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گان اند شیارا 


بابل (شهر زیبای مازندران) 
موّلف: جعفر نيا کی 


با هم‌کاری: پوراندخت حسین‌زاده 


ویراستار: نسرین اقتداری 

حروفچین و صفحهآرابی: انسبه سعادت هر 
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قیمت: ۲۵۰۰ تومان 
شایک:۹۴۷-۷۴-۳ ۶۲-۶ ٩‏ 

ناشر جاب اول کتاب حاضر. به تقاضای «نویسنده, موافت کرده است که جاپ‌های 
بعدی این کتاب تو سط ,مرو شان بلامانع است. مولغان برای جاپ اول. نه تنها از ناشر آن . 


سے 


حت التالیف نگرفته بودند. که بیش از چھارمیلیون تومان بارانه و حق نظارت پرداخته 
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ضرزندم سساسان که ثمرۂ شیرین 


حبات من اتا «نگارند ۵ 


به: 
فرزندانم: مسوسی. نساقی) بسیمانه و 
نعمان که عصای بیری من هستند. 


(«نو یسند ۵)) 


باداوری 


کلم؛ «نگارنده» در سراس ر کتاب حاضر. اشارہ است به پورآن دخت حسین زاده که متن 
کامل سخنرانی وی درباره بشهر بابل». در اردی بهشت ماه ۱۳۴۳ به جاپ رسیده و 
کتاب حاضر بر پایڈ آن: با گسترش بیش تر تهیه گردیده است. 

کلمۀ «نویسنده» اشاره است به جعفر نیاکی که تنظیم کتاب حاضر را با هم کاری 
بوران دخت حسین زاده به عهده داشته است. 


کلمه (رنو یسندگان» را «رما)) اشارہ اف به هر دو. 


این کتاب را 90و9 ان به نفگه خود جاپ کر ده‌اند و حاصل ف 
والدین خود: شادروانان: 

عباس علی و کلثوم حسین زاده - سید باقر و معصومه نیاکی. به کاری خير اختصاص 
داد ه‌اند. 

اللهم تا لا تعلۂ مند 7ء ات اعلم ھم فتجاوز عن ا وزد فی حَسناتہم 
اک ات تا کے 

بار خدایا: ما از آن‌ها جز خوبی چیزی نمی‌دانيم. و تو بد وضع آتاق ذانثاتری از 


سے ۰ سے ۔ ۲ 4 
کناهانشان در گذر و انان را ببخشای و ب 


لے 


کارهای نیک و خوبی هایشان بیفزای زیرا 


(حتِ الوطن''' من الایان) 


,هر جاکه خوش است: آن جا وطن نیست؛ حایی خوش است که آن جا وطن است.» 


سے 


رھ رگز مپرسید که وطن برای شما جه کردہ است. بلکه از خود بپرسید که برای وط 


۶ 
ہے 


حد کر دداید., 
پا وت 
حان اف. کندی 


ررمو جو دی را که رد احداد جود ود 


۳ 
سی سے ب“ 


7 7 کے ٭ .|“ تج و ۰ 
ر ی حرق سك رد چیر ئ نمی توان لیت درد جر رد 


شلغم؛ تنها قسمت خوبى کد دارد در زیر خاک مدفون است.» 


,کسی که به وطن خود خدمت می‌کند. نیازی ندارد که به نیا کان خود تغاخر نماید, 


وهر و | تباریم | 


دوست دارم چسسسمله خب الوطص<ن 


ش هر بابل؛ زینت مسازندران 
زادئاه۵ مسن؛ سراسر لشن است 
مهد جانان است آن خلد بسرین 
صسحبتم از روضة رضوان ماست 
رونسقی دارد بسی گت ازارها 
وه چه خوش سرمستی آرد بسوی گل 
مس زدا ید بسار قم‌ها را زدل 
چون نگویم وت این گ5سلزار را 
بر ‌توارزانسی نسسیم جان نا 
بش نوی مر دم صدای آشنا 
تسا دگکسرگون مسی‌شود رنگ شفق 
ورد او» جز عشق حق منظور نيست 
گفته «حقی)» افرص ان پرور است 
بارفروشی» خوش درخشیدی بگو 


راسستی گسسنجینه‌های خساطرات 


شهر بابل ز ینت مازندران 


خاک میهن تسوتیای چم مسن 
ج وه گاهی دارد از سرو چ‌ من 
چون بهشتی جسلوه گر بی شک و ظطن 
مام مسحیوب است سا را در وطسن 
زیورش آرایشی از نسسترن 
شس هرتی جسسانانه دارد سساسمن 
رازقسسی آن سس نچ۹ه بسسته دهن 
بهره مسندی از فضا دشت و دمن 
ی يرهن 
بسوی مریم آن گل سلیمین بدن 
نسنمه‌های بلبيل سیرین سخن 
مرغ حق از ره رسد آن خسته تن 
حمد او عساری است از هسر ماو من 
بسا زبان چسامه شد شکر شکسن 
ازم حبت‌های یساران کهن 


بر شسمردن چون تسوان؟ دلدارمن 


«علیاکبر حفی» 


(با کسب اجازه قبلی از شاعر) 


مقدمه ناسر 


سپاس بی کران. خدای مهربان را که چاپ این کتاب به اهتمام اولیای فرهنگ دوست و 
دانش پرور بدین گونه بایان یافت و در دسترس مخاطبین عزیز قرار گرفت . گفتتی است با 
همه وقتی که در چاپ این کتاب بکار رفت» سهوالقلمها و اغلات در متن آن راہ یافت که 
برای رفع آن کوشش بسیار شده در مراحل فنی با وجود دقت فراوان هیچ داعیەای نان 
نداریم و آنرا بی نقص هم نمی دانیم؛ هدف ناشر از چاپ این کتاب این است که استفاده 
مفیدی برای کلیه خوانندگان محترم بودہ و بر رشد اطلاعات تاریخی کمک نماید. 

آماده سازی کتابی تالیف شده در این حجم و کیفیت برای طراحی و لیتوگرافی و جاپ 
در یک فرصت کو تاه. کاری بس مشکل بود که مدیریت آنرا جناب آقای سهندس 
منصور سالاری بر عهده داشته و در همکاری با ایشان سرکار خانم نسرین اقتداری 
زحمت ویراستاری این کتاب را با سعه صدر خویش انجام داده و در بایان از خانم انسد 
سعادت مهر که کار تایپ و صفحه آرایی بر دوش کشیده. و از همه دوستان که از هیچ 


گونه مساعدت مضایقت نفرمودند نهایت سپاس و امتنان را دارم . 


مرتضی زینعلی 


اشتباه های تایپی کتاب بابل (شهر زیبای مازندران) جلد اول 
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اشتباه های تایپی کتاب بابل (شهر زیبای مازندران) - جلد اول 


ا شمارہ صفحد 


جلد اول -اوضاع تار یخی 


مدمه حاب درم ES OS‏ و ری SCLC‏ ”۲۴ 
بیش گفتار O yS‏ تک سس ۱ 
دساجد CDI‏ ئل ولا ض7ظ ار ک تد تس تھ کل ST CED‏ 
خفن اول د اوضاع تاریشی ی 


و قابع تار ید بارفروش دہ وہک و وت و کک کول می کو E‏ ا وم وا میلو لی و کے تو وک او واج 1 
تغییر نام بارغ وت ده بد بارغروش Oa‏ ےصح رحس رت ۴ 


بشتوید ای دوستان این داستان 


خود حقیثت شرح حال ما است؛ آن 


حای خو شو فتی است که نسخەھای جاپ اول کتاب حاضر: را همه دشه اری هابی که 


چاپ و توزیع ان به همراه داشت رو به پایان نهاد و اکنون. متقضی برای چاپ دوم 
وھک تد رتخا و زار انت ههام داقت و انی تشه 
ا فا رها از ا ها رزوی غورد 

۱ - دربارة کیفیت حاب ال بعضی خو انندگان اظهار تا .کت وان کته کید رت از 
شاست ومطلوبیت مورد انتظار آنان برخوردار نیست. و این. به رغم ان بود که 
a‏ رای سا او ناس ھت از ماه مسا از انس 
مطالبه نمو دند. بلکه بیش از چھل میلیون ریال (چهار میلیون تومان) بارانه و حق نظارت 
بر داخته. و حتوی مادی و معنوی آن را نیز به ازای یک گرم نبات مو هوب با تاشر هبه 
گرده بودند ‏ ان افزون بر ایناحتی یک نسخه از کتاب را میجانی دریافت نداشته‌اند. نگ 
ضر کات o a‏ ای راید ی 
این امتیازات. به این منظور بود که کتاب. اض + بر نتاست. به بهایی عرضه شود که 


همان امکان خر بدن آن را داشته باشند. اما در عمل؛ تدبیرات» سبخره تقدیرات 


a 
5 را و منظور اا حاصل‎ 
چو تدبیر این کار بد کسردهام گناہ از که جویم که خود کرده‌ام‎ 

۲ - غیر از اين. چاپ اول. هم از لحاظ شکلی و هم از لحاظ ماهوی. از غلط‌های 
بی‌شمار خالی ۱ 

ا در همان حاپ. به کرات باد آوری کر ده‌اند که این کتاب نه از عیب و 
نقص خالی است و نه از اشتاهات و غاطهای فراوان .2 ظاھرا در ایرانو اخیراً در 
سایر کشورها نیز هیچ کتابی از غلط خالی نیست ؛ جزوه‌های درسی دانشگاه‌ها و 
کتاب‌های دانشگاهی هم مستثنی نیستند کما آن که در حر و ههای درس ,نو یسنده,» آن 
قدر کلمات معقول را هنگام ,تایپ, از رو ی اشتباه. به صورت نامعقول و گاهی مستهجن 
«تایپ ) م یکر دند که ونو بسنده,در حضور دانشیحو بان بد خصوص دانشحوبان دختره 
خجل و شرم سار می‌گردید: کاش می‌شد. نمونه‌هایی از آن ,دسته گل‌های به آب داده 
شده, را در این جا ذکر نموده ولی به قول سعدی در گلستان: «اعادهٌ ذ کر آن تا کردن اولی 
است. 

نیک بختانه: بعد از جاپ اول. دوست و هم ۳ والا متام‌ما: مهندس احمد 
معتمدی 0 رئيس پیشین دانشکدة معخابرات. سراسر کتاب را با دقت تمام غلط گیری 
کرک هم چنین: یکی دیگر از هم شهریان که نخواست نام خود را بنو بسد ولی از نامه‌اش 
پیداست که متتبع و فاضل برجسته‌ای است: از بابل با امضای ,رهمشهری بابلی,. صورت 
تصحیح شده‌ای از غلط های کتاب راء هم راہ با بادداشت‌های بسیار مفید برای ما فر ستاد: 
افزون بر این؛ به خواهش دوست و هم شهری ارجمندمان شھرام قلی پور گودرزی "۰ 
دو تن از فر هیختگان جوان و محقی بابل: یوسف انت ۳ و مجید پور اسماعیل. از راہ 
لطف» هر یک جداگانه با صبر و حوصلة فراوان و ہا دقت و موشکافی بسیار؛ سطر سطر 
کتاب را به زیر ذرّه‌بین بردند و صورت کامل تمام غلط‌ها را با یاد آوری‌های سودمند: در 


چندین صفحه نوشته و برای ما فرستادند. هم چنین. هرمز بصاری از استکهلم (سوند) 


ضمن نامه هایی محبّت آمیں باد اور ی‌ھای ارژنده‌ای نمو د؛ و نیز محسن حمیدی و سید 
احمد بیکایی. هر یک در ارتباط با خانوادة خود. آ گاهی‌های قابل توجهی دادند. 
ایکا را حق شناسی عمش نست ره الطاف بیکران این نک رن اذعان دارند که 
اگر هم چون سوسن» دوصد زبان باشند هرگز از عهدة شکر آنان آزاد نخراهند شد. 
به داوودیان گنت رب جلیل ثناگو که باشد ثناگو قلیل 

که مطالعهٌ آن و ملاحظاً صحت تذکرات وی. نشان می‌دهد که شهر ما جه فضلای 
محمّقی دارد. 

کت سای نک اس که ای E TENE la‏ 
«نویسندگان, چاپ حاضر را رأسأ و مستقلاً به نفقۀ خود !"۲ انجام دهند. باشد که منظور 
اولية آنان جامۂ عمل بپرشد وانتظار خوانندگان نیز برآورده شود: بمته وسعة فضله. 

۴ در حاپ حاضر. باره‌ای تغییرات داده شد. از حمله (ولی بدون کید محدودیت): 

الف . در جاپ اول. جهار تکمله ره شرح زیر به بایان کتاب اضافه شده بود. 

تکملة اول؛ دربارۂ اسامی کتاب هایی که راجع به تاریخ مازندران تألیف شده است با 
تو ضیح دربارۂ هر یک از آن کتاب‌ها؛ 

تکمله دوم دربارۂ اسامی نواحی طبرستان با تو ضیح مختصری دربارة هر یک از آن 
نواحی؛ 

تکملڈ سوم: شامل تحقیقی دربارۂ یک سان بودن یا یک سان نبودن نام طبرستان و 
مازندران: که ایا این دو اسم مترادف بودند یا متفاوت؛ 

تکملۀ چهارم. شامل صوجزی از تاریخ مازندران تا پایان دوران ملوک محلی 
(۱۰۲۱ق). تا خوانندگان در صورت تمایل با تاریخ مازندران هم. به طور اجمال آشنا 
شوند. زیرا در کتاب حاضر» ضمن تاریخ شهر بابل مکزّر به وقایعی اشاره شد که با تاریخ 
مازندران ارتباط دارد و اطلاع از تاریخ مازندران: مسوجب درک بیش ‌تر آن وقایع 


می‌باشد. 


اما در چاپ حاضر. از اعادۂ طبع آن تکمله‌ها صرف نظر گردید" ۱۲" و به جای آن‌ها 
تکملۂ جدیدی گذاشته شد که حاوی روایت‌هایی "۳" از سیاحان و مورخان دربارۂ شهر 
بارفروش است. 

ب در چاپ اول ,نو یسندگان, گاهی به «تداعی معانی» یا ضرورت و اقتضا و 
شایدبه منظور تأثیر و تناسب حال و بیش تر برای آن که عقاید و نظرات اجتماعی و کلی 
خود راء که از محدوده تک نگاری شهر بابل گسترده‌تر بود به صورتی " "بیان کرده 
باشند که از یک مطلب به مطلب دیگر پرداختند و به حکم آن که «سخن» سخن 
قافن ۳۳۱ مطلب معتر ضه‌ای به ميان اور دند که زی ا نه در خور وت بو د»؛ 
ولی این عمل را عالماً عامدا انجام ٦‏ 15۳ حرف دل را بزنند تا شاید ردیوار هم 
بشنو د. 
من بسرای خاطر دلدار مسهرویم به مکتب میزوم 

و نه پندارم «معلم» از درخت افتاد و «کفششس» پاره شد 
در جاپ حاضر تعدادی از آن معترضهها ۱ نگٌر دید و به جای آن‌ها 
معتر ضه های دیگری آورده شد) اگر جه امروزه رعده‌ای به خصو ص جوانان با آوردن 
حمله های معترضه مخالفند و شاید هم حق دارند ولی «نویسندگان»: معترضه‌ها را به مانند 
خال لب یار؛ مناسب و مطلوب یافتەاند و به حکم: خوش تر آن باشد که سر دلبران گفته 
اید در حدیث دی از آوردن معتر ضه امتناعی نداشته‌اند,. مهدی قلی هدایت (حاج 
مسخرالسلطنه). نخست وزیر از ۱۳۰١‏ تا ۱۳۱۱ (ش). در شرح احوال خود 
مي‌تویسد:,ا گر بعضی حکایات منضکہ مستقیماً به شرح احوال .نے باز به 
وجهی اصطکاک دارد و خالی از فوایدی نیست. قدری [معتر ضه |رنگ و رویی به مطلب 
سی ۱۳ 
مقصد از معراج دید دوست بود در تیع؛ عرش و ملایک هم نمود 


پ ۔ در بعضی زیرنویس‌های جاپ اول. به داستان هابی اشاره شد مانند «پیرزن و 


بابل (شھر زیبای مازندران) 


ستر تفا رخاند, (ز بر نویس شمارة ۲ صتحد (YF ٠‏ شتری وارد حاط بیر 6 رنی شد که او 
در 2 حياط معدار ی سر ی برای مصر و شخصی خود کاشته بود. بره رن برای 
تر سانیدن سر و سمله‌ای e e‏ لا جرم راهن حو د را بالا با د زر دست نه ف 


سفلای چروکیدۂ بدن خود: می‌زد تا شتر از صدای آن: بترسد و سبزیکاری او را ترک 
۱ تس + ۱ 
نما بد. سر حند بد و نحعت: رنه حان» من سٹر نکارخانه م هر جح و عصر بر نشت 
سے 
ہق یھت21 سال ےج کر سھ ھا ورس سر 


رار میکنم؟ مولانا مم میکوید: 


کسودکی کوحارس کشتی بدی 
تارمیدی مرغ از آن طبلک؛ زکشت 
چون که سلطان شاه محمود کریم 
با سےپاھی ممچو استارہ اشیر 
اشتری بد که بندی حمال کوس 
بانک طوس و طیل بسروی روز و شب 
اندر آن مسزرع درآمد آن شتر 
عساقلی گفتش مزن طبلک کے او 


پیش او چپود تبوراک تو طفل 


ا 


طبلکی در دنع مرغان مسیزدی 
کشت از آن مرغان سلامت صی‌گذشت 
پبرگذر زد آن طرف: خيمة عظیم 
انبه و نیروزه و صسفدر» ملک‌گیر 
بختئی بد پیشرو سم چون ضروس 
صی‌زدندی در رجوع و در طسلپ 
کسودک آن طیلک بزد در حفظ بر 
بختکی طبل است و با آتش است ضو 


که کشد او طبل سلطان بیست کفل 


کب 


ی حاپ فردین صص ۲۰۴ و ۳۰۵) 
سے 
در حاب حاضر» تا جابی که مو حب استیحان نو ده تو صیحی رہ اختصار داده شد مکر 
۰ سو a ٠‏ ۰ 2 
در باره‌ای موارد که حا مانع بو د. ھل ت رنھ تا ان از د کر داستان ها و کاستن ار تقیلی و 


یکنو اختی نو شاه ۳ وا دل ا در حین قرات مطالب حدی است.م 


اقب 


ت ۔ قرار ود حاپ اول کتات حاضر را ناش به قطح معمولی. و در دو با سه حلد» 


سے 


عر صد نماید؛ اما بعداً برای ضر فد جر ہی در مخارح. 1 را رد قطع ووک (رحلی) و در 


جلد واحد عر ضه نمو د. 


ریس سس مود 
دیع سبب ورن کتاب سنگین شد و دشوار بود که آن را به دست بگیرند و بخوانند. 
این عیب در جاپ حاضر برطرف گردید. 
ث ۔ در چاپ حاضر به قصد پاسخ به ایرادهای متصور (دخلهای مقدر) تو ضیحاتی په 
دال تدش ای اضانه قفا ا اس ناکت و ار اتی ال 


ج ۔ در صورت بروز اختلاف بین مطالب جاپ حاضر و حاپ اول چاپ حاضر ارجح 


خواشد بود. 
۵ - «ین مایه» جاپ حاضر مانند حاب او ل . همان مطالبی است که ارت در امن 
کامل سخنرانی»' 7 خود (جاپ اردی بھشت ۱۳۴۳) د کر نمرده بود. شوربختانه: بعداً 


دیگران پاره‌ای از مطالب آن سخن‌رانی را رونویسی' ''' کرده. با ×کفروافکرواء'''' 
نموده و در کتاب‌های خود. بدون اشاره به مأخذ. ذ کر نموده‌اند تا آن جاکە در باره‌ای 
از آن کتاب‌هاء دم خروس آشکار شده است. از جمله (ولی بدون قید محدودیت) در 
کتاب از آستارا تا استار باد. تمام مطالب صفحات ۱۹۵ تا ۱۹۷ (جلد چهارم) عیناً از 
صفحات ۱۷ و ۱۸ متن کامل سخنرانی N‏ زب ی دته است دون ان که 
اشاره‌ای به ما خذ (متن کامل سخنرانی) شده باشد. عجیب است که رونویس کننده: همان 
ما خذی را که در زیر تروس صفحات ۱۷ و ۱۸ متی کامل سخنرانی ذکر شده ود عیناً و 
بدون کم و کاست» و به همان ترتیب. در زیر نویس صفحات ۱۹۵ تا ۱۹۷ کتاب خود 
ذ کر نموده و عجیبتر آن که عنو ان مطلب خود را «بحرارم یا دزدک چال از نظر برزگر » 
کته انیت ۲ حال از کس رکا رک رہ سان ی وھ دوروو و ار 
عنوانی؛ افرون بر اين» حون کار اتی از اسامی دهات اطراف شهر زادگاہ خود (بابل) و 
نام مالکان آن‌ها اطلاع داشته است. در صفحه ١۷‏ متن کامل سخنرانی به دنبال نرشته 
رایینو. چنین تو ضیح داده بو د: 

ر... قلعه کش همان قر به 00 است که اکنون داود پیرنیاو ستگان او به عنوان ملک 


خصوصی : متصر ف شك . قریة سنو را نشناختم حتی خود رابینو در صو رت اسامی 


دای 


بابل (شهر زیبای مازندران) 


این 


توضیح را ,نگارنده, در ۲۳ سال قبل از کتاب آستارا تا استار باده نوشته بود و در 
آن زمان (۱۳۳۴۲ ش) هنوز مرحله دوم اصلاحات ارضی مطرح نشده یا به اجرا در 
نیامده بود و هر کس با هر خانواده می‌توانست یک ده شش دانگی را مالک باشد و 
داوود پیرنیا نیز در آن زمان. در قید حیات بود. اما رونویس کننده که عین این مطلب را 
رونویس کرده و در صفحات ۱۹۵ تا ۱۹۷ کتاب خود نوشته است؛ تو جه ننمود که در 
زمان رونویسی (زمستان ۰۱۳۲ تاریخ چاپ اول کتاب او)» مرحلۀ دوم اصطلاحات 
ارضی از مدت‌ها قبلء به مورد اجرا گذاشته شده بود و دیگر هیچ کس نمی‌توانست 
مالک شش دانگت (حتمی بت دانگک) یکت ده باشد. افزون بر این داوود پیر نیا نیز که در 
تاریخ سخن‌رانی «نگارنده, در قید حیات بود» در زمان رونویسی» به رحمت ایزدی 
و رد والدهر کنیز عجبه (شگفتم آمد و دنیا شگفتی‌هایش سازایت ۷" 

اکنون اک «نوبسندگان, ناجار به افشا گری اتال دیگران شده‌انده صرفاً برای آن 
است که ممکن است کسانی که متن کامل سخنرانی را ندیده با نخوانده باشند ولی 
کتاب‌های دیگران را مطالعه کر ده‌اند. پیش خود جنین تصور نمایند که این ات گان 
هستند که مطالب کتاب حاضر را از کتاب دیگران انتحال (سرقت) نموده و به نام خود 
جلوه داده‌اند. به این جهت؛ برای رفع این تصور باطل ,نو بسندگان, با قاطعیت هر چجه 
تمام‌تر تأ کید می‌نمایند که مطلقا چنین نیست بلکه مطالب کتاب حاضر (چه جاپ اول؛ و 
جه جاپ حاضر): صور ت گسترش یافته «متن کامل سخنرانی نگارنده» است که وی آن 
را حدود جهل سال قبل به جاپ رسانیده بود؛ و آشکار است که در زمان آن سخن‌رانی 
2 ات ک سے نات از ایهم انار تا انا ان که BDN‏ 
۳ سال بعد» در زمستان ۱ ۰۱۳ به جاپ رسیده است. انتحال نماید ولی عکس آن 
متیعن است بعنی دیگران در زمان تحریر کتاب خودہ از متن کامل سخنرانی ا 


يدون وک انتحال نمو ده‌اند. 


7 
به هر حال» جای خوشوقتی است که هم شھریان ما می توانند به طرق مختلف از 
هو بت زادگاہ خود اطلاع حاصل کنند. 


لے ۵ ان ٣ڑ‏ یهد لو مباند؛ اه 7 


و ما توفیقناالا بالله العلى العظم 
ہہ ماه ... ۱۳۸۲ 


«نویسندکان» 


افتتاح هر سخن در نزد مرد هوشیار 


نیست نامی به زنام نامی پروردگار 


سپاس ۱" " پی‌کران و ثنای فراوان: خدای بخشاینده و مهربان را که به من «نگارنده, 
توفیق ارزانی نمود تا بار دیگر دربارۂ زادگاھم' سك شهر بابل: که سخت بدان دل بسته‌ام. 
مق این 

بار اول در دی ماه ۱۳۴۲ بود که آقای دکتر محمد تقی نیک نزاد دبیر انجمن 
دا اه ای 77777 می رت کی زا خن ی ماع که نا عحشور 
مازندرانی‌های مقیم طهران تشکیل می‌شد. راجع به شهر بابل سخن‌رانی نمایم. قبل از 
آن تاریخ دیگران سخن‌رانی‌های ارزنده‌ای در ارتباط با مازندران به شرح زیر ايراد 
نم ده بو دند. 

شرض از انجمن و اجتماع. جمع قوااست جرا که قطره چو شد متصل به هم, دریا است 
سخن رانی‌هایی که در سال ۱۳۴۲ ش در انحمن دوستداران مازندران ايراد شده است: 


(به ترتیب تاریخ جلسات) 


جعفر نیا کی راجع به: شهر امل 
استاد دانشکدہ حقوی 
اسد اله نوری اسشند باری راجع نب تاریخ مازندران 


رئیس اسبق اداره معارف بابل 


د 


دکتر 


4 


ما 


۹ ۰ 


ار 


تر یو وی روا ہس 


e 


ہی 


رئیس کتاب خانه دانشکدۂ پزشکی 

مهندس احمد بریمانی راجع به: دریای مازندران و ثروت طببعی ان 
استاد دانشکده کشاورزی 

دکتر احمد بلدا راجح به: صنایع و معادن مازندران 

استاد دانشکده فنی 

ملس حس مر خیلناو راجع به: کشاورزی و جنکل مازندران 

مدیر کل سازمان ترویج کشاورزی 

دکتر شاپور راسخ راجع به: طرح‌های عمرانی برنامه سوم برای 


استاد دانشگاه و مدیر امور عمو می سازمان بر نامد 


دکتر حسن زاهدی راجع به: پیشرفت کشاورزی مازندران 
مدیر عامل بانک اعتبارات کشاورزی و روستا: 


۱ 
1 
۲ 


مهندس حسین قلی خدیوی راجع به: زراعت برنج در مازندران 
معاون وزارت کشاورزی 


- ۔ 2 سے ۰ وی 
با این سابقه. من برای قبول دعرت. اند کی مشوش بودم و با خود گفتم: روگتی ادم 


بر. E‏ ا 2 ۳۲ 
رخو اهد نام خود را درکنار اہن سحن رانان بگذارد بابد خیلی منهرر ان 


of ۲۵ در‎ 


شر ممان باد هم از خرقة «درویشی» خویش گر بدین آبی‌هنری] نام کرامات یریم 
با این وصف. تهور ناشی از غرور حوانی. (در آن ایام که مقارن با حدائت سن من 
بود)» مرا به اجابت دعوت تشویق کرد. لاجرم دل به دریا زدم و برای ایراد سخن‌رانی به 
جلسۂ انجمن رفتم و در آغاز سخن, با خضوع تمام. چنین گفتم: 
خانم‌هاء دوشیزگان آقابان 
نخستین سخن چون گنشایش کنم سخن آفرین را سستایش کسٹم 
جسهان دار و بسر داوران داور است از هر داوری در جهان بہرتر است 
از انجمن دوستداران مازندران و دبیر آن تشکر می‌کنم که به من» این فرصت را 
دادەاند تا راجع به شهر بابل (زادگاهم) صست نمایم. صادغانه و به صراحت اقرار می‌کنم 


۳ سے 2 


یکی تسطره باران ز ایسری چکید خجل شد جو پسهنای دریا بدید 
که جایی که دریا است. من کیستم م 
اا ی دا ها ان اا ایر کر 0 
)0( 


خصوص بس از سخن‌رانی فاضلانه اسدالله نوری اسفندیاری صحبت من هم 
جون «چراغ» در پیش افتاب برتوی ندارد. ہا این وجود. وفتی دہیر انجمن از من دعوت 
کرد که راجع به شهر بابل صحبت کنم. چون اهل این شهر و پروردة نعمت این سرزمین 
هستم: و گوشت و پوست و استخوان به مزرع رأفت و مرحمتش پرورده‌ام» دریغم آمد 
که از انجام خدمتی ناچیز امتناع ورزم. لاجر «سمعنا و طعنا, گفتم که رلا یکلّف الله 
فسا الا و ستها... رتنا لا تژاخذنا ان سینا أو أخطأنا..م'''' 

پس اگر در صحبت من نسیان و خطایی باشد» به کرم خویش گذشت شت نمایید که عیب و 
ما شا تح a‏ 

شتیدم که در روز امید و بسیم بدان را به نیکان ببخشد کریم 


تو نیز اربدی بینی ام در سخن به خلق جهان آفسرین کار کن 


اشتباهات خالی نیست زیرا اولا : کار دست اول کسی است که در ای باب تخصص ندارد 
و ثانياً: در این راه ناهموا با نداشتن وسیله کافی. آن هم در مدتی محدود از عھدۂ من 
خارج بود که کاری خالی از عیب و نقص انجام دهم و ٹالٹاً: باتوجه به این که 
بادداشت‌های حاضر جهت سخن‌رانی تهیه شده است. تحقیق عموم مسائل» جزء به 
حرء: صروری نبود و رابعا: سخن‌رانی بر سر جمع. این دشواری را دارد که کو بنده اگر 
رو ف اس کات ور کک ووو میس راخلال سے کرد واک 
فقط به طور سطحی بحث کند» سخن مبتذل و عامیانه می شود؛ ناچار باید حد متوسطی را 
نا داشت تا سخن. مفید و مقبول باشد. همه دشواری در همین جا است, 

به هر حال بادداشت‌های این سخن رانی» مقدمة تحقیق وسیع تری است که بابد انجام 
بذیرد و زمينة کاری است که دیگران باید آن را دنبال کنند و در رفع نقیصه‌های ان 
بکوشند.!۲ " هنوز می توان بسیاری اطلاعات از محل و منابع تاریخی گرد آوری کرد. از 


این نظر. خودم به نوافص و نقایصی که در این اوراق هست واقنم و عذرخواه: 


نقص این بنده کر جه بسیار است لیک عفو تسرا سزاوار است 
هست از لطف عام تسو مأمول کے شود اعتذار من مسقیول 


* کےا 


۳ و نسخه‌های جاپ شده را به اعضای انجمن و علاقمندان اهدا 


به چاپ رساندیم ۸۱ 
۰ ۰ ۳ ۰ ۰ - ہے ۰ 
نمودم. اما جون برای فروش كر صك دسد ه بود» در دست رس عموم قرار نگرفت و این 


e‏ 3 ے 8چ ت 
اندیشۀ دل آزار را به وجود آورد که آن قصور را حکونه می توان تدارک کر د. 


بابل (شهر زیبای مازندران) 


اکنون که ۳۵ سال از آن تاریخ می‌گذرد. فرصتی به دست آمد که متن قبلی سخن‌رانی 
را به اتفاق جعفر نیا کی تکمیل و تنظیم نمایم و به صورت کتاب حاضر: در دست رس 
عم م علافمندان شهر بابل قرار دهم ۷ تا به این طریق: دین ما به زادقاهمان ادا گردد و 
پند آن مرد بزرگ به کار بسته شود که گفت «هرگز مپرسید وطن برای شما چه کر ده است 
بلکه از خود بپر سید که برای وطن چه کرده‌اید». در این صورت. به یقین. وطن هم نسبت 
یت ان فرح ا وا کر خر ی خو اهد بو د. 

در این‌جاء توجه به نکات زیر ضروری است: 

۱ - بعد از چاپ و توزیع متن کامل سخنرانی. عده‌ای از راه لطف. نامه هایی برای 
ا فرستادند و برای اصلاح و تکمیل ا راه‌نمای‌های ارزنده‌ای نمودند از 
سس دس TET e O E‏ 
مراحم پدر والامقام خود سید شهاب الدین مرعشی '''' را نیز ابلاغ نموده است هم 
چنین» نامه‌هایی دریافت داشتم از جانب علامه سیخ محمد صالح حایری مازندرانی» میر 
محمد رضا بدخشان مدیر اسبتق کتاب خانة عمومی بابل» محمد رضا فرزاد نیا قاضی عالی 
مقام» ابوطالب رئیس زادہ رئیس وقت دادگستری مازندران. اسدالله نوری اسفندیاری 
رئیس اسبق اداره معارف باہلء حاج حسین آقا نخجوانی دانشمند و کتاب شناس مشهور 
از تبریز» دکتر عسکر طهماسبی پزشک و محمد علی فرهنگی شاعر از بابل» که اکنون 
همگی رخ در نقاب خاک دارند. کش نگیو جا نام این عده را با تجلیل فراوان 
ذ کر می‌نماید بد تا یادشان گرامی و امشان جاو ید باشد. 

خوش آن کسی که پس از وی حدیث خیر کنند کے جز حسدیث نسمی‌ماند از بسنی آدم 

هم چنین» پیر بازاری رئیس وقت اداره آموزش و پرورش بابل: و طاهر (معین) 
نبویان سردبیر بولتن فرهنگی آن اداره» شرح مفصلی دربارۂ نسب صاحب قبر در آستانۂ 
بابل (معروف بد امام زادہ قاسم ) برای کار فر ستادند که مو حب اش ای است؛ 
محلة بغما و روزنامة اطلاعات نیز (در ستون کتاب‌های تازه) تقر بط‌هایی جاپ کر ده‌اند. 

۲۸ 


ما اھ ۱ اذل ی ار 
شمارۂ مسلسل ۱۵۵ . 
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غمارۂ بازدهم بہمن ماه ۱۴۴۴ ال هندهم 
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شبر بابل 

کنایی است در دویست صفحه به فطم سه ورفی‌من سخن رانی پوران د خت حسن‌زاده در 
بار شهر بابل دراتجمن دوست داران مازندران . 

ازین کناب برھی بد که مازندرای‌ها الجمنی دارند ؛ وسخن‌رالی ها می کنند 2 | ثاری 
به چاپ می‌رسالند او بی‌نظاهر و هیاهو به تاریخ و نرهنگ کشور خدمت ها می کنند . آفرین 
برمازلدرانی‌ها و برانجمن مازندراني ها ... ۱ 

این کتاب شھربابل را به خوانند گان خوب می‌شنااند ومسافرین بدین شهر را راهنمالی 
ارجمنداست ازعلمای‌اعلام رشعرای نام وبز کان‌این خطه وهم‌چنین ازبقاع متیر که وازمدارس 
ام ھا وبادها و تصوبرهاست , اناه کناب چندان ساده و بی پیرابه و درست و خودمانی اسبت که 
گولی خوانند؛ کناب خود درمحثل سخن‌رالی ازشنوند گان است . 

ازین تالیف ہرمی ید که پوران دخت حسین‌زاده از بانوان دانشمند کشور و از فضك و 
فزولی بدان پابه است که درمحفلی ادبی ہدین توآنائی و لطف سخن تواند راندن . 

. این نخستین اثر: الجسن‌دوست‌داران مازندران‌است که به مجله بشما اعدا شده ؛ اگردنگر 

1 انجمن راهم لطف کنند م بای أن را تدم می‌دارم اوم مملون می شوم ۱ وا ار 


اصت خراندنی ونگاهداشتني . های این کتاب لیس تعسمن اشتہ است . 


بابل (شبر زیبای عازندران) 


دعا می‌کنم خداوند رحمان, روان آنان را که در گذ گذ شتهاند. بد الطاف خو د شادات و 
توت ها ان زان متس ات کی ےت کان نیز عمر طو لانی عطا نماید تا بد 


خددامت ار نده خو د ادامه دهند. 


سے صر 
مطالب رمتن کامل سخنر انی, مرقوم داشتند که مو جب سپاس کار , است از حملد. سید 


محمد طاهر ی سهاب از ساری ضمن تذکراتی حفید. نو شت: موایرادات زیادی به کتاب 


دارم 5 رد اگر وق قتی باشد ۳۳ روص تھے a‏ 


صا 


¬ را هر حال. جاپ «متن کامل سخنرانی, حٹی رك صد ناقص کار سز د کد 


سس 


می‌بایست انجام بگیرد؛ و خطاہا' "۱ می بایست گوشزد شود '''' تا راه برای اصلاح و 


تکسمیا و 


سے 
راد کے رب سس ےلت 


سخنی خوش عماد کاتب راست کسه بباید نوشت با خط زر 
گفت: دیدم که در جهان هر کسی خود کستابی نسوشت يا دفتر 
گرچه هنگام طبع و تدوینش برتتبع فنسزود و کرد هنر 
چون که چندی گذشت و باز بخواند اندر آن بسانت نقصھای در 
کای دريسة؛ این چنین نسبایستی گرچنان بود بود از این بهتر 


(منطى برای مر , دکتر صاحب الرمانی: صشحا اول) 
ه نوشتۀ ادوار برون'''' : «الكمال الله الو حده. باید نتیجۂ کار را به هر جا رسید طبع و 


(۴۹ - ۱ 7 
و وی "و بعدها آن ەھ شود از نقا بص ان رار 


ت رت 


و مطلب ر تکمیل نمو د 2 


ہے 


باز جیری به طور اليحاة فی منتشر نم ۵ . ری در حای د بجر می نو بسد. «در شری صرب 
المثل معروفی است که هر کس حویای دوست ہی عیبی باشد: × بی دوست خواهد ماند؛ و 
این معنی در کنات نمز یه همان انداز ه صدف فی کند زیر هر کس بخواهد کتابی خالی از 
۱ ۹ سے سے £ 
خدشه و عاری از عبت بنویسد حیز ی :و افو نوشت: و اگر بیست سال دیگر هم تامل 


کند باز هم چیزی کامل نمی تواند آماده کن ... به هر حال. حتی ناقص‌ترین کتاب‌ها - 


۵1 ۲۱ je 


که محکوم به گرد و غبار فراموشی است اگر حرف تازه‌ای داشته باشد. ممکن است راہ را 
بزای کناب ری ان 

۴ -کتاب حاضر نیز از عیب و نقص خالی نیست و ا اذعان دارند که توفیق 
نیافتند حق موضوع راء آن طور که باید. کاملاً ادا کنند "۳" ولی امیدو اوند که خوانندگان 
به حکم رالجواد قد یکیو و الصارم قدینبو, آنان را بر این عیب و نقص شماتت نکنند که 
بل بکلف الله نضا الا و - سعھاں. بی گمان اگر ا همان کتاب متن کامل سخنرانی 
خود را تحدید جاپ می نمود رشماتت کمتری را متوحه خود می‌ساخت جرا که در 
حوزه مسولیت اندک. خطا نیز اندک است ولی وی تهورورزید, و خود راء هم راہ با 
«نو یسنده»» در معرض بسیار خطا و انتقاد قرار دا ای اق گی ددرگ برای 
و آنند کاخ فراهم آورند. در این ارتباط رق ا صمیمانه و بدون افادة غرور 
می‌گوبند که عمری وقت و حوصله و دقت صرف کرده‌اند و از سی و پنج سال قبل 
تاکنون؛ یکی از مشغله‌های ذهنی آنان. شهر بابل بود و گذشته از این که یکایک آثار و 
بناهای قدیم این شهر و حومة آن را شخصاً بازدید نمودند. حتی بناهای ناشناخته» از 
جمله قبر حاج محمد علی بارفروشی معروف به حضرت قدوس را - که هیچ یک از 
سیاحان داخلی و خارجی. و تاریخ نو سان عصر ماموفقی به مشاهده أن نشدند 
ینسشکاق به شرحی که در متن کتاب آ مده است» دیدند و وصف ان را نوشتند تا کم 
کم, (حداقل)» از خود نیز تصرفی یا کشفی داشته باشندہ. افزون بر اینء بخش عظیمی از 
منابع موجودٍ ممکن را بررسی کردند !"و کمتر سند مهمی از حوز؛ جست و جوی 
آنان بیرون ماندہ است. معهذاء با عدم دسٹرسی به تمام نسخه‌های خطی ا 
(پژوهش و جستجوی بسیارکردن و به نھایت کاری رسیدن است). کامل. کاری است که 
از مقدرت این مقال خارج است ولی: 

گر تنگ شکر خرید می‌توانيم باری مگس از تنگ شکر می‌راسیم 


سے 
کتاب حاضر در حکم زمینه‌ای جهت تحقیق تفصیلی به شمار می رود و «نویسندکان» 


تاکید میکنند که آنان وسایل و ابزار و مصالح ساختن بنای رفیع تاریخ شھر بابل راء در 
حد‌و دی که مبسر بو ده جمع آوری نی و در این کتاب آماده کرده‌اند و نظرات و 
برداشت‌های حود را لر 20 افر و ده‌اند تا در آ بنده «معماران همر مد این مصالح را ےہ 


درستی به کار ببرند و این کاخ بلند را چنان برافراشته گر دانند که از باد و باران گزندی 


نیاید,. 
زبدساغی که پسیشینیان کساشتند پس آیسندگان صسیوه برداشتند 
۱ ور و کر ۲ (۷۱..ً.. 
چو از بهر ما کشته شد چند چیز ز بهر کسان ما بکاریم نیز 


سرت رسس ا دو ون با درمت نودو | مسا و اع ادها ہے رگاری 
نداشته‌اند؛ داوری این گونه مباحث دور از استقلال فکری و خارج از حوزة تک نگاری 
شهر بابل بو و و ظیفة «نویسندگان,» از جمله شامل ارایه روی‌دادهای تاریخی و وصف 
مراسم و ,فو لکلورهای» حامعة زادگاهشان ہار در این راستاء بدون ان که «یروای 
مد هب منسوخ و مدهب مختار را داشته باشند. واقعیات را دور از توحه به سیاست و 
مدهب عامل آن» سنحیده‌اند و ان جه به عقل و نظر آنان صحیح آمده. نو شتەاند.ر 
لا جرم غایت کوشش را در ان بدل کرده‌اند که جر ہے ۱ ا ۳۳۰۷ و بدون 
وسک ۱ نکر سس آن کرت ایس نان السا ر در ار ستال 
باشد» به جای آوردند تا صداقت را در کشف حقیقت. صمیمیت را نست خوانندہ و 
امانت را در حفظ نام و شرافت دیگران !۲ " رعایت کنند. حال اگر در تلوکلام» تنقید یا 
تعر بفی مطرح گردیدہ باشد که نزد کسانی تلخ یا ناخوشایند جلوه کند» می توان اطمینان 
داشت که عاری از حب و بغض است و «نویسندگان» به هیچ روی سر آن نداشته‌اند که 
خاطری را پیازارند یا با کسی به مجادله بپر دازند. بی شک: هستند کسانی که به هر سہب: 
طاقت شنیدن بعضی حقایق» به خصوص در ارتباط با نیا کان خود را ندارند و احتمالا با 


خواندن بعصی مندرحات کتاب حاضر از اب تعصبت ۳۹ با از روی خسم ات 


of rr Yeo 
5 را‎ ۱ E a aE FER و‎ aT 
نویسندگان را باد ناسزا " بکیرند. ,نویسندگان, با اینان. به هیچ روی توان مجادله لفظی‎ 


با قلمی را ندارند و پیشابیش از درگاه هر شا یشان O‏ هستند». کوشش 


(۶ع) 


رم 
رنو یسندگان» بر این بود که راز تعصب ' " بی‌زاری جویند و حد میان داوری منصنانه و 


مدح و قدح جاهلانه را نگاه دارند,. اکثر سخن‌ها در ابعاد زندگی بزرگان قوم در عصر ماه 
آفراظ ر تفر یف ات ارک ار و قفا کا از ی سره اروت اله ار 
است؛ و گاهی از سر غرض و دشمنی: تهمت الود. در حالی که هر محقق بی‌غرض و 
بی‌طرف می داند که نه آن سالغه و افراط درست است و نه این تفر بط. مسلما ,هر نیک 
مردی باید نسبت به دوستان خویش هم دلی داشته و شریکث عواطف و تألمات آنان باشد؛ 
اما؛ چون پای تاریح نویسی به میان می آید: باید آن بستگی‌ها را بگذارد؛ و اگر حقیقت حکم 
کند» از ستو دن دشمنان دریع نو ررد. هم جنین؛ در سررنش نسبت رد نز دبک ترس دوستان» ان 
گاہ که خطاهایشان سزاوار چنان انتفادی باشد. روی برنتابد,. افضل الملک نیز در سفرنامۂ 
مازندران می نویسد: راین که خوب یا بد او را می‌نگارم؛ محض ادای وظیفه تاریخ نگاری 
است» هم چنان که ابونصر مشکان [ ابوالفضل ]که تاریخ بیهقی را نوشته. از دشمن اگر 
خوب بود خوب. و از دوست اگر بد بود بد نوشته است» ۳۲۱ افزون بر این این توفع را 
هم نباید از «نویسندگان, داشت که چون از سرزمین بابل هستند: چشم خود را بسر روی 
معایب آن ببندند. در دنیا هیچ شهری از کم بود یا مشکلات عاری نیست؛ و اگر بودہ این 
همه افت و خیز پیش نمی آمد. تا دنیاء به خصوص سراسر کشور ما بهشت 
ا کور ی اضر ای ا ددارنتا 

۶ - در مواردی که بیان مطلب یا ذ کر خبر ,موجب تنقیض افراد میگردید 
حدالامکان از ذ کر نام خودداری شد و اگر به ناچارہ نامی از افراد به میان آمد» صرفاً 


)۴۶۸( 


۱ ۱ ای را رح ی ی سست 
جهت بیان حقیقت ‏ و فداست تاریخ است نه تتقیض افراد. ".بیهقی می‌نویسد: ,این 


افسانه‌ای است با بسیار عبرت. او رفت و آن قوم هم رفتند و این همه اسباب منازعت و 
مکاودحت از بهر خطام دنیا به مک سوی ۱ 


rr 


۴ ۲۹ سے وس ۰ ۰ ۰ 
و خوانندگان مکر معد و ر دار ند و عدر ما پید بر ند که مسائل تاریخی را نمی تو ان ؛ رد 


خاطر دوستی‌ها و وابستگی‌ها. در پردۂ استتار قرار داد با به نسیان سپرد. «تاریخ و اسناد 
که بستگان آن‌ها مایل هستند ۲۱۱ نشان می‌دهد و حکم آینه را دارد که زشت و زیا را 
به صورت واقعی منعکس و ا به این جھت است که ون کون در بژوهش‌های 
تاربخی و بررسی مسائل آن. محابا! "۳ سی پروی خرش آمدن با بد آمدن سی 
شرط نیست." ۲" مواردی هم که از تألیفات دیگران دربارۂ افراد نقل شده است. اگر به 
نظر بستگان آن‌ها ناصواب باشد. تکرار سخی دیگران است و جنبة ف دارد" ۳۹+ و نقل: 
حتی نقل کفرء کفر نیست" ". در کلام الله مجید نیز از زبان کافران نقل شده است. 

۷ - نو یسندگان با خواننده روی و ریا نتمودند با گر چیزی ستایش آن‌ها را بر انگیخته 
است [ مانند فدا کاری علامه محمد جان محتهد در حریان سبارزات مشروطه خواصی 
دربارفروش ]ا خواسته‌اند که خواننده را هم در شادی خود شر یک کر دانند؛ و ان‌حاکه 
فک دعس ایس هاش ماس شا گ۷ر درا 
سیأت رضاشاه:"۲۹ از جمله در ارتباط با املاک اختصاصی او در بابل (و حومه)]» آن 
احساس راهم از خواننده بنهان نداشته‌اند. تار یخی که مطلقانه ستایش و تمحیدی در برابر 
شرف و استقامت بر انگیزد و نه احساس نفرتی از خبث و شقاوت راه دهده و نه آ بینه 
عبر تی 0 برای آ بندگان باشد,: به فول علی دشتی: ,تاریخ نیت نله متاریخ است». 

۸ - هم جنان که ا در «متن کامل سخنرانیم خود. نامی از زندگان صاحب 
مقاوم نبرده. و دربارة فرمان روایان و دولت مردانی که در زمان آن سخن‌رانی بر سرکار 
بودند. حتی به اشارہ ذد کر ی ننموده است. در کتاب حاضر نیز ا جنین کر ده‌اند: 
اگر چه ذکر اوصاف و شرح زندگی زندگان و وقایع زمان تحر بر کتاب» در جای خود 
مطلوب و مورد علاقة ا است» لیککن اک راعلنتا ان انشت کت د گر 
گذشتگان مورد افتخار را که تجلیل از آنان خالی از ریا است» باید بر بحث از زندگان - 


که خداوند نگھدار انان باشد - ترجیح داد. از جهت دیگی تاریخ زمان حاضر ,هنوز 
غربال نخورده و نرم و درشت آن از هم سوا نشدہ و این راه هنوز تاریک است. و 
سدق ان اا بی خبری از کنة وقابع شرط انصاف رت ۲۱ (شرط 
ات اا کا در کاب سای ورات خر لاان ق سو ا 

۹-کوشش رھ سنکاق بر این بود که در تمام موارد. مأخذ و مستندات خود راد کر 
نمایند رو این راعیب و نقص معرفت خود نشمردند بلکه برعکس مایۂ اعتبار و اهتمام و 
گر تھی اتد ۸“ به این جهت» هنگام نقل از تألیفات دیگران؛ نام مأخذ را 
در زیر نویس ذ کر نمودند مگر در موارد نسیان و سهو القلم؛ و یا در مواردی که 
«نویسندگان, هنگام تھیڈ یادداشت در زمان‌های دور. فراموش کرده بودند که نام مأخذ 
را هم یادداشت نت شاب د'' . در موارد اخیر» فقط به این | 
بادداشت‌ها را در داخل ك قرار دهند اگر جه گاهی نیز سھو 1 ر گیو کو مه گذاشته تسد 
ولی این موارد اخیر بسیا رکم و قابل اغماض است. ضمناً .گر در مطالب داخل گیومه. که 
نقل از دیگران است. کلمه با عبارتی در گیومه قرار داشت. کو اصلی به صورت" ۱ 
نان دادم مہ احتث), 

۰ در نقل اشعار اگر نام شاعر معلوم ہودہ ذ کر گردید و اگر ذ کر نشد به این علت 
است که یا شاعر آنء شهرت عام دارد و آن جاکه عیان است چه حاجت به بیان است؛ و 
پا نام شاعر بر نویسندگان ٦‏ نبود. به هر صورت؛ هیچ یک از اشعار از «نویسندکان» 
نیست. ضمناً در بعضی اشعار: یکی د و کلمه بنا به اقتضای مصلحت با به رعایت آداب. با 
انجازة شاعر و اعتذان+ عوض گردید و سعو ضی در کرس گذارده شد تا قابل ص 
باشد. اماء به کاربردن اشعار ۲۲ بیش تر به این جهت است که «ذهنیت غالب در اجتماع 
ماء به گونه‌ای چشم‌گیر و منحصر به فرد. خواب مغناطیس زدۂ شعر و شاعری است. کلام 
اگر به زبان شعر نباشد» یا شعری در ا مد و ایی ٠‏ مضمون آورده نشده باشد: در 


ی ات ےء سو اه ی ۲ ۳ 3 پرھ AF‏ ۱ 
ذهنیت اکثر مردم ما خوش نمی‌افتد و بر کرسی مستحکم قبول نمی نشیندم ایرانی وبا 


بابل (شپر زیبای مازندران) 


شعر زندگی می‌کند و دلباختة شعر است و شعر هم: زبان محاوره‌ای او است و هم حجت 
او: و در تمام مسایل استدلالی و عقلی» شعر. معلم و مربی و استاد و داور و وکیل و شاهد 
ابرانی است». 

۱ و سراسر کات حاض تا کیدها ( تانپ با حروف درفت تر از سایر وازگان 
متن؛ و نیز زیرنویس‌ها و نقطه چین‌ها (سه نقطه). الحاقی «نوبسندگان» است مگر آن که 
تصریح شود که در مأخذ اصلی و جود دارد. مسلماً زیرنویس‌های الحاقی؛ برای بیشتر 
خو انندگان: در حکم تو ضیح واضح است که حاحتی به تفسیر و تعبیر ندارد. اما حوایی 
است به ,دخل مقدر, به خصو ص. برای نشان دادنِ, این غرض 02 واضح هم 
ے ا تیم ا انت ر20" : "گر چه» عده‌ای هم 
با نوشتن زیرنویس و نقل قول میانه‌ای ندارند از جمله: ملاصدرا (صدرالدین شیرازی 
نات مھت لالہ ا توا برای دا اس فا اه وال ۳۰ ره 
آن»» و علامه محمد قروینی بر وجهی دیگر؛ تأ کید میکند: ,مؤلف باید از خودش هم 
تصرفی یا ابداعی یا ابتکاری یا اختراعی یاکشفی داشته باشد و الا رشته طویلی است از 
نمرات و اعداد و فیش رت بی اوت A‏ 
الملف که پشت سرهم متصل و نقل کرده است,'' “. هم چنین. عبدالله مستوفی مورخ 
بزرگ عصر ما؛ در کتاب کم نظیر خود که سبکث آن. مورد تجلیل علامه محمد قزوینی 
فراز کر فة ای و مت رمیات اریخ در کا ونیا جر از فما درندەمار 
اما ی وی الست هک دو دست کشته: در کتاب‌ها ثىت شده و آن‌هاکه 
می خو اهند در اک خود اهل تحقیق باشند با عددگذاری یک و دو سه ...؛ کذ ته 
از اسم کتاب: شمارة صفحه‌هایی را هم که از آن کتاب نقل کرده‌اند متذکر می‌شوند و 
بایین صفحات [ زیرئویس ] کتاب خود را سیاه می‌کنند تا ضمناً. قدری کتاب نوشتة خود 
راء پر حجم‌تر کرده باشند... و هیچ فکر نمی‌کنند که این کار جز پریشان کردن حواس 


خواننده» هیچ فایده‌ای ندارد تا خه رسد به حواشی که جر افکار [ حاشیه نویسان ۲ 


of rv je 


بی سوادِ بی‌اطلاع چیزی نیست,۔''' 


۲ - روش کار: روشی که در تهیۀ مطالب و تحریر و تنظیم کتاب حاضر به کار رفته 
است» نه چنان که باید تمایل وایس گرایان را ارضا می‌کند. و نه عطش سوزان نو پردازان 
را اطفا می نماید بلکه | بل که | به قول دورکیم جامعه شناس ل معروف فرانسوی» وقایع 
اجتماعی را مانند اشیاء زیر نظر قرار می‌دهد و اهتمام دارد بر این که با ملاحظۂ واقعیات 
رت کان وا + علل و جهات وقایع را استنتاج و روشن نماید که این واقعیات در چه 
مقیاسی با قواعد اجتماعی مطابقت داشته با نداشته‌اند. بر اساس این روش: «نویسندگان, به 
طریق زیر عمل کر ده‌اند: 

۲ - ۱ - تببه مطالب 

١ ۱ - ۲‏ ۔ مصاحبه با سالمندان و مطلعان محلی؛ به طریق حضوری: یا از طریق 
فتاه فا 

٢٦ے‏ ۱ بر ۲ ۔ بازدید شخصی از بناهای قدیم و اما کن e‏ 
مساجد. تکیه‌ها: بازارها و سایر بناهاء از جمله بناهای دولتی و بل‌ها+ و تهیه یادداشت 
مشاهدان عینی دربارة هر یک از آن‌ها. در این مورد اکر به 09 
ارجاع داده شد» فقط برای آن است که خوانندۂ علاقمند. در صورت تمایل. به ان 
نوشته‌ها نیز رجرع کند» و ضمن مقايسة وضع امروزة این اما کن» با آن چه گذشتگان در 
تألیفات خود شرح داده‌اند؛ دریابد که سودا گران عتیقه با رنرم کردن» بعضی متولیان؛ چه 
به روز آثار تاریخی و اماکن این شهر آورده‌اند: زر بر سر فولاد تھی نرم شود ''' (الدنیا 
عبيد الدینار و الدرهم). 

۲ ۔ ۱ - ۳ - بررسی کتاب‌های تاربخی. سفرنامه‌ها؛ خاطرات» وقایع روزانه: و 
مقاله هایی که ضمن آن‌ها: مطالبی هم راجع به بابل (مامطیر بار فروش ده [بارفروش ده ]؛ 
بار فروش) نوشته شده است؛ و تهیه بادداشت‌های قابل استناد از آن نوشته‌ها؛ در این 


مورد؛ اگر جه اهتمام کلی بر آن بو که مطالب از سرچشمۂ قدیم و دست اول اخذ شود. 


را ھپورسی تر سایق ساکراع رفققات اف ار فلت تک تھو کر یضی 
موارد. برای ذ کر خیر از نام والای گروہ اخیرہ به آثار آنان نیز ارجاع داده شد. 

١ ۲‏ ۔ ۴ ۔ در تهبه مطالب کتاب حاضر به بادداشت‌های روزانه وقابع نگاران و 
سفرنامه نویسان۔ بیش از خاطرات اشخاص اعتماد شده است زیرا وقایع نگاران: آن چه 
را که خود انجام داده با دیده با شنیده‌اند: در همان زمان ثبت کرده‌اند+ حال آن که 
خاطر ه نو بسان ,هر اندازه هم که خود در وغابع وارد و دست اندرکار بو دەاند چون یس 
او نت چندین سال» و ا و آخر عم خاطرات خود را E‏ با 
می‌نویسند. ممکن است بر اثر فراموشی: اشتباه کنند یا منافع و مصالح روز و حب و بغض 
هو ر22 ها سا ی ار تھا 7 درسرض 
تحریف ناخو استه از کرد خصو ص که آدمی بالطبع تمایل دارد که خود را 
موجودی مقبول,و معقول معرفی کند'''' لذا: تعبیرها و تفسیرهایی را برای توجیه 
گفتەھا و کر ده‌های گذشتۂ ۱ بیدا می‌کند و در ذهن خود مي‌پروراند و با متن 
حوادث در می آمیزدہ اما وقایع نگار و سفرنامه نویس مشاهدات خودہ و روی دادهای 
زمان وقوع را ثبت ی ۱ و نوشتۂه وی از مقولڈ سندنویسی است حال آن که خاطره 
نویسی از ا شهادت. یعنی اخبار بر وقوع امری در گذشته ا دکتر مهرانگیز 
دولتشاهی می نو سد: من در سال‌های جنگ حهانی دوم: در برلین تحصیل می کر دم ۲ 
یک رشته‌ام تاریخ بود. استاد من پروفسور شوسار""" ضمن راہ نمایی برای مدارک 
نے کت ور تست شا ا فانحا تسام را دا ي وو 
حسین علی منتظری: ,هر حند به جا بود که این جانب؛ هنگام روع حوادت. خاطرات 
خود را روزانه یادداشت می‌کردم که طبعاً بسیار وسیع تر بود 
۲- ۲ - تحریر مطالب 
در تحری رکتاب حاضر «نویسندگان, نه از روش قدیم مو به مو پیروی کرده‌اند و نه از 


وه مدا ان که بت کرت ووی سای وا 


رھ ن 
۲ ۱-۱-۲ -اساس کلی در خط فارسی جدانوشتی کلمات است از یک ویک 
به این حھت ھی ان حا که میسر لود از متصل وش کلمات دوری جستهاند تا 


خود را بد قواعد ہج در ہی و مستثنبات نیفکٹند. حبیب یغماہی می لو بسد. «این چه رسم 


الخطی است کہ مثلاً بیچارہ را باید متصل نوشت و ہی نماز را جدااز هم؟ یک بام و دو 
هوا "که نمی‌شود اگری چاره [یا آن جا] را باید سر هم نوشت إبه صورت بیچاره» 
آنجا]؛ چرا بی وضو إبی ادب. بی پرواء آن کاروان سراء تخم مرع سیب زمینی. و جه 
فرنگی» و سیاه زخم] را نباید سر هم وشت" [به صورت: بیوضو بیادب. بیپرواه 
آنکارو انسراه تخمرع سیبزمینی: گ و جهفرنگی. 7 سیاهزخم | 

برای اجتناب از این دو گونگی و تبعیض نارواء ,نویسندگان, ترجیح داده‌اند کلية 
کلمات فارسی مرکب؛ حتی علامت جمع» حرف ربط. حرف اشاره؛ پس وندہ و پیش 
وند را جدا از یک دیگر بنویسند۸: مگر در موارد سهوالقلم و نسیان: فسبحان من لا 
پسهوونیسی» چه می شود کرد که اختیار قلم آدمی از دست می‌رود و کلمات نادرست هم 
به قلمش می آید. 

۲ ۔ ۲ ١‏ - ۲- کلماتی که به «الف, ختم می شود در هنگام اتال طض 
مصدری «ی» نسبت؛ و «ی» و حدت با نکره. همره اتصال. به شیو نو بردازان: به صورت 
«ی» نوشته شد (رهایی. روستایی. جایی). 

٢ی‏ ٣ے‏ اے ۳ در کلماتی که به ,هم غیر ملفوظ ختم می‌شود؛ در حال اضافه همره 
اضافه مطابق شیوۂ قدیم؛ بر روی ,هم گذاشته شده است: خانة عفاف 

١ ۲ - ۲‏ - ۴ ۔ حرف رالفِ, فعل راست, بعد از کلمات منتهی به رالف» و «واو» 
وری» کشمده» حفظ گر دیده است: دانا است» لیکو است: راضی است. 

٢آ٦۔‏ نها بت هی ٩‏ مکسور بعد از ,الف» حرف دوم یا سوم کلمات عربی. که 


در زبان فار سی استعمال می شو ند (قائل: شمائل) ند ر ن استثنا؛ رد صو رت ئ نو ستك جا 


اه 
(قایل شمایل) حتی در مواردی هم که ھمزۂ مکسور اصلی بود (سائل). همز آن به 
«ی» تبدیل گردید (سایل). 

۱۲ ت ۳ ۱ - 5 - مصوتة رای 0 صسو ر س «و ای» نسو سته تن (دود؛ کم 


۰ سے ۰ + 
ا ولٰی اکر حرف ماقبل این مصو ند ررواوں ود قاعدة دو رو آو» طلنید: داوود - 
(۱۱۱) 
سس ۰ 


طاروس - کاوو 

۷۲ ۔ ۲ - ۱ - ۷ - مصوتة,ا," ۲۲" نه در رسم الخط قدیم روش واحدی دارد و نه 
در رسم الخط نویردازان: گاهی به صورت رواو» می‌نو سند.» بونحه. دو راهی: توه و 
گاهی بدون رواو: بُشکه دی کردستان» حتی در کلم واحد» مانند ۹ به هر دو 
صورت ظاهر شده است. لا جرم جاره جز بیرهن دریدن نیست. 

2 - ۸ - بعد از کلمات مختوم به راو در حال اضافه ری» گذاشته شد: بوی 
کباب جوی مولیان کوی يار ولی کلمات مختوم به 1 در حال اضافه. به صورت خود 
باقی ماند: رادیو طهران جلو خانه؛ پر تو خو رشید. 

۲ - ۲ ۱ ۔ ۹ - رسم الخط متن‌های فارسی که از سایر مآخذه به خصوصی از 
کتاب‌های قدیم نقل شده است. برای حفظ امانت و لزوم رعایت سليقة نویسندگان آن‌هاه 
با رسم الخط کتاب حاضر تطبیق داده شد مگر در موارد نادر. 

۳ - ۲ - ۲ - نقطه‌گذاری 

اگر جه قواعد نقطه گذاری از ابداعات فرنگی‌ها است ولی «نویسندگان, از قواعد آنان 
پیروی مطلق نکر ده‌اند به این علت که استخوان بندی زبان فارسی و رسم البخط آن 
قواعد دیگری را هم ایجاب می‌کند. اما این قراعد هنوز از جانب مراجع رسمی وضع 
نشده و رویه واحدی نیز از جانب حکم گذاران ادب به و جود نیامده است تا رعایت آن» 
لازم الاتباع واز انت اک شمرده شود, حند راہ ۸۸ هم که در محله‌های 
مختلف نوشته شده» با یک دیگر تعارض دارند و هر مقاله نویس به سلیقةٌ خود ساز زده 
است. لاجرم: در حال حاضر ,نویسندگان, طوعاً و یا کرها به سلیقۂ خود عمل 


مہ 
کو مدمه کار ریخ ور کزل ظا 3ک یهقف کت و تتت 
خواننده در موارد سکوت مختصر به کار می‌روند. اندکی افراط نموده‌اند و گاهی آن را 
مکث بیش تر یا اتصال دوجزء یک جمله مرکب به کار رفته است. ضمناً نه تنها طبق 
رویة متداول به جای کلمه یا عبارات محذوفی که تأثیری در مطلب مور نظر 
رنه تسد کان ند اف ات سه که( اع کی بل کم چاق غاراي نت ااه ن 
که به لحاظ استهجان» راعادۂ د کر آن نا کردن او لی» بو د. 

کر سس دسا ری 

در به کار بردن لعات متداول؛ 

با جای گزین کردن آن‌ها با لغات فارسی سره" "که این روزها تقل محافل و تقل 
مجالس است» «نوبسندگان, جانب احتیاط را از دست ندادند و از علامه محمد قزوينی 
پیروی کردند که می‌گوید: ,این کار | وضع لغات فارسی سره | بسیار مطلوب است ولی نه 
وضع فارسی سره به دست هر فرد» بلکه این کار به عهدة فرهنگستان است والا اگر آزاد 
گذاشته شود برای هر لغت» به تعداد سلیقۂ هر ایرانی» صدها لغت فارسی سره خواهیم 
داشت که ایجاد هرج و مرج می‌کند و معلوم نخواهد بود که چگونه باید به چنین کثرتی 
تن در داد. اماء اگر در سراس رکشور: فقط یک مرکز صلاحیت‌دار بتواند لغت وضع کند. 
با تو جه به صلاحیت اعضای آن م رکز؛ نتیجه بهتر از تعدد افراد ود کنندة لغت» آن هم 
با سلیقه‌های متفاوت خواهد بود,!* ۱ مجتبی مینوی هم عقیدہ دارد: رسعی دریافتن 
مال قامی بای کات عرش الاسا مسا اون کر تار گے ۳۰ 
ممدوح نیست خاصه در کلماتی که هر چه بکوشید یک لفظ فارسی معروف و متداول 


که در تمام معانی آن بنشیند و آن معانی را کاملاً بب ساند"" ۲" | نه فقط یک معنی را | 
نتوانید یافت؛ اگر هم بتوان یافت» زحمت بی فایده است که آن را به کار ببرند و سپس» در 


پرانتز [ بین الهلالین | یا بایان صفحه. آن کلم یافته راء به همان کلمۂ مأنوس و متداول 


ہے تا ۱۳ عباس اقبال آشتیانی دربارة لغات خود ساختد,؛ می نویسد: اگر بنا 
شود که هر کس به هرای نفس و تفنن شخصی؛ در املای لغات تصرف کند: چون هوای 
نفس قح هر کس شمم بد شکل خاصی است. دیگر مبزانی برای تشخبیص صحیح و سقیم 
برای کسی به جا نمی ماند و هرج و مر ج غریبی پیش می آ ید که هیچ کس معنی نوشتة 
دیگری رات سلاان غرض اسل از وضع خط و ترقینفی قرار دادن لغات که تفهیم و 
تفاهم !۱۲۳ باشد» به یک باره از دست می رود,!۲۲'' 

عبدالله مستوفی می نویسد: ربعضی از حوانان امروزه در نهضت ادیی فارسی سر 
بیداد می‌کنند و لغات عجیب و غریب و غیر مانوس و غیر مصطلح و تلفیقات بی مزه که 
احیاناً غلط هم هست. زیاد به کار می‌بندند و هیچ متوجه ثقل کلمات و جمله‌های 
اختراعی خود نیستند. این جوانان عبت بد خود زحمت می‌دهند و گاهی دو سے کلم 
فارسی را بد هم بسته و به جای لغت مصطلح عربی. که آمروزه جزء فارسی شدہ: استعمال 
می‌کنند. این کار ببهوده هیچ جایی را در تطور لغوی بازی نمی کند. منتهی نتیجه‌ای که از 
این کار عبث حاصل می‌شود: همانا عذاب امروزۂ خوانندۂ نوشته‌های آن است که اکثره 
مناد مقصود هم به زور از آن‌ها استخراج می‌گردد. جوانان باید بدانند که | کثر لغات عربی 
دخیل: که امروز جزء زبان فارسی شده است: در ار منة قدیم؛ مسلماً نظیری در فارسی 
داشته است ولی چون لغت عربی آن لغات و اصطلاحات. لامحاله به زبان و تلفظ 
مکو سح ات کا ین لنات قارسی کو ات :غیت تست که دیس ای 
دانچه می شود؛ ولی حنطه و شعر و بتیخ با هم عربی بود نشان: از عهده گندم و جو و 
خربوزه بیرون نمی آیند. امروزه: هر قدر بخواهند رهزینه, را به جای ,مخارج, به کار 
و و سم هنگستان هم هست: مردم «مخارج» را ترک نم یکنند؛ 
ولی بازرس جون سک تر از مغتش مفتش است خیلی زود رواج یافت. 

بنابراین» باید به این جوانان توصیه کرد این قدر زور به خاطرۀ خود نیاورند و لغت 


لغات مجعول آن‌ها روی کاغذ خواهد ماند و سرانجام فراموش خواهد شد. اگر 
تردید برای لغاتی که در زبان فارسی برای آن‌ها نظیر نداریم [ مانند: یست. تلگراف, تلفن 
رادیو رادیاتورء ماشین, وانت ...| در فارسی مثل و نظیری فکر کنید و اه مبال را به شاش 
گاه بدل کردن و اصرار در ترویج آنء جایی نمی‌گیرد. اساسا غرض از لفظ افادۂ معنی 
است؛ ا گر لفظی را به کار ببریم که میخاطب معنی آن را افاده نکند: در این صورت» غرض 
از به کار بردن آن لفظ جه خواهد بود. گذشته از این اگر به هر تازه رسیده‌ای که از 
«خم‌رنگ بیرون آمده, اجازۂ وضع لغت سره و حذف لغت متداول داده شود که گاهبی 
معارض هم خواهد بود. آن وقت چه باید کرد؟ بنابراین؛ به افراده هر قدر که صلاحیت 
داشته باشند» نباید اختیار وضع لغت داده شود؛ این کار را باید به عھدۂ مرکزی واحد قرار 
دارد تا از تشتّت و تعارض» به خصوص هرح و مرج جلوگیری شود. جوانان هم باید از 
ال کون زان تام ودف ف اکل ان ای زو کار تا کید کر 
بالای منبں مصرع «پدر به خلد ټرینی و من به کرببلا, را با کسره تلفظ کرد و مستمعان 
فریاد بر آورده‌اند: این دو جای پاک راکه برای ما باقی مانده. آلودہ نکن. 

۳ - ۲ - ۴ - نوشتن ارقام سنوات تاریخ و شماره ردیف بندھا (پاراگراف‌ها) 

در نوشتن ارقام سنوات تاریخ که مجزا از هم ولی به دنبال یک دیگر آمده‌اند؛ به 
جای حرف «تا, ہین آن‌ها (مثالا: ۱۳۱۴ تا ۰۱۳۱۸ یا صفحات ۰ ۲ تا ۲۷)؛ یک خط 
فاصل گذاشته شد (۱۳۱۴ - ۱۳۱۸ با ۲۰ - ۲۷). در این خصوص: به اقتضای رسم 
الخط فارسی که از راست به چپ نوشته می شود رقم کوچک‌تر اول و رقم بزرگ‌تر بعد از 
آن نوشته شد؛ نه عکس این ترتیب» که غلط رایج است. سید محمد علی جمال‌زاده 
می‌نویسد: «فرنگی‌ها از چپ به راست می نویسند و طبعاً ارقام سنوات تاریخ را هم به 
هه ت و اا سی اد وه کے غر امت بعر مل ا ال ۲۳۵۲ تاسیال 
۲۱ به این صورت می نویسند: ۱۳۲۱ - ۱۳۵۲ . عحجب آن است ما ایرانی‌ها هم 
کورکورانه و بدون داشتن علت مو جهی» به تقلید فرنگی‌هاء اعداد و ارقام را به طرز آن ها 


بابل (شیر زیبای مازندران) 


در عبارات فارسی می آوریم | ۱۳۲۱ - ۱۳۵۲ | و از این رو در موقع قرائت. در 
صورتی که از راست به چپ می خوانیم» همین که با رقمی مواجه می شویم |[ مانند ۳۳۲ 
۱۳۵۲ ]؛ چشممان باید بنای بند بازی بگذارد و به چپ جسته [ و سپس | به طرف 
راست بیاید و دوباره راه خود را از راست به حب ادامه دهد. در صورتی که به نظر 
می آبد به‌تر و آسان‌تر و منطقی‌تر باشد که از راست به چپ بنویسیم. راقم این سطور 
(جمال زاده | به همین نحو عمل خراهد کرد تا واعظ غیر متعظ نباشد و ای کاش: هم 
وطنان هم از خر تقلید. که اسم دیگرش شیطان تعصب و لجاجت است. پیاده شوند و در 
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۱۳۴ 


نوشتن اعداد و ارقام تابع سیر فارسی باشند' 7 عحجت پر این که لو پردازان در شماره 


گذاری بندها (بارا گراف‌ها). که قدما از حروف الا با حروف ابجد استناذہ می‌کردنده به 
پیروی از روش بسیار مطلوب فرنگی ها منتپی به صورت ناصحیح. ارفام را از چپ به راست 
می نویسند ولی «نویسندگان, در کتاب حاضر به صورت صحیح» از راست به چپ نوشته‌اند 
مانند از کار بارا گراف,های صنحات فل («تهیه مطالب» و «رسم الخط»). 

۵-٣ - ۳‏ - تقویم 

«نویسندگان» مايل بودند که به پیروی از «لز وم رعایت وحدت رویه» در کتاب 
حاضره سنوات تاریخ را همه جا بر اساس سال شمسی (ش) بنوبسند اماء در عمل این کار 
میسر نگردید. 

۲ - ۲ ۔ ۵ ۔ ١‏ ۔ تا اواخر قرن قبل (قرن سیزدهم ق)ء در کتاب‌ها و اسناد و 
مکامات؛ فقط تاریح قمری به کار می‌رفت مثلاً در تاریخ گذاری نامه می نو شتند 


(۱۴۱۸ء یا ,۱۵ج ۲ که اولی ۱۸ ربیع الاول "۳و دومی ۱۵ جمادی الثانی بود و 


برای سنوات هم. سال قمری را ذ کر می نمودند, 
۲ ۔ ۲ ۔ ۵ ۔ ۲ از نوروز ۱۲۹ ش (برابر اواخر جمادی الثانی ۱۳۳۵). تاریخ 


۰ 
ری 


۱۳۸ ہے ۱۳۹1 
اساس وبرج می لو ستند. ۱ 


rob 

۲ ۔ ۵-۲ ۳ در یازدھم حمل (فروردین) ۰۱۳۰۴ قانون اصلاح تقویم. تحت 
عنوان «قانون تبدیل اسامی بروج به ماه‌های شمسی, از تصویب مجلس گذشت' ٴ٣‏ ''۔ به 
موجب این قانون» دفاتر و ادارات دولتی مکلف شدند از اول سال ۱۳۰۴ ش: اسامی 
برج‌ها را متروک دارند و به جای آنء اسامی ماه‌های قدیم فارسی (فروردین. اردی 
وف ۳۷۳۰۱۷ کا بر ند. ےا در تعداد روزهای هر ما کد قلا متداول بو ده 
تغییراتی داده شد و این تغییرات: کار دقیق تبدیل روزهای قمری و شمسی سابق را به یٹ 
دبگر: دشوارتر کرد ا در سایق تعداد روزهای ماه خر داد با شهر بو ره ۲ روز ودو 
در قانون جدید به ۲۱ روز تغییر یافت. 

در کتاب حاضر سنوات قبل از نوروز ۱۲٩۲‏ ش: به سال قمری (ق) ذ کر گردید که 
منظور هجری قمری است و سنوات بعد از آن. به سال شمسی (ش) نوشته شد که منظو 
هحر ی شمسی است. در مواردی هم که شماره روز همراه با نام با ڈ کر شا گر 
ضرورتی به اضافه کردن «ق» با وش" نبود مانند: ۲۵ شوال. با ۲۵ خر داد؛ که بیدا است 
اولی قمری و دومی شمسی است. AT‏ کر شش کردند که برابری سال‌های 
بسا هاش کے ا د دو مه ات مد رل کا هس دت 
و در مواردی هم که میسر شد: اعداد برابری» تقریبی است به این جھت؛: در مقابل عدد 
داخل بین الهلالین. علامت ± گذاشته شد که نشان تقریبی بودن است (اندکی بیش یا کم). 

۲ - ۶-۲ - سبک نگارش 

رنویسندگان, به جنبڈ تزیینی عبارات نپرداخته‌اند و فقط وجھۂ آنان رجنبةٌ معنی و 
تفهیم! ۲ "۲ مطلب و وفای به مراد بوده است»" ۳۲" نه آن که معنی فدای لفظ و لفظ شهید 
صنایع ادبی وق بات ساگ, اشاق ابا ساتسر دور از فراعت فاخت و رسای 
است» خرده‌ای وارد نیست؛ بد خصوص ں٠‏ که نویسندگی هم مانند شاعری تا حدودی 
موقوف به استعداد ذاتی و طبع خدادادی است. به قول حافظ: قبول خاطر و لطف سخن 


ا ا تر ان موه و را رور واو از اسان خزی 


نخواست که خداوند به آن‌ها اعطا نتموده و تدار آن مقدور نبودہ است. طبق بکک 
اصطلاح فلسنی: فاقد شیء نمی تواند معطی شیء باشد. 

۲ - ۳ - تنظیم مطالب 

۲ ۔ ۳ - ١‏ - مطالب کتاب حاضر در هفت بخش (۳ جلد) تنظیم گردید: اوضاع 
تاریخی - اوضاع جغرافیایی - اوضاع اقتصادی - اوضاع اجتماعی - آثار قدیم!" "۲" و 
اما کن - سرشتاسان ۔ آموزش و برورش؛ و هر بخش از نظر قدمت تار یخی» حتی الامکان 
بر مبنای نظم منطقی ترتیب یافت ولی تعداد صفحات بخش‌ها با یک دیگر به تناسب 
لازم نرسید. 

۳۲ - ۳ ۔ ۲ - به جای تکمله‌های حاب اول: که حذف شدہاند: تکمله جدیدی به 
آخر جاپ حاضر اضافه گردید که شامل روایات مورخان و سیّاحان دربار؛ شهر 
بارفروش است. 

۲ ۔ ۳ ۔ ۳ - فهرست نام اشخاص. اما کن» قبایل و مسسات. کتاب‌ها و مقاله‌ها 
(فارسی ۔ انگلیسی ۔ فرانسه - آلمانی - عربی)» رسانه‌های گرو هی (مجله‌هاء روزنامه‌ها) 
و تصاویر (عکس‌ها)؛ بر اساس اطلاعات فیپا تنظیم گردید و در آ خر جلد سوم قرار داده 
شد ولی فهرست موضوعی هر جلد؛ در پایان هر جلد چاپ گردیده است. 

۲ ۔ ۳ - ۴ - در فهرست نام اشخاص, عناوین و القاب تفخیمی آنان ذ کر نگردید 
مگر آن چه که به آن شهرت داشته‌اند مانند: آقا محمد حسن خان؛ یا شیخ کبیر. عدم ذ کر 
عناوین و القاب تفخیمی نه بر سبیل اسای ادب. بلکه به رعایت آداب تاریخ نویسی 
انست: 

۲ ۔ ۳ ۔ ۵ ۔ در فهر ست کتاب‌ها و مقاله‌ها؛ مشخصات کامل هر کتاب با مقاله به 
نظم الف بایی !۲۳۹" نوشته شد؛ اما در زیرنویس‌هاء به جای آن که مشخصات کامل ذ کر 
گر ددا کثرا به ذ کر نام کتاب شمارة صفحہ د این که جلد چندم است. اکتفاگر دید: مانند: 


ناسخ التواریخ ج ۲« ص AA‏ 


ov 
خوانندگانی که مایل به اطلاع از مشخصات کامل کتاب‌ها و مقاله‌های ذ کر شده در‎ 
زیر نویس‌ها ہستند؛ می توانند به فهر ست مراجعه نمابند. فمن در فهرست» فقط نام‎ 
ماخذی نو شته ش د که در زیر نویس ها ذ کر شده‌اند به استثنای ما خذ اشعار یا ما خذ مطالبی‎ 
که به طور غیر مستقیم مورد استناد قرار گر فته‌اند؛ و نیز نام تألیفات سر شناسان بابل» که در‎ 
متن کتاب حاضرء به دنبال معرّفی هر یک از آنان ذ کر شده. در فهرست نیامدہ است.‎ 
۔ ٣۔٦ ۔ در مواردی که کتاب‌های مختلف» نام واحد یا تقریباً مشابه دارند‎ ۲ 
برای تمایز و اجتناب از اشتباه. نام مؤلف نیز به دنبال نام کتاب» در زیرنویس آورده شد‎ 
مانند: تاریخ طبرستان ابن اسفندیار: تاریخ طبرستان مرعشی» اماء در مورد تاریخ تبرستان‎ 
تألیف اردشیر برزگر: فقط به نوشتن تاریخ تبرستان اکتفاگردید زیر وی تبرستان را با رت»‎ 
نوشته است» نه با «ط, ؛ بنابراین. چون با تاریخ‌های طبرستان که با «ط, نوشته شده‌انده‎ 
مشتبه نمی‌شود ضرورتی به ذ کر نام برزگر به دنبال تاریخ تبرستان نبود. این توضیح به آن‎ 
جهت است که بعد از انتشار خات اول کتاب حاضس خواننده‌ای بر وه بسندکان» خر ده‎ 
۳٩ گرفت که چرا تاریخ طبرستان: در زیرنویس‌های صفحۂ واحد» مانند ص‎ 
جابی با رط» و جای دیگر با رت نوشته شده است. جواب آن‎ ۳٣ زیرنوس‌های ۲ و‎ 
بو ده است و الا ترسشکان خود‎ ۱۱۳۰ NS است که این دوک کی فقط برای‎ 
کر ا گتات ظط سان راد ای تار لایر‎ 


۱۲ - ۳ ۷۔ مواردی وحود دارد که کتاب واحدی را ناشران مختلف» مستقل از 
)۷ 


یک دیگر به چاپ رسانیده‌اند مانند: تاریخ طبرستان مرعشی (چاپ پروفسور درن 
حاپ شایانء حاپ بسیحی). در این موارد» چون در هر یک از آن‌هاء مطالبی اضافه بر 
چاپ دیگر وجود دارد که مورد استفاده و استناد «نویسندگان, قرار گرفته است؛ لاجرم» 
در فهرست» مشخصات هر چاپ. جدا از مشخصات چاپ دیگر: ولی به دنبال هم ذ کر 
گردید و شماره‌ای بعد از نام هر چاپ» در داخل بین الھلالین گذاشته شد تا از یک دیگر 
متمایز باشند مانند: تاریخ طبرستان (۱) یا تاریخ طبرستان (٢)ء‏ یا تاریخ طبرستان (۳) که 


اولی اشارہ است به چاپ پبروفسوردرن. دومی به چاپ شایان: و سومی به چاپ بسیجی. 
همین ترتیب در زیرنویس‌ها هم به کار رفت. 

۲ ۔ ۳۲ ۸ -شمارة ردیف که در فهرست و زیر ئویس‌ھای حاپ اول. بعد از نام هر 
بک از ما خذ گذاشته شده بود مانند: تاریخ حزین (۱0۵۵ چون در چاپ حاضر فلسفة 
وحودی خود را از دست داد حذف گر دید. 

۳٢‏ ۔ ۳ - ۹ - تصاویر (عکس‌ها 

عکس هایی که زینت بخش جاپ حاضر است از منابع زیر ۷و 

. عکس‌های سیاه و سنید را منصور بدخشان مدیر (فتو می می) بابل: در تابستان 
۳ ش همراه نویسندگان از آثار قدیم و اما کن عمومی بابل و حومه. شخصاً عکس 
برداری نمود+ و جند عکس هم از آلبوم شخصی خود در اختیار نو بسندگان قرار داد. 
کمالات و انسانیت آن جوان برومند که شوربختانه در نیمه راہ زندگی (به سال 
۲ ۳ ش) رخ در نقاب خاك کشید: بد وصف در نمی آید. رھ مشکان مو جب مز ید 
افتخار خود می‌دانند که از خاطره جاویدان وی برای زحماتی که صمیمانه تقبل نمو ده 
بود و به خوبی از عهده آن برآمد» عمیقاً حق‌شناسی و سپاس‌گذرای نمایند. 

- عکس سه محله پنجشنبه بازار سید زین العابدین» حصیر فروشان» و سرحمام میرزا 
یوسف: هم چنین گرافیک‌های اما کن و محله‌های بابل راء هم شهری ارجمندمان نوسین 
توانگر (مرضیه اسماعیل پور) از پایان نام تحصیلی خود (دورۂ فوق لیسانس معماری) 
ڈو ا ان م ن ار داو مت کمال اسان ایت 

۔ عکس‌های رنگی فتح علی شاه ناصرالدین شاہ: نمونڈ کلاہ عصر ناصری از کتاب 
چۀ راہ نمای نمایش گاه نکاره‌های درباری دوران قاجار. که از ۲۴ فوربه تا ۹ مه ۱۹۹۹ 
از تخاب وانشگاه کا2 تا الس انیس ار با گنس رن 1۲۳ شاک 

۔ عکس‌های رنگی تابلوهای نقاشی «هزآفرینان» بابل مرحمتی خود آنان است و با 
اجاز؛ کر یمانةٌ ایشان: در کتاب حاضر جاب . دید. 


یش کفتار _ (( پش تار )0 0 1 of‏ 
ج جند عه عکس از نشر یات عمو می ۰ مانند کتاب اسناد و خاطرات طهي الد و له 
کتاب تاریخ بیداری ایرانیان و حند کتاب دیکر گر فته شد. 
۰ 2 ۳ 7 ۳ 
- باره‌ای از عکس‌های رنگی اما کن بابل را شهرام قلی پور گودرزی» محقق جوان و 
دو ست ار حمند 2 e‏ بر داشته و از راه اف : ند انضمام مکی جند 


تاکری قافی مک هه قری با از تافن رایت تست گام سوام است: 


چون بدیدم لطف و اكرام «ورا» و أن سلام و سلم و پیعام «ورا» 
سعد دیدم؛ شکر کسردم» آضرین «زود» کالله يحب الم‌حسنین 


۳ - مسوولیت‌های ناشی از مندرجات کتاب حاض به عهدۀ ,نو یسنده» است؛ و از 
رعھدۂ آن بیرون توانم آمد». و وی دریافت‌ها و نظرات خود را با این اعتقاد به قلم 
ے 3 س ى ت 
اورده است که عین صواب ا اما ره حکم ازادی اند شد ھرکز توفع ندارد که 

سے سے ۱ ۴ 3 ۱ ۳ 5 کی ا 
خوانندگان آن را چشم بسته بپذیرند بلکه تا کید دارد که با دید دقیق انتقادی' تا 


(۱۴۱) بیذ بر ند با ا تسا تنک برای حصول این منظو ره ونو بسن ۰,۵ نك تنها به ذ کر 


و آزادانه 
نکات مورد بسند خود بسنده نکرد گا اطلاعات و نظرات مخالف" ۲" ۲" را نیز ذ کر نمود 
تا کار خواننده را در تصمیم‌گیری آزاد و انتخاب ارجح» تسهیل نموده باشد. خداوند 
متعال در قرآن کریم می‌فرماید: ,بندگان مرا بشارت ده کسانی که به سخن گوش فرا 
می‌دهند و بهترینش را پیروی می‌کنند. ایشانند که خداوند هدابتشان کرده و ایشانند 


ا خرو بنا ا تلاش برای فهم درست یا ندادرست بودن نظرات 
FF}‏ 


رنو بسند ه»» به عهدۀ خر د نقاد خوانندگان TE‏ ات 

۴ کاک کتاب حاضر به غایب مطلوب و یدو نزدیکگ شده باشده فقط در اثر 
هم‌کاری بی‌حد و قیاسی است که «نکارنده» نصیب او گردائید. به یقین: هر گاہ ان هم 
کاری ہی دریغ نو ده کتاب حاضر ھرگز نه تحریر می‌شد و نے انتشار 7ہ" ۱ 
,نو بسنده» با قاطعیت تا کید می نماید که کمتر کسی با این همه شابستگی عالی؛ که خود 


و اک و ۰ ۱۳۸ € له ۳ َ‫ ۰ 
برای 7 سے اکتا دربارة سهر بابل نشان داده است» می تو انست جنین غم 


مزر ۵۰ of‏ ۳ بابل (شهر زیبای مازندران) 


کاری سخاوت آمیزی دربارة تعالی و قد رکتاب حاضر (اگر قدری داشته باشد). مبذول 


بدارد. ونو پسنده, اذعان دارد در این خدمتی که وی در ان سهیم است. فضل کلی و سهم 
عالی از آن «نکارنده» است: ۱ 

من به سر منزل عنقانه به خود بسردم راه قطع اين مرحله با مرغ سلیمان کردم 

۵ از کنات رمعن کامل سخنرانی نگارنده» و نیز از نسخة دست نوس کاب 
حاضر که مکمل آن است. قبل از چاپ. خلاصه هایی هم راه با عکس و نقشه و 
پریده‌هایی از شماره‌های قدیم جراید: برای «خبرنامه بارفروش, فرستاده شد و جای 
تسیر است که به تفاریق به جاپ رسانیده‌اند. هم جنین. پاره‌ای مطالب تاریخی شهر بابل 
در اختیار مجلةٌ کوروش بزرگ و فصلنامۂ ره آورد (در لس آنجلس) قرار داده شد و در 
شماره‌های مختلف منتشر گردید. افزون بر این قسمت هایی از عندرجات «متن کامل 
سخنرانی, و کتاب حاضر در کب و مقالات دیگران با ذکر مأخذ و پیش‌تر بدون ذکر 


یم سے 1 ۳ 
ماحد اوردہ شر 0 


به هر حال: جای خو شوقتی است که هم ۔شھریان ما می توانند بد 
: ما و کی سی 
طرق مختلف از هو تب زادگاه حو د اطلا ع حاصل کن 
پیش از آن کاتدر جهان» نام می و انگور بود از شراب لایزالی؛ جان ما مخمور بود 
ما بسة بقداد جهان؛ داد آنا الحق مسیزدیم پیش از آن: کاین گیر و دار و قصة منصور بود 


سے 


از خداوند متعال یاری می طلبیم در این راہ سنکین و پر سنگلاخ وظیفة خود را چنان 
که بايد مس لانه انجام دهیم و توفیق می‌خواهيم تا در اتمام این کتاب: آن جه مقصود 
باشد) شیر کرت فشیری (امام عبدالکر یم نیشابوری) کتابی در تصوف نظری. به نام 
رالر ساله, تألیف نموده است که در اواخر این کتاب. در مقام ارشاد و نصیحت. بیت 
شعری عربی آورده است که بیت اولی نیز دارد که قشیری آن را نیاورده است. ترجمۀ هر 
دو بت این کت نا دش در دنیا می میرد و نابود می شود ولی آن جه را دو دست او رقم 


1 سے 8 سے ۱ ٠‏ 2 5 
زده و نوشته است. روزکار باقی می کذارد. پس به خط خود جز آن چه ړا که اگر در روز 


واپسین آن را ببینی» شادمان کر دی. منویس,. امید آن که بروردگار عالم رك تر بسندکان» 


fa 


نیز جنین توفیقی را ارزانی دارد و آنان را در روز جزاء با باز دیدن نوشته‌شان» شاد فرماید. 


جعفر نیا کی» پوران دخت حسین‌زادہ 
(با اضافات در چاپ دوم) 


استند ۱۳۸۱ 


COO‏ سس ےسک 


سرزمینی که در ۱۵ کیلومتری جنوب دریای مازندران' ۰" و در محدودۂ بابلسر 
(مشهدسر) کیا کلاء علی آباد. بندپی و آمل واقع است. بابل نامیده می‌شود. این شهر در 
قدیم به اسم مامطیر» سپس بارفروش ده و بعداً بارفروش نامیده می‌شد تا این که در آغاز 
سال ۱۳۱۱ ش ۳۱" به بابل موسوم گردید. دربارۂ این شهر اگر چه در کتاب‌های تاریخ 
جزء وقایع طبرستان به اختصار یا به تفصیل: ذ کری به میان آمده است ولی تا قبل از 
فا ری فان سای کات ۰ کاب شا ی از کنانا ھت 


5 ب ۱ ۵۲ 
شده باشد» در دست نود 


1 شاید به این سیب بود که این شهر (بابل) هیچ وقت جنبة 
استقلال یا نیمه استقلال نداشت بلکه همیشه جزء ولایت طبرستان و تابع فرمان روای ان 
بود به نحوی که می توان با قاطعیت گنت که بابل مانند همه شهرهای طبرستان» دارای 
سرنوشت بیش و کم واحد و پیوسته به تاریخ طبرستان است. به این جهت. بايد وقایم 
اختصاصی شهر بابل را لابلای تاریخ طبرستان (بعدآ: تاریخ مازندران! )٩۹"‏ جست و جو 
لمع د. 

نیک بختانه» دربارة مازندران؛ تاریخ‌های متعددی نو شته شده است به حدی که رب ای 
هیچ یک از گوشه‌های ایران به اندازۂ آن جا تاریخ ننوشته‌اند و تا آن جاکه می دانیم از 
آغاز اسلام تا زمان صفویه ده جلد ۳ کما بیش. تاریخ جداگانه برای مازندران 
توشته‌اند! ۳ و «برای آنان که شیفتۂ تاریخ ایران هستند. تاریخ مازندران یٹ جاذبة 


سے گے 
: ک ` 6 اض سی ی ات کا سے 
مخصوص دارد. | گرچه بعد از فتح اسلام. تاریخ مازندران موفتا مدتی از تاریخ بغیه 


ولابات ابران حدا می شو د» لکن در اوایل مرن باز دهم یئ شاه عباس رقعة مازندران را | که 
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۲ دیات 2 سے ooo‏ 
a ۱ 5 ۰ ۱‏ ؤ۔. (OV)‏ ۰ 
نیم مستقل بو د 6 | دوباره رك سایر ابالات ابران ملحق لمو د 6 اتان شر جند 
در (۱۵۸) --۔ a‏ 0 5 ۱ 
قاسمر  "‏ بسیاری از قسمت‌های مبهم جغرافیای تاریخی مازندران را توضیح و روشن 
نموده. ولی با وجود این همه کتاب دربارۂ تاریخ مازندران هنوز نکته‌های مشکل در 
آن فراوان انتا )104( از حمله: سلسله سب مر زبانان ۴ اسیهیدان و امرای طبر ستان. رد 
طور کامل تثبیت نشده و اخیرا نیز به واسطه که ای ود ا ر 
(FY‏ تم 
مس سر ی 
18 ۳ ۰ (۱۶۳۴) ے8“ ع ٠‏ ار رک | 
المانی؛ در کتاب خود تنظیم کرده» اکر چه در خور توجه سب ف ر رید این 


اکتشافات!۱ ۶ تغییراتی به میان ا حداولی هم که E‏ 


جدول را دقیقاً بررسی نموده. «معهذاء آن قدر مغشوش و مبهم است که به جای رفع 
مشکل بر مشکلات می‌افزاید به خصوص کہ مانند ارقام و فهرست و جدول هایی که 
اغلب مؤلفان: آن را مورد توجه قرار داده‌اند: مبتنی به اسناد صحیح نیست و در ترتیب 
آن: بین مؤلفان اختلافاتی وجود دارد به طوری که نان گت شر با یک دیگر 
اوی کد تیگ او وو سان تر خردء کا انظلال نداقندامت :و 
در زمان‌های مختلف. باجگذار شاهنشاهان سافای خلفا؛ امرای خراسان و سلاطین 
ایران بوده منتهی» نظر به وضع جغرافیایی این سرزمین و صعب العبور بودنِ راہ رسیدن به 
آن؛ غالا از نوعی نیمه استقلال بهره‌مند بوده است. اسناد تاربخی نیز نشان می دھند که 
طبرستان هیچ گاه استقالال نداشت و فقط در برخی از زمان» نیمه مستقل بود» از جمله؛ 
اسناد زیر: نامه تنسر به جسنفشاه طبرستان (امثال و حکم صص ۱۱۲۳ و ۱۱۴۱۷)؛ 
تاریخ طبرستان ابن اسفندیار (ج ۰۱ صص ۱۵ تا ۱)۴۱ تاریخ شاهنشاهی ساسانیان 
(ص ۱۸۰))؛ تاریخ مختصر ایران (ص ۱۱) فتوح البلدان (ترجمة فارسی؛ ص ۲۱۸ 
آثار الباقیه (صص ۱۰۱ و ۱۰۲)؛ تاریخ سنی ملوک ارض (صص ۲۱۴ و ۱۵ ۳)؛ تاریخ 
خاندان طاهری (ص ۴۷ ۳): تاریخ اجتماعی و سیاسی ایران در دورۂ معاصر (ج ۰۱ ص 
۲ تاریخ سکه (ص ۳۸)؛ تاریخ روابط ایران و روس (ص ۷ نرهة القلوب (صص 
۷ و ۱۵۹))؛ المسالک الممالک ابن خرداذبه (صسص ۳۹ و ۰/۳۰ سلجوقنامه 


ان 


ص ۲۲۱ 


(ص مسعود کیهان هم می نوسید: ,چون ارتباط طبرستان با قسمت‌های مرکزی 
ابران به واسطة و حود کوه‌های البرز. مشکل بود و عبور و مرور ؟ کم‌تر می‌شد. همیشه از 
طرف سلاطین ايران حا کمی برای طبر ستان تعیین مې گر دید که | و را اسیهبد مے نامیدند و 
اسپھبدھا گاهی به طور ارثی به حکو مت باقی می ماندند تا وقتی که از جانب سلاطین 
معزول شوند. همین موضوع سبب شده است که بعضی از مورخان» طبرستان را دارای 
حکومت مستقل دانسته‌اند و این مطلب صحیح نیست, ٩۴۲۱‏ شاید این وضع نیمه مستقل 
طبرستان بود که مورخان برای این سرزمین تاریخ‌های جدا گانه‌ای نوشته‌اند. 

«ئو بسندگان» صورت اسامی این کتاب‌ها را از آغاز تا زمان خاش با مخضسخصات 
کامل هر یک از آن‌ها تحت عنوان «تواریخ مازندران,. به صورت ,تکملۀ اول, به آ خر 
جاپ سب بحاضر اضافه کرده‌اند تا راه نمایی باشد برای خوانندگانی که علاقمند به 


سخن از پیوستگی تاریخ بابل به تاریخ مازندران و عدم استقلال این سامان در طول 
تاریخ به درازاکشید و دست طلب از دامان اصل مطلب بازماند. اینک باز میگردیم به 
مطلب اصلی که ترتیب بررسی وفایع تاریخی شهر بابل است. ترتیب این بررسی در کتاب 
حاضر همان است که در ,متن کامل سخنرانی ,نگارنده, رعایت شده بود با این توضیح 
که شرح وقایع تا آخر دور قاحار به. که سخن‌رانی در آن جا متو قف گردیدہ بوده 
کامل‌تر خواهد شد و وقایع بعد از دورف قاجاریه نیز تا پایان دورف بسهلوی‌ها افنزوده 
می‌گر دد. 

اگر چه تاریخ شهر بابل جزیی از تاریخ قاتا اش وی رتست ان 
کوشش خواهند کرد از تک نگاری خارج نشوند و تا آن جاکه میسر است: فقط به ذ کر 
اطلاعات و وقابعی بیردازند که در ارتباط با شهر بابل است منتھی؛ چون از یک طرف 
برای درک کامل تر تاریخ شهر بابل ضرورت دارد که تاریخ مازندران؛ کم کم |حداقل | 


NY 
جن 07ض سوه اه ای کر فا‎ as 
حه بسا خو اننده‌ای ناشکا راغ به خو اندن 1" در این جانباشد و بخو‌اهد در‎ 7 
نظری شتاب زده زودتر به تاریخ شهر بابل برسدہ به این جھت و برای جمع هر دو نظر‎ 
در چاپ اول کتاب حاضر. تاریخ دوران ملوک محلی» از اين جا حذف شد تا تمایل‎ 
گروه اخیر رعایت شود؛ و به قسمت آخر کتاب (جاپ اول)ء به صورت تکملة چهارم‎ 
اضافه گردید تا نظر علاقمندان به مطالعۂ آن تأمین شده باشد (اگر جه این عمل. به‎ 
«ماززندران‌شناسی, حتی «ایران‌شناسی, و خروج از حوزۂ تک نگاری شهر بابل تعبیر‎ 
گردید) به هر حال عللافمندان می تو انند به ان تکمله مراجعة نمایند.‎ 


تاریخ کے گسردآوری اخسیار است در مر ضبرش شک و یسقین بسیار است 
7 م ۳ ۱۷۰ ڪي را ۰ 
با شک و گمان؛ علم یقین دشوار است تاريخ ميشه قایل انکار است 


۰.۰ 1 لک 5 ٠٠‏ 
,تاریخ را فایده ان است که بخوانند. مضرات اعمال را بدانند و آن اعمال را تجدید 


خاطرات و خطرات (ص بیست و جهار) 


اوضاع تار یخی بابل 


شھر کنونی بابل در آغاز مامطیر نام داشت. این نام در اواسط قرن هشتم ق (حدود 
٣ى‏ یعنی آغاز فرمان روایی خاندان مرعشی) به ,بارفروش دہ, تبدیل شد و سپس در 
زمانی نامشخص؛: دز عصر شاه عباس درم صمو ی با در محد و ده او اخحر افشار به ۳ أوأيل 
۲ 5 2 اسر .سم ۱ بے ۲ 
زندیه» به بارفروش موسوم گردید. و بار دیگر؛ در سال ۱۳۱۱ ش نام آن تغییر یافت و به 


مناست رو دخانه بابل که از جو لب ر باختر این شهر میگذرد دابل تمد ه ۹ 


و ...ال تس 


در کتاب‌های تاریخ E‏ جغرافیای قدیم که بو نانیان نو شتداند از قہیل: تاریخ هردوت. 


بخش اول ۔اوضاع تاریخی بابل 


مامطیر 


جان مفرح از سوای مشکسبار مامطیر 
مشعل مهرش درخشسان در نسهانگاه دلم 
ضامهة سار خلقت برده در حیرت مرا 
پرنیان جسلگة مازندران را زیسور است 
هر سحر خورشید مشتاقانه از اسران شرق 
در تفس افستاد بسلیل از نشسید دلي دير 
بسوسه بايد زد بے درگاه جنان بافنده‌ای 
بارها از دست کردون طعم سیلی‌ها چشید 
رنم‌های نو بسه نو در روزگ‌اران دراز 
از بسداندیشان بدی‌ها دیسده در طول زمان 
بسارها بر زانسوان بسنشست از شقل تن 
حسایقاه زهدو دانش» پسایگاہ مردمی 
هیچ دانسی اشتران شب زچے نجوا کسنند 
سسرکشد هشر دم دماوند از مسیان ابرها 
می خروشد عساشقانه بحر مواج خزر 
تسندپویان سحاب هر لحظه آیند از ضزر 
بار بار از مسخزن دریا گھر بسیرون کشند 
رسستۀ خسنیاگران گردید دشت و جنگلش 
مسی‌دمد جسان دوباره پر درشتان و گیاه 


نس تش‌های دلرب) در دشت‌هسا آرد یدید 


دل مصفا از صسفای مسرغزار مسامطیر 
هوش از سر می‌برد سحر دیار مامطیر 
زین ظرافت‌های متن شاھکار سامطیر 
گسوهر پر ارچ و نسفز شساهواز مسامطیر 
می‌فرستد بوسه بر ارگ و حصار سامطیر 
هوشیاری شد بلای جان شکار مامطیر 
کے ببافد فرش سبز و پرنگار مامطیر 
مانده زآن سیلی نشان‌ها بر عذار مامطیر 
کسی بسلرزانسیده گام اس‌توار مسامطیر 
بسوده نسیکی شيوة ليل و تهار مامطیر 
باز قد افراشتش سروردقار مسامطیر 
این خصایل مضمر اندر پود و تار مامطير 
گب زنند از اوج عز واعتبار مامطير 
تاببيند شسوکت و نر و وقار مامطیر 
کا زند بسوسه به پای اقتدار مامطیر 
تا زدایسنداز تنش شوخ غبار مامطیر 
که کنند یک باره آنھا را نشار مامطیر 
زین تراته سازها بر شاخسار مامطیر 
مايه از کسوثر کسرفته رودی‌ار مامطیر 


امه نستاش ضلقت در بهار مسامطیر 


بابل (شھر زیبای مازندران 


نعمه سازان بهاری دل ز هشر کس می‌برند 
عطردان بر دوش می پوید نسیمش در بسهار 
شسهر فرزندان خود را پاک و بینا پسرورد 
کاش مس یآمد به پایان روزگار تسیره‌ام 
دل چگونه می‌طید در سینه بسهر زندگی 
چای پای مهرگان پیداست در هر باغ و راغ 
سروها در بسوستان او ز یساافشتاده بسین 
اشک حون در سوک یاران می‌چکداز چشم شهر 
رحمت بی مسنتهای ایزدی بادا تستثار 
کاش از قلب پربشی تیر اھی پر کشد 
کاش بنشستی بے بام شهرها شاهین فستح 
پشک فد بار دقر این گلشن سرمازده 
شصتمین بار است بينم خوشەھای شالی‌اش 
شصتمین بار است بينم ضجرت مرغاییان 
شصتمین يار است بينم جيه سیمین برف 
شصت بار است از دل دریا و بیشه بشتوم 
شصتمین سال است کز خود می‌کند بی‌خود مرا 
شسصتمین بار است بینم در شروع مهرماه 
هر پرنده لات خود را پرستد کا بے جان 


مسلتمس ب‌اشد مقدر از اسستان اقسد‌سش 


بر سر تسکسا و انرا و جئار سامطیر 
بر سر هر کوچه و وی و قدذار مامطیر 
کسسار عسیسایی کسند آموزگار سامطیر 
تسانسبودم نساظر اين روزگ‌ار مامطیر 
پیش در ضون ضفتگان پاره پار مامطیر 
کوچ کرد از پای گلبن‌ها هزار مسامطیر 
کے بدند هر یک اميد و اشتخار مامطير 
پشنو از هر گوشه بانگ زار زار سامطیر 
بر شههيدان قسطار اندر قطار سامطیر 
دل شکسساند از عدوی نسابکار مسامطیر 
فجر طالع گردد از اين شام تار مامطیر 
هسم يه سر آید شبان انتظار مامطير 
همچو تسار زر درون کشےتزار مامطير 
از كجا تسابركة سيماب وار مسامطیر 
زیور دوش جبال سخت سار مامطیر 
بانگ قو و کاکلی و کبک و سار مامطیر 
نغمه تورنگ زیبا روی دار مسامطير 
ضندههای غنجچەھای نونوار مسامطیر 
پس به حق باشد که پساشم بی قرار مامطیر 


کد عذاباتش سےعارہ باد يار مامطیر 


ز ند ه باد محمد تقی مقندر ی (بابلی) 
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سخنوران باہل: صص ۲۰۹ و ۲۱۰ 


خب نامه بارفر وش «شماره ۰۳۱ دی ۲۱ صص ۱۸ و ۱٩‏ 


1ہ جج ہے سمووسسمحسشىئے ۳۴۰۰۳ 


تار بخ بله تارب ساحت نامه فتثاغ رث: ند خصه ص جغرافیای استرابۓ ن که بین 
سس مه لس من مم ۰ گت کب ۰ مب نبا * 0 ۾ ہے ہوم 


( ۱۷۲ . 
زا م مامطیر دیده نمی شود. 


امکنة سواحل دریای خزر 

ابن خرداذبه» نخستین جغرافی وس ایرانی که کتاب خود را به سال ۲۵۰ ق تألیف 
نمود» از شهر های طبر ستان» فقط آمل و مامطیر را نام می برد: «طبرستان ... و مدنها آمل و 
سار به 00 غیر از سد بلاذری متوفی به سال ۲۷۹ ق. مو ۱ متو ف ره 


کے 
مب کا . 


۳ ۱۷۶۱ ۱۷۷ 
سال ۰۱۳۴ی محمد بن جر ہے و متو کے تال 1ء هن دق[ ۱ 


متوفی به سال ۳۴۵ ق٠‏ نیز ز در تألیفات خود فقط از آمل ۂ و ساری یاد میکنند بدون ان که 
از مامطیر اسم ببرند. بلاذری نام شهرهایی را که مرزبان ایران به گرد آوری سپاہ 
می برداخت: ذ کر نمود؛ ولی در میان آن‌هاء نام مامطیر و وجود ندارد. 

از عدم اش اشارۂ مورخان مد کور. به اسم مامطیر با توجه به این که پدر ابن 
خرداذبه, موسوم به عبدالله از سال ۲۰۱ ق مدتی حکمران طبرستان بود! "۱۳" و خو 
وی نیز در خدمت پدر: مدتی در نواحی طبرستان به سر می‌برد و با عنایت به این که 
محمدین جریر طبری به سال ۲۳۴ ق در امل به دنیا آمد و مدتی از ایام جوانی را در 
طبرستان گذرانید "٩!‏ و بالاخره با توجه به این که این دو نفر در سرزمین طبرستان علاوه 
بر مطالعات تاریخی؛ مشاهدات عینی هم داشته‌اند: نمی توان چنین برداشت کرد که در 
عهد آنان» مامطیر و جود نداشت. به احتمال زیاد» مامطیر وجود داشت لیکن ممکن است 
منطقۂ کو جکی بود و عظمت آمل و ساری را نداشت تا مورد توجه و تذکر مورخان قرار 
گیرد. دلیل این احتمال. نوشتۂ ابن رسته است که تاریخ الف کتاب اوء سال ۲۹۰ ق: 
بعنی ۲ ۱ سال قبل از زمان تألیف تاریخ طبری است. ابن رسته در کتاب خود؛ اسم مامطیر 
را ذ کر می‌کند: رطبرستان و" کورها التی‌لها متابر اربع عشرة کورة آمل و هی القصبه 
و ساریه و مامطیر و ترنجه و رودیست و میله و مرار کدح والمپروان و طمیس و تمّار و 


Sg ۱ ۱‏ 
ناتل و شالوس [چالوس] روان پ4 .وی سپس به توصیف شهرهای ساری و 


آمل می پردازد ولی فقط به ذ کر نام مامطیر اکتفا می نماید بدون آن که وصف کند. 

غیر از ابن رستہ: ابن فقیه نیز که سال تألیف کتاب او ۰ ق است. از مامطیر نام 
می‌بر د:رو مدينة طبرستان آمل و بها منزل الو لاة و هی ا کر مدنها نم ممطیر و سنهماء 
فراسخ ثم ترنجه مدينة صغيرة و هی من ممطیر على ء فراسخ ثم ن کاکی و نگ 
اضافه می‌کند: ,ممطیر فیها مسجد و منبر و فیما بین آمل و ممطیر رساتیق کثيرة و قری 
عامرة,.! "٩‏ به نظر می رسد این دو مولف. نخستین کسانی هستند که از مامطیر اسم 
برده‌اند. بعد از آن‌ها؛ اصطخری به سال ۳۴۰ ق از سامطیر با تفصیل بیشتری نام 
می‌برد:, آمل و ناتل و شالوس |چالزس ]| و کلار و رویان و میله و برخی و عین الهم و 
ماقطیر و ساریه در طبرستان واقع سس و نرت سنہ ظر 
د اما ورور فان سان حه کر اضافد کوش کل رامک 
بیرون آید از آمل نا ماقطیر یک مرحله؛ و از مامطیر تا ساربه کا 
اصطخری نقشۂ طبرستان را نیز ترسیم کرده و محل مامطیر را در آن نقشه نشان داده 
ت ول محل مامطیر در نقشه‌ای که مقابل صفحه ۱۲۰ متن عربی کتاب وی 
کاپ ہے 2:1۲77 سب وات فافظر دوه ای حتعہ د ج 
فارسی آن اکاب یی ات دارد: در نقشة متن عربی؛ مامطیر مر میله و 
ساریه به خط مستقیم نشان داده شده است: اما در نقشۂ ترجمۂ فارسی» در کنار و خارج از 
خط مستقیم دیدہ وت ۱ شو ربختانه» «مرجع ثالث نقلی و جرد ندارد که مرجح 
احد‌هما پر دنگ ی شو د.» 

2و سشکاب تر جا ال کات اه ری 5٦ا‏ اا می كاقل موان 
نگارنده, (صص ۲ ۱۷۰ و ۰۱۷۱ نوشته بودند: نخستین کسی که نقشةً طمرستان را 
ترسیم کرده؛ اصطخری است. همین مطلب را «نگارنده, قبل از انتشار چاپ اول کتاب 
حاضر؛ ضمن مقاله‌ای نوشت که تحت عنوان ,مازندران یا طبرستان با هم چه تفاوتی 
دارند؟ آیا هر دو نام یک سرزمینند یا دو منطقه جدا از هم؟, در فصلنامه ره آورد به چاپ 


ا جندی بعد از آن (در ۲ ة ګر زردین ۰ دکتر سید حسن امین استاد 


دانشگاه اد بشو را (ادنبورک) انگلستان. ضمن بادداشتی که در فصلنامه رہ اورد جاپ 
شده. نو شته است: ,در شمارۂ ۴۷ ره اورد: مقاله‌ای با عنو ان .مازندران یا طبرستان, (به 
قلم خانم پوران دخت حسین زاده, منتشر شده بود که دو نقشۂ جغرافیای قدیمی مربوط 
به این منطقه یکی از صورة الارض تا ابن حوقل و دیگری از المسالک و الممالک 
اصطخری (استخری) نیز طی ان در مقام استناد چاپ شده بود. نویسندۂ ارجمند در 
دومین صفحه مقالة خود نو شته‌اند: ابواسحقی اصطخری در سالک و مالک برای 
اولین با نقشۂ دیلم و طبرستان و گرگان را به صورت ,کر وکی» نقاشی کرده ...» و غرض 
از نگارش این مقالڈ کوتاہ: این است که به اطلاع برسانم» نقشۀ استخری» اولین نقشة 
دیلم و طبرستان وگرگان نیست و نقشۂ قدیمی‌تر [قدیم‌تر ] از آن» در کتاب صورالاقالیم 
تألیف ابوزید احمد بن سهل بلخی (وفات ۳۲۲) که بیست و چھار سال قبل از استخری 
(وفات )۳۴۲٦‏ از دنیا رفته است و تاریخ تألیف آن ۳۰۹ (سی و هفت سال قبل از وفات 
استخری) است. وجود دارد که من بنده. سال‌ها پیش آن نقشة قدیمی [قدیم] را در 
تعلیقات کتاب اخللاق آمینی تألیف پدربزرگم زنده یاد امین الشریعه "۳*۳" به مناسبت این 
که آن مرحو م در استبداد صغیر به دستور محمد على شاه قاجار رد راسترابادم (گرکان 
فعلی) تبعید شده بود چاپ کردہام. این است که اکنون در متام مشارکتی ناقابل در 
مباحث ارزنده و مهم به شناسایی بهتر و بیش تر این مناطق و این که ایا «طبرستان» همین 
مازندران است یا ,استراباد, که نام آن در عهد رضاشاه پهلوی به گرگان (به عوض 
جرجان) تبدیل کر دند واقعاً :جر جان» يا رجورجان» قد یم است. آن نقشه بسیار قدیمی 
راکه اکنون بیش از یک هزار و یک صد سال از تاریخ آن می‌گذرد و من آن را در 
یادداشت‌های پدربزرگم امین‌الشریعه بافته بودم ... برای اطلاع خوائندگان علاقه‌مند مجله 
تقدیم می‌دارم.! ۱۲۲" همان گونه که ملاحظه می فرمایید نقشۂ ضمیمه از ولایات و ایالات 
ساحلی دریای مازندران (بحر خزر که البته «خزر, قومی غیر ایرانی بوده‌اند) است که به 
دست ابوزید بلخی در حدود سال ۲۰۸ هجری قمری .. ترسیم شده: و ربلاد طبر ستان» را 


: 1 ۱۹۵ ۱ 5 
بای ہت ا می وی ا97" سرع هی کف لن 
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وس BS ak‏ یہ کے صیببیمتھ یا ٦‏ 7 ۰ ۱ یج یج تو یں و SPITE‏ چا ہی نو ہین اہ ہے د ےی مجھے کے 
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5 7ے ow‏ ۾ شب می ہے ری IGE‏ ۰ ۰ ۹ کی رم یا را کک وک ا اک : ۰ 
و دیون اک ٦‏ و شش ہہ و E DS‏ 
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سا ا ا یں کک ا سر ۰ 8 و چم وا سک و اد 9 ۳ ح0 یج ۰ ہے نماد 
رک سے وی ی ال اوت یں ۰ n‏ وہر دی و ت تر و ا ا ۳ جو وی رو وس رک 3 
RE‏ ا ا AS‏ دوه PE N‏ کہ دی سرت هر ا رو و گا 9 اد ۹ ۴ EE‏ کو یا ہی 


سے 7 
۱ ۱ رد 5 


ی 


المسالک و الممالک اصعلخری (متن عربی. جاپ معبر ۱۲۸۱ ق) ص ۰ ۱۲ 


در این نقشه مامطیر به خط مستقیم بین میله و ساریه نشان داده شده است. 


از مالک و ممالک اصطخری (ترحمه قارسی) ص ۱۶۸ 


کر نر از یر یٹ 


تی 


ا یں 


و 
7 
6 
فا 
1 


AS 


ETT 


4 


ند 4 (9 مو ید - مس یہ 


اندازه قدر متیقن حاصل از مطالعة نقشۀ تقدیمی هست که استان‌های کرانه دریای 
مازندران (بحر خزر) ,بلاد طبرستان, در مناطق شرقی: از جنوب به «جبال دیلم, محدود 
گیلان لو ده است که در 
ردیف» از دیلم و طبرستان باد نے کر دەاند (مقدسی, عبد اللہ احسن الْتمَا فی معرفه 
الاقاليی چاپ دکتر علی منزوی. ص ۱۹۳!.,)۳۵۳ 

کار تو صیح می دهد که اگر جه طق یادداشت دکتر سیّد حسن امین و بر اساس 
نقشه ضمیمۀ آن: درست است که ابوزید بلخی ۳۱ سال قبل از اصطخری؛ در نقشة 
POON‏ ات 


زی ۲ ا ET‏ ز سر درد ل ۸ ۴ جاپ اول کتات حاضر 1١‏ ندارد ر زیرا کات در 2 ۳۹9 


E 


م 
ی جب ہس ن که حه 


کسی برای نخستین ہار نام طبرستان را در نقشه خود نوشته است. و اگر رنکارندئ ؛ 
نقشه اصطخری اشارہ و استناد کرده است بدین جهت بود که اصطخری نخستین کسی 
است که نقشه طبرستان را به طور مستقل ترسیم نموده و برای اولین بار. اسامی همه 
نواحی طبرستان از جمله مامطیر را در آن نقشه ذکر کر ده و محل آن‌ها را نشان داده است. 
حال آن که نقشه ابوزید بلخی مربوط به بحر خزر (دریای مازندران) است که ضمناه 
طبرستان و چند شهر آن را هم در قسمت جنوب آن نقشه ذ کر نموده است بدون آنکه 
نامی از مامطیر بر ده باشد. بتابراین: «نگارنده, هم چنان بر این نظر 
نخستین کسی بود که نقشه طبوستان را به طور مستقل (نه جزء نقشة بحر خزر) ترسیم 
کردہ و نام مامطیر را کد نورد لطر رت تسد کان) در بحث صفحه ۲۵ جاپ اول کتاب 


۱ ہس کم یر امہ 7 ے مص 
| شش متا 


سه اس ری 


حاضر بود» هم راه با سایر شهرهای طبرستان» در این نقشه نشان داده است. 


تعشه در دای حر ر 


جرجان > ۔ بلادالتزبه . د ۔ سباء کره . ٩‏ ۔ انعمال . 
لادالخرر . واه الل ..١ء۔ائل.‏ ١١۔اللان‏ ۱۲ ۔ ارض‌السر ی ۱۳۰ . سمندر 
سالاسواب . ۱۵ ۔الران ۱۰ - غبرروان ۱۷ حال الل . ۱۸ ۔ 
مرفان ۰ ۱٩‏ ۔ شابسران ۲۰ - الجبل ۰ ۲۱ . اکه٭. ٢٢۔‏ حال‌الديام . ۲۳ ۔ 
سالوس . ۲۰ ۔الیشہخغربے ۲١‏ - الحتوب . ٢٦٦‏ ۔ امل . ٢‏ ۔ ساره ۲۸۵ 
مینالہم . ۲۹ ۔ صبرران . ۳۰ لاد طرستان ٣٣‏ انسکون 


٢۔‏ استر | بأد 
۳ج پر *! لباب ۔ 


۶ ۵ OR 
۷ وچ‎ 
زا ما یسلا‎ e) ما‎ | 


ور بل وطو سان وما ما 14 


رووس زز سی ۳۱٩‏ صو رة الارن لاس توق رم ر 


(رونویس از صفحة ۳۱۹ صورة الارض لابن حوقل (متن عربی)) 


of 

سخن از تشخیص نخستین کسی که نام مامطیر را در نقشۀ طبرستان ذ کر نمودہ به درازا 
کشید و دست طلب از دامان اصل مطلب باز ماند. اینک باز میگردیم به اصل مطلب: بعد 
از اصطخری» ابن حوقل در کتاب خود که در سال ۳٦۷‏ ق تألیف نمود» نام مامطیر و 
محل آن را مشخصاً در نقشه طبرستان نشان داد که بین میله و ساریه به خط مستقیم قرار 
a‏ وی می نو بسد: رو بأخذ من بکر آباذ طریق الى اليمين علیه من المدن: 
اکا اھ تسه سام ا سل اما کار ٠‏ و سی در سے 
مسافات ہین آن ها اضافه میکند: رو من اراد ان یخرج من آمل الى مامطیر مرحلة و منها 
الى ساريه مرحلة و لایکون الطریق على تریجی و هو اقصد | اقصر | و انما ذ کرت الطریق 
الاول لآن فیه منبرین ۲" (و کسی که بخواهد از آمل بیرون رود تا مامطیر یک فرسخ 
و از آن حا تا سارت یٹ منزل است و راہ از ترحی | توجی | نمی‌گذرد و این راہ کو تاه‌تر 
است و سبب این که راه اول را یاد کردم وحود در مئر در ان بود)؛ صورۃ الأرض. 
ترحمه فارسی» ص ۱ ۲ ۱. 

از ابن حوقل به بعد؛ نام مامطیر در اغلب کتاب های تاریخ و جغرافیا دیده می شود از 
جمله: 

الف - در کتاب حدود العالم (سال ۳۷۲ ق) آمده است: ,مامطیر شهرکی است با 
آب‌های روان و از وی حصیر' " "" خیزد ستبر و سخت و نیکو که آن به تابستان به کار 


ا 


ب - مقدسی البشاری در سال ۳۸۵ ق می‌نویسد: رر لامل شالوس» ساریه» میلة 
ممطیر: نامیة تمیسه,!" "*" وی ممطیر | مامطیر ] را شهری از قصبة آمل می‌شمارد و به 
طور مفصل از راه‌ها: معادن: زندگی مردم؛ آداب و رسوم: زبان؛ مذهب. غذاه 
محصو لات کشاورزی» میوه‌ها و تحارت این نواحی صست می‌کند. مقدسی: جه در 
خلاصة اول !۳ " کتاب خود. و چه در شرح تفصیلی!" ‏ " آن مامطیر و ممطیر را دو 
شهر جدا کانه ذ کر مي‌نماید. 


موا ھا رب ا نف 
/ 


۰ 
.4 
ب سے لت لق سن یا ا ا 


21۵ ,ممط رط ×۳ واا محا 


2 
۱ 


بن احمد الهمدانی مد سس7 سا کرو عونت و بینهما سته فراسخ من 
السهل و با مسجد و منبر و بین ممطیر و آمل رساتیق وقری و عمارات کثيرق !۲۰۵ 

ت - ابن اسفندیار ضمن اشاره به شهرهای درون در بند تمیشه» از رهامون, نام می برد 
و امل ساری» مامطیر» رو دست: آرم» تریحه: میله» مھروان: اهلم» پای دشت. ناتل» 
لو توت سور اکر ری( ھ رانک رظی کن واه کرش ان ۱۳۹۳ 

ث ۔ در صفحات پایانی کتاب تاریخ مغول. نقشۂ اران و مجاور آن در ایام سلطنت 
ابلیخانیان: جاپ شده است. اگر این نقشه را با ذِرّه بین نگاه کنیم شهرهای جنوبی نزدیک 
ساحل دریای آبسکون [ دریای مازندران | را می‌توان به روشنی ملاحظه نمود. این 
شهرها عبارت هستند از: گرگان استراباد. کبود جامه» تمیشه» ساریه» مامطیر؛ آمل: ناتل» 
و (۲۰۷) 

ج - یی از در انتخابات البهیه به نقل از ياقوت حموی» می‌نویسد: «و قد کان 
فى القديم الاول طبرستان امل ثم ممطیر و بینهما و ہین آمل ست (عشرة) فراسخ ثم 
رمحه و هی من ممطیر علی ست فراسخ ٠۰۸...‏ 

اسامی این نواحی که بعضاً در نقشة اصطخری و نقشۂ ابن حرقل نیز دیدہ می‌شود» 
خوانندۀ کنجکاو را به تجسس و پرس و جو وا می‌دارد. به این جهت. «نگارنده» در باره هر 
یک از آن‌هاء توضیحاتی در تکملڈ دوم ایبول کات اد a‏ 


ہو لیت سر بس حر کات بر روک ی حروف مامطیر 
(یأمقطیر) نشان داده شده است.' ''؟' از نخستین کسانی که به ضبط مامطیر تصریح نمو ده 


سے 
۳ و ۰ 1“ ‌ ۳ 1 ایت ۱ ۲ ہے ھ گی ء ماش یڈ 2 1 ° ٩۱ (li‏ رھ کی 7 71 
اجس ا جا اه جو سےا سس پوت ور کا اسسا : ر یي۱( نز ما لس سر و د. اللباب فی نهد بت 
ق 


الانساب (الجزء الثالث) که تالیف آن در ۱۴ شعبان ٦٦۸‏ 


نا واا بغت الميمين بينهما الف ساكنة و بعدها طا ء مهملة المک e‏ 


بایان بافته است دربارة 


ضبط مامطیر می نو بسد.: 1 یا 


7 یس( 
او ا مقتاه مت E‏ ری ۳ 

اماء چون لباب الا لباب ابن اثیر خلاصه‌ای از الانساب سمعانی است پس باید سمعانی 
ہے سال 0ب سفن گنس ت سح ای کم که 
است.!۳ " بعد از وی یاقوت حموی در معجم البلدان می ویسد: مامطیر بفتح المیم 
الثانية و کسر الطاء! "۲" (مامطیر: میم دوم مفتوح و طاء مکسور)؛ و به نوشتة اپوالفداء: 
رممطیر بفتح المیمین و کسر الطاء المملة و سکون المثناة من تحت و فى آخرها راء 
ہس تا 

لستر نج به دو صو رت: ,مأمطیر» و رممطیں و شته است و کت «شهر ممطیر با 
مامطیر ...که بارفروش امروز به جای آن است " "». پس این هر دو اسم یکی است که 
به دو صورت می نوشتند. رابینو در متن انگلیسی کتاب خود مَمٰطیر نوشته و به دنبال آن 
اسم اہن مهدی" ۲ "" ممطیری را ذ کر می‌نماید. پرفسور درن در انتخاب البهیه» به نقل از 
وا مه ان NE a‏ 


قاضی نوالله شوشتری ,«ماطر, نوشته و کے کی ی اما بن اردشیر در شوال سنه 
ase‏ و یالما LEE‏ شالت اضحت 
اللغات ربامطر, در نمو ده ا 


ابن اسفندیار کاتب. اسم و تاریخ بنای مامطیر را به گفته‌ای از امام حسن» علی ذ کرہ 


السلام نسبت می دهد: رچون امام حسن بن امیر المومنین علی» علیهما السلام به مامطیر 
رسید و مالک اشتر نخعی و سپاه عرب با او بودند به عهد خلافت عمر... آن موضع که 
مامطیر است به چشم امام حسن بن علی (ع) دلگشای و نزه آمد؛ آب گیرها و مرغان و 
شکوفه‌ها و ارتفاع بقعه و نزدیک به ساحل دریا دید گفت: بقعة ۲۲۰۱" طیبه ۲۲ ماء و 
OE‏ از آن تاریخ مختصر عمارتی یدید آمد تا به عهد محمد بن خالد که والی 
ولابت بود» بازارها فرو نهاد و بیشتر عمارت فرمود,,'''''وی در جای دیگر نوشته 
است؛: FY <l,‏ عمر را امام حسن بن على عليھما السلام و عبدالله بن عمر الخطاب و 
مالک اشتر نخعی به آمل آمدند و هنوز معسکر ایشان باقی است و مالکه دشت 
کن ۲۲۵۱ 

شی مورخان دک از جمله ياقوت حموی مؤلف معجم البلدان؛ و محمد پادشاه 
(متخلص به شاد) مؤلف فرهنگ آنند راج" اعتماد الساطنه مؤلف مرآت 
رط و حتی شادروان دھخدا مولف ES‏ هم اسم مامطیر را رہ کته 
امام حسن (ع) منسوب می دارند؛ لکن صحت و اصالت این انتساب تا درجة زیادی قرین 
شک و تردید و دور از ذهن است و از بسیاری جهات قابل تأمل می باشد: 

ال که وان ا ان ون تا میں ا یکن ای 
طبرستان را در عهد خلافت عشمان و به سال ۲۹ ق (و بعضی, از جمله ابن اثیر به سال 
م۲۳۱۳ 


وحتی ۳۱) ثبت کرده‌اند نه به عهد خلافت عم و در ترتیب فتح شهرها و 


(TTT) 


سال‌های وقعه» بین مورخان مانند طبری» بلاذری: مسعودی و دینوری » و اہن اثیر 


تارف وجوه ا( 

E ۳‏ ايل رت 7 قرا (۲۳۵) وو که اش ور 
کی ره طبر ستان را به تفصیل ذ کر کردەاند اسار ه‌ای به حضور امام حسن )ع( در میان 
سپاہ عر ب ننموده‌اند. 


جمله اولیاء الله آملی می نویسد: ,احوال امام الحسن بن على علیهما السلام و مالک اشتر 
به تحقیق معلوم است که به طبرستان نرسیده‌اند... در هیچ موضع وارد نشد و روایت نیامد 
که امام حسن بن على علیهما السلام را در مقام و موضع طبرستان گذری بود یا سفری 
اتفاق افتاد یا در حربی از حروب دشمن قیام نمرد,. "۳" وی اضافه می‌کند: رعلماء و 
مشایخ و مجتهدان در کتاب‌های خودہ در باب وقایع رھگ قشم یں با نات 
پرداخته‌اند تا حدی که سال‌های عمر آنان. و این که هر کدام در کجاو جند سال مقام 
داشته‌اند و اشتغال آنان به جه چیز بوده است و کیفیت و کمیت سفر و حضرشان را تماما 
د رکتب خود ذ کر نموده‌اند اما در هیچ یک از آن روایات نیامد که امام حسن بن علی 
عليهما السلام به طبر ستان ‏ مده N AU‏ 

ت - به عقیدة عباس اقبال آشتیانی: «این مطلب هم چنان که اولیاء الله نوشته» گویا 
اصلی ندارد به خصو ص که اول لشکرکشی به جانب طبرستان در سال ۳۲۰ ق یعنی ۷ سال 
بعد از عمر بن الخطاب صورت گر فته است؛ اما در فتح اول» قسمتی از ناحیة کوهستان در 
خلاف منصور به تاریخ سال ۴۴ ق به دست ابوالخصیب سندی, انجام یافت و آمل را در 
عهد مهدی خلیفه عباسی. عمر بن العلاء یکی از سرکردگان ابوالخصی بگشود,.۲۲۸۱ 

ت - اردشیر بررگر این گفته راء مر دود می‌داند «رزیرا اکر هر جایی را که باران فراوان 
باشد رمام - مطرم"" "۲۲ خوانند پس باید مازندران را داب المطر''ٴ"'' می نامیدند به 
علاوہ هیچ گاه حسنین به درون مازندران پا نگذاشته بودند تا ممطیر را در کنار دریا ببینند 
بلکه فقط توانستند با سعید بن العاص سردار عرب در سال سی ام ق» به شهر نامه !۲۳۱ 
برسند و پس از بستن پیمان ع دد بدون آن که داخل طبرستان شنده باشند. 

ج - حتی آن عده از مورخان که اشاره به شرکت امام حسن (ع) در جنگ طبرستان 
نموده‌اند؛ به هیچ وجه ننوشته‌اند که وی به درون مازندران تا مامطیر یا امل رفته است 
بلکه بر عکس» نوشته‌اند که سردار عرب با اسپهبد طبرستان صلح کرد و با اخذ مبلغی 
وباج“ از راہ گرگان اکثت نمود و مطلقاً وارد سرزمین طبرستان نشد: 


به روایت بلادری: ,ولی عثمان بن عفان سعید بن العاص... فی سنة تسع و عشریر 


۳ ... و خرج سعيد. ... فغزا طبرستان و معه فی غزانة فیما يقال الحسن و الحسين ابناء 
علی‌بن ابی طالب علییم السلام... ففتح سعید طمیسه و نامیه و هی قربه ‏ صالح مل 
جا و اعطاء آقل اتصال حال. ۱۳۳۳ 

به روایت این فقیه: رو خرج سعید فغزا طبرستان و معه فی غزاته الحسن و الحسین ابناء 
علی بن ابیطالب | عم | فتح سعید من طبرستان و نامیه...,""" ". و سپس اضافه می‌کند: 
«فکان صاحب طبر ستان یصالح على الشیء الیسیر فیقبل منه لصعوبة المسلک اليها و 
خش نیا ۱ (۲۴۵) 

به روایت مطهر المقدسی: ,و فی ایام عثمان... عزا سعید بن العاص طبرستان و معه 
الحسن و الحسین ابناء و على عليهم السلام ا ااا 

ام پیر ھی ار که امام حسر ن (ع) هنگام لشکر کشی به طبرستان: خواه در زمان عمر 
و خواه به عهد عثمان. در سیاه عرب حضو ر داشته. و بر تقدیر ان که هنگام مشاهده ان 
«مو ضح ٠»‏ جملة «بقعة طیبة ماءٌ و طیرا, را بر زبان آورده بوده باشدء‌رابطه‌ای ہین جملۂ 
مذکورو نام «مامطیر » به نظر نمی رسد و معلوم ھت سک رماء وطیر, به ررمامطیرم بدل 

؟ د ۸ع قبل از رط در «مامطیر ہ. از جه جیّت: به «طیر» اضافه کر دیده ا 

2 ۔ به نظر «تکارنده» این مطلب از دو حال خارج ت 

)١(‏ یاء در زمان ورود امام حسن (ع) به این سرزمین» بر تقدیر آن که آمده باشد. 
دهکده یا دهء یا شه رک مامطیر: به یک نامی و جود داشته است ولی پس از استماع جملة 
منتسب به امام (ع) + آن نام ق قبلی را به مامطیر تغییر داده‌اند. در این صورت نام قبلی چه 
بو د. در هیچ کتاب تاریخ. برای مامطیر نام قبلی ذ کر نگردیده و جنیر ن ادعایی هم نشده 
است بلکه بر عکس. از مندرجات کتاب‌های قدیم استنباط می‌شود که مامطیر از آغاز 
همین نام را داشته است 


(۲) یاء در زمان ورود امام حسن (ع) به این سرزمینء آبادی و جمعیت و جود نداشته 


مزر of vo‏ 
است و بعد از کفتة مشت هة امام )ع( مردمانی از اطراف گرد آمدند و شروع به ساختن 
عمارت و آبادی کردند. در این صورت. آن مردم که از اطراف آمدند؛ هم راہ امام 
نبو دند و اگر فرض کنیم که به تماشا آمدہ بودند. زبان عربی نمی‌دانستند تا در موقع نام 
گذاری محل جدید: به یاد آن گفته امام (ع) بیتند؛ به خصوص که اہن اسغندیار در کتاب 
خودہ فاصلة زمانی بین گفتار امام (ع) و شروع به آبادی و نام گذاری آن به مامطیر را ذ کر 
ننموده است و معلوم نیست که نسل آباد کننده و نام گذارندہ: همان نسلی بود که کفتۂ 
امام )ع( را شنبده است. 
اماء به ميان آوردن نام مازیار که ابن اسفندیار به آن اشاره کر ده و نو شته است: «در سنة 
ستین و مائه [ ۱۱۰ ق ] مازیار بن قارن مسجد جامع بنیاد نهاد و شهر گردانید!۲۲" 
موجب پیچیدگی بیش‌تر می شود و زیراء درست است که مازبار ظاهراً اسلام آورد ولی 
آمی‌نامیدند» باقی بود و اگر 
چه به ظاهر با اعراب هم راهی می‌نمود: ولی در باطن با آنان دشمنی داشت و در کنه بر 


ردر دل هم چنان به مدهب قد یم خود که ان را دين سییل 


ایرانی باقی بماند | و به کوری چشم دشمنان. باقی ماند و باقی خواهد ماند ]» با این 
و صف. بعید است که جنین شیخصی. حتی به ظاهر در مامطیر مسجدی ساخته 


باشد؟ء؛' جا ره 


خصوص که وی در سنڈ مورد اشارة ابن اسفندیار (سنڈ ۱١۰‏ ق) هوز به 
دنیا نیامدہ یا در عنفوان نوجوانی بود زیرا وی در سال ۲۲۴ ف به فرمان خلیفه به قتل 
رسید و این سنه اخیر ۱۳ سال بعد از سن مورد ادعای این اسفندیار ( ۱۰ ق)۰ راجع به 
ساختن مسجد جامع در مامطیر تو سط مازبار است. 

بررسی کتاب‌های تاریخ و حغرافیای مورخان ابرانی» خواننده را به این برداشت 
می‌کشاند که اکثر آنان برای وجه تسمیه شهرها و قصبه‌هاء روایات دور از ذهن را حقیقت 
بنداشته و داستان سرایی کرده‌اند مانند داستان وجه تسمیه شهر آمل ۱۳۵۰۱ 


اماء تاریخ نو یسان خارجی (مستشرقین) برای و جه تسمیه شهرهای ایران؛ به اسامی و 


بابل (شهر زیبای مازندران) 


لغات جغرافیابی زند و اوستا توسل جسته‌اند و از گوشه وکنارہ نام هایی پیدا کرده‌اند و 
در مقام مطابقت ہر آمده‌اند مانند آنانی که طبرستان را به تپو و آمل رابه آمرد نسبت 


دادوازں (۳۵۱) 


ار دشیر برزگر: مورخ شابان تحلیل تاریخ تبرستان تا ان جا مې رود که صی نو بسد: 
رشهر بابل امروزه شهری بوده پاک و مقدس در نزدیکی‌های دریا و برای جای داشتن 
میترای بزرگ (آنشکده میترا) بو میان آن را مه میترا با جایگاه میترای بزرگ نامیده‌اند. این 
نام در دورۂ اسلامی به زبان تازی» مامطیرا ... گردید," "٩"‏ وی می‌افزاید: «مامطیرا یا 


ممطیں معر ب شدۂ مه میترای بارسی است و مشتق از (مه بعنی بزرگ و میترا یعنی فروغ 


سے 

دو سٹی و مهربایی و راستی و درستی) ان بر حو رد ما بد ین گو نة نام‌ها ول دوره اسلامی 
۳0۵۳ 

سیار ات ِ 


کے 
: 


نخستین سؤالی که با خواندن این نوشتة برزکر به ذهن می‌رسد. این است که جرا تاز بان 
حرف رت را در کلم رمیترا, به «ط» تعریب کرده‌اند؟ نگ در زبان عربی حرف رت» 
وجود ندارد؟ اگر تعریب ضروری بود چرا اسم شهر «تبریز, یا «ترشیزه یا «تربت 
حید زر به ؛ «تنگاین» تا کستان» و خرس رگاق: را تعریب نکردند و به وط تبدیل 
Ea‏ اساسا «به تعر یب و قتی حاحت افتد که حرفی که در زبان عرب نود در 
Ee NENE E oT‏ 

(۱). نخستین بار که مورخان از مامطیر اسم برده‌اند: آن را به عنوان دهکده‌ای 
کو جک ذ کر نموده‌اند. و این دهکدة کو جک از آغاز تا سال ۷٦۳‏ ق (قیام سادات 
مرعشی) به همین نام مامطیر باقی بود تا آن که بعد از اقامت میر بزرگ در آن جا (اندکی 
بعد از ۷۲۳ ق)۰ چون به روایت ظیرالدین مرعشی: درویشان به مامطیر زياد تردد 
م یکردند و مامطیر شهرتی به هم رسانید: و گسترش یافت و جمعیت آن زیاد شد. نام 


)۲۵۶ ( 


f. 4‏ ۰ : ۰ اسر ِ 
مامطیر به «بارفروسده» تغییر داده سد. معیّداء هنو ز از رده رکز نبود و الا ہس 


۰ ۰ م7 ۹ س ۳ 
و ند رده را اضافه نمی گر دند. بس جکو نه در محلی که بعد CEC‏ چندین فرن: هم 
0 ر سے حر 
4 سے 


7 


راء که معمو لا کشاد می دو ز ند. تن نمابند تامادا در انیجا هم شعبه‌ای امس 
و۲۵۷(۱) 

مگر نه این است که آتشکده. مسجدہ کلیسا با کنیسه را برای استفاده مذهبی مردم و 
مراجعه آنان بنا می‌کنند. پس هر چه در محلی جمعیت مردم پیش تر باشد به همان نسبت 
احتیاج به احداث معبد بیش تر است و معبد بزرگ بنا می‌نمایند که گنجایش جمعیت زياد 
را داشته باشد» الات و فنجان می‌شود. 

(۲). لو فرضاً جدلا؛ در مامطیر آتشکده‌ای و جرد داشت» و آن آتشکده هم بزرگ 
بود» و رمه میترا, نامیده می شد؛ و ابضا از باب مبأحثهء فرضاً نام مامطیر هم معرب ((مد 
ابا ر وا سول بر حسم سا سس باس کا اا مسا 
E‏ با نام فلان وجود می‌داشت و جمعیت آن هم به میزانی می‌بود که ایجاب کند 
آ تشکده‌ای بزرگه متناسب با جمعیت. احداث کنند و بعد از احداث» نام قبلی آن محل 
را به مه میترا (مامطیر) تغییر دهند. حال آن که اسناد تاریخی نشان می دهند که چنین نبو د 
و ملغانی که نام مامطیر در کتاب‌های خود آورده‌اند. به نام قبلی و تغییر آن به مامطیر 
مطلقاً اشاره‌ای مل و ۳ الا اگر تغبیر نام رت که بود. به آن اشاره 
می‌کردند کما آن که ظهیرالدین مرعشی در تاریخ طبرستان چنین کرد و تغییر نام مامطیر 
به بار فروش ده را ذ کر نمود.!۱۳۹۹ 

(۳). هرمز بصاری. هم شهری «نویسندگان, و معلم شایستۂ فرهنگ بابل که بعد از 
بازنشسته شدن» اکنون در استکهلم به سر می بردہ در نامه‌ای که پس از انتشار چاپ اول 


۰ سے ی ت e‏ 
کتاب حاضر: برای ررنو لسك ۵ فر ستاد ه؛ 1 کی داده است کد: ودر تازی بو دن واره ممطیر 


یا مامطیر نباید گمانی و جود داشته باشد و شاید همین است که برخی پنداشته‌اند مامطیر 
«معرب» مه میترا است ولی حقیقت این است که مشکل می‌شود باور داشت نام جایی که 
مردمش ایرانی و آبین شان بھی بود؛ و به زبان پارسی سخن می‌گفته‌اند: تازی باشد. پس 
این نام در دوران اسلامی بر بابل نهاده شده و بی‌گمان پیش از این نام گذاری: آبادی با 
دھی را نامی دیگر بو ده که بسین ها. رد این نام تازی تغییر بافته است,' e‏ 


هرمز بصاری اضافه کردہ است: ,بابل امروز مان اگر آن زمان در نمود دیهی کو چک 


2 سے 
5 مد ا کک اڈ ار N‏ رام کا ے ۱ AS‏ ہے لا NESS AE‏ 
وو ہو دہ کر دز اٹ ۱ یئ امیر ہے عبت کو لے ا 9 ك اد مم ججی 4ا 1 مھ دو ی ر سل سس ک isi‏ 
لا ا تشه با مهرابی را رد هم راه دارد که کی دبار ما از آن لی لهر ٥‏ کت بت وکا 


با استناد به مشاهدات غیت خود. نوشته است: «اگر جه در روستاهای پیرامون شهرمان 
مسجد به معنی واقعی اش وجود ندارد ولی به شکل دیگر که به جسم خود دیده‌ام. 
تکیه‌های فراوان برای انجام 21 های مذھبی مو جود است که نمونه هایش تکیه‌های 
موربرج؛ خوردون کلا: گنج افر و زه آغوزین. و دیوا ہے ۱۳ 

در صحت این تذکرات تردیدی نبست ولی سخن بر سر صفت ربزرگ, به دنبال نام 
آتشکدۂ بک ,ده, می‌باشد که راگ 


۳ 


نام اش ات وه 9 را مه میترا و مسمّای وجه 
تمه تا تر ود ارت ٠‏ واا که رد رفظ ۱ یگهام کات 
بااحتیاحات مذهبی جمعیت آن (ساکنان ده) وجود داشت. نه آتشکده بزرگ مه میتراء 
بعنی اگر صفت «بزرگ, که انکار 1 برای دة یکت «د ۵) مر ضوع سخن ۲ء +0 
است؛ حذف گردد» دیگر سخنی باقی نمی‌ماند زیرا در آن صورت؛ نام «مه میترا, و 
تعریب آن به عنوان ما وجه تسمیه مامطیر منتفی می‌گر دد و اصطلاح لو بون از 
بحث وجه تسمیه مامطیر خارج می‌شوند. 

دریغا که اردشیر برزگر مورخ بزرگ و شایان تجلیل شهر ماه مستند و مآخذ نوشتة 


خود را در این باب که در مامطیر آتشکده‌ای بزرگ و جود داشت به نام رمه مینرام, و 


۱ 


لبج 
ہ ہے 


۱ يخسن 


حم 


٥ 


ای سس مس( ل 


يران 


راز 


کسسرم 


پاس 


ل 


که تو هم 


صوفی و هم حاجی 


و هم اوالایی 


1 


صبوفی و حاجی 


و «والا سك کرو 


۵ 


4 


٠ 
۔‎ 


۳ تر حمه 
که به هر 


فا 


مرل) ۾ 


رين سے بو 


5 


غایی 


رسی» سن 


۳۳۱ 


ماه سر وآ قیتع ۱ ہی 07170 تر ات راہ اع تع سا ور 
بیشتری انجام داد؛ و کسب اطلاع از خود آن رادمرد بزرگ نیزہ که اکنون رخ در نقاب 
خاک دارد» میسر لیست. لا جرم: 
شرح این هجران و این خون جگر این زمان بگذار تا وقت در 
(مولوی) 
(۴). در بین اسامی قدیم شهرها و دهکده‌های ایران: پیش وند «ما» در بعضی از امکنه 
وجود داشت مانند: ا (در اصنهان)» ماغیر ۲۶۲۱ (در نیشابور): ماذران(1۶۸) 
(در ک‌مانشاهان): مسامهن * ۲ (در لاریسجان)؛ سا ۲۲" دشت (در نیشابور) 
قاشیدان ۰ زار نات ا ت کا ار ماکان سم دا 
مارشکت (در حوالی طوس) مازر (ہین اصفھان و خوزستان)» مارون (در فارس)ء مارل 
(در نیشابور)» ماستی (نردیک مرو)؛ ماسکان (شهر سرحدی مکران)؛ ماسکنات (در 
فارس)» مادشت (در قزوین). ماقصان (در جرجان): ماکو (در آذربایجان غربی)» 
ماندگان (دهی در اصفهان)؛ ماوشان (در همدان)؛ مایین (جزو شیراز)ء مانق (در نیشابور). 
(۵). هم چنین: پس وند «یر»" ۲۲۲ مانند مانهیر !۲۳" (رود و دیهی در سر رویان) که 
,منوچھر به آن جا رفت و آن غاری عظیم است در روی کوه که کسی به آخر آن نتواند 
رس (۲۷۵) 
اما در کتاب نام‌های ایرانی ۲۲۲۲" تألیف فرد یناند یوستی (به زبان آلمانی)؛ اسم دو 
منطقه به نام‌های «ممطی» و (ممطیر شو» دیدہ می شود 8 هر دو در نقاط دیگری 
غیر از طبرستان واقع بودند. از این دو اسم» بدون آن که دلیلی بتوان ارایه داد جنین به 
ذهن متبادر می شود که ممکن است در وجه تسمیه» تشابهی با مامطیر داشته باشند به 
خصوص که: 
«در اسامی شهرها در هر یک از نواحی دنیا از جمله در ایران؛ نام‌هایی است که مکرر 
به این معنی است که چندین نقطه و جود دارد که با بودن فاصله بسیار از یک نام دیگر؛ 


همه به یک نام خوانده شده‌اند مانند: فاراب: فاریاب: دو لاب: دستجرد» طالقان و غیرها. 
این اسامی هر بک معنب خاصی دارند و هر حا کد ان اسامی ۳ آن‌ها نهاده لف فاا 
واحد 1 معنی بو ده یع ۱۳۳ در الصا دو شهر رد نام فرانکفورت و حو د دارد: یکی 
کر کار روشاه رعاش ار سک در نر وا ردن هر اوت درا وجوه 
دارد: جلفای آذرہایجان و جلغای اصفهان. 

در قد یم نیز تشابه اسمی فراوان و جود داشت؛ باقورت حموی بسیاری از این نام‌های 
ما را دز کاب ند اس اف وض و اسکری وسا ٠‏ کرد آوری نموده ات 
هم چنین است: ما اتفق لفظه و افترق معناه فى الاماکن و البلدان الشتبهت گرد آوری 
ھی ورس ت ا لر سای ت ا تیا ۱۳ 

مقدسی می‌نویسد: ,اعلم... ان بلداناً و کورا و قری تتنق اسماء‌ها و تباین مواضعها... 
استراباد مدينة بجرجان و قریة بنسا خراسان... جرجان کورة بالدیلم و الجرجانیه مدينة 
بخوارزم... آمل" ۲" مدينة علی جیحون و قصبة طبرستان,.!۲۸۲) 

به هر حال: هیچ یک از نکات ذ کر شده در بالاء به اظهار نظر قطعی و قابل پذیرش 
برای کشف وجه تسمیه مامطیر منجر نمی شود ولی اطلاعاتی است که ممکن است برای 


خویش وش را گا صفت کف رک ی سا یی اہ 


سس بے سس تمس سس 
وقایع تاریخی مامطیر 


(۱). نخستین باری که در یک واقعه تاربخی: از مامطیر نام بردہ شده» سال ۲۵۰ ق و 
هنگام قیام حسن بن زید علوی جو ھی ۳۳ عليه عامل زره نات ۳ 


سے 


طبر ستان اشت: رجون کار حسن بن رید قوت گرفت. مضمغان بن و نداد امد از بیشهہ 


و سس 


بیرون آمد و به مامطیر رسید و روز بنجشنه ۲٢‏ شوال سنه خمسین و مائتین | ۲۵۰ 


بابل (شهر زیبای مازندران 


مردم را با بیعت حسن بن زید دعوت کرد. طوعاً و رغبةً همه اجابت کردند و | شرح ]حال 
به حسن نىشت: بادشاهی «رز میخواست, برقرار با او سیر د و متال داد که با ساری شود و 
همان جا قرار گیرد که من |حسن بن زید| به تو | مضمغان | برسم,. ۳۳" اردشیر برزگر 
می نو بسد: «روز بنجشنبه ۲۲ شوال بود که مزمغان بسر و نداد امید فر مانروای منطقه رز 
میخواست ... که در جنگل و بیشه‌های مامطیر متواری برد به شهر آمده و مردم مامطیر را 
به سو ی داعی خو اند و نامه‌ای به او نو شته و آمادگی خود را خبر داد ۔ داعی از امل 
بادشاهی منطقة رز میخواست را باو واگذار کرده و نوشت که در ساری به او پپیوندد و 
مس مغان | کذا | از مامطیر به دیه فوتم نوروز آباد ساری امد و به انتظار داعی 
(۲۸۶) 


۰۷ 


رر مطلب دیگری روایت می‌کند که تاریخ ان مقدم بر تاریخ واقعة ذ کر شده 
م2 -‫ ۰ 7 7 7 TAY‏ 

در بالا [ سال :اتد ىید ھا اتال مترری' ' مردم طبرستان و رویان 
در سال ۹ ٤‏ ون 5۸۸ اعراب ۰ و E‏ نام پاسگاه‌های اعراب در روبان و تعداد 
نمرات هر یک از آن‌ها. می نو بسد:راز پاسگاه‌ها 9 یادعان بخس مازندرآن که در این 
شورش نابود شدند. اطلاعی در دست ہے ۱۰ ولی از سیاهة پاسگاه هایی که در 
دوره نبابت ابوالعباس r:‏ در تبرستان دار گردیده بود: می‌توان دانست که |[ 
تعداد نفرات پاسگاه ] ... شهر ساری ۱۰۰۰ نفر: جزایری ...: مامطیرا (شهر بابل کنونی) 
۳2و ۱ نره تل ترنجه (ابوالحسن کلای تژیراز دھستان جو بی شھر بابل کنونی) 7 ۱۵ 


7 (۲۹) 
نفر ... بود. 


27 ره ساد رر ساشہ, مورد اتاج حود اشارہ نمو د تا بتو ان اصالت آن ساهه را 
بررسی کند." ۲ " وین سپ و سس در این باب به کلی متوقف است و نمی‌تواند به 
لاو نعم نظری ارایه کند: العهدة على الراوی: والله اعلم بحقيقة الحال»." ۳" ۲" بنابراین؛ تا 


حصول علم بر اصالت رسباشہ, می توان نحستین و اقعه تار بخی را که نام مامطیر در 


بخش اول ۔۔اوضاع تاریخی بابل 


0 0 - ۰ ای سے 
ذ کر شده است. همان و اخعه ا مدن اسیهید مضمغمان به مامطیر در سال ٠ي‏ و گر فدہ 


(۲۹۴) 
ظ 


بیعت از مردم آن جا برای حسن بن زید (داعی کبیر) به شمار آورد. 


(۳). متعاقب واقعه بالا «سلیمان | عامل خلیفه | با لشکری آراسته به ساری رسید و 
حسن بن زید؛ به محمد بن ابرا 1 و محمد بن حمزه فرستاد که حشم آمل و مامطیر را 


۳ ۱ ۱ ۲ ۰2 ۱ 1 
(۹۵ أ در این واقعه ,ام مهبد خارن بجر بخت سید | داعی کبیر | روز عید با امل 


بیاور د». 
آمد و بعد عید اضحی به مامطیر خرامید سیز ده 
نابطشرہ ضر ت اکا 

(۴). در سال ۲۸۷ ق: سید ناصر علوی اطروش ا خروج کرد و ,با 
خلقی ازگیلان روی به آمل ناد ولی در نیم فرسنگی آمل از احمد بن اسماعیل (سامانی) 
شکست خورد و منهزم گردید تا این که دیگر باره روی به طبرستان نهاد. این بار با 
اسماعیل احمد سامانی: جهل شبانه روز جنگ قایم بود عاقبت ظفر سید [ناصر کبیر | را 
دو اتان مھ ا اا و ۲( 


آن جا بماند ... حسن بن زید از 


۱ 4 ۱ 
ھ_ ہے ہے 


(۵). درجه اھمیت شهر مامطیر به عهد طاهریان. از روی مقایس؛ خراج این شهر با 
چند شهر دیگر طبرستان قابل سنجش است:,مامطیر و تریجه سیصد هزار و هفتاد ھزارہ از 
ساری تا تمیشه هزار بار هزار و ششصد هزار. امل هزار بار و چهارصد هزار؛ ل"ریجان 
سیصد وشصت هزار. شالوس سیصد هزار. رویان نهصد هزار دنباوند هزار بار هزار و 
دویست حا !۲۹۹ بنابراین» مامطیر و تریجه (هر دو با هم) از چالوس و لاریجان» 
استعداد مالیاتی بیش تر داشتند ولی از سایر شهرها کم‌تر بودند. 

.)٩(‏ بعد از خروج ناصر کییر (۲۸۷ ق) "1‏ " مامطیر در اغلب حوادث عنوان 
ہى داو ور سن هار اوا اتا کے و ا 
مامطیر؛ در فرون پنجم و ششم. رو به وسعت و آبادی گذاشت به طوری که در اوایل قرن 
هفتم» شررات اس کات ی از نف ۱۳۲ 


(۷). تا او اسط خرن هشتم» بعنی تا زمان کشته شدن فیخر الد و له حسن آخرین بادشاه 


رازه نان که اه هر 3۰/ا کی" ", اسم مامطیر هم چنان: به مناسبت‌های 
مختلف: در وقایع تار یخی به میان آمده است. 

(۸). در سال ۷۵۰ ق کبایان جلالی مامطیر (و آمل و ساری) را متصرف شدند و 
مدت ۱۳ سال (تا ۷۲۱۳۲ ق) در آن جا حکومت نمودند. کیافخرالدین جلال که مامطیر 
در حوره 7 حکو مت او قرار داشت. یکی ار اعمام خو د» ره نام ر×جلال سد را به 
سمت «دهدار مامطیر, منصوب نمود. مرعشی می نویسد: ,در مامطیر یشته‌ای بود که آن 
را ازرق درون می‌نامیدند« آن جا محل عمارت و خانڈ جلال ازرق بود,.(" " در همین 
جا باید یاد آوری گردد که کیائیان جلالی سیّد نبوده‌اند. بنابراین. نسبت دادن مقبره‌ای که 
در محله سیّد جلال بابل واقع است. به یکی از کبائیان جلالی: سهو فاحش است. 

(۹). در سال ۷٦۳‏ ق امل به دست سید قوام الکن تو ۱۳ 7 72 ولی 
ساری و مامطیر و قلعه توجی در دست کیا فخرالدین جلال و کیا و شتاسب. از کیایان 
جلالی بود تا این که آن‌ها از رونی کار مرعشیان در امل هراسناک شدند و در مقام 
ن کک پر هلبق لشکرڑی جمع کرد به جهت دفع سادات ر متو جه 
آمل گشتند و از مامطیر ... گذشته به بابل رود لشکرگاہ نمودند و مترصد فرصت و نصرت 

ف۲۳ ا ی کت و و ای فی تست تااب که در 
a‏ سم ےن O‏ ای ان SC‏ 
E‏ رسیدند (۳۱۱) 

۱ اندکی سن از آن کد سادات عرعشی بر تمام طبرستان مستولی شدند» سید قوام 

الدین (میر بزرگ)» که در امل به سر می‌برد. جون از فرزند خود رضی آلدین فرمان روای 
آمل رنجیده شد به صورت تهر. به مامطیر آمد و در آن جا اقامت نمود و به ترویج 
امور دینی پرداخت. اهالی مامطیر ,از بزرگ و کرچک. جوق جوق. فوج فوج و گروه 
گروہ می آمدئد و بیعت a‏ 


بعد از آن که سید قوام الدین (میر بزرگ) به مامطیر آمد» به فرزندش سید رضی الدین 


بخش اول - اوضاع تار 


خاا سس موم 


فرمان روای آمل: که مامطیر در حوره نامز ریت او بو د. نو شت که سید عبات الدسن 
فرزند سید کمال الدین (نوة میر بزرگ) را به مامطیر بفرست تا در این جا با من باشد و 
(TIT)‏ 


مامطیر و توابع را به او بده». سید رضی الدین امر پدر را اطاعت کرد و سيد 


غیاث‌الدین را به فرمان روایی مامطیر و توابع منصوب نمود و به مامطیر نزد میر بزرگ 
فرستاد. اما» سید غات الدین بعد از آمدن به مامطیر با آن که میر بزرگ او را «از ساد 
نوه‌ها عزیزتر می‌دانست. با جد خود ان چه و ظیغفه خدمت بود به تقدیم نمی رسانید و مير 
بزرگ خیلی زود از او رنجیدم.!۳۱۳ 

(۱۱). در محرم سال ۷۸۱ «میر بزرگ را مرض طاری گشت و متعاقب آن مرض» 
دعوت حق را لیک اجابت فرمود, به نوشته حبیب السیر:,آفتاب حیات سید قوام الدین 
به حضیض بال تحو بل نمو ده را و اولاد کرام و احفار عظام 1 سید عالی مقام 
که این خبر استماع فر مو دند از مقر عزت خود نهضت کرده به بار فروش ده که مسکن پدر 
بزرگوار ایشان بود تشریف حضور ارزانی داشتند ... (میر بزرگ) در محرم سنه ۷۸۱ به 
٣ 020‏ فو 

س اھ کی رکٹ در مامطیرہ (محرم سال ۷۸۱) خواستند جنازه او را طبق 
وصیت؛ در حجره‌اش در مامطیر. که آن زمان به بارفروش دہ تغییر نام یافته بود؛ دفن 
کنند لکن فرزند او» سید رضی الدین فرمان روای آمل مانع گشت و جنازه را به اسل 
بردند و دفن کردند! ۲ " و بر بالای قبر او قبّه‌ای بزرگ و عالی بنیان نمودند. اماء در عهد 
امد ھی رگ گا انگھر شک گید رتا ررای آل حضرت شم رود و 
داغی که از شکست بدرش (کیاافراسیاب چلاوی) به دست سادات مرعشی و کشته شدن 
او در نبرد بامیر رک در دل داشت. در متام انتمام جو یی دستور داد مقره مير بزرگ 
را خراب کنند و ,هر روز خود با بیل و کلنگ به سر کار می آمد و مردم زا کک انم 
فمارف رات کول تھا مر کپ این ابر اس کم کر عمش مرن 
مولانا قطب الدین از اهالی لاهیجان او در آمد و کلنگ در دست گرفت و به شکافتن آن 


مزر ۸۶ ۰ 
ے وا ۳ ۱ ۱ ۱ 
کل مشتول عق اما حندی بر نیامد که انكر شیخی مغضوب و متواری شد و 


امالی آمل آن‌گنبد را در سال ۸۱۴ ق از دا 


ر 


مید ی فلی هدابت (حاج مخ ر الس لطنه) می نویسد:,تاریخ را فایده آن ایی کیو 


ترا ما را ضال د ای اج او 


TY ° 

الا'صارء۔' 1 
رسم دنیا جمله تکرار است اندر کارها تا چه زاید عاقبت زین رسم و این تکرارھا 
بس حوادث چشم ما بیند که نو پنداردش لیک چشم پیر دنیا دیدہ آن را بارها 


طبق ضرب المثل معروف عربی: لیس هذا اوّل قارورة کسرت (این نخستین شیشەای 
ل تست کڈ شکسته سشد ه باشد): 
آه کسه یک دی ده سسیدار نسیست هیچ کس از «کار» ضبردار تيست 


Y١ 
( مات هسمینم که دز ان بندویست خود چه طلسمی است که نتوان شکست!‎ 


بت عو وت 
بارفروش ۲۲۲۲۵۵ 


بعد از آ ن که میر بزرگ به ,مامطیر, فرود آمد و در آن مقام خلقی بسیار در ظل رایت 
هدایت شعار جمع گردیدند,:! ۲۳۳ دام و رف ترارش و یروان سین سرت ك) 
موجب رواج کسب رگا که سر ای تفه تفیل وی ۲۳۳ 

آن قسمت از روایت بالا که دلالت بر تغیبر نام مامطیر بعد از تاریخ اقامت میر بزرگ 
در آن جا دارد: چون سند معارضی برای تردید. در دست نیست و مورخان دیگر هم که 


رد این عیبر نام اشاره کر ده‌اند نو شته‌های حود را مستند رد روات اا نمو ده‌اند» مورد 


مر of‏ 
بحث نیست ولی قسمت دیگر روایت. دربارۂ علت تخییر نام مامطیرء مو رد تردید فراوان 
اسیت زا تن کش شیر یا افزایش حمعت ۰ اأ بر دد زیاده هیچ کدام مو جبی معمول 
برای تغییر نام شهر نیست. 

اکر جنین بود» نام طهران. با تبریز: با اصفهان و سایر شھرھای ایران؛ حتی جهان 
سی بایست دایماً تغییر کر ده باشند؛ جمعیت طهران طق نخستین سر شماری» در سال ۳۱۸ 
ش حدود ٩‏ ۱ 1 هزار شر بود و امررژه از عرز یفن کته اک ما انم افائش 
جمعیت موجب تغییر نام طهران نگردید. 

اگ رگاهی نام بعضی از شهرها را حکمرانان ناآ گاه عوض کر ده‌اند» بیش تر علت سیاسی 
دشرا غراف تام ۷ ۰ تال ری که شاه سای یی می اساری مگر 
گر احداث کرد و آن را اشرف البلاد (اختصاراً اشرف) نام نھاد''' "و پیش از ۳۵۰ سال 
به همین نام در کتب تاریخ و جغرافیا ذ کر می‌شد+ در دورۂ رضا شاه به «بهشهر, تغییر 
داده‌اند» با نام رسخت سر را که در کتاب ظهیر الدین مرعشی نیز به همین نام باد شده 
۰ " به ررامسر, تبدیل نمرده‌اند. گاهی نیز نام افراد خانوادۂ سلطنتی را بر رو 


شهر هابی نهاده‌اند که نام قد یم آن‌هاء تاریخی حند صد سالد داشته است مانند رضاليه 


است 


(منتسب به رضا شاه) به جای «ارومیهی !۱۳۲۸ با رنسهرضا به جای قمشد, بندر پھلوی به 
جای بندر انزلی» شاهی به جای ,علی آباد," " " شاپور به جای رسلماس» و نظایر 
آن‌ها.! ۲۲ ا 
یک دو روزی پیش و پس شد ارنه؛ از جور سپهر برسکندر نیز بگذشت آن چه بردارا ذش ۳۳۱ 
دیری نپایید که نام افراد این خاندان به کلی محو شد و از آنان نامی باقی نماند:!۲۳۲ 
توکویی که رستم زمادر نزاد. 
اما» در مورد تغییر نام مامطیر به بارفر وش دہ حدس «نگارنده» این است که مامطیر بر 
اثر حملۂ مغول یا بر اثر قوۂ قهریه مانند سیل و زلزله شدید. به کلی خراب شد و سکتة آن 


ترجیح دادندربه جای» مامطیر. و لی نه «در جای» مامطیر: در نزدیکی 0 با متصل به ان 
شهرک تازه‌ای بسازند. چه بسا؛ مامطیر در نزدیکی گنج افروز یا قلعه کتی که امروزه 
متصل به شهر بابل است. قرار داشته و مردم مامطیر. بعد از خراب شدن آن. شپرک 
جدیدی ساختند و آن را به دلیلی که بر ما معلوم نیست. بارفروش ده نام نهاده‌اند. این 
جد راوتا عتردی کات اص ور امه کے ٠‏ تس گنت 

[شادروان] محمد رضا فرزاد نبا ۲۲ " قاضی عالی مقام دادگستری, پس از مطالعة 
نسخه جاپ شدۂ «متن کامل سخنرانی» کته پر دای کا ار و شتہ تر رها 
مامطیر نیز وجود داشته و متصل به ان بوده است یعنی بار فرو شده به ناحیه کوچک کلاج 
مسجد (محله استانهٌ کنونی) اطلاق می‌شده و در ان جا بود که روستابیان بار خود را به 
فروش می رسانیدند ولی مامطیر در حوالی رودخانه بابل واقع بود و از سمت شمال 
به‌اتصال داشت. بعد از اقامت سید قر ام الدین مرعشی در مامطیر. جون رفت و امد 
دراویش به این شهر افزایش یافت. وچون مردم به سکونت در قسمت شمالی راغب‌تر 


بو دند قسمت شمالی یعنی سمت بار فرو شده توسعه یافت و به تدر یج ج مامطیر جزو آن 


محسوب گر دید TO‏ 


بس از دریافت نام فوی: کات تصمیم گرفت در دو منطقۀ بایل یکی در همان 
«قلعه کتی» نز دبک به گنج افروز و دیگر در اطراف بل محمد حسن‌خان به وسیلة 
کارشناسان باستان‌شناسی. کاوش نماید ولی معمرین و معتمدین شهر توصیه کرده‌اند اگر 
این 
دارد. اماء افسوس که مالکان عمده گنج افروز؛ با وایستگی‌هایی که داشتەاند: 
اعلام موافقت خود به لیت و لعل گذرانیدند: اندکی بعد در مرداد ۱۳۴۳ء حین راہ 


کاوش به محدوده قلعه کتی اهتمام شود:‌احتمال بيه بیشتری برای حصول نتیحه و جود 
TF)‏ 


سازی» هنگام خاک برداری از تیه کتی .که به رقلعه ؟ کتی» معروف است و در دو 
کیلومتری پایین گنج افروز واقع می‌باشد. یک شی ء خمره مانندی پیداکردندکه اسکلت 
هه ک رد کر ا تکام کلسی دز کار ار کار 


: |“ ۱ . 
مورد رجا اسساء 


دکتر علی مظاهری: استاد دانشگاه باریس: مقاله‌ای برای مجله ارمغان فرستاد و به 
مناسیتی» نوشته است: «مشهد رضوی به جای طوس. طهران به جای ری: و بار فرو شده» 
شا ساسا اه ما رای هدر حق ها ا و ا ظر فا 
محمد رضا فرزادنیا است که این دو نام: مامطیر و بار فرو شده را دو منطته مسختلف 
می شمارد که پس از خراب شدن اولی: دوعی در حوالی ا بثا گر دید. 


a» 
0 


در فرهنگ آنندراج"" ۲" و انجمن آرای ناصری! :۲۳ اشاره‌ای به تغییر نام نشده و 


فقط به این اکتفا گردیده که بار فروش ده در قدیم دیهی بوده و بارهایی که با کشتی از 


حاجی ترخان (هشترخان) به بندر مشهد سر (بابلسر کنونی) می آوردند» به ان ده حمل 


نمو ده می فر و خته‌اند لهدا این خر ید موسوم بك بار فر وش ده شد و یه ندریج جماعتی از 


ج سے 
تجار ساکن شدند و آباد گردید. 


ظهیرالدین مرعشی بار فروش ده را گاهی به صورت «بار فروش ده " " نوشته 
ع نے 1 ك ۴ 
است. و کاهی به صو رت «بار خروسه ده خواند میر؛«بار فرونس رھ و به فتح 


شین؛ مؤلف تاریخ خانی: «بار فروش!'''' ديهہ و لسترنج: (Barah FORUSH Dih,‏ 
ےک جوا ۴۶۶۷ لیکن پروفسور درن در صفحه ٩ ٩‏ انتخابات البهیه و صفحه ۹ مقدمه 


شادروان علامه محمد قزوینی. ضمن تعریض به لسترنج می نویسد: «صامطیر قدیم 


سالک 


بابل (شهر زیبای مازندران 


صریح ظهیرالدین است ص ۸۰: و مامطیر اکنون به بار فروش | ده ] اشتهار دارد!۳۳۲" و 
لسترنج سهو عظیمی کرده است که اولین ذ کر بار فروش رابه هفت اقلیم نسبت 
می دهد سن 

به نظر می رسد که علامه ET‏ به خاطر نداشته است که این «سهو عظیم؛ از 
خود لسترنج نیست زیرا بامراجعه به کتاب لسترنح (جغرافیای تاریخی سرزمین‌های 
خلافت شرقی) معلوم می شود که وی نوشته است: ,قدیمترین مؤلفی که بار فروش را به 
اسم بار فروشه ديه ذ کر کردہ است. احمد رازی در کتاب هفت افلیم است. این مؤلف در 
قرن دهم ھمجری [ق ] می زیست: رجز ع کنید به Muhammedanische Quelle‏ جزء 
چھارم صفحه 1٩‏ متن فارسی از Dorn‏ ۳۵۰۲ 

پس این سھو عظیم, از لسترنج نیست که فقط در مقام نقل قول از پروفسوردرن بود 
و ا نو شته خود را هم باذ کر شمارة صشحهد. تصریح کردہ است و ظاهراً ممکن است 
جنین به نظر آید که سهو از بر وفسور درن بود ولی با مراجعه به کتاب درن» که لسترنج نام 
آن کتاب و شمارة صفحد مربوط راد کر نمو ده است: آشکار می‌شود که پروفسور درن 
هم مرتکب سهو نشده و این مطلب را از کتاب هفت اقلیم احمد رازی نقل نموده است. 


۳۵۱( 


۱ ۱ ۳ ۱ ےد ۱ ۱ 
بنا بر این سهر از احمد رازی ‏ بود, نه از لسترنج يا پروفسور درن. 


همان طو ر که علامه هر و ننی نها تا تد کر داده است. نحستین مو لفی که بارفروس ۵3 را 


رد بحای مامطیر مر نمو ده ظهی الد بن مر عشی ایت کے در کتاب خود که اف أ را در 


. (TOY) 


سال ۱ و به بایان رسانیده ارت ضمن شرح وقایع سال ۳ ی می نو بسد: إ 


ص ۰ وی ۰ ۳۹ ۱ ہے ۱ 
میر بزرگ ] با فرزندان سعادت اثار به بار فرو شده نزول اجلال فرمود و آن موضع را به 


(FOr)‏ . ےج 
ََ ظهیرالدین؛ به مناسبت دیگر 


می ویسد:آن مامطیران کد اکنون به بار فرونس ده اشتھار بازری "۴۸۲ 


سے 
قدوم مبارک خود مزیّن و منور گردانید,. 
وی در صمُحة 


۷ کتاب خود نیز می نویسد: «از مامطیران که اکنون به بار فروش دہ به هر حال» اسم 


بخش اول -اوضاع تاریخی بابل رہ 


بار قروش ده که با فر مان روایی سادات مرعشی به میان امد طبق شواهد تاریخی زیر در 


وقایع تار یخی بار فروش ده 


وال ۷9ت امیر کس کو اتی ظط ان ماه کو ماواد 


مرعشی بسن از جنگ رگ یں به قلعة ماهانه ت ۲۵۴۱ بناہ بردند تا این که در رو( 
پنجشنبه دوم شو ال ۵ ۷٩‏ به ناحار؛ امان خو استند و از قلعه بیرون آمدند» و سپس. به 


شهر های مایخ ماو راءالنهر تبعید ردیر 0۳۵۷۱ 


(TOA)‏ 7ی ۾ اه * ۰ و 3 رب سی 
در آن زمان از فرزندان میر بزرگ 


ای تیمور در ۱۷ شعبان ۸۰۷ رثات یافت. 
که همگی به ماوراء النهر تبعید شده بودند» کسی زنده نبود ولی فرزندان آن‌ها که زنده 
بودند (نوه‌های میر بزرگ) از شاهرخ فرزند امیر تیمور: برای بازگشت به مازندران اجازه 
خواستند. شاهرخ راشارت نمود که ساری و آمل به شما مسلم داشته آمد بروید وبه 
وی 2 ۱3 

پس از بازگشت سادات .سید علی فرزند سید کمال‌الدین. به جای پدر: در ساری 
مستف ر گر دید و به برادر خود سید غیاث‌الدین که در حیات پدر؛ حا کم بار فروش ده بود« 
گفت که: ,ترا پدر الگای بار فروش ده داده بود و بعضی قریه‌ها را اخراج نمود مثل 


,3ت را که ره سبك علاءالد ین حسیمی داده لود ژر اش کم ۱۳۲ 


را نیز خارج 
گردانیدہ به من [سید علی] داده بود. اکنون شما په همان قسمت راضی می‌باید شد و در بار 
فروس ده اقامت نمو دن؛ سید غیاث الد ين طوعاً وکرهاً قول نمود و به بار فرو شده 


تے (FET‏ 
ر )۰ 


Cé 1‏ ۱ ا ھی سائ تا راتا 


(۲). در حدود سال ۸۱۳ تی ,سید غیاث الدین بار فروش دہ را بگذاشت و به آمل 


س ت۲ ۱ 
"و چون سید علی حاکم آمل''''' عذر او را خواست و نپذیرفت» وی به نزد 


رفت» 
ملک کیومرث به رستمدار رفت. چندی بعد سید علی حاکم ساری به طلب سید 
غیاث‌الدین فرستاد و نوشت که باید به فراغت خاطر به بار فروش ده عودت نمایی. سید 
غیاث‌الدین به بار فروش دہ امد و به مقر ایالات خود SS‏ 
EAE)‏ کهبه کیلان کرنخته بود‌با E‏ کنه سید 
رضی کیا فرمان روای لا هیجان هم راه او گردانیده بود به جانب آمل آمد؛ سید 
قوام‌الدین ثانی که حای او را کر فتد بود ,اقامت نتوانست کردہ فرار نمود و به سر حد بار 


فروش ده رفت و در ان ۱۳۳ بن که در اول ذ یححه ۰ ہماری 


مل عا ا ھی و اک ہی و مک تو وا قب ون سو یو تا و رح خی پ اف کو زا سے ات ام 
سیب ی دز ساز ی ہی ے ناپ ہہ 4 کر ا کا ای ا و سب جح و و سے۶ ھے "سس صا ۳ 
i ۰ ۳٣۶۴ ۰‏ ۳ ۰ 
رنشیند(۷ اما سبںد غباث الد ین حا کم بار فروش ده که ات سید علی ساری نود و 


انتظار داشت که سید علی او را جانشین خود کند برآشفت و پیغام‌های عصیان آمیز داد. 
سید علی او را در ساری حبس کرد e‏ و به سید نصیرالدین (بدر سید ظهیرالدین 
مؤژلف تاریخ طبر ستان) دستور داد کد ,همین ايلد سوار شو و به 5 فشروس ده برو) 
فرزندان و عیال سید غیاث الدین را کوج کرده وا ور اوور 
نصیرالدین به بار قروش دہ رسید ,عیال و اطفال سید غیاث الدین را کوچ داده به ساری 


)۳۷۰) 
اورد:؛. 


سے 
(۴). در ماه صفر ۲ ۸۲ :سید مرتضی حاکم ساری لشکر جمع کرده متوجه گازرکاہ: 
بد جهت دفع سید نصیرالدین (پدر سید ظھیرالدین) شد ... بعد از محاربه ... چون سعادت 


نصیب سید مرتضی بود» سید نصیرالدبن منهزم شد و فرار نموده به بار فروس ده امد و 


)۳۷۳( ۳۷۲ ( 
۳ 


مازندران و محار ره مرزنا کف می لو سد در سال ۱ ٤ AF‏ «مردم ساری از 


حقیر [ سید ظھیرالدین ] دعوت ؟ کر دند که بالا تو فف بايد که تو حه نمایی ر مکث نکنی که 


٦ 
۰1 ( MOU ۰ 


N 
رر لم ر ہ ۳ ر ر‎ 7 
Srp RD ١٤پم‎ "rye Serd ررم۔م‎ leca Alfred’ چم مر ےھ‎ 


TIMOUR 


from an original in the Bodlelan ۷ 


۳ حون کاغد 


سید کمال‌الدین را ه آمل آریم و سید عبدالکریم را اخراج نماییم| 


مردم ساری به دست حقیر رسید. عزم جزم کرده روان گشته آمد ... چون به آمل رسیده 
۹۳ صلاح جنان دیدند که بلاتوقف از آمل به سر حد ساری توجه برود ... کنار بابل 
رود به گذرگاه زیاد فرود آمده گشت... مردم بار فروش ده از درویش و غیرہ بلاتوقف 
آمدند و عهد کردند و در این مو ضع قريب دو هزار 0 وت جمع گشته بو دنك 
سید زین العابدین حسینی پازواری. سردار لشکر ساری راء با جمعی به بار فروش ده 
فررستادند» حون او به بار فروش 2ی ۷۷آ به دفع او عرم جرم شد ... بعد از ان که 
محاربه قایم گشت» بگربخت ... اسب و استر و اجناس و رخت بسیار به دست لشکر 


مير اه 


.سید ظهیرالدین درا رد دیگری که در تن ۸۴۹ ق با لشکر ساری به 


فرمان دهی سید مر تضی داشت. می نو بسد که وی رپس از نبرد با سید مر تضی» تاب نیاو رد 
ار E‏ در آن جا به توصیه و با کمک ملک کیومرث رستمداره با 


2 .۰ ۳۸۰ ا حا ص ۸۱ 
چھارصد مرد جنکی از راہ دریابار' متوجه بار فروش ده و آن تواحی گردید! َ 


ولی چون بعد از حرکت اوہ ملک کیومرث با سید محمد فرمان روای ساری صلح کرد و 
آسوده خاطر [ شد 1 رد تعقیب سد ظھیرالدین آمد' اف سبل ظھیرالد ین بارای مقاومت 
به بار فروش ده رفته داروغة آن جا را به 
(AF)‏ 


نداشت و ناجار؛ ,با قریب یک هزار مرد؛ 
فتل رسانید ... و سرانجام با چند نفر از راه ساحل بحر متو جه رستمدار شد». 

(۷). در حدود سال ۸۷۷ ق ,سید هیبت الله بابلکانی از نزد سید عبدالکریم ثانی 

فرمان روای ساری فرار کرد و نزد سید زین العابدین که به ولایت هزار جربب نقل نموده 
بود» رفت. سادات بازواری» سید عبدالکریم راير داشته متو جه بار فروش ده شدند. 
سادات پازواری نتوانستند سید عبدالکر یم را به بار فروث ش دہ باز دارند» سید زین العابدین 
به بار فروش ده در آمد و بعد از آن که سید ابراهیم فرمان روای آمل در دامن 
که هساو ال ای د را به دانجا نقل نمودہ سید زین العابدین به 


بای آن قلعه رفت و به اندک رور کان آن قلعه را مستخلص گردانید و اموال و ذخایری 
که آن جا بود به بار فروش ده نقل نمود و آمل را به سید اسدالله باز گذاشت و به ساری 
e‏ ولی؛ مدتی بعد: نسبت به سید اسدالله بدبین شد او را گرفت و حبس 
یی سپس؛ عزم بار فروش دہ کرد تا در ان مقام قلعه شاد کند. هنگام تو جه» سید 
اسدالله راء هم جنان محبوس. هم راه خود به بار قروس دہ یت حون دو سه 
ماهی از آن بگذشت. سید زین‌العابدین بالفروره متوجه ساری گشت و سید اسدالله را به 
یکی از معتمدان خودہ به بار فروش ده بازگذاشت و برفت. مردم بار فروش [ ده ] اتفاق 
نموده سید محبوس را از آن حبس خلاص دادند و نز د مردم آمل فر ستادند که: حا کم 
والی شما خلاص داده شد. اکنون مهم ابشان تعلق به شما دارد» مردم آمل مسجمو ع 
ررجوع به سید اا 

(۸). در ۸۸۰ ق سید اسدالله به طلب برادرزادۀ خود سید ابراهیم به رستمدار 
بفر ستاد... نامه‌ای هم نزد سید عبدالکریم به گیلان فرستاد و او را نیز به آمل طلبید. سید 
ابراهیم بلاتامل نزد عم خود امد ... و با لشکر متو جه بار فروش دہ گشتند ق سید 
عبدالکریم نیز از راہ رستمدار به آمل رسید و سپس» ,به اتفاق سید هیبت الله بابلکانی 
روی به ساری نهادند و از بار فروش ده بگذشتند. چون به ساری رسیدند» سید عبدالکریم 
به مسند حکومت ہنشست و طرف شرقی تیحنه رود را تا سر حد تمیشه. که حد غربی 
استراباد است» به عهدة کارگزاری و سپپسالاری سید هیبت الله بابل گانی [ کذا ] باز 
گذاشتند و طرف غربی تیجنه رود تا سرحد آمل را به عهدة سرداری و سپهسالاری سید 
حر اھ رجوع کہ ہی 

(۹). ,تا حمادی الاخر ۸۸۰ بدین منوال ہے کل میت 02۸-5 رمردم مازندران را 


یں( ره ے 7 سے اپ میں ۲ 

در ایی آوقات' أ حضوری نماندہ و روز و شب نھب و غارت و تالان و تاراج را 
سے6 : 

مترصدند و اگر یک ماه به جهت استیلای پکی۔ در خانڈ خود چند روزی سر بردی» باز 


ےہ کے سے سے 
جهت هجوم دیگری» رخت خود را بد جنکل ها ذو و کر ذان کته سراسیمه و 


بابل (شهر زیبای مازندران) 


ی کے حہ 


of] 


ر 
ہو 7 1 5 -۔ هم ۱ ۾ °( #ر ۳ | ٢‏ چ .> 


پرا ل 
(۱۰). در ۸۹۴ ق میر شمس‌الدین فرمان روای مازندران شد ,حون میر علی 
ولدمیر قوام الدین. عم اوء به کمال رشد رسید. بار فروش ده را با توابع به 
صبیڈ میرحسین پازواری را جهت او خطبه نموده در حرزة نکاح آورد..!" " مدتی 
بعد وی را به حکومت آمل فرستاد و ,بار فروش ده را به سید فخرالدین بابلکانی (فرزند 
هست الله بابلکانی) دی ا اما سمد فخرالدین ودر بار فر وش ده دست تعدی دراز 
نموده ابواب تعیّش و رفاه بر رعایا مسدود ساخته» بد جرم اندک. جریمه بسیار نمودی» 
تا اهالی آن دریا مکرر شکوه نمودند" "" ۳ لاجرم. میرعلی را به بار فروش ده باز 
گ ایی ۱۳۰ 

(۱۱). در سال ۸۹۷ ھ.ق رخبر رسید که میر شمس الدین از سوادکوه به هزار 
جریب رفته است» حسام الدین تولم و ملک کاووس و ملک اشرف به جهت دفع 
میرشمس الدین؛ لشکر تنکابن را پیش گرفته به بافروشه ديه برد و آن جا اقامت ننموده به 
ساری رفت ورایات نصرت شعار مدت ده روز آن مقام را به شرف نزول زین دادم.(۳۹۹ 

(۱۲). در سال ۸۹۹ ق ,میرشمس الدین با میرعبدا کریم در مقام مصالحه بر امد و 
عباس سپهسالار وسیلڈ این مصالحه گشت ... که بار فروشه دیه از آن میر عبدالکریم باشد 
و امل و ساری متعلق به میرشمس الدین۱ ۲۰۰ 

(۱۳). بعد از ٩۱۳‏ ق «میر عبدالگريم رسول مصلح نزد میرعلی فرستاد که اگر با 
هم صلح کنیم رستم روز افزون را که شامی خان از بک حامی و مربی او است و در 
ساری حکومت داردہ از بین خراهيم برد. رسول به خدمت میرعلی رسید و بعد از 
مشاوره» مقرر شد که آمل و توابم آن را از میرعبدالکريم باشد و بار فروش ده با توابع و 
سواحق از میرعلی» و ایشان برادرانه با هم سلوک نمایند و در رعایت یک دیگر 
کا این لے موجب تشنویش خناطر و دل‌گیری آغا زستم ۲۳۰۳۹ 
میرعبدالکریم و میرعلی تجدید عبد کردنا ر ,با یك دیگر قرار گذاشتند اگر ساری را 


مفتوح سازند: میرعبدالکریم به ساری نشیند ر میرعلی به بارفروش ده آمل برود. بدین 


قرار کی اشتتن و به مقارله ا | 5 رستم رواد" 0 امام ت 3 اند کی ,صللاح 
حال ره صلح دیدند و صلح نامه‌ای نو شتند که بر اساس ان. حکومت بار فروش دہ تا تالار 
را میرعلی بر داشت» آمل را میرعبدالگریم. ۴ تار را ا3 وو ۲ هر کس ره حکومت 
خود رفت. آقا رستم همیشه دم از ولای شاهی بی خان از بک می زد و می‌گفت دست 
من است ۴ دامن شاهی ت جا 700 رلی قضصای رو کان ساه اسماعبل دستا بر بده 
شاهی بسک را به دامن اڑ ایکیں ۲۰۶ 

(۱۴). در سال ٩۲۴‏ ق ,امیر نظام‌الدین عبدالکریم که ایالت آمل و بار فروشه دیه 
ارثاً و استحقافاً تعلق به وی می‌داشت و آقا محمد پسر آقارستم [ رورافر ون ]... بابک 
۱۰ تا این که ہبہ مساعی در 


دیگر در مقام راع برآمدہ طرق دخاصمت 1 
(۴۰۸A)‏ 


مش‌خان؛ | قامحمد در حدود آمل و عبدالکر یم در حدود ساری تثبیت شدند». 
(۱۵). در سال ٩۳۰‏ ی ,غابله روزافزرن به کلی SS ELE‏ 
راقم حروف [مۇ لف مد جسبتب الجر )در و قت تحریر این اورای رد تحمش بیو سته » آن که 


"و در بار فروشه ده به امر 


تاسنڈ ۹۲۹ [ق ] سید عبد الک ر یم در قید حیات است 
حکومت مشغولی ذار ۱۳ 

(۱7). بعد از سال ٩۳۴‏ ق (یا ٩۳۷‏ ,)۲۲ " میرعبدالله حاکم ساری به بار فروش 
ده آمد؛ کس به خدمت میر زین العابدین فرستاد که [به ] بار فروش ده رسیده‌ایم و اراد 
آمل داریم. البته آن اخوی تشریف بیاورد که چند یرم با هم به سر بریم ... میر زین 
العابدین چون به بار فروش ده رسید با سپاه [هم راہ خود ] داخل میدان [بار فروش ده ] 
شد و چلد رکه دارالایاله است در یک طرف میدان واقع است»!۲۱۳ 
(1V)‏ میر عبدالکر یم فر ژند مر عدالله از قز وین فرار نموده به رستمدار رفت. مردم 


مب اا 


طرف غربی مازندران اکثر بدیشان ملحت شدہ و به بار فروش ده نزول نمود. مردم حوالی 


TAT a o ےں کٹ‎ E ad ۾ »ج‎ 
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بابل (شهر زیبای مازندران) 


ار مه نیت تمام به ساری تاختند و از سارى به جمنون [ على 


۳ 


1 ر سمد‌ند. میر عبدالکریم [قر ز ند میر عبد الله خان لن میر سلطان محمو د [ در بار 
فروش ده نشسته بو د» حمعی از سياه امل و بعصی از سر حد بار فروش ده و ساری هم 
اقامت داشتند ... میرعلی فرزند قوام الدین برای کمک به میرعبدالکریم» با سپاه جرار 


عازم بار فروش دہ شد و روز دیگر؛ از بار فروش ده میرعبدالکریم را برداشتند به کشتلی 
به کنار بابل [ رود ] فرود آمدند ... اما میرسلطان مراد با فوجی انبوه متوجه به رفتن به بار 


.و 898 2 ۱ 7 تن ۱ (۴۱۸) 
فروش دہ بود که خبر نزول میرعبدالکریم به کشتلی را شنید فسخ عزیمت نمودم'“ . 


ی (۴۲۰) 
سل ) ۰ 


: ۱ ۱ _. ڪڪ 
(۱۹). در سال ۹۸۳ ق رمیر سلطان مراد به بار فروش ده متمکن شد و محمود اھنگر 
رحس ارت کے ای ET‏ ارات فص ری روح ۲ گتر تار 


ہے 


فروش ده وفات بافت. بنقش او را در کلاج مسجد امانت گذاشتند و بعد از ۴۰ روز به 


کربلای معلی فرستادند,! "۳۲ 

(۲۰). میرزا [ محمد ] خان بعد از بدرش (میرسلطان مراد) در سال ۹۸۴ ق بر تخت 
ساطنت مازندران متمکن کشت E‏ رامرای او با سياه خود متو حه بار فروش ده شدند. 
سید مرتضی حسام در بار فروش ده طرح عمارت انداخته: معمول آن جا جمعی کثیر به 
آوردن جوب از بيشه مقرر شده بود و از این فتنه و فساد [ آمدن سپاه میرزا محمد خان] 
خالی از ذهن؛ انتظار آوردن حوب داشت که غوغای Ee‏ ظاهر می‌شود. او را فیاس آن که 
غو غای آوردن حوب است. حندان حرکت ننمود که مقدمة الحیش به اندرون خانه او 
ریختند. سید مرتضی به هزيمت به طرف بلوک بيشه سر در رفت ولی سرانجام به فقتل 


(۳۲۳۴) 
ر سید) ۰ 


(۲۱). بعد از دهم حمادی الا ول ۷ اب متعاقب استمداد سل بهمن 


لار یجان از ملک سلطان محمد رستمدار. ری ربا دو هزار نفر به حانے مازندران حر ک 8 


۳۶ 


کرد ... به آمل آمد و از آن جا به بار فروش ده رفت! .. شهر را تاراج و تالان نموده 


بخش اول -اوضاع تاریخی بابل 


مه 


مبلغ شصت هزار تومان از مال عبادالله به تصرف در آورد ... پس فرمود شهر را خراب 


کردند و آتش زدند. از بازار و دکا کین و عمارات اثر نگذاشت: از آن جا به کشتلی رفته 


به رود بابل فرود آمد ... سپس مترجه ساری شد, لشکر را به تاخت و تاراج افر سات 
و در علی آپاد همان طریق ا کو 

(۲ ۲). در سال ۱۰۰۳ ی ,فرهاد خان: حسب الامر شاه عباس کبیر: به اتفاق اقا 
جلال‌الدین لهوری رد مازندران ادد و با مردم مازندران جنگ وک نت دافم رز 
خصوص در بار فروش ها وان انان را کیت دا 

(۲۳). در حدود سال ۱۰۰٩‏ ق شاه عباس کبیر به صلاح دید جلال‌الدین ریس 
فرمان داد که ,یراق و اسلحه مردم مازندران را گرفته نگذارند که احدی براق بردارد. 
واقعاً ا گر جنین نمی شد. هرز مردم آن ولایت مطیع و منقاد چنین نمی شدند و سر در 
اطاعت و بندگی کماکان هذالیو م در نمی آوردند ... جلال‌الدین اهالی مازندران [را ] از 
براق ار کی ۱۳۳۱ 

(۲۴). فرمان روایی سادات مرعشی (نسل میربزرگ) در مازندران از جمله در بار 
فروشده. هم چنان با شدت و ضعت تا او اسط سلطنت شاه عباسی کبیر ادامه داشت. وی 
در حدود سال ۱۰۰۲ ق به حکویت سادات در مازندران (به غیر از امل) بایان داد و 
بساط ملوک محلی را برچید. بدین طریق. حکرمت‌های محلی و عناوین شاه: ملک و 
سلطان در این نواحی از بین رفت. عالم آرای عباسی می‌نویسد: چون ولایت طبرستان که 
عبارت از مازندران نهشت نشان است: ملک طلق شرعی سوروث اولاد و احفاد 
میر عبدالله خان والی مازندران حد ۳۰۹۰ بحضرت اعلی شاهی ظل الل است که 
نسبت او به سیدقوام الدین مشهور به میربزرگ می رسد که در طبرستان خروج به سیف 
کر ده مالک e‏ ن 70 و و از ان عند و اوان از سلسله رفیعه. او لاد ذ کور 
که شایسته تصرف ملک موروث باشد نبود. لاجرم. آن عرصۂ ارم تربین ارثاً و اکتساباً 


شایسته شهر پار سعادت قرین و حق شرعی سلطان با داد و دين است که در میانڈ جمعی از 


بابل (شیر زیبای مازندران) 


امراء و و سرداران DED‏ رٹ تحصص ر سیدمخشر ماس ۳ ۲ [ حا کم سار ری | و 


۳۳۳۱ 


7 ۱ TTT) 
الوند دیو" "" " [حاکم سواد کر : ] ر ملک بھمن لارجانی '''' [حاکم لارجان ] انقسام‎ 


یافته بٍ د تا ان که در این سال | ۱۰۰۵ ی ار رأی جهان ۲ رابدان اک ف اث 
تغلب ان جماعت را از ملک موروث کوتاه ساخته. ضمیمة ممالک محرو سه 
ك ر این حا اسب ی از حاکم امل. میر عزیزدایی شاه عباس: برده نشد). 
«در سال ۱۰۰ ق که سال بازدهم جلو س شاه عباس کبیر بود. کل ولایت طبرستان و 
قلاع سپهر ارتفاع مازندران و رستمدار سھہرسر سای سجرتی ما 
ارباب عصیان و طغیان خصوصا مالکان کج 


4 #۸ 
ہ ہے گت مس 


لارحان گرفتار شدند ' ان . اما یه 
ظاهراً این فتح در سال ۱۰۰۷ ی بو د که ال ند دیو تسلیم ؟ ثر دید و بدین تر تیب رمیجملا 
ملک مازندران جنت نشان که ارثاً و اکتسایابه حضرت اعلی اختصاص داشت. از خس و 
خاشاک ارباب طغیان با ک کٹ گر ٠‏ دیده کل ممالک دارالم ز وطیر‌ستان و جرجان و 
مازندران و رستمدا رکه در فررن ماط یه به جندین ملوک و حکام الاحتشام. انقسام یافتہ 
بو ده صافی گشت» مت 

ا حه به روایت عالم آرای عباسی: مازندران تاه در سال ٦ق‏ 
(۱۰۰۱۷ق)؛ به تسخیر شاه عاس در امد ولی عمل 2 استثناء شده بود زیرا آمل در 
دست میرعزیز دای شاه عباس بډ د و شاه > هم از لیحاظ حفظ حرمت دایی خود: و 
هم شاید از این جھت که اگ مادر او ارثا مالک عازندران بود. دایی نیز همین ارث را 
داشت. لذا برای فرمان روای دای خود (میر عزیز) مزاحمتی ابحاد نکرد و حکومت او 
را در امل مورد تعرض فرار نداد تا این که می عز یز در سال ۱۰۲۱ ق وفات بافت و 
جون فرزندی نداشت: مانع افا د طر ف شد و از آن سن در سراسر مازندران؛ بدو 
استگناء دوران حکو مت‌های محلی شانمه پذیرفت و این سرزمین حرء اقا میم کر 
ایران"" ۲ گردید. جاوید اپران: 


(FY ws >‏ 
جھان تا جهان است؛ پیروز یاشی برومند و بیدار و بهروز باشی 
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ر یہی ار شان ارو باتی. در زمان بادشاهی ا 


٠ 

ھر ب ۳ ور 
۰ .۰ ۰ ہے ی ۰ لت 1 ۰ 
از نهد بر د 7ح نا د بت مو در مد لسن (العان) 


یہ 


(۲۵). شاه عباس کبیر از لحاظ سیاسی و اقتصادی. و هم از آن نظر که مادرش از 


بابل (شهر زیبای مازندران) 


: ص وی ۳ ۳ 
مازندران بو ده دل ستکی خاصی بد عمران و ابادی مازندران بیدا کرد و ,بار فروشدہ را 
ا ا (۴۳۱) ۳۳( 
نیز از سازمان نوين ۱ 

۲ ۱ ۵ ۲ ۱ ِ ۳۳ 
کات وف مان هر کف سای ا ارت و مبازات یاک و 


باغات دلگشاء طرح فر مو ده در کمال رس E‏ بھا ر نات حو بی و صفا اتمام ا 


سے 
حود بی بر ه EC‏ و ره تو حه او در بار فرو ش ده 


هم چنین: «به فرمان شاه عباس: خیابان‌های این شهر فراخ و سنگفرش "۲۹" شد و 
تعداد دکا کین و بازار افزوده گر دید. میدان و دریاجەای در جنوب شهر احداث و در 
میان در باحه‌هاء جزایری ایجاد و در آن عمارت و کاخی ساخت کہ به بحرارم [دز دک 


7 ۴۳ 
چال] معروف یں ۳ 


. به نوشتة روضة الصفا:,شاه عباس صفوی در بار روش و 
اشرف البلاد و فرح آباد عمارت دل بسند بنیاد نھادہ از حمله در حوالی سبزه میدان 
قریب به بار فروش [بار فروش ده ]؛ آب‌گیری ژرف شٌمری [تالاب ] شگرف» در وسط 
آن. عمارات رفیع و فصای ف مشتمل بر بیو تات اندرونی و ہیرونی حتی گرمابہ ر 
مسجد متر تب است به تخته بل که شاه عباس بایة آن را در قعر آب بنیاد نهاده و برفراز 
آب ساخته و تا فضای آن محوطه رسانیده و سواره و پیاده از آن پل عبور و مرو رکنند و 
انواع و اقسام طیور آبی در آن مرداب در نهایت توافی روزها و شب‌ها در زورق‌های 
کوچ نشسته با تفنگ و شبکه به اصطیاد مرغ و ماهی مشغولی کنند. مع القصه. مکانی 
است در غایت نزاهت و لطافت و حیزی در نهایت نضارت و خحضارت».!۱۲۲۲ 

(7 ۲). نصرالله فلسفی می‌نو بسد:,هر زمان که شاه عباس در مازندران بود: دستور 
می داد در کنار دریاجه با رودهاء یا دریا را جراغان کنند. در سال ۱۰۳۲۱ ق که شاه عباس 
به مازندران رفته بود» به فرمان او [ در شب چهارم ربیع الاول ]۰ دور استخر بار فروش 
و فا ج ۰ 
(۲۷). اسکندر پیک وقایع نگار شاه عباس کبیر: می نویسد: رالیوم که این دیباچه ... 


رقم پذیر کلک شیرین اقبال است. و تاریخ قمری به خمس و عشرین و الف [ ۱۰۲۵ ] 
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۷ ۰ نے بے سر سب سس _ بابل (شبر زیبای مازندران) 


رد بك تو حه عالہ هجاده ن اعل و ھی فال دخیات: اد لک | ئل معا 3 ] وف 
ے‫ ہے ۰۰ E‏ مت فک س لے ZÊ‏ > 


۹ نك سے 
امل و ساری ر بارفرونسده ... عدارات ر باغات دلکشا طرح ثر مو ده ... و در هر مر حله از 


سر 
شوارع عمارتی شب ول نے سا عالی در غات زیبایی و دلکشابی کر سب 


2۸۰ 


۰ (۳۲۵۰) . ۱ ۲ 7 7 
یىی اجس صمن ج خدمات شاه عباس در دوران E‏ حو ده تحت عنوان رماله 


يازدهم دز وکر آ ثار خير و انشاء و احداث عمارت». می لو سد:,راز آن حضرت | شاه 
عباس ] آثار کی بسپار در صفحه روزگار بادگار است ... عمارات و باغات مرغوب 
واقعه در ساری و آمل و دریاجه عالیه و عمارت در بار فروش ده 

(۲۹). در اوایل سلطنت شاه صفي !۱۰۳۸۱۹۲ - ۱۰۵۲ سردم مازندران 
[خواستند ]کسی از سلسل میربز رگی که وارث اند برداشته بر خودہ والی سازند و آن چه 
بادشاه ابران بخو اهد از باج ۲ خر اج بدهند بد دستور آبا و اجداد .... سیدنعمت رکاج 
گفت که نوشته از میرشاه مير و عیر تیمور به من رسید و مرا ایب وکیل خود کردند در 
خروج کردن ۰ مو می اليه بد بار فروش ده تاخته: به اتفای افلاطون بنه دار: کلانتر و 
متصدی و داروغه فرار نمودند و جمعی گرفتار شدند و تاراج واقع شد" 

(۳۰). در اواخر زمان ساطنت شا: صفی (۱۰۳۸ ۱۰۸۵۲ ق). محمد ہرمک 
مورخء در شرح وقایع ماه رمضان ۱۰۳۹ ق: می‌نویسد:,چون مزاج با ابتهاج زیور آرای 
تخت و تاج با صحت قرین و با عافیت هم نشین گردیده ... رایت عزمیت به سیر و 
عاقای ہل مات مار ران سفنت ان فل قراف ارف وین از راه دارالعت رو 
گیلانات به صوب مقصود روانه گردیدند ... از راه تنکابن و آمل» طریق وصول به بار 
فروشده که در شاهراه مقصود مر حلد بیما بود. بد خوشدلی و شادمانی بیمودند و چون 
هنکامة جراغان درکنار دریاجهٌ آن سکان نزهت بنیان: بد مو جب فرمان؛ گرم شده بو ده به 


۰ ا ا ,2 ۳۵۳ 
دستورں در ان جا نیز کلجین گل ھای اتشی حراغان گردیدہ [است],.' 7 


بخش اول ۔اوضاع تاریخی بابل___ ) ۵6۱۰۷0 


(۳۱). در سال ۱۰۷۱۴ ق. در دوران سلطنت شاه عباس ثانی (۲ ۱۰۵ ۔ ۱۰۷۷ ق). 
وی «به قصد دارالسلطنه قزوین از راہ دارالسلعلنه فرح را نازی سر ےگ ند رز 


چون تعریف بار فروش ده ر عمارات آن جا که یکی از امصار مازندران است. مکر 


1 
سے 
ہے گت 


به 
سمع اشرف رسیده بود. از منزل علی آباد [ شاهی ] متوجه محل مزبور [ بار فروش ده ] 
گشته. مسیر باغات و عمارات آن جا کرده: به سمت مقرر مهاجرت کرده» روانه 
و کو )۵۵ 

OEE el lel تار درک‎ ۲۷۳ Ey 
عباسنامه ضمن شرح وقابع ان سال: تحت عنوان ,متو جه شدن به سمت جیکرود و بار‎ 
فروشس ده نو شته است: ,حون در سنروات سابق که متنزمات جنت صفات مازندران مقر‎ 
رایات منصور شده بود بلدۂ بار فروش ده به طریق اجمال منظور نظر کیمیا اثر گشته.‎ 
فقو را رات وه[ کب سم تنک دزی وتیل سا سر | [ بایلسر ]و جیگر ود به نظر‎ 
کیمیا اثر نرسیده بودہ بنابراین از قرید علی آباد [شاهی] متوجه بار فروش ده گردیدند و‎ 
] در اوقات توقف. گلچین سیر آن ازهار دایم بهار گشته. هر عصر سیر دریاچه [ بحرارم‎ 
که محیط دولتخانة مبارکه است. فر مر دند و حون مدتی بود که دختر از در پردۀ خفا و‎ 
قاب اختفا مححوب بوده و رخست دخول بزم برئور و افر | سرور نمی بافت. در این‎ 
مکان نزهت بنیان» برم باده؛ در کشت ی های گران ۲ آراسته شده. کشتی‌های باده ارغوانی به‎ 
گردش آمد و امرای عظام و بندگان خاص؛ در بندگی آن خسرو جم اقتدارتر دماغ نشاء‎ 
بنده پروری گردیدند. بعد از انتضای ایام توقف. قریه چیکرود مقر رابات منصور‎ 
گرد ری ۲ . به نوشتة روضة الصفای ناصری:,م وکب شاهی از فرح آباد و ساری؛ همه‎ 
رو کر کش مار تھا خاف به قَصبة بار فروش ده که قریب به دریای خزر‎ 
است. و از ساپ بلاد مازندران: اشهرو ا کی رفته بساطین و عمارات دلنشین آن خا را‎ 
تماشاکر ده به علی آباد [ شاهی ] برگشت. و از راه فیررزکوه و سواد کوه و دساوند به‎ 


IW 
1 طهران . .. رسیدہ به فر وین او کد‎ 
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ز کتاب تاریخ روابط ايرا 
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بخش اول اوضا تاریخی بابل_ _ ۱ ۱ ۱ م۰ 
تو ضیحات بالا نشان گر آن است که بار فروش ده تا سال ۷۷1۳ ق به همین نام باقی 


برد ولی بعد از آن سال» در تاریخی که مشخصاً معلوم نیست. نام آن به بار فروش تغییر 


تغییر نام بار فر وش ده 
به بارفر وش 


به نوشتۀ بارتولد مستشرق روسی: ,در سال ۱ اش در [ زمان ساطنت شاه عباس 


کبیر ]ء نام بار فروش ده به بار فروش تغییر یافت ٠٥۸.‏ 


نیکلاخانیکف که در سال ۱۸۵۸ [برابر ۶۱۳۲۷۲ ق و ۱۲۳۷+ ق ] در شمال 
ایران (سواحل دربای مازندران) سیاحت می‌کرد" ۳" ۳ و هم چنین: بارتولد مستشری 
۳۴ مت می‌نو بسند که شاه عباس ۱۹۵7 - ۱۰۳۸ و ] بیش از همه به 
مازندران توجه داشت. در زمان او. راہ شوسه استراباد و ساری و امل کشیدہ شد و شهر 
بار فروش پدید آمد و قصری هم در بحرارم بار فروس ساخته شد. 

اماء به ظنٌ غالب» در نوشته‌های فوق: ر سم دقت و صحت به جا نيامده و آشکارا 
تعارض دارند با نص کتاب‌های تاریخی معتبری که در دورة سلطنت شاه عباس کسیر 
تال له انا مانند: عالم ارات ام تاش هیکت ترکمان وقایع نگار زمان آن 
بادشاه (۵ ٩٩۹‏ - ۱۰۳۸ ق) که همه جا نام بار فروش دہ به همین صورت دیده می‌شود 
نه بار فروش ۳۲۲۲ بعد از مرگ شاه عباس کبیر هم در تاریخ خلدبرین تألیف محمد 


۳۶۳ 


پوسف مورخ در شرح وقایع دور؛ شاه صغی (۱۰۳۸ - ۱۰۵۲ ق) " و نیز در 


تاریخ عماسنامه تالف در جوا طاهر ور حد) در شرح رفایع دوره شاه عباس دو 
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"یت 


بابل (شپر زیبای مازندران) 


(۲ ۰۱۰۵ ۱۰۷۷ ق هم جنان. بار فروش ده ثبت گردیدہ و تغییر نیافته است. 
اماء از این تاریخ عىاسٹام؛ نسخەای در اختبار بروفسور نے نھازذ درن سود که در 11 
نسحه ) صمن وقابع سال ۷۳ ۱۲ 7 بار قرونس نت اة اس مجمل کلام. این که 
پروفسور درن در مقدمه کتاب انتخاب البهیه. سرفصل «سفر شاه عباس ثانی, را در سال 
۳ى٤‏ ند تشل از نسیخه خعلی تاریخ عماسنامه که در اختار داشتد. جنین کو نم ده 


است: 
ا ان فاضرت کک ود و با شرف ۳۴۰۶۰۰ 
ہے ےے سر ۱ سس 
ولی در نسخة دیکر: که مستند ,نویسندکان, قرار گرفتد و در اراک به تصحیح 
ابر اهیم دهکان در ۹ ۳۲ ص حاب شف همان سرفصل رد این صر رت امده اتا 
رمتو جه شدن بد صو ت جیکررد و بار کرو ۱۳۳ 
برای حل این تعار ض» ۴ تشخیص نسحة حمر » با بل رد سایر نسخه‌های این کتاب: ا 
سس 27 ۱ 
کتاب‌های دیگر e‏ م زمان رجو ع کرد را توان سر اساس ان‌هاه صحت و اعتبار ست 
بار فروش ده در نسخة حاپ ارا ک» با صحت تثبت بار فروش در نسخة پروفسور درن را 
سے ۰ سے : ۰ 2 1 = ۱ ۰ 6 
س حبس داد. ابراهیم دهکان ا رجہ حاپ اراک دربارة اعتبار لس حل خطی مورد 
استفاده حود؛ می نو بسد: [ نسخە ای | هه کل چا است؛ با خط تحریبری بسیار زسا د 
بدون غلط نوشته شده» و پس از استنساخ» به نظر شخص بسیار مطلعی رسیده که شاد 
خود مولف بو ده ایت و با دوو کنات را مطالعه و غلط کیری کر ده ات ام از این حمت: 
می‌توان گفت مد رک کتاب حاضر [ نسیخه‌ای که مصحح در دست داشته است :نکی از 
اے ہے (FFA!‏ 
س تسناز جح عباسنامه می با شلد . 
۰ ۰ ہے ه & 
اراک را یه د لالت ظاهر» محمول ر صحت د اعتار دانست: نو شته پروفسور درن؛ 
اال به علت سیر او در ھا یا به سبب . ا بودن سای که وی در اختیار داشته 


ات مص ون ار اشتماہ لست ر معیا۔ا اگر از اب مماحند. فر ص شود که اعتبار ھی یکت 


مه 


از این دو نسخه؛ بر دیگری برتری ندارد؛ در ان فرض» به سب وجود تعارض سن آن‌هاه 
هر دو نسخه از عداد دلایل خارج می‌گردند؛"" "۳" و باید به منابع تاریخی دیگری که سال 
تحریر آن‌هاء اقرب به تاریخ تحریر عباسنامه باشد رجوع نمود. 

منبعی که اقرب به سال تحریر عباسنامه می‌باشد؛ نسخة خطی «خلاصه منهج العارفین؛ 
موجود در کتاب خانه مدرسة صدر بابل (حوزة خاتم الانیاء) است که به خط نسح 
عبدالقادر ابن باباروکه بارفروشدھی؛ در هشتم ربیع الشانی ۱۰۷۸ تحریر شده 
است!ٴ'"''۔ تاریخ تحریر این نسخۂ خطی؛ اگر چه به تاریخ سفر شاه عباس ثانی به 
مازندران و «متو جه شدن به صوب چیکرود و بار فرو شده, که به تصریح نسخة عباسنامه 
جاپ ارا کث. در سال ۱۰۷۳ ق انجام یافته» نزدیک است. و افزون بر آن تأأیید می‌کند که 
۵ سال بعد از آن تاریخء یعنی در سال ۷۸ ۱ ق» هنوز نام بار قرو شده رایج بود و تغبیر 
نیافت» معهذا؛ ضعفی هم دارد که معلوم نیست ربار فرو سدهی, شهرت کاتب بود 
(عبدالقادر)؛ یا شهرت پدر او (باباروکه)؟ و چه بسا که نام بار فروش ده قبل از تاریخ 
کتابت این نسخة خطی؛ به بار فروش تغییر یافته بود منتهی؛ کاتب شهرت خود یا شهرت 
بدر خود را بط دو دای ۱۳۳۱۱ 

به هر حال» اگر سال ۱۰۷۳ ق راکه مؤلف عباسنامه (نسخة جاپ اراک)» در آن 
سالء بار فروش ده ذ کر نموده است. کنار بگذاریم؛ و حتی اگر تاریخ استنساخ نسخة 
خطی خلاصة منهج الصادقین را که عبدالقادر باباروکه بار فرو شدهی در هشتم ربیع 
الثانی ۱۰۷۸ کتابت نموده است؛ نادیدہ انگاریم؛ باز اسناد دیگری در دست است که 
نشان می‌دهند نام بار فروش ده؛ نه تنها در زمان سلطنت شاه عباس کبیر تغییر نیافته بود 
بلکه مدت‌ها بعد از مرگ او نیز رواج داشت. از جملۀ این اسناد؛ چندین نسخة خطی 
است "که کاتب آن‌ها ربار فرو شدهی, با ساکن بار فروش ده بوده‌اند: 

(۱). جنگ در مجموعه شماره ۲۹۱ کات اة مجلس شورای ملی وجود دارد 


شتما بر ۱۵۲ اثر که برخی از آن‌هاء به خط محمد مقیم فرزند حاج ابراهیم بار فسرو 


ite 


سدهی (از منشیان برجسته دورۂ صفو ی) است که وی برای الله وردی بیکا (غلام خاصه 


دربار شاه سلیمان اول) (۱۰۷۷ - ۱۱۰۵ ق)» تحریر نموده و تاریخ آخرین آن‌هاء 


(۲). نسخه‌ای از این جنگ ارسالڈکنزالثالی (سفینه نظم و نثر) است ۲۲۱" به خط نسخ 
عبدالرزاق دماوندی) !۲۲۵ ساکن بار فروش ده در تاریخ ۱۰۸۹ ق تحریر شده 
۴۷۶) 


ای 

(۳). نسخه دیگر این جنک دیوان حافظ بامقدمه محمد گلندام است که در سال 
۰ ق (مقارن نیمه دوم سلطنت شاه اسماعیل اول)؛ به خط محمد مقیم بن حاجی 
ابراهیم بار فرو شدهی برای الله وردی بیکا تحریر شده است ۲۷۷۱ 

(۴). نسخه‌ای خطی در کتاب خانڈ ملک (طهران) وجرد دارد به نام معالم الدین 
تألیف اہو منصور عاملی که در بیستم جمادی الاول ۱۰۷۸ (اوایل سلطنت سلیمان اول)؛ 
به خط نسخ محمد مقیم بن حاجی ابراهیم بار فروش دهی تحریر شده است.!۱۲۷۵ 

اماء آن چه رنویسندگان, را مشوش می‌سازد» وجود تعارض بین تاریخ مندرج در 
مدارک بالاء و تاریخ ذ کر شده در چند مدرک دیگر؛ به شرح زیر است که اگر چه مقارن 
هم و مربوط به فاصلة زمانی معین (از اوایل دوره سلطنت شاه عباس کبیر تا اوایل سلطنت 
شاه سلطان حسین) می‌باشند» معهذا» در مدارک اخیر؛ به جای بار فروش ده بار فروش 
ہے اه اتب این وه 

الت در صفحه ۱۱۴۴ مجموعه جدگ (منشآت شماره ۴۱ به خط می زا محمد 
مقیم بار فرو شدھی؛ سال شمار برخی وقایع مربوط به مازندران ذ کر شده که در همۀ 
آن‌هاء بار فروش ثبت گردیده است:(۱۲۷۹ 
الف (۱) ۔ بنای قلعه بار فروش تو سط ملک ساطان محمد کجوری در سنۂه ۹۹۲ ق. 
الف (۲) - بنای حمام بار فروش به فرمان مورخ ۱۰۲۰ ق شاه عباس کبیر 


الف (۳) - بنای اصطلخ [ استخر ] و دریاچه بار فروش [ بحرارم ] به امر شاه عباس 


م۵ 


الف (۴) - ,بعد از آن که قلعه بار فروش را گرفتند؛ بالفعل که ۱۰۹۰ ق است» از آن 


ایام تا حال مسجد جمعه است».! ۱۲۸۰ 


دربارۂ این سنواتی که «میرزا محمد مقیم بار فروشدهی, برای وقایع بالا ذ کر نموده؛ 
دو نکته قابل توجه است: 

یکی این که وی به رغم آن که شهرت خود را بار فروشدھی نوشته است؛ وقایم 
مذکور را به نام ربار فروس ثبت کرده» نه بار فروش دہ 

دیگر این که همین وقایع ۰۱۲" را مورخ دیگر هم عصر او؛ میرتیمور مرعشی مؤلف 
تاریخ خاندان مرعشی» به نام بار فروش ده ذ کر نموده» نه بار فروش. این مولف در شرح 
وفایع مورد بحث» می نویسد: 

در مورد بنای قلعه: رملک محمد رستمدار ... به بار فروش ده رفت عمارت میر ساطان 
مرادخان را با مسجد و حمام که وقف مشهد مقدس بود کنده قلعه بنا نھاد مدت دو ماه 
به اتمام رسانید. چون قلعه تمام شد» مردم کچورا ... در آن جاگذاشت و خود روانه کچو 
یں (۴۸۲, 
در مورد اصطلخ [ استخر ] و [ بحرارم ]: «[ نوروز و بیجن... سوار شدہ در بار فرونس 
ده در کنار اصطلخ قرار گر فتندم ۱۳۸۲۱ ] (اماء از دریاچه اسم نبرده است). 

در مورد گر فتن قلعه: «مردم مازندران به اتفاق شمس‌الدین دیو قلعه را حصار دادند ... 
(FAF)‏ 


محصوران زنهار خواستند. به توسط شریف پنه دار " " " بیرون آمدہ قلعه را با خاک برابر 


ساختندم. (۴۸۵) 

مولف تاریخ خاندان مرعشی در سراسر کتاب خود؛ که پایان تألیف آن؛ حدود 
۵ ق است» بیش از ۱ بار از بارفروش ده اسم برده است بدون آن که حتی 
یک بار» بار فروش نوشته باشد. 


ب ۔ تعدادی نسخةۂ خطی در کتاب خانه مدرسه صدر بابل (حوزة خاتم الانساء) 


م۱۶ 


س سر 
وجود دارد که بررسی تاریخ تحریر ان‌هاء «نو پسندگان, را در جست و جو برای دست 


بابی به زمان تغییر نام بار فروش دہ به بار فروش» سردرگم و مشوش‌تر می‌سازد. این 
نسخه‌ها» یکی در اواخر عصر شاه صفی (۹ ۱۰۴ ق) و دیگر اوایل دورۂ سلطنت شاه 
سلطان حسین صفوی (۱۱۰۷ ق) کتابت یافته ‏ وکاتبان آن‌ها؛ شهرت خود را بار فروشی 
ذد کر نمو ده‌اند از حمله: 

ب (۱). نسخ؛ۂ خطی مفتاح الفلاح تألیف شیخ بهاء‌الدین محمد بن حسین عاملی؛ که 
رد خط نسخ محمد قاسم بن احمد مازندرانی بار فروشی در سال ۱۰۴۳۹ ق در مدرسة 
شیخ لطف الله در دارالسلطنه اصفهان تحریر شده است.(۴۸۷) 

ب (۲). نسخۂ خطی الروضة البهية فی شرح اللمعة الدمشقية تألیف شهید ثانی که به 
خط نسخ محمد بن حسین بن نامدار در روز پنجشنبه ۱٩‏ رجب سال ۱۱۰۷ (اوایل 
ساطنت شاه سلطان حسین) در دارالمؤمنین مازندران بار فروش» مدرسۂ قادربه کتابت 
تو ایت ۱۳۸۱ 

هنگامی که بازخوانی دست نویس چاپ حاضر در شرف اتمام بود» دوست بسیار 
ارجمندمان» یوسف الهی از بابل نامه‌ای به تاریخ ۳ فروردین ۰۱۳۸۲ حاوی مطالبی 
ارزنده دربارۂ تاریخ تغییر نام بار فروش ده؛ فرستاد که موجب سپاس گزاری فراوان 
است» وی نوشت: «بنده هم با مراجعه به چند منبع دیگر؛ به نکاتی دست یافتم که ممکن 
اکور او و اا ۱ کات 

رالف - ملاشیخعلی گیلانی در «تاریخ مازندران, (سال تألیف ۱۰۴۴ ق)» یازدہ بار 
عنوان بار فروش ده می آورد. جنانکه می نو بسد: [ ملک ساطان محمد رستمداری ] 
نوبت دیگر در بار فروش ده رفته» بنشسست و قلعه EL‏ کر ال کرای ۲۸۹۲ اجه 
تاریخ کتابت [ نسخه مورد استناد ] ۱۱۴۰ ق می‌باشد ولی کاتب نیز تحت تلفظ عصر 
خویش لفظ ده را از ہار فروش ده حذف ۱ 
رب - حزین لاهیجی (محمد على بن ابیطالب) در «تذكرة المعاصرین» (سال تألیف 


0 
اب 


مت لی 


۶ْ 


کہ وی 
ہے 


oir 


۵ ق) دربارۂ محمد باقر فایض مازندرانی می‌نگارد: ... در سال یٹ هزار و 
۴۹( 


نک ر سک وکت هی ان اکر لھا کرو در کا 
رپا - واله داغستانی در «ریاض الشعرا» (تاریخ تألیف آن بر می‌گردد به قبل ار 


۰ ف که سال فوت او است)» دربارة محمد باقر فایض مازندرانی می نو بسد: (.. 


۱ ۳ ۾ نے ا ۳۹ 
او م در فیا باه کروی ماتتل و ا ( 


رت ۔ در نسؤەای از کتاب مفاتح الترابع» ملامحسن فیض به خط مهدی بار فروشی» 


تحریر سال ۱|۸ ف» به شمارۀ ٠‏ 1۸3 در کتات خانة مل تھرانم موجود 


وی ۱۳۹۳ 
سسا). 


رنکات فوق بیانگر این است که قبل از آغاز قرن سیزدہ - شاید اواسط قرن دوازده - 


لفط دہ از بار فروش دہ بر داشته یں (۴۹۴) 


«ث - اردشیر برزگر در چندین جای کتاب» تاریخ تبرستان؛ تغییر بار فروش ده به بار 
فروش را در زمان شاه عباس کبیر» (یعنی همان ۱۰۲۱) می‌نگارد. چنانکه در جایی به 
نقل از بارتولد می‌نویسد.... در زمان او [ شاه عباس کبیر ] شهر از فروش بدید آمد و 
قصری هم از شاه عباس در بحرارم بار فروش است "۳" ". یعنی از آن زمان حالت شهر به 
خود گرفت. اما افضل الملک در «رکن الاسفار» (سال اتمام نگارش ۱۳۳۲ ق)» در 
جند ین جای کتاب متذ کر می‌شو د که بابل در عصر فتحعلی شاه «بار فروش» شده و عنوان 
شھر به خود گرفته است. جنانکه می نویسد: مازندران» سه شهر بزرگ متمدن دارد؛ یکی 
بار فروش که جدید الاحداث است [و ] در عهد فتحعلی شاه» نود سال قبل» عنوان 
شهریت بیدا کرده است و الا سابقاً جزء دهات بوده که آنجا را در دفتر سابق ایران (بار 
فروش ده) می‌نوشتندم.(۱۳۹۴ 

با وحود این همه مطالب ارزنده‌ای که بوسف الهی نوشته است» به نظر می رسد که این 
رشته» هم چنان » سر دراز دارد: 


گمان مبرکه به پایان رسید کار مغان هزار بادۂ ناخورده در رگ تاک است 


مم 


اکنون این سؤال مطرح می شود که: پس در چه زمانی نام بار فروش دہ به بار فروش 
تغییر یافته است؟ جواب این سوال هنوز به روشنی معلوم نیست و با وجود آن که 
مت کات برای تشخیص صحت و اصالت نو شته‌های منابع معارض» دقت سیار به کار 
برده‌آند» و به رغم وقت فراوانی که برای دست یاپی به نسخه‌ها» با کم کم؛ نسخۀ معتبر 
یک جهت تین از یم یی ارت ارکی خی با فروکن مرف قروات تا 
مطلوب حاصل نگردید. اما؛ چاره «پیرهن دریدن نیست, بلکه بايد تا وصول به مقصوده 
جست و جو را ادامه داد. ناصر خسرو می‌نویسد: «شبی در خواب ديدم که یکی مرا 
کشت ند هو آهی, خوردن از این شراب که خرد از مردم زایل کند ... حیزی باید طلبید 
که خرد و هوش را بیفزاید. گفتم که من این از کجا آرم؟ گفت: جوینده بسابنده 
باشد. (۴۹۷) ۱ ۱ 

اماء تنها مدرک بدون معارضی که فعلاً در دست است. و برای نخستین بار از 
بارفروش نام برده است» نسخة خطی» تاریخ طبرستان و روبان و مازندران تألیف 
میر ظهیرالدین مرعشی است که آن را ابراهیم بن اسماعیل بار فروشی در چهارشنبه ۲۸ 
محرم ۱۰۹۷ به خط نستعلیق یواست ۳۳ 


تفتازانی است که کاتب در بایان کتابت؛ نو شته ایت که 1 را در سال ۵غ ق در بار 


# مھ - (۴۹۹) 
کر وس تحریر کر ده اف 


و جه تسمیه بارفر وش 


حبیب شاملو می‌توبسد:,رجون روزهای چهارشنبه از همة دهات برای مبادله اشیاء و 


اجناس و محصولات: بازاری در مرکز شهر تشکیل می شد و در این بازار» هرکس باری 
داشت به فروش می‌رسانید و بار مورد احتیاج خود را می‌خرید. لذا آن میدان به نام بار 
فروشان موسوم شد و رفته رفته همۀ شهر رابه ان اسم [ہار فروشان ] شناختند و کمی بعد 
نیز؛ بار فروشان به بار فروش مبدل گردید, ۵۰۰۱ 

واقعیت این است که نام شهر» قبلا بار فروش ده بود؛ و بعد از قرن دهم قمری؛ به 
سبب گسترش کی و کیفی و رواج بازار تجاری؛ به اندازه‌ای از رشد لازم رسیده بود که 
دیگر اطلاق ردص در خور آن نبود. بدین جهت» پس وند رده حذف شد و بار فروش ده 
به بار فروش تبدیل گردید نه آن که بار فروشان بوده و سپس: بار فروشاه به بار فروش 


دل 5 دته اتا 


کے سے 22 - ی ی 


مولف عالم آرای نادری؛ نام بار فروش را ربال فسروش, ثبت نموده است. وی 
می‌نویسد: موافق سنۂ اثنی و اربعین مائه بعد الف من الهجرة [ ۱۱۴۲ ق ] .. نواب 
صاحبقران [ طهماسب قلی میرزاء نادرشاه بعدی ] در حرکت آمده» لوایح فتح و فیروزی 
به صوب مازندران افراشته» در ورود به قصبه ساری» کس نزد ذوالفقار خان ارسال ... قبل 
از ورود مشارالیه» نواب صاحبقران یک منزل حرکت نموده؛ در نواحی بال فروش نزول 
احلال فرمود ... و ارقام به کل ولایات ارسال فرمود که همگی به آستان بوسی مشرف 
گردند,."۲ ۰" این نوشته می‌رساند که نخستین باری که از بال فروش اسم برده شده؛ سال 
۲ ق است. هلا کو میرزا قاجار مولف مصطبۂ خراب نیز نام این شهر را «بال فروش, 
کر موه اث ید سح یک ا ار تال گرا عار ران در او اسان 


بوسف الهی در کتاب سخنوران بابل می‌نویسد:,میرزا محمد باقر رشحه اصفهانی در 
تذکرة منظوم خویش دربارۂ [مونس بار فروشی ] چنین می‌سراید: 
مونس کے بود زاهل دیوان از بال فسروش بال اقشان 
دیسوان و يم به دست افتاد در نظم قصیده است اسعای(۵۰۳۱) 
وی ضمن نامه‌ای هم که برای «نوبسنده» فرستاده است» در مورد «بال فروش» آ گاهی 
داد که:ردر حمام میرزا بوسف 2 دو که مو جود اک در یکی از ان‌ها؛ 
این شعر آمده است: 
جچسسہب آصسسف ایام مسسیرزا يوست 
کے شہلدبسەبہندگی شاه شهرة ایام 
بسه شسهر دلکش عشسرت سسرشت ب‌ال‌فروش 
کسه رشک رده به او ملک مصر و خطه شام 
زروی صدق و صفاء ریخت طسرح حسمامی 
که آفتاب و مه آن جابود چو طشت و چو جام 
چوشد تسس‌مام؛ رھسی كفت بسهر تساریخش 
رس هرمز نت ناو اه خسن ۱9۳۲۱ 
۱۳۱۲ ف) 
اما مؤلف کتاب از آستارا تا استارباده ضمن نقل اشعار کتیباً حمام میرزا یوسف؛ 
می‌نویسد: «نخستین باری است که نام شهر بار فروش را با لام ضبط کرده‌اند,.!۲ "٩۰‏ در 
این عبارت؛ دو سهو فاحش وجود دارد» و جون ممکن است موجب گمراهی محققان 
جوان گردد» «نو تشد کان ںہ رعم تمایل خو ده تو ضیح می‌دهند که مدت ها قبل از تاریخ 
آن کتیبه (۱۲ ۱۲ ق)» مؤلف عالم آرای نادری» به شرحی که در بالا ذ کر گردید» ضمن 
وقایع سال ۱۱۴۲ ق» صریحاً نوشته است: «نواب صاحبقران ... در نواحی بال فروش 
نزول اجلال فرمود,.* " در این صورت: شعر کنیبه حمام میرزا یوسف که مورخ 
٦‏ ق» یعنی ۷۴ سال ±+ بعد از تاریخ واقعه مذکور در عالم آرای نادری 


اعبت دم ,تواند لر ( باری باشد که ونام سهم بار فروش را با را لا 


کر ده‌اند,. سهو دیگر این است که ربال فروش» ضط دیگری از بار فروشس, نیست که 


ص کردہ باشند بلکه آن‌ها دو نام و تفاو ت 4 مسل کہ و حه لیر می اش شان 


با هم فرق دارد: بار فروش به معنای فروش ربال» است. و بال فروش به معنای: فروش 
ربال»» و پیدا است که معنی «بارم غیر از معنی ربال» است: در افواه عوام این افسانه شایم 
بود» و هنوز هم هست» که امام زاده‌ای در محل جهار راه شهدا مدفون است که وبال او 
را در همین محل به فروش رسانیده‌اند! به این جهت» آن محل را شهدا و شهر را بال 
ا و ا خی این امام زاده مقبره‌ای هم داشت که آن را در سال ۱۳۰۹ ش» 
هنگام تعریض خیابان بازاره خراب کردند. «آفمن ھَذا الحَدیثِ تَعجْیُونْ !2۱ و 
تک نات 

دلو سد | 
کوتاه بود و هم چنان که شادروان طاهری شهاب نوشته شته است» فقط از دوران افشار به 
(نادر شاه) تا پایان سلطنت فتح علی شاه رایج بود و از آن پس» مانند قبل از دورة 


افشاریه» نام این شهر؛ همه جا بار فروش ثبت گردیده است. 


بار فروش بلاره 
بلاره ټووئم نسه بار شروشه ښه کوه و دلغار سبزینه پوشه 
دریسوی خچیرو زخنه رس پلبل خونش و کوک سروشه 


فسسسدای بار ف روشم شوم فدای کوه؛ غار و درۂ سبزینه پسوشش شوم 
قدای دریای زیپا و جنبش روخانه‌اش شوم فدای آواز بسلبل و نوای کبکش شوم. 
(۵۱۲) 


f‏ م. روجا 


مہ 


۳ وجه تسمیه بارفروش ہے 


حبیب شاملو می‌نو یسد:رجون روزهای جهارشنبه از همه دهات برای مبادلة اشیاء و 
اجناس و محصولات. بازاری در مرکز شهر تشکیل می‌شد و در این بازار» هرکس باری 
داشت به فروش می‌رسانید وبار مورد احتیاح خود را می‌خرید» لذا آن میدان به نام بار 
فروشان موسوم شد و رفته رفته همۀ شهر رابه آن اسم [بار فروشان ] شناختند و کمی بعد 
نیزه بار فروشان به بار فروش مبدل گردید,! ۳۱۲ ظاه رآ حبیب شاملو بار فروش راکو تاه 
شدۂ «بار فروشان, و اسمی محدث بنداشته است؛ حال آن که این اسم بعد از رمامطیر» به 
صورت مرکب ربار فروش ده, به وجود آمده بود و سپس از قرن دهم ق» به سبب 
کی و کیفی و رواج بازار تجاری» به آن اندازه از رشد رسید که دیگر اطلای 
رده, در خور آن نبود. بدین جهت» پس وند «ده, حذف شد و بار فروش دہ به بار فروش 


تبدیل گردید. 


بارفر وش در دورۂ ۳ 


شاه طهماسب ثانی 
۱۱۴۵-۵ ق( 


طهماسب میرزا فرزند شاه سلطان حسین صفوی» متعاقب فتنۂه افغان‌ها» در سال 
۵ءء و رسیدن محمود افغان! ۱" به سلطنت» از اصفهان گریخت و در قزوین تاج 


orte 


شاهی پر سر نهاد ( خر محرم ۵ءء وی اسماعیل بیک اعتماد الدوله را به عنوان سفیر 
به روسیه فرستاد و از بطر کبیر امپراطور روسیه برای سرکوبی محمود افغان» باری طلبید. 
بطر گے از فرصت استفاده کرد و در ۲۲۱۳" سنا ۱۷۲۳ (۲۸ ذیفعده ۱۱۳۵ 
قرار دادی بسیار ناشایسته با اسماعیل بی امضا کرد. به موجب ماده اول این قرداد. 
امیراطور روسیه بذ بر فت.(... برای سرکوبی شورشیان و حفظ اعلیحضرت شاه [ شاه 
طهماسب ثانی ] بر تخت سلطنت ایران ... هر چه زودتر به اندازۂ لازم» سپاه سواره و پیاده 
به کشور ایران بفرستد تا در برابر کسانی که بر اعلیحضرت شاه شوریده‌اند؛ هرگونه وارد 
عملبات بشوند ... و در برابر ابن» اعلیحضرت شاه شهرهای دربند و با کو ... و نیز ایالت 


گیلان و مازندران [ از جمله بار فروش ] و استراباد را برای تصرف و تصاحب ابسدی به 


اعلیحضرت امپراطور روسیه واگذار می نماید... و اعلیحضرت امپراطور روسیه این نواحی 
را بدان سبب مایل است به عنوان پاداش بگیرد که اعلیحضرت امپراطور سپاهی برای 
باری اعلیحضرت شاه در براہر شورشیان می فر ستد 9 و برای نگاهداری این سہاہ از 
احلفخفرت اه کک مال مک اه ی ۰۳ 

عبد‌الحسین هر بر می نو بسد؛,ردر ایران این ف ارداد بر همه کس ناپسند امد تا 111 حا که 


سفیر ایران که آن را امضا کرده بود» جرأت آمدن به ابران را نداشت و خود شاه 


طهماسب هم آن عهدنامه را نپذیرفت ٩۱۲!‏ 
از امضای این قرار دا ول کید را ان الع 2۷ فو3ی ۱۷۷۱۳ 
بعد از امضای این فرار داد پطرکبیر قشون خود را به این نواحی اعزام داشت» " از 
ہے کے : ۱ ۴ سر 0057 
جمله» بار فروش را هم تصرف کرد و سربازان روس در این شهر مستقر شدند' .اما 


این تصرف و اشغال؛ بیش از اندک سالی دوام نداشت و «دولت روس» نظر به بدی آب و 
رت E‏ ا ا دروت ارا E‏ 
تازا فوای خود را از ایران خارج a‏ با به قول مردم آن زمان؛ وتشر بف 
سگ را ہبرد و گور خود را گم کند' ''“. روایت دیگر این است که فراخوانی قوای 
روسیه از مازندران در زمان طهماسب قلی ۱9 (نادرشاه بعدی) انجام گرفت ۵۲۶ 


oro 
۴ اماء این روایت ناصحیح نیست و احتمالاً با عهدنامه دیگر (۱۰۰ مارس ۱۷۵۳ براہر‎ 
شوال ۱۱۴۷) که در اوج ترقی و قدرت طهماسب قلی خان (نادرشاه بعدی) در گنجه‎ 


سے نے سے اسر 
منعقد گر دیده و بر اساس ان کبلان؛ و ولابات دیگری که در دست ره سید باقی نو ده به 


اران کرد اه ۷ ۳۷۷ر فلا مل اک سح سیر یس زاین که ی ار 


مورخان نو شته‌اند مازندران در زمان نادرشاه بالغو عهدنامه؛ پس گر فته شد» صحیح نیست 
بلکه به مو جب قرارداد ۲ رحب ۱ ۱ [ سیزدھم فوربه ۱ ] بود که در زمان 
اشرف افغان'۲۸٭ و پطر دوم امپراطور روسیه به وسیله نمایندگان آن‌ها در رشت بسته 


879 عبد الحسین هیر نیز می نو بسد:ردر ۵۰۷٣۷۴‏ فوریه ۹و ۲۱ رحب 


۱) در رشت قرار دادی فیماہین روسیه و اشرق به امضا رسید و به موجب آن قرار 
شد از ولایاتی که سابقاً شاه طهماسب [ ثانی ] به دولت روسیه واگذا رکردہ بود» مازندران 
یہي و 

«نویسندگان»» برای حصول اطمینان؛ متن کامل عهدنامة مورد بحث (سیزدھم فُوریه 
۱۹ را دقیقاً بررسی کردند و تأ کید می‌کنند که این قرارداد در زمان اشرف افغان 
منعقد شده ولی در هیچ قسمت از عهدنامه؛ مطلقاً نامی از اشرف افغان به میان نیامده بلکه 
نوشته‌اند: راز سوی بادشاه بسیار سعادتمند اصفهان و مالک اراضی و غیرہ و غیره و غیره؛ 
سپهسالار بسیار معتمد و بسیار محترم محمد صیدال خان و پیگلربیگی و محترم‌ترین 
عالی جنابان مستوفی عالی خاصه میرزا محمد اسماعیل و عمر سلطان و حاجی ابراهیم ...۰ 
ابن عهدنامه دوستی ابدی ... بسته a‏ 


بطردوم اسم بر ده شده که ہا طرف دیگر بعنی بادشاه سعاد تمند اصفیان در ابران و 
( ۱۵۲۳ 


در مقدمه این عهدنامه هم از امپراطور 
خداوندگار بسیاری از زمین‌ها و غبرة و غیرہ همسابه است» ا دو عهدنامه 
دیگر برای اخراج قوای روس از بق نقاط اشغالی امضا شد: یکی در ۲۱ ژانویه ۱۷۳۲ 
در رف ارم رجحب ۱۱۴۴ ق) و دیگ در دهم مارس ۱۱۷۳۵ (۵۲۵) (ہراہر 


۴ شوال ۱۱۴۷) که هیچ کدامء ارتباطی با تخلیةٌ قشون روس در مازندارن ندارد. این دو 


oir 


عهدنامه در زمان قدرت طهماسب قلی خان (نادرشاه بعدی) امضا شد و احتمالا؛ 


مورخان» این دو عهدنامه را با عهدنامه سیزدهم فوریه (رجب ۱۱۴۱) که در زمان 
اشرف افغان برای تخلیة مازندران و استراباد از قشون روس امضاشده بود» خلط 
کر ده‌اند. 

در فتنڈ افغان‌ها و رسیدن به ساطنت» چند نکته و جود داردکه اگر چه ارتباط مستقیم با 
بار فروش ندارد» و راین جا نە در خور ذ کر است» ولی اشاره به آن‌ها» برای روشن ساختن 
تاریخ ضروری است: 

الف - مورغان اپرانی »محمود افغان و سربازان او را پیگانه و اشغال گر خارجی جلوه 
داده‌اند؛ حال آن که» نظیر شورش افغان» قبل و بعد از آن بارها در ایران اتفاق افتاد و 
بعضی افراد و قبایل به سلطنت طولانی هم رسیده‌اند. نمونه‌اش نادر قلی اهل ابر د۵۲۶ 
است که نادرشاه افشار شد و کریم لر» که کریم خان زند (وکیل الرعایا) لقب یافت ولی در 
مورد افغان‌ها؛ که جریی از اتباع ایران ہودند چنین قضاوتی نشد و نمی‌شود. در مقدمة 
قرارداد سیتامبر ۱۷۲۳ ( که بین سفیر شاه طهماسب ثانی و بطرکبیر منعقد گردید)؛ 
تصریح شده است که: 

ریوشیده نماند جندین سال است که در کشور ایران بریشانی و ناامنی پیش آمدہ و 
عده‌ای از اتباع آن کشور در برابر اعلیحضرت شاه که بادشاه قانونی ایشان است؛ 
برخاسته‌اند و سبب ویرانی بسیار در ایران شده‌اند و اعلیحضرت شاه نتوانستند آن جنان 
که باید از عهدة شورشیان ی که ناامنی بسیار فراهم آورده‌اند» برآیند ٥۳۷...‏ 

در مقدمه عهدنامه ۱ ۲ زانویه ۲ ۱۷۳ نیز نوشته شده است: 

«همه بدانند و آ گاه باشند که جند سالی است در کشور ایران) اغتشاش‌های بزرگ 
روی داده و برخی از اتباع آن دولت بر دولت مشروع خود برخاسته‌اند ... و از فرمان 
پادساه خود ہے ف ۰ 


بنابراین» تردیدناہذڈیر است که افغان‌ها در زمان» اتباع ایران بو ده‌اند و فتنۀ افغان‌ها 


۳۷ 


در سال ۱۱۳۵ ق و رسیدن به سلطنت. ماهیت ایرانی داشته است. 

س - افغان‌ها در مدت کوتاه سلطنت خود؛ ملی گرایی هم داشتند و علاقً خود را به 
ایران و ایرائی بودن» نشان دادند از جمله در آن ایام اولیای روسیه و عثمانی از ضعف 
ابران استفاده کر دند و برای تحزیه ابران معاهده‌ای منعقد نمو دند که بر اساس آن» تبریز و 
همدان و کرمانشاهان ضمیمه عثمانی شد و شمال ارس به روسیه تعلق گرفت. اما با آن که 
اشرف افغان رسنیں مذهب بو ده به جن سربازان خلیفة مسلمان (عثمانی)ء که همه آن‌ها 
سنی مدھب بودند» رفت و به برد برخاست تا سرانجام» دولت عشمانی ناچار از عقد 
معاهدة تازه‌ای (۹ ۱۷۲ م) شد و هم شهرهای ایران شیعی را تخلیه کر د. !9۳۹ 

طصمات ف ای ۳۷7 ایر تار سا اس از ان اتف فان رس ون 
کرد و دوباره افغانستان را مسخر نمود ... رژسای افغانی قیلهٌ ابدالی را ( که بعداً به درانی 
نس رق N a O‏ کی ۱۳۳۱ 

ت ۔ در بیشتر لشکر کشی‌های مهم نادرشاه» بخش مهمی از دلاوران سپاه ایران را 
قبایل مختلف افغان تشکیل می‌دادند که فرمان دهی گروهی از آن‌ها به عهدهٌ احمد خان 
0+ دب 

ث - آزاد خان یکی دیک از فرمان دهان بخشی از ارتش ادرشاه بود که بعد از ای 
ادعای ساطنت ايران را داشت و کسی بود که شمال ایران را از جن روس‌هابیرون 
ad‏ اناد کے عتاق رانا سار اه ی ۱9۳ 

اکنون باز آییم به وقایعی که در دوران شاه طهماس ثانی (۱۱۳۵ - ۱۱۴۵ 
)۲" از بار فروش نام برده شده است: 

(۱) مولف جهانگشای نادری» ضمن شرح وقایع سال ۱۱۴۰ ق (۰)۳ تحت عنوان 
رشورش استراباد و نهضت حضرت ظل اللّهی به آن سمت می‌نویسد:«آن 
حضرت [ طهماسب قلی خان ] متوجه مازندران گشتند و شاه طهماسب [ ثانی ] را 


در اشرف [ بهشهر کنونی ] متوقف ساخته» خود با جیرش بحر خروش» عازم بار فروش 


۱۳۸ 


.و ذ6۷ [ ذوالفقارخان ] که کو جه ؟ مر بر را دستة بافت؛ روی عر دم برتافت 2 با 
(OFA)‏ 


جمعیت خود» به صولت شیر و جرأت موش» به جانب بار فروش شتافت». 


| 


۲) مؤلف مجمع التواریخ می‌نویسد:«در وقتی که پادشاه [ شاه طهماسب ثانی ] به 
عزم تسخیر خراسان و استخلاص قلعة طیبه مشهد مقدس روانۂ خراسان گردید [ 
۳ء ق؛ ] میرزا سیدمحمد" "۳ [شاہ سلیمان ثانی بعدی ] را با اولاد و متعلقان 
حرم خودہ در بار فروشگذاشت! م. 

(۲) در حواشی مجمل التواریخ گلستانه آمدہ است:روقتی که شاه طهماسب انی عازم 
تسخیر و تصرف مشهد گردید [ ۱۱۳۳ ± ق ]ء میرزاسیدمحمد را با مادرش در بار 
فرو شگذاشت و پس از تصرف مشهد. او را از بار فروش طلبیدم! . با مقايسة عبارات 
این حواشی» با عبارات مؤلف مجمع التواریخ» به شرح بند بالا» معلوم می شود که در هیچ 


۰ ہے‎ e ٠۰ 

زمان؛ عادت رونو ر از کتاب دیگران و «کفروا فکروا, کردن» پی مشتری نبوده 
ار (۵۵۲) 

لننسہاء 


وا گذاری شمال و شرق 
ایران از حمله بارفروؤوش 
به طهماسب قلی خان 


در دوران سلطنت نیم بند شاه طهماسب ثانی (۱۱۳۵ - ۱۱۴۵ ق)؛ بین وی و 
فرماندهۂ قوای نظامی او که طهماسب قلی خان (نادرشاه بعدی) بود» عهد و پیمانی در 
آستانڈ رضویه مشهد بسته شد که به موجب آن» قرار شد پس از آن که طهماسب قلی 
خان» اصفهان را فتح کرد و افاغنه را دفع د ود به باداش خدمات وی» بادشاهی 
مازندران و خراسان و کرمان با او [ طهماسب قلی خان ] باشد. بدین جهت؛ 


نات 
ا کت a‏ ار ا دا سل ۔ ( ۵۵۲ ا ہے ور کا 


بی ار ال بۃ ص ماتا گئے ای رای و فارس را فتح د» شاه طھماسب ثانی به 


عهد خویش وفا نمود و امر کرد که طهماسب قلی خان از آن به بعد؛ جیقه‌ای! 2۳۳ را که 


۱ کید aT‏ 
شاه قبلا به او داده بو دکه یہ ف جب کلاه خویش بزندہ به طرف راست بزند و ممالک 


)۵۵۵( 


کے از چسنگال گرگم در ربودی چو دت عا ی پور ۱9۵۳۱ 

اماء این پیمان و وعده» صورت عملی و اجرایی بیدا نکرد زیرا طھماسب قلی خان در 
ربیع الاول سال ۱۱۴۵ ق شاه طهماسب را به این علت که به وطن خیانت کردہ و اوقات 
خود را به عیش و نوش میگذراندہ از سلطنت خلع کردا" و طفل شش [هشت ] ماه 
او را با لقب شاه عباس تالت رہ سلطنت برداشت,22 شاه عباس ناك در ۱۱۴۸ کی 


(۱۱۱۵ ش برابر ۱۷۳٩‏ م) در گذشت." * پس از درگذشت او؛ به دستور طهماسب 
قلی خان؛ مجلسی در پانزدهم [ یازدھم ] جمادی الاول ۱۱۴۸ء مرکب از بزرگان 
کشوری و نظامی و مذهبی سراسر ایران» در دشت موغان تشکیل گر دید و در آن مجلس 
طهماسب قلی خان؛ پس از تردید و انکار و رد سرانجام سلطنت ایران را پذیرفت! ٴ٥‏ 
و با رسیدن به سلطنت ايران که قھراً مازندران و خراسان و کرمان را هم شامل بوده 
موضوع پیمان وی با شاه طهماسب انی منطقی گردید: چون که صد آید نودهم پیش ما 


ات 


ملا نصیرالد ین بارفر وشی 
9 
وثىقه نامۀ اتحاد نادری 


اکر جه وثیقه نامه اتحاد نادری ارتباط مستقیم با شهر بار فروش ندارد؛ لیکن چون 


rp 
یکی از امضاء کنندگان آن» به نام ملانصیرا از علمای بزرگ مذهبی بار فروش بود» و مقبرۂ‎ 
او به همین نام در محلۀ طوقدار بن معروف است» به جا خواهد بود که توضیحی به‎ 


اج تج داد ذخا کک کش ای سا ا ۳۹ ماه براملیت | ار - 
اال ا ده شود: .در امہ نا تھے وی کے ایب شش IT‏ ای و یه مر ای و ی سر سس 


قبول کرد از جمله» این که ایرانیان مذهب تسنن را ہیذیرند و بین مسلمانان ایران و عثمانی 
اتحاد مذھب EE‏ و علمای شيعه شهر های ایران هم که در مجلس موغان 
حاضر بودند» پیشنھاد طهماسب قلی خان راء با لحاظ نمودن قبول آن از جانب عثمانی؛ 
, اما دولت عثمانی از قبول آن؛ استنکاف نمود و را دعت در دن 


07 سفرا و مذ کرات سیاسی نتیحه‌ای حاصل : نگر دید لا جرم؛ نادرشاه ره 


“f | 


عملیات نظامی متوسل شد و نجف و کربلا و حله را تصرف کرد. دولت عثمانی؛ به 
ناچار از در صلح در آمد و قرار شد علمای مذهبی ایران و عثمانی در باب مسایل 
مذهب گا گنتگ و کنند و (OFF)‏ 

ادرشاه در شوال ۱۱۵۲ به نجف رفت؛ عده‌ای از علمای بزرگ سراسر اترات از 
جمله ملاتصیرای بار فروشی و ملاطالبا شیخ الاسلام مازندران؛ هم راه او بودند. در آن 


جاء علمای شیعی و سنی چندین روز مباحثه کر دند . سرانجام در ۲۴ شوال ۱۱۵ 


رك توافق رسبد‌ند و موارد اتفاف را میرزامهدی استرابادی منشی نادرشاه (مؤلف دره نادره 


و جھانگشای نادری) به تحریر در آورد و علمای فریقین؛ از جمله ملانصیرای بار 
فروشی آن را مهر کردند و نسخه‌ای از آن را که وثیقه نامه اتحاد نادرى ۶ (اسلا می) 


نام گرفت؛ در بالای ضریح حرم حضرت امیر (ع) ۱9 


از 


ر 


وا 
کتار 


ی 


حھا 


w 


ص حه 


اول 


هی 


روی نصو 
شهریار 


۵ 


است 


در وزا 


رت دربار 


شا 


۰ 


نگهداری 


دد. 


از 


ر 


یری که بقلم ا 


انوا 


کہ 
5 


٣ 


) 


صقفحد 


7 ۴ 


ریح بید 


اری ا 


لیف 


۰ 


e 


ری) 


۱ 


بن تصویر 


از ز ۲ 
(صفحه ۴ تر 


فرانسه 
جمہ 


فا 


نا 


شما 
زس تا 


۹ 

5 ا سے 
E‏ ۲ ۹ 
rî‏ لا 
.3 سے 
غ 32 9 


٥ 


بخا 
درشا 


تأ 


سن 


7 
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برداشته شد. 
مینورسکی) 


- بارفروش در دورۂ س 


سلطنت ناد ر شاه 
۱۱۱۰-۱۱۳۸۱ ق) 


در دورۂ سلطنت نادرشاه» وضع و حال مردم بار فروش» مانند مردم سایر شهرهای 


ایران؛ «بر اثر سوء سیاست» سخت کشی. نداشتن جس ہے کان جات 2۸۸ 


؛ به حصو ص 
ظلم و فساد بی حد»» قرین سیه روزی بود و سبب شد که وجود نادر» قهرمان ملی؛ را 
غیرقابل تحمل نماید؛ تا آن جاکه مردم برای نابودی او علناً دعا می‌کردند"" ۳ و پس 
از آن که نادر به دست ا قشون خود به قتل 7 ۱ مردم شادمان شدند 
و در ذم و تقبیح اوه شعرها سرودند و لطیفه‌ها ساختند» از جمله در بار فروش» این مثل 
ورد زبان‌ها گردید: 
اتی بوردی که نادر بورده گوز از کون قاطر بورده 
اماء چندی از قتل نادر نگذشت که تاریخ تکرار گردید: در هر گوشه چنان اغتشاشی 
ید ید امد که افسوس دورۂ نادر را می‌خوردند و رصد رحمت به کفن دزد اولی 
می فر ستادند»» مر دم بار فروش هم میگفتند: 
کاشکی‌نادر شه دی بو آن ظلم‌ها شه بی بو 
به قول فا آنی: 
ملک نزادا چومن جهان نزاید همی 
پس از من ای بس حکیم که می‌بیاید همی 
به مرگ من پشت دست زغم بخاید همی 
دو دست خویش از اسف به هم بساید همی 


که کاش قاآنیابدی در این روزگار' اف 


۳ 


بارفر وش در عهد زند یه 


(۱). در اوایل فرمان روایی کریم خان زند» به سال ۴ ق» اقا محمدحسن خان 
قاجار! "۳ بار فروش و سایر نقاط مازندران را به تصرف گرفت. کریم خان در ۱۱۹۵ 
ق به جنگ وی تاخت لیکن توفیقی نیافت و از راه کتل نعل شکن (ہین پلور و امام زاده 
هاشم) به طهران بازگشت؛ آقا محمد حسن خان به جانب بار فروش باز مد" . اما 
«جمعی از مردم مازندران که با کریم خان زند از در موافقت بودنده با اقا محمد حسن 
خان مخالفت گر فتند و مقیم خان [ حاکم ساری ] به اتفاق سبزعلی خان از مردم 
مازندران؛ لشکری ساز دادند و در یك فرسخی بار فروش در مقابل آقا محمد حسن 
ام (۵۷۵) e,‏ زور n‏ مقیم خان در این ےک زخم 
برداشت و او را به دستور آقا محمد حسن خان» به همان حال زخم داری» زنده در آتش 
افکندہ ا ھا 

این قبیل اعمال غیر انسانی در تار پیج (۵۷۸) بی‌سابقه نیست داعی کبیر ۱۱ ۲" بنیان گذار 
حکومت سیاسی - مذهبی زیدیان (پنج امامی) در مازندران (۲۵۰ ق - ۲۷۰ ق)» از 
کف ھا تار غست پر دافته خر ی کون منالاا تد که ات بای دا ۰ 
روی از قتل عباد حتی نزدیکان خود؛ و هدم بلاد» حتی آبادی هایی که صاحبانش دوش 
یرف ی ور کش کف کرد اال که ات وش جاتن را سار د 
آتش کشانید ۵۸۱۱ 

سعدی می‌گوید:,معصیت از هر که ظاهر شود نایسندیده است و از علما ناخوب تر »که 


م۳۵ 


(OAT) :‏ 
بیس بر د) 
عام تادان پر یشان روژگار یه زدانشمند نا یرهیزکار 
کان به نابینایی از راہ اوفتاد وین دو چشمش بود و در چاه اقتاد 


شاه عباس کبیر ری دسته جلاد داشت به نام چیگین یا گوشت خام خوار این 
مجازات و حشیانه نفرت‌انگیز ظاهراً از دورۂ مغول و تیمور به یادگار مانده و به واسطه 
شاه اسماعیل صفوی به شاه عباس رسیده بود ". شاه صفی نیز دستور داد پسر حا کم 
فم سبیل‌های پدرش را بکند» بعد بینی او را ببرد» بعد گوش‌ها و چشم‌هاء و دست آخره 
سر او را از تش جدا نماي (۵۸۴) 

باز گردیم به آقا محمد حسن خان که پس از سوزانیدن مقیم خان حاکم ساری؛ بر 
سراسر مازندران تسلط یافت ولی بعد از این و اقعه اکریم خان زند» شیخ علی خان زند را 
به تسخیر مازندران روانه کرد و در جنگی که بین وی و آقا محمد حسن خان در 
بیرون شهر اشرف (بهشهر کنونی) در گرفت آقا محمد حسن خان فرار کرد وکشته شد 
(نیمه جمادی الثانی ۱۷۳ (۶*). 

از آثار دورف تسلط آقا محمد حسن در بار فروش» یکی پل ا است که به دستور و 
به خرج او بر روی رودخانه بابل احداث شده و به نام اوء به پل محمد حسن خان ٥۸۷‏ 
شهرت دارد» دیگر؛ مسجدی است در محل سر حمام بار فروش (بابل) که بر اساس 
کتیبه‌های نصب شدہ در این مسجد. محمد خان قوانلو (عموزاده و برادرزن آقا محمد 
حسن خان» حاکم مازندران که دارالایاله او در بار فروش بود)؛ در ۱۱۹۹ تی ۵۱۱ بنا 
یا تجدید بنا نموده و به نام مسجد کاظم پیک معروف است ا۵۸۹ 

(۲). بعداز کشته شدن آقا محمد حسن خان» زندبه مازندران را تصرف کردند و 
محمد خان" سوادکوهی مشهور به داد و ۵٩۱!‏ از جانب کریم خان زند به حکمرانی 
این ایالت منصوب گردید 98۳1 و ردارالایالڈ او [هم چنان ] در بلده بار فروش بود» ھھ 


وی به روایت تاریخ گیتی گشاراز زیادہ سری و بدگهر ی که وتان له جمع نمود 


م0۱۳۶ 


و به بهانه جو بی رو به تصرف نمودن سمنان آورد [که به فرمان کریم خان زند» در حوزة 


حکمرانی حسین قلی خان» بسر آقا محمد حسن خان قاجار قرار داشت ]. پس؛ از بلدة 
بار فروش تدارک سفر و تھیڈ لشکر کرده با جمعیت بسیار و بسیاری از اسباب کارزار؛ 
رو به جانب نو کنده ۴ نهاد [در سال ۱۱۸۰ ق ] اما حسین قلی خان او را رستم کلا 
گرفته» مقید به قید و زنجیر به بلدة بار فروش که دارالایالة او بود آورد, ا۵۹۵ و 
دستور داد که راو را زنده در دیگ آب جوش بیندازند! ۳" و زیر دیگ را آتش کنند,!۲٩‏ 
نظیر همین عمل را بعدهاء ظل السلطان (حا کم اصفهان و پسر ناصرالدین شاه) با کد خدای 
ہت تال اتی ا ص570۸ 

(۲). این خبر که به کریم خان زند رسیدء حکومت مازندران رابه مهدی خان ولد 
محمد خان (و به روایتی برادرزاده او) داد. مهدی خان با آن که ربسیار دلیر و رشید بود و 
در هر دهنه؛ مستحفظین و در هر منزلی؛ ساخلو چیان قرار داد و روز و شب بیدار و هشیار 
و از همه جا آگاه و خبردار بود 7[ معهذا ] از خوف حسین قلی خان خواب و آرام 
۰ 


نداشت) 


" تا این که حسین قلی خان ,آوازه انداخت که به جانب خراسان می‌رویم 
ولی با اسباب و لوازم ترکمانی به مازندران آمدہ'' ": چپ آوازه افکند و از راست 
شد" ۲ " و رغفلة خود را به بلدة بار فروش رسانید و بی با کانه داخل شهر شد. مهدی خان 
وقتی هشیار شد که حسین قلی خان در درب سرای او ایستاده و ابواب فتنه جویی گشادہ 
ہوم ا" «مهدی خان را هراسی کلی بر خاطر ساری و در زوایای بار فروش متواری 
[شد] حسین قلی خان در سرای او نزول به تقحص مشغول و مشارالیه را گرفته مغلول 
ساخت و به فراع بال به قبض و بسط امور مازندران پرداختم!۳ ۳ على اصفر شمیم 
معلم تاریخ دارالفنون (دهۀ ۱۳۲۰ ش) می‌نویسد:,حسین قلی خان ٩"‏ " در بار فروش 
سلطنت خود را اعلام کرد(" "» و خود را رجهان سوز شام" نامید. اما؛ رسلطنت, 
این سلطان بی تاج و تخت چندان طولی نکشید و «جند تن از ترکمانان یموت 7ھ 
ملترم رکاب و ملازم درگاه او بودند؛ به تحریک قاجار یوخاری باش که از صولت و 


سطوت حسین فل خان نگران شدند» او را در خواب با گلوگه کشتند [ ۱۱۹۱ ی .(۴۰۹) 
(۴). بعد از این واقعه. کریم خان» برادر مادری خود (زکی خان زند) را به حانب 


ماه ول ۸ ر 9 ازه لهه و جو * ظلہ ۾ ل ذات ۔ خأ“ له خ غ مر کش ۲ زف NET‏ اری 
رر“ “راب رر پ کے پر ل )ر7 بب 2 ی نا رر کیم ےا ل و ل 
ناموجه به قتل رسانید و اموال آن‌ها را نھب و غارت نمود [به نحوی که ] در مازندران 


بی اعتدالی بسیار از او به وقوع نت و «عده‌ای از مردم بار فروش به جرم 
هواخواهی از حسین قلی خان؛ به امر زکی خان» به فجیع‌ترین وضع به قتل 
رسیدند! ۲ "». اماء با وجود این همه ظلم و عقوبات زکی خان در ایام حکومت او در 
مازندران؛ مردم بار فروش و سران این ناحیه» او خاندان زندیه» به خصوص از کریم خان 


امین جه در ر حقیقت کریم خان زند از کم باته طبقة الوار 


عما ہے کی کر ٠‏ ریز ر ای و یں ا 


عدو سے نے 


خو د حلب ک ده و دی مان و د که ملت | این گونه اخلاق و رفتار 


قلوب مردم را بر خود جلب کرد و دیر زمانی بود که ملت ایران 
را از بزرگی ندیده بودندم. "ملکم خان می‌نویسد:,مورخی که عهد فرخندۂ کریم 
خان را با دور سلطنت سابقان و لاحقان مقابله نماید» همان حالت را احساس خواهد 
کرد که یک نفر بس از سفری پرمشقت» په ولایتی آباد و مأمون از حوادث و پرعیش و 
عشرت برسد. شرح اعمال کریم خان که در طبقه پایین تولد یافته و به بالا ترین مقام رسیده 


سوأی موہ سیب ای 


ان اس رک ار و فان ارس ان ات ر مالتار ورای 
با ر ما گا سل جر را لس مت لا ر کر 
ند‌اشت مسٗہسومرحسس یہی دی سلسله [ کریم 


خان زنك ] یکی از بهترین» و آخرین مرد آن طایفه [ لطف‌علی خان زند ] یکی از 
a ۰‏ ۰ 1 
شجاع ترین طبقات عریض و طویل سلاطین ایران بوده‌اند, ۱۳۱ ۱ 
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( ۵). روس‌ها در بار فر ونس: در رو صه الصفای ناصری اة ایشا کرافس نامی 


روسی با جمعی از روسیه در اواخر دولت کریم خان زند؛ بر سبیل تجارت از دریای خزر 

7 و صورت کوه و صحرا و جنگل و دریا و عجایب عمارات و قصور و غراب و 
٤ 3 7:‏ اپ ۶۹ : - 

وحوش و طیور رابر روی اوراق کاغذ ثبت می‌کردند,!۲۲ " و «مواضع و معابر قریب به 


دریای حرر را رد دقت سیر و نظارہ A‏ 


بارفر وش در عهد 7 | 


قاحار به(۶۱۹) 


۳ ۶ ۰ 


کریم خان زند در روز سه شنبه ۱۳ صفر ۱۱۹۳ و : 
آقا! "۲ " محمد خان قاجار» که در نزد کریم خان زند» بنابه روایتی» گرو بود» به محض 
اطلاع از فوت کریم‌خان؛ به شرحی که در تواریخ مسطور است» از شیراز گریخت تا خود 
را به استراباد برساند.! ۲۲ " ولی قبل از آ ن که به استراباد برسد» برادرش!" ۲ " مرتضی قلی 
خانء همین که از فوت کریم خان اطلاع یافت» به داعيه سروری برخاست و سیاهی 
ساخته از استراباد به سوی بار فروش تاخت [۱۱۹۳ ق] و آن بلده را فرو بگرفته 
جح ۳۰5 در آن جا به وی خبر رسید که برادرش آقا مبحمدخان داز شیراز گربخته 
ارت را سیا E‏ ضی کے عازن اک سوا 
خبر استخلاص برادر اظهار شعف نے تیر ور ولی «می‌گفت مازندران را من به شمشیر 
خود مصغا نموده‌ام و این SSE‏ خاص من است؛ !گر دیگری طمع در آن نمابد؛ کار ره 


کار توافت کی ۳۷ ری ادن کرو لے کی اور ا ی سرار نہ 


ofr ۱ 


یاه کے ےم مه رده لاہ ویج ۴٤ھ‏ سای کے FIA‏ کے ا مہ ات و ا لا رب ہے al‏ 
نو ال ہو را BEAD e EEE‏ کر a‏ وت تن مس ہہ ہیے۔ ای چا گے € ات ےہ سے 


خان» برادر دیگر آقا محمد خان از دولاب به بار فروش که دارالایاله مرتضی ثلی خان 
+ 0+ . ا ۴۲۹(۰ 
لډ د ی دو سےا 
الا ان ادرو و کل لے ا التب ی ان 
بار فروش فرستاد ولی مؤثر واقع نشد. ناچار دستور یورش داد مرتضی قلی خان به 
استراباد فرار کرد و «رضاقلی خان» گریزان راه بار فروش پیش گرفت و از آن جا با ناله و 
خروش رد استراباد 7 رر ۳1 محمد خان از سو اد کو ه ںہ علی آباد و ساری؛ سپس 
«در روز ۱۸ ذیقعده ۱۱۹۴ به بار فروش آمد و در عمارت شاه عباس مشهور به بحرارم 


7 1 9 جو ۶۳۱ 
رارف رت رآ ا د ٰ 


بارفروش در دورۂ 
آقا محمد خان 


۱۲۱۲-۱۱۹۲ ق( 


(۱). موقعی که اقا محمد خان در بار فروش بود [ ۱۱۹۴ ق ]» عده‌ای از ماهی 
گیران مشهدسر [بابلسرکنونی] به بار فروش آمدند و به آقا محمد خان شکایت کردند که 
جون آب دریای مازندران عقب رفته» آن‌ها نمی‌توانند مل گذشته ماهی بگیرند» و از آقا 
محمد خان درخواست کردند که از پرداخت عوارض صید ماهی معاف گردند. 

آقا محمد خان نپذیرفت وگفت جگونه می‌توان قبول کرد که آب دربا عقب برود تا 
این که خود به مشهد سر رفت و به چشم خود دید که آب دریا عقب رفته است. وی په 
اطرافیان خود گفت این طور که آب دریای مازندران عقب می‌رود» عنقریب این دربا 


یکت خواهد گردید؛ و قبل از مراجعت به بار فروش؛ عوارض ماهی‌گیری را لغو 


وله ان 


مود (۶۳۲) 


(۲). اقا محمد خان که در بار فروشس اقامت داشت. برادر خود رضافلی خان را به 
لاریجان فرستاد تا محمد قلی سفید و محمد قلی سیاہ (سران لاریحان) دست کر ان 
و به بار فروش بیاورد۔'''' رضاقلی خان وقتی به لاریجان رسید؛ دو محمد قلی او را 
تشویق کر دند که خود وی به جای آقا محمد خان که رنه مرد است و نه ن ۳۲ و طیعا 
نه صفت مردانگی ۲۵۱" دارد و نه عواطف زنانگی» پادشاه ایران بشود؛ و آن قدر 
وسوسه کر دند که سرانجام رضاقلی خان ,خوش خوشانش» شد و بذیرفت. انان بعد از 
تبادل نظر؛ به این نتیجه رسیدند که چون آقا محمدخان در بار فروش بی مدد و عده 
کافی» آسوده خاطر نشسته است؛ بهتر آن که بالاتفاق به سر او بتازند و او را غافل گیر و 
دست گیر نمایند. بدین اندیشه» با دو هزار و یك صد تفنگ چی لاریجانی؛ به سرعت به 
سوی بارفروش حرکت کردند و مغافصة به گرد این شهر در آمدند و آن را حصار 
ها ور از مردم بارفروش بر پا نمودند. به دستور رضا قلی خان» در 
گردسرای آقا محمد خان را فرا گرفتند و مانند باران بهاری گلوله تفنگت در آن سرای 
9 رآقا محمد خانم؛ شاهزادگان جوان: فتح سے ان وج 
خان ثانی؛ فرزندان حسین فلی خان جهان سوز برادر مادری خود را به اتفاق مادر ایشان 
برداشته در بادگیری که از پس سرای وی وہ وب جس ۴۳۷۷ 

آقا محمد خان راين همه ثبات از بهر آن داشت که انتظار م ی‌کشید ابدال خان کرد از 
ساری به کمک او برسد؛ غافل از این که ابدال خان کرد با رضا قلی خان عليه او مواضعه 
نمود و جزء محاصره کنندگان است. محاصره کنندگان آتش در عمارت زدند ولی از 
آتش» زیانی به آن بادگیر نرسید,.۰ " " آقا محمد خان بعد از آن که دانست ابدال خان 
کرد علیه او است و از هیچ جاکمکی به او نخواهد رسیده از بادگیر بیرون آمد و رضا قلی 
خان را مخاطب ساخته» گفت: را گر جه در هوای افس این همه خودسری کنی...» از این 


تعب و طلب جز رنج و شکنج بهره نخواهی يافت». رضا قلی خان به «کلمات 


از تاریخ اجه عی و سیاسی ایران دروه معاصر؛ ج ۱ ص م۳ 


از کتاب دوبو 


مین 


کذب آمیز متمشکت شده چنان انھیٰ می داشت که من محرک این غوغا را نمی‌دانم و 


مردم بار فروش را از این طغیان بازنشاندن نمی‌توانم,!۲" ". بدین طریق» رضا قلی خان 
خود اظهار برائت کرد و گناہ را به اجماع خلق بارفروش نسبت داد!" " . بالجمله؛ آقا 
محمد خان به ناچار تسلیم شد؛ خان‌های لاریجانی بعضی به قتل و برخی به کورکردن آقا 
محمد خان رأی دادند ولی سرانجام؛ به پیش نهاد آقاسی جان و میرزا فریدون مشهور به 
حاجی خان حلال خور""" ۲ (از اعیان نشل بندپی)؛» که در باطن به آقا مبحمد ان 
ارات دافا زضاقلی که کی غراست: آنا مجمدغان را کس با زار ۴۲۲(٣‏ 
موافقت کرد که حلال خورهاء آقا محمد خان را به نشل بندپی برند و در آن جا 
بازداشت نمایند. 
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در بارفروش به حکومت نشست. این واقعه به گوش مرتضی قلی خان در استراباد رسید؛ 
وی با لشکری از طایفه قاجار و ترکمان به جانب بارفروش آمد و با رضا قلی خان مصاف 
داد و بر او غالب آمد. رضاقلی خان دل از حکومت بارفروش برداشت و از بیم تیغ مرتضی 
قلی خان» فرا رکرد و به نزد آقا محمد خان در بندیی رفت و اظهار ندامت و شفاعت کرد 
ولی آقا محمد خان او را نپذیرفت ؛ ناچار به اصفهان و شیراز و خراسان رفت و سرانجام 
در مشهد چشم از دیدن فرو بست و نقد هستی از د 

(۴). اندکی بعد از شکست رضاقلی خان» خانوادۂ حلال خوره به اتفاق بعضی از 
بزرگان بندپی» آقا محمد خان را برداشته به بارفروش آمدند و بر مسند شهر یاری جلوس 
داو ۱ 

عزیز مصر به زعم برادران غیور زقعر چاه بر آمد؛ به اوج ماه نشست 
آقا محمد خان» بعد از آمدن به بارفروش حاجی حلال خور را به حکومت بند پی 
(۶۴۸) 


منصوب کرد و سالی دو هزار تومان مستمری برای او بر فراری نمود ؛ و خان احمد 


۰ رک 2 4 ۶۰۹ ۰ 
خان جهان بیگلو را به حکومت بار فروش منصوب کرد »و سپس به ساری رفت و در 


امیراطر پس‌روسیه بس 
(. 


دید 


٦‏ هجری 


۱ 


ز فتح 


لہئ 


ر 
1 


قلعه 
رزو 
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دوم 


رفتن به طهران» عده‌ای از سکنه بارفروش و لاریجان و بعضی دیگر از شهرهای 
مازندران را به طهران کوچ داد و در نزدیکی شهر طھران؛ در محلی به اسم سرچشمه 
(پامنار) جا داد“ هنوز هم سرچشمه و پامنار در طهران مرکز تجمع مازندرانی‌های 
سطح متوسط در طهران است و اکثریت آنان را مردم آمل و لاریجان تشکیل می‌دهند. 

(۵). آقا محمد خان بعد از آن که به سلطنت ایران رسید» چون در بار فروش سختی‌ها 


کشیده و تلخی‌ها چشیده بود» هميشه در مقام انتقام جویی و تنفر؛ بارفروش و مردم آن 
را مورد خشم و خشونت قرار می داد به طوری که در دورة او داز رونق بازار و رواج 
(۶۵۲) ~ 

۱ 


تحارت بارفروش کاسته شد و در آن خرابی بسیار به و جود ا قا محمد خان 


بارفروش منتقل کرده بودند» محد دا از بارفروس به ساری انتقال رت و تا کنون هم 
نے - ل ۳ 
با آن که بار فروش (بابل) بزرگ‌ترین شهر مازندران است! "٩"‏ مرکز استان در ساری 
(۶۵۵) 
استا. 


به این مناسبت است که مردم ساری» بر سیل تفاخر و شادمانه؛ در ترانه‌های خود به 


آواز می‌خوانند: ساری استانداری دارنه» ساری شهرداری دارنه» ساری خاوری دار زو | (FOF‏ 


بارفروش در دورة 
فتح على شاه 
٭۔ (۱۲۵۰-۱۲۱۳ق) 


(۱). بعد از آن که فتح علی خان برادرزادة آقا محمد خان؛ در چهارم صفر ۱۲۱۲ 


م۷ 
به تخت سلطنت نشست. از کارهای اولیه‌اش» یکی این بود که تحفه‌ای به بار فروش 
فر ستاد. 

مجمل کلام این که؛ وی بت به و صت آقا محمد خان؛ فرمان داد على قلی ا 0 
رار کی اہ بجر شی وا ا ےب رع تک ی 
)۶۵۹4( 


بأرفروس تبعید نمایند. به نوشته مؤلف روضة الصفا: وفتح علی شاه امر فرمود که 


علی قلی خان را محبوس و مکفوف در بار فروش مسکون و موقوف دارند,.! ۷۳۴۰ 

گویی بارفروش در آن موقع» مانند بندرعباس در زمان ماء تبعید گاه بو د؛ چنا ن که در 
دهة ۱۳۲۰ ش؛ دولت» جاقوکش‌ها را به بندرعباس تبعید می کرد و این ترانه عوامانه 
رواج پیدا کرد که: نرو بندرعباس؛ بندرعباس جای لاتاس (جای لات‌ها است). 

(۲). ارشیر برزگر می‌نویسد: رشهر بار فروش در سال ۱۱۹۸ ق [دورة آقا محمدخان 
قاجار ] با طاعون» و در سال ۱۳۲۳ ق [دوره فتح علی شاه ] با زمین لرزه وحشتنا کی که 
یک ماه دنباله داشت. و در سال ۱۲۶۹ ق [در دوره ناصرالدین شاه ] با وبای سختی؛ 
دست و پنجه نرم کرد و به گفته‌ای؛ در این سه حادثه» تعداد سی هزار تن از مردم آن نابود 
شده؛ جمعیت این شهر که در ۱۲۱۱ ق هفتاد هزار نفر بود» در ۱۲۹۴ ق [بعد از ۸۳ 
سال ] چهل هزار تفر شد ۶۶۱ 

برزگر مأخذ نوشتةٌ خود را ذ کر نتموده است تا سان به بررسی بیشتری برداخت. 

اماء غیر از وقوع زلزله در سال ۳٣ئ٤‏ مولفان منابع تاریخی موحو ده از حمله 
روضة الصفای ناصری!" " و ناسخ التواریخ ۲" ذ کر ننموده‌اند که در سال‌های مورد 

اشاره دربارفروش» طاعون (در ۱۱۹۸) با وبا (در ۱۲۹۹) وجود داشت؛ فقط 
مؤلف روضة الصفای ناصری اشاره‌ای دارد به این که در حدود شعبان ۱۱۹۷ ربسیاری 
از اهالی ری به مرض وبا و طعن طاعون به هلاکت رسیدند و از زحمت قحط و غلا به 
برکت این دو بلا نجات گریدند,!" "۳ مؤلف ناسخ التواریخ» ضمن وقایع سال ۱۱۹۸ء 


نوشته است: ,شهربار [ آقا محمدخان ] آهنگک مازندران کرد. در مدت 


۴ فوریه - 


۹ مه ۱۹۹۹ 


لیفر 


٦ 
2 
سے‎ ۹ 
اه اد‎ 
2 |] 
4 


جه نمایش گاه 
رماند هم واسته 


a 2 از‎ 

م لہ ° 

4 8 7 

1 "80 2 
۹۹ 


طاووس 
با 
کا 


ری دوران قا- 
نیا - لوس 


1 


9 


هه ی 


اس 


1 


ہر 


6 


011 


ار 
ان 1 


۹ 


4 


E 


بیماری طاعون شیو ع می‌داشت» آقا محمد خان به آن جا نمی رۂ ات ان 
آن جا به سر نمی برد. 

(۳). زلزله: در کتاب یادگار فرهنگ آملء که تاریخ ارزنده‌ای دربارة شهر آمل و 
حاصل تتبع و تحقیق قابل تحسین صمصام‌الدین علامه‌ای رئیس اداره فرهنگ آمل در 
سال‌های ۱۳۲ و 0 می‌باشد نوشته شده است؛ «در سال ۱۲۲۳ [ق ] زار له 


کو اه وتان وک آجاذ 


۱ ۱ نو کو و سو سد | 
بررمی در نواحی سمال ايران إ از ۔ ر فروصض 


بت شد بای تا کی 
شهرها [ از جمله بارفروش ] و آبادی‌های بی شماری گردید. برای روشن شدن این مطلب؛ 
این موصو ع باقی مأنده» می نویسیم: بسم الله تعالی معلوم اهل اہمان و عبرت گیرندگان 

سا راشد که د. ۱۳۲۳۳ ۸1 ا مخت زره صل الله عله ه إله و سل * له لد د. 
حوادث زمان با در زی ]ار ہمجرت نبوی صلی ae CE‏ ۳ 
دار المرز مازندران الى قم و الى قریْب به سبزوار در عصر جمعه دوازدهم تیرماہ قدیم 
آمد که بعضی معموره را در همان زلزله اول خراب نموده و از اول شب شنبه همان روز 
طبقات زمین به حدی به حرکت در آمده که احدی از وضیع و شریف را مظئه بقای دنیا و 


نے 
1 


مافیها نبوده» دز اکثر دیار حدود مزبورہ؛ : معموزہ ٥‏ نماند . زمین راگویا در اکثر جاها بشت 
و رو نمودهء اماء از برکاٹ ائمه اطهار صلوات الله علیهم آدم کم تلف شده‌اند.! ۲۳۳۲ اما 
مساجد [ از جمله مسجد جامع بارفروش ] و منبرها و امام‌زاده‌ها و حمام‌ها و بازارها و 
خانه هاو پل‌ها و رباط و قریه‌های اکثری به زمین فرو رفتندو بالمره خراب شده‌اند که 


۳ ۰ ح ا 


۱ ثاری از انها نماند. . تا عرض سه سال متوالی زلزله می آمد؛ بعد انقضا 
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مؤلف روضة الصفا می‌نویسد: ,از وقایع عجیبۂ این سال [ ۱۲۲۴ ق ]۲۳ زلزلة‎ 

عظیمه دارالمرز و طهر ان لو د واغاز ظهور ا در مازندران» هنگام عصر رور حمعة 
اواخر شوال بود که به نا گاه زمین متزلزل گردید و از یک دیگر فرو شکافت و گل و لای 
سیاه بر آمد و عمارات و مساکن عالیها سافلها شدند تا مدت یک ماه در کمال شدت زمین 


را چون صفراییان تب لرزه همی گرفتی و کم رکوہ فرو شکستی: 


« پلرزیدی زمین زان زلزله سخت که کوه‌اندر فتادی زو به گردون 
تو گویی هر زمانی زنده پیلی بلرزاند ز رنج پشه گان تن» 


و در آن سال» نگارنده این نامه [رضا قلی خان هدابت مؤلف روضة الصفای ناصری ] 
در سن صباوت» و در بار فروش مازندران روزها گرفتار دبستان و شبان مام را 
شمع شبستان بود؛ همانا در نه سالگی بودم و اکنون که مجرب هزارگونه محنت و رنجم, 
و به حسب شمار سنین در مرحله پنجاه و پنج» هنوز دهشت آن روزگارم فراموش نیامده 
است؛ مع القصه» مدت شش ماه متمادی بود و خسارت بسیار به ارباب زراعت و تجارت 
ہت ۳۳ 

اماء ناسخ التواریخ این حادثه را ضمن وفایم سال ۳۴ و ثبت نموده است: رھم در 
این سال در مرز مازندران زلزله‌ای حادث شد که از آن پیش» کس نشان نمی‌داد. بساء 
قری‌ها و بقعه‌ها و مررعه‌ها جنان زیر و رو» پشت و رو شد که کس ندانست که به کجا 
بود و کجا شد. یک ماه تمام زمین متزلزل بود و جانوران بیابانی از دهشت روی به 
آبادانی نهادند ۶۷۱۱ 

برای حل تعارض بین نوشته‌های این دو مورخ؛ که ٣۳‏ درست است اا 
۴ق" باید به سند ثالٹ معتبری رجوع کرد. نیک بختانه» این سند ثالث را 
افضل‌الملک در سفرنامة خود» بدین شرح» ثبت نموده است. «در ایوان بزرگ مقبرۂ 
عبدالحق [ بعد از زبراب به طرف شیرگاہ ] دور تا دور درب اول» در هر دو مصرع این 


رس re ۰ ¢ ٠°‏ ۰ ۰ سط ہے 
عبارت نقاری است: مھ در سنة هزار و دویست و بیست و چهار از قضای کر دکار و 


oor} 


حضرت آفریدگار سو زلزلۀ عظمی و سوانح کبری در این ولایت واقع گردید به حدی 


که اکثر بناهای قد یم را موم و وبران نمو ده از آن حمله این آستانة متبر که 6 را 
(۶۷۳) 


خراب کرده بود» 

مهندس اسماعیل اسماعیل پور در خبرنامه بارفروش تحت عنوان رسابقه و اثر زمين 
لرزه‌های تاریخی بر جاده هراز نوشته است: رزمین لرزه سال ۵ م هراز 
[۱۱۸۴ش]» شماری روستا را در مازندران ویران کرد و به بارفروش ... آسیب رسانید. 
این زمین لرزه مسجد جامع بارفروش را ویران کرد .... زمین لرزه سال ۱۸۰۹ م 
۸۲ ش ] با شدت ۰/۵ ریشتر ... پل بارفروش بر روی رودخانه بابل را ویران ساخت 
و آسیب‌های زیادی به بابل [بارفروش ] رسائید ۶۷۴ 

(۴). در ربیع الاول ۱۲۳۲ [یا ۱۲۳۳]ق فتح علی شاه به بارفروش آمد: «حضرت 
گيتي ستان و شاهنشاه صاحبقران "۲" [ فتح علی شاه ] که سال‌ها در سن صباوت در آن 
بلاد به شکار و راحت معتاد بود» در این اوقات [ ۱۲۳۲ ف ]» نشاط شکار مرغابی فرمو د 
۲ در آن دریاچه که په بحر ارم موسوم نرول گریده شبانه روز به شکار و عیش ۶۶ 
همی گذرانید و شب‌ها با فروختن شموع و چراغان و عکوس شعلات آتش بازی در آن 
بحر ارم سان» سطح زمین نمونه چرخ هشتمین همی بودی» بعد از فراغ از عیش و شکار 
در پنجشنبه جمادی‌الاول [ ۱۲۳۲ ق ]به طهران رجعت نمووم !۱۴۷۷ 

در بارفروش» فتح علی شاه از عمل جنایت کارانة خود» در کور کردن چشم علی‌فلی 
خان و تبعید او به این شهر» پشیمان شد؛ و پس از کوشش بسیار و با وساطت علمای شرع 
موفق شد علی قلی خان را برای آشتی راضی کند. پس از آشتی با دختر او عروسی کرد و 
هنگام اجرای مراسم عروسی» که فوق‌العاده مجلل بود» خیابان به خصوصی را برای آمد 
و رفت حرم سرا اختصاص داده‌اند و از این جهت» آن خیابان به خیابان حرم معروف 
شد و هنوز به این نام باقی است ۶۷۸ 


ام نیما پوشیج دربار؛ وجه تسمیه خیابان حرم» داستان متفاوتی نوشته است» دگرها 


سوب 


شنیدستی» این هم شنو: از یک ماه به این طرف [ دوشنبه ۲۳ مهر ۱۳۰۷]ء خانه‌ها را 


تراشیدند و بلدبه خیابان شاهپور را تأسیس کرد. سابق بر این» خیابان حرم بود و این اسم از 
اہ حھت یہ آن داده شده بود که در قرن گذشته و اوایل قر ن حاضوء یکی از متعلقات شاه 


ورانا :ای نان از مان و ویس نب ہت 


میدان و باغ ملی در انتهای آن واقع شده است. بعد از آن؛ دیگر شهر نیست! ۳۸ و 


ماضی 


صحرا و مزرعه است». ۷۴۸۱۱ این نظر سهو است: خیابان حرم غير از خیابان شاهپور 
(خیابان پهلوی) است؛ و در حال حاضر این هر دو خیابان به موازات هم در بابل باقی 
است منتهی؛ خیابان شاهپور خیلی طویل است: از سبزه میدان شروع می شود و تا میدان 
فردوسی (نزدیک سه راهی خیابان بابلسر)؛ ولی خیابان حرم خیلی کوتاه است: از میدان 
ایستگاه محل سابق توقف اتومبیل‌های کرایه‌ای آمل و علی آباد شروع می‌شود و موازی 
با خیابان شاهپور (خیابان پهلوی) به طرف جدوب تا چهارراه خیابانی که شرقی - غربی 
است ختم می‌گر دد. 

(۵). در سال ۱۲۴۵ ق یکی از دولت مردان بار فروشی» به نام قاباباخان بارفروشی» 
که از چا کران قدیم در بارخاقانی [ فتح علی شاه ] بود» به سرداری فارس منصوب 
ردیر ۶۸۲۱ 

(1). مؤلف بستان السیاحه در وقایع سال ۱۲۴۷ ق می‌نویسد: «قریب سی هزارکس 
از ولایت طبرستان [ از جمله بارفروش ] به مرض طاعون طریق عدم پیمودنده. ۶۸۳ 
ناسخ التواریخ هم نوشته است: رهم در این سال [ ۱۲۴۷ ق ]۱ به سبب مرض طاعون 
و کثرت برف و شدت سرما و بلای غلاء؛ کاربر مردم ایران به صعوبت رفت. محمد قلی 
میرزای ملت آرای مازندران ... حاضر حضرت شهرباری شدند. شاهنشاه ... منال 
مازندران راو تخفین.سکک کردم ۲۰۳ مطالب سے اعیر دلالت دارد بر این که دز 
مازندران [ از جمله دربار فروش ] نیز بیماری طاعون در آن سال شیوع داشت و به این 
علت »ملک ارا حاکم مازندران برای فرار از طاعون» به طهران رفت. 


oor 
شادروان اسمعیل ۔ ۳۸۳۶ مؤلف شابستة تاریخ مازندران نیز نوشته است:‎ 
«مرض طاعون که به سال ۱۲۴۷ ق در این استان شايع شده بوده آبادی‌های مازندران را‎ 
ویرانه کرد و به نقل از پیران که از پدر و نیا در خاطر دارند» بیش از ثلث تقریبی جمعیت‎ 
مردم مازندران مردند؛ گربه‌ها به خوردن گوشت آدمی عادت کردہ بودند و شهرها به‎ 
sS ضر ت جنگل‎ 
اماء مؤلف روضة الصفا در وقایع سال ۱۲۴۷ قء'** به جای طاعون» از وبا خبر‎ 
می دهد و می ویسد: ر به واسطه شيو ع وبای عام .... محمد قلی میرزای ملک آرای‎ 
مازندران از بلای وبا فرار کرده به حضور اعلی [ فتح علی شاه ] آمد.. ۲ این مؤلف»‎ 
[ وفوع طاعون را جزء وقایع سال ۱۳۲۴۸ ذ کر نموده است: ر از جمله وقایع این سال‎ 
وقوع طاعون و نزول ملخ در گیلان و مازندران و اصفهان بود. محمد قلی‎ "۰ ۸ 
مير زا ملک ۲رای مازندارن به درگاه حضرت خافانی آمدند و از کار خلابق و اتلاف‎ 
رعایا و برایا شرحی مبسوط معروض کردند. مالیات و متوجهات طبرستان .... به حکم‎ 
حضرت خاقان» معفو و مبذول افتاد,. "۱۳ " ولی» نوشتۀ ناسخ النواریخ می رساند که‎ 
طاعون سال ۱۲۴۸ ق؛ ادام طاعون سال ۱۲۴۷ ق بود: راما این هنگام‎ 
انواع اسقام و آلام در مملکت ایران گسترده گشت. محمد قلی میرزای‎ " ]ق٣۲۴۸[‎ 
] مل آرای مازندران ... از امتداد بلای طاعون طر یق حضرت [ فتح على شاه‎ 
گر نو ۳۹۷۷ روضة الصفای ناصری نوشته است؛ ,در این سال ۱۲۱۱۱۲۴۹ " را‎ 
ناخوشی‌های صعب و تب لرزه‌های سخت بسیاری از خلایق به هالا کت رسیدند . دویست‎ 
هزا رکس از عراق و فارس و آذربایجان و طبرستان و گیلان وفات یافتند ,با درود‎ 
فراوان به روان در گذشتگان از این بیماری‌های سخت و هول ناک اکنون به این خبر‎ 
تسلی بخش می پردازیم که در اوخر دورۂ فتح علی شاه» «فراوانی نعمت و ارزانی در شهر‎ 
بارفروش ضرب المثل بود: آبش فراوان و جبوبش ارزان؛ خصوص برنج آن دیار ممتاز‎ 
و لحوم و طیور و بهایمش به امتیاز است. مرکباتش بسیار و مردمش سازگار ... واشخاص‎ 


بخ اع تاریخی با ooo‏ 
نیک از آن جا Es‏ 

به نوشتة حان بیلی فر بزر؛ در سال ۷ 2 : «بار فروش از شهرهای دیگر مازندران 
مهم تر و جالب‌تر است !۳" " زیرا این شهر محل قدرت خلاقه تجارت است. بارفروش 
شهری است تجارتی که مردمان آن عملا تجارت دارند و از فراوانی نعمت و خوۃ 
بختی بسیار برخوردارند ا۶۹۸ در این شهرء یک خان یا اعبان نیست و حتی حا کم آن جا 
هم بازرگان انتم" (العهدة على الراوی): 


غریبی گرت ماست پیش آورد دو پیمانه آب است و یک چمچه دوغ 
»¬ 2 ۰ ± ۰ 7 7 ۷۰( 
اگر راست میخواھی؛ از صن شنو جهان دیدہ بسیار گوید دروغ 


لوفرضنا جدلا» در دور فتح علی شاه بار فروش دوباره جانی گرفت و از حیث 
اهمیت تجارتی و عدہ نفوس, اولین شهر مازندران بود؛ اما وطن ما ایران در دورۀ تنزل و 
انحطاطی وارد شد که می توان پادشاهی فتح علی شاه را آغاز نزول سریع؛ و وخیم‌ترین 


دورة تاریخ ایران دانست ۷۰۱ 


مازندران) 


بابل (شهر زیبای 


مت 
ارت > 


تصویر مقابل: کارت یمتا است 
در دورة احمد شاه چاپ شده و عکس 
فتح علی شاه بر روی آن نقش گردیده 
است. تمبری هم که در گوشة سمت 
راست بالا با عکس احمد شاه دیده 
می‌شوده به نظر می‌رسد در تاریخ 
۳ در طهران باطل شده 
است و معلوم نیست به چه منأسبتی منتشر 
گردید. این کارت سنال در سال ۲۰۰۱ 
م (۱۳۸۰ش) در شهر نیویورک 
(آمریکا) از طریق اینعرت!؟'' به 
معرض حراج گذاشته شده و بیش از نس 
پنجاه هزار تومان به فروشی رو IRAN FATHALISHAH PICTURE‏ 
رے ۷۰۳ CARD+CONTROL‏ ۴۵05۲۴ 


بارفر وش در دورۂ 
محمدشاہ 


(۱۲۶۴-۱۲۵۰ق) 


در اوایل ساطنت محمد غا ۲ (۱ ۱۲۵ ف) «مرض وبای عام طغیان کرد و اشتداد 
یافت»!۹" ۲ ؛ هم چین: از واقعات و حادثات سال ۱۲۱ ق روقوع بلا و شیوع وبا بود و 


5 1 با و وا مه .۷ 
در شهر و روستاء جمعی بدین مرض قاتل و مهلک در گذشتندم! ٰ 


واقعه دیگر آن دوره دربار فروش» واقعه معروف ناه بردن عده‌ای از بابیان در قلعه 


شیخ طبرسی است که قسمتی از آن در بارفروش اتفاق افتاده بود؛ و اگر چه شروع این 
واقعه در دورۂ محمدشاه قاجار بود ولی قسمت مهم و تن با شهر بارفروش» جزء 
و جا عم بعد از 2 تب ول او( وال E OB‏ او باید ج 
ور € از فقو رتچ تسژ نس 

یسوی لٰ-٭ و بد و رما لیسرت 
به دنبال هم ذ کر میگردد!'''' 


1 NTT هُ‎ 


ریح 


¢ 


ص ۵۸۱ 


۱ 


زکتاب شرح زندگی من یا تا 


ادار 


ی 


۰ 


عى دو 


رو 


جارید 


می 


UY 
و‎ 


مم 


ا 1 شروع اجمالی این واقعه به نظ مے 
ل ۰ ال ٣‏ 


ت0 سے 
۱ خی ا2 ا کار کے رک 9و 
~~ یا آے یا ہر سا ستکا ۳ ضحم 


کسانی که نامشان در قضیه باب به میان می آبد» مختصری دربارۂ آنان ذ کر گردد: 
| - سید علی محمد باب 


سیل على محمد فرزند سبد محمد ر ضا در اول محرم ۳۵ ۱۳ در شیراز متو لد 


یر ۳۰۸٣ا‏ ری اتا در بوشهر به تحارت اشتغال داشت. بعد به عتبات عالیات رفت و ۱ 


سال در محضر علمای عصر؛ متمسک بود. سپس به بوشهر باز آمد و از آن‌جاه در 
رمضان ١۲٦۰‏ به شیراز رفت و مقام باست انار رة ب ارت مکه شعافت. 
بس از مراجعت» حوادثی که در شیراز بر او گذشت» وی نامه‌ای به منوجهر خان 
معتمدالد و له حا کم اصفهان نوشت و درخواست اقامت در اصفهان نمود و به آن‌جا 
رفت.! ۲۱۰" بعد از آ ن که معتمدالدوله در ربیع الاول ۱۳ ۱۲ درگذشت» باب را به تبریز و 


سپس به ما کو و قلعة چھریق پا 


)۷۲۱۲( 


و بعد از چندی در ۲۸ شعبان ۱۲٦١٦‏ در تبریز 
اعدام نمو دند. 

۲ ملاحسین بشرویه [ بشرویه‌ای ] 

ملاحسین پسر ملاعبدالله صباغ از اهالی بشرویه (خراسان) در مال ۱۲۲۹ ق متولد 
گردید. در ۱۸ سالگی به عتبات عالیات رفت ؛ ۹ سال در محضر سید کاظم رشتی تلذ 
نمود و سپس به ایران بازگشت. "۳ " وی در شیراز با باب ملاقات کرد و اولین کسی 
است که به او پیوست؛ به همین جهت. او را راول من آمن, نامیدند و رنفر اول حروف 
کر ری ملاحسین در لیلاٌ پنجم جمادی‌الاول ۱۲۹۰ ملقب به رباب 
الباب» شد و بعد» عنوان ومرآت اولیه» یافت.! ۲" وی یکی از شاخص‌ترین افراد این 
فرقه به شمار می‌رود که مدت‌ها در شهرهای مختلف ایران به تبلیغ امر باب 


پرداخت !۲۲" و سرانجام» در نهم رییع‌الاول ۱۲۱۵ در واقعه قلعه طبرسی به قتل 


OTT o ۷۳۸‏ ۱ 
رس و او راء به وصیت خودش ,در زیر دیواری از رہ سح طبرسی مدفون 


٦‏ ئ 


۳ ۔ حاج محمد علی بارفروشی (بعضی از منابع او را ملا محمدعلی بارفروشی 
نوشته‌اند: طبق یادداشت نصرت‌الله محمد حسینی) 

میرزا محمد علی (حاح محمد علی بعدی) فرزند محمد صالح زارع ساکن محله 
آقاروپیش بارفروش. در ۱۲۳۸ ق متولد شد. وی دوران نوجوانی را در «دولت خانة 
حاج محمد علی بن حاج یحیی مازندرانی گذرانید,.! "۲" در ۱۸ سالگی به عتبات 
عالیات رفت و چهار سال در محضر سیدکاظم رشتی متلمّذ بود. در مراجعت به ایران» به 
ملاقات باب در بوشهر رفت و من گشت! ۲۲" وی در سفر حج» با باب هم راه و «انیس 
و جلیس,!۲۲۲ او بود؛ بعدها به جناب قدوس ملقب شد! ۲۲۳" و جزء نفر آخر حروف 
7 ۱۳۱۲ و او را به اسم اللہ لے ۷۷۵۱ و نقطه 7ئ لب دادند. حاج 
محمد علی بعد از مراجعت به بارفروش: در خانة پدرش"۲ ۲" زندگی می‌کرد و مردم را 

ملاحسین بشرویه در ایامی که به ملاقات باب به قلعه چهریق به ما کو رفته بود» به 
)۷۲۸( 


توصیةٌ باب" " به نزد حاج محمد علی به بارفروش آمد و در منزل او چندی توقف 
نمود و به ملاقات سعید العلماء بزرگ‌ترین عالم شرع در آن زمان هم رفت. وی بعد از 
بازگشت به مشهد» از حاج محمد علی دعوت نمود که به نزد او به مشهد برود. حاج ملا 
محمدعلی در مراجعت به بار فروش» در قریه بدشت (نزدیک شاهرود) با میرزا حسین 
علی (بهاء الله بعدی) و قرة العین ملاقات کرد(۲ ۷ و سپس به جانب بارفروش عزیمت 
شر دھر بن راک فا فا حرش ا ل ماه د 
مجتهد محبوس گشت+۱ ۲۲" تا این که واقعه قلعه طبرسی پیش آمد و میرزا حسین غل 
(بهاء الله بعدی) وارد قلعه شد و به ملاحسین بشرژویه توصیه کرد ,جناب قدوس را هم به 
قلعه بخوانید,. ملا محمد خویی با شش نفر به ساری رفتند و او را که ۹۵ روز بود که در 


)۷۳۲( 


منزل میرزا محمد تقی مجتهد مصوس بود» به قلعه اوردند » سرانجام» وی در ۲۳ 


جمادی الثانی ۱۲٦۵‏ در سبزه میدان بارفروش به قتل رسپد!۲۳۲. 


حاج محمدعلی بارفروشی 


کید و ود 


1 


ro 


۴ - قرة العين 
زرین تاج دختر حاجی ملاصالح برقانی""') در سال ۱۳۳۳ ق در قزوین به دنیا 
O‏ نام اولیۂ او فاطمه و کنیڈ او ام السلمه و لقبش زکیه بود! "۳۲ پدرش از اجل 


فقهای قر وین و شوهرش ملامحمد» عموزاده او بود (فرزند ملامحمد تقی بر قانی محتهد 
معروف که پس از کشته شدن» به شهید ثالث''''' معروف گردید و نوادة او در قروین؛ 
نام خانوادگی خود را شهیدی نهادند). به نوشتة لسان الملک سپهر؛ «قرة العین روبی چون 
قمر و زلفی چون مشک از فر داشت و در علوم عربیه و حفظ احادیث و تأویل آیات 


فرقانی؛ ا حظی وافر 7 بی اوایل» بدرالدجی؛ شمس لے ۰۷۸ و 1 فر ة 
7 (.۷۴۰) و 4 1 4 * کے مب ےہ کل و ۳ 9 (VF1}‏ ¢“ 
العین سر ان قاع در اجتماع فر به بداست (ردیت ساهرود) به طاشرہ ملعب 


۳ ¬ 72 ت 
کشت. وی در سال ۱۲٦۸‏ ق؛ به سن ۲۲ سالگی؛ دونه ر طاهر ه 
۱ : (۷۴۲) : وو ئا ےت 
عدد هتدهم حروف «حی» بود » و در سرودن شعر به زبان فارسی و عربی توانایی 
داشت. این دو بیت نمونۀ آن است: 
به کدام ملت است این: به کدام دولت است این 
که کشند عاشقی را که تو عاشقم چرایی 
لمعات و جهک اشرقت و شماع طلعتک اعتلی 
۹ , ی (۷۴۴) 
ز چه رو است و بربکم نزنی» بزن که بلی بلی 
گر به تو افتدم نظر: چهره به چهره. رو به رو 
شرح دهم غم تو را؛ نکته به کته مو په مو 
از پی دیدن رخت»؛ هم چو صبا فتادهام 
خانه به خانه در به در کوچه به کوچه»؛ کو به کو 


ابرو و چشم و خال تو؛ صید نموده مرغ دل 


تبع به تبع و دل به دل؛ مهر به مهر و خو به خو 


irk 


مهر تو را دل خزبن» یافته بر قماش جا 


رشته به رشته» نخ به نخ؛ تار به تار و پو به پو 
۽ خویش طاهره گشت و ندید جز تو را 


صفحه به صفحه» لا به لا بمد O a‏ 


اکنون باز آ ییم به مقصود که بیان واقعه شیخ طبرسی است. این واقعه در ۱۲ ذیقعدہ 
۴ از بارفروش آغاز شد و در ۲۳ جمادی الثانی ۱۲٦۵‏ در بارفروش پایان یافت. 
مجمل کلام این که در رمضان ۱۲٦۴‏ ےئ ےہ ak‏ ہر ھا کے لا ا اہ و SAATE‏ 
زنادت کشت واو را ملازم بستر ساخت,! ۳۳ در این هنگام « کارها از نظام ببروژن لو د 


گ 

٤ 
ا‎ 
: 
۱ 
(1 
ی‎ 


چنان که بسیار کس از بزرگان مازندران در حاضر شدن به درگاه تقاعد ورزیدند!۲۳۲. 


محمد شاه رشب سه شنبه ششم ۴ در فصر محمدیه [ باع فردوس حالیه در تجریش ] 


ع ۲ 1 هم ے (VFA)‏ مد ۾ ۱ 9 ۳ 
تاج و تخت بحداست و به سرای جاوید ستاقت بل ار آن ده محمد ساه فوت 


نمایدہ رملا حسین بشرویه با ۲۰۲ ۱" نفره از مشهد به سمت جزيرة الخضراء! :۷۵ 
حرکت نمود[م 00 تا از آن حا به آذربابحان کت ولی همین که ری ور هم راهان 


)۷۵۳( 


او به نزدیکی شهر بارفروش رسیدند' '" جز به سعید العلمای بارفروشی که اعلم 


علمای عصر و برتر از شیخ مرتضی انصاری بود رسانیده شد'' و به دستور سید 
العلماء عده زیادی از مردم بارفروش از شهر به طرف ملاحسین بشرویه و هم راهان او 
۷۵۵ ره ۱ ,۽ ۰ (۷۵۶ 
ا در نیم فرسنگی بارفروش؛ یا به روایتی در یک فرسخی(۷۵۶ 
(VAY)‏ 


خارج شدناد 


سرانجام» ملاحسین بشرو یه و هم راهان 
(VOA‏ 
در 


بارفروش» زدوخوردی بین آنان روی داد. 
او به شهر بارفروش در آمدند و در کاروان سرای سبزه میدان منزل گرفتند.! 
کاروان سراء ربه دستور ملاحسین» یکی از مم راهان او بالای کاروان سرا رفت و اذان 
۳ ۵۹( 


علمای بارفروش به خانلوخان حاکم مازندران ۲ ۲" شکایت کردند و دفع آنان را 


ro 


خواستار شدند لکن؛ خانلر خان که می خواست برای عرص هنت يه شاه سحل بد 


(ناصرالدین شاه) به طهران برود» به شوق شرفیابی» به شکایت علمای بارفروش» وقعی 
نگذاشت. علما به فرمانده نظامی؛ عباس قلی خان سردار لاریجانی (پدر امیرمکرم 
لاریجانی) متوسل شدند؛ وی حضور خود را ضروری ندید لاجرم» محمد بیک یاور را 
با ۳۰۰ نفر به بارفروش فرستاد که نظم را برقرار کنند" "۲ و چون از این‌ها کاری بر 
نبامد» عباس قلی خان شیخصاً به بارفروش آمد!" "۳" و پس از مذاکرات زیاد؛ موفق شد 
ملاحسین بشرویه و هم راهان را به راه‌نمایی خسروقادی کلایی (به جهت 
ات ۱ از طف که هط ات جو Eso‏ 
خاک مازندران ببیرون روند؛ ۷۶۵۱ لکن هنور چند فرسح نر فته بودند که بر اثر «طمع 
ورزی و نابخردی خسرو قادی کلایی گدا طیع ۶٣‏ وقایعی پیش یں کی 
ملاحسین و هم راهان دچار خوف شدند ۲۳۸۲ و ربه محل مستحکمی [مقبرۂ شیخ 
طبرسی ] که در آن نزدیکی ور و آن جا را به شکل قلعه مستحکمی در 


اک یہ اچ بعد غل بر قرو لات اریت وارد وه 


و سربرستی جماعت را که حدود ۱ SS IME‏ ہجو عفد 


گر فت YY)‏ 


آوردند» 


ص۷۷۳۲ 


از صفحه ۲۴۲ تا 


ك 


نبیل 


مناظری از کاروان 


سرای 


بار 


فروش 


در سال ۱۲۶۴ 


ق 


اہی 


و قتبی خبر به طهران رسید؛ به دستور ناصرالدین شاه» در اعزام مهدی قلی e‏ 
شتاب کردند و وی را با قوای کمکی و تجهیزات نظامی به مازندران اعزام داشتند؛ عباس 
قلی خان لاریجانی نیز از راہ لاریجان و آمل با افراد نظامی خود به کمک و هم راهی او 
سی مهدی قلی میرزا بعد از رسیدن به مازندران با قوای هم راه خود در قریه و 
اسکس در یک فرسخی مقبره شیخ طبری اردو زد؛ و هنوز از رنج سفر نیاسودہ بود که 
ساکنان قلعه بر قوای او شبیخون (شیخون اول) زدند. مهدی قلی میرزا خود را از 
عمارت به زیر انداخت و از جانب صحرا فرار کرد؛ قوای دولتی هم به ساری 
گر ٩۷۷۶۱‏ 

مهدی قلی میرزا دیگر باره به فراهم کردن سپاه پرداخت و سران و سرگردکان را به 
محاصره ساکنان قلعه و قلع ماده آنان تحریص نمود. در آن بین؛ عباس قلی خان 
لاریجانی مجددا با لشکر خود به جانب قلعه آمد و به محاصرۂ آن پرداخت؛ اما ساکنان 
قلعه این بار هم بر سپاه او شبیخون‌زدند و آنان را تارومار ساختند. در این شبیخون 
(شبیخون دوم)؛ به ملاحسین بشرویه زخم کاری وارد آمد و بر اثر آن به قتل رسید (نهم 
ربیع الاول ۰۵ ۱۲) !۲۲" و وی را به وصیت او ,با جامه و شمشیر در زیر دیوار قسمت 
جنوبی مرقد شیخ طبرسی به خاک سپردند ''''' 

هنگامی که خبر وقایع شبیخون ساکنان قلعه برقوای دولتی» به ناصرالدین شاه رسید. 
وی بر آشفت و گفت: از این پس؛ چنین می‌انگارم که خدای مازندران نیاورده است؛ و به 
کیفر مسامحتی که در این ستیز و آویز رفته است» تمامت مردم مازندران را... عرضة تیغ 
تیز خواهم براخت. !۷۷۱ اماء به رغم این تهدید» در یورش‌های بعدی هم که نیروهای 
دولتی و قوای کمکی به فرمان دهی مهدی قلی میرزا بر قلعه بردند» «کاری به انجام 
نرفت,! 4۲٩۰‏ تا این که سرانجام؛ اهل قلعه پس از قریب ۸ ماه !۱۱" مقاومت: امان یافتند 
و تسلیم گردیدند." ۸۲" چند روز بعد حاج محمد علی بارفروشی (جناب قدوس) در 
۱ و : 


سبزه مبدان بارفروش مقتول شد و وی را ردر مدرسه خرابه‌ای فن نمودند که در 


(VAF) 


محلة حصیر فروسان لو 3)). 


ادوار بر ون در بارفر وش 


تفصیل این واقعه را کنت دوگویینو که در آن زمان مأمور سیاسی فرانسه در ایران بود؛ 


۷۵ و بازتات آن یه حد ی) بو د که ادوارد برون مستشرق 


در کتاب خود آورده است؛ 
معروف انگلیسی در مسافرتی که به ایران کرد" اختصاصاً به بار فروش آمد تا بقعه 
شیخ طبرسی را ببیند. وی می نویسد: «روز ۲۵ سپتامبر ۱۸۸۸ [ ٦٣۱۳ی‏ ]ساعت ۵ بعد 
از ظهر از رود بابل کته و بعد از عبور ازکنار یک مرتع بزرگ مخصوص چرای 
گاوان وارد بارفروش شدیم. وقتی که وارد شهر شدیم» طرف راست ماء دریاچه‌ای وسیع 
دیده شد که جزیره‌ای در وسط آن بود [ بحر ارم یا دزدک چال ] و جزیره با ساحل 
دریاچه به وسیله پل مربوط می‌گردید و در آن جاکاخی است که به نام باغ شاه خوانده 
می‌شود و هر وقت شاه به بار فروش می آید؛ در آن کاخ منزل می‌نماید. قبل از وصول به 


1 تیا این کاروان سرا جنة تاربخی دارد 


شھر؛ از مقابل کاروان سرای خرابی 
زیرا در همین جا بود که بابی‌ها به ریاست ملا حسین بشرویه دربار فروش از خود دفاع 
کردند و این جنگ قبل از جنگ قلعه طبرسی اتفاق افتاد. وقتی ما وارد سبزه میدان 
شدیم؛ به یادم آمد که در همین نقطه بود که در تابستان 2۱۸۴۹ [ ۱۲٦۵‏ ق ]» حاجی 
محمد علی بارفروشی و عده‌ای به قتل رسیده بودند». ادوار برون آن شب را در یکی از 
کاروان سراهای بارفروش به سربرد و صبح فردای آن روز ۲٦(‏ سپتامبر ۱۸۸۸ به راه 
نمایی یک نفر جابار ,برای مشاهده قلعه طبرسی؛ که مدافعین نه ماه از اکتبر ۱۸۴۸ تا 


حولای ۸۹ غ در آن قلعه مقاومت میکردند,» به راه افتاد وی در ادامه» می‌نویسد: بعد 


of 


از قدری راہ پیمایی» از جاده منحرف شدیم و از وسط جنگل و باطلاق و مزارع برنج به 


طرف قلعه رفتیم. ساعت ده و نیم صبح به مزار شیخ احمد بن ابی طالب طبرسی رسیدیم. 
در ان جاء من جز عمارت مزار شيخ طبرسی و ساختمان دیگری؛ در دروازۂ ورود به 
صحن» چیزی ندیدم. در صحن» جند مقبرہ دیدہ می شود که سنگ‌های ورگ روی آن 
می‌باشد. بنای مقبره شیخ طبرسی در انتهای صحن است و طول بنا از شرق به غرب ۲۰ 
قدم و عرض آن ۱۰ قدم است. مقبرۂ شیخ یك ضریح چوبی دارد و دارای دو اطاق 


e‏ ادوراد برون در بايان اضافه 


می‌باشد و مقبرہ در یکی از آن‌ها واقع شده است» 
می‌کند: " مسافرت من به شیخ طبرسی بازتاب بزرگی در بارفروش به وجود آورد. برخی 
عقیدہ داشتند که فرنگی رفته است در آن جاگنج پیداکند" '""؛ وی شرح مفصل این 
جریان را در کتاب دیگر خود آورده است ۷۹۱ 

اما در مورد محل تدفین حاج محمد علی بارفروشی (جناب قدوس) این نکته قابل 
بررسی است که حگونه مقامات حکومتی یا مردم شهر اجازه داده‌اند او را در مدرسه 
حصیر فروشان: معروف به مدرسه زکی خان دفن کنند. این که عوام الناس می‌گویند وی 
در همان مدرسه به قتل رسید؛ سهو است زیرا اسناد و مدارک تاربخی نشان می‌دهند که 
او را در سبزه میدان به قتل رسانیده‌اند و از آن جا به مدرسه زکی خان آورده مدفون 
ساختند. 

کارتنہ ڑعتم اه ات ۳ ۸ جون ملامحمد حمزه (شر یعتمدار بزرگک) از 
استادان قد یم او بود» دستور داده است او را در مدرسه زکی خان که خود وی 
(شریعتمدار) پیش نماز آن بود» دفن کنند. ضمناً این که نوشته‌اند مکان مزبور مسجد 
خرابه‌ای بود سهو است زیرا اولاّ نه این که مسجد بود» مدرسه هم بود ثانیاً در همان ایام» 
مدرسه دایر بو د و عده‌ای طلاب در حیحر ه‌های آن سکونت داشتند و درس می خو اندند. 
دلیل این مدعای کته تاریخ نسخه نویسی از کتاب خطی نگارستان تاش قاضی 


احد بن محمد غفاری است که در صفحۂ آخر آن نوشته شده است: «تمت الکتاب... 
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در دار المرز مازندران» بلدۂ بار فروش و مدرسۂ زکی خان علی آبادی و در حجرۂ ملا 


علی اکبر شیخ الاسلامی,.""" میرزا کی علی آبادی؛ بانی احداث مدرسة زکی 
خا. VI‏ ۱ 


بابل (شپر زیبای مازندران 


در حصیر فروشان بارفروش اهل علی آباد (شاهی) و معاصر با آقا محمد 
خان قاجار و فتح علی شاه بود. 

مدرسه زکی خان در حدود سال ۱۳۱۰ ش. از طرف اداره معارف بارفروش تجدید 
بنا شد و در آن؛ دبستان دولتی دایر گردید. یکی دو سال بعد» دکتر اسدالله خان شر یف که 
منتسب به مذهب بهائی بود» عمارت آن دبستان را از اداره معارف به بهای خیلی زياد 
خربد و مکان فعلی مدرسه ۷ دی را که خود او بنا نموده و دارای ارزش بیشتری بود به 
معارف بارفروش به بهای اندک فروخت (دو بیع جدا از هم بود نه معاوضه). این معامله 
از لحاظ مذهبی» سر و صدای زیادی ایجاد نمود و برای فسخ و ابطال آن فعالیت شدیدی 
به عمل آ مد لکن از لحاظ حقوقی راہ حلی و جود نداشت. 

مدرسه‌ای را که دکتر اسدالله خان شریف از اداره معارف خربد» به صورت منزل 
مسکونی؛ مورد استفاده افراد هم مسلک خود در آورد تا استفاده مذھبی از آن مسیر 
باشد. این منزلء تا زمان چاپ رمتن کامل سخنرانی, ( ۱۳۴۳ ش) هم چنان محل سکونت 
بو د. «نگارنده» تصمیم گرفت که این خانه تاریخی را ببیند. لا جرم در حالی که به صاحب 
خانه حق می دادم با توجه به سروصداهای موجود. از پذیرفتن من خودداری کند» دل به 
در با زدم و متوکلاً على الله دق الباب کردم. دختر خانمی در نهایت ادب. در را کشودء 
نیت خود رأ به او گفتم» وی فوری جریان را به مادرش اطلاع داد و متفقاء با کمال گشاده 
رویی» مرا به داخل خانه ھدایت کردند و به سؤالات من صمیمانه جواب دادند. حياط 
خانه» نسبتاً وسیع و مشجر است. در ورودی در قسمت جنوب ( کو چه ابراهیمی به سمت 
خیابان بازار) قرار دارد ولی سابقاً در ورودی در مغرب (میدان حصیرفروشان) واقع بود 
و این تغییر؛ بنابر مصلحت انجام گرفت. حجره‌های قدیم که دور تا دور حیاط بود هنگام 


ساختن دبستان از طرف اداره معارف خراب شد. در قسمت مشرق و جنوب» ساختمان 


ov 


۱ قسمت شمالی وقع شده است. هیچ گونه اثری؛ از د قبر حاج 
ےکر اوت 
۰ کر کی ر7 


مھ ےہ لد ۳۳۹ وا ه (حناد 1 a‏ مھ ان ۱ ماه ۹ 


اطلاعی نکرد. 

بعد از چاپ رمت ن کامل سخنرانی, (اردیبھشت ۱۳۴۳) «نگارنده, به تشویق شادروان 
محمدرضا فرزادنیا ۳۳" " قاضی عالی مقام دادگستری که خود اهل بابل بود و از وجود 
قبر در آن خانه اطمینان داشت» بار دیگر به آن خانه رفتم. این بار با محبت بیش تری 
وترو شدم. گویا صاحب خانه (خانم ثابتیان) اطمینان حاصل کرده بود که قصد 
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۳ نب 6) * 15 بذاء و آزار : نست و فیط برای نوشتن تاریخ | تسب بد نن سج خېت هم راهی 


بیش‌تری برای نشان دادن قسمت‌های مختلف خانه نمود. هم راہ او» فسمت شمالی خانه 
را تفحص کردم و به زیر زمین رفتم که مرغ دانی بود و احتمال وجود قبر در آن جا 
وحود نداشت. هنگام خداحافظی و خروح از خانه» صاحب خانه مهریان با لب خند 
معناداری گفت» اگر هم چنان علاقه‌مند به پیدا کردن قبر هستی» قبر در قسمت غربی. 
همان جا که شبیه انبار بود قرار دارد. سپس از راہ لطف مرا به داخل آن انبار هدایت کرد 
رموزہ از پای به در آوردم, و داخل انبار شدم.! "۲ انبار باریکه‌ای است که طول آن 
خیلی بیش تر از عرض اند کث آن است. قبر در داخل این رانمار مانندم» در آخرین قسمت 
ضلع شمالی؛ متصل به دیوار شمالی قرار دارد ولی هیچ آثاری از سنگ یا برجستگی یا 
کتیبه دیده نمی‌شود. کف ابار تماما با موزائیک فرش شده و در جهار کوشة قبر) 
لاله‌هایی گذاشته‌اند که شمع سوز است. با تشکر فراوان از صاحب خانه آن جا را ترک 
نمودم و این نوشتة «متن کامل سخنرانی, خود را به شرحی که گذشت؛ تصحیح و 


€ 3 می‌نمایم ۷۱۷۱ 


> بارفروش در دورۂ سم 


ناصرالدین شاه(۷۹۸) 


) ۱۳۱۳ PF) 


(۱). در ۱۵ جمادی‌الثانی ۷٦۱۲ء‏ رضا قلی خان لله باشی معروف به هدایت مژلف 
روضة الصشای ناصری؛ مجمع الفصحاء تذكرة العارفین و آثاری دیگر؛ به بارفروش آمد 
تا به مشهد سر برود. و از آن جا سوا ر کشتی شود و به مأموریت خوارزم ا رهسپار 
گردد. وی در سفرنامه خوارزم می‌نویسد: ,بارفروش شهری آباد شده و چون اطرافش 
کا است بارو و برح برنمی تابد و مشتمل است بر مساجد و عمارات و مدارس و 
دکا کین و سراها و بیوتات. جمعیت آن زیاد؛ این بنده مدت هشت سال در ایام طفولیت 
' جمعی از اقارب من در بارفروش مازندران سکونت 
(۸۰۱) 


در این شهر ا 
داشته‌اند؛ ما نیز در آن شهر متوطن شدیمم. 

مهدی قلی هدایت (حاج مخبرالسلطنه رئیس الوزراء از ۱۳۰١‏ تا ۱۳۱۱ ش) نوه 
رضاقلی خان: در خاطرات خود می‌نوبسد: «رضا قلی خان بعد از فوت پدر در سال 
۸ ف» با والده به بارفروش نزد خویشاوندان [ مادری که اهل پازوار بودند ] 
رفت (۸۰۲ 

هه 170 می دسا الستطاق ‏ ارد باص 
شاه) به حکومت ماز ندران" منصوب گردید. وی ضمن ,بلوک گردشی, به بارفروش 
آمد. و در این باره نوشته است: وسفری به بارفروش که سفر اول باشد» کردیم در خانه قھار 
قلی‌خان "۰۳" عمواقلی "7" منزل کردیم۲۱. عمواقلی چهار وہ در نزدیک بارفروش 


مت يم 
داشت به این اسامی: النکه؛ رودیار» دننك سره و شیر سوار. ما را در این جھار ده حود 


م۳۳ 
سان کر ذے گا م با را هک گا تی کر ایوس ی اد کی ۱ فا زو 
یک شوکای نر؛ زدم: یک پلنگ بزرگ را سگ‌ها در حضور من گرفته پاره پاره کردند: 
مجال ندادند که من بزنم؛ ؛ و یٹ خرس بزرگک را هم احاطه کردند نمی‌دانم چه شد که 
بحرس از دست سگ‌ها فرار کرد؛ و دو ببر بسیار کے تفنگیی‌ها در یت زده بودند 
و یکی از تفنگجی‌ها؛ خانلر نامی با تفنگ فتیله‌ای؛ یکی از این ببرها را زده بود و 
می‌گفت ۱۷ ببر زده‌ام؛ جمعی هم تصدیق او را می‌کردند. در این توقف بارفروش: 
چندین مرتبه به شکار بحر ارم رفتم . جمعیت شهری هم زن و مرد بسیار در سر پل در 
کارخانه قنادی جمع می‌شدند. . من و ساعدالدوله و سردار تنکابانی بہ بیش از همه می زدیم 
پنجاہ شصت عدد من؛ بنجاه شصت عدد او زد. این ناوها و کرحی‌ها را در محل» از 
ساق‌های درخت‌های کلفت جنگل» با وجودی که علم هندسه ندارند. در کمال خوبی و 
نا کرک وق سک گا ا ا اب طاغرں ‏ رض ۱۳ 

ظل السلطان دربارۂ شهر بارفروش می نویسد: , شهر دوم مازندران؛ بارفروش است. 
این اسمی است با مسمّی؛ بارهایی که از داخله ایران به خارج ایران می رودہ از خط 
مازندران و ساری که خارج می شود از حاجی طرخان و غیرہہ در این جا [در بارفروش ] 
رد و بدل و خرید و فروش می‌شود. در این شهر از داغستانی ولزجی و اهل شیروان و 
اهل آذربایجان و عراقی و ارمنی و ترکمان و غیرہ و غیره» همه گروهی؛ هستند. یک 
کمپانی روسی هم هست برای ترویج تجارت و ترتیب مردم تازه ما جان کوخ در این شهر 
آمده بود. مکرز با میرزا رضا حکیم باشی و معلم زبان ذ فرانسد من به نزد من می |مدند. 
این میرزا رضا زنی پاریسی داشت مارگریت نام و بسیار ضعيفة کثینی بود من از او خیلی 
دوری می‌کردم و بدم می امد هر چه میرزا ترغیب می‌کرد که خانم باید اغلب نزد شما 
باشد و شما با او به زبان فرانسه متکلم باشید من به واسطة نف رتی که از این زن داشتم؛ به 
هیچ وجه تن به قضا در نمی دادم ریت نحس او را ببینم. این خانم کمپانی بسیار زن 


خویی بود دختر مهربان کو جکی داشت شت فرانسه را هم کمی حرف می‌زد هر و قت رد 


ove 


بارفروش می‌رفتیم مارگریت فرانسوی خانم دکتر رضا در منزل این کمپانی و دخترش 
منزل م یکر دند و ما چند هفته که در بارفروش بودیم با خانم کمپانی و دخترش آمد و شد 
مختصری میکردیم. یک گراز شکار کردم» به توسط مارگیت هدیه خانم کمپانی کردم و 
اول شعری است که گفته‌ام» چون قدری طبع شعر دارم» این شعر را آن جا گفتم: 
چون که این خوک جزء انسانی شود سال دیگر بچه کمپانی شودا ۰ 

یک رولور روسی در صلۂ این شعر به من داد؛ من نیز یک انگشتری فیروزہ به دختر 
TE‏ 

(۳). در سال ۱۲۸۰ ق ,در بارفروش» سه تن به هم دستی ؛ بک دیگر» به سراغ گنجینڈ 
خیالی: زیر بایه‌های پل محمدحسن خان را می‌کندند که قهار قلی خان حا کم بارفروش» 
به دستور کتبی محمدصادق خان سرتیپ رئیس قشون مازندران» آن‌ها را به دست 
آوره (۸۱۱) 

(۴). در ۲۵ ذی الححه ۱۲۸۲ ناصرالدین شاه از راه مشهد سر به بارفروش آمد. وی 
در سفرنامه خود نوشته است: و.... از بلوک پازوار مرد و زن بسیاری به استقبال آمده 
ود غاب فا ام با رعا ای کله سیت که غام از اس امه ور ان کار اده 
ابستاده؛ این کله بست از دهات معتبره ان سامان است .... راندیم تا رسیدیم به ده 
امیرکلا "۱" که در دست شیخ الاسلام با رفروش lt‏ رسس کی ات 
به قدر نیم فرسنگ طول ده بود خانه‌های سفالی خوت خوش اناوت مساجد و 
حمام‌های مرغوب داشت؛ تکیه آجری خوش طرح عالی در آن جا دیدم خیلی ممتاز... 
از امی رکلاگذشته به بندر کل رسیدیم. پس از آن؛ حمزه کلا ده میرزا اسمعیل برادر 
میرزا شکرالله بود؛ این ده نیز از دهات معتبره بود» خوب دهی بود. پس از حمزه کلا؛ 
ابتدای بارفروش است خانه‌های سفالی خوش وضع درخت نارنج بسیار» کوچه‌ها خوب 
ولی سنگ فرش نبود. خانلرخان پسر علی قلی‌خان (۸۱۵ برادر آفامحمد شاه مرحوم [ 
آقا محمد خان ] هم پیاده در ميان مستقبلین ایستاده» مردی بسیار پیرو بلندبالا 
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ریش درازی داشت) مورد نوازش ۴ تمقدات شده» ید رعات پیر ی » فرمودیم سوار 
شود. قھارقلی خان پسرش'"'“ حاکم بارفروش است: حاضر خدمت و پیادہ جلو اسب 


مہ , فت. همه حاا: کنا شف راند نم تا رسكم نه ار دو؟ محا زد ول ارده ویک ر 
کا ۹ یی تی ته ا تی ٣‏ ات کف اه تھے مب 0ل ہے ع یی ب ۰ ۳۳ 


کے ی ر 


ارم بود» واقع در چمن» هوا بسیار گرم بود به طوری که سبب اذیت می‌شد ... مرد و زن 
بارفروشی به زبان بارفروشی دعا و ثنا می‌نمودند. هوای چادر حرارت داشت گفتند کنار 
بحر ارم هوایش خوب است چون مسافت نزدیک بود پیادہ رفتیم ... این بحرارم 
درباجه‌ای است دایرہ مانندگرداگرد آن به قدر میدان اسب دوانی طهران؛ جز یره مانندی 
در میان دریاچه واقع است که مسافت اطرافش تقریباً هزار قدم» از کنار دریاچه تا به 
جزیرہ تخمیناً حدود پنجاه قدم می شود. کارخانه قندسازی و سفید کردن شکر هم در 
حوالی در باچه بود. در نزد یکی این کارخانه» به عرض درباجه» بلی تخته بوش ساخته‌اند 
ولی جزیرہ در وسط دریاچه واقع است. پایه‌های زیر پل آجری است» تخته‌های پل کهنه 
و پوسیده است و باید عوض شود. آب دریاچه از بس علف بی هوده و نیلوفر روییده؛ 
هیچ پیدا نیست باید دریاچه را پاک نمود و آن جزیره نیز یک جا لجن و چمن بود آمد 
و شد صعوبتی داشت. ملک آرای مرحوم در وسط جزیره کلاه فرنگی خوش وضعی 
ساخته که حال یکت سره خراب است باید دوباره ساخته شود. عمارت اندرونی نیز در 
پایان جزیره باقی است قدری خراب است آن نیز مرمت و اصلاح می خواهد؛ در حیاط 
اندرونی دودرخت نارنج خیلی خوبی بود حکم نمودم جادر سراپرده را آن جا زده 
تجی رکشیدند کوه دماوند و بعضی کوه‌های دیگر در برابر پیدا بودند. این جا نیز هوا گرم 
بود اندکی باران آمد و هوا تخفیفی یافت... امروز حاصل کتان که مازندرانی‌ها وش 
می‌گو بند [ پنبه غير محلوج ] دیده شده؛ بسیار سبز و خرم و با طراوت راہ گل‌های آبی 
رگا فرظ ههار ای ااا 
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ناصرالدین شاه در ادامه می نویسد: , روز یک شنبه ۲۷ ذی الحجه ۱۲۸۲ پیش از 


ناهار» علما بدین موجب به دیدن آمدند: حاجی اشرفی اندک نقاهتی و کسالتی داشت؛ 
ملامحمد شفیع داب ملاحمزه لال آبادی»!۲" ملا محمد امین بارفروشی؛ شیخ یوسف 
ہارفروشی؛ ملامحمد حسن بند پئی؛ آقا سید محمد داماد حاجی اشرفی ؛شیخ محمد شیخ 
الاسلام امیر کلایی» ملا میرزا محمد منجم باشی ؛ بعد» ریش سفیدان اغورجلی که تازه 
آمدہ بودند ... به حضور رسیدند ... بعد آقا سید ربیع» که آن هم مجتهد بارفروش است؛ 
با این اشخاص به حضور آمدند: ملا محمود حمزه کلابی» آقا میرزا بزرگ: آقا سید 
صدرالدین تنکاینی آقا محمد رضا بسر شریعتمدار؛ سید عبدالکریم قاضی ... [ بعد ] 
خانلرخان بسر علی قلی‌خان برادر آقا محمد شاه مرحوم [ آقا محمدخان ] به حضور 
آمدند بسیار پیر بود» حساب عمرش را نمودم ۵ سال متحاوز است ... ساعت ۳ به 
غروب مانده به عزم بازدید علماء اسب خواسته سوار شدیم. اول به خانه حاجی اشرفی 
رفتیم عمارت خوبی و حوض خانه خوش وضعی دارد؛ با حاجی در تالار نشسته صحبت 
بسیار داشته شد. از آن جا به خانه آقا سید ربیع رفتیم. محل عبور از بازار طولانی تاریکی 
نوی که ی راز سرب کو راف ہرک شا اند بت مار تحت ار ازاز کا 
کوچه افتاد سنگ فرش نبود. در فصل زمستان و باران کوچه‌ها بسیار گل می شود عبو 
صعوبتی دارد. مدرسه به نظرم امد بسیار عالی از بناهای میرزا شفیع صدراعظم خاقان 


مغفور؛ مدرسه آباد دایر» طلبه نشین درخت نارنج بسیار داشت»(۸۱۹ا 


وی به دنباله 
بازدید علما می نویسد: رخلاصه رفتیم خانه آقا سیدربیع و د رکتاب خانه نشستیم کتاب 
بسیاری داشت. از آن جا برخاسته خانه خانلرخان و قهارقلی خان پسرش رفتیم خانه 
خوبی داشتند صحن خانه درخت نارنج و مرکیات بسیار داشت و درخت‌ها بهار کرده 
بودند خیلی باوصفا بود تالار بزرگی داشت جنبین تالار» بالاخانه [شاه‌نشین]» در 
بالاخانه نشستیم چای و عصرانه آوردند ... یک در خانۀ قهارقلی‌خان در تکیه باز 
ی وو یشان ت ا کا ی وت رز ای سا 


م۷ 


مھجوری می ویسد رناصرالدین شاه در بازدید از علما ہک حلقه انگشتر الماس به حجة 
الا سلام اشرفی و دویست تومان به آقا سیدربیع مجتهد داد؛ به خانلرخان و پسرش 
قهارقلی خان و میرزا علی‌نقی ملک التجار و دیگر خدمت گزاران نیز کے اب ۸۳۰ 

ناصرالدین شاه در این سفر (۱۲۸۲ ق) اوامری برای عمران و آبادی بارفروش صادر 
کرد. به نوشته اعتمادالساطنه , از سنہ ۱۲۸۲ ق که موکب خسروانه تشریف‌فرمای 
مازندران شده بو ده تا سه ۲ ق که مجدداً تشریف فرما شدند و ده سال تمام گذشته, 
حکم قضا توأم همایون به موقع اجرا گذاشته شد ۸۲۲ 

(۵). در سال ۱۲۸۷ ق» ر محله‌ای به یهودیان اختصاص داشت" که ساکنان آن 
همه متدتن به دیانت مقدس حضرت موسی [ علی نينا و علیه‌السلام ] بودند و در آن 
سال‌ها» شیعیان را با ملت بهود عداوتی شدید بود جندان که بحه‌های خود را 
می‌ترسانیدند که بهودی‌ها بچه‌دزدند و بچه‌ها را می‌برند از بدنشان ضمن سوزانیدن 
روغن می‌گیرند و از این سخنان یاوه و تهمت‌های ناروا به آنان نسبت‌های بسیار می‌دادند. 
در نوشته حاجی آقا منشی میرزا پوسف خان آ کت | زوم ]مسطور است که در حدود 
سال ۱۲۸۷ ق حادثه‌ای در بارفروش روی داد که باعث تأسف مردم خردمند شد؛ بدین 
گونه که مردی عراقی غریب [غیرمازندرانی ] و تنگ دست. با دخترک خود در گوشة 
مدرسۂ کاظم بیک به سر می‌برد. این مرد روزی برای دختر خود یراقی از بهودی خرید 
ولی دخترک آن را نسندید و با پدر به سوی خانه آن مرد روانه شد و خودبه درون خانه 
رفت تا یراق را به صاحبش پس بدهد اما بهودی یراق فروش نپذیرفت و کارشان به 
منازعه کشید؛ دخترک در منازعه به زمین افتاد و بی‌هوش شد. بدرش که در بیرون در 
ابستاده بود از ناله دخترک سراسیمه به درون خانه رفت و او را بر دوش گرفته به مسکن 
خود بازگشت. جیزی نگذشت که دخترکت مرد و بدرش ناله کنان »پیش آمد خود را به 
همه گفت؛ مردم عامی ازدحام کر دند و رجاله بازی نموده به سوی محله بهودیان هجوم 
برده به خانه‌ها ریختند و از بامداد تا ظهر ۱۴ نفر زن و مرد را کشتند و خانه هایشان را 


پس از چپاول آتش زدند و بزرگ‌تر آنان؛ دانیال نام را پس از زجر بسیار در لحاف 
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بیحیده اتس زدند. دیگر نهو دیان از ترس حان؛ به خانه‌های مسلمانان 


صورت ظاهر خود را مسلمان نما بائید‌ند, تا ۸ ماه بدین وال کا کش ارکان دولت؛: بس 


ہے رم ۳ 5 تم 
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اه ۳ سے یں سر ری 


غسارات: از اهالی به تتاسب بضاعت و تمکن عالی از ده تومان تا صد تومان گرفتند و در 
حدود چهل هزار تومان جمع شده بود که بین یهودیان تقسیم کردند و ایشان را به تجدید 
ساختمان‌های مخروبه واداشتند. بهودیان از آن پس» با اطمینان خاطر؛ به کسب و کار 
خود مشفول شدندم (۸۲۴ا 

.)٦(‏ در زمان ناصرالدین شاه «مردم بارفروش نامه‌ای به او می نویسند و به دلیل اعزام 
حا کمی شریف ور غاد تشگ ر می کنند. شاه بالای نامه آنان نوشت: این غلط‌ها به رعیت 
نیامدہ است کد درباره بدی با خوبی توکرهای ما اظهار نظ کل ۱۹۱ 

(۷). در ۱۹ شوال ۱۲۹۲ ناصرالدین شاه بار دیگر به بارفروش آمد. وی در سفرنامة 
دوم خود که در سال ۴ ق در طهران به حاپ رسید» نوشته است: «شهر بسیار آباد 
است تمام کوچه‌ها سنگ فرش ۳۳۲ و تمیز و خوب است. از بناهای خوب که امروز 
دیدم» خانه میرزا علی نقی ملک التجار و خانه اقا سید محمد داماد حاجی ملا محمد 
اشرفی و مدرسه میرزا شفیع صدراعظم و مقبره امام زاده قاسم که گنبد مخروطی بزرگی 
دارد که از ابنیه قدیم است؛ تکیه خوبی هم در جنب این امام زاده است,!۲... [ شهر 
بار فروش ]از بلاد معظمه مازندران و دارای جمعیت زیاد و مرکز تجارت عمده است و 
که کی الا 

اعتماد السلطنه؛ هم که در این سفر جزء ملتزمین رکاب. به بار فروش آمده می‌نو یسد: 
رمنزل اعلی حضرت شهریاری در بحرارم است ابنیه شاه عباس؛ و آن چه که خاقان 
مغفور طاب الله ثراه تعمیر کرده خراب شده بود. در سنۀ ۱۳۸۲ ق که موکب پادشاهی 
به مازندران تشریف آورده بو دند» حکم به ساختن عمارت مجددی در بحرارم فرمودند 
که مرکب از بیو تات عدیده و دیوان خانه و حرم خانه و حمام و غیرہ باشد» این عمارت 
در حال حاضر تمام» و مسکن خدام حضرت پادشاهی است و دور جزیره تقریباً هزار و 


بانصد درع اشتنت عرص مردابت از جزیره‌الی کنار دریاجه؛ حاهای عربصی هرار قد م 
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۳ م داب عام های ابی زد ے حصو ص نيلو فر زبادی زق نىك 2 ماهی 


ہے ۹ سے ۲ ۹ مج ہہ E‏ 
را امده است که ۴ و | ۳۹ ۷۳ ب ٩‏ شیاه ماج ۱ تدا سںکا, گام 


شش بایه از اجر باه | سا ےک ہد ار تھی تشخ تج 
برغالی مرح این وی ای کت اه ۷ق که سک کے راز 
تشریف فرمای مازندران شده ہودہ تا سن ۱۲۹۲ ق که مجدداً تشریف فرما شدند و دہ 
سال تمام گذشته؛ به حکم قضا توأم همایون بازارهای تاریک و سقف‌های کوتاہ مبدل 
به بازارچەھای خوب و کاروان‌سراهای آباد گردیدہ؛ کوچه‌ها تماماً سنگ فرش و 
عمارت بحرارم که جز خرابه نبود» معمور و در واقع ارم حقیقی شده است, ۳١‏ 
اعتمادالساطنه در بار فروش» در خانه مشهدی علی اکبر ولد غلامرضا علاف سکونت 
نمود. وی می نویسد: رصاحب خانه دهات و اطراف شهر را اجارہ می‌کند؛ من حمله؛ 
دهات اسدالله میر زا و عالیه خانم دشت اف هس : خانةٌ کو جحکی دارد من در یک اطاق 
منزل دارم» خود او و زنش و مادرش و اولادش در اطاق دیگری هستند. اطاقی که به من 
احاره داده اطاق کو جکی است» در طاق جه ها بلور حیده؛ ساعت گذاشتہ؛ اطاق تمیز 
ا و ا ق ر ق سد ام 
السلطان در ميان نوهای کو جک که عرضاً نیم درع ۴ طولاً دو درع است» نشسته و در 
مرداب شکار مرغابی بکنیم. اماء من از ترس این که مبادا نو برگردد» طوری نشسته بودم 
که قادر برحرکت و دست انداختن به تفنگ نبودم؛ با وجود این؛ دو سه تیر تفنگ خالی 
کردم ولی هیچ نزدم؛ مردم و تماشاچی خنده زیا د کردندم ".وی مشاهدات خود را در 
شهر بار فروش» چنین نوشته است: «بار فروش شهر عظیمی است پرجمعیت و تجارت 
گا به خصوص در فصل زمستان که جمعیت ان زیاد می شود تقر یبا شهر و دهات 
اطراف شصت هزار جمعیت دارد. مدارس متعددی در بار فروش است. در فصل باران: 
عبور از شهر به شهر دیگر محال است» مابین بار فروش و آمل صا است باتلاق و 
جنگل» نهرهای زیادی در این جنگل جاری است ... ربع فرسخ قبل از ورود به بار 
فروش؛ از رودخانه موسوم به بابل باید عبور کرد. رودخانة بابل بهترین ماهی‌های 


مازندران را دار د؛ نزدیک به شهّر مردابی بیدا شده ... موسوم به بحرارم.ی 01,31 
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۰ ےی ا انی ہے E.S DT‏ اہ نہ a‏ وہ ا 
تسه اش ی سو وا سو کو ی ام ان 
ناهار» «برای بازدید حاجی ملا محمد اشرفی معروف به حجه الاسلام» و شيخ محمد 
کی ات 


راو و ددان ر 


4 
۰ 
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حسن تشریف بردند. راہ خیلی دور ہود تا شھر در رکاب اوہ و دم 
کاروان سراهای بار فروش را خیلی آباد دیدم» جمعیت این شهر باید بیست هزار نفر 
باشد. مراجعت خانه قهار قلی خان نایب الحکومه بار فروش بود. الله قلی خان برادر آقا 


)۸۲۵( 


محمد شاه تشریف اوردند,م 


روز دوشنبه ۲۲ شوال ۱۲۹۲ ناصرالدین شاه از بار فروش به آمل رفت و «در بین 
راس ای راهان در هک سک اتل کا لالہ اف و 
۳ معروف به میرزا رضا کرمانی از 
راه بادکوبه» به بار فروش آمد و در کاروان سرای حاج سید حسن [ مولانا ] سکونت 
وو وق در این فی طبانجه‌ای با جند عدد فشنگك [ ۵ عدد ] از میوه فروشی: که 
نام او معلوم نشد به مبلغ سه تومان و نیم خریداری کرد "* ۲" تا با خود به طهران برد 
ولی «به واسطه بند بودن راه ناچار شد چھل و یک روز در بار فروش بماند, ۰۱" پس 


از باز شدن راه» میرزا رضا به طهران رفت و در روز هشدهم ذی القعده ۳ با همان 


طپانچه که در بار فروش خریدہ توق ۹۴ ناصرالد ین شاه را کی :(۸۴۲) 


قریاد زد ہمیر سزای تو این بود آری سزای شاه ستمگر چنین بود 


میرزا رضا در روز سوم ربیع الاول ۱۳۱۴ در میدان توپ خانه به دار آویخته شد. 
وی در بای دار؛ این جند بیت را که خود سروده بود» خواند: 


محبٍ آل رسولم؛ غلام هشت و چهارم ندایی همه ایران رضای شاه شکارم 


که کیفر عملش بود. من گناہ 


رضا به حکم قضا کشت ناصرالدین را 
تنی چگونه زند خویش را به قلب سپاھی 


نشان مردی و آزادگی است کشتن دشمن 


اگر چه لشکر غیبی مدد نمود به کارم 


آن میرز! رضای قد کمانچه 


ورنود این بیت راافرودند. 


زد شاه شهید را طپانچه 


oir 
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ان ميررا رضای فن دو نوله زد شاه شهید را گلوله 


بارفر وش در دوره 
مظفرالد ین شاه 
(j ۱۳۲۴-۱۳۱۲۳‏ 


(۱). در زمان پادشاهی مظفرالدین شاه روابط تجاری بار فروش با روسیه توسعه 
بسیار یافت. و آمد و رفت تجار موجب روتق بازار و افزایش درآمد این شهر 
گردید.,مردم این صفحات از راہ بنادر جنوبی دریای مازندران به روسیه می‌رفتند و از 
طریق بادکوبه و حاجی طرخان [ هشترخان ] و گروزونی قفقاز و دیگر بنادر روسیه به 
تمام ارو پا آمد و شد داشتند و عده‌ای از بازرگانان بار فروش همه ساله به بازار بین المللی 
معروف به «مکاره»؛ در شهری به نام نیژنی‌نووگرود (نی ژینوگراد) می رفتند و کالاهای 
خود را که عبارت از پنبه» کنف» پرتقال» کشمش, برگه فیسی» هلو زرد آلو بهدانه, 
گردو؛ و نظایر آن‌ها بود» به فروش می‌رسانیدند و در آن جاء انواع کالا از پارچه» مس 
آلات سماور» صندلی» پتو» تخت خواب» وسایل منزل» چرخ خیاطی؛ طلا | لات» 
ساعت و کالاهای + خریداری می‌کردند که بعضی از کالاها از فرانسه و آلمان به 


کو رفت و آمد به روسیه و تحارت با آن کشور؛ در 


بازار روسیه آورده می‌شدند» 
وضع اجتماعی مردم بار فروش اثرات زیادی داشت از جمله: 

الف - زندگی به سبکک اروپاه دست کم در بین طبقات بازرگانان؛ مانند رساختن 
خانه‌ها به سب ارو پا؛ استعمال لوازم و وسایل زندگی ارو پایی؛ استفاده از میز و صندلی 
و قاشق و جنگال برای غذا خوردن» سماور برای جای و غیر این‌ها؛ و این در حالی بود 


که مردم ولایات دیگر مانند: یزد و کاشان و حتی اصفهان و طهران از این نو آوری و 
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کارتوفل (سیب زمینی)؛ پاراخود ( کشتی)» استول (صندلی). کرزینکه (سبد)» بلاتتیک 
(بخار)ء دسودانیا (تا ملاقات بعدی» با خداحافظ) و نظایر آن‌ھا, 320ا( اماء بعد از رفتن 


مهندسان و کارکنان روسی از بار فروش: لغات روسی هم به تدریج از استعمال افتاد. 
برای رفتن به روسیه رگذرنامه E‏ نبود و بدون گذرنامه از طریق راہ آهن رو سیه» به 
کشورهای ارو با می رفتند تا از صاحبان صنایعء مستقیماً خرید کنند. گذرنامه در اواخر 


۰ ۸۵ 1 7 ۲ ۲ ۱ ۱ 
8ھ( ان را تذکره می‌نامیدند و در هر شهری از 


دورہ ناصرالدین شاہ برقرار شد 
شهرهای مرزی» شخصی به نام امیر تذکره گمارده شده بود که با شناسایی اشخاص؛ برای 
آن‌ها گذرنامه صادر می‌کرد و دو قران می‌گرفت. اسامی اغلب اشخاص در تذکره به 
سك روسیه نوشته می‌شد فی المثل پسران حاجی حسین را حسین اف می‌گفتند و اگر 
اسم صاحب تذکره محمد علی و نام پدرش یا پدربزرگش حسین بود نام او را در تذکره 
محمد علی حسین اف می‌نوشتند مگر آن که شخص به اسم دیگری مشهور شده باشد 
مانند حسن حاج ملا باباء چون این شخص در بار فروش به این اسم شهرت داشت؛ در 
تذکرۂ او به همين صورت می‌نوشتند. از ہابت دریافت همین حند قران برای صدور 
تذکرہ؛ عده زبادی از مأموران دولت در کنسولگری‌های ایران در خارج؛ به لاف و 
الو ف رسیدند که از همه بیشتر پرنس ارفع دانش بود که با فرستادن قسمتی از وجوه 
تذکره برای ناصرالدین شاه در اواخر سلطنت او لقب پرنس (شاهزاده) گرفت و دوران 
کهن سالی را در مونت‌کارلو (موناکو) گذرانید. خانواد؛ فروتن که در محله استانه 
کت داشتند» قبل از صدور شناسامه» به خانواده رامیر تذکره» معروف بودند به این 
علت که پدرشان مأمور مسئول صدور تذکره بودم جو 

(۲). در ارتباط تجاری بازرگانان بار فروش با تجار روسیه واقعه جالبی روایت 
می‌کنند بدین شرح که یٹ نفر از بار فروش به بادکوبه رفت تا مقداری کالا خرید نماید: 
«ظاهراً به طهارت می‌رفت ولی خود به غارت می‌رفت». وی نام حقیقی خود را پنهان 
کرد و با مراجعه به یکی از تجار بادکوبه» خود را رپلم چمازوف, معرفی نمود و مقدار 


م۱۶ 


زیادی کالا به وعد سه ماهه خریداری نمود و ذیل برات را هم به همین نام امضاء کرد تا 


بعد از سه ماه در بار فروش به شعبه بانک استقراضی روس پپردازد. تاجر بادکوبه‌ای برات 
را در سر رسید برای وصول به بانک بار فروش فرستاد. بان هر قدر تجسس کرد 
نتوانست شخصی به نام «پلم چمازوف, پیدا نماید تا این که معلوم شد این نام واقعی آن 
شخص نیست بلکه نام دو گیاه خودرو صحرائی؛ رہل" ر «چماز, !۸۵۲۱ است که به 
شک اف 907 آخر آن اضافه شده است و آن تاجر در مقام خلاف 
بوده و خود را به چنین نام «قلابی» معرفی کرده است. تاجر بادکوبه‌ای پس از اطلاع از 
این ام شخصاً به بار فروش آمد و با مراجعه به بازرگانان این شهر سرانجام آقای «پلم 
چمازوف, را از روی قبافه شناسائی کرد. به روایت دیگر؛ بانک روس پس از یأس از 
پیدا کردن تاجری به نام «پلم چمازوف: به بازرگانان عمده بار فروش اخطار کرد اگر 
اسم واقعی ,پلم چمازوف» را کشف نکنند و خود او را معرفی ننمایند از آن پس دیگر 
بانک روس هیچ اعتباری برای آنان باز نخواهد کرد و تجار روسی هم هیچ جنسی را به 
وعده به آن‌ها نخواهند فروشت. تجار بار فروش جون منافع خود را در خطر دیدند» 
برای کشف هویت واقعی رپلم چمازرف, به تکاپو افتادند. در این تکاپو. کلید رمزی 
برای کشف تاجر متخلف پیدا کردند بدین توضیح که گفتند باید دید چه کسی از تجار 
شهر در ایام اخیر؛ نا گهان وضع مالی او بهبودی غیر عادی پیدا کرده و دلیلی هم برای این 
بهبودی» غیر از آن عمل خلاف نداشته است. در این تجسس رپلم چمازوف, را کشف 
کردند !۳ و او را وادار به پرداخت وجه برات نمودند. 

(۳). از جمله کسانی که به روسیه آمد و رفت میکردند برادران مسقطی سد 
ابراهیم و اسماعیل از تجار آن دوره بودند. آن‌ها در محله سنگ پل بار فروش شروع به 
ساختن ساختمان سه طبقه نمودند و می‌خواستند در آن جا میدانی احداث نمایند که 
(۸۵۷) 


۱ : سے سے سے ۶ 
مشابه جایی در روسیه باشد و به روسی می کفتند که در آن جا ر کلاون دومه» (برج 


بزرگ) می‌سازند ولی با انقلاب کبیر کمونیستی و فطع ارتباط تجاری و از بین رفتن 


ov 
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سر ےرت ۸۵۸۱ 


درگیری ظهیرالدوله 
و عزل ظهیرالدو له 


یکی از وقایع مهم دوران مظفرالدین شاه در بار فروش؛ درگیری ظهیرالدوله (علی 
خان) با شیخ کبیر روحانی عالی مقام بار فروش است. ظهیرالدو له داماد ناصرالدین شاه و 
رئیس تشریفات دربار او و درباره مظفرالدین شاه بود (تا اواسط سلطنت مظفرالدین شاه) 
و متظاهراً خود را در نزد رجال» درویشی آزادی خواه می‌شمرد. وی در سال 
۹ به علت آن که وضع مالی او تعریفی نداشت» به کوشش هم سرش؛ ملکه 
ابران (دختر ناصرالدین شاه و خواهر مظفرالدین شاه) توانست حکومت مازندران را به 
دس ورد ۱ ها ی ارد در ان اکففتار شر شر عدت سای ال در 
مازندران از یک سال تجاوز نکرد و به دستور مظفرالدین شاه معزول گردید. بدین 
توضیح که واقعه‌ای پیش آمد و تشنجاتی در بار فروش روی داد که منجر به مخالفت 
چند تن از علمای این شھر مخصوصاً شیخ کبیر با ظهیرالدوله شد و آن واقعه چنین بود که 
چون مظفرالدین شاه در سال ۱۳۲۰ ق از سفر ارو با باز می‌گشت» درو یش ظهیرالدو له از 
بار فروش به بادکوبه رفت تا از شاه استقبال کند. در غیاب او» میرزا حسن خان 
ہے مالک فاد ۸۶۷۸ نایب الحکومه: عهده دار امور حکومت بود. در آن وقت؛ 
قتلی در بار فروش اتفاق افتاد و قاتل در خانة کربلائی عباس برادر شیخ کبیر 
متحصن !۲ ۲" گردید و منجر به آن شد که قوای حکومتی برای گرفتن قاتل اقدام کنند؛ 
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مو کہ 


میان آن‌ها و نوکران کربلایی عباس و جمعی از مردم شهر تصادم پیش آمد و بلوائی 
بر پاگردید که عده‌ای زخمی شدند و یکی !۲۲۲ هم کشته شد. در همین بین» ظھیرالدولہ 
از سفر استقبال بازگشت و کربلائی عباس را تنبیه کرد. شیخ کبیر از این پیش آمد 
خشمگین شد و با مخالفت شیخ کبیر نسبت به حکومت و عمل او جمعی از مردم به 


دارالحکومه بار فروش ریختند و غوغایی به پا شد. روز بعد به دستور ظهیرالدوله. 


فغفور میرزا مسرورالسلطنه رئیس قشون مازندران با ۹۰۰ سرباز از ساری به بار فروش 
آمد و باز دوخوردی که کردند» تجمع مردم و هیاهو فرو نشست. در این واقعه (واقعه 
دوم) ۰ تن کشته و زخمی شدند و خانۀ شیخ کبیر و حکومت خسارت دید. ظهیرالدو له 
دستور داد جند نفر از مسببین مجازات شوند. وی به همین حد» قناعت نکرد و خواست 
به علمای مذھبی ردندان نشان دهد, و رأساً با به اغوای مشاوران نابخرد» خواستند شیخ 
کبیر را از شهر بیرون کن د که روحانیون؛ مانع شدند ولی عمال حکومت تا مدتی شیخ کبیر 
را از رفتن به مسجد و منبر و مجلس درس باز داشتند." ۲" عجیب 
ناپسندیدۂ ساواک در عهد محمدرضا پهلوی» شیخ کبیر را مجبور کردند که انزجار 
نامه‌ای را که نوشته بودند» امضاء کند. متن این نوشته راکه تاریخ ان ۷ رحب ۲۰ ۱۳ 


تر این که به روش 


است در صفحه مقابل ملاحظه می‌نمائید. 

شاید ريشة اختلاف میان شیخ کبیر با ظهیرالدوله از آن جا بود که ظهیرالد وله پس از 
ورود به بار فروش» به مرسوم حکام پیشین که عرف شده بودہ از شيخ کبیر دیدن نکرد. به 
هر حال» روحانیون و مردم بار فروش» از دست ظهیرالدوله» به شاه و صدراعظم شکایت 
بر دند و عده‌ای از طلاب سراسر مازندران به طهران؛ ‌ ات تا بهبهانی 
رفتند؛ علمای طهران هم از نظر شی خکبیر حمایت E‏ در این موضوع. نامه‌ای از 
سید عبدالله بهبهانی به اتابک هست و حکایت از آن دارد که طلاب ہا وساطت بھبھانی 
متفرق شدند؛ آن نامه این است: 


ربسم الله الرحمن الرحیم - به شرف عر. ی حضور اشرف اکرم عالی دامت برکاته 


فقوت 


می رساند: 

امید است که پاداش و مجازات زحماتی که در ترویج شرع شریف میکشید خداوند 
عالم عمر پاینده با کمال اجلال و عزت در ظل حمایت کان اقدس همایونی خلدالله 
ملکه کرامت فر ماید. 

به مجرد دستخط مبارک» آقایان و اهالی علم را تماماً نوید الطاف ملوکانه و مراحم 
خسروانة شاهنشاه» و معدلت و توجه کابرانه حضرت اجل اشرف عالی دادم و معلمئن 
کردم که متفرق شوند و عریضه عرض کنند و تظلمات خود را به عرض عریضه در 
پیشگاه اسلام معروض دارند و با کمال تضرع و مسکنت تعدیات حکومت مازندران را 
حبران و تدارک بخواهند. 

اینک با کمال تضرع عریضه عرض کردند و به اطمینان تعهد دعاگو متفرق شدند. 
معلوم است که حضرت اجل اشرف عالی در این موقع آن چه لازمة بزرگی و معدلت 
است مجازات و تدارک بفرمایند لقمان را حکمت آموختن غلط است. السلام علیکم و 
رحمة الله و برکاته !۱۸۴۶۱ 

به دستور شاه ظهیرالدوله در همان موقع (۱۳۲۰ق) معزول شد و از مازندران 
ریت (۸۶۷ 

(۵). در سال ۱۳۲۲ ق حادثهٌ جالبی در بار فروش اتفاق افتاد: دختری که در مزرعة 
شیخ کبیر در خارج شهر مشغول کار بود« هنگام پریدن از خندق» احساس ناراحتی کرد و 
تغییر جنس داده» مرد شد. او را با سر و صدای زیاد به منزل شیخ کبیر بردند و مردم شهر» 
دسته دسته برای تماشای او که صبح زن و عصر مرد شده بود به منزل شیخ؛ مجوم 
می‌نمو دند. بعدھاء در این رابطه روزنامۀ نوبهار به نقل از نامه‌ای به امضای حسن مدیر؛ 
تحت عنوان «زن صبح, مرد عصر کیجا ریکا بیه, نوشت: در مسافرتی که سابقاً به طرف 
مازندران پیش آمد کرد ... پس از رسیدن به بار فروش» در سرای تجارتی حاج حسن 
مزل کردم. روزی ناگهان همهمه و هیاهو در شهر بلند شد و اهالی دسته دسته می دویدند. 
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نام سید عبدالله بهبهانی (به نقل از نشریهة «انجمن تاریخء) 
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م۱ 


جویا شدم چه خبر است: یکی گفت کیجا ریکا بیّه. حس کنجکاوی وادارم کرد تا 


قضیه را تعقیبء و اصل واقعه را به دست بیاورم. جزو تماشائبان به سمت خانة دانشمند 
فاضل» آقای شیخ کبیر؛ روی نمودم. معلوم شد آقای شیخ کبیر در خارح از شهر» محلی 
برای فلاحت انتخاب و بومیه زن‌ها و دختران اهالی» به اصطلاح ما گیلانی ها باور داده تا 
عمل فلاحت زودتر خاتمه یابد. اتفاقاً آن روز دختری با سایر دختران و زنان دیگر 
مشغول انجام کشت بودہ در موقع بیکاری علی‌المعمول بنای تفریح و مشغول تعاقب 
کردن یک دیگر بودند» همان کر را رفقایش تعاقب کرده از پیش می‌دود؛ حین دویدن 
به خندقی می‌رسد که ناجار باید از آن عبور کند و به آن طرف برود. خواهی نخواهی 
جستن کرد به محض جستن؛ الم شدیدی را احساس می‌کند» در مقام تغتیش برآمده 
معلوم می شود که در موقع جستن؛ موضع مخصوص شکاف خوردہ آلت رجولیت 
خارج و ظاهر می‌گردد. زن‌های دیگر از مقدمه مسبوق» پس از قدری استیحاش؛ عورة 
راکه حال مرد شده بود» به خانه آقا آورده و مردم از اطراف برای ریت کسی که صبح 
زن و عصر مرد شد» ۱ 

ابن وافعه در تاریخ نظایری داشته است از حمله: ابن ائیر در فصل حوادث سال ٦۲۳‏ ق 
می نو بسد که در همسایگی او چنین اتفافی روی داده ایت و نیز حمدالله مستئوفی 
نقل می‌کند که در قمشه اصفعان (شهررضا)؛ در زمان سلطنت سلطان‌محمد خدابنده؛ نظیر 
(۸۷۰) 


اپ اتمای» رخ داده است. 
سر ہے 
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ظهیرالدوله در بارفروش (۱۳۲۶) - (مجموعه عبداللة انتظام) از کتاب اسناد و خاطرات ظییرالدوله. ص ۶۱۹ 
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.)٦(‏ هم در آن سال (۱۳۲۲ق)؛ محمد حسن حاج مهدی ملک بازرگان اهل بار 
فروش و مقیم این شهر» به اتفاق شادروان ملامحمد جان علامه مجتهد» بیشوای مشر وطه 


خواهان بار فروش» و جد اعلای خانوادة علامه زاده» هشت هزار تومان از مردم جمع 
کرد و مبالغ کثیری هم محمد حسن حاج مهدی ملک ا زکیسه خود به آن افزود و پل آقا 
محمد حسن خان را که خراب شده وف تعمیرکرد.۲ ۲" این نکنه نیز در همین جا قابل 
بادآوری است که در سال ۰۱۲۹۵ برای سومین بار» سیل مهیبی در بار فروش آمدء که 
ضمن خرایی‌های مختلف؛ چند چشمه از پل محمد حسن خان را نیز ویران کرد؛ و در 
عصر دومین حکومت نظام الدوله نوری؛ محمد علی خان روشن مأمور تعمیر خرابی پل 
نی (۸۷۲) 

(۷). در سال ۱۳۸۴۱۱۳۳۳ ش) رعصر جمعه ۱۲ تیرماه قدیم طبری» زلزلة بزرگی 
ذو و اع یال اران ات د کیت نے هار کون اچ کاو 
پل‌هاو رباط‌ها اکثرآً بالمره خراب شدند تا عرض سه سال متوالی زلزله می آمد [ پس 
لرزہ]. !۲" اردشیر برزگر هم می‌نویسد: شهر بار فروش به سال ۱۳۲۳ ق» با زازلة 
وحشتنا کی که یٹ ماه دنباله داشت» دست و بنجه کر 

در ۱۴ ذیقعده ۱۳۲۴ برابر ۱۴ مرداد ۱۲۸۵ مظفرالدین شاه فرمان مشروطه و 
قانون اساسی را امضاء نمود و اندکی بعد در گذشت. 


بارفر وش در دوره 
محمد علیی شاه 


(j YY Û j TF) 
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قول شتاو در سال ٦۲۷۵‏ شض ۱۳۱۳ )به سول عغید کین گردیتہ در 
شرابطی که حال مزاجی مظفرالدین شاه بعد از صدور فرمان مشروطیت. اندک‌اندک 
روبه وخامت می‌رفت» محمّدعلی میرزا (ولی‌عهد) در ۲۵ آذر ۱۲۸۵ (۱۳۲۴ قمری) 
از تبریز به تهران آمد و زمام امور را در دست گرفت تا این که در ۲۹ تیر ۱۲۸۸ 
(۷۱ئ))ء کمیسیون عالی از مشروطه خواهان» در اولین جلسة خود. محمد علی شاه را 
به علت پناهندگی به سفارت روسیه از سلطنت خلع کرد و ولی عهد ۱۳ ساله او احمد 
میرزا را به سلطنت برگز یں ا۸۷۵ 

(۲). در اوایل دورة محمدعلی شاه بار دیگر ظهیرالدوله در ۱۳۴ جمادی‌الشانی 
7777ی هکم مارگ زان متضرت کا ایند ۲۲ جا اتان شمان مال 
ورد بارفروش شد. ۷۷۱" حسین‌تلی مقصود دلو کن ار ایس در تاه ضمن 
گرارش خود دربارة ورود ظهیرالدوله به بارفروش» نوشته است: «روز ۲۸ ماه حولای 
۸ ۱ مئفئ) خبر رسید خواتین و سرکرده‌های مازندران برای استقبال حاج 
ظهیرالد و له حکم‌ران: حرکت به بارفروش نمودند,. ۳۲" ظهیرالد وله از راه مشهد سره به 
بارفروش آمد و در بدو ورود به مشهد سر تلگرافی به شرح زیر برای رئیس الوزراء 
فرستاد و ورود خود را گرارش داد: تلگراف از مشهد سر به طهران؛ ۱۷ جمادی الثانی 
٦ء‏ خدمت دی مرحمت حضرت مستطاب اجل اکرم اشرف بندگان آقای 
مشیرالسلطنه [میرزا احمد خان ] وزیر اعظم مد ظله از کو لا ک و انقلاب دریا جانی به 
سلامت در برده» امروز وارد بندر مشهد سر شدم از قرار تقریر نواب مستطات والا 
شاه‌زاده اعظام السلطنه [ایرجی ] نایب الحکومه ساری و بار فروش و اشرف [بهشهر 
کنونی ] از توحهات حضرت اشرف عالی فردا به بار فروش خواهد رفت و منتظر اوامر 
مسطاعه هستم جناب آقای عطاء‌الدوله دیروز وارد بار فروش شد شاه زاده 
جلال‌الدوله" ۲ هم گویا فردا یک سره به مشهد سر بیایند اطلاعاً عرض شد 
صفاعل ,۸۸۰(۱ 


>. 


ظهیرالدو له: این بار هم با آن که نقار موجود با شیخ کبیر را از بین برد مسعهذا 
سک ماود لات در انی ات ار ور تیه ۱ ۱۲۲و د ار ها 


گر فتاری‌های عمده‌ای که ظهی الد و له در این دوره حکومت ا ن روبرو سك اختلافی 


بود که میان مالکین عمده و متنفذ صفحات مازندران پیش آمده و در بی آن زد و 
خوردهای متعددی روی داده بود. اسامی معتبرینی که موجب این جریان شده بودند» 
عبارت است از: محمد خان امیر مکرم لاریجانی (امیر مختاری). لطف علی خان سردار 
جلیل (گلبادی)؛ و اسماعیل خان امیر مؤید؛ !۲" و چون قوای اعزامی دولت به 
فر ماندهی امیر اعظم [ نصرالله خان عضدی (نوادۂ | قا محمد حسن خان قاجار) که قبر او 
در شاهرو ده در باغی به همین نام است ] نتوانسته بود باغیان را به جای خود بنشاند و در 
لارجان شکست دید" ۲۲" ظهیرالدوله وارد مذا کره با آنان شد ولی او هم به نتیجه 
ترسید. 

(۳). در سال ۱۳۲۷ ق (۱۲۸۸ ش) روزنامة ایران خبر داده است:,شاه زاده اعظام 
السلطنه (ایرجی) نایب الحکومه بار فروش در روضه خوانی منزل سیف الاسلام (شیخ 
سلمان سالکی) به یک مستمع عادی در آن مجلس» تغیّر و تندی کرد. اهالی به 
1ا ۸۸۴ مازندران شکایت کردند و متعاقب وسک که به عمل آمده اعظام السلطنه 
معزول گرد ید (۸۸۵) 

(۴). در سال ۱۳۳۵ ق ظهیرالدوله برای بار سوم به حکومت مازندران مأمور 
شد و قویم الدوله خراسانی نیز به سمت نایب الحکومه تعبین گردید ۳۲" ولی این 
بار نیزه مطابق ضرب المثل خراقانی «هیج دویی نیست که سه نشود۳" واقعه‌ای 
روی‌داد و آن کشته شدن سیر ظهرالدو له در ساری بود» و این تصور برای حکومت پیش 
آمده که آن قتل به تحریک شیخ غلامعلی شریعتمدار انجام گرفت ۲" زیرا شریعتمدار 
مایل به حکومت ظهی الدو له نبود ربه دستور حکومت» قزاق‌ها به خانه شر یعتمدار رفتند 


که او را به اداره حکومتی بار فروش سرندء عده‌ای از هو اداران شریعتمدار به تلاطم 


مه 


آمدند. سردار مکرم [امیر مکرم لاریجانی ] برای اسکات خلق توسل نمود که 
شریعتمدار را به منزل او (سردار مکرم) پفرستند تا در مورد قتل پسر ظهیرالدوله استنطاق 
شود. پنج نفر از قزاق» شریعتمدار را به منزل سردار مکرم بردند که هواخواهان 
شریعتمدار ازدحام کردند و خواستند شریعتمدار را از جنگ قراق‌ها نجات بدهند. چون 
عدۂ قراق کم بود» دو سه تیری برای شریعتمدار و مردم خالی کردند. نتیجتاً چند نفر با 
شر یعتمدار 07 به قتل رسیدند و در مازندران اغتشاش کلی پدید ان 
ظهیرالدوله پس از مطلع شدن از این قضیه. به مازندران نرفت. اساسا چون اعتقادات 


مذصی ظهی الدو له در همان حد «طر یقت » بود» با رشریعت» میانه‌ای زںادےی(۸۹۲) و 


در 
دوران حکومت خود در مازندران نه تنها با شیخ کبیر و سایر علمای مذهبی بار فروش» 
بلک با علمای مذهیی ساری نیز درگیری بیدا کرد و برای خود دردسرهائی به وجود 
آورد. این معنی» از رقعه‌ای که وی به سید صادق محتهد معروف ساری نوشته است؛ 
استنباط می‌شو د:ر٩‏ ۱ ذبقعده ٦‏ بعد از عنوان «به عرض می رساند ان شاءالله مزاج 
مبارک سالم است. از مراتب اتحاد و یك جهتی گذشته؛ برحسب تکلیف حکومتی 
حسارت می‌کنم که انتشار اخبار اغتشاش استراباد را از هر جا می‌شنوم سند روایتش به 
ملازمان جناب مستطاب عالی می رسد و البته می دانید که انتشار این نوع اخبار شاید منجر 
به مسئولیت دولتی بشود که با کمال خلوص و اخلاص در خواست می‌کنم که احتیاط این 
فقره را داشته باشید که مىادا مو جب زحمتی بشود. زیاده عرض ندارد. فتافلیىی ۱ 

ظهیرالدوله» شعر هم می‌گفت از جمله موقعی که در بار فروش بود. اشعار مفصلی 
سروده که جند بیت یکی از آن‌هاء این است: 


نمی‌دانم به خلسه یا کے در خواب شبی که فکرتم بودی در ایسن باب 
بديدم بزمی ام رز اغيار نراوان مسردمی طرار و عسیار 
همه در نکر مفتون كردن هم پسی دزدی و مغبون كردن هم 


کله بسرداری و رندی در آن بزم بُدی پیر و جوان را اولیسن عزم 


مو ا 
پیاید فصد کرد و ریخت بر خاک که تا گردد تن این مملکت پاک 


وی» که طبق این بیت آخر انقلایی فکر م یکردہ با سفارت روسیه نیز نا آشنا نبود کما آن 


(AF) 


علی شاه ] نوشت و از خرابی خانة خود تظلم کرد, ا۸۹۵ 

در مجموع حکومت مازندران برای ظهی الدو له میمون نبود و وی نتوانست نتیجه‌ای 
را که انتظار داشت به دست آورد. به قول ویکتور هوگوء سر فرود آورد ۱۸۹۴۱ و سرانجام 
کر ارا اه 1۳0۳ ارفا رای ۷ھ 


وت 5ت5 مشرو :2 
در بارفروش 


ے۸۹۸۱ مشروطه! ۲" عده‌ای از آزادی خواهان بار فروش» از 


اگر جه در همضت 
حمله میرزا آقا جان علاف» غلام علی خان رشتی و حاج محمد مسکوب وعد٥زبادی‏ 
شرکت فعال داشتند سا مان > ای باد» ولی دو نفر ابشان ممتاز بودند: بی ملامحمد 


تاه سکیا ص گ2 ۹٠‏ یی ٠>‏ میرمحمد علی , معین التجار کد حجار ا کے نے ست 
ل سس رز ۵ ی لیا ار ۹ 
) 


کیا شیخ له سایری نار ف ا 
این شخص اخیر پدر شیخ محمد صالح علامه حایری | أ و سیخ علی علامه بار 


7 (پدر شیخ جلال الدین علامه حایری) است.۱۳۲۱ ملامحمد جان علامه 


۲ ۲ 5 ۱ ۹٩. 
مجتهد 1 اور لباس روحانیت برای استقرار مشر وطیت» منتهای جدیت را مبذول‎ 


می‌داشت و پایداری می‌نمود و در تنویر افکار مردم شهر کوشش به عمل می آورد. 
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میر محمد على معین التجار از بازرگانان روشن فک کر و عالم به تاریخ بود و به زبان‌های 
3 و ترکی هم سخ مع فی گت این رادمرد بزرگ برای مشروطه زحمات بسیار کشید 


Ss 2‏ کے یل . 
مد دی 


علامه مجتهد با آن که در برابر نیروی عظیم استبداد قرار گرفته بود؛ معهذا انجمن 
ولایتی را با ۱۱۰ نفر عضو در مسجد کاظم بی تشکیل داد. افسوس کہ از این 
۰ اففر تنها نام چند تن از اعضای انجمن در صفحۂ اذهان معمرین مطلع؛ به یادگار 
ماند از این قرار: میرزا حیدر علی شیرازی, ملا محمد جان علامه مجتهد. میرمحمدعلی 
معین التجار؛ حاج بابا عطار (جد خانوادۂ باباپور عطار)ء محمد مسکوب. صادق ضابط 


سیدرضا خیاط آقا بابا جلک : کے بر و پر او اھ 00 ۱۳ 
سیدرضا خیاط افا باد تراس» میرزا سیخ علی شیرازی؛ دبیر خاقان (شاهراده 


معزی) و میرزاعلی شبرازی که سر برست عد‌ه‌ای از آزادی خواهان مسلح بود و آنان را 


ل اض as Us‏ ی ای 
شیار له محنید برای تہ دز ۱ حمرله احتمالی مسد ان ر تسا 3 ۵ در ده نو د. ا 


انجمن مخبر هم داشت به نام میرزا حسینعلی [ حسن علی ] ۳*۴" بادکوبه‌ای؛ وی پیش 
آمدهای روز را یسادداشت می‌کرد و مهم آن‌ها را برای روزنامة حبل المتین 
ہر ۱٩۰۸۱‏ 

در سال ۱۳۲۵ ی؛ که نظام السلطان [ خواجه نوری ] حکمران مازندران بود؛ 
تلگراف‌هایی از دولت مشروطه خواه طهران برای تشکیل انجمن‌های ولایتی و ایالتی و 


سے عم 
انتخاب نمابندگان» به ساری و بار فروش شده بود. رملامحمد جان مجتھد ہی درنگ 


مطابق دستور» انجمن نظارت تشکیل دادہ و مقررات انتخابات را اجرا نمود و در نتیحه 


ظ0 به سمت 


حسن مفتخرالممالک بسر خانلرخان و حاجی ابراهيم ماهوت فروس 
ا انتیخاب کر دند و به طهران ا 


5 
: 
ن5 
€ 


ید ہوم ج سود نک تید باس ئا ہا رما چ 1 


ے۔ ہج ده اه و کی 


0 مر ۶ رتیت ۴۳ ماج روس ١ rr,‏ کیم 
سح یردام 3۳ سمل ۱ صح مد re,‏ مج مم مرت َ 
ےج فد سب جن ونام افو ابو" 


وکلای دورة اولیه مجلس شورای ملی شیدالله ارکانه 
تکس مفتخرالممالک حم محمدعلی 3 بار فروش. ره شماره‌های ۸۲و AF‏ در 


منتھی الیه سمت راست (یک ردیف ماندہ به اآخر) دیدہ می‌شود. 


میک 


دکتر صابر افغانی که اسم اصلی او میرزا سراج الدین حاجی میرزا عبدالرژف بوده در 
بادداشت‌ها خود می نویسد که وی در سبزوار به خرید و فروش پنبه اشتغال داشت و بعد 
از حوادئی که بر او گذشت به ساری آمد و مشغول طبابت شد و ,بنده هنگامی که به 
مازندران آمدم؛ حکومت مازندران معزول شده؛ رفته بود. حکومت شهر را به رثیس 
تلگراف خانه موقتاً سپرده بودند. از مشروطه و انجمن ولایتی هم خبری نبود اهالی 
مازندران از مشروطه فقط اسمی شنیدہ بودند و بس. بعداً نظام السلطان نامی [ خر اجه 
نوری ] به حکومت مازندران مقرر شده آمد. ظاهراً می‌گفت من مشروطه خواهم و به 
تصویب پارلمان» به حکومت این جا آمده‌ام» ولی تمام کارهای او با زبانش مخالف [ای 
من غلام آن که دلش با زبان یکی است ]. جندی به طریق استبداد حکومت کرده؛ مداخل 
هم می‌کرد. مازندران را از دزد و قطاع الطریق؛ پاک نموده خوب منظم می‌داشت. 
مخارج سفره‌اش هم بد نبود تا آن که از طهران همه روزه به حکام ولایات تلگرافات 
می رسید که در هر ولایت. انجمن ایالتی و بلدی تشکیل دهند و مبعوئین خود را 
یں 0ڈ 

وی ادامه می دھد؛ «حکومت به اهالی ساری و بار فروش؛ حکم مجلس شورا را ابلاغ 
نمو د. امالی ساری به واسطة نفاق و ہی اطلاعی خودشان [کذا ] غفلت کردند ولی اهالی 
بار فروش» چون نسبت به اهالی ساری اندک جهان دیده [ تر ] باهوش و صاحب ثروت و 
عده نفوسشان هم زیاد بود» فوراً انجمن نظار تشکیل داده» به تصویب حکومت» شش 
وکیل جهت انجمن ولایتی و دو مبعوث ۱۳۲" جهت پارلمان طهران انتتخاب کر ده» وکلای 
طهران را روانه نمودند. انجمن ولایتی ایشان هم مفتوح شد. اهالی ساری پس از شنیدن 
این خبر هشیار شده» مدعی شدند که م رکز حکو مت شین ساری است. ساير شهرهاي 
مازندران باید تابع ساری باشند؛ بار فروش ابداً حق وکیل فرستادن به طهران را ندارد؛ 
باید وکیل خود را به ساری فرستاده؛ در با فروش انجمن بلدی بگشایند: انجمن ولایتی 
باید در ساری که مرکز است منعقد باشد بہ : قبل و قال کشان [کذا ]» اهالی ساری هم 


مو کہ 


جو "مك TT 040 (TD)‏ ا 
در منزل سیخ علی اکبر نام ملای پیش نماز به معیت سیخ غلام علی پیش نماز 
انجمن تشکیل داده» بدون تعیین نظار و وکلای ستۂ ولایتی» دو نفر مبعوث ۱۳۱" به 


اک یت آرا انتخاب کرده؛ ره طهران روانه نمو دند ولی وکیل‌های ساری را در پارلمان 
۰ 5 ۰ ۳۹ ۰ ٹم ك ٠‏ ہے ۰ , 0 
قبول نکرده وکلای بار فروش را پذیرفته شدند و تلکرافی هم از مجلس شورای ملی به 


نظام السلطان حکومت مازندران» رسید که انجمن ولایتی ںہ و اسوله اهمست داشتنش بايد 
41۵( 


در بار فروش منعقد بوده» انجمن ساری بلدی می‌باشد' 

بعد از رسیدن چنین تلگراف راهالی ساری؛ زیر بار مشروطه هم نرفته» به نفسانیت بار 
فروش مرکز شدن؛ انجمن رسمی که تشکیل داده بودند بر هم زدند و فقط انجمن‌های 
غیرقانونی؛ یعنی جمعیت‌های صنفی که هر دسته‌ای از خلق» به ریاست یک ملای پیش 
نمازی تشکیل داده بودند» باقی ماند؛ و این جمعیت‌ها همه با هم ضد و طرف بودند؛ 
بعضی با حکومت» برخی بر حکومت بوده؛ همه وقت بر سر و کله هم دیگر مي‌زدند. 
آتش فتنه و نفاق در ساری بلند بوده» هر یکی با هم چو خرس اندر جوال» یا مثل سگ و 


گرب دعوا داش ۶ 


وکلای ساری هم ربعد از چندی اقامت بی نفع» از طهران مثل گاو از بازار برگشتکی» به 
طاری وت۷ رع حال بک مال دک و جات اناد ر ےی مام ود یار 
فروش هم اگر چه انجمن رسمی داشتند» ولی ترتیب درستی نداشته» تمام اختیارات در 
دست علامه نام ملای پیش نمازی بود. شیخ کبیر که یکی از علمای فحول مازندران بود 
با وجود اینکه بسیار مسن و علیل و اعمی بود؛ با علامه هم چشمی نموده» برضد 
مشروطه برآمده» با جماعت علامه طرف شد. شیخ فضل الله [ نوری ] هم بااو» همه 
وقت» خط های دروغ که باعث نفاق و تفرقه باشد» می‌کرد. وکلای بار فروش هم آدم ... 
بی علمی بودند که هیچ یک قابلیت وکالت را نداشتند. "۲۲" بعد که در طهران هم؛ کار 
مشروطه خواهان پست شده شاه هم بر ملت غلبه نمود. از مازندران به کلی اسم مشرو طه 
برداشته شد. همه آنانی را که دم از مشروطه می‌زدنده بر مشروطه خواه بد گفته» آنانی 


را که به مشروطەطلبی شهرت داشتند» بابی می‌گفتند. به مجرد آن که خبر منھدم شدن 
مجلس" طهران به ساری رسید» عده‌ای از مشروطه خواهان؛ از ترس فرار کرده؛ 
چندی پنهان و متواری بودند,. نظام السطان را هم معزول نموده» ظھیرالدوله را به 
حکومت فرستادند (سال ۱۳۲١‏ ق). مشارالیه را هم بعد از قریب یک سال حکومت» 
در دوران استداد صغیر معزول کرده به طهران خواستند و به حای او صدق‌السلطنه 
آذری زبان را به حکومت مازندران فرستادند. بسیار مرد آرام بی‌دغدغه‌ای بود و 
اسمعیل خان سوادکوهی [ امیر مؤید ] را که در طهران در جزء نوکرهای شخصی محمد 
علی شاه بود» او را هم منصب امیر تومانی داده» به ریاست قشون مازندران نامزد کرده» 
وا ۳۳ 

حوادث و وقایع نهضت مشروطیت. هم زیاد است و هم پیچیده. و با این که 
تحقیقات بسیاری در این زمینه انجام گرفته و کتب زیادی نوشته شده است» مع الوصف 
مسایل مهم زیاد است و در این جا نیز امکان بحث کامل نیست. بنابراین» فقط به مرور 
کل اتا و 

در جریان مشروطیت» حوزه روحانی نجف» به قیادت حاجی میرزا حسین میرزا 
خلیل» و آخوند ملامحمد کاظم خراسانی و شیخ عبدالله مازندرانی (اهل بار فروش) از بدو 
نهضت مشروطیت به حمایت مشروطه قیام کردند و طی تلگرافی از نجف به «آقایان 
حجح اسلام بهبهانی و طباطبایی و افجه‌ای, در طهران و خطاب به مردم ایران اعلام 
کرده‌اند «صاحب منصبان و امراء و قزاق و نوکرهای نظامی و عشایر و ابلات و سر دم 
داران» سلام مخصوص وافر می داریم حفظ حدود و نفوس و اعراض و اموال مسلمین 
در عهدة آن برادران بوده و هست و همگی بدانند که هم راهی با مسخالفین اساسی 
مشروطیت» هر که باشد» محاربه با امام زمان است باید اقدام برضد مشروطیت ننماید. 
حسین حاجی خلیل - محمد کاظم - عبد الله a‏ آنان؛ تلگراف دیگری از 


نحف ره محمد على شاه فر ستاده‌اند بد ین شرح:«بر احدی از مسلمانان مخفی نمانده که از 


5 
بدو سلطنت قاجاربه صدمات فوق العاده بر مسلمین وارد شده است. قفقاز و شروانات و 
بلاد ترکمان بحر خزر و هرات و افغانستان و بلوچستان و بحرین و مسقط و غالب جزایر 
خلیج فارس و عراق عرب و ترکستان تمام از ایران مجرّا شد ... دو ثلث تمام از ایران 
رفت و این یک ثلث باقی مانده را هم به انحاء مختلف زمامش را به دست اجانب 
دادند... در این حال» شیعیان آل محمد یک باره حرکت نموده» برای حفظ باقی ماندۂ 
مملکت و نجات از سفاکی و استبداد قاجاریه» با مال و جان حاضر شده ... و داعیان را 
نیز برحسب وظيفة شرعیه خود ... فروگذار نخواهیم کرد و عموم مسلمین را به تکلیف 
خود آ گاه خواهیم ساخت. الا حقر محمد کاظم الخراسانی - الاحقر نجل المرحوم میرزا 
حلیل - الاحقر عبدالله المازندرانیم.(۲۲*) 

محمدعلی شاه» پس از توپ بستن مجلس و اعدام گروهی از آزادی خواهان» فکر 
نمی‌کرد که دیگر صدائی علیه او بلند شود. اما بعد از وصول تلگراف مذکور در فوق؛ 
وقتی با تظاهرات عمومی مواجه شد» نخستین فکری که به خاطرش رسیده برای خوش 
آیند و جلب تظاهر کنندگان؛ شيخ فضل الله (روحانی بزرگ طهران که مخالف 
مشروطه‌بود)! "۲" را مواخذه کرد تا مردم را ساکت نماید. بدین توضیح که محمد علی 
شاه» دستخط زیر را خطاب به شیخ فضل الله صادر کرد و وی را به کاشان تبعید نمود: 

«مورخ شهر ربیع الاول ۱۳۲۷ جناب شریعتمدار حاج شیخ فضل الله سلمه الله تعالی 
در این مدت به اغوای شماء'ٴ؟'' مشروطه و مجلس و پارلمان را ... نسخ ... قسم کرده 
مجلس را به توپ بستیم و به دستور العمل فسادآمیز شما با فرزندان خود [ مردم ایران ] 
در افتادیم ... در شهر ربیع الثانی ۱۳۲۷ قصر باغ شاه محمد علی».! "۱۲" محمد علی شاه 
در همین نامه تأ کید نمود: رو نیز مقرر می شود که شما ۱۲ ساعت بیشتر در طهران نبو ده به 
سمت کاشان عزیمت نمائید و حاجب الدوله مأمور است ... جناب شما را معلولا به طرف 
کاشان ح ر کت a‏ 
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مازندران بود؛ هم بستگی داشتند؛ بیشتر با نظر او هم راه ہو دند, 
شیخ فضل الله در اوایل مبارزات مشروطه خواهی» با مشروطیت موافق بود اما بعد 
تاش واه تا ا کے ات فان اا ار ہور 


مشروطیت با این اساس موافق بودید و قانون اساسی هم که اصول مقررات مشروطه روی 
(۹۲۹) 


آن استوار است: با موافقت خود شما تهیه شد و به تصویب رسید؛ و زیاده از هشت 
مامت وین در جات اس عار و و در کار ال طاتا و ادا 
بهبهانی جزء علمای طراز اول در جلسات مجلس حاضر می‌شدبد اماء بعد جزء مشاوران 
و نزدیکان محمد علی شاه قرار گرفتید و مشیر و مشاور شاه در مخالفت با مشروطه 
شدید. در قانون اساسی که تغییری داده نشد [ پس ] چه شد که ناگهان علم مخالفت بلند 
کردید؟ اگر این عنوان حرام بود؛ چرا خود چند ماه در استحکام آن کوشیدید؛ و اگر 
حلال و واجب است؛ جرا با شدت اق 6ت ۳۶۷۶۷۷ 

شيخ فضل الله در جواب» از مشروطه و مشروعه صحبت کرد و گفت: «چند نفر از 
دشمنان مشروطه برضد من تظاهراتی کردند و کار را منحصر به خودشان کردند و 
می خواستند من در آن راهی نداشته باشم و کنار بروم تا هر چه بخواهند بهره‌مند گردند» 
وظیفۂ من جلوگیری بود" در خاتمه جلسه؛ شیخ ابراهیم زنجانی !۲۲ مجتهد 
دادستان محکمه» به پا ایستاد و خطاب به شیخ فضل الله گفت جناب شيخ فضل الله؛ بر 
طبق فتوی و حکم اسلام از نجف ٩۲۲!‏ مفسد فی الارض هستید, و بر طبق قوانین اسلام 
با شما همان معامله‌ای را که خداوند راجع به مفسدین فی الارض دستور داده» باید رفتار 
کو شیخ فضل الله گفت نه: رمن مرتجع بوده‌ام و نه سید محمد [طباطبایی ] و سید 
عبدالله [ بهبهانی ] مشرو طه خواه+ فقط محض این بود که می‌خواستند مرا خوا رکنند و به 
کنار بزنند که زدند و در نزدمن و آن‌ها موضوع ارتجاع و مشروطیت در میان نبود ٩۳۵!‏ 
شیخ فضل الله بدون درنگ بعد از ابلاغ حکم در ۱۳ رجب ۷ مرداد ۱۲۸۸) 


در میدان تو بخانه به دار آو بخته یی ۳ از گفته‌های او در دادگاه شاید بتوان استناط 


ofr 


کرد که دعوا ہر سر لحاف ملابود )٩۲۷(‏ 

شیخ فضل الله به علمای مذهبی» مازندران تلگراف می کرد و آنان را به مخالفت با 
مشروطیت تشجیع می‌نمود از جمله رقعه‌ای است که در تاریخ ۲۸ شوال ۱۳۲٦١‏ په 
رآقای سید صادق مجنهد, در ساری نوشته است: ر... حادثه جدید اغتشاش داخله 
مملکت و اضطراب اهالی و سلب امنیت تا چه درجه رسیده ... لازم است بر طبقه علما 
خاصه آن‌هایی که مبسوط الید باشند ... حتی المقدور قبل از ابتلای به واقعه علاج فرمایند 
... علمای اعلام هر ناحیه به وظیفه الهبه خودشان اقدام نمابند و حکم صریح واقعه را بر 
حرمت آن اساس مرقوم فرمایند که از عهدة مسئولیت خود برآیند ... خود جناب عالی و 
ه رکس راکه لایق این مقام بدانند مشرو حا حکم قطعی حرمت را بنویسند ... خوب است 
...از آن حدود هم تلگرافی به توسط داعی یا مستقیماً به ساحت همایونی مخابره فرمایند 
به امضای علمای اعلام ... چنان چه ممکن است کسبه و تجار و عموم اهالی را جزو 
فرمایند به مضمون این که مشروطه امتحان خود را در این مملکت داد. صلاح دولت و 
ملت نیست ... مضمون آن را به جناب آقا میرزا محمد حسن ارائه بدهید خیلی نافع است 
.. والسلام» فضل اله نوری,:(۳۸٩)‏ 

ظاهراً شیخ فضل الله مشابه آن نامه را برای علمای بار فروش هم نوشته و چه بسا 
مقصود او از رجتاب آقا میرزا حسن, در سطر آخر نامه مذکور در فوق» شیخ کبیر باشد 
ولی» ر«نگارنده» نتوانست به نامه‌هایی که شیخ فضل الله احتمالاً به علمای مذهبی بار 
فروش نوشته است» دست‌رسی پیدا کرد. فقط» از فتاوی علمای بار فروش می توان 
استنباط کرد که شیخ فضل الله از آنان نیز تقاضای مشابهی کرده است. 

رنگارنده» قبل از آن که تلگ اف‌های علمای مدهی بار فروش و فتواهای آنان را 
نقل نماید"" ۳" این نکته را از نظر حقیقت گوئی یاد آوری می نماید که صاد رکنندگان این 
فتاوی مانند شیخ کبیر هم‌پای شیخ فضل الله» اگر چه با مشروطیت از در مخالفت در 
آمدند ولی باید دانست که هیچ روحانی عالی مقام نبوده و نیست که با حکومت 


۲ 
خودکامه موافق بوده و با آزادی ملت و مبارزه با ظلم و زور مخالفت داشته باشد. 
اختلاف ہین آنانء اختلاف سلیقه در راه رسیدن به هدف بوده که عده‌ای مشروطه و 
عده‌ای دیگر مشر وعه را ترجیح می‌داده‌اند. افرون بر این؛ عقید؛؟ کسی را بر ترجیح 
٢‏ است به هيج وجه نمی توان گناه شمرد و 
و جود این عقیدہ را هم در کسی؛ نمی توان ناقض مقامات علمی و فضلی او به حساب 
آورد. در بین مخالفان عده‌ای از روز اول نهضت مشروطیت. با مشروطه مخالف بودند 


استبداد با مشروعه که عقیده سیاسی و ازاد 


و تا زنده بودند در مسل خود پا بر جا و استوار ماندند و نبابد آنان را با اشخاص 
دیگری مخلوط کرد که با رشوه و پول» تن به طرفداری استبداد دادند و با محمد علی شاه 
دم ساز شدند» عده‌ای هم به واسطه ترس و ضعف نفس راہ چا کری دربار را پیش گرفتند. 
موافقان مشروطیت هم از انتقاد مصون نبودند: جماعتی از آنان در عقیدۂ خود صادق و 
استوار بو دند و توانستند سرانجام موفق و کامیاب شوند؛ اما عده‌ای هم هر روز به رنگی 
در آمدند و تا مجلس سرا بود مشروطه خواه بودند و همین که مشروطه از ميان 
می‌رفت» مستبدی شدند و بعد از فتح طهران؛ دوباره مشروطه خواه گشتند ۲٩۳۱۳‏ 

اکنون متن فتواها و احکام: 

| - «تلگراف حضرت حجة الاسلام و المسلمین آقاق شیخ کبیر دامت برکانه: 

حضور مبارک اعلیحضرت قدر قدرت اقدس ظل الله اسلامیان پناه متع المسلمین 
بطول بقائه معروض می‌دارم دستخط تلگرافی اعلیحضرت شهریاری که خطاب به عموم 
ود به زبارت آن نایل عموماً از توجهات و اقدام حالیۂ اعلبحضرت ظل الله متشکر سابقاً 
اقدامات عدد معدود که از اهل فسادند خود را منشاً بی نظمی مملکت و انهدام بنیان 
شریعت ثرار دارند داعی واقعی به عرض حضور مبارک رسانیده از نرسیدن جواب 
کشت قاع یتحارب کس ظا سا کت و دنن تشه دو وعتاالحبا لک 
دولت در متام مجازات اهل فساد ہر آمدند نات امیدواری حاصل عموم طبقات به 
دعاگوئی ذات ملکوتی صفات حضرت ظل الله قیام نمو ده از حضرت رب العزه مسئلت 


rir 
دارند در هر نقطه اهل فساد منهدم شوند که مملکت منظم حدود شریعت محکم رعایا و‎ 
برایا اسوده خاطر به عبادت پروردگار قایم و به دعای دوام دولت ابد مدت قاهره‎ 
مشغول باشند.‎ 
۹۶۲۶ موس‎ 
,تلگراف جناب مستطاب ناصرالملة والدین آقای سیف‌الاسلام‎ -۲ 
زید افضاله از بار فروش‎ 
به خاکپای اعلیحضرت اقدس ظل الله خلدالله ملکه و ابدالله بقائه عرض‎ 
می‌نماید اقل دعاگ و که از وقت تأسیس اساس مشروطه در هر ولایتی عده‌ای از مفسدین‎ 
هوا پرست بی بهره از دین حنیف مذهب جعفری آن را وسيلة رواج مذهب باطله و‎ 
اغراض شخصیه قرار داده از آن جمله بار فروش که دعاگو بدو امر مطلع به مفاسد‎ 
خیالات فاسدۂ آنها شده به قدر وسع در صدد مجاهده بر حسب تکلیف بر آمده مورد‎ 
انواع صدمات و ضرب و شتم شده تمام دارایی تلف متحمل انواع خسارت که فعلا در‎ 
غایت اضطرار و شدت در زاو به خوف نفس خمول شاید به سمع مبارک رسیده باشد و به‎ 
توسل ذیل ولی عصر.عجل الله فرجه مترصد فرج نظر به این که قلب السلطان بین اصبعی‎ 
الرحمن تأییدات غیبیه و الهامات باطنیه شامل خاطر خطیر مهر مظاهر شاهنشاه اسلام پناه‎ 
جلوه گر» گردید که آثار آن ظاهر عموم دعا گویان دولتخواهان روح در قوالب تازه‎ 
استدعای عاجزانه قلوب مجروح که هدف انواع از سهام اشرار شده به مراحم ملوکانه شفا‎ 
عنایت فرمایند مشتبه نشود که تمام اساس فتنه و آشوب از ملامحمد جان علامه و‎ 
میرمحمد علی و چند نفر اشرار از اتباع ایشان است اگر تلگرافات به اسم و عنوان عموم‎ 
کرده باشند غیرواقع همه بندگانيم خسرو پرست اگر این ماده فساد قلع و طرد و منع نشوند‎ 
اسباب زحمت دعاگویان و دولت خواهان خواهد بود و در این موقع حاکم سالم‎ 
دولتخواه لازم دارد لازال سیف قهره على مفارق اعدائه قاطعة دعاگو سیف‎ 
۹۳۲۱ لاسلام‎ 


فلت 


۳ - تلگراف عموم علمای اعلام و حجج اسلام مازندران ''''' دامت برکاتھم. 


به توسط حضرت مستطاب حجة الاسلام آیة الله فی الانام آقای حاجی شيخ فضل 
الله دامت ب رکاته به ساحت قدس اعلیحضرت قدر قدرت شاهنشاه اسلام پناہ ابدالله جیشہ 
و انصاره معروض می‌دارد. دو سال است نتیجۂ و خیمۂ مشروطۂ ایران و قبایح اعمال 
مشروطه طلبان و آشوب خواهان را در این مملکت دیدیم و همه به ملاحظه اعلیحضرت 
همایون روح العالمین فداه فرمودند غمض عین نمودیم تا آن چه خواستند با ضعف 
اسلام و تقویت کفر و آزادی و برابری و توهین به سلسلةٌ علماء و هتک عرض محترمه و 
نهب اموال در اطراف مملکت کوتاهی ننمودند تا این که به توجه صاحب شریعت مطهره 
و همت بلند ملوکانه خداوندشان از سر مسلمانان کوتاه نفرماید حالا دوباره شنیدیم 
دستخط اجازۂ تشکیل مجلس شوری و تجدید اوضاع سابقه به آن ها مرحمت 
فرموده‌اید عموم دعاگویان آرام نداریم و مسلم می‌دانیم این دفعه با متدینین چه خواهند 
کرد چنانچه ما را هم از این ملت و اهالی این مملکت محسوب می‌فرمایید صریحاً عرض 
می‌کنيم مشروطه و مجلس نمی خواهیم هرگز اطاعت ا کثریت آراء نخواهیم کرد مگر آن 
که امر فرمایید عموم دعا گویان از خا کث ایران جلای وطن نموده به مملکت دیگر؛ دعا گو 
باشیم اعلیحضرت همایونی را به روح پا ائمه اطهار عليه السلام قسم می‌دهیم که 
دوباره راضی به زوال استقلال دولت اثنی عشری و آئین مقدس محمدی نشوند و این 
راحت و امنیت حالیه از مارعایا که فرزند سلطنت هستیم سلب نفرمایند و ما را به دست 
اشرار سفله مملکت دجار نفر مایند. 

احقر محمد حسن کبیر - دعا گو سیف الاسللام - دعا گو شیخ ابوالقاسم - دعا گو شیخ 
محمد حسین - دعاگو شیخ جعفر - دعاگو شیخ یوسف - دعاگو شیخ حبیب الله - دعا کو 
شیخ بعقوب دعاگو حاجی میر شفیع - دعاگو شيخ محمد رفیع ‏ دعاگو شیخ على اصغر - 
دعاگو شیخ محمد آقا شیخ سلیم - دعاگو شیخ مهدی - دعاگو شیخ علی امام - دعاگو 
شیخ عبدالله - دعاگو شیخ علی - دعاگو شیخ حسن ‏ دعاگو شیخ علی اکبر - دعا گو سید 
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مرتضی ۔شیخ محمد علی ۔شیخ حسن ۔شیخ صادقی ۔ شیخ احمد - سید رحیم ۔ سید 
ابراھیم ۔شیخ محمد حسن ۔سید حسن -شیخ تقی - شیخ علی اکبر - شیخ محمد على - 
شیخ حسن ۔محمد حسن ۔سید حسین -سید اپراهیم - میرزا عسگری ۔حاجی سید حسن 
تاجر مولانا - حاجی علی اکبر تاجر ۔ حاجی رحیم تاجر -میراسدالله تاجر - حاجی 
حسنخان تاجر - مشهدی رجب تاجر - سید تقی سید حسین و عموم اصناف و 
که (۹۴۵) 

۴ - «صورت سؤال و جوابی است که از طرف حضرات علماء اعلام و حصون اسللام 

ساری'۴؟'' دامت افاضائهم شرف صدور یافته 
بسم الله الرمن الرحم 

به عرض انور حضرات حجج اسلام و حمات احکام مدالله ظطلالهم می‌رساند در 
توقیع رفیع خطاب مستطاب چنین صادر گردید که اما الحوادث الواقعة فارجعوا فیھا الى 
روات احادیثنا از جمله وقایع بزرگ مستحدثه که تکلیف حتمی ماء معاشر مسلمین 
رجوع به شما سلسله مجتهدین عظام و نواب عام امام عليه السلام است این و اقعة مشروطه 
است که موضوع و نتایج و آثار آن را در همه اصقاع این مملکت دیدید و شنیدید اصول 
عمده مشروطیت که در تمام ممالک خارجه ارباب ملل متفرقه موسس داشته‌اند حریت 
و مساوات است و در آن ممالک که کتاب آسمانی و قانون روحانی ندارد برای تنظیم 
معاش خود قوانین مشروطیت معمول و مخترع داشته‌اند. ]با در ممالک اسلامی خاصه 
ثنی عشری تکلیف اهل ایمان در مساعدت با آن اساس و عدم همراهی با آن چیست؟ 
مستدعی است؛ حکم الله واقعه را مرقوم و به خاتم شریف مختوم فرمائید. 

قال الله تعالی فاسئلوا اهل الذکر ان کنتم لاتعلمون و ما على المحسنین من سبیل ٩۲۷!»‏ 
«جواب صادر از طرف حضرت مستطاب حجة الاسلام شیخ کبیر و جم غفیری از سائر 

فنها عظام دامت برکاتبهم 


بسم الله آلرحمن الرحیم 
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قال الله تعالی هل یستوی الذین یعلمون و الذین لابعلمون - افمن کان مؤمناً کمن کان 
فاساً لابستون 

جون اغلب از احکامات محکمه الهی جلت عظمته مبنی بر عنوان عدالت و دیانت 

می باشد مشروطیت و جریت که مشتمل است بر تسویه بین مسلم و کافر و عادل و فاسق و 

عالم و جاهل لاشک و لاریب فی حرمتها و چنانچه کسی حلال بداند تقویت آن را و 

اعانت نماید اساس آن را از ربقة اسلام و ایمان و عقل خارج است در این مدت دو سال 


آن چه از مشروطه و مجلس دیدیم و شنیدیم جز سفث دماء محترمه و نھب اموال و 
تقویت اهل ضلال و نشر انواع منکرات و هتک شرف رؤسا دین و ملت و تجری اهل 
شقاق و نفاق دیگر جیزی نبود فعلی هذا اعانت مشروطه و مجلس حرام و بدعت است و 
تجدید آن هدم بنیان اسلام؛ و تقویت آن؛ تضعیف قوانین شریعت حضرت 
خیرالانام(ص) و تسدید و تشیید آن معاندت و محاربه با امام زمان است عجل الله فرجه 
لقد حکمت بذلک و قد صدرالحکم به من الاحقر قولا سابقاً نمقه الجانی محمد حسن 
الکبیر - الاحقر شيخ جعفر - الاحقر على اصغر - الاحقر محمد رفیع - الاحقر شيخ 
يوسف - الاحقر شيخ مهدی ۔ الاحقر محمد الاحقر شيخ على امام“ 

«جواب صادر از ناحیه جناب ملا ذالانام ثقة الاسلام و المسلمین آقای آقا شیخ سلمان 

و جمع کثبری از علماء اعلام دامت افاضاتهم 
بسم الله الرحمن الرحیم 

لاحول و لاقوة الا بالله العلى العظیم واقعه مشروطیت مملکت ایران از جمله 
امتحانات الهیه بود که بندگان خود را آزمایش فرماید لیهلک من هلک عن بینة و بحیی 
من حی بينة در بدو امر مقصد محترم عدل و آسایش را بهانه کردند و بعد از شروع در 
کار مفسدین و منحرفین وارد شدند و هر روز یک عنوانی روی کار آوردند و هرج و 
مرج را در مملکت شایع کردند هزاران نفوس و اموال و اعراض محترمه را به باد فنا 


دادند نعوذ بالله من شرور هم حقيقة خوب امتحانی دادند و چشم جبت و طاغوت را با 
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اعمال ناشایستهۂ خود روشن کردند و آنجه سفارش حضرت ختمی مرتبت (ص) دربارة 
دین متین و قرآن مبین فرموده بود پشت سرانداختند گمان ندارم در همه این مملکت صد 
نفر طالب ان هرج و مرج بوده باشد و می‌توان گفت همراهی با مشروطه محاربه با امام 
عصر عجل الله فرجه است و حرمت تجدید و تأسیس آن بر ھمۂ مسلمین واضح و مبرهن 
و گت یت سر انت ها ی ۱۳۳۱ 

۵ - «سوآل ۹٤۰‏ از حضرت حجة الاسللام ابولار امل والایتام حافظ الشرایع و الاحکام 
مقلد الخواص و العوام آقای آقا شیخ محمد حسن کبیر دامت برکاته و جنابان شریعتمداران 
ملاذی الاسلام آقا شیخ پوسف و آقا شيخ جعفر و آقا شيخ محمد ضاعف الله اقدارهم 
بسم له خیر السماء و اعوذ به من شرور اهل الهوا 

جواب: بحمدالله تعالی مذهب جعفری سلام الله عليه مشروطه ایست که قانون آن 
قرآن و مبلغ پیغمبر آخر الزمان عليه و على آله صلوات الله الملک المنان و مین آن 
علماء اعلام و مجری آن سلطان اسلام است دارند این وضع مستحدث را که بعضی برای 
پیشرفت مقاصد باطلة خود مقدم شده مشروطه‌اش نام نهادند چنانچه در این مدت مرئی 
و مسموع شد موجب تهدیم بنیان شریعت و تخریب آثار ملت است. 

نمقه الجانی محمد حسن الکبیر المازندرانی 

«جواب از جناب مستطاب شریعتمدار ثقة الاسلام آقای شیخ جعفر بار فروشی: 

بسم الله تعالی جواب از این سژال همان است که جناب مستطاب مروج الاحکام 
حجة الاسلام آقای سیف الاسلام سلمه الله مرقوم فرمودند زیاده از این حشو و تکرار 
است حر ره الا حقر الحانی». 

«جواب از جناب مستطاب شریعتمدار ملا ذالانام آقا شیخ علی اصغر سلمه الله تعالی: 

بسم الله تعالی از داستان مشروطه واقعه خوف زیاد از انهدام قوانین شرعیه محمدیه 
صلی الله عليه و آله بود حرره الاحقر الاجانی». 


(جواب از جناب مستطاب شریعتمدار مرو الاحکام آقا سیح می‌خمید دام علاء؛ 
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موضوع مشروطه لوازمانی دارد که منافات با قواعد و قوانین اسلام دارد بر زمره 


مسلمانان لازم است تبری از این اساس مستحدثه و اهتمام در عمل به قوائین شرعیه علی 
مقننها ا لاف التحیة حرره الاقل الاحقیر». 

«جواب از جناب مستطاب شر یعتمدار ملا ذالانام آقا شیخ ابولقاسم مدر س سلمه الله 
تعالی 

بسم الله تعالی شأنه: حکم به صحت و فساد در هر قضیه موقوف به سعرفت و 
تشخیص موضوع آن است پس اگر مراد و مقصود لفظ مشروطه نشر احکام و قوانین 
بدعیه که در این دو سال در طهران و سایر نقاط ایران بعضی از آن را مجری و بعضی 
دیگر را در مقام اجرا گذارند باشد فساد و بطلان آن ثابت بالعیان و غنی از برهان است 
زیرا که تمام آن منافی با قواعد شرع انور و معارض بادین پیغمبر (ص) بوده و این اقل 
خدام شریعت مطهره سال گذشته در طهران بوده کفریات و مزخرفات و اعمال و افعال 
مشروطه طلبان را دیده مساوات قولی و فعلی شان را با گیر و بهود و نصاری برای العین 
در جشن ملی مشاهده نمودم ثمر و بار این شجرۂ خبیثه را جز شرارت اشرار و غلبه کفار 
و فجار و ذلت اخیار و ابرار ندیده و نفهمیدم پس همراهی در ابقاء این اساس در حکم 
محاربه با امام زمان عليه السلام و چون جنگیدن نمرودیان با حضرت خلیل الرحمن 
است و کوشش درافناء آن از اهم واجبات واعظم طاعات است بر هر مسلمان فطرت 
لازم است به قدر قدرت کوشش در رفع بدع و ضلالت در هر وقت نماید تا مسئول 
صاحب شرع نشود و اگر مراد از مشروطه جعل و احداث قوانین موافق و مطابق با قوانین 
اسلام است علاوه بر اینکه تحصیل حاصل است به یک معنی همسری با صاحب شرع 
است حاجت بان نیست زیرا که قوانین شرعیه کتاب و سنت تمام طبقات مسلمین را کافی 
و وافی است در امور دین و دنیا و اگر مراد ترویج ملت بیضا و شریعت غرا و اشاعه بامر 
معروف و نهی از منکر و رفع فساد و ظلم است على فرض الامکان فى آخر الزمان فنحن 
من الطالبین رعاية للدين و حماية لشريعة السید المرسلین حرره الجانی 
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ابوالقاسم‌المازندرانی. 
«جواب از جناب مستطاب شریعتمدار ملا ذالانام ثقة الاسلام آقا شيخ 
محمد حسین مازندر انی سلمه الله تعالی 

بسم الله تعالی شأنه: مشروطه مصطلحه نزد اهالی اروپا و سایر ملل خارجه مبتنی بر 
قانون مساوات ہین مسلم و کافر در اغلب احکام و حریت و آزادی از قبودات مذهبیه و 
عدم تعرض مرتکبین مناهی شرعیه است و بدیهی است تنافی و عدم انطباق آن با قانون 
اسلامیه به جهات عدیده که از جمله آنها تعطیل احکام امر به معروف و نهی از منکر 
است و صاحب شرع شریف از این مشروطه و تابعینش بیزار و مشروطه مشروعه که محط 
نظر رسای اسلام مد ظلالهم است باید نحوی باشد که مجری و ممضی نزد سایر دول 
مشروطه باشد تا رعایای آنها در ممالک ایران تحت این قانون واقم شوند و آن 
غیرممکن است زیرا تا قانون مساوات و حریت در میان نیاید جامع شتات و مورد اجراء 
و امضاء آنها نخواهد بود پس بر هر مکلفی لازم است متابعت نمودن قانون اسلامیه 
مطابقه با مذهب جعفری صلوات الله عليه و تابع غیر این ضال و مضل خواهد بود. 
حرره الاقل الحانی الفانی حسین ابن محمد على المازندرانی» 
۶ - «سوال از جناب مستطاب سر یعتمدار ملادالاسللام و المسلمین و مروج الأحكام 
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والدین آقای شيخ سلمان سیف الاسللام 
بسع الله الرحمن الرحيم 
جواب از این سوال بطور اجمال به دو منوال عرضه می‌داد اولاً: این اساس مستحد ثه 
در این دو سال که جزو تاریخ عالم در ایران شد ماحصلی نداشت جز احراق دماء 
مسلمین و نھب اموال و هتک عرض و شرف و نوامیس و تضییع حدود و تفویت حقوق 
حرمت و قبح آن بالذات ثابت و محتاج به حد وسط نخواهد بود و انیاً: مشروطیت که 
در دول ملل اروپا است محققاً عبارت است از مساوات در حقوق و جمیع احکام و 


حریت نفوس از قیودات مذهبیه به تمام پس موضوعاً منافی با ملت اسلامیه است زبرا 


مر 51۲ 


7 چا بے .2 سے ٠‏ 1 ۳ 

گرند دشمنان مصون نکه می‌داشت؛ حتی خارجیان که در ان موقع» بیش تر روس‌ها 
بو دند» به منز لشان می آمدند؛ ایشان به مستخدمین دستور می داد که جلو مهمانان تظاهر به 
کافر شناختن و نجس شمردن آن‌ها نکنند و بعد از رفتن آن‌ها» دستور شرعی را انجام 


یں ۸۸۸ سنی علامه :أده اد رازو آذ علامد؛ د اي نار ۵ ز سا ات 
هو زاده برادر بابو ا در راین باره لو 


د 

رمستبدین متعصب بار فروش پس از پیروزی موقت» مغرو ر گشتند و در صد د کشتن 
ملامحمد جان علامه و معین التجار بر آمدند بدین منظور حسین لطیفی قفقازی و حاجی 
کسروی» شعبان کو چکسرایی» علیقلی کومج با قلیج راء که از آدم کشان آن موقع بو دند« 
مأمور از بین بردن این دو شخصیت مشروطه خواه نمودند. چون از محله آستانه قادر به 
حمله نبودند» از کوچه بن بست حاج ابراهیم تصمیم به حمله به خانه مرحوم علامه 
نمودند قبل از حمله آنان به خانه علامه» به دستور معین التجار» جهت حفظ جان علامه؛ 
چند نفر تفنگدار در دو سر کوچه آن مجتهد به کشیک می پرداختند. قبل از حملۀ شب 
مزبور» اسماعیل مسقطی برادر زن علامه از موضوع اطلاع پیدا کرد و به خانه علامه آمد 
و جریان را به اطلاع او رسانید و خود قصد ماندن در آن خانه را داشت. علامه به وی 
اظهار داشت که مشروطه خواهان امشب جهت کشیک به این جا خواهند آمد؛ وی اهل 
خانه را از نگرانی بیرون آورد ولی شب هنگام؛ مستبدین به خانه مرحوم علامه آمدند و 
چون سرو صدا بلند شد. دختر علامه به نام فاطم ه که دختری ساده دل بود» از آن‌ها سوال 
مود که شما مشروطه خواه هستید؟ آن‌ها جواب دادند» بلی؛ علامه کجاست؟ فاطمه 
اظهار داشت (با اشاره دست) که در آن اطاق خوابیده است. آن‌ها به طرف اطاق مورد 
اشاره رفتند تا در را با زکنند ولی چون نمد در پشت در و داخل اطاق بود؛ لای درب گیر 
کردند» زن شادروان علامه به طرف درب رفت و سعی نمود که درب را ببنددہ برادر او 
اسماعیل آ گنت که در اطاق خوابیده بود دستور می دهد که کنار بروند و با برندل» شروع 
به تیراندازی میکند که تیر اول به شانه شعبان کوجکسرایی خورد و او را زخمی نمود. و 
سپس به خو اهر زاده‌اش» على محمد که مرحوم معین التحار از المان تفنگی برای او 


التجار که زن و شوهر خوابیدہ بودند هجوم آوردند. نوکر معین التجار بدون اطلاع 
درب را باز نمود» معین التحار و همسر او که در خواب بودند به طرز فحیعی کشته شدند. 
فردای آن روز علامه توسط برادرزنش (مسقطی) به خانه ۲ گنت روسیه (باحناق علامه) 
انتقال می‌یابد. در آن جاکسی جرأت حمله به خانه ا گنت را نداشت. بعد از یک روز 
علامه سراغ معین التجار را گرفت اما به او نگفتند که معین التجار کشته شد زیرا از علاقۂ 
او به معین التجار اطلاع داشتند ولی همان دختر علامه (فاطمه) که برای ملاقات بدرش 
آمده بود» جریان کشته شدن معین التجار را به اطلاع علامه می‌رساند. علامه از شنیدن 
این خبر شوکه شد و حالش به هم خورد و بعد از دو روز بر اثر سکته قلبی وفات یافت. 
کشته شدن معین التجار هم به علت اغفال شدن مستخدم خانه او بود که درب خانه را باز 
کر د» معین التجار و همسرش در خواب کشته شده بودند والا معین التحار خود تیرانداز 
ماهری بود و خانة او هم مأمن امنی بود و مستبدین قادر به ورود به آن خانه؛ اگر درب 
a‏ 

ما؛ دنیا به کام محمد علی شاه هم نگشت و با آن که بی شرمانه مجلس را به توپ 
بست و ناجوان مردانه تنی جند از آزادی خواهان را به قتل رسانید» سرانجام» در مقابل 
ملتی که با عزمی استوار برای رسیدن به مشروطیت قیام کرده بو دند» نتو انست مقاومت 
کند و با رسیدن قوای سردار اسعد بختیاری (جعفر قلی خان) و سپه سالار تنکابنی (محمد 
ولی خان) به طهران و حوادئی که گذدشت؛ رمحمد علی شاه قدر قدرت, به سفارت 
تزاری روسیه پناهنده شد و کمیسیون وآ اکر را از سلطنت عزل کرد. به قول ملک 
الشعرای بهار: 

شد خلع محمد علی از تخت کیانی آن سان گے تو دائےسی 


صد شکر حفوق وطن امروز ادا شد به به جه به جا شد:؛ مشروطه به ساشد 


بااین وصف» شاه میخلوع در اواسط رجب ۱۳۲۹ ق (شنبه ۲٢‏ تیرماہ ۱۲۹۰ ش)» 
به منظور استرداد تاج و تخت برباد رفته؛ از روسیه ,با لباس مبدل و ریش بلند» به نام میرزا 
خلیل بازرگان واردگمش نیا [گنبد فابوس ] شد و مقداری صندوق و بار هم راه داشت که 
روی صندوق‌ها نوشته شده بود: آب معدنی» ولی در آن‌ها؛ توپ و تفدگک و فشنگگ بود 
که برای جنگ با مجاهدین آورده ۳ وی از گمش تبه کید قابوس)؛ روز ۱۲ 
مر داد ۲۹۰ ۱ وارد ساری خشر پس ا مه روز توقف» به بار فروش آمدو از آن جا 
به سوادکوه رفت تا شاید توفیق زیارت پایتخت را به سن آورد.! ۳" وی در زمان 
ورود به ایران نامه زیر را به شیخ کبیر نوشت و برای شیخ به بار فروش فرستاد: 
رحضرت مستطاب حجه الاسلام آقای شیخ کبیر دامت برکاته انشاءالله تعالی مزاج 
شریف شما در نهایت صحت و اعتدال است. در این موقم که جناب امیر مکرم 
[لاریجانی؛ امیر مختاری ] شرفیاب شده و مراجعت می‌نماید لازم آمد از سلامتی مزاج 
شریف که و جود محترم و مغتنم است استفسار شود نظر به عقیدۂ مذهبی ما؛ امروز بر هر 
مسلمان اثنی عشری مذهب» اطاعت آن جناب فرض است. امو رات الله الحمد در نهایت 
خوبی و کارهای ما روز به روز در ترقی و تکامل است باطن شریعت و توجه حضرت حجة 
عصرء خصم بی دین را که از هیچ یک از ادیان قوانین شرع بوپی نبرده به جز آدم کشی و 
پامال کردن حقوق حقه مخلوق خدا قصدی نداشته و ندارد» جنان مستأصل و پریشان 
کرده که به کلی غرق دریای حیرت و گرفتار سیثات عمل خود شده‌اند که ان احستتم 


احسنتم لانفسکم و ان اسئتم فلا 
پیران سالخورده چه خوش گفت با پسر کای نور چشم من: به جز از کشته ندروی 


ما همیشه باید از امورات جاریه تجربه حاصل کرده متنعم شویم امنیت که یکی از اهم 
مقاصد ما و آسایش رعیت که نهال باع الهی هستند ظلم و تعدی نشده به شهادت خدای 
بکانه که عالم القلوب و السرایر است دایماً در این خیال هستم که طوری بشود که به 


رعیت و مسردم ستم نشود و امیر مکرم که صد اش خیرخواه؛ اهل بلد است 
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نفر نشسته با عتامه سفید: ملامحمد حان علامه محتید 
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نوشتة عین الدوله (صدر اعظم) 


دربارة ملامحمد حان 


ori 
دستورالعمل‌های لازمه داده و به اشجع الملک حکم ران سفارشات اکیدہ شده»‎ 
جناب شما تمام طبقات را از نیات حسنة من مطلع کرده و به تمام آن‌ها اطمینان بدهید که‎ 
در نیمه‌های شب چشم خلق به خواب است» من بیدار به رعیت خود نگران و اسایش و‎ 
راحتی آن‌ها را از خدای خود خواستارم."۲ ۲" مخصوصاً التماس دعا دارم. محمد علی‎ 
)٩۷۲۱ شاه قاجا‎ 
از جواب شیخ کبیر و عکس العمل او اطلاعی در دست نیست. همین قدر معلوم است‎ 
که محمد علی میرزا [شاه مخلوع ] دو سپاه تشکیل داد: یکی به ریاست ارشدالدو له که از‎ 
راه شاهرود عازم طهران شد؛ و دیگر به ریاست رشید السلطان "۳۳" که از بلوک خوار به‎ 
سوی مازندران [ فیروزکوه ] حرکت کرد و شهرهای علی آباد و بار فروش و مشهد سر‎ 
را گرفت و محمد علی میرزا به این نواحی آمد. وی» نصف شب ۱۵ مرداد ۱۳۹۰ وارد بار‎ 
فروش شد و به منزل شیخ کبیر رفت و صبح فردای آن» به اردوی خود در باغشاه‎ 
(بحرارم) پیوست. آن چه مسلم است پس از شکست کامل ارشدالدوله. هنوز قسمتی از‎ 
سپاهیان محمد علی میرزا [ شاه مخلوع ] و خود او در مازندران بودند تا این که به دستور‎ 
صمصام السلطنه بختیاری رئیس الوزراء سپاهی از فیرو زکره به فرماندهی معزالسلطان و‎ 
٩۷۳!مربب معین همایون؛ سردار جوان بختیاری» به مقابله با سپاه محمد علی میرزا آمد و‎ 
خان ارمنی رئیس کل نظمیه از راہ دربا خود را به مازندران رسانید و به قوای محمد على‎ 
شا از بت که کی الان د هامید غل میا در ند سل‎ 
کوه‌های شمال شرقی فیرو زکوه» از قوای دولتی شکست خورد و اسی رگردید (جمعه دوم‎ 
شهریورماه ۱۲۹۰ برابر سلخ شوال ۲۹ ۱۳). محمد علی میرزا پس از شکست مجدداً‎ 
ان وود نا‎ E رم ان و ایکا روا‎ 
معزول نتوانست تاج و تخت از دست رفته را مجدداً تصاحب نماید» که برای مردم‎ 
مازندران: از جمله مردم بار فروش مصیبت بار بود و ترکمانان که هم راه سپاه محمد على‎ 


میرزا ہو دند؛ بار فروش را مائند سایر شھرھای مسیر حو ده حیاول کر دند 3 اغَحماثاٹ 


دئك.آفزون ب کس ا شا وس ماد مشید ىل ائ به باه انداختند رد 
زر مس .زر زر ت ار رر کک ر لا . رپ ا گے 2 


عنوان خواستن اڭ محمد على شاه مخلوع السلطنت؛ حماعتی از مردم مشهد برای 
(YF)‏ 
CC‏ 


سا 
ا 


محنو ظ ماندن ار صد مات به صحن و جو حصر تب رضا )ع( بناہ بردہ ہو دند. 


الاسف. قوای نظامی روس بر روی محوطه صحن و حرم زایران؛ آتش کشودند و تلفات 


جانی و صدمات بدنی زیادی به مردم» و خرابی‌های بسیار به حرم مقدس وارد 


(VY) 


ساختند۔س. در این باره اشعار زیادی در ذم قوای روس و امپراطور روسیه سروده شد 


که ہك مصرح 1 این 1 : سلطا ١‏ 4 لب . ٹوپ رد سلطان طوس ست. سرانجام؛ محم 
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۲ نمایندکان بارفروش درم 


محلس شورای ملی 


نخستین دوره مجلس شورای ملی در ۱۳ مهر ۱۲۸۵ (یک شنبه ۱۷ شعبان 
۴ کشاش رات دو نفر به نمایندگی از مردم بار فروش در آن حضور 
داشتند: یکی محمد حسن شھریارپوں (مفتخرالممالٹ) و دیگری آقا محمد عسلی 
مازندرانی» که در بعضی کتاب‌ها؛ به عوضص نام او نام اپراهیم ماهوت فروش راذ کر 
نموده‌اند ولی در عکس دسته جمعی نمایندگان دورة اول؛ نام او: آقا محمد على نوشته 
شده است. این دوره با آن که با شعف عمومی مردم روبرو شده بودء مع الو صف» دولت 
مستعجل بود زیرا در روز سه شنبه ۲۳ جمادی الاول ۱۲۸٦(‏ ش) به دستور محمد علی 
شاه مجلس را به توپ بستند و این دورۂ مجلس عملا منحل شد و ادامه نیافت. از آن 
پس» نمایندگان حوزۂ بار فروش که شامل آمل و نور و تنکابن هم بود: بیش تر؛ از رجال آن 
نواحی منصوب می‌شدند. آن عده که اهل بار فروش بودند عبارت بودند از شیخ جعفر ثقة 
الاسلام اشراقی (سوادکوهی الاصل)» و میرزا معصوم حمزه‌تاش (امل حمزه کلای 
بابل). 

بعد از شهریور ۱۳۲۰: عباس اسللامی؛ ۰۱۲" مهندس افراسیاب کیاء امام علی حبیبی؛ 
حسن متین (شفیع زاده سابق)» قدرت اله واحدی و نظام الدین بزرگ زاده اهل 
بایل !۱۲" به دستور شاه و ساواک به نمایندگی بابل در مجلس منصوب شدند. 

ys 
باره‌ای موارد مقامات خارجی؛ و در سال‌های آخره سازمان امنیت و اطلاعات کشور‎ 


به بعد آ زادی انتخابات رعایت نمی‌شد: دولت. شاه و در 


(ساواک) به دستور شاه نمایندگان را قبلا تعیین می‌کردند» منتهی برای حفظ ظاهر 


دای هم نیاوی تر سی از دا معوم برد 


۱ 


می نو بسد. رعندالواقع بیشتر وکلای ماموکل ندارند و علت در طرز انتخاب ات ۸ 


امروزه همه جا مضر اضطراری و در مملکت مامضر اختیاری است». 


)۹۸۴( 


اسامی کسانی که می‌بایستی از صندوق‌های انتخابات بیرون پیایند؛ قبلا با تلگراف‌های 


اسامپی جمشید ی [عبدالماقی ]» ملک زادہ املی [علی اکبر] ۴ تس و حمر ه تاش است؛ 
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م۳۶ 


(۳۲). عباس قلی کلشاییان وریر دارایی در دوره رضاشاه: و وزير بيشه و هنر دارابی 


و دادگستری در دورة محمد رضاشاه در کتاب خاطرات خودہ جا به جاء به مناست‌های 
میختلف نو شته است: 

الف - راوایل سلطنت رضاشاه: صورت و کلا را به [ حکام محلی ]ابلاغ می‌کر دند و 
آن‌ها: صندوق رأی را طبق نظر مرکز بر می‌کردند. در حقیقت انتخابات نبود انتصابات 
بود )٩۸۵(‏ 

ب - رشبی در هات درلت [ رضاشاه ] رو به سهیلی که وزیر کشور بر کردند و 
گفتند صورتی را که [برای کاندیداهای انتخابات ] فرستاده بودی: جرا اشخاص را تغییر 
دادی؟ اول ما تفهميديم مقصود چیست. بعد گنت مگر وکللای سابق چه عیبی داشتند که 
به حای بعضی از آن‌ها: اشخاص دیگری را در نظر گر فته‌اید؟ سپیلی ضر صن کرد 
می خو استیم یکت عده از حوان‌های تحصیل کرده وارد خدمت متننه شوند. رضاشاہ 
گنت اگر این جوان‌ها به درد می خورندہ چرا در خدمت دولت نباشند؟ بعد به طور قاطع 
دستور دادند همان‌هایی که در دزر کنا بو دند o‏ 

ادر بکی از انتخابات ] ... وقتی صندوی‌ها حاضر برای اق رای نت یک دو 
نفر... مشغول نوشتن رأی شدند ... آراء را با خود بر دند دسته دسته به صندوق لیت 
ريختند. [ در بعضی از صندوق‌ها هم ] شانه با دستیاری آقای ... آراء را در صندوق» از 
جمله صندوق مسجد سپھسالار ا 

ت ۔ یاد دارم [وقتی استاندار آذربایجان بودم ]۰ علم وزی رکشور صورت کاندیداها 
ob‏ سد مان سای | مان وا ۱۳۹۳ 

نتب نا تلا اقرار کنم که انتخایات در ابران؛ جز در دوره‌های او و دوم به این تر تیب 
بود !1'۹ که در بالا گفته شد ]» و ,وضع انتخابات در کشورمان؛ هیچ وقت به معنای 
کامل کلمه؛ آزاد نبودہ و تڪ 


عرد الله مستوفی که وی نیز مدلی استاندار آذربابحان بو د؛ می نو بسد:ردولت نام شر 


کس سے تسه از نو یرفن کت ۱۳۱۲ 

( ۲ اعام تخاو رر ۱۲۶۳(۸ 10۴۶۲۰ اه کت شاه ا فصا 
رهبر حزب مردم [عامری ] راا زکار ب رکنارکردکھ پا از لیم فرات ر گذاشته بود و گفته بو د 
انتیخابات در اران کاملا آزاد مہ رت 

(۳). جعفر شریف امامی نخست وزیر (۱۳۳۹ تا ۱۳۵۷ ش) و رییس جندین دورۂ 
مجلس سنا کی 

الف - باعلی حضرت [ محمدرضاأشاه ] افرادی را که خودشان می‌شناختند و اطمینان 
داشتند» [دستور می‌دادند که ] حتماً انتخاب بشونی ,۹۹۴ا 

ب - ,بعضی جاها را اعلی حضرت دستور می دادند به وزیر کشو رکه متلا فلان کس [ 
انتخات ] شود فلان کس د 

ج - روقتی که قرار نیست انتخابات آزاد باشد» اصلاً رأی آزاد نیست,۱ ٩۹۴‏ 

د - خود شاه تصمیم می‌گرفت که چه کسانی نامزد وکالت مجلس باشند و چه کسانی 
نباشند» ولی در هر حال؛ اصلاً ںہ نمابندگان مجلس راه نمی‌دادند کد اظیار نظر ھ0 
ہك خر ده که مجلس می خواست تکان بخورد؛ خفەاش ہکرت 

(۵). به نوشتڈ محسن صدر (صدر الاشراف) وزیر دادگستری» نخست وزیر ومجلس 
سنا:وترتیب انتخاب وکلا در ان ایام این بود که کسانی را که شاه | رضاشاه ] خود 
می‌شناخت» برای مرکز و ولایات تعیین می‌کرد و دستور می داد که به استانداران و 
فر مانداران تلگراف تو (۹۹۸) 

شمس الدین امیر علایی وزیر کشاورزی در دولت احمد قوام و وزیر کشور در 
دولت دکترمصدق می‌نویسد: «وقتی وزیر کشور شدم دیدم کشوی میز وزير کشور بسته 
و لا کف وم واک اقات فا ریا قافشا سرت کش سز 
را باز کردیم اسناد محرمانه‌ای به دست آمد که نمونة آن این است: رمز - ملایر - 


حکومت E‏ انتخابات در حوزه اقای ... می‌باشد. تر تیب و تشکیل انجمن 


م۳ 
e» ۰‏ یمم ۰ ۹ ٠‏ ) اف ۱( ۱ 2 »© ۰ 
باید طوری داده شود که متناسب ہا انتخاب مشاراليه باشد. سندی ودنکر این است: 


ر۵ خرداد ۱۳۱۸ _ شماره ۱ ۰ خیلی خیلی محرمانه و مستقیم اداره کل شهربانی ۔ 
داوطلبان وکالت از حوزۂ طهران؛ آقابان زیر هستند: 


جناب آقای حسن اسفندپاری - جناب آقای ابولقاسم فروهر و ... مقرر فر مایند 
اقدامات لازمه به عمل آورند. از طرف وزی رکشور - فریدون »۱۰۰۱۱ 

با این طرز رفقط کسانی به مجلس راہ می یافتند که موافق شاه و رژیم بوده» طبق نظر و 
دستور واصله از مرکزء تصمیم گرفته می‌شد و کسانی می‌رفتند که مطیع دستور و اوامر 
) 


باشند,.!۲۲ ۲۱۲ مقامات انتظامی نیز «در شهرستان‌ها نقش مهمی در انتخابات داشتند و 


افرادی واسته ره مقامات نظامی ره مجلس 19 00 
بعد از ۲۸ مرداد» رشاه و سازمان امنیت و دولت‌های وقت: تأثیر مھمی در انتخابات 
داشتند ... و بی تردید می توان گفت که هنگام قدرت شاهان و نخست وزیران» با نظر 
(۱۰۰۴) 
بو د)۰ 
اگر مردم وارد حیات سیاسی - اجتماعی خود می‌شدند و | گر نمایندگان خود را خود 
انتخاب م یکردند؛ آن وقت می‌توانستند از بارلمان دفاع کنند. ابن کاریبودکه 
می ہایست انجام می دادند و نمابندگان بارلمان را خود انتبخاب می کر دند تا دولت نیز 
نمابندۂ پارلمان باشد» نه اینکه دولت برای تأمین اهداف قشر خاص» و به پشتیبانی بیگانه؛ 
بتواند نادان‌ترین و احمق‌ترین و وطن فروش‌ترین عناصر را نمایندۂ مجلس کند (با چند 
ای الاک که خر رط وتا سے راکہ درت رک سوہ با تمس گنت ۱۳۶9 
.)٦(‏ عباس مسعودی مدیر روزنامۂ اطلاعات که خود از دوره ششم پارلمان؛ تا لحظه 
فوت (۲۷ خرداد ۱۳۵۳ نمابنده مجلس شورای ملی با سناتور بوده می نویسد: ردست 
دوت در مداخله و تعیین نمایندگان؛ کا باز بود و این مداخلات صریحاً انجام 


(1۰ ی٣‎ 


کل ان تدارا ار ال 5 مره 


(۷). دکتر مصطفی الموتی که در زمان محمد رضا شاه ٦‏ دوره نمایندة مجلس 
شورای ملی و سه بار نمایندة محالس موّسسان بود» صادقانه می‌نو بسد:ربا صراحت 
می‌گویم در ٦‏ دوره‌ای که از منطقه رودبارالموت" ۲۰۲ انتخاب شدم ... اگر مقامات 
ی بط بر اق سی دا ریق جو لو انا عفر ۱۳۶۰۶ 

(۸). سیخ عبدالله کله داری نمایندة چندین دوره از بندرعباس» در مصاحبه خود با 
گیتی شهباز (از فصلنامة رہ اورد) ےت «مر ات اسشند باری وکیل سیرحان شد؛ با 
وجود این که رقیہش ناظرزاده کرمانی از او قوی‌تر بود؛ با کمک انگلیسی‌ها وکیل 
ویر رات ریت فا کے فان ای رتھا نی رخ ارت کمن 
کنندة دخالت انگلیس در انتخابات ايران بود: رمن [گله داری] سال‌های متوالی پیغام‌های 
دوستانه‌ای را بین حکو مت اکن و دولت ایران رد و بدل می کر دم. در سال ۱۳۳۲۲ 
کاندیدای نمایندگی بندرعباس بودم و موفق هم شدم. رقیب سرسخت من» دکتر 
مصباح‌زاده بود که شاه از او حمایت می‌کرد... سفارت انگلیس چهار کاندیدا داشت که 
می خواست هر چھار نفر به مجلس بروند [یکی از آن‌ها من بودم]. مستر ترات [نفر دوم 
سفارت انگلیس] به من قول صریح داده بود که من از بندرعباس وکیل خواهم شد ولو 
این که دکتر مصباحزادہ حامیانی مثل شاه و رئیس دولت [علی سھیلی] داشته باشد... در 
کنسولگری بندرعباس مستر راجرز [کنسول انگلیس] تلگراف‌های محرمانه‌ای را که بین 
سفارت در طهران و کنسولگری در کرمان و بندرعباس رد و بدل می‌شد» به من نشان داد. 
در آن حا دیدم ترات گفته گله‌داری باید از بندرعباس وکیل شود (فصلنامه ره آورد؛ 
ضار ی 10010 0 

گیتی شهباز می پرسد: وقتی شما اعتراف میکنید که وکلای مجلس شورای ملی 
منتخب انگلیس‌ها بوده‌اند مفهومش این است که هم تصمیم‌هایی که برای مملکت گرفتہ 
هی شا AL‏ مود کت باه کل داری جواب می‌دهد: درست است ولی در همان 
میحدو ده‌ای که گفتم بعنی حول منافح آن‌ها در صنعت نشت (همان حا). 
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سوال - انگلیسی‌ها در مقابل آن جه برای انتخاب شدن شما در مجلس کرده‌اند: از 


جواب - «درخواستی که از من کردند این بود که من عضو فرا کسیون میهن [ به 
رباست شيخ هادی طاهری معروف به دکتر طاهری» عامل سیاست انگلیس در مجلس ] 
اق 7 کت 

سئوال ۔ سید ضیاءالدین [ طباطبایی» نخستوزیر کودتای سوم اسفند ۱۲۹۹ و 
کاندیدای دورۂ ۱۴ مجلس ]را چه کسی انتخاب کرد؟ مردم یا طرفداران انگلیس؟ 

جواب ۔ رسید ضیاءالدین را انگلیسی‌ها انتخاب کر دند. کاندیدابی که پیش از او قرار 
بود وکیل بشود» قاسم هراتی از برد بود؛ و نمایندۂ کنسول انگلیس در يزد که یک هندی 
بود و فارسی خوب می‌دانست» بولی از آقای هراتی گرفتہ موق ولی به محض آن که 
سیدضیاء [از فلسطین ] آمد» انگلیسی‌ها باید خدمتی به او می کردند و کاری برایش انجام 
می‌دادند؛ به هراتی دستور دادند کنار برود و جایش را به سید ضیاء 9 كئ 

سرتیپ منوچھر هاشمی معاون و مدیر کل ضد جاسوسی ساوا ک (سازمان امنیت و 
اطلاعات کشور)ء در کتایی که به نام داوری؛ سخنی در کارنامه ساواک نوشته و جزء 
انتشارات ارس در لندن به جاپ رسیده است» صراحتاً دربارة دخالت ساواک در 
انتخابات می‌نوبسد: راین دخالت وظیفه‌ای بود که با کاربرد ضوابط خاص نه براساس 
تشخیص صلاحیت‌ها و اهلبت‌های اشخاص و نظارت بر درستی انتخابات» به عهده 
ساواکک گذاشته شده بود که عوارض این یٹ مورد به تنهایی برای فرو باشی یک مملکت 
کفایت می کرد 

۱۹۴٩ سرریدر بولارد سفیر انگلستان در ایران (پاییز ۱۹۳۹ م تا بهار‎ .)٩( 
می نو بسد: رمتأسفانه نمایندگان [ مجلس شورای ملی ] تر سا ممه آدم‌های بست‎ 
E 0+0٦ کید که سے اط بد وس اهبا‎ lS 


او در انتخابات مدا خله تی وا و مجلس ات دست او 7ھ 0 


rr 
لوی هندرسن پلیدترین سفیر امرنکادر ایران (۱۳۳۱ تا ۱۳۳۵ ش) ویک‎ .)۱۰( 

از عاملان روی داد ۲۸ مرداد ۲ ۰۱۳۳ «در تاریخ ۷ نوامر ۰۱۹۵۷ مفاد گزارشی را 
که به باریس فرستاد» در اختیار سفارت انگلستان در طهران گذاشت. کرارش وی بر جند 
نکته تا کید کرده بود از حمله: تقلب در انتخابات ایران هميشه معمول و متداول بوده 


۱ (۱۰۱۵) 
سلا 


(۱۱)» «د ر گزارشی که ویلیام داگلاس قاضی دادگاه عالی امریکابرای جانسون‌جمهور 
وقت آن کشور فرستاد» آمده است: ... یک یک نمایندگان بارلمان توسط شاه برگریده 
شده‌اند (۱۶ 1۰( 

(۱۲). «استو آرت راکول وزیر مختار امریکادر ایران )۲۱۹٦۳(‏ ... می‌گفت ... شاه 
می‌خواهد مجلس آیندہ را به کمک گروه مترقی تشکیل دهد ... کمیته‌ای متشکل از علم 
[نخست وزیر وقت]» و حسن علی منصور [مدی ر گروه مترقی ]» و نماینده‌ای از 
اراک یر ا ف اکن مین ی را ینتک دلاو سی ا تفا مات 
او کان ند اتاد ر اقات ارا ت نماک سط رک مرن ۶۸۷ 

(۱۳). دکتر محمد مصدق نخست وزیر (۱۳۳۱ تا ۱۳۳۲ ش) «هنگام عزیمت به 
لاهه برای حضور در دیوان دادگستری بین ‌المللی برای جواب کوبی به شکایت انگلستان 
در قضیۂ ملی شدن صنعت نفت در ایران؛ ریک کارتن بزرگ از تلگراف هابی که در 
زمان تمدید قرارداد نشت (۱۳۱۲ ش)؛ وزارت کشور به شهرستان‌ها مخابره کرده و در 
آن تلگراف‌های محرمانه» دستور انتخاب افراد معینی برای هر یک از شهرستان‌ها داده 
شده بود» با خود هم راه برد که آن‌ها را به عنوان دلیلء به دیوان ارایه ده ۰ 

(۱۴). در انتخابات سال ۱۳۵۵ ش» که به انتخابات رستاخیزی منتسب به حزب 
رستاخیز: معروف گردید» برای هر کرسی مجلس فقط سه نفر اجازه می بافتند که در 
انتخابات شرکت کنند و این سه نفر هم به ظاهر از طرف حزب رستاخیز؛ و در واقع به 
دستور شاه برگزیده می‌شدند؛ انتخاب کنندگان هم می‌توانستند از بین آن سه نفر؛ یکی را 


م۲۲ 


انتیخاب نمایند. معمولا هم کسی را از صندوق رون می او ردند که نیشن تر مورہ نر 


هش که lC‏ رخ کس SES‏ 
فرض هم برای ساوا ک تفاوت عمده‌ای نداشت زیرا هر سه نفر از اهل ببت ساواک مورد 
تایید بودند: از هر طرف که شود کشته» سود اسلام ی 

در بابل» در انتخابات رستاخیری» برای سه کرسی بابل و حومه. نه نفر معرفی شدند که 
از ہین آن‌ها» یس از رأیگیری؛ سه نفر حایز | کثربت شدند و به عنوان نمایندگان (رقاطبة 
اهالی بابل» به مجلس راه یافتند. شايع" پھر ماس اس و 
استعفانامة بدون تاریخ به سا واک سپردند تا اگر فیلشان یاد هندوستان کرد و دست از با 
خطا نمو دند» از محلس مستعفی گر دانیده شو ند. 

بدین طریق «نابخر دترین ابله‌ترین و پلیدترین عناصر را نمایندۂ مجلس می‌کر دند [ با 
جند استثنای اندک ]» تا هر رطب و یا بسی راکه شاه بخواهد» به وسیلةٌ محالس فرمایشی» 
به ملت تحمیل كه ۱۲" رضا شاه به مجلس شورای ئل التب افتخاری " طویله " داده 
ود و هر کم را که ہے خو ات ماه کت س کفت واظویشن تدای اک مر یله ود 
رای به شاهی او نمی‌دادند. جرا جنین امری در موب انگلیس با هلند اتفاق نمی‌افتد؟ 
ز برا این نهادها برآمدہ از حیات جمعی ملت آن‌ها a‏ 

در ارتباط با دخالت دولت در انتخابات مجلس» این داستان حالب است که نظامیان 
ا ااا و دسا ۱۳۳۲ دای رالا ای سی 
روحانی از جمله؛ سیدابوالقاسم کاشانی را به بھانه این که طرفدار دولت آلمان 
(ژرمنوفیل) هستند» رأساً توقیف کردند و بعضی را به فلسطین» بعضی دیگر را به 
هندو ستان و عده‌ای را هم ره اراک بر دنك و درآن جاھاء زندانی د دولت 
ایران نه تنها اعتراض نکرد بلکه هم راهی نمود: کرت ای ظط سا ۰ ۱ 
به اعظام قدسی کاندیدای انتخابات دورهٌ چهاردهم [اسفند ۱۳۲۲ تا اسفند ۱۳۲۴ ] از 
قزوین» گفت: اگر پسرت (دکتر جعفر قدسی دندان پزشک» طرفدار آلمان) راکه از 


۳ 


دست متفقین گریخته است» به من تحویل بدهید که به سفارت انگلیس معرفی کنم؛ قول 
می‌دهم که صدمه‌ای به او وارد نشود و خودتان از جنوب انتخاب خواهید شد هم چنان 


)۱۰۲۶( 


که احمد سریعت زاده همین کار راکرد و دک محمو د مشاور» برادر خود را 


تحویل داد و از بابل انتخاب خواهد کی 1 

احمد شریعت زاده برادر خود دکتر محمود مشاور را تحویل داد اما این تحویل» 
موقعی انجام گرفت که رأی‌گیری در حوزه های انتخاباتی بابل پایان یافته بود و انجمن 
نظارت بابل مشغول قرائت آراء بود و تقریباً یک سوم ا زکل آراء قرائت شده بود. تا آن 
لحظه حایزین | کثربت عبارت بودند از اسداله یمین اسفندپاری» عبدالصمد خلعت‌بری و 
على اکبر ملک زاده آملی» آرای ملک زاده به دو صورت بود: بعضی از رأی‌دهندگان 
علی اکبر ملک زادہ آملی (نام و نام خانوادگی به طور کامل) نوشته بودند ولی بعضی 
دیگر فقط ملک زاده (بدون اسم کو چک و بدون کلم آملی). دولت که می خواست به 
وعده‌ای که به احمد شریعت زاده داده بود» وفا کند» این راہ حل را پیدا کرد که ملک 
زاده (مطلق) غیر از ملک زاده آملی است و لذا نباید آرائی که به دو نام مسختلف داده 
شده است: همه برای یک نفر منظور شود" انجمن نظارت بر انتخابات بابل هم 
حون کرش شنوا داشت» گفت: همه بندگانیم «دولت» برست. از آن لحظه به بعد آرای 
ملک زاده آملی تفکیک گردید و وی به تدریج از اکثریت افتاد و در پایان قرائت آراء 
احمد شریعت زاده جلو افتاد و حایز | کثربت شد. انجمن نظارت بر انتخابات بابل» خوش 
خدمتی دیگری نیز؛ در مقام نوکری دولت» به جا آورد بدین توضیح که آرای دیگران را 
هم که امکان موفقیت نداشتند به نام احمد شریعت زاده قرائت کرد تا مباداء به رغم 
تفکیک آرای ملک زاده» باز هم احمد شریعت زاده حایز اکثریت نگردد. ظریفی در آن 
موقع گفت: 

چرا نباید مازندران ذلیسل شود در انتخاب ... چون ذخیل شود 


باز آئیم به داستان توقیف رجال متهم به طرفداری از آلمان: پس از توقیف این افراد. 


که انعکاس بسیار نامطلوبی در میان مردم ایجاد کردہ بود» یکی از روزنامه‌های طهران 


نوشت: 
دیسروز ریق من سه من كفت آتسےای نصلان فتاده در ند 
7 7 : .. ۱۳۶ ۱ 
ک فتم بے جه جرم گفت گویا با ذسمن دوست کرده پیوند 
۳۳ ± ۰ ء ۰ (۱۰۳۰) ۰ 
این واقععه چون شسنیدم از او گفتم به سیبیل دوست سوگند 
گر حکم شود کے مست گیرند در شهر هر آن چه هست گیرند 


مردم ایران در آن زمان؛ مثل همۀ مردم ظلم دیده از انگلستان و روسیه طرفدار دولت 


آلمان بودند ۲۲ و آرزو داشتند که آلمان ره ۱۱ و سرت ار فسات 


برق اسای المان خوشحال بو دند اما بعد از آن که رکو دی در این بیروری بدید آمد 
مردم ایران سخت ناراحت شدند و تغییر وضع را متو جه موسولینی (رهبر ایتالیا) و ارتش 
آن کشور می دانستند. در این ارتباط اشعاری سر و ده‌اند از حمله: 


گفت مسوسولینی به هر هیتلر 
آن چه گسفتی کے مصسیدھم دادی 
از لهسستان گسرفته تسا پساریس 
ریش۔سؤۂ بلشويسم را کسسسندی 
فستح مسک و دلیل مردی ليست 
پباسخش داد سساید بسیرلین 


تخم چپرچیل اگر نخوردم من 


آن جے گ‌فتی که می‌کنم» کردی 
سوئد ونروز و کرت خسوردی 


ر در اس تالین در آوردی 


)۱۰۳۲( 


تخم چرچیل اگر خوری صسردی 


دسا عتاب و ضطاب و ماسردی 


چه کنم متحد؛تو ۶ رز" 


ورود ایتالیا به جنگ به جای آن که کمک باشد بار بیشتری بر دوش آلمان بود. 
«مو سولینی رهبر ایتالیا با حمله به بونان» و ضعفی که ارتش او نشان داد موجب شد که 
آلمان ناچار شود به بالکان حمله کند و بدین ترتیب» حملۀ آلمان به شوروی به نام طرح 
بارباروساء که بنا بود هفتة اول ماه مه ۱۹۴۱ آغاز شود به مناسب درگیری 


س محر سح ۴ 
دیویزیون‌های آلمان در بالکان (یوگسلاری)» تا ۲۲ ژوئن آن سال به تاخیر افتد و این 


م۵ 


۳ 1 7ے : ۰.1۰ و اك mm‏ کہ ۳ 


ات له شت سان که ست *زاا ها الما 


رغم پیش رفت برق آسای ارتش آلمان در خاک شوروی که مورد اعجاب و تحسین 
مرحم وه دیدۂ جهان بود» دیویزیون‌های زرهی آلمان در چند کیلومتری مسکو درگل ر 
لای و برف زمستان؛ گی ڑکنند و نتوانند با تسخیر مسکو؛ ضربه قاطع به استالین(۰۲۵٩‏ 
وارد سا ۲۱۲۳۳ الا در این سک برای آلمان به منز له لرزانک بود. رہہ قول آن لر 
که لر زانک برای او تحو یز کرده بودند» گفت: هنی» این خو دش را نمی تواند نگاه دارد» 
مرا حطور نگاه خواهد داشت, (خاطرات و خطرات» ص ۳۵۷). 


بارفر وش در دوره 
ا حمد شاه (۱۰۳۷) 


(۱۳۲۷ تا ۰۲۳۸۱۱۳۴۳ 


(۱). بالشویک‌ها در بار فروش - روزنامة ایران خبر داده است که:,طبقی اطلاعات 
واصله» کشتی حامل بالشویک‌ها» مرکب از بالشویکک‌های روسی و ایرانی, از طرف 
کمیتۂ انقلابی گیلان مأمور مازندران شده عده‌ای در بار فروش و جمعی در مشهد سر پیاده 
شده‌اند. بنا به اخباری که از بارفروش به دست ما رسیده» شماره پیاده شدگان ۱۵۰ نفر 
بودند که دو فروند کشتی مسافری آنان را به بارفروش و مشهد سر آورده است. این کشتی ها 
از ساحل بار فروش آن طرف‌تر نرفته‌اند و رئیس‌شان هم خالوقربان می‌باشد. خبری 
دیگری که به ما رسیده حاکی از این است که قریب چهار صد نفر در بنادر مشهد سر و 
(۱۰۳۹) 


محمو د آباد بیادہ شد هاند. عده‌ای از آن‌ها را رد آمل و بار فروش حر کت داده‌اند). 


۰ 2 ۰ ۰ ت ہے 70 
اعلامیه وزارت جنک هم خبر از ورود قوای دولتی به مشهد سر می‌دهد: , کزارش 


rr 


ر سنك ه حا کی است که جناب استار وسلسکی رئیس فر افخانه و فرمانده کل فو ای دفاعی 
(۱۰۴۰) 


وارد بار فروش شد». وزارت جنگ در تاریخ سوم مرداد ۹ اعلام داشته 
است که: «... قوای دولتی کما کان مشغول پیشروی هستند و جلوداران این نیرو هم اکنون به 
ارت ره کور کت د واد شیر اا کت کی رف قرف در پر 
آمده» پادگان نظامی استقرار یافتہ...م'''''' و بخشی از نیروی قزاق که از استرآباد اعزام 
شده بود بندر جز [ہندرگز] را از متجاسران جنگلی پس گرفت و سردستۂ آن‌ها صفر 
لتکاچی که عمارت گمرک بندر گز را مرکز عملیات خود قرار داده بود؛ مقتول 
0 

E 77‏ تغارہ یر ه ۲۱۰ وال ۱۱۱۱۳۳۸ طاج ٢9۹۹‏ 
می‌نویسد: رپس از واقعات خبر بار فروش و مشهد سره آقای ظهیرالملک حکم ران 
مازندران کفالت حکومت را به عهدة رئیس تلگراف خانه واگذار نموده» روز گذشته به 
طرف تهران حرکت کرده‌اند,.!۳۳ ۲" همان روزنامه در شماره روز بعد (پنجشنبه ۲۱ 
و ۳۸ خبر داده است که «اين دو روزه انتشاراتی راجع به ورود بالشویک‌ها په 
رات بعضی از رسای قوای جنگل؛ در ار فروش داده شده که مقامات رسمی 
تکذیب و از قراری که اطلاع می‌دهند فعلاً در بار فروش و ساری و سایر نقاط مازندران 
امنیت برقرار است ... از طرف قزاق خانه و ژاندارمری به رسای دوایر بار فروش 
تأ کیداتی برای کسب اطلاع شده و هنوز خبر صحیحی از عده واردین مشهد سر و رفتار 


آن‌ها نر سیده ا 0 


2۵4 
iw: 


جوز 


(معروف به احمد علاف) 
تیغ دادن در کف زنگی مست «به که شاهی افتد احمد را به دست» 


از کتاب طھران قدیم. سر ١ص‏ ۳۶۷ 


ہنڈت 


(۳). در روز دوشنبه ۲۵ شوال خبر رسید که ر... عده‌ای به طرف بار فروش رفته‌اند. 


بعد از وصول این خبر» قوای نظامی بار فروش چون دستورالعملی از طهران نداشتند؛ بار 
فروش را تخليه کرده» به طرف ساری عقب نشسته‌اند ... شب یک شنبه قوای جنگلی‌ها و 
مجاهدین بادکوبه» از طرف بار فروش و فرح آباد به سمت ساری حمله نموده» قوای 
فرای و ژاندارم از پیشرفت آن‌ها بین بار فروش و ساری جلوگیری و بعد از زد و خورد 
مهاجین عقب نشستند لکن پس از چند ساعتی قوای امدادی به آن‌ها رسیده به طرف 
ساری حمله ور شدند. چون محل توقف اردوی دولتی محکم نبود حکم به تسخلیه 
ساری می‌شود و مهاجمین ساری را تصرف نموده شروع به اقداسات و تبلیغات 
می نمابیں, (۱۰۴۵) 

(۴). روزنامه رعد می‌نویسد: «در سال ۱۲۹۹ خورشیدی که ظهیرالملک حا کم 
مازندران بود» یکی از خویشاوندانش مخاطب السلطان رفیعی در بار فروش سمت نیابت 
حکومت داشت» چون در آن سال‌ها بندرهای شمال ایران پناهگاه فراریان ضد بالشویک 
روسیه و جولان گاه مبلغان بالشویکی و جنگلی بود از آن روی» رفیعی برای مأموریت 
سیاسی و کسب اطلاع به مشهد سر رفته بود که نا گاه دسته‌های متعددی از قایق‌ها پیاده 
شدند» تایب الحکو مه بار فروش که از چکگ ونگی آن بی خر بود» کي از ابشان را 
خواست و در بازجویی ہی برد که از رشت آمدند و سریرست و رئیس کل سپاہ ایشان» 
سعد اله خان درویش کجوری و قدرت اله خان رشتی از یاران نامدار میرزا کوچک خان 
سند . 

جنگلی‌ها چون رفیعی را شناختند او را به کشتی بردند. سعداله خان پس از آن که در 
مشهد سر نماینده گماشت؛ روانه بار فروش شد و حکم رانی آن جا را به قدرت اله خان 
داد ... آقا رضا تجدد و سید میراز علی عمادی مجتھد و طبیب زاده رشتی رئیس ادارۂ 
انحصار مازندران به تقاضا و اصرار سران ساری» به بار فروش آمدند تا با سعد اله خان 
گفتگو نمایند و از حوادث احتمالی جلوگیری کننند. در باغ امیر مکسرم لاریجانی [ 


م۹( 
معروف به عمارت وزارت جنگی ]گفتگوها نمودند» سعد اله خان اطمینان داد که منظور 
اما او ي رر کک ٹر ٥7۱۲۷۸‏ اس ردان خر 
روزنامه رعد نوشت که ,اردوی دولتی همه روزه وارد بار فروش شده به نقاط لازم 
بحرکت می‌نماید. حکومت نظامی هم در شهر بار فروش برفرار و اردو منتظر رئیس قوای 
دفاعیه است».۲۳۲ ۲ استاروسلسکی فرمانده کل قوای اعزامی» بعدازظهر روز ۱۲ 
ذیقعده (۷ اسد) وارد بار فروش شد و عموم اهالی از ورود قوای دولتی مسرور 


۱۰۳۹ ۰ ۰ ۰ ۰ 03 ٦ 
( ETE حدود بار فروش و سایر نواحی مازندران خارج‎ 


07ر نت وا اسم ھا رثات سین اسان رت ۲۰۰ ۰ از 
فروش کی ۷۰0۸ و مطالعات دفیقی انجام داد. وی می نویسد:ربه غیر از بازارهای شهر 
که تاریکند و بد بنا شده‌اند» کو چه‌ها نامنظم و خانه‌ها به قدری از هم دور و پراکندہاند که 
با اشکال می‌توان وضع شهر را که فضای وسیعی را اشغال کرده است» به نظر 
آوری )٩۰۵۲(‏ 

اماء در زمان ما (در سال ۱۳۷۷ ش) خانه‌ها به هم چسبیده است منتھی؛ کوجه پس 
کوچه‌ها؛ هم چنان نامنظم می‌باشند.!۵۳: " امروزه؛ سرزمین خالی هم نه تنها در شهر 
دیده نمی شود بلکه شهر از هر طرف گسترش کی بی قاعده‌ای پیدا کرده و از بافت مرکز 
شھر؛ به کلی دور شده و بر اثر آن» دهکده‌های اطراف شهر قدیم »مثل ترک محله و 
امیرکلاه اکنون داخل شهر گردیده است و خاک بازی؛ آن چنان رواج یافته. که زمین؛ در 
حکم یک کالای تجاری خرید و فروش می‌شود به امید آن که دیر با زود بهای آن 
ترقی نماید. 

زاک دومورگان که بازار ہار فروش را پر از آذوقه یافته بود» ضمن شرح نعمت‌های 
فراوان این شهر می‌نو یسد:,حکومت روسیه در این شهر »یک نَا کش لگزیئ دارد 
(۱۰۵۴) 


میرزا یوسف مسلمان شیعه ولی تعه رو سیه تزاری» آگنت روسیه در بار فروش است 


le‏ ۰۲۵۰ بابل (شهر زیبای مازندران) 


و دولت روسیه یک کماندان و قریب صد سالدات (سرباز) نیز در جزیره آشوراده دارد و 
در دربای مازندران هم یکی دو کشتی جنگی آماده نگهداشته ۳9 1" مؤلف 
تحف اهل بخارا هم تأیید می نماید که:, بار فروش نسبت به ساری بسیار آباد و معمور 
است» حکومت آن جا در ضر ساری [مرکز ابالت مازندران ] است ولی کارگراری 
دولت علیه ایران و ۲ گنت قنسول روس» په واسطه آن که تبعه روس در بار فروش از سایر 
نقاط مازندران بیشتر و اهمیت تجارت آن زیادتر است» در بار فروش مستقر می‌باشد. 
بندر بار فروش مشهد سر است گمروک [گمرک ] خانه خوبی دارد حمل و نقل مال 
اتجاره هم ارب فک 

.)٦(‏ افضل الملک رئیس دفتر حکومت مازندران (رئیس کابينة ایالتی)؛ بعد از آن که 
در جمادی الا خر ۱ به طهران احضار شد. از راہ بار فروش به امل: و از ان جاء از 
راه هزار؛ به طهران بازگشت. او چند روزی در بار فروش در خانة شیخ غلام علی 
شریعتمدار توقف نموده مشاهدات خود را در ہار فروش» چنین شرح می‌دهد: رشهری 
دیدم خوش وضع: خوش طرز کوچه‌های وسیع» معبرهای پر عرض که اگر از دو طرف 
کالسکه‌ها به هم برسند» تصادم به هم وارد نباو رند. تمام کو چه‌ها سنگ فرش مسحکم 
بسیار ظریف با سنگك‌های کو جک به طوری اراضی را به نظافت و ظرافت فرش کرده‌اند 
که در طهران هم به این خوبی نتوانستند سنگ فرش کنند. برخلاف ساری» دیوا رکو چه‌ها 
غالباً از آجر و درب خانه‌های عالی و سکوهای رک قشدگ دیده شد. به این تمیزی و 
ظرافتی» جز ارومیه» شهری در ایران دیده نشده است. بنا؛ بنای قدیم نیست که دیوار کج 
و جاده‌ها غیرمستفیم باشد ... ان را به طر بقهٌ خوب و سلیقة مرغوب ساخته‌اند و قلةٌ آن 
برخلاف ساری؛ راست ا ۳ 

وی به مناسبت دیگر؛ می‌نویسد:رشهر بار فروش در نھایت خوبی ساخته شده است ... 
در بازار همه چیز فراوان؛ بازار و خانات در کمال نظافت و ظرافت است. تجار بسیار 


معتبر دارد» ارامنه و بهو د کسب و عابداتشان خوب است ... پارجه‌های کتان علقی در این 


oro 


شهر [نیکو ] می‌بافند. آب و خوراکی این جا بد است» غالباً آب چاه می‌خورند و قدری 
گوارا است. هوای این جا به شدت گرم و از ساری و آمل گرمتر است. اما مثل ساری؛ 
اختلاف ندارد سالم ازع 990 

(۷). نیمایوشیخ می نویسد: در [ ۱۳۳۲ ق برابر ۱۲۹۲ ش ] خیابان حرم شب‌های 
خود را با چراغ‌های برق روشن می‌کرد ولی این اتصال سیم با قوۂ الکتریکک کارخانة نخ 
بود و هر دو خیلی موقتی بود ...در جشن تاج گذاری احمد شاه در ۱۹۱۳ (۱۳۳۲ ق 
برابر ۱۲۹۲ ش)؛ همین چراع‌هاء تابلوی مدرسه روس و ایران را تزیین کردند. این طريقة 
برزگر E‏ فشار عبدااسلام گند در این جشن دخالت داشت بلکه توانسته باشد 
ملت و مشروطه را تذلیل کرده باشد» در صورتی که در سایر جشن‌ها موافقت 
ES‏ 

شهر بار فروش» در اواسط دوران احمد شاه (حدود سال ۱۳۳۸ ق): بنا به گفتۀ اهل 
محل» ۹۱۲۲ خانوار و ۲۵ هزار سکنه داشت. که ۷۴۰ نفر آن‌ها کلیمی بودند؛ ٩۳‏ 


07 ۱ کاروانسرا 


محله؛ ۲٢‏ مسجد؛ ۳۱ تکیه» ۱۰۱ امامزاده» مقبرة ۳ تن از دراویش 
برای تجار» ۱۳ کاروانسرا برای کاروان؛ ۲۰۱ حمام حندین دبستان و ۱۴۷ دکان دارد. 
در ظرف ۵۰ سال اخیر ۱۸٦۰(‏ تا ۱۹۰۹ م) شهر خیلی آباد شده است».!۱۱۰۴۳ 

به هر حال» بار فروش قبل از انقلاب کبیر روسیه (اکتبر ۱۹۱۷ به تقویم گریگوری با 
نوامبر ۱۹۱۷ به تقویم ارتدکس) که راہ تجارت با روسیه باز بود یکی از مراکز مهم 
شمال کشور و محل واردات کالا از روسیه» و صادرات کالا به روسیه (از طریق پیش 
بندر مشهدسر)؛ و مرکز خرید محصولات طبیعی و مصنوعی قراء و قصبات عمدۂ 
مازندران بود و شهری تجارتی محسوب می‌گردید؛ کالا و مسافر بااکرجی های بزرگ از 
رودخانۂ بابل در کنار شهر تا اسکله مشهدسر تردد داشتند و بازار حمل و نقل آبی رواج 
داشت. 7۳۱ "اما اکنون؛ در زمان ماء آب رودخانه بابل بسیار کم شده است زیرا از سر 


چشمہ تا شهر بابل و سپس تا باہلسر؛ همه جا از آب این رودخانه برای کشاورزی استفاده 


م2 


میکنند و حتی در محل هائی که ات رودخانه به زمین کشاورزی سوار نمی شود 
موتورهائی کار گذشته‌اند که آب از رو دخانه بالا می‌ کشند و زراعت رمبن های اطراف 


, و دخانه ,ا ا بیاری می کنند. 


کے کیب کے ہیں ص۹ ×× 


بارقر وش بعد از 
کو د تای‌سوم اسفند ۱۲۹۹ 


(۱). رضاخان بعد از کودتای ۱۳۳۳۱ سوم حوت ۶۵ [اسفند] ۶۶۶۱۱۲۹۹ و 
در زمان سردار سپھی؛ به اتفای رون 7 0 ټک داپی خود؛ که بعدها به نام سر هنگف 
ابو القاسم آیرملو نامیده شد)» هم راه ہا چراع علی خان بهلوی نژاد» ملقب به 
امیرا کرم "۳ (نوه عموی رضاشاه) به بار فروش آمد و ابتدا به خانه محمد صادق شفیع 
زاده رفت و در مورد اموال پدرش از شفیع زاده تحقیقاتی کرد سپس» همگی به خانة 
شيخ جعفر ثقة الاسلام (اشراقی )۳۲ رفتند. شيخ جعفر با خانوادة امیراکرم؛ و 
از طریق او با خانواده رضا شاه منسوب بود. 

رضا خان سه روز در بار فروش ماند و مختصر ارث بدرش راگرفت و سپس به دیدار 


خواهر ناتنی خود (نبات خائم) رذ E‏ 
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(۲). در آن موقع یک تاجر یونانی الاصل دربار فروش بود به نام کوسیس یا 
کوسیست که در زمان اصرالدین شاه به ایران آمده بود و جون بلوط و گردو از مازندران 


به ارو پا صادر می‌کرد. او باع بزرگی به مساحت ۴۰ هکتار برای خود در جنوب بحرارم 
احداث کرد. رضاخان سردار سپه این باع را از کوسیس خرید و سند آن را به نام پسرش 
محمدرضا (ولیعهد بعدی) تنظیم کرد. پس از خرید باغ؛ دستور داد که جاده‌ای ۱۸ 
کیلومتری از باغ کوسیس تا باغ خواهرش نبات خانم در قریۂ گنج افروز بکشند تا او بتواند 
در مسافرتهای خصوصی خود به بابل از خواهرش دیدار نماید. 

(۳). سردار سپه از آن پس» به خصوص بعد از رسیدن به سلطنت» سالی دو بار» یکی 
در بهار (ماه اردی بهشت) و دیگر در پاییز (ماه آبان)» بعد از حضور در اسب دوانی 
بهاره و پاییزه در ترکمن صحراء به بار فروش (به بابل) می آمد و چند روز در قصر شاه 
پور (باغی که از کوسیس بونانی خریده بود) استراحت می‌نمود و از خواهرش نبات 
خانم» در گنج افروز دیدار می‌کرد. 

نبات خانم به شخصی به نام شاهرخی شوهر کرده بود و از او چند فرزند داشت: 
برخی در شهربانی؛ برخی در نظام و تنی چند در املا ک اختصاصی رضاشاه» با عنوان 
کار پر داز؛ به کار اشتغال داشتند ولی به مردم؛ زیاد تعدی مک ۷ 0 خصوص 
احمد شاهرخی که مسلمان نشنود» کافر ئىیند, 

در این رابطه» دکتر علی اکبر مهتدی معاون نخست وزیر در دولت سپھبد رزم آرای 
خاطره ای از این احمد شاهرخی (فرزند نبات خانم و خواهرزاده رضا شاه) نقل می‌کند: 
«در شهریور ۱۳۱۲ علی اکبر داور (وزیر دادگستری) از من خواست که موقتاً به سمت 
باز پرس به شهرستان بابل بروم ولی خصوراً به من گفت بابل شهر شاه است. من [مهتدی ] 
به بابل رفتم» هنوز هفته‌ای از خدمت قضایی من در بابل نگذشته بود که روزی عده ای از 
اهالی بندبی از ہلوٹ حومة بابل» در دادگستری بابل متحصن شدند. و تعقیب بخش دار 
ہ۸ندپی] را خواستند و جنایاتی از ف یل اخاذی؛ قاچاق و قتل به او نسبت 
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م۵۶ 


می دادند. تو ضیحات شاکیان حاکی بود که متهم» احمد شاهرخی پسر نبات خانم 


(خواهر رضا شاه) است که با سمت مجعول» خود را نایب الحکومه معرفی و به علت 
انتساب به شاه جنایاتی مرتکب شده بود. برای تحقیقات به محل رفتم» اتهامات به ثبوت 
رسید» متهم به دادگاه جلب شد؛ [وی] با کمال ہی اعتنایی» بعضی از اتهامات را اقرار و 
بھانڈ ارتکاب جرم را ادارة امور املا ک اختصاصی شاه شمر د. به هر حال» به حکم قانون 
بازداشت شد اما عده‌ای به حمایت از او غوغایی به راه انداختند» دسته‌ای از مردم سواد 
کوه به شهر آمدند و مادر متهم را به قصر شاه [در طهران] بردند و نگارنده [مهتدی] را 
تهدید به قتل نمودند... علی اکبر داور وزیر دادگستری و دو مأمور قضایی (محمد مجلسی 
بازپرس و عیاس قلی کلشاییان ۰۲۲۲ "دادستان طهران) به باپل آمدند و چند ساعت بعد 
رضاشاه نیز وارد بابل شد... شاه نگارنده [مهتدی] را احضا رکرد... وی در تالار قصر قدم 
م رد ناگاه برسید کے جرأت کردی شخصی منسوب به ما زا حبس 
کئی..م' ۷٣‏ ''؛ اما با توضیحاتی که دادم قانع شد و اقدامات مرا تأیید کرد . 

(۴). روس‌های سفید در بار فروش: بعد از انقلاب روسیه رتعدادی از روس های 
تحصیل کرده به خصوص از اطباء به علت مخالفت با رژیم انقلابی» از روسیه خارج 
شدند» عده‌ای به اپران آمدند که از آن عده» تعدادی به بار فروش آمدند و خدمات 
زیادی به مردم کردند اسامی بعضی از آن ها بدین قرار بود: 

الف ۔مدرسف: وی سال‌ها مسئول کارخانه برق بارفروش نزدیکک میدان ایستگاه بود 
و «موقعی به بابل آمد که کارخانه برق در جریان دایر شدن بود. شهرداری از این نعمت 
فرظ اناد گر دو رمت ر اس مور کا غا رق ا ت د 
بعد از روشن شدن برق در معاہر شهر» شعری به زبان محلی بر سر زبان‌ها افتاد که مطلعش 
این بود: 

بار فروش چراغ برق بئیه روشن کسیجا کاغذ هدا مثل ابريشم 


نیما می نویسد: «اولین چراغ برق در بار فروش» در شب شنبه ۲٦٢‏ آبان ۱۳۰۷ روشن 


م۵۷ 


بت ری در صفحات دیگر تو صیح 


۵( 


شد و این مقارن با شبی بود که تا تر بازی می‌شدم 
می‌دهد: راین جراغ‌ها جانشین فاتوس‌های دریایی خواهد شد که شب‌هابه دیوار 
[معابرشهر] می آویزند. یک نفر مهندس برای این کارخانه انتخاب و مأمور شده به بار 
فروش آمده است و حوالی [میدان ایستگاه] بنای کارخانه را بالا برده ماشین را کار 
گذارده است. دور درگاه را به سیک ساده و جدید» نوارها و درگاه نماهای خا کستری 
داده است. درها بزرگ و دارای شیشه‌های عریضی هستند و خود این بنا به ذاته در ہین 
ر قفا ان اننام ت کار کی جار ۲۷۹۷ روتانس درا که 
نیما به آن اشاره کرده است» عبدالله مستوفی می‌نویسد: ریک نیم شعبه‌ای در قسمت 
تنظیفات بلدیه [شهرداری] برای روشنایی شهر بود: به فاصله هر ۲۰ یا ۳۰ قدم» به بالای 
دیوارهای شهر» پایۂ چنگک آهنی نصب بود و بالای آن» فانوس شیشه‌ای [که دربار 
فروش به فنر معروف بود]» اول غروب می‌گذاشتند که مواظبت نفت‌گیری و روشن کردن 
این چراغ‌ها به عهده شعبۀ روشنایی بود ولی نور أن به قدری کم بود که به ده قدمی پاية 
چراغ نمی‌رسید (۱۰۷۷) 

ب ۔۔آکوب: روی در کارخانه صابون سازی برادران چیت ساز» مسئول فنی و مھندس 
اصلی بود. أ کوب در شهریور ماه ۱۳۲۰ در جریان بمباران هواپیماهای شوروی؛: به 
بشت کارخانه رفت و با دوربین مشغول دیدن هواپیمای بمب‌انداز بود که جند تیر 
مسلسل» از ھواپیما نیت او اک شد ولی صدمه‌ای به | کوب ۱ ۱ 

پ ۔ نیکلا: روی نیز در کارخانه صابون سازی برادران چیت سازء بعد از ]کوب 


کارهای فنی را به عهده داشت. بعداً در حدود سال ۱۳۲۷ ش به امریکامھاجرت 


۱ (۱۰۱۷۹) 
دمو د). 
ت ۔ دکتر تیموشنکو: رمردی بسیار متین و مطلع بود و برای عیادت بیمار؛ به منزل 
7 ۱۰۸۰ 
بیمار هم یرت ۱ 


ث - دکتر واستکوف: رطبیب حاذق و مشهوری بود که مورد علاقه و احترام مردم قرار 


مه 
کف ۸۱"( 


در 1 موفع» اغلب اطبای ابران» از حمله اطبای بابل: پزشک ہے ا ہق ۴ 


تحصلات دانشگاهی نداشتند بدین حهت؛ به آن‌ها حکپم! ۳ باشی می‌گفتند و 


ور ا اا سا 
ملک الموت رفت بیش خدا گفت سبحان ربسی الاعلا 
یک حکیمی است در محلاة میا بی یکی جان بگیرم او صد تا 
یابه او کار دیگری بسپار یا به من کار دیگری فرما 


و نیز: شب اجل می‌کفت بهر بردن جان مریض هر کجا رفتم بدیدم دکتر او را برده 
OAD‏ 
منم با 

فبروز (نصرت الدو له) جر ء بادداشت‌های حود در زندان رضاشاه (سال ۰۹ ۱۳ ش)؛ 
می نو دسد. «معر وف است طبیبی از قدما - قدما را انصاف بو ده‌اند ت هر وفت از کنار 
قبر ستان عبور میکرد؛ عبا را به سر خود می کشید. علت را بر سیدند؛ اظهار داشت: از 
مرده‌هایی که معالحشان بودەام خحالت کھج ۱ 

ناصرالدین شاه بر سبیل مراج» ره طبیب مخصو ص حود می‌گفت: 


هر دوایسی که مسی‌دهی به مریض واجب است اس تخارة قران 
گر تو باشی طبیب؛ یک دو سے سال كسس نماند به خطة ایسران 


ولی ابوحنیفه اسکافی توصیه کردہ است: 
دار ٹکو؛ مر پزشک را: که صحت تات نکو دارد آو؛ بے دارو و درمان 
و در میان مردم» این نصیحت رواج دارد که: 
چو به کشتی. طبیب از خود میازار چ راغ از بس‌هر تساریکی نگسهدار 
چ ۔ اوسیک باغداساریان: صاحب سینمایی در میدان ایستگاه بود و کلاس برای تعلیم 
زبان روسی» دایر کرده بود. 
ج _ کارگین: مغازه خرازی و لوکس فروشی در خیابان حرم؛ و ا در میدان ایستگاه 


۵۰+ 


داش 

چ - ریک نفر عکاس هم بود که در خانه‌ای روبروی کارخانه برق» به کار عکاسی 
اشتغال داشت که نامش را فرامرش کردہام,۔' ''''' افزون بر روس‌های سفید «یکی دو 
تفر آلمانی که نمایندگی کارخانه فورد آلمان را به عهده داشته‌اند؛ در محلی در نزدیکی 
مغازة کارگین؛ تعمیر کا داشتند و اتومبیل‌های فورد آلمانی را که در شهر کار می‌کر دند؛ 
تعمیر می‌نمودند. این‌هاء پس از ورود روس‌هاء دیگر دیده نشدندہ۔'٭*:'' یک نفر 
آلمانی دیگری هم بود که در هجوم ناجوانمردانة ارش روس به ایران» و ورود خود 
سرانه نظامیان روس به بابل» آن فرد آلمانی و همسرش را که مورد علاقه و احترام مردم 
بودند» اما فرزند آنان په نام کارل؛ توانست فرار کند و در جنگل» نزد روستاییان و 
دامداران, تا خاتمه جنگ جهانسوز» مخفیانه کار نماید. وی زبان مازندرانی را در مخفی 
گاه به خوبی» و بدون لهجه» یاد گرفت و با دختری روستایی ازدواج کرد و آن قدر در 
مخفی گاه ماند تا این که پس از پایان جنگ به رغم آن که روس‌ها حاضر به ترک ایران 
نمو دند» سرانجام بر اثر فشار شورای امنیت سازمان ملل متحد و تهدید دول فاتح» فشون 
ال کرو فور ره 35 ایران شد و به اصطلاح مردم: «گور خود راگم کرد»» آن 
گاه» کارل از مخفی گاه در آمد و مورد استقبال پرشور مردم بابل قرار گرفت. وی با همه 
کوششی که به عمل آورد. نتوانست از محل تبعید خانواده‌اش» و دست کم از سلامتی 
آنان با زنده بودنشان اطلاعی به دست آورد؛ و هذا من بركاة والروس». 

0 آعرال قرب ا ر ار ان 
در زمان نخست وزیری حسن وثوق (وثوق الدولهہ)ء هیأت وزیران مقرراتی برای آمار و 
سجل احوال تصویب کرده بود که: نظمیه شهرها مأمور اجرای آن شده بودند واگر جه 
عده‌ای» به خصوص در طهران رجوع کردند و با انتخاب نام خانوادگی» که قبلاً سابقه 
نداشت» برای خود سجل (شناسنامه) گر فتند ولی آن تصویب نامه اجبار قانونی 
نداشت'**''' و بسیاری از مردم سجل نگرفتند تا این که در ۱۴ خرداد ۱۳۰۴ قانون 


سیا 


سجل احوال به تصویب مجلس رسید و اخذ سجل اجباری گردید منتهاء به تدریج در هر 
شهری که امکانات آن فراهم گردید. به موقع اجرا گذاشته شد. 


در بار فروش؛ اوایل سال ۱۳۰۷ اداره سجل احوال تأسیس شد و سرهنگ 
عبدالرزاق بی‌نیاز (پدر هم سر احسان طبری) رئیس نظمیه بار فروش که استعفا داده بود 
به ریاست اداره سجل احوال تعیین گردید." ۸۳(" شناسنامه‌های اولیڈ مردم بار فروش به 
امضای او بو د. 

کو قاری تاه ای بد رر سس رس م انات 
نظامی که برای اجرای قانون» به بار فروش آمدند» در جریان سربازگیری؛ با سر و صدای 
عمومی و ناله و زاری مادران مواجه شدند. روستاییان هم از رفتن به نظام اجباری که تا 
آن زمان سابقه‌ای نداشت و سربازگیری با خشونت زیاد انجام می‌شد» خیلی خشمگین و 
هراسان بودند. آن‌ها قبل از اعزام به سرباز خانه» که در ساری بود» غالباً شب تا صبح ناله 
می‌کردند و نوحه‌ای با گریه و زاری می‌خواندند که ترجیع بند آن؛ این بود: 

مادرا مکن شیون» خواهرا مکن زازی می‌برند مرا فردا در نظام اجباری 

«مقامات نظامی» برای تسکین این ناراحتی‌ها؛ شیخ جلال علامةٌ حایری امام مسجد 
جال را وادار کردند برای بدران و مادرانی که به علت دور شدن فرزندشان از کانون گرم 
خانوادگی و رفتن به نظام اه ۱۳ 5 امروزه نظام وظیفه می‌نامند» ہی تابی 
ہے کرد لھا در همان سس جال» مطالیی در توجیه امر سربازگیری بگوید و آن‌ها را ارام 
کند. در این ارتباط» مردم شعری ساختند که مطلع آن؛ این بود: 
آشسیخ جلال روی منبره» ننه بیا روضه گوش کن 

حکم جناب یاوره؛ 

(۷. در ۲۹ مهر ۱۳۰۴ عده‌ای از سرشناسان بابل به مجلس شورای ملی تلگراف 

کردند و خلع احمد شاه! ۱۰*۳" را از سلطنت درخواست نمودند" "۲۲" بدین شرح: «از بار 


(1-۹4۲) )۱۰۹۱( 


ننه بيا روضه گوش کن»؛ 


فروش به طهران؛ نمرۂ قبض ۲۳۸۳ نمره تلگراف ۰۲۳۸ عدد کلمات ۲۴۰ تاریخ 


یم 


اصل ۲۹ مهرماه؛ ساحت مقدس مجلس شورای ملی» پنج کپیه: حضور مبارک ریاست 
عالیةۂ کل قرا دامت عظمة [ رضاخان سردار سیه» فرمان ده کل قواء و رئيس الوزراء ] - 
جریدۂ ایران - شفق سرخ - ستارۂ ایران - [روزنامه ] کوشش. سال‌ها بود که ملت ایران 
در چنگال ظلم و استبداد سلسلة قاجاریه گرفتار؛ از آن جایی که فشار و تعدیات طاقت 
فرسای این سلسلة نالایق به سر حد کمال رسید» خداوند متعال بیش از این ذلت و 
کی | برای یک ملتی الی الابد روا نداشته» وجود عدیم المثال حضرت اشرف 
آقای بهلوی راکه برای چنین روزی ذخیره‌اش قرار داده بود جلوه گر ساخت و در نتیجة 
فدا کاری و عملیات خارق العاده حضرت معظم له» امنیت عمومی کاملا در اقطار 
مملکت فراهم رفته رفته می‌رود که عظمت مملکت باستانی تجدید وابواب سعادت و 
ترقی از هر حیث بر این ملت ستم دیده باز گر دد. متأسفانه سلسلةٌ منحوسة قاجاریه که هیچ 
گاه سعادت و ترقی هلت ايران را طالب نودو و بلکه برای شهوت رانی خود مسضر 
می‌دانند؛ همیشه خار سر راہ آن یگانه ناجی و نابغه ایران واقع شده و مانع از پیش رفت 
افکار عالیۂ معظم له می‌شوند» مخصوصاً واقعة اخیر مرکز "۹" " "* این جمله را ثابت و 
مبرهن می‌سازد. بدین جهت؛ پیمانٌ صبر عموم لب ریز و بیش از این تاب تحمل ظلم را 
نداشته از مقام مقدس دارالشورا و قاید توانای محبوب خودہ به طوری که برادران غیور 
آذربایجانی تقاضا نمو ده‌اند» استرحاماً تقاضا داریم که بیش از این به عملیات خائنانه این 
سلسلۂ نالایق ادامه نداده» دست خیانت کار ایشان را از دامن مملکت قطع و به دوره 
بلاتکلیفی خاتمه دهند والا هر حادثۂ سویی رخ دهد مسئولیتش متوجه مخالفین خواهد 
بود. محمدصالح حایری ۰۲۳۲ - الاحقر ثقة الاسلام - الاحقر هادی ابن فضل الله نوری 
۔ الداعی مهدی بابل کناری - حبیب الله موسوی ۔ الداعی مهدی موسوی - حسین 
صنیع همابون سابق - مویدزاده - معتمدزاده - صادق قاضی - حاجی محمد حسین 
توکلی - حاج میرزا محمد علی قاسم اف ۔گل بابا اف - عبده باقر حسینی - حسین زاده 
- عبده عبدالحمید علی اف جعفر اف ۔اقل محمود بن حاج حسین جان - حاج محمد 


مز ۲۶۲ 


رضا حسن زاده - علی اکبر شیرازی - حسین ابراهیم‌زاده - سید مهدی - سید اسمعیل - 


محسن اف حسینی - خرازی - اسمعیل موسوی ۔ عباس اف - ابوالحسن تبریژی - 
محمد حسین شیرازی - حسین حسینی - حسن طهرانی - غلام علی طهماسب اف - رفیع 
- محمد رضا ۔ حسن اف - اصغر - شیخ اسدالله ۱۰۲" - محمد جعفر - حمیدی - حاج 
غل کر او صاع ال باکر کر روک مل جس اود کسی سای مد 
علی آهنگر - صفا - صفر حسینی - صفازاده - محمد ابراهیم - ابوالقساسم ۔ صادی 
حسینی - محمد امین زاده - جعفرزاده شهمیرزادی - اقل العباد میرزا عبدالرحیم طهرانی 
محمد علی - محمد اسمعیل - محمد حسین ۔ میرزا علی - مهدی زاده ‏ علی رضازاده 
۔ علی ا کبر - نصرة حسینی ‏ اقل محمد - تقی زاده - اصغر - قربان علی - اقل حسین - 
محمد اف - مهدی حسینی - نصرآلدین حسینی - حسین حسینی - مرتضی - حسن - 
للا وہ یں 

(۸). در هفتم آبان ۱۳۰۴ تلگرافی راز بار فروش به نمرة ۱۵۵۳۵ به وکلای 
مازندران در مجلس شورای ملی مخابره شده است که در بایان آن نوشته‌اند: «های» ای 
وکلای مازندران» خوب است هر چه زودتر به این عادت دیرینة تسامح و تعلل خاتمه 
داده و با ما هم صدا شده که بیش از این تاب صبر و تحمل از مظالم و فجایع قاجاریه 
5 ی ان 

(۹). پس از آن که در نهم آبان ۴ مجلس شورای ملی به اکثریت ۸۰ رای 
موافق» انقراض سلطنت قاجاریه را تصویب کرد و حکومت موقتی را به رشخص آقای رضا 
پهلوی, واگذار نمود'''''' از بار فروش تلگراف زیر به عنوان تبریکک و تهنیت به 
طهران مخابره گردید: راز بار فروش به طهران - نمره قيض ۱۵۵ ۲ نمره تلگراف ۰۱۳۷ 
تاریخ اصل ۱۵ تاریخ وصول 1۸/۱۵ ۱۵ آبان ۱۳۰۴ ]ء آستان مبارک اعلی 
حضرت پهلوی رئیس معظم حکومت ملی ایران مظله» در این موقع که برای ادامة مراتب 
شادمانی در مجلس باشکوه فوق العاده مهم که از طرف آقای آقا میرزا عبدالباقی !۱۱۰۱ 
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رئيس محترم صلح نأمحدود 
حاضر و فریاد زنده باد حضرت پهلوی بلند است» به تقاضای عموم اهالی» تبر یکات خالصه 
و ادصه خالصانه را تحل بل می‌نماييم. کمیسیون مختلط نھضت ملی بار فر و ب یں 


ایا 


) 


11-۲( بار فروش تهیه شده و عموماً از داخله و خارجه 


(۱۰). در تاریخ ۱۱ آبان ۱۳۰۴ نیز عده‌ای از اهالی بندپی» از بار فروش» تلگراف 
تبریکی به شرح زیر مخابره نموده‌اند: «تلگراف از بار فروش» نمره قبض ۰۳۹۹۴ نمره 
تلگراف ۴۰» عدد کلمات ۰۱۷۸ تاریخ اصل ١۱ء‏ تاریخ وصول ۸/۱[ ]۱۳٣۴‏ 
آستان مبارک اعلی حضرت رباست حکومت ملی ایران رضاخان پھلوی ارواحنا فداه 
در نتیج نهضت ملی و اظهار عدم رضایت از سلسله آل قاجار و انقراض سلطنت آنان که 
عمده آمال و سعادت ملت ایران بوده» تا این که در شنبه نهم آبان ماه از طرف مجلس 
مقدس دارالشورای ملی؛ به نام سعادت موفق به این آرزو شده و انقراض این سلسله را 
اعلان و ریاست حکومت ملی اران به ید قدرت اعلی حضرت واگذار+ فدویان از این 
ترتیب و نعمت عظمی» تشکرات و تبریکات چاکرانه را تقدیم اهالی بندپی: اقل علماء 
حسین فیروزی - ابوتراب خان - سرتیپ - احقر سادات عبده صادق بن ابوالقاسم 
موسوی - احقر سادات عبده حسین حسینی - اقل طلاب عبده قنبر علی - اقل سادات 
ابوتراب موسوی - احقر حسین - احقر عبده صمد ۔ اقل حاج باباخان - عباس فلی 
سررشته دار - احقر یدالله - اقل حاج خدامراد - اقل حاج يا امام رضا - اقل حاج 
عبدالرحمن - اقل حاج سیف الله - اقل حاج غلام على ابن اسمعیل - اقل طلبه راجی 
لطف الله ابن اسمعیل - صادق خان فیروز کوهی - عنایت سلطان - اقل حاج یا على - اقل 
حاج محمد قاسم" ۱ 

(۱۱). در دهم آبان ۱۳۰۴ میرزا معصوم حمزه فرزند ملامحمد علی حمزه» که بعداً 
به حمزه تاس نامیدہ O‏ تل اف زیر را مخابره نمود: رتلگراف از بار فروش» نمره 
قہض ۳۵۵۵ نمره تلگراف ۹۵؛ عدد کلمات ۴ تاریخ اصل ۰۱۰ تاریخ وصول 
۷۰ء آستان مبارک حضرت بندگان اقدس رباست معظمه حکومت ایران 
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و ریاست عالیۂ کل قرا دامت عظمتہ؛ تبریکات صمیمانه ناقابل خود را به پیشگاہ 


مقدس » و به ایرانیان عموما؛ و به مازندرانیان و خود خصوصا تشد یم استقلال و استقرار 


موفقیت ابدی مع ان ذات مقدس ,را در این , افتخار روز مامداری تاریخی» از یزدان باک 


عاجر ازه درخو است می‌نمایيم. معصوم ۷ 0 


(۱۲). در اواخر آبان ۰۱۳۰۴ انتخاب نمایندگان حوزة انتخايية بار فروش برای 
شرکت در مجلس مؤسسان انجام شد و افراد زیر حایز ا کثریت گردیدند: میرزا عبدالباقی 
جمشیدی رئیس عدلیه - احمد شریعت زاده - شيخ جعفر ثقة الاسلام (اشراقی) - حاج 
ملک آملی (علی اکبر ملک زادة آملی) - شسیخ علی عمادی مجتهد - و حسین 
ور ۱۰ ٩۲‏ نمایندگان مزبور در مجلس موّسسان که روز ۱۵ آذر ۱۳۰۴ تشکیل شده 
و در ۲۱ آذر پایان بافته است» حضور يافتند و به سلطنت رضاشاه پهلوی رای موافق 


۱ 33۲ 


(۱۳). در ۲۵ آذر ۰۱۳۰۴ شیخ محمد صالح حایری؛ اجل علمای بار فروش» 


نامدای خرتے گر مض و رفاناز و gE‏ اتف 


صن 1 

J‏ کے ان رلو یب او 

۱ م2 و نا زیر رن ور که 
رور re‏ کہ مر گرا 00007 7ے 
رر ار اکا کین وا روز زوه 
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7س کر ررر دعرو جا وی 
7و وہ اورا راا کا راو ر تا عر کس ار سای 
ھا رط وت مو ارک مرن" 


مد ےر ق تخ“ مہ شور حاو عدو اوا 


۶ کے یس میم رز کول سره رل ۳ھ 
سکرو ا نان س ول7 پا سور مو کے ستاو رون سم 
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ors 


بسم الله الرحمن الرحيم 


بعر عرض خاکپای جواهر سای اعلیحضرت اقدس شھریار بهلوی ارواحنا فداه 
می ر ساند. 

حمد بی حد و شکر بی عد مالک الملکی را برازنده است که تاج عظیم کیانی و 
اوران قدیم خسروانی را از سلاله مغول و چنگیز استرداد به پور پاک و نور تابناک از 
تخاس ری و جمشید آن بگانه در نفید و ناد رشید اعلیحضرت اقدس پهلوی ارواحنا 
فداه تخصیص داد ساعت تحریر که موافق ساعت جلوس میمنت مأنوس اعلیحضرت 
است به تقدیم تبریکات لائقه و تأدية شکرانڈ فائقه با هزاران لسان مشحون بمعانی و بیان 
و شرکت در این جشن سعید قیام نموده و در مقام شکرانه این سلطنت ملی هدیه و تحفه 
بی زیبنده‌تر ندیده از انشاء خطبه عربیه غرا جامع اصطلاحات و سیاسات و اخلاق که 
حاکی از تسلط یک نفر عالم ایرانی نژاد بر لسان عربی است که لسان می او نیست تا در این 
قرن زرین با دوام سلطنت کبرای پهلوی توام بوده و در صفحۂ روزگار به یادگار بماند که 
در این ایام سعادت نشان زرافشان هر روز مبارکی به طالع آفتاب مطالع پهلوی قرائت 
گردد و در هر محفلی به عنوان شکران ساطنت ملی پهلوی و رد زبان فضلای عرب و 
عجم شود چنانچه روز جلوس هم در بنده سنزل در مجمع علمی قرائت گردید 
احساسات شائقه تحریک و به صدای بلند تبریک عرض شد خاتمه تاج و اورنک 
اعلیحضرت اقدس پهلوی درخشنده و بلند و لوای اسلام به همت بلندش پاینده و 
ارجمند و چشم حساد در مجمر چون سپند باد. من الاقل الحاثری محمّد صالح ابن فضل 
الله مازندرانی 

(لایحذ تبریکیه) 
بسم الله الرمن الرحي 

خطبةٌ جشن ملت اسلام و شکرانۂ از طلوع سلطنت پهلوی و تاج گذاری اعلیحضرت 

اقدس شاهنشاه پهلوی رضاشاه ارواحنا فداه که خادم الشريعة الطاهره محمد صالح ابن 


or 


فضل الله الحائری المازندرانی روز تاج گذاری در بار فروش انشاء نمودہ و بعرض 
ملو کانه می رساند ۵ ادر 


بسم الله الرجن الرحے 

الحمدلله سلطان سلاطین البرایا و مالک الملوك و الرعایا و العادل فی محكمة 
القضايا الذی جعل جعل الهدی افضل الهدايا و جعل الاسلام اکمل النحل و احزل العطايا 
العالم باسرار نظم الملک و نظام الملکوت و الخفايا و المحيط بضمائر القلوب و سرائر 
الغيوب و الخبایا و فاتح البلاد بالجنود و السرایا ومانح المجاهدین من الانفال و الغنایم و 
الصفایا الذی جعل المسلمين احراراً یسترقون الکفرة عبيد او سبایا و انزل على اصناف 
المشرکین اجناس الخزی و انواع البلایا و کسر من الجبابرة القاجاریة اصعب جبال الثنایا و 
قلع من اعیان احبّهم العيون والثيايا و کسر على عرانین الا کاسرة منهم و من غیرهم عصی 
الادب و قسی العرب حتی جعلها شظایا و شرف العجم بشهادته فی حقھم بانهم یتناولون 
الدين على الثريا اذالم تبق من العرب بقايا نحمده على ماالهمنا من استرداد تاج الکیان من 
غير اهله المنتسبین الى المغول و الترکمان سلالة الفجرة و البغایا و نشکره على تسليم الامر 
الى الملک العادل القوی الامین على مهمّات المملكة و ملمات السعركة و مدلهمات 
المهلکة لحفظ التفوس من البلایا و صيانة الافکار من الخطایا و تقصیر ایدی الا جانب عن 
الاذایا و تعلیم الاحرار المجاهدین قواعد الحرب لحمل قوائم الرزایا و تربیة النفوس فی 
حفظ استقلال الملک باستقبال وجوه المنایا و الصلوة الجامعة لجمیع التهانی و التحایا فی 
جمیع الغدوات و الاصال و العشایا على صفی الصفایا و وصی الوصایاو اظهر المظاهر و 
ازهر المرایا و الحائز لمکارم الشیم و محاسن السجایا (محمد خاتم الانبیاء و سيد الرعایا) 
و على اله المضطلعین باعباء الخلافة بالاضلاع و الحوایا و لعنة الله على اعدئهم اولاد 
البغایا و ابناء الدعایا ما سارت الى البیت العتیق المطابا ودارت علیها الهوادج و الروایا اما 
بعد فان بقاء الاسلام بقاء ملکه و عدالة ملوکه و سياسة سلطانه فی سل وکه و المساواة ہین 
الکو ها که اھر مات غ و یا کر کر لاوز نی کین وفطاعسر 


مهتوکه و تنهیج مسالکه و شوارعه و سکوکه و ترویج محکوکه و مسک که و و استخراج 
معدنه من مطبوعه و مسب وکه و الاستقلال فی ملبوسه و منسوجه و محبوکه و تعدیل افعاله 
و تروکه و تعاهد مھجورہ و متر وکه و ادارة المدارس العالبه و انارة العقائد الصافیه و اقامة 
ادارات الصنائع لا کتشاف الغرائب و البدائع الاوان قوام الدين و الملک قائم بدولة 
بالعدل مشر و طة قوائمها بقو اعده مضبوطة و معالمها بضو ابطه مسوطة و دعائمها ہو سائله 
منوطة و غنائمها بعوائده مربوطه تنطق مدارسها بعلومه و عقائده و تسبق مجالسها بر سومه 
و فوائده و لقد من الله على هذه الملة الغراء التی هى عين الملل و الدولة العلیاء التی هى 
زین الدول بملکك عادل ارتضاه الملة فهو عين الرضا واسست له السلطنة المورو نة 
الموئدة البهلوية و توحبّه يد القضا و هو مفخر سلاطین العجم و خير الملوک المرضی 
السيرة و السل وکث الذی بایعه الحرو المملوک و تابعه الغنی و الصعوک غرة ناصیة الا سلام 
و قرة باصرة امام العصر عليه السلام حامی الکتاب و السنن محمود الطريقة و السنن سلطان 
الشيعة و حامی حمی الشریعة ملک العجم و فلک الشهامة و الکرم (السلطان رضاشاه 
البهلوی خلد الله ملکه و سلطانه) ققد جلس مجلس جمشید و فی سرت سیروس اسعد 
جلوس فی الیوم الخامس و العشرین من ازر من برج قوس الصعود المظفر فالبسه الله تاج 
الکرامه و کلله با کلیل البهاء و الشهامة و نصب له کرسی العدل و الاستقامة لیحفظ بذلک 
بقائه و یمنع زواله اذالعدل سجية ابقت علی کل ذی ملک ملکه واجرت فی بحر الظفر 
فلکه و نظم فی نظام الارتقاء سلکه و حسبک مثلا واحداً على حسن العدل شاهدا قصة 
(َبَعَ) اعظم ملو حمیر حیث اضمر هدم الکعبة و تخریبها و محو صورة الاسلام و 
ت رکیبها فانقلعت عیناه و سالتاً على خديه فلما اضمر العدل و نصرة الاهل عادت عیناه الى 
محلمهما فکسی الکعبة بالاستار الفاخرة و الحلل الباهره فکذلک سلسلة القاجار اولشک 
الخونة الاشرار لما استمرو اعلی الجور و العناد و استقروا على الجهل و الفساد انقرضواو 
زالو او انتقضوا فالتجاً الملة الى الملکک الامین ارضی المکین لما امتحنوه بنظم الجنود و 
رفع البنود و فتح البلاد و قلع اصول الفساد من الخوزستان و الدیلمان و اللرستان و 


م۳ 


الخراسان و الترکمان فالحمدلله على ما بلغنا من امالنا فيه و فی نسله من الساطنة و التاح 
الموروث فیهم باصله حمد الاانقطاع له و لاانفصام فخلد اه سلطانه و او ضح بر هانه. انشاء 
الاقل الحائری محمّد صالح بن فضل الله الما زندران !۱۱۱۰ 


۰ 
و 


بارفر وش در اوایل 
سلطنت رصاشاه 
بے ن د بی تے 


(۱). روزنامة اطلاعات تحت عنوان معلمین بار فروش نوشته است: راز بار فروش 
تلگرافاً اطلاع می دھند معلمین مدارس ذکور واناث را به واسطه نرسیدن حقوق سه ماهه؛ 
دیروز تعطیل نموده بو دند» آقای کلانتری رئیس معارف بد هر ترتیبی بود» حضرات را 
متقاعد نموده به مدارس فرستاده‌اند. اغلب معلمین که از ہمت الی بیست تومان حقوق 


دارند ر اتال مشغول حدمت می بآشند» حال عسرتشان از میزان حقوق معلوم 


ص 1 ۱ ۱ ۳ 06-7 
ای 1900 میگویند قبل از این هم رئیس معارف یکی از شهر ها به م رکز تلکراف کردہ 
ډه ۵, 
بهار و خزان رفت و دی می‌رسد ندانم حقوتات کی می‌زسد 


از مرکز هم جواب داده شد: 
ردو برج معارف حواله شده یقیه به اقساط سی می‌زسد؛ 
(۲). روزنامه نوبهار در اوایل سلطنت پهاوی خر داده است؛ ردکتر امیر اعلم !۱۱۱۲ 
رییس کل صحیّه !۱۱۱۲۳" به بار فروش آمد و شیر و خورشید سرخ را در این شهر تأسیس 
کرد. موسسین عبارت بودند از: 


زرد الا سلام اشرافی [ سیخ جعفر ] رئیس» عبدالمجید مجیدی؛ محمد صادی شفیع 


م۷ 


زادہ و رجب قنبر اوف (فنس زاده) اعضاء. رو زنامه اطلاعات هم نحت عنوان هنت 


مدیرہ شیر و خورشید بار فروس, نوشته است: وبار فروش - دیروز عصر عده‌ای از وجوه 
امالی به اداره ایالتی دعوت شده و پس از قرائت نظامنامةٌ شیر و خورشید سرخء آقای 
eS‏ درباره مرام جمعیت و خدماتی که تا کنون نموده اظهاراتی کرد و پس از 
نطق‌هایی که ایراد گردید» هیئت پنج نفری با رأی مخفی به شرح ذیل انتخاب شدند: 
آقایان شيخ جعفر ثقة الاسلام رئيس - مجیدی نایب رئيس - میرزا معصوم خان 
eg a‏ سال SS‏ 

در کتاب تاریخ انقلاب مشر وطه نوشته شده است: «بکی از کارهای جالب و مفیدی 
که ملیون پی ریزی کرده‌انده تأسیس دستگاهی بود به نام شیر و خورشید سرخ که اساسنامۂ 
آن را نو شتند و مشارالدوله را به ریاست آن انتخاب کردند. این دستگاه وظیفه داشت 
زخمی‌ها و بیماران جنگی را جمع آوری و کمک کند. این نخستین بنیاد سازمان شیر و 
و ی ِء" 

(۳).اولین جلسه شیر و خورشید نسوان بار فروش ,تحت حمایت ملکه پهلوی و 
ریاست عالیه شمس بهلوی در مدرسۂ بنات [ دخترانه ] دولتی با حضور ۱۱ نفر از 
خواتین تشکیل گردید. بدو ‏ [شمس پهلوی] فرمایشات بلیغی مبنی بر اهمیت این مؤسسه 
و علاقه‌مندی رضاشاه و ملکه بهلوی ایراد کرد و مدعوین را تشوبق به مساعدت وهم 
راهی به این مؤسسه نمود. بعد ملوککیا مدير مدرسه که از طرف شمس بهلوی ماشوو 
دعوت نسوان بود؛ نطق مفصلی سی بر سیاس گزاری و اظهار تشگر ایراد نمود و بعد» 
آقای دکتر امیراعلم نایب رئیس جمعیت مرکزی شیر و خورشید سرخ» شرح مفصلی از 
تاریخحه اهمیت موّسسه مذ‌کور در دیا بیان و [ سپس ] شروع به انتخاب اعضای 
جمعیت گردید. هفت نفر اعضای هیثت مدیره به رباست ملوک گا انتخاب شدند و در 
همان حلسه. بانو ان محترم بار فروش؛ قریب بانصد تو مان اعانه تقدیم موّسسه شیر و 


خورشید نسوان بار فروش نمودند و در پایان شمس پهلوی مقابل محصلات که مترنم به 


بخش اول - اوضاع تاریخی بابل ۱ م0۲۷۳ 


)۱۱۱۹( 


سرود بودند» تو قف و تمحید نمود.» 

(۴). در سبزه میدان بار فروش «پیشاهنگان نمایشات جالب توجیی از عملیات 
پیش آهنگان: در حضور ولی عهد دادند. آقایان چراغ علی خان پھلوی نژاد [نوه عموی 
رضاشاه و پیش کار ولی عهد ]» دکتر امیر اعلم و ارفع حکومت مازندران حضور داشتند. 
هم چنین» ولی عهد به مدرسۂ متوسطۂ شاهپور در بار شروش رفته و از برابر صف 
پیشاهنگان این مدرسه عبور نمود و آن‌ها را مورد تشویق قرار داد. (مهدی قلی هدایت؛ 
حاج مخبر السلعلنه» در خاطرات خود» ص ۴ می نو بسد: رشنیده شد که نوبتی و لیعهد 
[بحمدرضا پهلوی ]به مدرسه می‌روند ۵۰۰ تومان انعام می‌دهند,؛ مورد ملامت 
[رضاشاه ] واقع می‌شرند که بذل مال چه معنی دارد؟ تو باید بگیری نه بدهی). صادق خان 
دانش پیش آهنگ. لایحه‌ای که از طرف محصلین پیشاهنگ تهیه شده بود» معروض 
داشت و سپس ولی عهد تصدیق نام شش سالۂ [ ابتدایی ] محصلین سال قبل را که اخیرا 
رسیده بود) اعطا نمود و از طرف پیش آهنگان سرود خوانده شد و جند پیش آهدگ 
عکس‌های مختلف بر داشتند ۱۱۲۰۱ 

نیما یوشیح در سفرنامه بار فروش می‌نویسد:,بازرگان رئیس پیشاهنگی بار فروش در 
سهم خود خوب کار می‌کند» بار فروش» رازندہ ّ6 رضاشاه پس از حضور 
در صحرای ترا کمه» که برای حضور در اسب دوانی افراد ترکمن رفته بود» قبل از ظهر 
روز ۴ مپر [ ۱۳۰۷]به بار فروش آمد» در مسیر شاه از جهارشنبه پیش 
آزاهان‌ها! ۲۱۲۲" گمارده شده بودند. پیشاهنگان بابل که ۳۴ نفر بودند» به اضافه ۱٩‏ 
پیشاهنگ که از علی آباد [شاهی] آورده شده بودند ؛ به هم راهی دانش آموزان سه 
مدرسه پسران در دو طرف خیابان مسیر صف کشیدند! ۲۲۲ ... شاه در مقابل آن‌ها که 
رسید» بیاده شد» جشمش به یکی از افراد پیشامنگ افتاد آخر صف ایستاده بود؛ 
کو چک تر از همه» بهمن نام داشت. شاه خم شد دست به بازوی لاغر او زد وگفت: لاغر 


ہےم مه 
هستی بیش تر ورزش کی لاو بس از ان» دست به سنه او زد و کشت: ربارک اللہ ؛ و مدال 


۶ .. (۱۱۲۴) 
٩‏ ا طفل زد». 


مخصوص چهرة خود را به سینه این د 

(هازذر دی ۱۳۰۷ قانون لباش متخدالشکل از ضر ری ا کا ي 
طبق این قانون اغراد ذ کر کشوره در شھرھا و فصات از فروردین ۱۳۰۸ و در خارج 
از شهرها تا فروردین ۱۳۰۹ء باید لباس متحدالشکل بپوشند و دارای اتحاد شکل شوند 
یعنی البسه و کلاه‌های «جورواجورم راکنار بگذارند و ملیّس به کت و شلوار اروپایی بشود 
و کلاه و ۱۱۲۶ ابر سر پیر (۱۱۲۷) 

جرای این قانون به عهدة اداره نظمیه (شهربانی) گذاشته شد و نظمیه» به جای آن که 
مردم را مطلع کند» و دولت اسباب اجرای قانون را مانند کت و شلوار و کلاه پهلوی» 
فراهم آورد آژان‌ها در شهر و امنیّەھا'''' "آدر دهات» به جان مردم افتادند و به ایجاد 
دردسر و مزاحمت اهالی پرداختند و هر روز بر فشار و تعدی افزودند و آن را به صورت 
اهانت و بی حرمتی و زور و نوعی تصفیه حساب در آوردند!۱ ۱۳" تا آن جاکه 
قبای ' ۲ ''افراد را در خیابان با قیچی و چاقو می بریدند و شال و کمر بند و عبای آنان را 
مصادره می‌کردند و کار را به گرفتن عمامه‌های تجار و معترین؛ مانند عمامه‌های شیر و 


۷ حتی فی نوحه خواهان‌ها و 


شکری و سر پيچ و مولوی و دستمال یسزدی 
عمامه‌های سادات و روضه خوان‌ها و منبری‌ها و ائمة مساجد رسانیدند و سیپس به 
کشیدن و دریدن قبا و ردا و شال و عمامة اهل علم و محترمین و روحانیون انجامید» 
نتیجتاً پوشیدن لباس روحانیت نیز ممنوع گردید به استثنای روحانیونی که به معرفی دو 
تن از مجتهدین سرشناس» حکومت محل برای آنان تصدیق نامة معافیت از لباس 
متحدالشکل صادر می نمود. نمونه‌ای از این تصدیق نامه را که حکومت بارفروش صادر 
نموده در صفحه بعد ملاحظه می نمابید. 

قبل از لباس متحدالشکل» لباس مردان عبارت بود از عباء قباء ارخالق (یا ارخلاق)» 
مادگ اده سر دارم ار ماھت ادت ۰ ماه با تال شال کر با کرت 
و کلاه نمدی یا پوستی» و گیوه یا کفش و نعلین ہی بند» پیراهن از چلوار» باکتان یا متقال 
با کرباس»و با یقه‌ای که از سرشانه باز می‌شد که در زیر» بدون عرق گیر می پوشیدندہ و 


۷۵ 


زیر جامه‌ای از نوع پارچه پیراهن که اعیان و خواص در زیر شلوار! "به پا می‌کردند و 
از پنبه و یا کتان بود مخصوصاً پیراهن و زیر جامه ؛ زیرا لباس های غیر پنبه‌ای را برای 
بدن مضر می دانستند که مو جب امراض گونا گون و کو تاهی عمر می‌گردد. هم اکنون (در 
زمان ما) نیز؛ برای بعضی افراد؛ پیراهن» زیرپوش و جوراب نایلونی موجب حساسیت 
(آلرژی) و ناراحتی بدن می‌شود . 

بند شلوار یا پند تنبان» عبارت بو د از تسمه با نواری از نخ یا پشم یا ابریشم دست باف 
یا جولا باف سفید که در افراد با کدامن و عفیف؛ آن را «محکم» مي‌گفتند و در افراد 
نقطه مقایل؛ آن را «شل» می‌گفتند به این عبارت که بند تنبانش شل یا محکم است یا 
بندش به حرام باز نشده یا جز به حلال باز نشده است. تنبان زنان هم شلواری بود بلند و 
گشاد با خشتک بلند که میان پا آویزان می‌شد."۲ ۲۲ "بار بیه دومینار(۲۳۵ ۲" زکتاب هفت 
اقلیم تألیف امین احمدرازی» نقل کرده است که: ردختران رشت در غایت طنازی» هر 
هفت کرده. خود را به بازار جلوه می‌دهند و بند تنبان در دست متاع خود را به مشتریان 
عرضه می نمایند جنان که مولانا سابل گلانی جرسی گفته است: 


دشسترانسی که اکن زاس تند همم چو طاووس مست در گشتند 
دق دی ۰ ۰ سل e.‏ ی (۱۱۳۶) 
طالب مشتری بے هر بازار بند تنبان به دست می‌گشتند 


ظاهراً امین احمد رازی و بار بيه دومینار» و حتی رابینو که این مطلب را از آنان نقل 
کر ده جع ۱ متوجه لطف این صنعت شعری نشدند که «یند تنبان به دست» بدین 
معنی است که بند تنبان هائی که بافته بودند» به دست می‌گرفتند و در بازار روز به دنبال 
مشتری برای فروش «بند تنبان» در گردش بودند مانند ه رکالای دیگری که برای فروش 
به دست بگرند و به دنال مشتری برای آن کالا بگر دند. متأسفانه» راک دو مورکان هم 
دچار چنین اشتباهی شد و نوشت: رعادات و رسوم آن‌ها غیر از عادی‌ترین عادات بود ؛ 
اگر ما شعرای منطقه را باور کنیم دختران جوان خود به دنبال خریدار در بازار می‌گشته‌اند 


و خویشتن را به آن یکی که بیش تربدهدء زا کل افتدازن ۳۳۰۰۸۱ 
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تصویر تصدیق‌نامة شیخ محمد مهدی امامی طبرسی [مازندرانی بارفروشی ] 


ج 


از کتاب جرعه‌ای از اقیانوس (زندگی شیخ میدی مازندرانی بارفروشی) ص ۶۲. 


م۷ 


ما کلاه پهلو ی که هم زمان با تغییر لباس اجباری گردید: مردم ایران تا حوالی سلطنت 
اصرالدین شاه کلاہ ی یرسرس بی هم کلاہ ترک دار "وت رق 


بود از جنس نه ان را با رسوزن زنی, ؛ 
توجه ۱۲ ۳ ۴ معصوم A‏ آن اسامی ائمه و اشعار و روایاتی در مدح 
حضرت علی (ع) و آل او می‌نوشتند.! ۱۲۳" در آن ازمنه حتی تا اوایل سلطنت رضا شا 
پیش بز رت ترهاه رکلاہ بر سر, می‌نشستند و این کار نشانه ادب بود و کلاه از برای مرد به 
رد لو جادر برای زن به حساب می آمد تا آن جاکه بدل گلا عرقجین به سر می‌گذاشتند 
و برای مردهای کچل !۱۱۳۲ عرقچین از ضروریات حیاتی بود. 

از اواخر ساطنت ناصرالدین شاه کم کم از ارتفاع کلاه دراز کاسته شد تا این که در 
زمان سلطنت مظفرالدین شاه؛ به کلاه گرد و بدون لبه تبدیل شد مانند کلاهی که 
ظهیرالد وله بر سر می‌گذاشت و عکس آن را در کتاب حاضر ملاحظه می نمایید. دز اوایل 
سلطنت رضاشاه (۱ ۱۳۰ ش): وی دستور داد" وبہ همین کلاه ہی لبه لبه‌ای په شکل 
آفتاب گردان؛ مشابه کلاهی که هنوز ارتش و یلیس فرانسه به کار می برند؛ اضافه شو د. 
این کلاه به نام کلاه پیلوی! ۱۳ معروف گردید. 

نیما می نویسد: ررضاشاه روز ۴ ۲ مهر ۱۳۰۷ به بار فروش آمد. در مسیرشاه... 
پیشاهنگان... بعد دانش [موزان؛ بازرگانان و سیس اضتاف دنم ند یک عنده 
پودند که کلاه پهلوی داشتند. بعضی کلاهشان از جنس 
حلب بود؛ باورکنید حتی از تخته... یک دیگ ته گشاد را در نظر بیاورید» آن را وارونه 
کنید و یک لبه به آن بدهید. این کلاه پهلوی بار فروش است».!۱۱۳۳ 
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0 تأسیس مر یضخانه (بیمارستان دولتی) در بابل: راطاق تجارت بار فروش سر 


حسب تقاضای هیشت شیر و خورشید سرح آن جا موافتت نموده‌اند که از کلیة 


عدل‌های" ۲۲۲۳" وارده و صادره تجارتي که داوطلبانه ۲" قبول می‌نمابند؛ عدلی صد 
دینار یٹ دهم ریال) برای تأسیس یک باب مریضخانه بزرگ دربار فروش تأدبه 
نمار (۱۱۴۸) 

قبل از اين» در سال‌های سلطنت مظفرالدین شاه حدود ۱۲۸۰ ش؛ «طبیبی امریکایی 
به نام دکتر مکداول بیمارستانی در نزدیکی محله سنگ پل در انتهای کو چه مقابل خانه 
شادروان شیخ سید محمود صبوری ‏ دایر کرده بود که چند تحت بیش تر نداشت. وی از 
طرف کلیساهای امریکا به بارفروش اعزام گر دید و مخارج بیمارستان توسط آن‌ها تأمین 
می‌شد. دکتر مکداول بیمار را با وسایل اولیه مداوا می‌کرد و حتی بعضی عمل جراحی 
مانند آ پاندیسیت یا فتق هم انجام می‌داد. قبل از آمدن او؛ بیمارانی که امکانات مالی 
داشتند؛ برای درمان یا عمل جراحی به روسیه می رفتند. 0007 

نیما می نویسد: «دکتر تقی خان یترگری (۱۲۸۱ ۱۳۴۴ ق) از طرف مرکز؛ صحیه 
بارفروش را تأسیس کرد. دو سال بعد به آبله کوبی پرداخت؛ بارفروش‌ها را مجبور به 
کوبیدن آبله می‌کرد؛ این عمل راکه مجانی و به حکم (دولت )صورت می‌گرفت. اهالی؛ 
وقفی اسم گذاردند... این شخص از شا گردهای دارالفنون بود... صحیه یک مدیر دیگر به 
خود گرفت: دکتر حسین خصوصی: پسر ما باشی معروف,.! ۱۱۵۰ 

دکتر حسین خصوصی را دکتر صحیه با حافظه الصحه می نامیدند. وی مردی بسیار 
خلیق» مهربان و خدمت گزار مردم بود و راز دانشکدة پزشکی وین؛ فارغ‌التحصیل شده 
ہے ا 

نام نیکو گر بماند ز آدصی به کز و ماند سرای زرنگار 
نیما دربارۂ اداره صحیه بارفروش و تأسیس مریض خانۂ این شهر می‌نویسد: ر 


بارفروش یک صحیه مرتب دارد که از اول!۱۹۲ ۱" سال ۱۳۰۲ تأسیس یافته است... به 


٥۲۸۳م‏ 
زحمت به (اهالی) واجبات حفظ الصحه را می فھماند۔ در حقیقت دکتر د وکار باید بکند. 
یکی طبابت» یکی تبلیغات. علاوه بر این بار فروش یک مریض خانۂ بلدی دارد ہا دکتر 
مخصوص خود. در بالای رلد به» بادگار ۳ سای (صد یق لشکر نوری) به جا (باقی) 


«می خواستند در حوالی سبزه میدان مریض خانةٌ (جدیدی ) به اسم مریض خانۀ شاه پور 
انس که بایه‌های آن ساخته شده است. از شاه در خواست کردند اولین سنگك بنای 
آن را به دست خود بر روی بنا بگذارد ولی بعد یک بیل نقره دسته کوتاه ساختند؛ آن را 
از روبان سه رنگ لفافه کردند و به تیمورتاش دادند و شاه آن را به دست گرفت ؛ 
مقداری خاک برداشت و به اطراف ریخت و گفت از این جا شروع کنید. و بعد بیل را به 
دست رئیس معارف داد که آن را در موزه OS‏ 

(۷). خروج گاو از شهر: به نوشتة روزنامه اطلاعات «تسطیح خیابان و ساختمان‌های 
جدید الاحدات بارفروش با کمال سرعت» پیشرفت دارد. در مدت توقف آقای دکتر 
شیخ مدیر کل بلدیه (شهرداری ) طهران؛ اعلانی منتشر گردید که اگر تا ده روز گاوها را از 
شهر خارج ننمایند, بلدیه هر کاوی را که بلا صاحب و سر خود دید, کشته و توشت او رابین 
فقرا تقسیم خواهد نمود. از طرف بلدیه سه چهار رس گاو در دو روز اخیر به ترتیب فوق 
ذبح و گوشت آن را بین فقرا و عملجات تقسیم کردند. در نتیجه همین اقدام؛ اهالی 
مشغول خارج نمودن گار نی ات "150 

قبل از این اعلان؛ هر کس که در خانه خود گاو داشت» صبح زود پس از دوشیدن 
شیر گاو» او را از خانه خارج می‌کرد و گاو خودسرانه در تمام مدت روز؛ در کوچه‌ها و 
خیابان‌ها و علف زارهای حومه شهر به جرا مشغول می‌شد؛ هنگام غروب هم بدون آن 
که کسی به دنبال آن‌ها برود به دنبال آن‌ها برود» «به بوی شامه» و رحس پنجم, خود. به 
خانه بر می‌گشت. بعد از اعلان شهرداری؛ مردم ناچار شدند صبح‌ها گاو خود را تا «سیزه 


۱ 7 سے ۲ 4 صو e‏ : : 
مرز'' 00 مم راهی کنند تا کاو تنها نباشد و گیر ماموران شهرداری نیفتد ؛ غروب 
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هم» صاحب گاو در همان وسیّزہ مرز, می رفت و منتظر می ماند تاگاو او از جرا برگردد 
و آن را به خانه برگر داند. 

(۸). نمایندکان انجمن بلدی بار فروش: رھئیت وزراء در جلسة اخیر خودء پیشنھاد 
وزارت داخله (کشور) را راجع به وکلای بلدی بار فروش (نمایندگان انجمن شهر ) تأبید 
نمودند به فرار ذیل: آقابان صادق شفیع زاده. جعفر داداش پور. عابدین مقیمی؛ محمد 
مسکوب؛ سید احمد غقاری و منتظم( ۱۱۵۷ (۱۱۱۵۸ 

.)٩(‏ تبدیل بعضی از مساجد به مدارس جدید: ,در اوایل سلطنت رضاشاه» قانونی 
وضع گردید که اوقاف و امور آن به وزارت معارف و صنایع مستظرفه وا گذار شود. به 
همین جهت. نام آن وزارت خانه به وزارت معارف و اوقاف و صنایع مستظرفه تخیر 
یافت. متعاب اجرای قانون اوقاف. کلبه املا ک موفو فه و اموال منقول مو فو فه از شیل 
دیگ و سایر مس آلات و وسایل تعزیه و دسته روی» حتی سنج دهل که در نعز به نواخته 
می شد» و سیله اداره اوقاف هر محل مصادره گردید و مساجد نیز بعضاً بد مدرسه‌های 


(۰ ۱۱۶) 
بر ا 


عفر ی سک ار انشا له شا با ددرت حصیر فر وشان بو د 


که در زمان وزارت سید محمد تدین به مدرسه ابتدایی تبدیل و 00ر هی 
مسجد قهاربه بود که ابتدا به نام مدرسۂ «شرافت» و بعداً به نام ورس معارف وقت» 
ا اسم ری تال ساد و تہ جو سح داتسا 
می‌گرفت و با نصب پنجرۂ شیشه دار محیط حجره‌ها را بازتر نمودہ و با گذاشتن نیمکت 
برای شاگردان؛ و میز معلم و تخته سیاه» ان را به کلاس درس تبدیل N‏ 

بعضی مساجد که به مدرسه تبدیل نشده بود» آباد و بعضی هم مخروبه بود از جمله: 
«مسجدی در کوچه نزدیکك جنوب شرقی مسجد کاظم پیک بود که مخروبه به شمار 
می‌رفت و در بعضی حجره‌های 1 افراد بی خانمان زندگی فک نام دز این مسحد دو 
حجره مشرف به در ورودی را دو نفر به نام‌های آقا سید محمد علی + آقا شبخ تقی 
مکتب خانه کر ده بودند و دروس قد یمه تعلیم می‌دادند. آقا شیخ محمد علی بلا استئناء هر 


ofr 


روز غروب» قبل از مرخص نمودن شاگردان؛ آن‌ها را با ترکه یا باگذاشتن قلم بین 
انگشت‌ها و فشار دادن آن (حلی)؛ تنبیه می‌کرد و بعد م رخص می نمود که به خانه‌های 


خود بروند. فقط گاهی» أن هم شب‌های جمعه» آقا شیخ تی ياطت م کرد که 
شا گر دان بدون تنبیه م رخص شوند و ضمن این تقاضا از آقا سید محمد علی» به او گفت 
امشب» شب جمعه است و مرده ها هم آزادند ؛ شما اجازه بفرمابید این‌ها با خواندن 
فاتحه» م رخص شوند.م 

(۱۰). در اوایل سلطنت رضاشاه که مهدی قلی هدایت (حاج مخبرالسلطنه)الوزراء و 
عبدالحسین تیموز تاش وزیر دربار بود» رھیأت رئیسه اطاق بازرگانی و بعضی تجار 
تقاضای شرف یابی کردند. در روز تعبین شده» نمایندگان اطاق بازرگانی و تجار در کاخ 
سلطنتی بابل به حضور رفتند. رضاشاه به آن‌ها نزدیکک شد و از تیمور تاش سؤال کرد 
آقایان چه می‌خواهند؟ تیمور تاش اشاره به یکی از تجار کرد که توضیح بدهد؛ او گفت 
از وقتی که دولت شوروی به جای حکومت ترازی تشکیل شاه نما سر کت اه نام 
ونیتس توگ برای مبادلات بازرگانی تأسیس کرده‌اند که پارجه و شکر و قند و دیگر 
جیزها را گران می‌فروشند + رضا شاه گفت: نخرید. بعد» همان بازرگان اظهار داشت که 
تمام تولیدات ما از بنبه» کنف» کشمش» و نظایر آن را ارزان می‌خرند ؛ رضاشاه گفت: 
نفروشید. تجار وا خوردند و با ناامیدی بیرون آمدند زیرا اگر قرار بود نخرند و نفروشند» 
پس کاری نمی توانستند بکنند. به دم در خروجی ساختمان قصر که رسیدند» صدا زدند 
یک نفر از شما بیایید. یکی از تجار رفت و پس از برگشتن گفت وزیر دربار می‌گوید 
اعلیحضرت فر مو دند فکری برای شما خواهم کردم!'۶''' 

بک ماه نگذشته بود که چند تن از کارکنان اداره بازرگانی آلمان, به بار فروش آمدند و 
در اطاق تجارت بار فروش مستقر شدند. آن‌ها هر چه را که تجار بابل می خواستند؛ انجام 
دادند و رفع گرفتاری کردند. از همان روابط با آلمان توسعه بافت حتی بیمه آلمانی 
Tj‏ 


آلیانتس به بار فروش آمد و اغلب تجار» کالاهای خود را بیمه کر دند. ن س) 


خود؛ به شھر مسی آمدند و در مقابل دکان‌های مختلف اطراق م کرو ۴ 
کت راد را به درختان االو 5 در کنار پیادہ رو کاشته بودند» 


افسار می‌نمو دند و ضمن فروش محصولات خود به خرید کالاهای مورد نیاز می برداختند. 
۾ یله ۽ فت د امل شر ےمم رو جح وم سو 1 پور و که د در است‌گاه ا بارفر وش کا 
سہے ر٠‏ ر رفا ۳" TTT‏ = ره تا ۰0 . 
کارخانه برق» متم رکز بودند. اطباء را هم با درشکه به عیادت بیماران می بردند. تعداد اتومبیل 


شخصی بسیا رکم بود و اعیان شهر به ندرت صاحب اتومبیل بردندم.!۱۴۹ 


(۱۲). در سال و مجاور آن را او ی میدان 


اس ا. نیا SE‏ ۳ تا خهان 2 اف بی ا 


مر اکرم بر سی بت ےت اص کس رضاشاه)» برای 
تعریض و زا سازی» خراب کر دنو !۱۱۷۱ بدون آن که به مالکان» که اغلب همان ہك 
خانه مسکونی را مالک ہودندء خسارت کافی با حتی خسارت پرداخت نموده باشند. این 
نوع تملک‌ها؛ اگر تؤام با پر داخت غرامت کاو وا اس 7۹۹۷۷ 


رق مس ہام ! و یں بیو ریہ سر و شس فو e‏ فصن یمد سیب 


اجتماعی" ۲۱۲۲" و اصل لزوم سرشکن کردن مخارج مملکت بین عموم مردم به نسبت 
درآمد آن‌هاء و عدم تبعیض در تحمیل مالیات است این قبیل خسارات باید به قدر کافی 
و ی اند کے مت از محل خر ام غا پرداخعت گردد و عموم در پرداخت 
عادلانڈ آن مشارکت داشته باشند والا اگر خسارت کافی پرداخت نشود و مقدار آن 


عاد لانه نماشد) جنان است که مخارج طرح فرط ره مالکان خانه‌های وافع در طرح تحمیل 


می شود. 
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شور رختاأنه انواع مختلف این تعدی و اححاف؛ بعدا در سراسر کشور ادامه بافت. 


على دشتی نمايندة ,مادام العمر, منصوب در محلس شورای ملی و سیس در مجلس سنا 
در یکی از جلسات مهرماه ۱۳۲۰ مجلس شورای ملی» البته بعد از استغفای رضاشاه و 
تبعید او که آزادی گفتار ایجاد شده و خطری متصور نبودہ گفت: ,ملک مردم را بازور 
کس یم این سض اس جح کی و EC‏ در اصل 
مالکیت پیدا شده است» به دوایر دولت هم رسید... وزارت فرهنگ یعنی وزارت معارف 
بعنی وزارت خانه‌ای که باید تربیت و فکر عمومی مملکت را اداره کند» امر کرده است 
که شهرداری ملک مردم رابگیرد و ملکی را که متری هفتاد تومان قیمت داری ۱۷۴٣‏ 
متری هفت تومان بخرند» این معنی دارد؟ جوابی که در این قسمت از وزارت فرمنك 
داده شد این بود که بودجة فرهنگ ما ضعیف است و نمی‌توانیم متری شصت تومان 
بدهیم ؛ به جهنم که نمی‌توانید. چه علت دارد مال مردم را بگیرند؟ شرافت یک مملکت 
در این است پادشاهش, دولتش» وزیرش نتواند یک وجب ملک کسی را بدون رضایت او 
بگیرد... اگر دولت زور داشته باشد که ملک مردم را به زور ضبط کند... در این صورت» 
یک وزارت خانه با دزد سر گردنه چه فرقی دارد؟ دزد سر گردنه هم همین طور 
ارت (۱۱۷۵) 

داستان خانة پیرزن و قصر انوشیروان دادن ۲۳" یکی از نمونه‌های اجرای عدالت 
اجتماعی و تفدم آن بر اجرای طرح عمومی است. نمو نه‌های دیگر فراوان است از حمله» 
مسعودی در ذ کر شاهان ساسانی می نویسد: ریزدگرد پسر بهرام در زمان بادشاهی» یکی 
از حکیمان عصر را که در اقصای مملکت بود احضار کرد تا برای تدبیر امور رعیت ری 
از او فراگیرد» هنگامی که یه حضور آمده یزدگرد بدو گفت: ای حکیم دانشمنده سامان 
ملک به جیست؟ گفت: با رعیت مدارا کردن... و مطابق عدالت با ایشان مهربانی کردن و 
راه‌ها را امن داشتن و انتقام مظلوم را از ظالم گرفتس ,.! ۱۱۷۷ 


ہچ ٩‏ 
داستان دیگر؛ روایت ابن اسفندیار کاتب مؤلف تاریخ طبرستان است. وی می نویسد: 


اہ 


۱ aT کی‎ 


)ان وس ان که اساس سهم امل می نهاد ند» مرد تی صا حب عبال؛ نیت 


۱ 
زمین ملک داشت که زان درختان و باغ او بود. بر وی تکلیف فروختن کردند. گفت 
هرگز نفروشم؛ فرزندان دارم و در این شهر توانگران جمعاندہ فرزندان من بی لک اسیر 
مانند و بی حرمت شوند؛ میان من و شماء حا کم و قاضی؛ عدل شهنشاه است. بیش فیروز 
شاه» که فرمان‌فرمای جملۂ گیتی و دارالملک او بلخ بود این حکایت نبشتند. جواب 
فرمود که راست میگوید؛ بايد که اول او را چندان مال دهند که از جملة توان گران شود و 
بعد از آن: تصرف کنند ملک او ر" در سال‌های اخیر» نمونة دیگر آن؛ هنگام 
تخریب خانه‌های اطراف مجلس شورای ملی به منظور ساختن بنای جدیدی که مورد نیاز 
مجلس بود» دیده شد که رضا حکمت (سردار فاخر) رئیس مجلس شورای ملی؛ همان 
توص اق ۱ واه کاز تر سی را تاراضی کور اھ کے اهری زا که دز 
شمال شرقی طرح قرار داشت و وی حاضر به فروش آن به مجلس شواری ملی؛ حتی به 
دو برابر قیمت نبودہ به جای خو د باقی گذاشت و ناقص شدن طرح را بر زورگویی به مالک 
آن خانه و اجبار او به فروش» ترجیح ۱ 
درست است که انجام اصلاحات و عمران و نوسازی یا رشد اقتصادی» مخارجی 
دارد ولی این مخارج نباید به نحو تبعیض آمیز» فقط به یک عده (صاحبان اماکن واقع در 
طرح) تحمیل شود. اجرای عدالت اجتماعی بر برنامه‌های عمرانی و زیباسازی یا رشد 
اقتصادی ۱۸۱۱ 0 و طرح‌های مشابه آن» مقدم است. تأمین عدالت اجتماعی بابد هدف 
باشد؛ رشد و توسعه مقدمه عدالت است: 
ساقی به جام عدل بده باده تا گدا غیرت نیاورد که جهان پر بلا کند 
(حافظ) 
در این جاء باید به نکته خیلی مهم از فلسفة اجتماعی اشاره شود که تعبیر غلط و بسیار 
مضر موجب فساد و تیره روزی فراوانی گردید: لابد شنیده‌اید که «برای تفع جامعه و 
اکثریت» فدا کردن نفع اقلیت یا نفع عدۂ کمی» جایز است,. این نکتۀ عالی فلسفی» مثل 


میوه‌های مسموم و عجیب و غریبی می‌دهد. اس مد ۴ بر سز 


ول یف مره قوف وی گتھال رالخت وغ کننده‌أی 
کم مایه و رریاست ماب, بدهنده هیچ بعید نیست که حتی با حسن نیت و به نام 
خیرخواهی جامعه؛ چهار نفر ثروتمند محله را بکشد و ثروت آنها را بین اهل محل تقسیم 
نماید! ۲۲۸۲" در بازبرسی اگر او را موآخذه کنند. لابد قلب پاک خود را گواه می آورد و 
می‌گوید «مگر نه این است که برای نفع اکثریت. فدا کردن نفع عدۂ کمی (اقلیت) جایز 
است؟ من هم چهار نفر را فدای هزار نفر کردم». این مثل به نظرتان مبالغه نیاید زیرا 
رهمین استدلال را از کسانی که مکرر خانه و دکان مردم را خراب کردند و به نام زیبایی 
شهر با ایجاد منظرۂ دلپذیر! ۱۲۸۲ زن و بچه مردم را از خانه هایشان به بیرون افکندند 
توس و شنیدند). 


(۱۱۸۴) ۳97 
ریس ورر 


در شهریور ماه ۱۳۵۷ در دولت مهندس جعفر شریف امامی؛ 
دربارۂ نا رضایتی‌های مردم صحبت م یکر دند» مهندس محسن فروغی وزیر فرهنگ و 
هنر در مورد شهر تبریز چنین گفت: در خدمت دکتر نهاوندی به تبریز» رفتیم برای انتخاب 
زمینی جهت احداث موزه در اطراف ارگ گفتند: زمین خالی موجود است بیایید 
خودتان انتخاب کنید. به آنجا رفتیم» زمین بزرگ خوبی داد شت» ولی مردم آمدند و 
معلوم شد که خانه‌های مردم راگرفته و خراب کرده‌اند. مردم را از آن جا بیرون کردند و 
دو سال است که ہك شاهی هم به آن‌ها ندادند. جقدر» ۴۰ میلیون ۱ 

شریف امامی چنین گفت: بنده» خدا شاهد است که یک هم چو کاری بکنند تفنگ 
دست می‌گیرم و یاغی می‌شوم. انسان باید بالاخره یک قدری انسان باشد و انصاف داشته 
باشد. شما ہی کسی را که خانه و زندگی دارد» زن؛ بحه خانه و زندگی‌اش را خراب 
می‌کنید و دو سال پولش را نمی دھید و او را رها کرده و به حال خودش می‌گذارید؛ حتماً 


باغی می‌شود. این‌ها است که باعث [نارضایتی] می شود (۱۱۸۶) 


م۳۹ | 


»° تغییر نام بارفروش ‏ کم 


به بابل 


نیما در شرح وفایع ۵ مهر ۱۳۰۷ می نو بسد. [مردم بارفروش ] می‌خواهند به رضا 


AE‏ عریضه بدهند اسم بار فروش را بردارند و اسم شاه پور را روی نسهر بگذارند. 
مدرسه و خیابان» همه چیز می رود عنقریب همین اسم را بگیردم. سے 


نیک بختانه چنین نشد ولی بعدھاء هیأت وزیران در جلسۂ عصر 0 اسفند 
۰ تصویب کرد که نام بار فروش به بابل تغییر یابد. این مصوبه از اول فروردین 


۱ به موقع اجراگذاشته شد 


و روزنامة اطلاعات» بعد از تعطیلات نوروزی» 
نوشت: ونام شهر بار فروش به بابل تغییر یافت,۔٭٭''' علامه محمد قزوینی نوشته است: 
رکیک» بار فروش را هم این اواخر به بابل تبدیل کرده‌اند. نمی‌دانم چرا به این اسم 
ظاهراً علت تغییر نام این بود که با تعریض خیابان بازار و نوسازی هایی که به صورت 
0 ۳ ۰ ہَ ۲ 5 = اوه و ہے :۰ سے 
رنگ و روغن کاری ظاهر فریب انجام شدہ بود قیافة شھر تغییر یافت و دیگر نام 
بارفروش متناسس با آن راصلاحات؛ نیو د. 
نام جدید نام رودخانه‌ای است که ازکنارۂ غربی این شهر عبور می‌کند و غیر از آن 
رودخانه» شهری هم در قدیم به همین نام در مازندران وجود داشته است ۱۱۲۲۲ و نباید 
آن را با نام قدیم در آشور که در آن» قصر خورنق یا باغ معلق به دستور نعمان‌بن منذر بنا 


شده بو د» اشتباہ نموده استاد سعید نفیسی در برنامه رادیویی خود؛ تحت عنوان ردر 


ofr 
مکتب استادم گفته است: وبال به ضمٌ سوم است حنان که اسم رودی که از آن جا‎ 
میگذردہ بابل و بابل‌کنار است؛ و باپل ۱۲۳ به کسر سوم؛ نام پای تخت قدیم کشور‎ 


حسم 


آ سور با آشور بین النهرین بود که حالا تنھا خرابه‌هایی از آن باقی مانده و همان شهری 


کے 


است که کوروش بزرگ آن راگرفت و فتح آن معروف است و هیچ رابطه‌ای در میان این 
دوکلمه یست(۱۳۵(م. 

درست است که بابل آشور و بابل مازنداران دو سرزمین جدااز یک دیگر هستند 
ولی» اسناد تاریخی به شرح زیر نشان می دهد که در طبرستان هم» غیر از بابل کنونی که در 
قدیم مامطیر نام داشت» سرزمین دیگری به نام بابل و جود داشت: 

الف ۔ دکتر علی مظاهری!۱۱۹۴ محقق ایرانی مقیم پاریس» ضمن مقاله‌ای در مجلة 
ارمغان نوشته است «اشکانیان شرقی نسارا که بای تخت ارشک بود» شهر مقدس 
نے وا لک هار الک کرد را ور ته می ال فل تارج 
نگارنده در همان زمان به مجله ارمغان نوشت که تمیشه غیر از بابل کنونی پو و۱۱۹۸ 
ولی صرف نظر از این ايراد» محتوای مقاله نشان می‌دهد که در طبرستان هم در زمان 
قدیم شهری به نام بائل وجود داشته است. 

ب ‏ ثعالبی (۳۵۰ ۔ ۴۲۹ ق) از رالحسن بن محمد بن محمد بابل, اسم می‌برد و 
70 ۱۳۱۹ 

پ -,باول یا بابل شهری است دیگ رکه در آن جا جامۂ ابریشمی خوب بافند !۰ ۱۲. 

ت -,باول نام محل معروفی است برای پارچه ابریشمی که در آن جا می‌بافند و 
رو دخانه و کے ایت در E‏ 

این نوشته‌ها نشان‌گر آن است که باول با ایل غیر از بابل آشور است و و احتمال زیاد 
شهر اولی در مازندران بوده است زیرا بابل تفن هیچ گاه برای بارجه‌های ابر بشمی 
معروف نبود ولی ابریشم مازندران در سراسر جهان امتیازی به سزا داشت چنانکه در ميان 


کشورهای اسلامی؛ ناحیه‌ای در تولید ابریشم به پای طبرستان سے ست ا ک 


دز 

ث ۔ در بسیار از آبادی‌های مازندران» کلمۂ ربابل» مضاف با مضاف‌الیه جندین 
آبادی است از جمله: بابل پشت» بابلکان -بابل‌کنار !۱۳۲۳" و نام‌های مشابه در سایر بلاد 
مانند: پابلان دراردبیل ‏ بابلقان در ملایر بابلجکم در کاشمر و دھمکدۂ بابل در 
اهواز ۱۲۰۴۱ 

ج ۔بابلور دهکده‌ای در ناحیه فرح آباد ساری بود که اردشیر بابلورج اهل آن جا بود: 
راردشیر بابلور رح‌گاوان که وطن به بیشه‌ها دارد و به هیچ موضع او را خانه 
وی ۱۳۳۹ 

ج -,باول با واومضوم آمده مانند کایل» زاول و گفته‌اند موضع و شهری است که 
جامة اپریشم در آن جا خوب بافند ۰۶ 

ح - باول به فتح واو هم وجود داشته است و «نام جایی است که در آن پارچه 
ابریشمی خوب می‌بافند. خاقانی گفته: 

شخ ها شاه یواک ساتھ: وهی lh ET‏ 

خ ۔رجمعی از اهل لغت» باول را مبدل بابل دانستند اما صحیح نیست یکی این که اگر 
چنین بوده بايد به کسر واو باشد نه به فتح آن» دیگر این که بابل قدیم هیچ وقت برای 
پارچه ابریشمی مشهور نبوده حق این است که دو لفظ برای دو جای مختلف است: یکی 
باول به فتح واو که جایی بوده غیر از بابل قدیمء دیگر باول به کسر واو که مبدل بابل و 
همان شهر قدیم ا 

د -بدر بعضی اشعار با گل رک و مانند آن قافیه کرده‌اند و تواند بود که به ضم هم 
شهری بوده چنان که سلیم گوید: 
در ره عشق ای دل از سحروفسون امن مباش‌خانة هر مور این صحرای چاه بابل کا ہت 

و در این بیت نورالدین ظهوری هم آمده است: 

درد خسن ا جشسم پسیدا مسی‌شود. .با خواه ساحوان ار !۲۱۱ 


د - در کشور افغانستان دهکده‌ای ره نام بابل وجود دارد؛ «بابل قر به‌ای است ره فاصله 


۲ ۴ دته و ۴۸ ا سل ص ال۔اں ...ا 4 اه ات فا 


ہے لے ۵ 3 
وہ یق ۔ کے 1 2ا کے 1 1 کر کک مت ha‏ گیا ے ' ۲ ١(١ n‏ 


ر -در یزد هم ناحیه ای بو د که بابله نام داشت: ,چون زمان هشام بن عبدالملک (سال 


۵ ) در رسید» او رامعلمی بو د ابوالعلاء و طوقی نام یزد را به معلم مزبور داد. چون 
ابوالعلاء به یزد رسید» در این مقام که آن وقت» آن را بابله می‌گفتند و اکنون به کوشک 
ATIF)‏ 

۰1 


۰ ایا ۰ ده ۰ ET‏ ۳ ص د ىک رگ A mm‏ اه 3F‏ ,ا“ 


با وجود این توطیحات: نه وجه تسمیه بابل قدیم مازندران معلوم است و نه موضع 
آن که در کجا بود؛ هم چنان که به رغم معلوم بودن موضع بابل کنونی» وجه تسمية آن 


خوشا بابل 


خوشا بابل؛ خوشا شبهای بابل 
دریغا تاز یاران همچون نشئه‌ی مسی 
زمانه تسساز یساران کرد دورم 
مسرا ياران اگر از يساد بےردند 
ولی آن یادها هسرگز سرام وش 
مسرا زان روزگ‌اران هر چه در دست 
بيامد تازنو بابل بسیادم 
ز بابل گسفتی و دادی به آہم 
به من شهری کے تابید اختر عشق 
در آن شهری کے یار مه جبینی 
فسروزان كرد شمع بخت من را 
مرا فرهاه عشق خویشتن من را 
در آن شهری که نور عشق وامید 
در آن شهری که هرگز روز با شب 
کسنونم حسسرت آن روزگ‌اران 
هوای شوق و شادی از سرم رفت 
براو مسایل نه تسنها بسد دل من 


از خبر نامه بارفروش. شماره ویذه تابستان ۱۲۷۷ ص ۷ 


کار رود روح افسزای یسابل 
چه زود آن روزگار شاب شد طی 
ز بسسی‌آیی چو تشنه نساصیورم 
به دست محنت وحرمان سپردند 
نخواهد شد بودتا در سرم هسوش 
بجا مسانده همه آن خاطرات است 
به ياد هن چون آن پيل اوفتادم 
(مسسدینه گسفتی و کسردی کبابم) 
شرر انکسند در دل آذر عشق 
پسریرو» بسساوفایی» نازنینی 
پسمن بسخسید عشق ضویشتن را 
ز شیرینی مرا شیرین سخن کرد 
مرا در این دل غسمدیده تسایید 
جدایم می‌نمیشد خسددہ از لب 
قرین کرده است با شب‌زنده‌داران 
کے دل از دست و دلبر از بسرم رفت 
کے او هم بود از جان مایل من 
چه باشم زنده اینجا یا که آنجا 

یوسف بابک 


ربشنو آواز مرااز دور ای «بابل» زمین 


سے ‫.- ۰ ۳ و ۰ 
ای کرامی‌تر ز جشمان» خوبتر از جان 
اولین الهام بحش و آخ بن بیمان من 


ی ہ ہے جس 


٣‏ بابل 


5 بابل در عهد پهلوی‌ها 0 


قبل از آن که به شرح وقایع بابل در عهد پهلوی‌ه !۱۳۱۵ بپردازيم به جا خواهد بود 
این نکته در تکمیل پیش گفتار افزوده شود که تاریخ نگاه واقع بینانەای است !۱۲۲۳" که 
حوداث دوره‌های مسختلف و صفات مشخصه هر ملت و وب+گی‌های رهبران و 
برجستگان جامعه راء داوری می‌کند و زشت و زیبا را بدون چشم پوشی به نمایش 
می‌گذارد و غبار از چهرة خطاکاران می زداید ؛ همچنان که با هیچ زمزم و کوثری 
جنایات ضحاک" ۱۲۱۳" و ضحاکیان؛ و فرعون و فرعونیان را نمی‌توان شست و بر آن 
E‏ 

از این رو است که برای نوشتن وقایع تار یخی باید ارادت‌ها و خصومت‌های شخصی 
را کنار گذاشت و بی‌توجه به رابطه‌ها» آیینه شد و مقابل حوادث تاریخی قرار گرفت و 
آن‌ها را چنان که هست. و نه چنان که دوستداریم؛ تلق تر وں ۱۹ تاریخ عهد 
بهلوی‌ها نیز در شمول همین قاعده است. اماء بسیاری از کتاب‌ها و مقاله‌ها که در این باره 


وه انیت کاس اف با از جب ات ها ار ع سم از 
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ء مسا ھ س 


در این اظهارنامه., نام خانوادگی «سرئیب رضاخان قلی» «یهلوی» ETE‏ و وی خود را 
۴ ساله. متولد ۱۲۵۴ش و ساکن کوحه مریضخانه (بیمارستان کنونی ابن سینا نزدیک میدان 
حسن اباد) معرفی نمود (تصویر این اظهارنامه را مهندس احمد معتمدی از حسن مهین قر به 


دست آورده, و در اختبار «ثو دسندد» قرار داده است؛ با از ھم ده اثان. 


م0۲۹۰ 


هواداران بر سبیل ارادت؛ مطالب غلو امیزی نوشته‌اند و همه چیز را عاری از عیب 
جلوه داده‌اند؛ بعضی از مخالفان هم دست کمی نداشته‌اند و همه چیز را محکوم 
کر ده‌اند. 

به طور کلی می‌توان گفت اکثرً با مدح! ۱۳۲۳ و دفاعیه است یا یک 
دادخواست!۱ ۱۲۲ و به عبارت دیگر غالبا از ظن خود و از موضع فکری خویش؛ روی 
دادها را به روابت و تحلیل کشانیده‌اند. 

در حال حاضر» جمع نظرات هواداران و مخالفان سلطنت بهلوی‌ها»وکشف حقایق و 
وقایع این دوران ءمیسر نیست و نمی توان وارد جزییات شد و ماهیت و حقیقت تاریخی 
را مورد تجزیه و تحلیل قرار داد. ارزیابی دربارة مسایل تاریخی؛ به گذشت زمان احتیاج 
دارد تا اسناد و مدارک و گفته‌ها و شنیدەھا مورد مداقه و امعان نظر قرار گیرد. لاجرم؛ 
باید شکیبا بود تا مورخان و پژوهشگران آینده» در دوران آرامتری از تاریخ» با بر خورد 
بی غرضانه و ہی طرفانه» نسبت به روی دادهای این دوران؛ همت گیارتر را را 
وات گار سرب ا نت در اورت اجه ظافر در 
این است که محققان آینده, در این باره قضاوتی سخت در پیش خواهند داشت ۱۲۲۳۱ 

به هر حال» چون «نویسندگان, تعهد دارند که در کتاب حاضر از قلمرو بابل (تک 
نگاری) خارج نشوند لاجرم به ذ کر وقایع مرتبط با این شھر؛ اکتفا مي‌کنند. 


بابل در دورۂ رضاشاه پهلو ی 


ا پک 


(۱). در ۴ ۱ فروردین ۱ ۱۳ روزنامة اطلاعات خبرداد که اعضای اطا تسجارت 


عبدالمجید مجیدی. میرزاابوالحسن چایچبان» حاج میر محمدعلی‌قریشی. مير زامحمد 
مسکوب: میرزآمحمدتفی معتمدی. مشهدی حسین قناد. مشهدی علی اصخر دادش زاده 
[داداش پور]. 

نیما می نویسد: در بار فروش به جای آن که ابتدا مدرسه تجارت و معرفت به علومی 
که به آن مربوط است [باز شود]ء اطاق تجارت باز شد مطابق دل خواه تجاری که بدون 
معرفت به تجارت» تجارت می‌کنند» در اوایل ماه آذر ۱۳۰۷ تابلوی این مؤسسه در 
حوالی شهداء به ایوان تجارت خانه قنبراف [قنبرزاده] نصب شد و هیأت مرکزی دولت 
هم آن را تصویب کرد و حاج حسین جان [ سعیدی ] خسیس معروف از طرف دوازده 
نفر عضو به ریاست... انتخاب شدند. انتخاب این مژمن به این عنوان بیش‌تر برای این 
است که بول فراوان دارد...اما [اطاق تجارت] در بار فروش [در] ۱۳۰۷ نه بودجه دارد 
و نه مجله: و نه اخبار تجارتی و لوایح مرتب؛ اردشیر بادکوبه ای [اردشیربرزگر ] آن را 
٦‏ پت 

(۲). در سال ۱۳۱۲ ش» اداره کل صحيه مملکتی (وزارت بهداری امروز) از محل 
وجوه حاصل از عوارض کال (عدلی صد دینار)؛ پیمارستانی در خیابان ادامة ضلع شمالی 
باغ شاهنشاهی به طرف قاضی کتی تأسیس کرد. چند سال بعد :دکتر علی اکبر بابایوف که 
تحصیل کردۂ روسیه بود» به ریاست بیمارستان منصوب گردید. وی جراحی عالی قدر و 
طبیب حاذقی بود و جا دارد که از خدمات این مرد شریف سپاس گزاری شود. اعلانی هم 
به «نمرة ۲۱۷۴ در روزنامۂ اطلاعات» در سپاس گزاری از دکتر بابایوف» بدین شرح 
جاپ شده بود: «در مدت یک سال» دست این جانب زخم بود» پس از مخارج زياد 
اخیراً در بابل به آ قای دکتر علی اکبرخان [بابایو ف ]مراجعه» مشارالیه معالجه قطعی نمود. 
بدین وسیله اظهار تشکر و امتنان می‌نماید !۲۰" ,. [یدون امضاء] 

(۳). زلزله‌های ۱۳۱۳ و ۱۳۱۴ ش: در ساعت دو بعد از ظهر ۱۴ اسفند ۱۳۱۳ در 
تمام خاک مازندران» از جمله در بابل» زلزله‌ای حادث گردید ولی شدت آن در دره 


)۱۲۲۶( 


تالار» خصو صا در ناحیة دو آب و سرخ آباد [سواد کوه] بو د. 
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ناف ھ 
و ۷ 


.یا 


۰ ب ۵ مه ۰ 
رس ۱۱ وقو ع این رل له» ماه محر م ر سید و تلک اف رمزی از وزیر داخله (و؛ بر کشور) 
پچ لا ما میا تیا ہےر وا شش «» تے ہے تھے کب ہے او ام ی 


واصل گردید بدین عبارت: ,حکومت حلیله مازندران شخصاً مفتوح فرمانند. حرکت 
دستجات سینه زن در ایام محرم موقوف و قدعن است». برای عراداری بهترین تر تسات» 
روضه خوانی است. این از طرف دولت مقرر می‌شود مراقبت بفرمایید در حوزه 
مأموریت حضرت عالی این ترتیب مجری گر دد. هرگاه اشخاص بخواهند بر خلاف رفتار 
نماینده آن‌ها را تعقیب و از محل تیعید نمایید. 000ر (۱۲۲۸) 

در شب عاشورا (۲ ۲فروردین ۱۴ ۱۳ در ساعت دو و جهل دقیقه بعد از نیمه شب ر 
زلزلة فوق العاده شدیدی حادث گر دید که دو دقیقه به طول انجامید و تا سال هشت و یم 
صبح؛ چهارده مرتبه تجدید شد. مرکز این زمین لرزه در محال کوهستانی سوادکوه و 
دو دانگه بود و نیز در محل کوهی به نام خال کو مه ورا 

متعاقب وقوع این زازله» رئیس اداره تلگراف بابل حا کم مازندران (رضاعلی دیوان 
بیگی)۱ ۲۲۲۰" را به تلگراف خانه دعوت کرد و اطلاع داد که: «دیشب بعد از حدوث 
زلزله مردم سراسیمه از خانه‌های خود به خیابان‌ها ریختند و دسته راه انداختند و 
می خواستند برای رفع بلا به مصلا بروند.یاور آمجدی [سرگرد] رئیس نظمیه در مقام 
جلوگیری بر آمد» زد و خوردی روی داد. چند نفر آژان" ۳۳۳" [پاسبان] و عده‌ای از 
عزاداران به سختی مجروح شدند گویا کشته هم میانشان بود. بعد یاور امجدی سردسته‌ها 
را بازداشت نمود. مردم برآشفتند و برای آزاد کردن آن‌ها از هر طرف. نظمیه را 
محاصره کردند. تیراندازی ادامه داشت وضع خطرناک شد. رئیس نظمیه و حا کم اتصالاً 
تلفن م ی‌کنند که این جریان به ساری اطلاع داده شود. همین قدر عرض می‌کنم اگر فوراً 
توجهی نشود همه در معرض خطر ہی۳۷۷۲ 

به دستور «رضاشاه از پادگان ساری» تی معطلی عده‌ای سرباز مجهز به مسلسل با 
کامیونی به بابل وارد گردیدند که آشوبگران [!] را متفرق نمایند و نظم را در شهر برقرار 
سازندم.!۱۳۳ سپس حا کم مازندران تلگراف زیر را به وزارت داخله ( کشور) مخایره 


rep 


کرد: «دیشب بعد از وقوع زلزله؛ مردم مترلرل و عصبانی به صورت دسته‌های سینه زن 


برای دفع بلا در معابر به اقامه عزاداری برداختند و دسته سینه زن برای رفتن به مصلا راه 
افتاده بود ولی به واسطه سخت‌گیری رئیس شهربانی» بین عزاداران و آژان‌ها [پاسبان‌ها] 
زد و خورد می‌شود و سه نفر از مآمورین نظمیه و چند نفر از ميان جمعیت به سختی 
مجروح شده‌اند بعد چون عده‌ای از سردسته‌ها توقیف گردیده اند مردم کوچه‌ها و بازار 
برای آزاد ساختن آن‌ها» جلو اداره حکومتی و نظمیه به تظاهرات پرداخته و شلوغ 
م یکر دند. به محض اطلاع از این جریان؛ یک عده نظامی از ساری به بابل روانه بی نظمی 
مرتفع گردیدند» ٩۳۳۲۱‏ 

از طهران هم سر تیپ ظفرالدوله مقدم فرمانده لشگر ۲ مرکز و سرتیپ کوپال بازرس 
و یژه وزارت جنگ در ظاهر به عنوان بازدید از هنگ ساری ولی در باطن برای تفتیش و 
رسیدگی به موضوع آشوب [ا] بابل در روز عاشورا به مازندران آمدند و با تعقیب 
سردمداران کوی و برزن؛ باز شهر متشنج شدم!۲۳۹. 

تلگراف شماره 1۸ رضاعلی دیوان بیگی حا کم مازندران به دربار حا کی است: «قصر 
سلطنتی و ابينة باغ شاه‌یور اسیب ندیده‌اند» فقط در باغ شاهنشاهی [عمارت وزارت 
جنگ روبروی سمت شمالی دبیرستان شاه پور] داخل عمارت» مختصری ریزش کرده 
و ابینه شهری در بعضی از محلات شکست برداشته است''''''. حاکم مازندران در 
تلگرافی ید ا کان به دفتر مخصوص شاهنشاهی (دفتر دربار) اطلاع داد که: ودر آن 
سانحه که صدمه‌اش در شهر و دهات پیش تر به مردم بی‌بضاعت خو رده ہود: هیچ کس از 
ثروتمندان و ملاکین ولایت» کوچکترین کمکی!۲۳۲ به هم شهری‌ها حتی رعایای خود 
ٹنمودتد). EA‏ 

روزنامه اطلاعات» تحت عنوان «ماده تاریخ زلزله» نو شته است: آقای اردشیر برزگر 
ماده تاریخ زر له اخیر مازندران را به نظم کشیده و به شرح زير ارسال داشته است: 


در شب بيست و دوم به ساعت هشتمین ز عسید نسوروز جسم» هنشستم ماه حزین 


گشت نمودار سخت: زلزله هایی که هیچ ندیده بود جامعه به شهر بابل زمین 


برخی از آهل شهر به حالت ترس و لرز ز سهر بیرون شدند» شدند ص حرانشين 
برخ دگر ز اهل شهر, به حال و حشت ده ز خانه خارج شدند: شدند جادرنشین 
دوام این زلزله» الى کنون باقی است تکان سای شدید» به حالت سهمگین 


زک لک این کسمترین؛ بسرزگر دل غمین زبسهر تاریخ آن چنان پگفت و چنین 
اضانه بنمای تو؛ مصرع دیگر چهار 
زلزله‌های مهیب اواخر فروردین سے 

(۱). در سال ۱۳۱۴ ش» کلاه بهلوی جای خود را طبق امر رضاشاه» به کلاه ارو بایی 
(کلاہ شاہو) داد" ۸۱۳۲ بدین توضیح که ورضاشاه در سفر ترکیه» متوجه شد مردم کلاه 
اروبایی بر سر می‌گذارند. وی پس از بازگشت به ایران؛ دستور داد که مردم ایران نیز از 
اول فروردین ۱۳۱۴ کلاه اروا بر سر گار این کلاه در بابل به کلاه «دور لبه 
معروف شد و پاسبان‌ها کلاه پهلوی را به زور از سر مردم می‌گرفتند و آن‌ها را مجبور 
مي‌کر دند که کلاہ دور ليه 00۸ با E‏ مهدی قلی هدایت می نو بسد: 
رامر شد که از اول فروردین ۱۳۱۴ مردها! ۲۲۲" کلاه فرنگی (لگتی) بر سر بگذارند و 
رالاس بل شرفت کہ اسف نیوا ار من رم و اون ات را داقن رد 
حجاب باقی بود زن‌ها لباس بلند پوشیدند و روسری به سر گذاشتند و این حجاب آغیر 
شرعی نبود] پلیس دستور یافت روسری را از سر زن‌ها بکشد روسری‌ها پاره شد و اگر 
ارزش داشت» تصاحب می کر دند. مدتی زد و خورد بین پلیس و زن‌ها دوام داشت» بسیار 
زن‌ها را شیندم که از خانه بیرون نيامدند." "۳۳" امر شد مبرزین محل مجالس ترتیب 
بدهند زن و مرد محل را دعوت کنند که اختلاط عادی شود... در کافه بلدیه [چھار راه 
پهلوی - شاه‌رضا]؛ شب نشینی مرتب شد. من هم دعوت داشتم ؛ نوشتم خانمی مجلس 
آرا ندارم و تنها آمدن» خلاف نزا کت اع ۱ 


در بابل هم به امر شهربانی؛ هر بک از سرشناسان محله‌ها مأمور شدند از همسایگان 


Ea: 


۳ ۰ ۰ ۰ 2 سے ۳ 
دعوت کنند تا با زنان خود (بدون حادر) در خانه وی کرد آیند و بدین طرق» «موانست» 


4 — سے 


حاصل کنند؛ بازرسی هم از طرف شهربانی در مجلس هر خانه حاضر می‌شد تا کزارش 


امر را رد شهر بانی رد هد. در این ار تباط خانو اده رونو بسنده که در مسیان کتی کوت 


داشت» از همسایگان خود از جمله سید عباس بیکایی معمم (بعداً حاجی) و سیدجعفر 
بیکایی (روضه خوان) دعوت نمود. سیدجعفر بیکایی با هم‌سر خود که صورتش را در 
روسری بزرگ و بلند پشمی پوشانیده بود که دیده نشود؛ حضور یافت و چند دقیقه‌ای 
نشست. شخصی هم به نام مقصودلو که در اداره دارایی بابل خدمت می کرد به عنوان 
بازرس شهربانی» حضور یافت. اما؛ مادر رنویسنده» برای گریز از این قبیل مراسم؛ که 
مستلزم رفتن زوجین به سینما هم بود؛ هم سرش (پدر «نویسنده») را راضی کرد که زنی به 
ظاهر منعه نماید تا به جای او» در تشریغات حضور یابد. 

(۲). کاتون پرورش افکار در بابل:از سال ۱۳۱۴ ش به دستور وزارت معارف» کانون 
رش افکار تسس تس ۱۱۳۱ جات آن در ورا اعات دہاز شاه بور ال 
تشکیل می‌شد و «تشکیل جلسات در سرمای زمستان و گرمای تابستان بدون وقغه» 
اصاری بود. فردی سخن‌رانی م یکرد و قطعات موسیقی هم اجرا می‌شد. این مراسم در 
روز معین می‌بایست انجام شود حتی اگر مصادف با تعطیل می‌بود. بیش‌تر سخنرانی‌ها 
تو سط دانش | موزان با رسای ادارات انجام فت و رے۔ مربوط بود به ترقیات 
حاصل را ۱۳۳۳۳ 


(۳). وضع مدارس بابل: همان طور که اکت رك صورت خودکامه ۸ 


داره 
می شد مسئو لان مدارس حتی معلمان؛ کم و پیش حالت 7کک داشتند مغلا در 
موارد تأخیر ورود کی جند دقیقه: فراش مدرسه با ترکه‌ای که در دست داشت 
دانش آموز دیر آمده را تنبیه می‌کرد. بعضی معلمین؛ شا گردی را که از عهده جواب 
سوالات درسی برنمی آمد؛ کتک می زدند و به او توهین می‌کردند. بعضی از مدیران یا 


ناظم‌ها نیز آن قدر ترس در دل دانش آموزان ایجاد می‌کر دند که به محض ظاهر شدن در 


ساعات تنفس؛ شاگردان در صحن مدرسه ساکت می‌شدند. در تمام دوره ابتدایی؛ 
می‌بایست جه در زمستان و جه در تابستان» شلوار کو تاه بیو شند با کلاه بره. این اجبار در 
هوای سرد زمستان غیر بهداشتی بود و دانش آموزان سرما می خو ر دند ولی جاره‌ای نبود. 
در دبیرستان شلوار بلند و کت یقه بسته اجباری بود و می‌بایست از پارچه‌های وطنی به 
رن خاکستری تهیه می‌شد. در دو طرف بقه کت ملیله دوزی هایی وجود داشت که 
بک طرف شماره دانش آموز و طرف دیگر نام مدرسه ملیله دوزی شده بود. بدین طریق 
دانش آموزان در بیرون دبیرستان قال شناسایی بودند واک مر تکب کار خلافی مي‌شدند 
ره زک می دادند تا آن‌ها را ی ات 

در میان این معلم‌ها تعدادی معلم خوب و قابل تقدبس هم بو دند از حمله (شیخ) 
سید محمود صبور ی[ ۱۳۵۰ معلم عربی و ادبیات فارسی که مردی بسیارمتین و انسانی کم 
نظیر بود و بیش تر مردم با سواد بابل» قبل از تأسیس مدارس حد بد» نزد او تلمذ می کر دند. 
راز رسای معارف بابل بهترین آن‌ها اسداله نوری اسفند باری و نصرت الله مشکواتی را 
می‌توان نام برد» و در نقطه مقابل رضاجعفری نمو نه بود که گاهی در روزهای بازدید از 
مراسم تمرین و مشق نظام برای رژه رفتن در چهارم آبان یا سوم اسفند به دانش آموزان 


(1۵1, وی بعدها در دولت بعد از ۲۸ مرداد ۰۱۳۳۲ به 


بیش از حد تند ی می نمود» 
سمت وزیر فرهنگ منصوب و سپس سناتور شد. 

دان آموزان ی ا سی همه لای اھک ود را همراه داشته باشتد زیرا یکت 
باره در وسط درس فراش می آمد و می‌گفت برای تمرین یا آمدن شاه یا جشن فلان 
کلاس تعطیل است. آن وقت همه لباس پیشاهنگی می پوشیدند و به دستور معلم مربوط» 
آماده اجرای امر می شدند, (۱۲۵۲) 

ریک معلم موسیقی بسیار بدخلق» هم بود آن قدر در کلاس توپ و تشر می‌زد که 
دانش آموزان از همان روز اول شروع درس موسیقی» از این درس زده می‌شدند به 


خصوص که او حتی یک قطعه مو سیقی ایرانی هم نمی نو اخت تا دانش اموزان را جلب 


نماید. در حالی که» حوالی هتل مقیمی و در زیر آن یک روشندل کلیمی صفحه فروشی 
داشت و روی گرامافون کوکی خود انواع صفحات موسیقی ایرانی را پخش می‌نمود و 
همه را محفوظ ۳۱ 

رغیر از سیخ سید محمود صبوری که معلم بسیار خوب و شریف و مورد احترام تمام 
دانش آموزان بود باید از تدین مدیر مدرسه ابتدایی نیز ذ کر خير نمو دکه از هر جهت قابل 
تحسین بود. در روزهای آخر سال تحصیلی ۱۳۲۰ آقایان بطحایی و هادیان رئیس و 
معاون دپیرستان شاھیوں صبح یکی از روزها هنگامی که دانش آموزان صف بستند و 
برای رفتن به کلاس درس آمده بو دند» دیدند رئیس و معاون با لباس افسری حاضر شدند 
که باعث تعجب شد. آن‌ها اظهار نمودند که به دستور مقامات نظامی برای انجام مانور 
مې روند و سربرسنی مدرسه را موقتاً ابراهیم حمیدی عدلی به عهده داشت. آن دو نفر در 
وقایع شهریور ۱۳۲۰ به اسارت روس‌ها در آمدند و پس از مدتی آزاد شدندم.(۳۵۲ 

ردر سال ۱۳۲۵ ش که مصادف با پایان جنگ جهانی دوم بود مدیریت دبیرستان را 
اپوالقاسم قبله ۲۲۳۵ به عهده داشت. وی مردی وارسته؛ بسیار اجتماعی؛ سخن‌رانی 
قابل و مدیری شایسته بود و توانست در زمان جنگ و با وجود دو دستگی بین 
تا ی Eg‏ ای ۱۳ 

(۴). در تمام دوران سلطنت رضاشاه و مدتی بعد از آن شخصی به نام «یوناتان, از 
طرف کلیساهای امریکایی در بابل اقامت داشت و با همه طبقات به خصوص 
دانش آموزان آشنایی داشت و زبان انگلیسی هم به طور خصوصی تدریس می‌نمود. وی 
تعدادی زیاد کتاب انجیل توزیع کرد و بیشتر اوقات خود را صرف تبلیغ می‌نمود. شایع 
بود که یوناتان وابسته به کلیسای خاصۂ امریکایی واقع در خیابان قوام السلطنه (طهران) 
ہے ۳00 

(۵). در سال ۱۳۱۴ ش٠‏ روزی مدیران مدارس بابل به دانش آموزان گفتند که از 


جانب دولت مسابقه‌ای بین دانش آموزان برای انشاء نو سی نرب داده شده و له مر 


داز اھ کر کا وت و اوه رتبریک ور و ۵ ۵ د به اعلیحضرت همایوز صاشام رل عم 6 


رن ر س بے لا آي سس 
بنویسد» جابزہ قابل تو جھی اعطاء خواهد شد. سپس؛ دانش آموزان هر کلاس را بدون 
اسمشناء و ادا کردند که این انا راف اارنحاید رنه لسئئل,. . جند نفر مأمور راز طهران برای 


ہے > لے کے و لا لم کک 


نظارت آمده بودند و اوراق انشاء را آن‌ها جمع کردند و بردند, بدون اسثناء از اسن 
جھت بود که یکی از دانش آموزان کلاس دوم متوسطه» شادروان سید محمد 
ات ٥۱۷۷۷‏ ہت بار ر ور ا بسٹری بو د. مأموران به خانه او رفتند و او رانیر 


۵» یمه دید . دہ اه ساا ٴ وه سال‌های لعل ي از نحل مسا رقه ر 
u‏ 2 سسا و ہی ۰ ۰ 


دند. در آن سال 
اعطای جایزہ خبری نشد تا این که بعد از شهر بور ۱۳۲۰ و تبعید رضاشاه» جراید علت 
نوشتن آن انشاء را افشاکردند و نوشتند که در آن سال (۱۴ ۱۳ ش) نامەای بدون امضاء 
از علی آباد (شاهی) به عنوان راعلیحضرت همایون رضاشاه پهلوی, پست شده بود در 
تظلم از مأمور ران املاک اختصاصی و نصیحت به ‏ ضاشاه شاه با مشاهده نامه به شدت 


غضبناک شد و به شهربانی مؤکداً امر کرد که هوبت فرستنده را کشف نماید. مأموران 
آ گامی با ملاحظه خط نامه و طرز نوشتن آن؛ حدس زدند که نویسنده یکی از 
فتند و با طر ح مسئله انشای تبریک ورو د به شاه نمونه خط همه دانش آموزان را به 


رفتند و د سمل 
ار دس و وت بیدا نمو دند. 
وی نوجوانی ۱۲ ساله اهل زیراب (یا پل سفید) بود و در همان جا به مدرسه می رفت؛ و در 
بازجویی فاش کرد که نامه را یکی از ملاهای محل ۲۷۹۹۷۷ به او دیکته کرده و او نوشته است. 
ملا راک گرفتند و معلوم شد که و ی نامه ر را مخصوصاً در زیراب پست نکرده و به علی ۲ اباد بر ده 


ك ۰ 


و در صندوق پست انداخت تا محل اصلی از روی مهرابطال تمبر شناسایی نشود. 
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شافدت 


از آن سال (۱۴ ۱۳ ش) به بعد؛ در سراس رکشور صندوق‌های پست قفل شد و کلید 
آن نزد کا رآ گاهی بود که بر هر صندوق تست گماشته بودند. وی با کت‌ها را قبل از 
انداختن به صندوق» وارسی می‌نمود و نشانی فرستنده و گیرنده را کنترل می‌کرد تا از 
تکرار واقعه زیراب جلوگیری شود. افرون بر اين» «مردم در داخل کشور برای سفر رفتن 
از شهری به شهری. نیاز به احذ جواز ( گذرنامه داخلی) داشتند.! ۱۲۳" گلشاییان وزیر 
دارابی رضاشاه می‌نویسد: ,در آن زمان هر کس که می‌خواست وارد شهری شود و يا از 
شهری به شهر دیگر برود می‌بایست با اطلاع و اجازه شهربانی باشد. ما یک اجازه کتبی 
داشتیم که عموی خانم از تأمینات گرفته بود. در سر راہ مازندران» در رودهن ... مأموری 
در آن جا بود و اشخاصی که بدون برک اجازه بودند» حق رفتن به مازندران حتی دماوند 
را نداشتند ‏ ۱۲۶۱۱) دکتر الموتی می نو بسد. «یکی از کارهای مضحک دوره حکومت 
۰ ساله» دریافت پروانه برای مسافرت از شھری به شھر دیگر در داخل ایران بود و 
مأمورین شهربانی با این طرز؛ کنترل رفت و آمد همه مردم را در اختیار داشتند. [ پس از 
رکنری رضاشاه ]در تریخ سوم مهر ۱۳۲۰ اعلامگردید که زاين پس مسافرت در 
داخل کشور بدون پروانہ آزاد ا دکتر رویز عدل: «در 
سال‌های قبل از شهریور ۰ روس تبریز یا خروج از آن حتی برای رفتن به 
باسمنج سر راه طهران که ۱۴ کیلومتر با تبریز فاصله داشت» جواز خروج از شهر لازم بود 
ا سر ران را گنت و امس با ور د 

قفل کردن صندوق پست تا وقایع سوم شھریور ۱۳۲۰ ادامه داشت و این عملی بود 
که در تاریخ کشور کهن سال ماء سابقه نداشت بلکه برعکس: غیر از زنجیر عدل 
انوشیروان که داستان آن معروف است. در زمان ناصرالدین شاه قاجار» رحدود سال 
۸ء یک صندوق بستی برای دادن عرض حال به شاه (ناصرالدین شاه) در مسجد 
خمیران کباب در رشت (و در همه شهرهای ایران) گذاشتند که آن را صندوق عدالت 


TE‏ ۲۰۷۷۰۲۱ و هر کسی که کاش داشت؛ ٹیک اییه خود را در آن صندوی 


م۳ 


می‌انداخت» مأمورین محلی حق باز کردن صندوق را نداشتند بلکه در آ خر هر ماه یك 


فرد مورد اعتماد شاه» صندوق را می‌گشود و عریضه‌ها را مستقیماً به شاه می‌داد. فرهاد 
میر زا معتمدالدوله (عموی ناصرالدین شاه) که حا کم فارس بود با نصب صندوق عدالت 
مر لب ت- یکرت ) ر2 تی : ر 

در حوزۂ ماموریت خود مخالفت کرد و وجود آن را دون شأن خود می دا: ے (۱۲۶۵) 


۱۳۶۴! در ۱۷ دی ماه ۱۳۱۴ برداشتن چادر‎ .)٦( 


برای بانوان اجباری شد و به نحر 
شد ید ی اجرا کردنت تا ان جا که:ناسانان ر وسر ی از سر ران آرم یز عی داش جه 
شدت عمل را می توان از بخش نامه نخست وزیر وقت استنباط نمود: وبخش‌نامه نمره 
۵ - تاریخ ۱۳۱۵/۳/۱۱ - فوری است» محرنامه - اداره کل شهربانی: از قراری 


1 i, OY 
ج ا ادر گر 8ار جوزل‎ 


که به عرض [رضاشاه ] رسیده» بانوان در طهران و ولا یا 
و مرور می نمابند. جنانحه [ جنان که ] حضوراً نیز تذکر داده شد» این ترتیب ممنوع و 
قدغن نمایید در طهران و چه در ولایات مأمورین شهربانی نهایت مراقبت را به عمل 
آورند که این روبه متر وک شود و با چادر قد۱٩۲۳‏ ۱ کسی را در کوچه‌ها راه ندهند. رئيس 
لوزراء: محموجم» ۸۲۶۹۱ 

به نوشتة گلشابیان «پلیس دستور داشت روسری را از سر زن‌ها بکشد و پاره کند. این 
پیش آمدهاء موجب کشمکش بین خانم‌ها و پلیس شد».۲۷۰۱٩‏ 

چاد رکه در بخشنامه نخست وزیر میوۂ ممنوعه اعلام گردید» عبارت بود از پارچه‌ای 
سياه که دو تخته آن را به هم می‌دوختند و از وسط چند مرتبه تا می زدند و «جتری» 
می بریدند تا گرد شود بدین جهت. آن را رچادر چرخی, می‌گفتند. چادر سیاه برای بیرون 
رفتن از خانه ۱ نوع دیگری هم وحود داشت به نام رچادر کمری, که علاوه بر 
خود چادرء چیزی هم شبیه پیش بند به آن می‌دوختند که با نوار پهنی به کمر بسته می شد 
و از کمر به پایین قسمت جلو را می پوشانید. ,این نوع چادر» وزین ترین چادری بود که از 


1 ی ۰ ےک 7 ۶ ۱۳۷ 
آن» زنان سالمند برای بیرون رفتن از خانه» همراه با پوشیدن چساقچور'''''' و باریک 


)۱۲۷۳( )۱۲۷۳( 


لحه با روینده 


یں استفاد ه می کر دند. زنان جوان که می خو استند از این نوع 
جادر استفاده کنند» جلو آن 90080" دامن امتداد 


ابا کان شم جران؛ محه ےا نے داٹ 


۰ 
^ رات وه داخل 


رو ج ت سا جل ر آن راء 

مهدی قلی هدایت» در مخالفت با برداشتن حادر نوشته است: «صورت زنان در هیچ 
یک از آ ثار باستانی نیست... عامه مغلوب» مجلس [ شورای ملی ] مرعوب. ناطقین نداي 
تثلیث در سر تا سر مملکت درانداختند: خداء شاه, میھن. دیانت که اساس اخلاق است» از 


( ۲۷۵ ۱) وی اضافه کر ده تخت (ردر ارو با 


قلم افتاد؛ او امر منسوخ ماندو نو اهیی رواج بافت!. 
عفت و ناموس را فدای تحارت کردند» زن را مضطر می‌خواهند که اجرت کم تر بدهند» 
باید نصف گذران را شب به زحمت به دست بیاورند. صرف نظر از مراتب دیگر؛ دوام عبا 
و چادر روی اقتصاد بود؛ هر چه در برداشت مستور بود ... روگشودن مستلزم تخطی از 
عقت است: 
یم ایر سے کته که رور گر کان روه ماق کو رام کی ا1 ۱۳۳۲ 
عبدالله مستوفی می نویسد: ,... باز بودن صورت وکفین مانع شرعی ندارد و تمام فقها 
آن را جایز دانسته‌اند. بنابراین؛ پیچه و چاقچور و روبند شرعاً الزام ندارد و معلوم نیست 
زادۂ فکر چه عهدی بوده است. اماء استعمال سرخ و سفید و تزیین و باز بودن ساعد و 
سینه وسر و ساق» جز در موارد محارم» خلاف امر بزرگان دین و نص صریح قرآن مبین 
است ... اگر خانم‌هایی به واسطة زشتی صورت؛ روی خود را تنگ و ترش می‌گیرند؛ به 
خود زحمت بیهوده‌ای می دھند زیرا اگر صورت خود را باز هم بگذارند» ؟ کسی به آن 
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رن روستایی با کلاه ر با + دز حصور رخبا شاه 
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روزنامة حبل المتین جاپ کلکته نوشته است: 


آن پسرده که بوده دار خلتت 


آن چادر زرنگار تقوا است 
امسسداد لمابه زندگانی 
این خانه که کشسته است بسنیاد 
این رنسج برد پی معیشت 


ی‌اینده یمماند آن سسرایی 


پسیچیده ترا در آن به حکمت 


آن یوده عقت است و عصمت 
تیا ی که 


بستمای بے کار مرد شرکت 
از سعی دو تسین بگردد آباد 
وان سعی کند که این زیمد شاد 


کز مھر کنند این دو Î‏ 


قمر المولک وزیری با به قول استاد حسین شھریار: رنغمه سرا بلبل خوان هنره و 


قمری خوش خوان طبیعت»؛ در اوابل دوره رضاشاه» آوازی خوانده است که بر روی 


صفحه موسیقی ضبط گردیدہ و شهرت بسیار یافته است: 


ع روس گل از باد صیا 
الا ای صصححخم سس هر خسسدا 
دیسسده کسی هسرگز نود 
دده کسی هسرگز ود 


الا ای صصسخممویےپر شش دا 


شےدہ در جمن چهره کشا 


زب يجه زدن حدر کسن» 


حور و پری در «نقاب» AY‏ 


ش مس و قمر در نسقاب 


1 ۱۳۸۰ 
زیسیچه زدن حدر ۳ ( 


استاد جواد معروفی هم ترانه‌ای از ملک الشعرای بهار» را با صدای ساز؛ جنین زمرمه 


پسرده زرخ بسرفکن» سم زجهان در افکسن 
شسم مسخوں دیسدن مه هیچ گنه ندارد 
کش ورخ راب» مسفان وزاری 


چو صبح صادق؛ جبین گشاء ظلمت شب بر انکن 
عسزیز مسسن ميج گنه نسدارد 
الم بس‌حساب) یاه کہاری 


7 1 00 ۱۳۸۱ 
تصابه کی کشیم دلت و ضوازی' ( 


ضمناً کفش مردان معمو لا رنعلکی, با رچستکی, با بخواب و طبقه مر فذ در این اواخر» 


اہ 


کش , کایدار ی بو شید‌ند و در زمستان‌هاء به علت گل بودن کوحه‌هاء « کلونس ۳ 


چه ی 


| کن و لوشن or‏ مس وین در تس «بار فروشی که به پزد کفه 
تایب بسون کفش و کلوس بو دید ددد 
(۷). چراغانی و بستن طاق نصرت و کارناوال: در بابل» اغلب به مناست‌های مختلف؛ 


جه اعیاد مذهبی و جه اعیاد ملی» بازار را جراغانی می‌کردند و راین جراغانی به علت 
محدودیت نیروی برق» با چراغ نفتی گردسوز و چراغ گاز انجام می‌گرفت بدین صورت 
که هر مغازه‌ای یک میز در کنار دیوار بیرونی مغازه می‌گذاشت و روی آن با چند جعبه 
چوبی (با شیك)؛ طبقه‌ای ایجاد می‌کرد و روی همه آن‌ها را با پارچه می پوشانید و 
بالای آن» تعدادی چراغ می‌گذاشت و چراغ‌ها را روشن می‌کرد. در بعضی از موارد از 
جمله در زمان عروسی ولیعهد" ۱۲۸۲ (عروسی محمد رضا ولیعهد با فوزیه مصری در 
اردی بهشت ۱۳۱۷ ش)؛ از مرکز دستور رسید که تعدادی طاق نصرت بربا کنند. افزون 
بر آن؛ کارناوال‌هایی هم با استفاده از کامیون یا اتومبیل؛ ترتیب داده می‌شد که داخل 
آن‌ها؛ دهل زن و سرنازن نوازندگی می‌کردند و در خیابان‌های شهر ہے کمن ,۱۱۲۸۵۱ 
این مراسم می‌بایستی باشکوه برگزار گردد تا به دربار مصر و خانوادۂ عروس» خودی 
نشان بدهند. مأموران شهربانی به دستور رضاشاه» یا از روی خوش رقصی» به سراغ مردم 
می رفتند و برای جراغانی‌ها و جشن‌های کاذب ر غرصت طلبانه؛ از این جا و آن جا؛ پول 
جمع میکردند و تا حدی به افراط روی می آوردند که این شعر عامیانه ہر سر زبان مردم 
افتاده بود و در هر فرصتی آن را می خواندند. 


1 ۱ 0" ,۰ (۱۲۸۶) 
مشهدی عسباد زن گرفت ۔ خرجشو از من گرفت 
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(۸). ماشین آتش نشانی: بر اثر تماس متمادی با روسیه» و مسافرت‌های مر 2ع 


مازندران وگیلان به آن کشور؛ رنو آوری و تجدد در این دو ولایت بیش‌تر از سایر نقاط 
کشور بود مانند بنای خانه‌ها به سکت روسیه و استفادہ ازفا سیت «اکوسکه» ره 
جای درهای اطاق» یا به کاربردن میز و صندلی و قاشق و چنگال و سماور و ده‌ها وسایل 
دیگر. تشکیلات شهری هم از روسیه تقلید می‌شد از جمله تشکیلات آتش نشانی که 
منتهی به خرید یک دستگاه پمپ دستی برای فرو نشاندن آتش» گردید. اداره‌ای هم در 
بلدیه (شهرداری) به وجود آمد به نام اطفایبه (آتش نشانی) و چند نفر مأمور آتش 
نشانی استخدام شده بود که در مواقع آتش سوزی» این پمپ دستی راکه به نام روسی آن 
«فتتال, می‌نامیدند» با اسب به محل آتش گرفته؛ می‌بردند,.(۱۳۸۸ 

بعدهاء ردر زمان رضاشاه» یک دست گاه اتومبیل آ تش نشانی برای شهر بابل تهیه شد 
ور تانب ات ناف رر تھا مر اقالت تفه وا 
در موقع پاشیدن آب. گردوخاک زیادی به هوا می رفت ولی چند دقیقه بعد فرو 
می‌نشست و خنکی خاصی احساس می‌گردید. «در بالای ساختمان شهرداری نوبنیاد هم 
[ کنون به موزه تبدیل شده است ] یک پست دیده‌بانی تعبیه کرده بودند که در تمام 
ساعات شب و روز مأمورانی به نوبت» دیده بانی می‌نمودند تا در صورت دیدن دود 
آتش در یک نقطه شهر به هم کاران خود که در مجاورت شهرداری بودند» اطلاع 
بدهند و آنان» خود را برای تر ان ری سینل ا 

.)٩(‏ تلگراف در بابل: مخابره تلگراف ودر اپران در زمان ناصرالدین شاه با کشیدن 
خط تلگرافی بین ارو پا با هندوستان» با برقراری سیم تلگراف از لندن» پس از عبور از 
کشورهای اروبایی به ایران و سپس به دھلی؛ به خرج دولت انگلیس؛ و به وسیله کمپانی 
زیمنس آلمان انجام گرفت. ورنر فون زیمنس''" "که شرکت زیمنس را در برلین 
تشکیل داده بود این خط تلگرافی را از ارو پا به تبریز» طهران؛ اصفهان» یزد و کرمان و از 
آن جاء تا هندوستان دای رکرد. دولت ابران؛ طبق قرار داد بااکمپانی انگلیس» مجاز بود در 


۳۳۳ 
ساعات معینی» از خط تلگرافی کمیانی برای مخابرات خودہ در مسیر خط تلگراف» حتی 
ارو با و هند استفاده نماید. بعد از آن» حدود ۲۰ سال دیگر» خط تلگراف طهران - 
مازندران برقرار گردید و در جریان نهضت مشروطه» از این خط؛ اگر چه کیفیت آن 
خوب نوف استفاده فراوائی شده است. رژسای تلگراف خانه؛ مانند قشون؛ درجه نظامی 
داشتند مثلاً مسئول تلگراف بار فروش به ساری کسی بود که به او سرهنگ تلگراف خانه 
می‌گفتند و مأمور تسلیم تلگراف هم رفراش تلگراف خانه, نامیده می‌شد. 

از محل قدیم تلگراف خانه بار فروش اطلاعی در دست نیست ولی حدود سال 
۵ ش» ساختمان جدیدی در اول خیابان گنج افروز (ضلع شرقی ساختمان نوبنیاد 
دبیرستان شاهپور در سبزه میدان) احداث گردید و امور پست و تلگراف که جدا از هم 
اداره می‌شد؛ در ساختمان جدید متمرکز و تحت مدیریت واحد قرار گرفت. از سال 
۵ ش هم خط تلگراف هند و اروپاء آن قسمت که از خاک ایران عبور می‌کرد؛ از 
کمپانی انگلیس منترع شد و به وسیله وزارت پست و تلگراف اداره‌گردید. پس از ورود 
نیروهای متجاوز شوروی به بابل مخابرات نظامی آن‌ها به وسیله مأموران خودشان از 
طریق خط تلگراف بابل» در ساعت‌های معینی از شبانه روز انجام می‌گرفت اما مسئولیت 
حفظ و نگهداری خطوط تلگراف با اداره پست و تلگراف بابل بود و در صورت خرابی 
خط؛ مورد عتاب روس‌ها قرار و a‏ 

(۱۰). تلفن در بایل: مکالمات تلفنی از سال ۱۳۱۰ش با سیم کشی تلفن داخل 
شهری» و با نصب دست گاه‌های تلفن باطری دار مرطوب شروع شد (تلفن مغناطیسی). 
برای برقراری ارتباط تلفنی با مخاطب» می‌بایست ابتدا دسته‌ای را که در قسمت راست 
تلفن قرار داشت چند بار چرخانید تا با مرکز تلفن شھری؛ در محل اداره تلفن خانه» تماس 
گرفت. در آن جا تلفن چی (اپراتور) جواب می داد و شخص: نام فرد طرف مکالمڈ خود 
را به او می‌گفت و او به وسیله سیمی که رژا ک» نام داشت تماس بین دو طرف را برقرار 


می‌کرد. مرکز تلفن خانه در ساختمانی اجاری در خیابان شهدا قرار داشت و ریاست آن» 


م۳ 
سالیان درازه با..بز رگی زاده بود. کسانی که می‌خواستند با طهران تماس بگیرند؛ 
می‌بایست به تلفن خانه می رفتند و به نوبت. گاهی جند ساعت» منتظر مکالمه با طرف 


خود در طهران می‌ماندند. صدا به اسانی شنیده نمی شدو می ہایست تا حدی فریاد زد تا 
طرف بتو اند مطلبی را به زحمت بشنود. مسئول برقراری تلفن با طهران در تلفن خانه بابل 
مرد بسیار محترمی از خانواده بزرگ زاده بود به نام سید محمد که او را رآقاعموم خطاب 
م یکر دند و گاهی که برای مشتریان امکان شنیدن صدای مخاطب وجو د نداشت» آقا عمو 
واسطه می‌شد تا پیام مشتری را به مخاطب برساند. 

این سیستم به وسیله شرکت سهامی تلفن ایران که یک شرکت خصوصی صاحب 
اه رفن اس کور اواز سی فا ام کوں سال ۷۳۷ اض فد کے ها کور 
موجب قانون» ملی اعلام گردید و ادارۂ امور تلفن کشور به دولت واگذار شد ولی وضع 
نامطلوب تلفن؛ هم چنان ادامه داشت. در سال ۰ ش سیستم تلفن ہین شهری بابل؛ که 
بخش داخل شهری آن قبلاً خودکار (اتوماتیکک) شده بود به تلفن خودکار تبدیل گردید 
و از آن پس رابطه تلفن با طهران بهبود یافت. و ارتباط با خارج از کشور نیز برقرار 
ی (۱۳۹۲) 

( سارت نا قطا هافن وراه فو درطا ۳۸ا ار در فاد 
علی آباد (شاهی) رسید و در ۱۹ مرداد آن سالء توسط رضاشاہ افتتاح 8 نغذا 
قطار در سال ۱۳۱۵ ش به طهران رسید و برای مسافرت مورد استفاده فرار گرفت. 
مسافران بابل که قصد رفتن به طهران را داشتند» می‌بایستی» مانند امروز» به علی آباد 
می رفتند تا بتوانند با قطار راہ | هن به طهران بروند. بدین ترتیب» علی آباد مرکز عزیمت 
بابلی‌هایی شد که قصد داشتند از طریق راہ آهن به طهران بروند. وضع رفت و آمد در آن 
زمان مرتب بود ولی پس از ورود ناخواسته روس‌هاء قطارها بسیار شلوع؛ کثیف و 
نامرتب شد و مسافران بابلی برای تهیه بلیط و پیدا کردن جا در قطار با اشکالات و 


زحمات زبادی مصادف بو دند. 


oro 


قطارها با لکو مو تیو بخاری که ذغال سنگت می‌سوزانیدند حرکت می کر دند و دود 


زیادی» به خصو ص هنگام عبور از تونل به داخل وا گون‌ها واردمی شد و باعث ناراحتی 
می‌گردید. این لکوموتیوها در ایستگاه‌های بزرگ مثل علی آباد؛ پل سفید» فیروزکوه و 
گرمسار آب‌گیری می‌کردند و هنگام عبور از ارتفاعات سرخ آباد و ورسکی(۲۹۴) 
(سوادکوه) دو لکوموتیو به قطار می‌بستند تا این که بعد از سال ۱۳۳۲ ش لکومو تیوهای 
بخاری از رده خارج گردید و به جای آن لکوموتیوهای دیزل الکتریکک به کار گرفته 
وا اند کہ و جا ور تر راہ ف ان دوخ رر کرد 

(۱۲). ورود رادیو به بابل: قبل از تأسیس فرستنده رادیویی در ایران (اردی‌بهشت 
۹ ,جند تن از اهالی بابل از حمله دکتر بابایی دکتر آراکلیان» مدر سف مدیر کارخانه 
برق؛ برادران چبت ساز و احمد سلامت صاحب مغازه خرازی» رادیو برای خانه خود 
وارد کردند و با نصب آنتن گیرنده بر پشت بام خانه‌های خود» شب‌ها از صدای موزیک 
آذربایجانی بادکوبه بهره‌مند می‌شدند و گاهی صدای موزیک از منازل آن‌ها به خارج 
می رسید. پس از شروع جنگ بین المللی دوم (۱۹۳۹ تا ۱۹۴۵) و آغاز پخش 
برنامه‌های رادیو برلین به زبان فارسیء که صدای آن روی موج کوتاه پخش می‌گردید و 


۱۳۹۸ 
۱ ۱ [ در 


موقع بخش برنامه رادیو همسایه‌هایی که راد بو نداشتند؛ در خانه 1 هایی که 


در بابل رك و صوح سنبد ه می سد ه عده‌ای از بازرگانان شهر» راد بو خر ید‌نك. 


رادیو داشتند» جمع می‌شدند تا از خبر فتوحات ارتش آلمان مطلع گردند ]» این اخبار 
روز بعد دهان به دهان می‌گشت و در مردم شه رکه طرفدار پیروزی آلمان بودند» وجد و 
شعف ایجاد می‌نمود.*۹ ۱۲۱" ایستگاه فرستنده فارسی زبان برلن ( که پهرام شاهر خگو بنده 
آن بود) تا زمانی که انگلیسی‌ها روی آن پارازیت پخش نم یکردند» قوی‌ترین ایستگاه 
رادیویی بو د که در بابل شنیده می شد و صد کیلو وات در آن زمان قدرت داشت حال آن 
که قدرت فرستنده‌های انگلیس و روسی؛ بین ۲۰ تا ۵۰ کیلووات بود. 


مهندس معتمدی می نویسد: «رادبو اتومبیل اولین بار روی اتو ہیل دوج سال ٩۳۷‏ ۱ 


م۳۶ 


م که تازه شادروان عباس خاکسار خریده بود» دیده شد من که هم راه پدرم با آن اتومبیل 


به طهران مسافرت" ۳۰۰" می‌کردم» در شب موفق به شنیدن صدای رادیو اتومبیل 
(۱۳۰۱) 


می شدیم». 

(۱۳). در سال ۱۳۱۸ ش بازرگانان بابل» شرکتی با سرمایه کلان تشکیل دادند برای 
احداث کارخانه نخ قرقره در بابل به خصوص از این جهت که مادۂ اولیه مورد نیاز برای 
تبدیل به نخ قرقره» پنبه است و پنبه را می‌توان به آسانی از دهات اطراف بابل تهیه نمود و 
بدون کرایه زیاد برای حمل و نقل» به محل کارخانه آورد. بعد از تأسیس شرکٹ: برای 
تحصیل بروانه ورود کارخانه» به اداره کل صنایم در طهران مراجعه نمودند. اماء 
بازرگانان اصفهان که از این جریان مطلع شدند» به وزارت صنایع شکایت بردند که آنان 
در سال قبل» با کسب پروانه از دولت» اقدام به وارد کردن کارخانه نخ قرقره نمودند 
قطعات کارخانه هم وارد شده و در حال نصب است.۰۲۲ ۲۱۲ اگ رکارخانۂ مشابهی در بابل 
احداث گردد» چون مصرف مملکت حتی از ظرفیت یک کارخانه کمتر است تا جه رسد 
که یک کارخانه دیگر هم احداث شود هر د و کارخانه ورشکست خواهند شد و با توجه 
به این که حق اولویت با کارخانة آن‌ها است» نباید به کارخانه دوم (کارخانه مورد نظر 
بازرکان بابل)ء اجازة اسن داده شود. با این استدلال» که مستند به هیچ آمار و سندی 
سود و با اعمال نفوذ؛ مانع صدور پروانه ورود برای احداث کارخانه در بابل سدند. بدین 
طریق» موضوع شرکت تازه تأسیس بازرگانان بابل منتفی شد و نتیجتاً منحل گردید اما 
قطعه زمینی که بیشابیش برای محل نصب کارخانه در بیرون دروازه بابلسر خریده بودند 
عملا در تصرف یکی از شرکای شرکت ۱۱۳۰ باقی ماند و در آن باقلا کشت 
می‌گردید. 

9 ران مال دو م کچ دیک تس با زر گنان نا ٹامیس نوز 
شروع به کار کرد: یکی شرکت قماش و دیگر شرکت قند و شک ر که اولی قماش 


(منسوجات)» و دومی قند و شکر را که در انحصار دولت بود» خریداری می‌کرد و در 


1 


بابل. با دایر کر دن , شعبات ف و ا تو سط ہزازان : قالان مردم می در 


3 ۹ . ای وضع 
رس لیا هه رق کا 72ہ دنا مج ی 


ادامه داشت سو N‏ ی سس 
توزیع کو بر سیب ٠‏ کالاها را مستقیماً به مردم می فروخت. 


۱ ET 
ار تش انتخاب می شد نل » بلاای حان مردم مازندران از حمله مردم بابل بودندو آنان‎ 


قدرتی مافوی تمام رژسای ادارات دولتی» حتی دادگستری و شهربانی» داشتند و دولتی 


AOE) 


داحل قدرت دولت رسمی کشوں بلکه بر تر از انان شمرده می شدند. ل سر برستان 


رت بو دند املا کت ۴ دهات تردم رابه زور و به بهای اندک! ۳ ۲۲ برای رضاشاه 


۱۳۰۷ ےہ 7 ہے 
۱ " و بهره کشی کنند. هر یک از این سرپرستان هم» در حوزة مأموریت 


خربدار ی 
خوده جند تن از متا کاو ن و زشت خوترین افراد را با سمت «کار پرداز ٩*۰۹"‏ املاک 
اختصاصی»مآمور می‌کر دند که حاصل زراعت زارعان املا ک شاه را با فشار و شلاق» تا 
آن جا که می توانستند» به عنوان «بهره مالکانه بگیرند و به حساب بانکی املا ک 
اختصاصی رضاشاہ منظور نمایند و طبعاً سھمی را هم «ده مابر یکە'' ‏ ۲۰" به جیب خود 


ند که از قدیم گفته‌اند وگ ا او ا ور Cn‏ 167 
مس قدیم گفته‌اند « کر به محض رضای خداموش کردا ۱ 


افر ون ب این ۰ کار بردازان املا ک اختصاصے ی» برای ساختن فصر های سلطنتی و ساير 


ا ماه ها ها اا اسی مکی ارس نع بات تاقار 
خوران راہ جالوس؛ و نیز خانه‌های روستایی؛ زارعان راء زن و مرد؛ بزرگ و خردسال؛ 
حتی کمتر از ۱۰ سال» به بیگاری" "۲ ۱" می‌گرفتند. زارعان بیگار نه تنها مزدی دریافت 
نمی داشتند» بلکه می‌بایست غذای ناهار خود را همراه داشته باشند و کم نبودند زنان 
آیستن که برای ساختمان‌های ادارف املاک اخنصاصی, آجرکشی می‌کر دزد !۱۳۱۲ 

ای کودک دل شکسته: هر چند هم سال تو بود کودک خان 


او غرق نشاط و شادمانی است تو چشم بے راه لقسمه نان 


عو کی E‏ 
N.‏ ارت رر و : 
ا یه یز 


: 21 : ۰ 
مع ات ھب و سے ےج کہ اق س تتو سے با صسمہ ے۔ تب ہے پش ہر بت8 ص٭ ہے مةد ےھ 


او رم و تندرست و راحت تو خسته و ناتوان و رنسچور 
بر دوش تو بسار رنج و زحمت او از قبل تو شاد و مسرور 


وودرو ویلسن؛ رئیس جمهور وقت امریکاء گفته است: را شکم گرسنه نمی توان 
خدای را پرستید یا مهر هم سایه را به دل گرفت,! ۲۳ ۱۳ ولی زنان آبستن ولایت ماء که با 
شکم گرسنه, برای رضاشاه آجرکشی و بیگاری می‌کردند. هم خدا را می پرستیدند و هم 
مهر هم سایه را به دل داشتند. نیمایوشیج می‌نویسد: این زارعان ,زودتر از همه به کار 
می روند و آ خر تر از همه رے ‏ سای خودشان وگاوهاشان در تابستان و حتی زمستان» 
در یک جا می‌خوابند... نا زانو در میان گل‌ها جان می‌کنند برای این که حاجی و 
ارباب‌های بارفروشی» آهسته نفس بکشند,!۲۳ ۳" و رضاشاه بر ثروت بی کران خود 
بیترایك. 

(۱). در حدود سال ۱۳۱۴ ش؛ سرگرد اسکندر کشور پاد به سمت مسئول املا ک 
اختصاصی در بابل» باپلسر و شاهی منصوب گردید و از همان آغاز کار» ضمن ظلم بی 
حد؛ نه تنها به روستاییان بلکه به همۀ اهالی» مشغول چپاول شد و مال و مکنتی به هم زد. 
وی به علت استعمال مشروبات الکلی؛ دایماً مست بود» روزی در حال مستی وارد هتل 


بابلسر شد و در سراسر هتل تیراندازی نمود؛ تیری هم به عکس رضاشاه اصابت کرد. 


م۳۹ 
خبرنگاران خفیه» مطا ب را به عرض رسانیدند. در پاییز ان سال که رضاشاه طبق معمول 


به بابل آمده بود» پس از ورود د سلطنتی» دستور داد پا گون‌های سرگرد را بکنند» 
ای اا اہ ,ا مصاد ۵ نما a‏ 


ار 5 ۱ و جحو مه ! ۹ و ونم گیل ۵ 4 ؛ 68ھ F۳۰‏ 
مواں او زا مصادر ٠‏ کر ٭ رر آپ'۔ ردان بے < ری نا سیر یز زر 7× 


در زندان اهواز بود و پس از ورود قوای متجاوز انگلیس» از زندان آزاد گردید! ۲۳ "۲" و 
به فلا کت» روزگار می‌گذارتید. 

(۱۷). در سال ۱۳۱۸ پس از بر کناری سرگرد کشور پاد؛ سروان محمود افشسار 
طوس مسئول املاک اختصاصی شد و تا شهریور ۱۳۲۰ که قشون اشغالگر روسیه وارد 
ایران گردید» در این سمت باقی بود. وی افسری بسیار کج خلق و سخت‌گیر بود و در زمان 


او | کی شاه نج ییهگا, م راد کہ 
مب a‏ 


2 کشاورزان) بیحار ی 


بابلسر که ملک اختصاصی شاه بوده رو به افزایش کد ات عوامل سروان افشار طوس 


شقاوت شهره بود و مردمان مازندران او را یک جنایت کار می‌دانستند؛ در بهمن ماه 
سال ۱۳۳۱ ش با درج سرتیپی به ریاست شهربانی کل کشور منصوب گردید!۱۳ "۲" ولی 
بعد از اند ک مدتی» در اوایل اردی بهشت ۰۱۳۳۱ مخالفان دکتر مصدق؛ او را ربودند و 
به وضع وحشتنا ک در غارتلوکشتند. ۲۲۱۸۲" اگر چه قتل او به آن وضع فجیع» قابل تأبید 
نیست ولی وی آن قدر به مردم مازندران تا بود که تصور نمی رود کسی از اهالی 


1 آ2 2 ٠‏ افشار طو ET‏ نشسته» یا عزا گر فته باشد 
لن سامان از سرنوشت دردنا تک افشاز طوس؛ به عم نہ messi‏ یو 


بابل (شهر زیبای مازندران) 


سرئیپ محمود افشار طوس 

(۱۸). شیخ عبدالله گله داری"۲۱ ۲ می‌نویسد: ببگروهی از خرده مالکین شمال را که 
اندک تعللی در امضاء کردن اسناد انتقال ملک خود. یعنی تمام هستی خود. کرده بودند 
و تعداد آن‌ها ۵۸ نفر بود که پنچ تن از آن‌هاء زن بودند» با حال پریشان به بندرعباس 
آوردند و از آن جا به جزیره هرمزء که حتی مردم بومی جزیرہ در تابستان از آن می‌گریزند 
و بدترین نقطه از لحاظ آب و هوا است» تبعید کردند. گناه خر ده مالکان فقط این بود که 
روز موعود برای امضای سند انتقال ملک خود به رضاشاه» در محضر [ دفترخانه اسناد 
رسمی ] حاضر نشده بودند. آن تبعید شدگان سال‌ها در هرمز زندانی و اسیر بودند تا 
رضاشاه را از همان بندرعباس به خارج از ایران تبعید کردند. خاطره عبرت انگیزی از این 
واقعه به خاطر دارم که برای اهل ایمان می‌نویسم: وقتی آن ۵۸ نفر مظلوم مازندرانی را 
مانند اسیران به بندرعباس آوردند» همه ساکت و هراسان بودند» از میان آن‌ها فقط یک 


زن بود بای د گفت شیرزن که برخلاف ۵۷ تن دیگر با بانگ بلند زبان به نفرین کشوده بود و 


م۳۳ 


مخصوصاً این جملۂ او را هیچ وقت فراموش نم یکنم که فریاد می زد: الهی همان طور که 
ما را از خانه مان بیرون کشید و در بدر کرد خدا جوری دربدرش کند که روی وطن نبیند. 
همان بندرعباس روزی هم شاهد صحنه تبعید رضاشاه شد تبعیدی که بازگشت و روی 
وطن دیدن در آن نبود. پس از شهریور ۱۳۲۰ فقط ۱۸ نفر از آن زنداییان هرمز باقی 
بودند که آزاد شدند. جهل نفر آن‌ها در هرمز تلف شده 7 ۱۱۳۳ 

«نویسندگان, کوشش بسیار نمودند تا نام آن ۵۸ نفر »کم کم نام آن شیرزن را به 
دست آورند و طی این سطور مخلد و جاویدان گردانند؛ و کتاب حاضر را نیز با ذ کر نام 
پرافتخار آنان قرین سازنند. اما افسوس که توفیق حاصل نکردند. 

(۱۹). سرهنگ اسفندیار پهلوی نژاد (پهلوان)» از قول پدرزنش (چراغ علی خان امیر 
اکرم نوۂ عموی رضاشاه و حا کم مازئدران) می‌گفت: «سحمد علی فروغی (ذ کاء 
الملک)؛ که گاه از تاریخ و فرمنگ ایران باستان و بعد از اسلام برای رضاشاه صحبت 
می‌کرد. یک بار هم گریزی به سیرت پادشاهان از گلستان سعدی زد که: 


اگر زباغ رعیت ملک خورد سیب (۱۳۲۱) 


برآورند غلامان او درخت از بسیخ 

رضاشاه می‌گوید: آقای فروغی, کسی جرأت ندارد به اموال رعیت تجاوز کند؛ رضا هم 
770ۓ“,“س ۰۰۰ 

رنویسندہم کوشش کردہ است در شرح املا ک اختصاصی رضاشاه؛ احساسات خود 
راء که از مظالم وارد بر مردم بابل (و مازندران)» مخصوصاً بر روستاییان؛ جریحه دار 
است؛ حتی المقدور تعدیل نماید و به اجمال برگزار کند» معهذادشوار بود که در این باره 
بتو آن ردم ۱ را بنهان کرد و تألمات خود را نادیده گر فت: 

هزار جهد بکردم که سر عشق بپوشم نبود بر سر آتش, میسرم که ن‌جوشم 

این نکته را هم نباید فراموش کرد که اگر چه در دوران رضاشاه» مازندران غرامت 

سنگینی پرداخت ولی غنیمت ٩۳۳۵!‏ هم برد و ردست چربی هم بر سرش کشیده 


یہر از نوسازی و مستحدثات» بیش از سایر نقاط کشور نصیب ا 


م۳۳ 
آن حا که نے تران کت از سهم سری بلکه از دو لب ٹم ہے ۳۷ استشاده نمو د. 


عیب می جمله بگفتی» هنرش نیز بگوی. 


(۲۰). چهره شهر بابل: رشهر بابل از نرسیده به جاده نیمه سنگ فرش علی آباد» با 


$ 


چند دکان و تعدادی انبار مواد اولیه (مانند برنج؛ پنبه» باقلا» عدس» کنجد» سیر و پیاز) 
شروع می‌شد و به فاصله کمی به جاده آرام گاه معتمدی می رسید از آن جا در دو طرف 
خیابان» مغازه‌های مختلف و جود داشت و تا جهارشنبه پیش می امد و سيس به سه راهی 
می رسید که یک طرف آن به خیابان بازار می‌رفت و طرف دیگر به سنگت پل» خیابان 
بازار بعد از سه راهی شروع می‌شد و تا ساختمان اداره پست و تلگراف (ضلع شرقی باع 
ملی) ادامه داشت. از آن پس» دیگر دکانی و جود نداشت: یک طرف آن نرده‌های 
دیبرستان شاهپور بود که به باع‌های شخصی منتهی می‌شد. طرف دیگر زمین بایر بود که 
امروزہ حادهٌ جدید علی آباد از آن جا شروع می‌شود و خانه‌های زیادی در اطراف ان 
احداث گردیدم. 

سك پل از سه راهی امتداد جاده علی آباد (جاده قدیم) ربه استانه و از آن جا 
مستقیماً به کارخانه قدیم برق (بیسه خاتون) و میدان ایستگاہ اتومبیل‌های کرایه‌ای آمل و 
علی آباد؛ منتھی میگردید. قبل از رسیدن به میدان ایستگاہ دو راھی بود که به ساختمان 
شهربانی می رفت. ساختمان شهربانی هم در کنار خیابانی قرار دارد که موازی خیابان بازار 
است: از طرف جنوب به سبزه میدان و از طرف شمال به جاده بابلسر می‌رود. در آن 
زمان» جاده بابلسر از کارخانه پنبه با ک کنی املاك اختصاصی و زمین کارخانه تأسیس 
نشده نخ و قرقره شروع می‌شد و دیگر تا ام رکلا چیزی جز زمین زارعی وجود نداشت. 
در نقطة مقابل (در جنوب)؛ خیابان کاخ سلطنتی بود که نه دکانی وحود داشت و نه 
درخت. در میدانی که قبل از شروع خیابان کاخ [سزه میدان ] وجود داشت. اطراف آن؛ 
e‏ 


درخت کاج کاشته بو دنك و در وسط میدان؛ برجی میله مانند ازسیمان سا خته د لل 


و در و سط برج کتیبه‌ای بو د به یاد بود کودتای سوم اسفند ۹ءء ہین وج در تمام دوران 


۳۳۳ 


ے :۰ ۳۹ £ و می 5 ۰ ٠‏ ۱۳ 
اشغال شهر به وسیلۂ روس‌هاء برقرار بود ولی بعداً آن را خراب کردند ٩۳۲۰۱‏ 


عم ۾ مت 
بعد از این میدان» دیگر جز زمین رارعی و باع ابادی نبود تا پل محمد حسن خان» و 
در آن جا نیز غیر از دو ساختمان املا ک اختصاصی؛ حیزی نداشت و گاهی حند ماهی 


۱۳۳۱ ۱ ہے 
۲۲ ماھی سفید زیر پل هم شهرت فراوان 


گیر در زیر پل مشغول صید ماهی بودند., 
داشت و حدود دو تومان فروخته می‌شد. 

«عبور و مرور در شهر با بای پیاده انجام می‌گرفت و غیر از برادران چیت ساز و 
محمد صادق شفیع زاده و دو سه نفر دیگر» کسی اتوسیل نداشت و تنها وسیله نقلیه در 
شهر» درشکه بود. مسیر حرکت رضاشاه و هم راهان از خیابان بازار نبود بلکه از دروازه 
علی آباد به سنگ پل و ادامۂ آن تا ساختمان شهربانی و سپس مستقیماً تا سبزه میدان و از 
آن جا به کاخ سلطتی می‌رفتند. هنگام آمدن رضاشاه به بابل ادار؟ معارف» 
اھ ان ات ۲۹۳۲ و دختر را در کنار نرده باغ ملی تا میدان» در دو طرف خیابان به 
خط می‌کرد که هنگام عبور شاه هورا بکشند,.(۱۳۳۳ 

رنرسیده به سنگ پل روبروی کارخانه پنبه پاک کنی طبری» چند دکان قرار داشت که 
اغلب نیمه باز ہودند و تنها دکانی که همیشه (روزها) باز بود» دکان حسن طبال بود که در 
دکان خود» همه جیز» از جمله: گرامافون کوکی و صفحات قدیمی روسی و اجناس کهنه 
داشت. خودش هم تعمیرکار و چینی بند زن بوی.(۳۲۴٩)‏ 

موقع آمدن رضاشاه به بابل» ومأموران شهربانی به مغازه‌ها و منازل وافع در مسیر 
اخطار می‌کردند که مغازه‌ها و دیوار منازل خود را از نو رنگگ نمایند» اما حسن طبال 
می‌گفت که باید چهار تومان برای رنگ مغازه بدهد ولی نداردم ٩۳۳۵!‏ 

«در دو راهی سنگ پل ایستگاه بمپ بنزین وحود داشت که پمپ آن با دست کار 
می‌کرد. در نزدیکی این پمپ بنزین؛ وسط میدان» کیوسک راه‌نمایی ساخته بودند و 
پاسبانی در داخل این کیوسک. اتومبیل‌ها را به خیابان بازار یا به خیابان طرف سنگ پل 


راہ نمایی می نمود اما چون تعداد وسیله موتوری در شهر کم بود» بعد از دو سه سال؛ 


م۳۳ 


کیوسک را بر داشتند. افرون بر اين» در حاده‌های ورودی و خروجی بایل» یک مرکز 
نگهبانی از طرف شهربانی دایر شده بود که اسامی مسافران وارد و خارج را یادداشت 
می‌نمو دند و گاهی؛ از کسانی که نمی شناختند» شناسنامهة مطالبه می کر دند. بعد از شهر بور 


۳۰ این مرکز برجیده شد و به جای آن؛ سربازان اشغال گر روسیه کنترل‌هایی 
مت 
٠)‏ 


می‌نمودند تا خواربار» مخصوصاآً برنج» بیش از حد از منطقه خارج نشو 

(۲۰). آخرین سفر رضاشاه به یایل: «رضا شاه در آخرین دیداری که از بابل داشت» 
در بهار ۱۳۲۰ ش» هنگامی که به صف دانش آموزان؛ که این جانب هم در لباس 
پیشاهنگی با دانش آموزان در صف ایستاده بودیم و به اتفاق سایرین هورا می‌کشيدیم» 
رسید متوقف شد و از اتومبیل پیادہ گردید و رو به ماها کرد و گفت: خفه؛ ما بلافاصله از 
هورا کشیدن دست برداشتیم و سکوت کردیم. در آن روز آقای عسکر حقوقی در سمت 
سر رسد و معلم» در لباس پیشاهنگی بودند؛ در آن موقع» چون سوزیک دارالاتیام 
مشغول نواختن سلام شاهنشاهی بوده رضاشاه با دست به رهبر آن اشاره کرد و گفت: تو 
هم خفه» موزیک نیز ساکت شد. سپس رضاشاه در همان جا که روبروی ما ایستاده بود« 
ادای هورا کشیدن ما را تکرار کرد و بعد گفت: این چه وضع هورا کشیدن است» جان 
ندارید هورا بکشید؟ پس؛ این همه دارو و کنبن که برای مبارزه با مالاریا می فرستم» چه 
تر ا ا رس مک و ا و ۱ 
فرهنگ» سوار اتومبیل شد و به کاخ سلطنتی رفت. از آن روز دیگر ما رئیس فرهنگ را 
که نامش یعقوب امیر شاهی بود» ندیدیم و مهدی پرتوی آملی به جای او منصوب 
تج (۱۳۳۸) 

این آخرین دیدار رضاشاه از بابل بود و دیگر نتوانست در آبان ماه آن سال 
(۰)۱۳۲۰ طبق معمول همه ساله برای تماشای اسب دوانی جوانان ترکمن به بندرشاه 
پرود و سپس به بابل بیاید» از آن به بعد» و به علت هجوم متفقین به ایران و استعنای او در 


۵ شهریور ان سال؛ دیگر فرصت دیدار از ۔ مال را وروی E‏ 


ofrroje 


(۲۱). در سحرگاه سوم شهریور ۱۳۲۰ نیروهای نظامی کشورهای روسیه و 
انگلستان» به کشور بی طرف ما حمله کردند و ارتش رو سیه شمال ایران از جمله شهر 
بابل را مورد تحاوز قرار داد شوربختانه نبروی «شاهنشاهی ایران» که شعار آن: خدا - 
شاه - میهن! ۲۳۲۲ بود آن چنان دچار بی‌نظمی شد که به جای دفاع و مقابله با دشمن» 
بدون جنگ تسلیم گردید ٩۲۳۱!‏ 

«نویسنده» قبل از شھریور ۱۳۲۰ هر سال در روز سوم اسفند [روز کودتای سوم 
اسفند] با هم درسان دبیرستانی خود و همه شاگردان مدارس متوسطه طهران و دانشگاہ؛ 
در رژه نظامی در میدان جلالیه شرکت می‌کرد و از مقابل مشاہ قدر قدرت» رژه می رفت. 
بعد از شا گردان مدارس» نظامیان ارتش شاهنشاهی با تو وہ ۷ 


۳۴۳ 7 
٠‏ دربارۂ نیرومندی و 


خاصی رزه می‌رفتند. از روز بعد هم؛ روزنامه‌های چاپلوس 
عظمت ار 7 ××“ نظامی آن؛ قلم فرسایی می‌کردند و عکس و 
تفصیلات ۷ ''اماء در «روز واقعه, که هنگام عمل فرا رسید» رضاشاه 
که خود را مظهر شجاعت و مقاومت جلوه می داد و قسمت اعظم در آمد کشور را به پای 
ارتش شاهنشاهی ریخت هم خودش از طهران فرار کرد و هم فرمان دهان نظامی و 
افسران ارشد ار تش او در همه تقاط کشور مواضع خود را ترک نمودند و با باروبنه» و هر 
جه به دستشان افتاد [ بعضاً یا چادر نماز ] پا به فرار گذاشتند!۲۹ ۲" یا بدون مقاومت» 
پرچم سفید [ علامت تسلیم] برافراشتند! "۲ ۲۲" و آن ار تش شاهنشاهی مانند یک حباب 
صابون به یک تلنگر ترکید و مثل برف آب شد!۲۲۲۲: 
کان لم یکن الحجون الى الصفا انیس و لم یسمر بمکة سامر 

از قول یک افسر روس نوشته‌اند که افسران ایرانی با شنیدن خبر آمدن بلشویک‌هاه 
دچار وحشت عجیبی شدند و همگی با استفاده از کامیون‌ها و وسایط نقلیه ارتش و 
برداشتن تن هر چه به دستشان رسید. فرار کردند به طوری که در تمام مسیر از شمال ترکمن 


صحرا تا گرمسار» فقط با یٹ افسر برخوردیم و آن هم رئیس شهربانی شاهرود بود که 


کل۶٣‏ ہہ 


بک روز تمام از او ہازجو بی کردیم تا بدانیم علت فرار نکردن او چه بودم(۸ ۰ 


وینستون چرچیل نخست وزیر جنایت پیشۂ انگلستان' ""') در خاطراتش تحت 
وت اناد ور در ار ا ۷۵۷ تق اس انس وق کی 
ارتش ابران مقاومت نشان بدهد ولی یك بر بگارد بیادہ انگلستان به آسائی آبادان را 
گرفت و عمده قوای ایران با کامیون‌ها فرار کردند و مناطق نفت خیز په آسانی په دستمان 
رسید... اگر ایرانی‌ها با اراده و سرسختی از مواضع خود مخصوصاً در کو هستان‌ها» دفاع 
می کر دند مانع و مشکل بزرگی ایجاد می‌شد ولی به محض این که قوای ما [ انگلستان ] 
آرایش جنگی به خود می‌گرفت و آمادۂ حمله می‌شده افسران ایرانی از مواضع دفاعی 
خود با پرچم سفید پیش میآمدند و کار ا لا 

پروفسور اپوالمجد حجتی نوشته است: «ماجرای سوم شهریور یکی از اتفافات شوم و 
رسواو حقارت آمیز و سیاہ تاریخ ایران است که نه تنها یاد آور تجاوز و هجوم و اشغال و 
غارت و قحطی و جنایات و ستم روس و انگلیس در ایران است» بلکه از روی یک دست 
گاه بی‌بنیاد دیکتاتوری نیز پر ده برداشت؛ آن دست‌گاه از نان جو کشاورزان رنحبر و نان 
سنگک مردم تھی دست شهری مالیات گرفت و اسلحه انبار کرد؛ و به ارتش شاهنشاهی 
یک صدو پنجاه هزار نفره مغرور بود» اما کاری برای دفاع از کشور نکرد و اسلحه و 
وسایل ارتشی را که با خون دل مردم فقیر ایران خریداری شده بود» به قوای مهاجم 
کے ا 

باز آییم به مقصود که بیان وقایع خاص بابل است: 

(۲۲). هم زمان با هجوم ناجوامردانة ارتش متجاوز اتحاد جماهیر شوروی 
سوسیالیستی به ایران» هواپیماهای آن‌ها شهرهای بابل و بابلسر را بمباران نمودند. در 
بابلسر قسمتی از اسکله و پل کوچک رودخانه» صدمه دید. ارتش زمینی در روزهای 
هفتم یا هشتم سهریور به بابل رسیدند و به محض ورود» دستور دادند مغازه‌ها را ببندند 
تا این که چند روز بعد» وضع عادی شد و ج ن همه افراد شهربانی و قوای انتظامی 


بخش اول ۔اوضا تاریخی بابل 


۳۳ 

(ژاندارمری) ادارة خود را ترک کر دند و بنهان شدند» حفاظت شھر را قشون روس به 
عبهده گرفت. 

روس‌ها ساختمان‌های املا کت اختصاصی و دو لتی وافع در ر واه بیمارستان ۳ 


کیت جب ىک ...هب میں سب" ی 


مرکز فرمان دھی و اداری خود قرار دادند و تمرینات نظامی را در میدان مشرف به جاده 
قصر سلطنتی به عمل می آوردند. شعارهایی هم بر ضد آلمان روی دیوارهای ساختمان 
م رکز کماندانت نوشته بودند» در منطقه حاجرود (نزدیکی طهران) بست بازرسی مستقر 
نمودند و مردمی که از بابل و نقاط دیگر شمال» به طهران مسافرت می‌کردند» در آن جا 
با سال‌های بی مورد پست بازرسی روس‌ها مواجه می‌شدند تا آن که با دادن یک بطر و 
دکا یسا یک بسته سیکار به سربازان پست بازرسی؛ اجازه عبور به دست 
می آوروند ۱۳۵۴۱) 

(4۲۳. متعاقب حوادثی که با تجاوز متجاسرانه روس و انگلیس به ایران؛ پیش آمد؛ 
در ۲۵ شهریور ۱۳۲۰ رضاشاه از سلطنت برکنار شد۰۳ ۲۲ و ری حفظ ظاهرء استعفا 
داد و سیس» برای آن که به دست ارتش اال کر زو دست‌گیر و احتمالا اعدام 
رو انگلیسی‌ها او را از طریق اصفهان بزد کر مان؛ به بندرعباس بردند و در آن جا به 
کشتی شاندند و به افریقای جنوبی ِء ۱۳۳۹۲ 

رضاشاه ترس آن داشت که به دست روس‌ها اسیر شود. شر یف امامی کا 
افلبحضرت آ[رضا شاه ] خبر دادند که روس‌ها به سمت طهران سرازیر شده‌اند. ایشان 
دستور دادند که فوراً اتومبیل‌ها را آماده کنند که به طرف اصفهان حرکت تماش (۱۳۵۷) 

بگ‌ریز بے هسنگام. که هنگام گریز است تو در پی جان باش, که جان سخت عزیز است 
(قایم مقام فراهانی) 

و در همین ارتباط» سفیر انخلستان نوشته است: رقو ام الملک رک من به کناره 

دریافتم که شاه [ رضاشاه ] خیال دارد یا به سفارت انگلیس پناهنده شود یا به یکی از 


ع ۰ ۰ ۳ 6 ۳ ۰۰ 
مستعمرات انگلیس ار یں ۸۵۸ وی اضافه میکند رضاشاه سرمشقی از نادرستی و 


ات 


بی توجھی به اصول داد که افسران و مأموران اوہ با ولع از ان پیروی می‌کر دند» 


)۱۳۵۹( 


و در امور هر وزارت خانه‌ای دخالت می‌کرد و وزراء را می‌زد و به طور کلی همان طور 


e ۳ 0 ۰ 3 7‏ ۳۹ £ سا ۰ کروی 
کد مر دمس دربارة او می آند بشید ند» مثل بک احمق طماع وحسی رفتار و ( 


دکتر علی بهزادی مدیر مجلهةٌ سپید و سیاه بر این نظر است که: انگلیسی‌ها ] خسودشان 
رضاشاه را آورده بسودنده و خسودشان هم در شهریور ۱۳۲۰ خواستند او را 
7 ۲۰ آن‌ها در گذشتہ: پادشاهی چون ناپلئون بناپارت امپراطور فرانسه» ویلهلم 
دوم امیراطور آلمان را از سلطنت عزل کردند» رضاشاه در مقابل آن‌ها اھمیتی 
) 


ند اشست!). 9 اما محسن صدر (صدرالاشراف؛ نخست وزیر در ۱۳۲۳۴ ش٥٠‏ و رئیس 
نکی ان عاط اک روم ا د واه را0 تیه نا ررس موه فا ای 
از ایران بیرون کرد بلکه غرور ہی حد و حصر او فاصله زیاد بین او و ملت؛ موجب تبعید 
اوگردید (۱۳۶۳) 
اسارت برد» مردم نه تنها متأثر نشدند بلکه شادی کردند و به یک دیگر تبریک گفتند. این 
عکس العمل را نباید حمل بر بی‌و فایی مردم ایران کرد بلکه خشم ملت به درجه‌ای بود که 


در آن وقت به خذلان او راضی و خوشنود رو ےا داری اضافه می کند: 


بیوند او و ملت جنان باره شده بود که روقتی فشون اجن او را سه 


«رضاشاه از آن زمان که اسیر حرص و آز شد و شهوت مال اندوزی و تملک دهات و 
املا ک مردم راون کرت و غرور استبدادی در او راه یافت؛ به تدریج به جای 
مهر. مورد نفرت مردم قرار گرفت*؟''.. شوخی نیست یک ثلث از املاک معمور و 
آباد ایران را با تر تیباتی که همه از آن آ گاهند» تصرف کرده yT‏ 

عبدالله مستوفی تمام تجاوزات سردار سپه را بر اثر سکوت آزادی خواهان واقعی در 
ابتدای کار او می‌داند و رهمین سکوت بی مورد» سبب تجری او شد و روز به روز بر 
اعمال مستبدانه او افزود و کار جلوگیری او را مشکل کرد در صورتی که در آغاز کار با 
کمال سهولت ممکن بود لجام او را به دست گیرند که در آینده» بی رویە گی‌های 


ِ 
بررگ‌تری از او سر نزند: 


frre 


اما متزفی فرام شی کر دہ امت کشا را کل ها اشغات کر دہ ودند و کر پس 
پرده؛ آموزش "7 دادند و لداء آچ کم تکاس 0 زورک ےدرک رو لجام گسیختگی 
او به بشتیبانی انگلیسی‌ها و به اتکای حمایت آنان بود: 

روبھائی را که باشد شیر پشت پبر دراند ببر را چشم درشت 

(۲۴). رضاشاه بعد از استعفاه موقعی که برای حلای اجباری و طن به بندرعباس بر ده 
می‌شد» توقفی کو تاه در اصفهان داشت. در آن حا به حاشیه‌نشینان تماق گه که دور او 
بودند» گفت: رمن یک سربازی بودم که از روی فاطر یا پشت مسلسل و توپ؛ برای بقای 
ایرانء دوش به دوش صدها سرباز پابرهنه» جنگ می‌کردم. من از مشکلات مردم؛ به 
خصوص طبقه سوم واقف بودم و خودم : نیز از میان همان طبقه برخاستم؛ جگونه ممکن 
است در فکر مردم نباشم و در طول سلطنت با عفریت بیکاری و فقر "۲۳۹" و فاقه در نبرد 
نباشیم,.*" ۲۳" سپس خطاب به یکی از حاضران گفت: «می‌دانی من املا ک مازندران را . 
چرا خریدم ؟ برای این که نفوذ روس‌ها را از آن جا بر کنم ...و برای این که به ملت برسانم 
که نباید با نان و گوشت قناعت کرد. زحمت کشیدم و ثروت جمع کردم! ۲۰ ۲ امروز همه 
روا مملکت گذاشتم و می‌روم ۳۷۱ 
ثروت رضاشاه هنگام جلای اجباری وطن (تبعید)ء عبارت بود از ۱۸۰ میلیون ربال 


در بانک ملی (به نرخ هر دلار ۱۱/۵۰ ریال در آن روز برابر با حدود چهل و دو 


میلیون دلار)؛ و بیش از پنج‌هزار و پانصد دهکده ۲۲۲۱" (املااک اختصاصی) که در آمد 


نقدی و ملکی او راز پرداخت مالیات و عوارض معاف بودم. (۱۳۷۲) 


رضا شاه در اصفهان به بدرقه کنندگان گفت: همین که از مملکت خارج شدم خواهند 
گفت در بانک‌های خارج پول دارم در حالی که این طور نیست من غير از ۱۸۰ میلیون 


ره اس ستعفا گر فت» خطاب به هیأت دولت [که گلشاییان نیز به عنوان وزیر دارایی جرء 


م۳ بابل (شهر زیبای مازندران) 
هیأت دولت حضور داشت ] گفت: ,آقایان بدانند من در تمام بانک‌های ارویا و آمریکا 


ندا Oe,‏ : ۳ با اسقندیباری بختبار ی ( ملک ےسا ) د خاط ار- کا ھا و 


«رضا شاه در خارج پولی نداشت هر چه داشت در ایران بود به طوری که وفتی از ایران 
تبعید شد» همه ماهه شوهر من (محمد رضاشاه) ماهانه برای او بول می‌فرستاد و این 
بیش آمد؛ درسی بود برای محمد رضا ۱ اما تصویر صور ت حساب بانکی جاب 
شده در جلد دهم بازیگران سیاسی تألیف دکتر مصطفی الموتی معاون نخست وزیر در 
دولت دکتر منوحهر اقبال و آخرین نایب رئیس مجلس رستاخیزی» نشان می‌دهد که 


1 ۳۹ 1 + 1 ہے 9 ۳۹ 5 ره جه ےج 9 1 5 1 ۱ f‏ 
رضاشساہ سر بانک وستمینسٹر | " ۸ ۱ , 


ارت (۱۳۷۷) 


بعد از مرگ او» چون طبق مقررات ارزی انگلستان؛ خروج بیش از ۴۰ 
اج ےھ ع اج را ١‏ ا لک ١ا‏ 
4 لك مق نمو د دولت ابینہلسنان) معا قی شب | ر اس ہے کیل بی سرانجام؛ از ررر اه اطف» 


040 از محل وجوه سیرده رصاشاه در انگلستان» کار خانه دارو سازی 


خریداری شود ( کار خانه دارویخش). 
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J}‏ وه زا 


تأسفات رضاشاہ در 


وا پسین روڑھاراحع 
به مازندران 


(TYA) 3‏ . ول : با مد مگ 1 
دکتر محمد سجادی ST‏ رتس 
مجلس سنا در آ خرین ماه‌های سلطنت محمدرضا شا نو ته ات ررضاشاه در اصفهان 
به او می‌گفت: بشر ہی عیب نیست مسلماً من در سلطنت خود کارهایی کرده‌ام که از نظر 
بعضی‌ها خوب و به نظر بعضی دیگر؛ بد بوده است. به راستی کارهای خوب من کدام 
است و چه کارهای بدی بوده که من به آن واقف نشده‌ام؟» شاه با عجله تکرار کرد: آن کار 
بد کدام بوده است؟ عرض کردم تعدیات مأمورین املاک اختصاصی مردم را به ستوه 
آورده است. شاه وقتی این جمله را شنید .رکفت راست گفتی؛ بر پدر ۷۷۹۷ زیت کا 


نیت خیرخواهانه من سوء استفاده کرده رعابای بدبخت' ۳۸" مازندرانی را که هم ولایتی 
من بو دند؛ تحت فشار قرار دادند و با زان تملی می‌گفتند قربان (رعایا) نہ دعاگویی 


کال بی اھ اج ت7 77۸۳ و سایرین که مرا در جریان وقایع نمی‌گذاشتند 
جقدر راست گفتی دکتر... روحم از این تعدیات خبر نداشت! ۲۲۸۲" و منظور واقعی من از 
خرید املا ک. آبادانی آن‌ها و ازدیاد محصول و رونق صادرات رو ما 

روزنامة پیام آزادگان نیز؛ مطالبی تحت عنوان اظھارات رضاشاه در ایام تبعیں!'''' به 
نقل از بادداشت‌های عباس خلیلی مدیر روزنامه اقدام نوشته است که قسمت راجح به 
مازندران از این قرار است: 

الف - «در مازندران مالاریا بود» دستور دادم طبیب و دوا بفرستند و خودم رفتم. قبل از 
رسیدن من» همه چیز حاضر شده می 


ب - ,آشپزخانه قصر بابل نزدیک عمارت بود گفتم باید خراب شود. هنوز به عمارت 


۰ مگ e‏ ۰ 3 
ذاخا ل0ل ٥‏ ؛ ٹیمور تا یں س (وزیر دربار) و عدل! لملک (حسہ 1 ین دادگر نمانندة بابل ژ زثیس 


مجلس شورای ملی) و نمایندگانی که در رکاب بودند» با عمله‌ها کار کردہ و آجر و خاک 


, (۱۳۸۶) ۱۳۸۷۱ 
کشیدند. قدرت جه چیزی خوبی است. . اه آه که نماندم». 


ت - ورعایای مازندران خانه‌های خود را بعد از ما خراب کردند. بسیار خوب. ما هم در 
ساختن خانه روستایی اشتباه کردیم. هر جه مانده» دولت هر دستگاه را صد ان 0 
می‌فروشد که خراب کنند و مصالحش را بردارند» واقعاً خانة ملت" ۲۳۰۳ را ارزان 
0ر 0ک رون 

ت ۔ راهی را که مستقیماً کشیدم و نزدیکترین را مازندران رو ا سفسر 
مخارجی تمام می‌شود. اگر دولت نمی تواندہ خوب است شوفرها غیرت و همت کنند و 
آن را تمام کنند خرجش را با چند بار رفت و آمد در بیاورندم.!۳۹۲٩‏ 

روزنامۂ اطلاعات روز دهم خرداد ۱٩‏ ۱۳ درباره این راه نوشته بود: ساختمان راہ هراز 
از آب علی که در ۴ ۵ کیلومتری طهران واقع شدهء آغاز و اکنون تا آب گرم لار یجان که 
در ۱۳۹ کیلومتری آب علی و ۱۹۳ کیلو متری طهران می‌باشد امتداد یافته و مبارک آباد 
[ اوزنا ] وکتل معروف امام‌زاده هاشم پلور» و رینه در مسیر آن واقم شده است... این راہ 
کو تاه‌ترین راهی است که بای تخت را به مازندران و نقاط شمالی کشور اتصال می‌دهد. 
صرف نظر از اهمیت اقتصادی» از چند نظر دیگر قابل اهمیت است. مهم‌ترین اهمیت این 
راه این است که از کنار آب‌های معدنی گران بهایی که از دامنه البرز جاری است» می‌گذرد 
و این آب‌ها به طوری که خبرگان اظهار می‌کنند در شمار بهترین آب‌های معدنی جهان 
می‌باشد» اهمیت دیگر آن؛ این است که همه چشمه سارهاء در نقاط بسیار مصفا و خرم و 
سبز بیلاقی واقع شده و در آینده» بهترین تفرج گاه؛ و بهترین آسایش گاه برای کسانی 
خواهد بود که می خواهند مدتی از هوای روح پرور بیلاق بر ه‌مند رق 

در اواخر مرداد ۰۱۳۲۰ که ونو بسنده, از این راه جدید؛ به بیلاق خانوادگی خودہ به 


امیرآباد (وصل به آب گرم لاریجان) رفته بود» در آن جاء کارگران ساختمانی مشغول 


سے 


مر سم 
اخت. هتا و است کا بزرگ آب گرم معدنی بودند تا پس از اتمام؛ آب گرم معدنی را 


از محلڈ مجاور با لوله» به حمام‌های هتل بیاورند (نظیر ایست گاہ معدنی» اسپا! "۳" در 


1 ۱ و ر ۱۳۹۵۱ ) 
ہلژڑیک: با دیُووؤن' در ۂ فرائسہ؛ نزدیک رژُنو در سوییس). . شوربختانه» در سوم 


شھریور ۱۳۲۰ وقتی که از رادیو طهران شنیدہ شد که ارتش‌های متجاوز روسیه و 
انگلستان ناجوان مردانه» به ایران حکم کردندہ مأموران و کارپردازان رضاشاه که 
مسئولیت کار ساختمان و پرداخت نیم بند کارگران را به عهده داشتندہ به محض اطلاع از 
وقوع حملۂ نظامی روس و انگلستان به ایران» همگی از افسر تا کارمند ساده؛ 
مو حودی‌های صندوق را بر داشتند و فرار کر دند بدون آن که مزد عقس‌ماند؛ کارگران را 
بیردازند تا آن‌ها بتوانند به شهر های خود بروند رها شدن این گا کان بی‌پول دران 
محل» و نداشتن وس ارتراق» خطر بزرگی برای مسافران آب گرم بود که برای بهره 
مندی از آب گرم معدنی به آن جا آمده بودند» ولی نیک بختانه» با نجابت جبلی 
کارگران و استعفای طبع آنان؛ که از هر حیث بر کاریردازان شاه شرف داشتند حادثه‌ای 
مجله اطلاعات ماهانه. در سال ۱۳۳۰ ش» خاطرات شمس پهلوی را در دورانی که با 
پدر خود در تبعیدگاه (افریقای جنوبی) به سر می ہرد چاپ کرد هم‌راه با عکسی از رضا 
شاه در لباس شخصی» با حالتی که شلوار از پایش می‌افتاد. در همان موقع» روزنامۀ بسوی 
آینده؛ آن عکس را در روزنامة خوده به نقل از مجل اطلاعات ماهانه» به جاپ رسانید و 
رو ار مت 

شاھا پدرت ز کار بد یافت گزند در حال پدر بنگر و زوگیر عو ۹۲۹۴ 

زان پیش که این مصیبت آید به سرت 

اما؛ پسر از کار پدر پند نگرفت و طولی نکشید که خود بدتر از پدر در روز سه شنبه 
۲ دی ماه ۱۳۵۷ از ایران در رفت و بر سر او همان آمد که بر بدرش رسیده بود . 


۳ ۳ 
به هر حال همان دست نیرومندی که «رضاخان مير پنج دی "و رسردار سی بعدی 


( ین اول اوشاع ریت ٩۲‏ 


تبعیدگاه فر ستاد: قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء و تنزع الملک ممن تنشاء... 
(۱۳۹۸) 


ام 
۱ 


1 6 , ما 6 بت wo.‏ 
تخیر ... انضا کی تل سیء تد یر ؟ 


Ca. 
o4 


یکی را رسسانی به تخت و کلاہ یکی را نشسانی به خاک سیاه 
یکی را بر آری و شاهی رو ۸۸ کی رآن و نے ہی ۱۳۱۶۳۲ 
کبلاه سعادت یکسی بر سرش گسلیم شسقاوت یکی در برش 
ته با آنت مهر و نه با ایسنت کین تو دانساتری ای جسهان آفسرین 


رضاشاه؛ بعد از ۳ سال که در افریقای جنوبی مخفی بود سرانجام در روز چهارشنبه 
چھارم مرداد ۱۳۲۳ در تیا کان خود (ژومانسورک» افربقای حنوبی)» دار فانی را 
وداع گ: 7 )۴۰1 


بدر را دیدی بر | 


ِن 


خوش چارطاق 


a 
1 
2 ۲ 
5 
85 


روز دیدی 


ر 


خوزشید 


شاه در دوران تبعید 
ب 


و رضاشاه در 


تسشن مز 


گ 
مرگ او زا یاد 


مب مر 


وقت غرو 


2 


| م۳۷ 


۹ دوره محمد رصاشاه 7 


(۱۳۲۰ تا ۱۳۵۷ش) 


پس از بر کناری رضاشاه از سلطنت؛ ولی عهد او (محمدرضا پهلوی)؛ به تدبیر پیر 
سیاست: محمدعلی فروغی نخست وزیر وقت» به سلطنت رسید . 

از قضای روزگا اولین نخست وزیر رضاشاه (۲۸ آذر ۱۳۰۴ تا ۱۵ خرداد ۱۳۰۱۵) 
محمد علی فروغی بود که برای رسانیدن او به سلطنت؛ کمک‌های فکری موثری نموده 
بود ؛ و آخرین نخست وزير رضاشاه نیز (از ۵ شهر یور تا ۱۸ اسفند ۲۰ ۱۳)؛ محمد علی 
فروغی بود که سلطنت خاندان پهلوی را از سقوط نجات داد و توانست به رغم عدم 
رضایت عمومی و نفرت مردم از رضاشاه ولی عهد او را به سلطنت پرساند. 

رضاشاه در شب چهارم شهریور ۱۳۲۰ (یك روز بعد از حمله ناجوان مردانه ارتش 
روس و انگلیس به ایران)ء در نهایت اضطراب و درماندگی؛ خود به خانةٌ محمدعلی 
فروغی رفت و از وی تقاضا کرد که در آن شرایط دشوار و بحرانی» سمت نخست 
وزیری را ببذ برد. فروغی با وجود نمک نشناسی و اهانت‌های قبلی رضاشاه که او را 


0 نامید و از در ہار بیرون انداخته یا 


«بیرزن ریش دار» » از پذیرش تقاضای 
رضاشاه ابا نکرد و به جای آن که در مقام انتقام بر آید؛ با کمال جوان مردی و بزرگواری 
که شایستۂ مقام والای آن حکیم دانشمند و مؤلف کتاب کم نظیر سیر حکمت در اروپا 
بود» تقاضای رضاشاه را بذ برفت و با تدابیر خردمندانه‌اش که حاصل سال تجارب وی در 
سمت‌های سفارت» وزارت و نخست وزیری قبلی بود» توانست نه تنها سلسله پهلوی را 


از سقوط رمایی بخشد. بلک مملکت را نیز از گرداب خطر اشغال کان تا آن جاکه 


بابل (شھر زیبای مازندران 


مره 


مسیر بود» نجات دهد. وی در ان زمان به علت درابت و آشنایی به قوانین ہین المللی 


بهترین انتخاب بود و هم از این نظر که ,شش سال از قدرت به دور و مغضوب [رضاشاه] 
بود و این ام در نظر مردم: نام نیکی برای او به وجود آورده ود۲۰ 
فروغی: بعد از استعفای رضاشاه که قرین با شادی و شعف عمومی برد برای به سلطنت 
رسانیدن ولی عهد او دچار مشکل فراوان گردید . 
| کثریت قریب به اتفاق مردم» مخالف بودند و می‌گفتند: 

عاقبت گرگ‌زاده گرگ شود گر چه با آدمی بزرگ شود 
رما فرحنا بابلیس فکیف نفرح باولاده (او شیطان چه خیر دیده‌ایم که از او لادش توقع 
ولی اقلیت معدود استدلال می‌کردند که ولی عهد ند سالی (از ۱٩‏ شهریور ۱۳۱۰ ۶ 
۱ اردی بهشت ۱۳۱۵ ش) در کشور ارام سوییس به سر برد" "۲" و در بازگشت به 
ایران (اردی بهشت ۱۵ ۰)۱۳ جون شاهد عدم رضایت عمومی و نفرت مردم از رفتار 
مستبدانه پدرش بود» درس عبرت ۱۲۰۳۱ "گرفته است» مسلماً رنشستن یک جوان 
دموکرات منش و تحصیل کردۂ سوییس » به جای آن قزاق بی سواد سواد کوهی. گامی 
بزرگک به سوی دمو کراسی اف 
مخالفان این استدلال را رد می کر دند و می‌گفتند : 
اسب تسازی را بسبندی یک زم‌انی پیش خر 


رنگشان یک سان تگردد.طبعشان یک سان سود 


و به سرودة عدالله هاتفی خر حردی خراسانی» متوفی به سال ٩۳۷‏ یىی (خواهر زادة 


جامی): 
اگسر بسیضہ زاغ ظسلمت سرشت نهی زیر طاووس باع بس‌هشت 
بسه هسنگام آن بیضه پپروردٹش زان‌جیر حت دسے ارزنش 


دی آیش از چشمة سسلسبیل بسدان بیضه» دم دردمد صبرییل 


شود عاقبت: بسیضه زاغ زاغ برد رنج بی ھودہ: طاووس 7 07 
3 رل سروده دیگر: 

درختی که تلخ است وی را سرشت گرش بر نشانی بے باغ بهشت 

ور از جوی خلدش, به هنگام آب به بیخ» انگبین ریزی و شبیهدناب 

سرانجام گوهر بے یار آورد همان مسیوۂ تسلخ؛ بسار آورد 


در این میان اسمیرنف سفیر دولت روسیه هم که آشکارا در امور داخلی ایران ؛ هم گام با 
سرربدربولارد سفیر دولت انگلستان: دخالت می کرد اساسا با نظام سلطنتی موافقت 
نداشت و طالب برقراری جمهوری در ایران بود ؛ نامزد روسیه برای ریاست جمهوری» 
محمدساعذمراغه‌ای سفیر وقت ایران در رو سیه بود ولی وی با این امر به شدت مخالفت 
نمود. انگلستان نیز با استفرار جمهوری مخالفتی نداشت و نامزد آن‌ها: محمدعلی‌فروفي 
بودکه صریحاً جواب رد داد *۰ ۲ بدین ترتیب» موضوع تغییر رزیم منتفی گردید 
منتهی؛ انگلستان خواستار استقرار ولی‌عهد در تخت سلطنت نبود و مبل داشت حسمید 
رضاقاجارفرزند محمدحسن میرزا ولی عهد احمدشاه را به سلطنت ایران بنشاند ولی با این 
اشکال مواجه شد که حمیدرضا با زبان فارسی آشنا نبود و به عنوان تبع انگلستان در 
نیروی دریایی آن کشور خدمت فر 0ی این هر دو؛ مانعی برای رسانیدن او بد 
سلطنت ابران بود. 

در چنان گیرودار» فروغی از رئیس مجلس شورای ملی (حسن اسفندیاری؛ صحتشم 
السلطنه) تقاضا کرد که نمایندگان مجلس را به فوریت برای تشکیل جلسه دعوت نماید؛ 
سپس. با هوشیاری و تهور بسیار؛ ولی عهد را به آن جلسه برد تا به عنوان جانشین بدر 
مر اسم سوکند را انجام دهد. بدین طریق؛ سلطنت محمدرضاشاه رماسانده» شد و همه در 
مقابل عمل انجام یافته؛ قرار گرفتند. 


م2 سے 1 سے ۳ 
هنحام اداری سو کند» صدای محمد ر ضاشاه لرزان و صعصف بود و به ر حمت به کوش 


مو یہ 


یاد میکنم "که قانون اساسی مشروطیت را نگھبان باشم».!۳۱۲٩‏ 

علت پافشاری و سخت کوشی فروغی برای رسانیدن ولی‌عهد به سلطنت؛ غیر از تعهد 
اخلاقی او به انجام قولی که در این خصوص به رضاشاه داده بود رعایت مصلحت کشور 
بود: وی استدلال می‌کرد که با در نظر گرفتن اوضاع آشفته کشور و حضور فاتحانه قوای 
اققال وی و اکا ماک انسات نمی‌کند که انتخاباتی انجام گیرد و فرد 
دیگری به سلطنت منصوب گر دد یا نظام سلطتی به جمهوری تغییر یابد. لاجرم؛ بهتر است 
که روضع موجود,! ۳۲۲۲" حفظ شود. فروغی به روس و انگلیس هم تفهیم کرد که تغییر 
نظام» اغتشاش‌ها و درگیرهایی در پی دارد که بالمآل» به زیان آن‌ها و به نفع آلمان تمام 
خواھد شد. 

به نوشتۂ شجاع‌الدین شفا: ,ا گر کاردانی سیاست مدارانی چون محمدعلی فروغی مشکل 
گشا نشده بودءآن چه در سال ۱۳۵۷ روی داد" "۲" در همان هنگام (۲۵ شهریور 
۰ اتفاق می‌افتادم.۲۲۲۹۱ بدین طریق, محمدرضاپهلوی ولی عسهد رضاشاه: به 


من رسید. باز انیم به مره ود که ذ کر وقایم خاص بابل در دورہ این بادشاه است. 


ر 


بازگشت ولی عهد (محمدرضا) از سفر سوییس (دوشنبه ۲۱ اردی بهشت ۱۳۱۵) 
رضاشاه رجال را به پیشواز حانشین خود برده است: 

حسن اسفندیاری (محتشم السلطنه) رئيس مجلس 

محمودجم نحست وزير 

محسن صدر (صدر الاشراف) وزیر دادگستری 

علی اصغر حکمت وزير معارف 


شروع سلطنت پرتشویش: فروغی به عهد خود وفا کرد و محمد رضاشاه را برای ادای سوگند 
سلطنت, به مجلس شورای ملی برد. 


م۳ 8 ۱ بابل (شھر زیبای مازندران) 


5 بابل در دوره محمدرضا شاه ۱ 


۱ هم زمان با هجوم ناجوان مردانه ارتش متجاوز اتحاد جماهیر شوروی سو سیالیستی 
به ایران: هواپیماهای آن‌ها شهرهای بابل و بابلسر را بمباران نمودند. در بابلسر قسمتی از 
اسکله و پل کوچك؛ صدمه دید. ستون ارتش زمینی در روزهای هفتم و هشتم به بابل 
رسید و به محض وروده فرمان ده ستون» دستور داد مغازه‌ها را ببندند ؛ تا این که جند 
روز بعد وضع عادی شد و چون همۀ افراد شهربانی و ژاندارمری ادارة خود را ترک 
کردند و پنهان شدند» حفاظت شهر را قشون روس به عهده گرفت. 
روس‌ها ساختمان‌های املا ک اختصاصی رضاشاه و بناهای دولتی واقع در جهار راہ 
بیمارستان را مرکز فرمان دهی و اداری خود قرار دادند و تمرینات نظامی را در میدان 
مشرف به جادة قصر سلطنتی به عمل می آوردند. شعارهایی هم برضد آلمان بر روی 
دیوارهای ساختمان مرکز کماندانت (فرمان ده) نوشته بودند و در منطقۀة جاجرود 
(نزدیک طهران) پست بازرسی مستقر نمودند ؛ و مردمی که از بابل و نقاط دیگر شمال به 
طهران مسافرت می‌کردند» در آن جا با سژال‌دای بی مورد سربازان روسی مواجه 


مل ون و بعد از؛ دادن . یک رل ودکا [عرق ۽ ۵ لیا ] با یک بسته سیکار به سریازان 


هه نے آل گے ۰۰ آی ہے - 2 هه 


)۱۴۱۶( 


3 
"9 


آروسی ] پست بازرسی؛ اجارهُ عبور به دست رس 
(۲). روس‌ها در دوران اشغال بابل آذوقه مردم و حتی گاو و گوسفند را جمع می‌کر دند و به 
روسیه می‌فرستادند در حالی که مردم شهر بابل و روستاهاء خود دجار سختی بو دند. 
ناگفته پیدا است که حضور این قوای متحاوز؛ چه مصایبی برای مردم به بار آورد. آن‌ها 
ای شمان وهی ما اتور قافتا 6ح7 11۳ج راهن وتا سی و 


قحطی به و جود آوردند» بلکه هر حه توانستند ک کر دند و ربه دست تانشك ان حه که از 


خجالتش باید زبان قلم را برید و چهره به کف سرافکندکی پوشانید و زار گریست». 
عجیب آن که راين همه آوازه‌ها, از ژوزف استالین رهبر نظام به اصطلاح سوسیالیسم - 
لنینیسم بود که آن را تنها حامی رزحمت کشان جهان, جلوه می داد. دکتر مسحمدعلی 
ها سی و ست 

«ژوزف استالین پس از د رگذشت ولادیمیرلنین در ۱۹۲۴ به تدریج کلیڈ مناسب حزبی 
و دولتی را به جنگ آورد و فرماندهی کل قوای اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی را 
در جنگ دوم جهانی به عهده داشت. او دیکتاتوری بسیار قھار بود و در خشونت و بی 
رحمی حد نمی‌شناخت »۲۹ ۲ . وی گذشته از ,جنایات بی شماری که در طول جنگ 
جهانی دوم از جمله کشتار دسته جمعی ملیون‌ها نفر» مرتکب شده است» بعد از بایان 
جنگ نیز نظامیان تحت فرمان دهی او در موقع ورود فاتحانه به شهرهای مغلوب؛ از 
کشتار مردم بی اسلحه و بی آزار به خصوص بی ناموسی‌های غالب بر مغلوب ابا 
نکردندہ: 

شادالاً به گه مرگ نبینی مردم بکر جز در شکم مام؛ نیابی و دختر 

«افزون بر اين» غارت و چیاول بانک‌هاء و کندن کارخانه‌های خصوصی مردم و بردن آن‌ها 
به روسیه و جمع آوری مردم ستم دیده و فرستادن آن‌ها به کشور خود برای کار اجباری 
(بیگاری)؛ از جمله جنایات دیگر این سوسیالیست ,طرف دار ستم دیدگان, بود. فتح 
روسیه هم از رشادت ارتش سرخ و شایستگی استالین در سمت فرمان دهی کل قرا 
(زنرالیسیسم)» و پر اثر تدارکات جنگی روسیه نبود والا می بایست از همان ساعات اول 
حمله؛ بعنی شب اول تیر ۰ جلو قشون المان در می آمدند و آن‌ها را عقب 
می راندند. در صورتی برعکس ارتش سرخ با دادن تلفات زیاد» عقب نشست و تا وقتی 
ذخیره و مهمات. به خصوص ماشین‌های جنگی و هواپیماهای امریکا از پل پیروزی 
یعنی از راہ ابران به روسیه نرسیده بود» روسیه نه جلو فرار سربازان ارتش خود را توانست 
بگیرد و نه قشون طرف مقابل را عقب بزند... نتیجڈاین اوضاع رجز خوانی استالین بود 
دربارة نتحی که امریکا نصیب ارتش سرخ گردانیده بود» نظیر بگیر و ببند و بده به دست 


ofror o 


أن“ 
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من پہلو 
به قدر شغل خود بايد زدن لاف که زر دوزی نداند ببوریاباف 
(نظامی) 
وحید دستگردی (حسن متخلص به وحید)» شاعر معروف و مدیر مجله ارمغان ۰ پس از 
حمله روس‌ها به ایران (در جنگ ہین الملل اول)» مسمط معر وف به «ناله وطن »!۱۳۲۰ 
را سرود که دو بند آن از این قرار است: 
دوستان نساله و افغان وطن گوش کنید شرح احسوال پسریشان وطن گوش کنید 
نغمه مرغ نواضوان وطن کوش کسنید خوش سرودی است به دستان وطن گوش کنید 
که شما یک سره پرورده دامان منید 
گر مخالف بوزد باد. نگهبان متید 
من نه آخر به شما مادرم وتساموسم چیست باعث که دچار الم و انسوسم 
مگدارید گرفتار شکنج روسم وقت باقی است مسازید ز خود مایوسم 
همت آرید و یکی جنبش مردانه کتید 
دور آزدامن من. پنجه بیگانه کنید 
(۳). در دو سه سال آخر ساطنت رضاشاه» افسری به نام ستوان ناظمی مسئول 
سربازگیری (نظام اجباری) در بابل شده بود. روی زیاد اخاذی می‌کرد و مورد نفرت 
مردم بود تا این که در نخستین سال اشغال بابل توسط روس‌هاء او که ابتدا فرار کرده بود 
به بابل برگشت و دوباره به امر سربازگیری مشغول شد ولی» در آن موقع چون وضع 
تازه‌ای به وجود امد بود» مردم بابل بر ستوان ناظمی شوریدند و ضمن آتش زدن 
اتومبیل اوه تظاهرات عمومی کردند و حوزه سربازگیری را اشغال نمودند و پس از 
تخریب به آتش کشیدند. ستوان ناظمی فرار کرد ؛ مردم به طرف اداره ثبت احوال» 
حرکت نمودند و اوراق و اسناد و پرونده‌ها راکه بایگانی شناسنامه‌ها و اسناد سجلی افراد 
و مبنای تشخیص سن برای سربازگیری بودہ به خیابان ریختند و آتش زدند. سپس» به 
ادارات دیگر حمله کردند تا این که کماندانت روس مداخله نمود و با اعزام سربازان 


مز ۳۵۵ 
روسی» شهر را که چند روز متشنج بود آرام کرد اماء سربازگیری چند سالی انجام 
نگرفت و ستوان ناظمی دیگر به باہل: برنگشت: ۱۳۶۱۱ 

۴ فعالیت احزاب نوخاسته مانند حزب توده ایران حزب پان ایرانیست؛ حزب عنعنات 
ملی! ۱۳۲۲" سید ضیاء‌الدین طباطبایی !۲۳۲۲ حزب وطن ۔ حزب قرآن ۔ حزب پان 
ایرانیسم ۔حزب میهن - حزب عدالت ‏ حزب فناناپذیر ملت ایران - حزب دموکرات قوام 
ات (۱۴۲۴) . 

الف - سربرستان و فعالان رده بالای حزب توده (یا به تلفط عوام: حزب توند) عبارت 
بودند از محمد قاضی "۲٩۱‏ ""(قاضی دادگستری طهران که منتظر خدمت شده بود) 
عزالدین حق بیان... رستگار (فرهنگی) -.. سلیمی (نجار) شعبان زمانی ( کفاش) -صادق 
نیک زاد ( کارمند ہانگ ملی). 

ب -عامل حزب صنعنات ملی در بابل» حسن کرباسی بود که بعدا؛ با عنوان «سرور, 
کارگردانی حزب پان ایرانیسم در بابل را نیز به عهده داشت و فعالیت حزبی را در بابل, به 
مبارزات و درگیری‌های خونین کشانید. 

پ - فعالان حزب وطن عبارت بودند از سید احمدرضوی ( کشاور) - ناصرالمله (وکیل 
دادگستری) اسکندر نظری (مالک) فصیح خلعت بری (قاضی دادگستری). 

ت ‏ حزب قرآن» اجتماعی بود بیش‌تر از بازاریان طبقه پایین که در میدان سر حمام» 
جنب مسجد کاظم بی تشکیل جلسه می‌داد و دبیری آن را دکتر سرخوش (دندان 
پرشک) به عهده داشت. 

ت - دبیر حزب میھن؛ جوان پرشور و میھن دوستی به نام امیر توسلی بود که در حد 
آزادی بیان فعالیت داشت و جلسات سخن رانی تشکیل می‌داد. شوربختانه» وی در 
عنفوان جوانی در گذشت و نام نیکویی از خود به یادگا رگذاشت. 

چ سرشناسان حزب عدالت ۲۳۲ ۲ ""عبارت بودند از: مرتضی نھمتی ۔زین العابدین امیری 


احمدبالکی گلبابایی ۔ محمدامیری ‏ عابدین حسین زاده - مسحمدحسن قهرمانی - 
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عبدالله امیر ی ۔احمداحمدزادہ ۔عباس محمودیان. 

چ - دبیر حزب فناناپذیر رضا یاسینی بود که در حزب وطن هم فعالیت‌های توأم با 
درگیر ی خونین دانست. 

ح شعبة حزب دموکرات قوام السلطنه در روز ۱۲ مهر ۱۳۲۵ در بابل افتتاح شد. بدوا 
شیخ محمدسالکی سخن رانی کرد و سپس؛ مهندس شرف‌الدین دربارۂ مرام نام حزب 
توضیحاتی داد و سرانجام سید حسن رضوی ( که بعدها در اثر تصادف با اتومبیل در 
گذشت))ء اظهاراتی نمود. دییر حزب» مهندس شریف‌الدین بود و افراد زیر که از مالکان 
بازرگانان و سرشناسان بابل بودند؛ در تاریخ ۱۰ بهمن ۱۳۲۵ به عضویت کمیته موقتی 
حزب در شهرستان بابل» و کمیسیون‌های حزب انتخاب گردیدند: حسین چیت ساز 
(رئیس کمیته) - شیخ محمدسالکی (نایب رئیس کمیته و رئیس کمیسیون تبلیغات) ۔ 
محمداشراقی (فرزند شیخ جعفر نقه الا سلام (منشی) کمیته - محمدصادق شفیع زاده 
(رئیس کمیسیون مالی) - محمدعلی ایمانی (رثیس کمیسیون بازرسی و اطلاعات) ‏ 
محمد‌حسین معتمدزاده - محمدحسین قنبرزادہ ۔عباس اسلامی (وکیل دادگستری و 
مدیر روزنامة زبان ملت) ۔ عباس کرباسی - حاج میرزااحمدحریری ‏ اسماعیل زمانی 
(دارو فروش) - علی رضا امیرسلیمانی (فرزند مشیرالسلطنه مالک بزرگ) - محسن 
شریعت زاده - محمود فصیحیان (رئیس دبیرستان شاه پور) - حسن اسفندیاری - سيد 
حسین نجفی - میرمحسن اوصیا - کریم کریمیان - میرحسن رضوی (رئیس کمیسیون 
کشاورزی) ۔حسین قهرمان -علی اکبرموسویان -سیدعلی موسویان - سعیدیان !۳۲۲ 
طرف داران این احزاب در بابل با یک دیگر؛ و بیشتر با حزب توده» درگیری‌هایی توأم 
با زد و خورد و خون ریزی داشتند ؛ و دردسرهای فراوانی برای خانواده‌ها فراهم ساختند 
که تلفاتی نیز به هم راه داشت و آسیب‌های بدنی و جانی به تنی چند از جوانان شهر رسید 
از جمله؛ شهادت جان گداز جوانان ناکام» احمد کیوانلو و کمال فروردین و اسکندر روشن» 


و قطع شدن پای چپ حبیب نادری دانش آموز برجست بابل را باید نام برد که قلوب مردم 


۳ ا بابل (شهر زیبای ماؤندران) 
شهر را به شدت جر بحه دار ساخت. 

هرمز بصاری دہیر دانشمند دبیرستان‌های بابل» که پس از بازنشسته شدن اکنون در 
استکهلم (سوئد) به سر می ہرد و خداوند بر عمر و عزت او بیفزاید» در نامه‌ای که در نقد 
و بررسی حاپ اول کتاب حاضر برای «نو بسنده» فرستاده است» از راه اطف» یاد آوری 
نمو دکه: «[من ] خود تماشاگر آن حادثه بودم. شادروان احمدکیوانلو و اسکندر روشن با 
گلوله پلیس [پاسبان بخش] و کمال فروردین با کارد ناآدمی معروف به رحیم گرگ به 
خاک و خون کشیده شدند و استخوان پای حبیب نادری هم کلاس دبیرستانی من هم بر 
اثر ضربه‌های قنداق تفنگ پلیس [یاسبان احمدبلند] و جوب مخالفان حزب توده ریز 
ریز شد که وی را حزب برای درمان» مخفیانه به ارو بای شرقی فرستاد که سرانجام منجر 
7٦‏ ہک" 

قاتلان این شھیدان و مسیّبان این جنایات را دادگستری بابل در همان زمان و قرع جرم؛ که 
مقارن باحکومت دکتر محمدمصدق بود» توقیف کرد و مدارک کافی از جمله شهادت 
عینی شاهدان را جمع آوری نمود تا مقدمات دادرسی آنان را فراهم نماید ولی به علت 
روی‌داد سوم ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ و برقراری حکومت نظامی دادگاه جنایی ساری 
مرعوب گردید و متعاقب تشبثات وکلای جیرہ خوار آنان (ابوالحسن عمیدی نوری و 
حسن شفیع زاده مبدل شده به متین)» و اعمال نفوذ دربار فاسد و تحت فشار حاکم 
نظامی» جرم مشهود قاتلان و عاملان ضرب و جرح را رماست مالی» و آنان را تبرئه کرد 
آن دو وکیل «خود فروخته, هم مزد ,خش خدمتی, خو د راء با انتصاب به نمایندگی بابل 
در مجلس شورای ملی؛ دریافت داشتند و ثروت کلانی اندو ختند. اماء روزگار به کام 
آنان نگشت و: «خون ناحق پروانه شمع رام چندان امان نداد که شب را سح رکنند . 
چندی نگذشت که پس از تغییر نظام سلطنتی؛ اولی به جوخۂ اعدام سپرده شد و دومی از 
کشور فراری و «دربه درم گردید 


قرض است کارهای بدت پیش روزگار یک روز اگر به عمر تو مانده ادا کند 


م۳۹ 


اینک» رنو بسنده»» ضمن تجلیل فراوان از آن همه عزیزان به خاک و خون خفته» و لعنت 


E‏ باید به یاد آن شهیدان» به قول مژلف تاریخ بیهقی. 
رلختی قلم را ؛ بر آنان د بگریانم,؛ بدون آن که حمل بر تقارب مشریی گردد. اما: 
نوحه لایق نیست در خاک شهیدان» زانکه هست 

کسسم‌ترین دولت آیشان را ببهشت بسرترین 
قالب مجروح اگر در خاک و خون غلطد چه باک 

روح پاک اندر جوار لصف رب العالمین 


لیکن از روی مسلمانی و کوی مرحمت 


مهربان را دل بسوزد بر فراق نازنین! ٩۳۲۹‏ 
اسدالله غالب شاعر هندی ی گو ید 
وقت است که در پيچ و خم نوحه سرایسی سوزد نفس توحه گر از تلخ نوایی 
خون گری و فروریز؛ اگر صاحب مهری برخیز و به خون غلط. گر از اهل وفایی 


(۵). در ۱۷ فروردین ۱۳۲۳ از بابل به مجلس شورای ملی» نخست وزبری» وزارت 
دارابی» وزارت کشاورزی» و روزنامه‌های طهران تلگراف کر ده‌اند که: «قر یب جھار ماه 
است کشاورزان مازندران محصول پنبه خود را تحویل کارخانجات دولتی نموده ولی 
تا کنون موفق به اخذ بهای آن نک دیده‌اند. 

کلیة کشاورزان در مضیقه و فشار بوده» وقت زراعت پنبه می‌گذرد... کشاورزان چه 
گناهی کرده‌اند که باید همیشه در تحت فشار باشند. این بوده که رنجبر بی چارہ محصول 
عرق جبین خود را تحویل دهد و چهار ماه گرسنگی بکشد».! :۱۳۳ 

نخست وزير در ۲۳ فروردین ۱۳۲۳ جواب داده است که مبالغی حواله گردیده و بقیه 
(۱۳۳۱) 


به تدریج خواهد ر سید 


.)٦(‏ در تاریخ ۱٩‏ شهریور ۱۳۲۳ آکوف کنسولیار شوری» به هم راہ سرگرد گلستانه سر 


نامطلوب؛ که موجب آشفتگی اوضاع در بابل شده‌اند» اعتراض نمودند و نیز از سروان 
اعظامی رئیس شهربانی بابل شکایت نمودند که وی از اشخاص بد سابقه و شرور و 
جاقو کش حمایت می‌نماید۱۳۳۲۱ 

(۷). در روز دوشنبه ٦‏ آذر ۱۳۲۳ فصیح خلعت بری (قاضی دادگستری)» به اتفاق 
اسکندر نظری, اصغر موقر و علی قبادی در میدان شهر اجتماعی تشکیل دادند و دربارۂ 
قانون اساسی که راز روی قرآن و فرمایش حضرت رسول می‌باشد و کسی نباید بر خلاف 
این قانون رفتار نماید»» سخن رانی نمو دند. 

(۸). در روز ۱۲ اردی بهشت ۰۱۳۲۴ حزب وطن - کميتة بابل به مناسبت پایان یافتن 
جنگ جهانی دوم اعلامیه‌ای تحت عنوان «بیانیه پیروزی - رژه صلح» منتشر کرد و 
پیروزی متفقین را تبریک گفت و اضافه نمود که ,وطن ما در راه پیروزی این جنگ 
عظیم) نهایت فدا کاری را متحمل گردیده و پل پیروزی نامیده شده و سهم بزرگی در راہ 
این بیروزی بزرگ جهانی داردم. 

.)٩(‏ در روز ۲۸ خرداد ۱۳۲۴ از طرف حزب میهن مجلس سخن رانی نشکیل شد و 
امیر توسلی و محمود صمصامی در اطراف مخالفت با کابینه محسن صدر (صدر 
الاشراف) مطالبی اظهار داشتند از حمله این که محسن صدر در زمان محمد علی شاه و 
در زمان پهلوی» حاکم بی اساسی علیه آزادی خواهان صادر نموده است . 

(۱۰). در تاریخ یک شنبه ۵ شهریور ۰۱۳۲۴ چند نفر از حزب مخالف خواسته‌اند تابلو 
حزب وطن را که به در خانۀ فصیح خلعت بری نصب بود. پایین آورند و در اثر مخالفت 
وی زد و خوردی واقع شد و جند نفر از طرفین مجروح گردیدند. 

(۱۱). در همان تاریخ (۵ شهریور 4۱۳۲۴ وزیر کشور به نخست وزیر گزارش داده 
است که برای تبدیل مأموریت فصیح خلعت بری و احضار محمد قاضی (قاضی منتظر 
خدمت دادگستری) از بابل» و تغیبر محل مأموریت نیک زاد کارمند بانک ملی بابل؛ 


اقدام شٌدہ ات 


م۳۶ 


(۱۲). در تاریخ ۳۱ شهریور ۱۳۲۴ سربازان شوروی به دستور شریف اف و کنسول 
شوروی» که به رغم پایان جنگ جهانی؛ هم چنان در ایران» از جمله در بابل؛ رجا خوش 
کرده بودند»» خودسرانه هفت نفر را از بابل؛ به اسامی: فصیح خلعت بری (قاضی 
دادگستری) - اسکندر نظری (مالکك) -سیدحسن رضوی ( کشاورز) ۔ سیداحمد اوصیا 
(مالٹ) - سیداحمد سلامت (بازرگان) ۔رضا دایی پور (بزاز) منوچهر نظری 
(دانش آموز فرزند اسکندر نظری)؛ دست گیر نموده به ساری بردند و تسلیم شهربانی 
ساری نمودند. متعاقب این عمل خودسرانه مأموران شوروی» در شهر بابل اغتشاش و 
اضطراب بو جود امد. 

(۱۳). در تاریخ ۵ مهر ۰۱۳۲۴ جند نفر از حزب مخالف. با داشتن شمشیر؛ برای 
تعقیب سید حسن رضوی عضو حزب وطن» به خانۂ یوسف امیر سلیمانی رفتند و اگرچه 
او را نیافتند ولی اغتشاش زیادی در شهر بوجود آمد. 

(۱۴). در تاریخ ٦‏ بهمن ۱۳۲۴ به دستور دولت. انتخابات اعضای انجمن‌های ایالتی 
و ولایتی در بابل انجام گرفت و محمدصادق شفیع زاده -عزالدین حق بیان - غلامحسین 
وحیدی (دوافروش) -شعبان زمانی ( کفاش) - و کشاورز (راننده) به اکثریت آرا انتخاب 
شدند. اماء در همان روز حزب فناناپذیر ایران از بابل» تلگرافی به استاندار و مقامات 
کشوری در طهران مخابره نمود و انتخاب افراد مذکور را غیر قانونی دانست و مورد 
اعتراض قرار داد. 

(۱۵). بعد از پایان جنگ جهانی دوم «قشون اشغال‌گر روسیه در بابل تمام کامیون‌های 
خود را در اختیار مردم گذاشت که دور شهر گردش کنند و ابراز شادی نمایند,!۲ ۲۲ اما 
شادی واقعی مردم روز ۱۶ اردی بهشت ۱۳۲۵ بود که آخرین نفرات ار تش اشغالگر 
شوروی» خاک وطن ما را ترک نمود ؛ و در آن روز بابل از لوث وجود سربازان اجنبی 
پاک گردید و مردم شادی‌ها کردند و اشعاری به زبان محلی می‌خواندند که مطلع یکی از 


آن‌هاء این بود. 


rer} 


اتی بوردی که تادر بورده گوزاز کون قاطر یورده 
(۱ ۱). در اوایل سال ۲۵ ۱۳ ش» کلو بی در بابل» به نام کلوب تور؛ به همت چند تن از 
(رضا) -کرباسی (حسین علی) -محلوجیان (محمدرضا) و نیا کی (جعفر) تأسیس گردید و 


در ساختمان وسیعی واقع در چهار راہ شهربانی شروع به کار کرد. این کلوب. افزون بر 


حو انان: جر بر ی (محمدعلی) - خسم زادہ (محمدعلی) _ خلیلمان (حسن) چا بور 


امکانات ورزشی متعدد؛ دارای کتاب خانه و قرائت خانه هم بود و زبان‌های خارجی نیز 
برای اعضای کلوب تدریس می‌گردید. کلوب جلسات سخن رانی ماهانه داشت و محل 
تجمع سالمی برای حوانان شهر بود که در آن جاء ساعات فراغت خود راہ دور از بازی 
ورق و شیشۂ عرق» می‌گذرانیدند. 
حسین شھسواری دادرس دادگاه شهرستان بابل در آن زمان (بعداً معاون وزارت 
دادگستری)؛ در دی ماه ۰۱۳۵۳ ضمن تقریطی بر کتاب ریشه‌های تاریخی امثال و حکم 
تألیف مهدی پرتوی آملی رئیس ادارۂ فرهنگ بابل در اواخر دهۀ ۱۳۱۰ش و اوایل 
ده ۱۳۲۰ ش٤‏ زیر عنوان راز بابل تا بغداد: 

یک طرف دریای نیلی بسا افق آمیخته سوی دیگر کوه و جنگل بر سپهر آویخته؛ 
نوشته است: «در نخستین روزهای تابستان سال ۱۳۲۲ [ش] آغاز خدمت در وزارت 
دادگستری و شروع به کار قضایی... وارد بابل شدم... در همان هفته اول اشنایی و وقت 
گذرانی» عصرها در کلوب تور پا طوق جوانان درس خواندۂ شهر؛ مجتمعی فرهنگی 
مرکب از کتاب خانه - تالار جراید ‏ تالار مطالعه -کانون نقاشی -باشگاه ورزشی و ڈیگر 
وسایل مفید و سرگرمی بر پا شده بود با آن نظم عالی و استوار ؛ به ابتکار و سرپرستی سید 
جعفر نیا کی همان جوان سرشناس و پرتلاش شهر بابل که [ ۱ کنون ]؛ چندین سال است 
استادی دانشکده حتوق دانشگاه ملی را عهده دار E‏ 
کلوب تور بابل اگر جه خوش درخشید ولی دولت مستعجل بود؛ دو سه سالی نگذشت 
که بر ا کار کے یکی از منتظر ال وکاله‌هاه که تصور می‌کرد بانیان کلوب نامزد نمایندگی 


م9۳۶۲ 


مجلس خواهند شد و به موقعیت انتخاباتی اولطمه وارد می‌گردد تعطیل شد. 

(۱۷). در هفتم خرداد ۱۳۲۵ سیدابوالقاسم کاشانی روحانی سرشناس, از طهران به 
بابل آمد و در خانه عباس اسلامی (وکیل دادگستری و مدیر روزنامه زبان ملت بابل) 
اقامت نمود. چندی بعد هم» میرمحمدعلی صدرایی اشکوری واعظ معروف به بابل 
آمد. 

(۱۸). در مهر ماه ۶۹ء به تصمیم انجمن ایرانی هواداران صلح که رباست ان را ملک 
الشعراء بهار با هم کاری دکترسیدعلی شایگان وزیر سابق فرهنگ و استاد دانشکدة 
حقوق طهران به عهده داشت» شعبه انجمن در بابل تشکیل گردید. ریاست انجمن را در 
بابل؛ شیخ ولی الله مدرس(۲۳۹ ۱ اعلم علمای شرع مازندران؛ بود ؛ وی مصراً از 
«نویسنده» خواست که دبیری انجمن را به عهده بگیرد بعد به دعوت انجمن, در ٦١‏ 
فروردین ۰۱۳۳۰ اجتماع (متینگ) با شکوهی در محل سبزه میدان بابل برای هواداری از 
صلح تشکیلگردید و چندین هزار نفر از اهالی بابل و سایر نقاط مازندران در آن شرکت 
نمو دند. 

متعاقب این اجتماع عظیم ترس کاذبی به دربار دست داد و اقداماتی از طریق دادرسی 
ارتش برای انحلال اتجمن صلح بابل به عمل آمد. ضمناً به دستور کاظم سیاح استان دار 
وقت مازندران (حاکم نظامی طهران در کودتای اسفند ۹۹ ۰)۱۲ «نویسنده» را بازداشت 
نمودند و تحت الحفظ دو سرباز به گرگان بردند و به اتهام قیام بر ضد امنیت کشوره 
تحویل دادرسی تیپ گرگان دادند. ام نیک بختانه» سرتیپ دادستان فرمان ده تیپ 
گرگان» چون با» هویت «نو بسنده» آشنایی داشت و بسرخالة پدری نو یسنده ھم (محمد 
فرهمند فرمان دار سای بابل) در آن زمان» فرمان دار شهر ستان کرگان بو د» بدون درنگ» 


دستور داد ولو يسنك ه) را آزاد کنند و له بابل با زگ دانند؛ رسیده بو د بلاایی ولی به حير 
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٦۷ء‏ زلزله شد بدی آمد که مرکز ان لاربحان و بند یی لو د. این زلز له تمام نقاط 


مازندران را به لرزه در آورد. در بابلء دکاکین و ادارات چند روز تعطیل شد و مردم به 
صحرارفتند و در آن جاء جادر دق ۲۳۳۶۱ روزنامه اعتراف ( چاپ بابل) هم در شماره 
نهم» روز چهارشنبه ٦٢‏ تیر ۱۳۳١‏ از زلزله‌ای در بابل و اطراف (از جمله در بندپی خبر 
داد که غیر از خرابی‌های بسیار» تلفاتی نیز داشته است مثلاً در قریه سنگ جال بند پی و 
توابع» تلفات ۱۳۳ نفر و مجروحین ۲٦٢‏ نفرگزارش شده است»!۳۳۲. 

سیدرضی رضوی اهل روستای پوست کلای بندپی (متوفی به سال ۱۳۴۷ ش)؛ شعر 
طتری در مورد تقسیم اعانه‌های دولتی در زمان پس از زلزله ٦‏ ش سروده بود که 


در منطقه مشهو ر اتشیتا: 


هبزاران شکسر و حمد شادیانه 
تسمام ملت از هر سو روانه 
هر آن کس زورمند و زورگو بود 
شنیدم گفت اربابی به مسکین 
تحمل کین بسرنچت را بسپیتم 
بود قےند و شکر مال بزرگان 
کت مس تعمل و روغسن نسباتی 
همی گویند ز آمل خواهد آمد 
ار صد جسادر از آمل بیاید 
شنیدم بسازپرسی آمد و رفت 
کهای بسیچاره از ایسن بار دولت 
پسیامبر بباعلی در روز مسحشر 
علی چون بازپرس روز حشر است 


مال كار قارون را نظر کن 


که دولت بهر ما داده اعانه 
عسجب تسقسیم گسردیده اعسانه 
به مسکینیان زد و کردش روانه 
مبر تو مال دولت ضودسرانسه 
بود صدری ز ما درم زتانه 
که با مهمان بنوشند شربتانه | 
همه مال شما بسیچارگانہ 
گلیم و چسادر و كکفش زنسانه 
هسمه مال بسزرگان جسهانه 
نسمی‌دانم ز کس پرسید یا نسه 
سے اطسفال شما دادند يا تسه 
بگیرند دادشان زین ظطالمانه 
ز کس پولی نگسیرد رشوه گانه 


زمین بردش فرو با گنج ضانه 


oreo} 


(FTA) 


الها داد این بیچارگان رس امان از دست این خلق زمانه 


(۲۰). در سال ۱۳۲ شھردار بابل کتک خورد و متعاقب آن جنجالی به وجود آورده 


شد که بر اثر فشار توأم با اکراہ جمعیتی که به تحریک شهردار؛ در اطراف شهرداری گرد 
آمده بودند یکی از نمایندگان انجمن شهر اخراج گردید ولی بعداً چون معلوم شد که 
شهردار قبلا در دادگاه به علت سرقت برق شهرداری» محکومیت جزایی داشت و طبق 
قانون از خدمات دولتی و شهرداری محروم بود» بدین جهت وی را اخراج کردند و آن 
نماپندۂ اخراج شده را بازگردانیدند. 

(۲۱). راہ هراز که در زمان استعفای رضاشاه در شرف اتمام بود و» وی هنگام ترک 
ایران» با افسوس می‌گفت (راهی را که مستقیماً کشیدم و نزدیک‌ترین راہ مازندران بود» 
با مختصر مخارجی تمام می شود)؛ بعد از مدت‌ها» در سال ۱۳۳۰ ش مجددا با نقشۂ 
تازه‌ای» شروع به بازسازی شد: نقشه قبلی این راہ که تو سط مهندسین ین آلمانی ترسیم شده 
بود» بعد از پلور؛ از قسمت جنوبی کوه دماوند عبور می‌کرد و حون آفتاب گیر بود» در 
زمستان یخ‌بندان شدید نداشت شت و راه بسته نمی‌شد به خصوص که از تأسیسات حمام‌های 
آب گرم معدنی و هتل بزرگ که ادارۂ املا ک اختصاصی شاه در امیرآباد آب گرم در 
دست اتمام داشت» عبور می کرد. 

اما نقشۂ جدید با اعمال نفوذ یکی از نمایندگان حوزه انتخاباتی بابل در مجلس شورای 
ملی (اهل اسکت لاریجان) که حسن شهرت هم داشت. از دو راهی پلور تغییر کرد و به 
جای آن که طبق نقشه قبلی از جنوب و آفتاب گیر عبورکند؛ از قسمت شمالی عبور 
داده شد تا از کنار اسک بگذرد. این تغییر مسیر؛ نه تنها موجب صرف مخارج هنگفت 
برای حفر جندین تونل شد که در نقشۂ قبلی و جود نداشت. بلکه به علت یخبندان شدید 
در طول مدت زمستان؛ عبور و مرور قطع میگردد «هذا من برکاة البرامکد». 

راه جدید هراز سرانجام در روز سه شنبه ۲۵ تیر ۱۳۴۲ افتتاح شد. در تشریفات افتتاح 
که در محل پلور برقرار گردید؛ ابراهیم صهبا شاعر ,بدیهه گوی» معاصر شعر زیر را 


frre 


قرافت کرد : 


به دست مرحسمت شهريار بنده نواز 
چو هست دورۂ سارندگی و پیش روی 
همين ته معبر مازندان شدہ هموار 
مسهم‌تر است از ایسن راہ: راه اصلاحات 
شهی که در ره اصلاح ملک و خدمت خلق 
به عزم راسخ بر مشکلات فائق شد 
از مشکلات طریقت عنان سپیچ ای دل 
سوال کردم تاریخ شاه راه شسمال 
به شور و شوق بگفتا زهس مبارک یساد 


چو یافت کو تھی این راہ دور صھباکفت 


کش وده می‌شود امسروز شاەراہ هسراز 


به هر کرانه شود کار تازه‌ای آغاز 
به روی مردم طهران و ساوه و اهواز 
که شد به دست شپنساه راه دل‌ها باز 
بسنابه گسفتۂ تساریخ می‌کند اعسجاز 
به کار بسته چو این پند حافظ شیراز 
که مرد راه نیندیشد از نشیب و فراز» 
به نظم ساده ز انسديشة سخن پرداز 
بسه شسالکامی گسردید باز راہ هراز 


که باد عمر شسهنشاه تا جداره دراز 


(۲۲). روزنامۂ اطلاعات خبر داد که راز آسمان بابل پشه می‌بارید: چند شب قبل 
رآسمان بابل را قشری از پشه‌های سفید رنگک» که تا به حال در این شهر دیده نشده بود 
پوشانید و از آسمان پشه شروع به ریزش کرد. ریزش پشه‌های سفید در نور چراغ 
خیابان‌ها چنان بود که گویی از آسمان برف می‌بارد و پشه به اندازه‌ای زیاد بود که کسی 
نمی توانست فاصلةٌ ۲۰ متری خود رابه آسانی ببیند. این وضع تاچند ساعت ادامه داشت 
ولی با وزش باد تندی» پشه‌ها پرا کنده گردیدند و خاطر مردم آسوده شد. بنا به اظهار 
معمرین بابل؛ هجوم این همه پشه به بابل تا به حال سابقه نداشت»!۳۳۹٩‏ 

(۲۳). واقعه‌ای که مردم بابل را به حیرت واداشت این بود که: رمرده زنده شد و بعد 
برادرس سکته کرد و مرد,. روز جمعه: «بیردمرد ۵ ساله‌ای به نام رستم والی زاده» اهل 
رشت ساکن بابل» دجار سکته قلبی شد و کسان وی به تصور آن که او مرده است» وسایل 
تدفین او را فراهم کردند و برادرش؛ غلام عباس را که در رشت سکونت داشت. از 
جریان مطلع ساختند. غلام عباس که از مرگ برادرش بی‌نهایت ناراحت و غمگین شده 


بخش اول -اوضاع تاریخی بابل 


نو د» از رشت رد بابل امد و در مراسم نسییع حنازه برادر حود کت ر3 اماء -حسل 


پیرمرد که در تابوت قرار داده شده و برای تغسیل به گورستان حمل می‌شد» در سو راه 
ا گهان جان گرفت و مرده در داخل تابوت نشست. غلام عباس که متو جه این جریان شده 
بو ده نگاهی به برادرش که در تابوت نشسته بود و مات و مهوت اطراف خود را تماشا 
می‌کرد؛ انداخت و بعد» ناله‌ای کرد و نقش بر زمین شد. بعداً معلوم شد که وی از شدت 
هیحان دجار سکته قلبی شده و جان سپرده بت ۱۰ 

(۲۴). روزنامه اطلاعات به مناسبت فرا رسیدن نوروزء تحت عنوان رامسال عید به کجا 
می‌روید؟, نوشته است: «بابل شهر زیبایی که افسانه‌ها و اساطیر باستان را به خاطر 
می‌آورد با وفور نعمت و ارزانی قیمت. در ایام عید آمادۂ پذیرایی از مهمانان نوروز 
است. صفا و صمیمیت مردم پاک دل و پاک نهاد بابل شما را به این شهر دیدنی پای‌بند 
می‌سازد و زیبایی مناظر بدیع و طراوت کشت زارهای سرسبز و جلوه گردش گاه‌های 
اطراف شھر؛ خاطراتی دل نشین در خاطرتان به بادگار می‌گذارد. شما که به آدات و 
رسوم سنن باستانی علاقمند هستید» فراموش نکنید که مردم بابل. مراسم عید نوروز را با 
تمام تشریفات معمول به سادگی کامل برگزار می‌کنند,. روزنامه اطلاعات اضافه کرده 
است: «نزدیک‌ترین فاصله از طهران به بابلل ۲۰۹ کیلومتر از جاده زیبا و خوش منظر 
هزار است. راه‌های دیگری هم به بابل منتھی می شود که از جمله راہ فیرو زکوہ با ۲٦۸‏ 
کیلومتر فاصله می باشد. کرایە اتوبوس ۱۰۰ تا ۱۳۰ ريال و کرایه سواری ۲۰٢‏ ربال 
است». افزون بر این؛ روزنامه اطلاعات اسامی مهمان خانه‌ها را نوشته و تو ضیح داده 
است که کرایه اتاق ۵۰ تا ٠٦‏ ریال قیمت غذای ته چین مرغ ۵۵ ریالء جلو کباب ۵۰ 
ریال» نان سنگک کیلویی ٩‏ ریال؛ لواش کیلویی ۱۰ ریالء گوشت گوسفند کیلویی ۸۰ 
ریالء گوشت گاو و گوساله کیلوبی ۵۰ ریال و برنج از کیلریی ۱۵ تا ۲۰ ریال است. 
سوقات بابل هم مرع و خروس و جوجه و مرغابی و کاهو و مربای بهار نارتج 


۱ _ (۱۴۳۱) 
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دون محمد مصدق مردسال 


بخش اول - اوضاع تاریخی بابل ۱ ۱ ۱ ۳ 


به کل ق اکر جه از وق حون تیان ۱۱۲۳۰ 


» ولی محض ادای وظیفۂ تاریخ نگاری» 
باید «از دشمن اگر خوب بود. خوب ؛ و از دوست اگر بد بود بداورا نوشت, و در مواردی که 
پای تاریخ نگاری به میان می اک حقیقت حکم کند؛ از ستودن دشمنان دریغ 
نورزید: عیب می‌جمله بگفتی» هنرش نیز بگوی! ۲۲ . 

محمد رضاشاه براثر نفرت شدید مردم و تظاهرات گسترده بر ضد او که با درگیری‌های 
خونین خیابانی هم راه بود» با وجود توب تلویزیونی! ۲۹۲ ۱۵ آبان ۱۳۵۷ء سرانجام در 
روز سه شنبه ۳۲ دی ۰۱۳۵۷ به ناجار از تفت ۳99 <0 حقیقت در رفت و 
مفتضحانه فرار کرد»!۲۹۲". اندکی بعد ملت ایران در همه پرسی ۱۱ و ۱۲ فروردین 
۸ء با اکثرت ۶۹۸ در صد. به نظام ستم شاهی دو هزار و پانصد ساله پایان داد. 
محمد OE)‏ هم که درگ کر عنوان بادشاهی نداشت» پس از مدتی سرئردانی و 
آوارگی در غربت. آخر الامر در ساعت ۱۰ صبح روز ۶ مرداد ۱۳۶۰ در قاهره (مصر)ء از رنج 
نابسامانی و «در بدری» رهایی یافت و به سرای عقبی شتافت و وی را مانند پدرش» در 
مسجدالر فاعی قاهره به امانت سپردہاند تا ہر سر ذ ید ۳۸۸ 


شلد سر مسسصعب بے «مکافات دار تساچه کند با «پیسرش» روزگار 


جه آبد: 

(۱۴۵۹) 
به پایان آمد این دفتر حکایت هم چنان باقی به صد دفتر نشاید گنت حسپ و حال مشتاقی 

انگیزه و آرزوی قلبی ما (رنویسندگان) در تألیف کتاب حاض انجام خدمتی» اگر چه 

ناچیز؛ به تاریخ و فر هنت زادگاهمان بود وال اکنون که «آفتاب عمرمان برلب بام بقا 


است و سا اشاء واپسیر' ۽ ند را می‌گذرانيم و آخرید دانه‌های ) تسبیح عمر ٦ے‏ ڈ 
مم کا و حرف ٩‏ ۶ کی 2 ہے مہ ] هه و فا کی اک و 


می‌شماريم. برای ما نه سیاست بازی جابی دارد؛ نه کسب شهرت محلی» و نه تحصیل 
متافع مادی 
اتسدر آن درگه که عرض ضاصگان کسبریاست 

موقف اهسل سخن در رتبه بسئد از انبیاست 
زندة جساوید در گیتی س‌خندان است و بس 


ورنه هر چیزی که بیٹی جمله معروض فناست 


م۳۷ 


زڈ شا د رٹم 5 هه ۱ ند نهان آہ د پسد یگ 


ایب نست گنجی» کش عیان بینی نشان رنسج‌هاست 


س, اھ پ ڑپ 8 : ۳ ٭_ صو ۰ ۰ وب اک ته 


رفت اگ سسرمایه عمرم دز این ر ست 

شکرلله ی‌ادگاری نیک از او مسانده به جاست 
سال‌ها بگ‌ذاشستم در زحسمت و رنسجی چسنان 

کش نسیاید شرح کردن با زبان و خامه راست 
سود آن سودا که بستم تا نگویی ضایع است 

صاصل رن جی کے بسردم تا نسینگاری هباست 
منت ایزد را که شد از رنج من گنجی پدید 

هان چنین گنجی کسه نقد عسالمش کمتر بسهاست 
قصد من جز خدمت فرهنی و دانش هیچ تیست 

عسالم پسیدا و پنهان خود بر این دعوا گسواست 
ور به کاری این چستین دشوار؛ فسیروز آمسدم 

از مسددکاری یسزدان وز توفیق خضداست 
از خضداونسدی کرم خواهم که نعمت‌های او 

بی‌نیاز از مسنت و مسستفنی از حمد و نشناست 

(جلال‌الدین همائی) 

تل لا استلکم عليه اجراً ان هو لا ذ کری للعلمین (انعام» آیه )٩۰‏ 
اگر دست به تألیف این کتاب زده‌ایم» تنها و تنها به خاطر دینی است که به زادگاهمان 
داریم؛ آن جایی که بر روی خاکش پای به جهان هستید نهاده‌ايم. در دامانش بار آمده‌ايم؛ 
از سفرة مردم نان خورده‌ايم و از چشمۂ بقایش آب زندگی نوشیده‌ایم». به سهم خود باید 
هم شهریان, خاصه جوانان را یاد آورشویم که «هویت و شناسنامه تاریخی زادگاهشان را 
بهتر بشناسند و بدانند که آن‌ها نسل دلاور بدرانی هستند که بارها و بارها در میدان بقای 
تا یخی» مردانه از نام و فرهنگ و شخصیت و هویت خویش دفاع کرده‌اند. 


تو بارها زشوم‌ترین فتنه‌های دصر خود را به پای مردی و همت رهانده‌ای 


| با که خه‌استاه فناه, تو وده است ا٦ا‏ ناع,ء ده شُکند٥‏ وھ سے باع, مباند هام , 
په تب تھے ف ہے تہ و ت سے۔ پ ا ت سی بب کب و سے ہے 


در بایان» جا دارد او ان بر خود سالند که با قلت بضاعت. توانسته‌اند «پای ملخی» 
به هم شهریان خود تقدیم کنند با این امید که آنان با نظر سلیمانی خویش در این پای ملخ 
نظر نمایند تا حقارت و ناچیزی آن مستور بماند که «ان الهدایا علی قدر مهدیها». 


همی شرم دارم کسه پسای ملخ را سسری بسارگاه سلیمان فرستم 
همی ترسم از ریش‌خند ریاحین که خار مفیلان به پستان فرستم 
(انوری) 


رب اختم بالخیر و العاقبة الحسنی 
ای آن که گشت نام توء فتاح هر کلام کردیم ختم نامه به نام تو؛ والسلام 
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تحقیقات جغرافیابی 
ژاک دومورگان 
سس ر‌السوی از 
ارزنده‌ترین اسناد 
جغرافیایی وطن ماء از 
جمله مازندران و به 
خصوص بارفروش 
است. دومورگان در 
۳ ون ۱۸۵۷ 
(۲۳ خرداد ۱۲۳) 
در فرانسه به دنیا آمد 
وس از فیس امت از 


تسحصیل در مدرسة 


¢ 
کړه 


بارفروش به روایت دومورگان 


۰ 
+۶ 


دکاندارها و تجار مازندرانی در بازار بارفروش (عکس از موّلف) 


عالی معدن باریس. از طرف وزارت معارف فرانسه جندین بار مأموریت یافت که برای 


| مد: 


بار اول» از ۱۸۸۹ (۱۲۷۱۸خورشیدی) تا ۱۸۹۱ (۱۲۷۰۱ خررشیدی) بود. وی 


۰ گم 


۳۷۶۰ 


حاصل مطالعات خود را در طول این سفر در پنج کتاب (۹ جلد) راجع به زمین‌شناسی؛ 
باستان‌شناسی» زبان‌شناسی و جغرافیا تدوین نمود که از آن مبان» ۲ حلد به مطالعات 


حغرافیایی اختصاص دارد. 

بار دوم دومورگان در ۱۸۹۷ (۱۲۷۱ خورشیدی) به ایران آمد. این سفر تا ۱۹۰۸ 
(۱۲۸۷ خورشیدی) یعنی ۱۱ سال طول کشید و توانست در این مدت. مطالعات بسیار 
مهمی انجام دهد. دومورگان در سفر اول خوده به مازندران آمد و به قله دماوند صعود 
کرد. وی در این بارہ می نویسد ؛ ,صعود به این کوه عظیم الجثه از جانب دیگران به کات 
در تابستان صورت گرفته بود ولی شوربختانه من در ۲۹ نوامبر (هشتم آذر) به رینه 
رسیدم و تصمیم گرفتم به قله آتشفشان صعود کنم. در ۲ دسامبر (۱۱ آذر) به این کار 
اقدام نمودم و موفقیت حاصل کردم. شاید من یکی از نوادر مسافرین باشم که در اول 
زمستان به قله دماوند (تا یک ارتفاع ۰ ممتری) بالا رفته است. آنجه بیش از همه در 
زوس فتردفہسرت تج یو ۱ 
ستودنی فلات فارة ابران» به خصو ص حلگه‌های سبز مازندران و آب‌های ١بی‏ زنک 
دریای خزر را ببینم». 

دومورگان از آن جا به مازندران آمد. او به شوخی نوشته است: ,در جلئه مازندران 
مارهای زهرآگین, عقرب یا دیگر حیوانات موذی از این تبره و نوع وجود ندارد. این امنیت 
ناشی از رطوبت شدید منطقه است و در این ‌بارہ یک ایرانی روزی به شوخی شفت: به 
مازندران نروید ؛ آن جا یک منطقه نا سالمی است که حتی مارها و عقرب‌ها در آن جا 
نمی‌توانند زندگی کنند». 

دومورگان مدت ده روز هم از ۲ دسامبر ۱۸۹۰ تا ۳ ژانوبه ۱۸۹۱ (اول تا ۱۳ 
دی ۳۲۷۰ ۱) در بارفروش توقف نمود که درباره مشاهدات خود در این شهر می نو بسد: 

«بارفروش از همه شهرهای مازندران بررگ‌تر است. این شهر بر ساحل راست 


رودخانۀ بابل رود در حدود ۵ کیلومتری دریا واقع شده است. بارفروش بزرگ و 


مز ۳۷ 
خرن اقم کا کے ها ور آ چا تھ زیت که فرش اس رار ان تاز 
بر آ ذوقه‌ترین بازارهای منطقه است و دارای کاروان سرای زیبابی است». [به احتمال قوی 
اشاره دومورگان به کاروان سرای حاج سید حسن مولانا با کاروان سرای سبزه میدان است 
که در عصر ما به کاروان سرای پلنگ معروف بود. ] رحکومت روسیه در این شهر بک 
مأمور کنسولگری [به نام ] آقا میرزایوسف [ آگنت ]ء مسلمان شیعه ولی تبعۂ تزار» نگاه 
ذاشتة است): 

تنها بنای تاریخی شهر» مسجد کهنه‌ای است که حدود هزار سال است بنا شده و 
چیزھای قابل تو جه دارد و مقبره امام ابوالقاسم بسر امام موسی؛ که مازندرانی‌ها آن را 
کلاغ مسجد می نامند. بک افسانۂ قدیمی می‌گو ید که قبل از بنای این مسجد. منطقه خالی 
از سکنه و صحرا بود» معهذا در روی این جلگه همه هفته یک بازار از حیوانات و 
محمو لات آن‌ها برای فروش از دهات مجاور می آورده‌انده سک می گرد ید؛ سکنه 
متوجه شدند» در محلی که امروز مسجد بنا شده» کلاغ‌ها گروه گروه جمع می آیند: از 
این رو زمین را حف ر کردند» آثار و بقایای وجود امام را یافتند. آن وقت» مسجد ساختند 
و شهر پیرامون آن؛ استقرار یافت. بعد دیگر حرم‌ها و عبادت‌گاه‌ها ساخته شد اماء همه 
ان عبادت‌گاه‌ها دارای خصایص مساجد دنک مازندران و گیلان می‌باشند. 

بارفروش مانند ساری دارای باغشاه است. این باغ [که] در جنوب شهر و تقریباً در 
هزار متری آخرین خانه‌ها قرار دارد؛ امروز اندک جاذبیتی ندارد. بناها کاملا از بین 
رفته‌اند. در حال حاضره این باغ مرکب می‌شود از یک جزیرۂ مربع به اضلاع ۱۰۰ - 
۰ متر درازا؛ یک پل که گذر به جزیرہ را تأمین می‌نماید. این جزیره سابقاً پوشیده از 
ساختمان‌ها بوده و لیکن امروز جز باغی نیست که در آن سروها و نارنج‌ها و پرتقال‌ها 
می رویندں. 

دو مورگان بازار بارفروش را از زمینه‌های مختلف مورد بررسی قرار داده و در زمینة 


کشاورزی می نویسد که «برنج و پنبه بارفروش از همه برنج‌ها و پنبه‌های ایران مرغوب تر 


Fok‏ کہہے بابل(شهر زیبای مازندران)" 


و معروف ت تر است!». 


سئى 0" نی بسیار نزدیک به فارسی است. معهد| 


3 آن؛ لغات زد و اشکال د بشاو ند به نال هد رایع ET‏ سے وا د ح 
ز ان ند ستوری حویشاؤ لو ای 0005ی سو مار SC‏ 


بارفروش به طور محسوسی از لهجه مردم آمل یا ساری متفاوت است.. 

مردم این شهر «نمونۀ واقعی ایرانی هستند: قد متوسط مو به رنگ سیاه کهربایی 
غالبا مجعد. ریش انبوه و دراز که تا زیر چشم‌هایی که درشت و سياهند را اشغال می‌کند 
یا ابرویی پرپشت و مژه‌ای بلند» بینی نوک تیز با تیغه‌ای برجسته و نمایان و اصولاً 


یسر یں او وی ی وتو با ی ای 


ی 

۳ 4 1 ام ۳ 1 

هوا با بر اثر عد عدای ی گیاهی بریده و مات است و درخشندکی حشمان سیاه» ان را بیش تر 
نمابان می دارد. اگرچه این منطقه به علت و جود برنج‌زارها و باتلاق‌های بزرگ؛ تب خیز 


است [ تب مالاریا ]. . معهذاه مردم ان خوش چهره هستند: : بچەھا زیبا و زنان و دختران 


حو ان» مخصوصاً به خاطر ظرافت جهره‌اشان قابل تو حه‌اند. زن‌ها به مانند زنان اروپایی؛ 
روحانی و خوش خو هستند؛ لباس خوب می‌پوشند و در مورد آرایش خود بسیار دقیق 
اند. لباس آن‌ها غالبا شامل یک دامن کوتاه [ شلیته ] و یک نیم تن پنبه‌ای است». 
سے ۱ ۳ 
دومورکان در این سفره اوضاع جغرافیای طبیعی ) منابع معدنی؛ اوضاع اقتصادی 
(زراعت» صنعت و تحارت)» سکنه؛ شهرهاء دهات و ابنیه و آثار تاربخی مازندران را 
مورد بررسی و تحقیق فرارداد و حاصل این مطالعات و شرح سفر خود را تحت عنوان: 
MISSION Scientifique en perse (Etudes 60۵۵۲۵ phques 58‏ 
lingustiquces) 1890/1891.‏ 


به رشته تحریر در آورد و بین سالهای ۱۸۹۴ تا ۱۸۹۲٦‏ در باریس به حاپ رساند. 


مز ۳۷۰ 
: بارفروش به روایت لردکرزن ۱ "2 


جرج ناتانیل کرژن (لردکرزن بعدی) در ژانویه ۱۸۵۹ (۱۲۳۸ ش) در انگلستان 
متولد شد ودر سن ۲۷ سالگی به نمایندگی پارلمان انگلستان انتخاب گردید. وی در پاییز 
۹ با عنوان خبرنگار روزنامة تایمز به ایران آمد و مدت شش ماه در ای ن کشور به سر 
برد و در این مدت» به اغلب اس ایران از شمال تا جنوب و از شرق تا غرب سفر کرد. 
در بازگشت به انگلستان؛ مطالعات وسیعی در باب کشور ایران انجام داد و حاصل این 
مطالعات را توآم با مشاهدات خود در ایران» تحت عنوان ایران و قضية ایران در ۲ جلد 
منتشر کرد (۱۸۹۲). این کتاب که بیش‌تر شامل جغرافیا و تاریخ و سیاست است» اثر 
سار ارزنده‌ای است که شهرت بین‌المللی پیدا کرد 

کرزن در سن ۳۹ سالگی (۱۸۹۸) با احراز عنوان لرد (لرد کرزن) به نیابت ساطنت 
ہہ مکی ان تیه و با ی برد 
بعد از پایان جنگ بین المللی اول (۱۹۱۸ - ۱۹۱۴) وزیر خارجه انگلستان شد و 
سرانجام در ۱۹۲۵ به سن ٩۴‏ سالگی دنیا را وداع کرد . 

کرزن دربارۂ مازندران می‌نویسد (ج ۰۱.ص ۰۷ ۴): ہین رشت تا استراباد کران تا کران 
سرزمینی هست که چنان وضع و حال جدا گانه و ممتاز دارد و به قدری با آن چه در دیگر 
نقاط از اق دبده فی شود متفاوت است که اگ شرحی دربار؛ آن داده نشود قصوری 
بس عظیم خواهد بود... در فاصله چند کیلو متری زمینی که غالبا بی رنگ و رو و خالی از 
آب و درخت اکب ایران دبگری هست که از جهت وفور آب به حدی غنی است که 


هوای مالاریا خیز از مرداب‌های آن متصاعد است و جنگل های آن نیز به قدری انبوه 


مر ۵67 
اے کہ امات ور لاش به درون آن راه تم توان ات و فررنگآمتی انان 
آشوب‌گری طبیعی دیده می شود که مسافر تفریباً بی اختیار خواهد بنداشت که او را در 
عالم خواب رہ افلیم استواہی انتقال داده‌اند. سیاح اسیانیا یی پبسر 9 و واله که ره دربار شاه 


عباس در مازندران راه یافته بوده خیلی تحت تأثیر زنان آن جا قرار گرفت و نوشت 
«زنانشان به نظر من زیبا هستند و من قرصت نیکو برای تشخیص و قضاوت داشتم زیرا 
که بر خلاف سایر نقاط. ایشان هیچ وقت صورت خود را پنهان نمی‌سازند و آزادانه با 
مردها گفتگو می‌کنند و به علاوه؛ آن‌ها بسیار مسهربان و موجب امتنان اند» (ج ۱ و 
ضص۴۹۹). 

راجع به ساری بارفروش و آمل می‌توان گفت که وقوع این شهرها در میان اشجار و 
جنگل» و یا در جلگه‌های مرطوب و پر درخت؛ و در سیک ساختمان و سکنه آن‌هاء که 
با ایرانیان مناطق مرکزی و جنوبی قابل تمیزند همگی در نوع خود منحصر و متمایز 
می باشند (ج ۱ ص ۹۸ 8). 

وی درباره بارفروش می‌نویسد: بار فروش مرکز تجاری جدید مازندران در ۱ ۲ میلی 
مغرب ساری و ۹۰ میلی شمال شرقی طهران واقع شده است. سه فرن پیش بارفروش 
دهکده‌ای بیش نبود» اما موقعیت بسیار مساعد و اصلاح خطوط ارتباطی آن با پایتخت و 
دریاء آن جا را از شهرهای عمد ساحلی بحر خزر ساخته است. اندکی بیش از یش قرن 
پیش (۱۷۷۱)؛ گملین آن جا را محلی فقیر یافته بود که به هیچ وجه ارزش حاکم نشین 
نداشت ولی فریزر در ۱۸۲۲ نوشت ,در ظرف این مدت به قدری پیشرفت کرده که به 
صورت شهر بزرگی در آمده است و به اندازه اصفهان در آن جا رفت و آمد می‌شود و با 
جمعیتی که گفته بودند ۰ هزار نفر است» ولی او (فریزر) تا ۲۰ هزار نفر را پذیرفت (ج 
۱ ص ۰ ۰ فریزر ادامه می‌دهد: «وضع و حال شهری فقط تجارتی» که تاجری هم 
فرمان‌دار آن جاست» بدون طبقَةٌ خان و اعیان و سکنه‌ای تماماً از دستهٌ بازرگانان؛ پیشه 


وران و منسوبان ایشان و محلی مرفه و آباد و بیش از هر جای دیگر ایران؛ سعادتمند ؛ 


ora 


مردم» آن اندازه باوقار و مؤدب‌اند که شهرشان به همان اندازه قابل تحسین است» و بازار 
که یک میل طول آن است مثل خود شهر عالی است» (همان صفحه) . 

دوازده سال بعد که فر بزر به آن جا بازگشت مشاهده نمود که در اثر بلای طاعون؛ 
شهر بهشت آسا لطمة فراوان دیده و جمعیتش از ۲۰ هزار نفر به ۳۰ هزار نفر تقلیل یافته 
است. از آن پس؛ تا حدی این شهر تجدید حیات نمود هر جند به نظر می رسید که آن 
روزگار خوش و آرام که فریزر در عالم خیال تصوی رکردہ بود» دیگر باز نخواهد گشت. 

در ۱۸۷۴ء (۱۲۵۳ ش) ناپیر تعداد جمعیت بارفروش را پنجاہ هزار نفر گزارش 
داد و نوشت «کوجه‌های آن سنگ فرش و سے است. بازار آن زیبا و دکان‌ها سرشار از 
کالاهای فرنگی است. این شهر در دشت همواری ہین دربا و دامنۀ کوه قرار دارد و با آن 
که در حوالی آن مزارع غنی پنبه و برنج و نیشکر است. باز درختان طوری آن را احاطه 
کرده‌اند که از خارج غیر مرئی است. در تابستان از سکنه خالی است چون همه به ییلاق 
می‌روند. ویلای مخروبی هم متعلق به شاه در یك جزیرۀ کوچ در وسط درباچه یا 
اون رورو اه ا وم وی 

روس‌ها در این شهر نمایندۀ کنسولی دارند که بر کارهای تجارتی ایشان در دریای 
خزر نظارت می‌کند. از مدت‌ها بیش عده کثیر ی یھودی در این شهر اقامت و به کسب و 
کار اشتغال دارند. در سال ۱۸٦٦‏ (۱۲۴۵ ش؛ در زمان فتحعلیشاہ) شورش بزرگی بر 
ضد آن ها اتفاق افتاد که مونسی (1۷۵۳5۷ ۰ ۲۱ ۰ ۸) شرحش را در کتاب خود نوشته 
است. آن آ شوب با اقدام شدید شاه (فتحعلیشاه) سرکوب شد ولی افکار عمومی مانع از 
آن شد که شاه مجازات سخت دربارۂ محرکین آن مقرر دارد». (ص ۵۰۱) 

برای رفتن از بارفروش به طهران» جادۂ تازه‌ای از آمل برفراز رشته‌های اصلی البرز به 
فرمان شاه (ناصرالدین شاه) در سال ۸ ۔ ۱۸۷۷ به وسیلۂ ژنرال گاستیگر مسهندس 
اطریشی که در خدمت ارتش ایران بود ساخته شد. جمع مسافت آن ۱۲۰ میل است و 


از آبادی‌های ہروس - شهزاده و رینه عبور نموده بس از سیر دامنةٌ شرقی دماوند» از 


fra 


امامزاده هاشم و [ه [ | بعلی ]و حاجرود می‌گذرد. چشمانداز این راہ بسیار عالی است و 
از میان رشته‌های جنگلی و جلگه‌ها و سپس از فراز ارتفاعات خشک و خالی عبور 
م کند, راسجم به این مناظر» استک ) (E . Stack‏ در ۸ ۱ شرحی نوشته که در این جا 
کا ۵ )> « ر 4 ت ۰ 


نقل می‌شود: رخط سیر ما تا آمل دلپذیرترین مناظری بود که من در ایران دیدہ بودم و به 
راستی که انسان به آسانی نمی‌توانست باور کند که این جا سرزمین ایران است» با راه‌های 
باریک از میان جلگه‌ها در کنار نهرهای عریض که اطرافش پر از درختان بلوط بود» و 
حال آن که من در اندیشۂ فرسنگ‌ها بیابان تیرہ و سیاہ و شن زارها و تپه‌های نمک و 
هوای خشک و صاف و رنگ‌های قاطع و روشن که تا حال در ایران ہر 

نمودم؛ ولی در این جا اقلیم و محیطی ملایم انباشته از بخار نامرئی یافتم 


هب نہ E‏ تب لت هام ! لب زب 
کا گا م زر .ہس کا ٣‏ 


صورت کوه‌ها مزین یا پوشیدہ از نهال و گیاه که حاشیه‌های ؛ 
همه حم + ١‏ نک ها جیا و مریگ ۵ ۳1 اس ا ا رالااع : لیب مأ و ائه اع هگ ا |“ 
+ ی اب کم سے یا .ر2 ا تی ضف و تسا ر ہے ہے ی+ تی آرر سا 


سر در کردا د ما (ص ۱۴ ۵). ہین دهکده بند بریده و رینه که یکی از باریک‌ترین 
جج سد سر مسا کس ضط 
حجاری شده ناصرالدین شاه سوار [بر ] اسب و اظر بر تماشاگر هست و ۱۰ وزیر او در 
اونیفورم تمام» هر ۵ نفر در یک طرف او ایستاده‌اند. اندازۂ تصویر» قد طبیعی است و از 
زمینڈ کوه سه اینچ برآمده است و شباهت آن با اصل غیر قابل انکار است. من ۳ 
تابلوی تمام نمای آن را در دارالفنون دولتی ران دیدم. در حاشیۂ این تصویر حجاری 
شده» کتیبه‌ای دیده می‌شود در مدح و ثنای ناصرالدین شاه؛ و یادگاری از تمام ساختمان 
آن راہ است. این حجاری تفلید بی تناسب و ناهنجاری از نمونه‌های ساسانی است ولی با 
وجود خامي اصل فکر در این مورد؛ طرح را به صورت قابل توجهی اجرا کرده‌اند . 

(ایران و قضیة ایران: جرج ناتانیل کرزن؛ ۲ جلد. لندن؛ ۱۸۹۲) 
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بابل (شهر زیبای مازندران) 


بارفر وش به روایبت 


رابینو نایب کنسول 


رایبتو (ه لوی برگه ماله) در جوانی به ایران آمد. ابتدا در ادارۂ راہ تھران -قم که امتیاز 


ساختن آن به بانک شاهی واگذار شده بود کار می‌کرد. چندی بعد: از جانب بانک مأمور 
افتتاح شعبه‌ای در کرمانشاه شد. سپس در ۱۹۰۶ م (۱۳۸۵ خورشیدی) به مدیریت 


شعبۂ بانک شاهی در رشت منصوب گردید و هم در آن جا بود که نیابت کنسول گری 
انگلستان راعهده دار شد و به مدت ۶ سال, تا ۱۹۱۲ م (۱۲۹۱)ء در آن سمت باقی بود. 


م0۳۸۵ 


رابینو چندین کتاب و مقاله به زبان‌های فرانسه و انگلیسی دربارۂ گیلان و مازندران 


نو شته ایت که اغلب آن‌ها به فارسی شلد وانك, از حمله کتاب استراباد و مازندران: 
که ق مي TEN‏ نک بلیسی آن داب ۳ ے۱ نلم راد ا و“ علامعل ٭حد ما ند ان اصاسب 
ا ر ك٣‏ کر تا ر 4 پر ر ان کاپ ۰ تہ بے شا / : 


منصب عالی رتبه وزارت امور خارجه) با شایستگی قابل تحسینی به فارسی ترجمه کرد. 
اند اتور سر ا فان وای ات کی ازل ا زان قار و فان 
مقدمه‌ای است که خود راہینو به زبان فارسی نگاشته است» و به دنبال آن» صورت 
کتیبه‌های اماکن متبرک و ابنیه و آثار قدیمی گیلان و مازندران و استراباد را ضبط نموده 
است. به اضافة دو فهرست: یکی فھرست النساء و الرجال» و دیگر فهرست الاماکن و 
القبائل. رابینو | این قسمت فارسی راء که البته متن کتیبه‌ها قالباً به زبان عربی است» به سال 
۹۲۴ م (۱۳۰۳ خورشیدی) در قاهره به چاپ رسانیده و در کنار شمارة هر صفحه 


صاری عربی است؛ اد ضافه نمودہ تا از شمارہ صفحات انگلیسی 


ے ے از ا 


حرف رع را که نشانة 
متمایز باشد. قسمت انگلیسی کتاب در ۱۹۲۸ م (۱۳۰۷ خورشیدی) در انگلستان به 
جاپ رسید و با قسمت اول آن که قبلاً در قاهره چاپ شده بود» توأماً در یک جلد 
صحافی گردید. فصل پنجم قسمت انگلیسی, دربارف «بارفروش» است . 

AP GD‏ ا ا ی و۱ 
در رشت بودم. .در آن ائنا دو بار: ہک کی در بهار سال ۰۸ ۱۹ [ ۱۳۸۷ خورشیدی ]و 
دیگر در پاییز سال ۱۹۰۹ [۱۳۸۸ خورشیدی] به مازندران سفر کردم و کلیتاً ٦٦١‏ سال 
دربارۂ مازندران به جمع آوری اطلاعات» صرف اوقات نمودم. مازندران از حیث حسن 
طیعت و آب و هوا از بهترین نقاط ایران است + فردوسی در ستایش آن جه نیکو که 
است: 


)۱۴۶۰( 


[که مازندران شهر ما [شاه را 7 باد باد 


ميشه بر وب ومش آباد ال 


۱ rr 


که در بوستانش ميشه گل است 


بس ەكکوه اذسسدرون لاله و سسسنبل است 
هوا خسسوشگوار و زمین پرنگګار 

نسه گرم ونه سرد و ھمیشه 8 ۱ 
رابینو اظهار امیدواری کرده است که: «در آیندہ نیز از ایرانی و غیر ایرانی اشخاصی بیدا 


بشوند که دربارۂ دیگر ایالات ایران به تحصیل اطلاعات تاریخی و اثری و غیره» صرف 


اوقات نمو ده در سابه همت و زحمت آیشان دو ستداران جمال طبیعی آن مرز و بوم و 
جلال تاریخ و کیفیت طبایع ایرانیان را بهتر بشناسندم. 
رابینو از راه رشت» لاهیجان تنکابن» نمکك آبرود» کجور و آمل به بارفروش آمد 


که شرح ورود خود را چنین می نویسد : 


مسافرت راہینو به بارفر وش 


رابینو می‌نویسد: «از آمل به طرف مشرق حرکت کردیم به وسیله پل از رودخانه هراز 
عبور نمودیم و از دهی به نام هند وکلاگذشتيم و از طریق شاهراه آمل و بابل که از ساحل 
چپ رودخانه کاری می‌گذرد؛ به کاظم بیکی رسیدیم و شب را در «امچاله پی» ماندیم. 
این محل دهی است دارای چهل خانوار با یک مسجد و یک امام زاده به نام درویش 
عزیزاله. صبح به طرف بارفروش حرکت کر دیم از دهات اسپوکالاه در ویشه خاک: متی کلاء 
کلاگرمحله و موزورج عبور کردیم. بعد به پلی رسیدیم که محمد حسن خان قاجار بر 
رودخانه بابل ساخت» درست در محلی که آب هارون از مغرب به این روردخانه 
می ریزد؛ دو تا از طاق‌های این بل به واسطه زلزله در حدود سال ۰ م ۹ 


۸۱۷0م 
خورشیدی] خراب شد و بعد از جندی آن را تعمیر کردند. در سال ۱۹۰۷ ۱۲۸٦‏ 
خورشیدی ] نیز دو تا از ۹۰ طاق پل را سیل برد و یکی از تجار بار فروش که فرزندی 


ہے ( ۶۳ے 9 ۱ ۱ وا - 
شرس( ۱ » قسمت زیادی از دارایی خود را صرف تعمیر ان پل کرد که ا کنون [ در 


ندا 
زمان بازدید رابینو ] در کمال درستی است. رودخانة بابل عمیق و جریان آبش کند» و 
کف رودخانه خطرنا است؛ شهر بار فروش در کنار شرقی این رودخانه واقع است. 

بارفروش شهر عمدۂ بازرگانی مازندران است و تا مشهدسر که پیش بندر آن است؛ 
۲ میل و تا بای کوه نیز همین قدر فاصله دارد. با آن که بار فروش بزرگ ترین شهر 
مازندران است» حا کم نشین نیست و مرکز حکومت در ساری است. به غیر از بازارهای 
شهر که تاریکند و بد بنا شده‌اند» خانه‌ها به قدری دور و از هم پرا کنده‌اند که با اشکال 
می توان وضع شهر را که فضای وسیعی را اشغال کرده است» به نظر آورد. 

بنا به کفتهٌ اهل محل» بار فروش ٩۱۲۲‏ خانوار و ۲۵ هزار نفر سکنه» ۱۳ محله؛ ٦‏ 
تا ور ۱ تکیه دارد که در ایام متبرک محرم مورد استفاده قرار می‌گیرند. 
در ظرف ۰ سال اخیر شهر خیلی آباد شد و توسعه یافت. در خارج شهر بار فروش» در 
سمت جنوب غربی آن» در کنار میدانی که بر از درخت توسکای کوتاه است. باغ شاه 
واقع است [ وسط دزدک چال ] و آن باغ وسیعی است که شاه عباس آن را تأسیس کرد. 

از کتیبه‌ای که در مسجد جامع این شهر نصب است. استناط می شود که به فرمان 
فتحعلی شاه قاجار» فضلعلی خان حاکم مازندران در سال ۱۲۵۱ قمری مالیات‌های نانواها 
را ملغی کر ده بود وکتیبۂ دیگر در آن مسجد حاکی اس ت که آن مسجد به واسطة زلزله در 
زمان فتحعلی شاه خراب شد و [از کیسۂ فتوت میرزا محمد شفیع صدر اعظم بندپی ] 
دوباره ساخته شد. 

و نیز به موجب دو کتیبه که یکی بالای در ورودی مسجد کاظم بیک» و دیگر در 
بالای محراب آن مسجد نصب است» مسجد مزبور [ در سال ۱۱٦۹‏ قمری ] به وسيلة 


محمد خان قوانلی که در موقع فرمانروایی محمد حسن خان قاجار حا کم مازندران [ و 


ص۲۸۸ 
دارالایالەاش در بلدۀ بارفروش ] ہود؛ ساخته شد و عایدات دهات کاظم بیکی؛ دمک 
(در لال آباد)» سنو (در حلال ازرکک)؛ قلعه کش و آقا ملک در سالی کلوم؛ وکنجوروز 


)۱۳۶۴( | 


وقف آن بو ده است. 

ظھیرالدین [ مؤلف تاریخ طبرستان ] نقل می‌کند که در بار فروش تپة کوچکی بود به 
نام پشته ازرک یعنی خانه ازرک [حاکم بارفروش در دوران فرمانروایی سادات مرعشی ]؛ 
که مقر عموزادگان کیافخرالدین و کیاوشتاسب بود. این دو تن از امرای آل جلال بودند و 


مدت کوتاهی در مازندران شرقی پس از مرگ فخرالدوله حسن حکومت داشتند [ قبر 
آنان در محلۂ سید جلال بابل زیارتگاه است ]. 

بندر بار فروش مشهدسر است و از حمزه کلاء نعل کلا؛ امیرکلاء پازوار (زادگاه امیر 
بازواری شاعر) و میر بازار که در هفت میلی مشهدسر است و سه شنبه‌ها در آن جا بازار 
برقرار می شود می‌گذرد. در این جاء راهی از رودخانه بابل به کلبست که طرف دیگر 
رودخانه است وجود دارد. از میر بازار» راه کنار رودخانةٌ بابل که فراز و نشیب بسیار 
دارد به مشهد‌سر که در ۱۲ میلی شمال غربی بار فروش وافع است؛ می‌رو د. 

راه مستقیم بار فروش به ساری از امام زاده سلطان محمد طاهر؛ کپورچال» مھری؛ 
رو دخانه تالار» سید محله» فوتم فلاخ نهر سیاه رود نیرکلاه؛ امام زاده اسندیح (عیسی 
خندق ) می‌گذرد. ارم راہ از میان راه‌های باریک دهات و جنگل ها انہوہ وگاهی 
زمین‌های باتلاقی عبور می‌کند و مسافر محتاح به راهنما است. راہ دیگری از طریق علی 


آباد [ شاهی سابق [ ھست که در امتداد حادۂ شاه عباسی است ۴ خیلی خراب است). 
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در حضر و چه در سفر؛ خاطرات و وقایع هر روز را به طور پنهانی می‌نوشت. قسمتی از 
این وقایع روزانه؛ که مربوط به سال‌های ۱۲۹۲ تا ۱۳۱۳ قمری است» در سال ۱۳۴۵ 
خورشیدی به اهتمام دکتر ایرج افشار؛ با عنوان روزنامة خاطرات اعتمادالساطته؛ در 
سلسله انتشارات امیر کبیر به چاپ رسید. 


اعتمادالساطنه در یادداشت روز سه شنبه ۲۰ شعبان ۱۲۹۲ می نویسد: رامروز به 
سلامتی و مبارکی [ در التزام رکاب بادشاه ] به مسافرت مازندران می‌رویم. یادشاه در 
بیرون دروازة باب همایون سوار کالسکه شد. ما هم سوار شدیم به اقدسیه رفتیمء از آن 
جا به شهر ستانک و گچ سر رفته» از طریق قله کندوان» به نور وکجور» محمود آباد و 
فریکنار؛ به مشهدسر آ مدیم سپس به لاریم؛ فرح آباد» میان کاله» اشرف [بهشه ر کنونی ]ء 
نکا و ساری رفتیم. از ساری به علی آباد و از آن جاء روز جمعه ۱۹ شوال ۱۲۹۲ سه به 
غروب مانده وارد بارفروش شدیم. شاه در عمارت بحرارم اقامت نمود. بحرارم از 
عمارات شاه عباس است. در بحرارم [ دزدک چال ] جزیره‌ای است که دور آن باید هزار 
قدم باشد. در این جزیرہ عمارات اندرونی و بیرونی و حمام دارد [و ] بسیار باصفا است. 
دور این جزیره مردابی است که عرض آن باید هزار قدم اضافه‌تر باشد. میان این مرداب 
علف‌های بیخود زیاد روییده» نیلوفر هم دارد. ماهی و مرغ آبی [مرغابی ] زیاد هم دارد. 
از خشکی الی جزیرۂ بحرارم» شاه عباس پلی ساخته به این معنی که پایۂ پل آجر بود و 
روی پل تخته بود؛ حالا هم که تعمیر کرده‌اند؛ به همان وضع است. وسط مرداب سمت 
غربی» پنج شش پایە از آجر بالا آمده است. ظاهراً آن جا شکارگاه مرغی آبی بوده است 
که شاه عباس آن جا جلوس می‌کرد و شکار مرغ آبی می‌نمود؛ خلاصه قدری توقف در 
بحرارم نموده و خسته بودم خواستم منزل بیایم؛ از پل نشد عبور کنم با امین حضور و 
جمعی دیگر در قایقی که به جهت شاه تهیه دیده بودند» نشسته به کنار آمدیم. از آن جا 
به منرل آمدم. خانه مشهدی علی اکبر ولد غلامرضا علاف است که منزل گرفته‌اند این 
صاحب خانه دهات و اطراف شهر را احاره می‌کند. من جمله؛ دهات اسداله میرزا و عالیه 


خانم دست او بو ده و هست. خانة کو جکی دارد من در یك اطاق منرل دارم خود او و 


مم 


زنش و مادرش و اولادش در اطاق دیگر هستند. اطاقی که به من دادہ اطاق کو چکی است. 
دز طافحه‌ها بلور خیده»ساعت گداشته) کا انکر سج کے به رای گنت 
هم آن قد ا یه اعرال سی کر طلر زان راا 2 سرع تاض ات 
شاه) رفتم [که ] در کاروان سرای ارامنه منزل کردہ بود؛ از آن جا دکان شخصی ارمنی که 
از مشهدسر با او آشنا شدہ بودم رفتم. چیت و بعضی اسباب به جهت طهران خریدم. بعد 
از ناهار در میان لوهای [نوه‌های ]کوچ که عرضاً نیم ذرع است و طولا دو ذرع است 
و زیادہ از یک نفر و یک نفر پاروزن جا نمی‌گیرد نشسته در مرداب شکار مرغابی 
کردیم. اما من از ترس این که مبادا لو [ نو ] برگردد» طوری خود را جمع کرده نشسته 
بودم که قادر بر حرکت و دست انداختن به تفنگ نبودم با وجود این دو سه تیر تفنگ 
خالی کردم و هیچ نردم؛ تفنگ هم رطوبت کشیده بود در نمی‌رفت. مردم و تماشاچی 
خنده زیاد کردند. روز یکشنبه ۲۱ شوال به حمام رفتم در محله حیدرکلا خیلی دور از 
شهر بود. بعد از اهار» شاه بازدید حاجی ملامحمد اشرفی معروف به حجةالاسلام ر 
شیخ محمد حسن [ شیخ کبیر ] رفت» راہ خیلی دور بود؛ بازار و دکان و کاروان سرای 
بارفروش [ را ] خیلی آباد دیدم. جمعیت این شهر باید ۲۰ هزار [ نفر ] باشد. شاه در 
مراجعت» [ به ] خانة قهارقلی خان نایب الحکومۂ بارفروش رفت. هوا خیلی گرم بود. ۴ 
روز در بارفروش ماندیم. دوشنبه ۲۲ شوال از بارفروش حرکت کردیم و به طرف امل 
رفتیم. سه فرسخ راہ که پیمودیم به قریة کاظم بیکی که از بلوک لال آباد [لاله آباد] است 
ز سه شنبه ۲۳ شوال بعد از طی سه فرسخ 
وارد شهر آمل شدیم... روز پنج شنبه ۲۵ شوال از آمل کوج کردیم و از راہ لاریجان [ 
راه هزار ] به طرف طهران حرکت کردیم. یک فرسخ که رفتیم به جایی رسیدیم که طاق 


8 ۱ اه 
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۱ سبلا لم ۵ شب در ان اط ای ک دنم. 
۰ ہے ی سس م ۔ 


مي نے 3 تھے 


نصرتی زده بودند و موزیکان می‌زدند. معلوم شد که ابتدای راهی است که ۰۰ هزار 
تو مان دیوان خرج کرده و ساخته‌اند. امروزه مراسم تشریفات افتتاح این راہ است. سایق 
که این راه حدید را نساخته بودند» عبور قافله و غیره در این راه خیلی دشوار بود و طرق 


مازندران به عراق همین راہ بود و قدری تنگ بود که قاطر و بیادہ به سختی عبور می‌کرد 


یہ 


روز وارد طهران شدیم». 

در این مسافرت؛ ناصرالدین شاه هم طبق روال همیشگی خود وقایع روزانۂ این 
مسافرت را نوشت که با عنوان سفرنامة ناصرالدین شاه به مازندران ( ۱۲۹۲ قمری) به 
قلم خود او؛ در سال ۱۲۹۴ به حیله طبع آراسته گردید. علاوه بر این وی در سال 
۲۳ قمری نیز به مازندران مسافرت کرده و وقایع روزانة آن مسافرت را هم نوشت و 
اعتمادالسلطنه: که در آن مسافرت هم ملتزم رکاب بود» سفرنامۂ شاه را تماماً در جلد اول 
مرآت البلدان (جاپ ۱۲۹۴ء صفحۂ ۲۴۵ به بعد) نقل کرده است. 

در بایان جالب توجه است که: «هنکامی مردم بارفروش از ناصرالدین شاه به دلیل 
اعزام حاکمی شریف و عادل تشکر کر دند. شاه در حاشیۀ نامة آن‌ها نوشت: این غلطها به 
رعیت نیامده است که دربارة بدی یا خوبی نوکرهای ما اظهار نظر کنند» (ريشه یابی 
ویژگی‌های استبدادی در سرتوشت حکومتی ایران؛ غفور میرزایی» فصلنامة ره آورد. 
شمارة پاییز ۱۳۷۱ء صفحة .)۱۹٦‏ 
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بارفروش به روایت 
ناصرالد ین شاه 


ناصرالدین‌شاه» بار نخست در ذیحجه 
۲ راہ نور و کنارۂ دریای خزر 
به مشھدسر و از آن جا به بارفروش 
آمد. وی در این سفر می‌نویسد: 
رسیدیم به امیر کلا که در دست شیخ 
بندر کلا و از آن جا به حمزه کلا 


بارفروش است: خانه‌های سفالی 
خوش وضع دارد با درخت نارنج 
بسیار و کوچه‌های خوب ولی بدون 
سنگ فرش. قسهارقلی خ۱ (۱۴۶۵) 
حاضر است و بیاده در جلو اسب 
می‌رود. محل اردو را در بحرارم 
تعیین کر ده‌اند. این بحرارم دریاچه‌ای 
است دايره مانند» گردا گرد آن به قدر 
میدان اسب دوانی طهران است. ماهی 
آب شیرین و مرغابی زیاد دارد. وسط 
دریاچه در سمت غربی» پنج شش پایه 
از اجر بالا آورده‌اند» آن جا ظاهراً 
شکارگاه مرغابی بوده است. جریره 
مانندی در ميان دریاچه واقع است که 
مسافت اطرافش تقرياً هزار قدم 
مي‌باشد. از کنار دریاجه تا به جریره 
حدود ۵۰ قدم می‌شود؛ پلی تسخته 
پوش ساخته‌اند» پایه‌های آن آجری 
است؛ تخته‌های پل کهنه و پوسیده 
است. در حسوالی دریساچه کارخانه 
قندسازی و سفید کردن شکر وجود 
دارد. آب دریاجه از بس علف و نیلوفر 
روییده شده» هیچ پیدا نیست. در آخر 
جریره» عمارت اندرونی است که 
قدری خراب شده و در حياط آن» دو 


ی 


سار گرم است به طوری که سبب اذیت می‌شود؛ حکم نمودم چادر سراپرده را در حیاط 
بزنندء آن جا هم گرم است؛ اندکی باران آمد تخفیف یافت. 


بابل (شھر زیبای مازندران) 


برای بازدید علماء روز یکشنبه ۲۷ ذی الحجه [ ۱۲۸۲ قمری ] ساعت سه به غروب 
مانده: سوار اسب شدم. اول به خانه حاجی اشرفی رفتم» عمارتی خوب و حوض خانه‌ای 
خوش و مصفا دارد. از آن جا به خان آقاسید ربیع رفتم» محل عبور از بازاری بود 
طولانی و تاریک که سقفش [ را ] از جوب شیروانی ساخته‌اند؛ به هزار زحمت از بازار 
گذشته به کو چه آمدم سنگ فرش نیست. در فصل زمستان و باران کو چه‌هاگل می شود 
و عبور بسیار دشوار است. 

ناصرالد ین شاه در این سفر برای عمران و آبادی بارفروش باوامری صاد ر کرد که بعد آ به 
موقع اجرا گذاشته شد. از جمله بازارهای تاریک و سقف کوتاه را به بازارچه‌های خوب 
تبدیل کردند و کو چه‌ها را سنگ فرش نمودند و عمارت بحرارم را تعمیر اساسی کر دند. 
ده سال بعد از این سفرء» ناصرالدین شاه روز جمعه ۱۶ شوال ۱۲۹۲ برای بار دوم به 
بارفروش آمد. وی در این سفر می‌نویسد: بارفروش از بلاد معظم مازندران و پرجمعیت 
ومرکز تجارت عمده است و کاروان سراها و دکاکین معتبر دارد. این شهر بسیار آباد 
ہی تما کوچه‌ها سنگگ فرش و تمیز( ۱۹۴۴ و خوب است. از باهای خوب که امروز 
دیدم خانة میرزا علی نقی ملک النجار و مقبرهْ امام زاده قاسم است که گنبد مسخروطی 
بزرگی دارد و از ابنیة قدیم است» تکية خوبی هم در جنب امام‌زاده است. 

ناصرالدین شاه از بارفروش به امل رفت. این سفر او؛ در حقیقت برای افتتاح راہ 
کالسکه‌رو هراز بود و بدین مناسبت کتیبه‌ای سنگی که عکس شاه و وزرا بر آن نقر شده 
است» در دل کوه نصب کردند که به نام رشکل شاصم معروف است و هم اکنون نیز در 


ایم 


حای حود باقی اسہیت: 
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آمده ژوبر 
آمده ۲ ژوبر (پییر - آمده امیلین - بروپ) از جا نب ناپلئون » مأموریت یافت که به ابران 
نان ١١ء‏ اہ صاع |د دك ر اطلاعاتی گرد ۲ اورد ور گرا را ها شا وه و تار وة 
ہیک و7 ره 2 ۳ کشور ر!: ری تاں سای ہر تی ر سرب 


کس آشستایی داشت شت» در ۱۸۰۲ میلادی ۱۲۲۱۱ قمری) از طریق ارمنستان و 


و سیس» از راہ وین به طهران رسید و با فتح علی شاه ملاقات کرد. , کک 
ره کل و ماه تیآ کے و ا شرف Ek‏ ا و ناف هب و آما دبدار ود و مشاهدات 
مان و ہار مک را ہر د وار مور( ےی رز فور ھر وو یی کی یڈ 


خود را تحت عنوان جزوه‌ای دربارۂ گیلان و مازندران همراه باکتاب شرح مأموریت 
خود انتشار داد. ( ۱۸۲۱ میلادی براہر ۱۲۳١‏ قمری). 

ژوبر دربارۂ مسیر مسافرت خود از گیلان به مازندران؛ می‌نویسد: از رودسر به قصبة 
سخت سر (راسر کنونی) رسیدیم. فورا متوجه اختلاف لباس شدم: به جای کلاه 
استوانه‌ای و شب کلاه گیلانی؛ این ھا سرشان در یک کلاہ کاجی شکل کوتاه و نوک تیر 
که با پوست بڑہ یا ماهوت قهوه‌ای رنگ می‌بافند؛ بوشیده شده است. فاصلۂ سخت سر به 


سی ار رون اي اب را ی توت ی 


یز رسیدیم. این شهر خیلی مهم است. به ویژه در زمستان جمعیت بسیاری دارد 
زیراکە همۀ مردم از کوه سرازیر می‌شوند و محصولات خود را پیش از آن که برف 
جاده‌ها را بپو شاند» همراه می آورند. حداقل جمعیت شهر ۲۵ هزار نفر مي‌باشد. 


بابل (شھر زیبای مازند, ران) 


امده رور 
۰ : 3 ۰ 5 ۰ مب 1 ۰ ۰ ۳ ۾“ 


سرد پوس در ی طور کلی آموزش در ایران» 
ها عثمانی است. در هر دهکدة کوچکك: کسی را می‌توان پیدا کرد که سواد 
خواندن و نوشتن داشته باشد. 

در بارفروش شکر [سیوشکر ] فراوان است ولی نمی‌توانند آن را خوب بپالایند هم چنان 


23 ۵ ۳۹ ۹ ه‌ و بر مر فو ےق 1 ا ۳ اج م ~a‏ 
عالت خمیر زرد رنگ و کلفت مصرف می‌کنند [به صورت شکری, راغون شکر: ترش پلو 


و بشتزیک ]. اماء مز این شکر تا اندازه‌ای نامطبوع است. من از مردمان بارفروش 
ا تی و ٠‏ : مور "۳ 
نتوانستم کوچک ترین جوابی از پرسش‌های خیلی بی اهمیت خود بگیرم چون که آن‌ها 
خیلی پرهیز می‌کردند از این که مبادا خود را دچار خطر بنمایند. تنها ارمنی هم که در این 
شهر بود» جرأت نداشت به خان ما بیاید. 


بارفروش از آمل توسط جلگة باتلاقی که پوشیدہ از کشتزار و نی زار و سرخس ایت 


۳۹۷0 


جدا می‌باشد. هنگامی که هوا بد است کشاورزان در زیر یک سایبان کو چک کلبه‌ای که 
با ساقه‌های غلات درست شده و بر روی صفه‌ای بنا گردیده که کف آن ده تا دوازده با از 
زمین بلندتر است» جمباتمه می زنند و از باران در امان هستند و در آن جا به ساختن زنبیل 
و نظایر آن می‌پردازند. در نیم ساعتی شهر» رود نیرومندی کر که روش یا 
خیلی زیبایی است که ده جشمه دارد و دو سٹون جهار گوش بلند دو سوی آن را زیور 
بخشیده است. نام این رود بابل است و از فیروزکوه سرچشمه می‌گیرد و در مشهدسر به 
دریا می‌ریزد؛ محوطة میان پل و شهر پست است. در این جا باتلاق‌های بسیاری دیده 
می‌شود و کمی آن طرف‌تر» شالیزارهای خیلی زیبا به چشم می‌خورد. راه بر روی یک 
لبڈ پهن نهر ساخته شده و بعداً دور یک برکه [ بحرارم ] که در میانش یٹ جزيرة 
کوچکی پر از درخت نارنج واقع است» می‌چرخد. شاه عباس بزرگ در آن جا کاخی 
برپا کرده بود که دیرگامی است رو به ویرانی است ولی شاه کنونی [ فتح علی شاه ] 
کوشک‌های تازه‌ای بر با نموده است. جزیره به وسیلۀ پل که ٩‏ ۲ بایه دارد به شهر بیو سته 
شده» این پل آجری است و کف آن را بدجوری تخته بندی کر ده‌اند. 

من [ژوبر ] می‌بایست در بارفروش منتظر دریافت جواب نامه‌ای باشم که با سفارش نامة 
صدراعظم برای شاهزاده حکمران مازندران [ که دارالاباله‌اش در بارفروش است ]۰ 
فرستاده‌ام تا اجازه برای رفتن به ساری و استراباد تحصیل نمایم. بدین انتظار فرصت را از 
دست ندادم و به مشهدسر رفتم. از بار فروش پس از سه ساعت راه پیمایی» به مشهد‌سر 
رسیدم. مشهدسر دهکده‌ای است که تقریباً ۰ خانه دارد و به طور برا کنده بر دو 
طرف کرانةٌ رودخانه ساخته شده‌اند. آن جا بندر کو جکی است در جهار فرسخی شمالی 
بارفروش که یک ربع ساعت از مصب رودخانة بابل فاصله دارد. من در رودخانه 
جهارده بانزده فاق دید م و سه کشتی کو جک که کمی نز کناٹ از آن‌ها ۱۳ 
جند‌تایی از آن‌ها بر روی رودخانة بابل نزدیٹ چند دھکدۂ سر راہ ۳ ون 


در بازگشت به بارفروش هنوز جواب شاهزاده نرسیده بود یا بهتر بگویم حکمران دستور 


مر ام 
داشت که ما را هر چه بیشتر که بشود سرگرم کند و وا دارد که هرگز به ساری و استراباد 
نرویم. بدین جهت» صرف نظر کردم و تصمیم گرفتم که از راہ آمل» لیتکوه لاریجان | 
راه هراز ] به تهران بازگردم. 


بارفر وش به روایت 
میرزا سراج‌آلدین 
بخارابی 


میرزا سراجالدین حاجی میرزا عبدالرؤف آهل بخارا بود و در آن شهر به خرده فروشی 
اشتغال داشت. بعد از مدتی که کارش به کسادی و ورشکستگی کشید ناجار از آن جابه 
سبزوار رفت و به خرید و فروش پنبه مشغول شد؛ در این شغل هم توفیقی نیافت؛ لاجرم 
به ساری آمد و با اطلاعات مختصری که داشت. به طبابت پرداخت. 

وی در شرح حوادث زندگی خود و دیدار از شهرهای مازندران (تحف بخارا) می ویسد: 
بارفر وش نسبت به ساری بسیار آباد و معمور است. حکومت آن جا در جزو ساری است 
ولی آ گنت روسیه (نمايندة کنسولی) در بارفروثر ستقر است. به این علت که تبعڈ روسیه 
در بارفروش از سایر نقاط مازندران بیشتر و اهمیت تجارت آن زیادتر است مال 
بارفروش هم از بندر مشهدسر حمل می‌شود. این بند ر گمرک خانۀ خوبی دارد و حمل و 
نقل مال التجاره خیلی زیاداست. در ارتباط با جریان مشروطیت نیز می‌نویسد: در 
بارفروش چون علمای مذهبی این شهر از جمله شیخ کبیر با شیخ فضل الله نوری» اهل نور 
مازندران» همبستگی داشتند» بیشتر با نظر او همراه بودند» فقط علامه مجتهد [ ملامحمد 
جان علامه ] بود که با عده‌ای از تجار و 2 ب بارفروش از جمله میرمحمد علی معین 


اهر | ۶ 
السجاز ة 


التجار» محمد مسکوب. حاج بابا عطار. میرزا آقاجان علاف» صادق ضابط سیدر ضا ضابط 


بخش اول اوضاع تاریخی بابل 


آقا بابا چلک: توا برای است وط ت فعالیت : هد 


در ۲۵ ۱۳ قمری که می وج ری سکن از بود از تھران برای 
تشکیل انجمن ولایتی و انتخاب ثم بندگان بجلس شورای ملی؛ په بارفروش و س 
عو مس رس رو 
ساری به واسطة نفاق و ہی اطلاعی غفلت کردند ولی اھالی بارفروش چون هوشیار تر و 
صاحب تروت و جمعیت شان هم زیاد بود فوراً به همت والای علامه مجتهد انجمن 
نظارت تشکیل دادند و ٦‏ نماینده برای انجمن ولایتی انتخاب کر دند [ متأسنانه اسامی 


هیچ یک از آن‌ها در دست نیست ] »این انجمن فوری افتتاح شد و شروع به کار کرد. 


سج 


۱ 6 ؛ 
ساز تا 


افزون بر این انجمن نظارت بارفروش دو نماینده برای مجلس شورای ملی انتخاب کرد: 
یکی حسن خان مفتخرالممالک (شهریارپور) بود و دیگری حاج ابراهيم ماهوت فروش 
(ماهوتی) [ آقامحمدعلی ]. اهالی ساری با شنیدن این خس مدعی شدند که مرکز 
حکومت مازندران در ساری است» ساير شهرهای مازندران باید تابع ساری باشند و 
بارفروش ابدا حق فرستادن وکیل به تهران را نداشته است» وکیل را باید ساری انتیخاب و 
اعزام نماید. بعد از قیل و قال بسیار» عده‌ای از اهالی ساری در منزل سیخ علی اکبر طبر ی 
جویباری پیش نماز بزرگ شهر [ پدر فخرالعارفین حسین طبری, و وی پدر احسان 
طبری] جلسه تشکیل دادند و بدون تشکیل انجمن نظارت و انجام تشریفات. دو نفر را به 
عنو ان نمایندۂ مازندران تعیین کردند و به تهران فر ستادند. اماء مجلس شورای ملی آن‌ها را 
قبول نکرد و وکلای بارفروش را پذیرفت. از جانب دولت هم به حکومت ساری تلگراف 
شد که انجمن ولایتی باید به علت اهمیت شهر بارفروش, در آن جا تشکیل شود و در 
ساری فقط انجمن بلدی دایر گردد. ولی اهالی ساری زبربار نرفتند و چون نمی تو انستند 
نظر خود را پیش برند. به عنوان عکس العمل و اعتراض؛ انجمن خود را منحل کر دند. 
وکلای منتخب ساری هم از تھران؛ بی نتیجه مراجعت کردند. 

بعد که به دستور محمد علی شاه مجلس شورای ملی به توپ بسته شد و مجلسیان به 
ناجار پراکندہ شدند» بارفروش برای آزادی خواهان وضع نامساعدی بیدا کرد و شب‌ها 


اغلب تا صبح در شهر تیراندازی می‌شد و تلفاتی به مردم وارد می‌گردید. در این بین نظام 


r. 


الا 4A‏ ے اہ 1 لدلد 


۾ طأے > حائه مولاناء بار کا ل مع معر و ف شب 1 با اف اع , مه ادےاے/ که و 
مشرو زا در 7 ظا کی جر وک ر ی سو ہے یا ور ی ہہ ہیں 


خیابان بازار و میدان زرگر محله ]» جمع کرد و بر حسب دستور حکمران جدیدالورود؛ 
انجمن بارفروش را منحل و امر کرد که فعالیت مشروطه خواهی را تعطیل نمایند. از 
جانب محمد علی شاه هم امیرمژید سوادکوهی ماًمور سرکوبی مشروطه خواهان مازندران 
شد. در این ضمن خبر رسید که چند نفر از مجاهدین ففقازی به سر پرستی پانوف بلغاری از 
طریق مشهدسر به بارفروش حمله کردند. امیرموید دستور جلوگیری و مقابله داد. در 
جریان تیراندازی» پانوف زخمی شد و با همراهان از طریق مشهدسر با کشتی به بندر گز 
رفت. ابن عده در بارفروش» کاسب هایی را که مشروطه خواه بودند» اذیت و آزار کر دند 
و در ازای هر جه از آن‌ها می خر بدند» بول نمی دادند. این وفایم موجب تشجیع مستبدان 
بارفروش شد و آن‌ها در صدد قتل مشروطه خواهان به خصوص ملامحمد جان علامه 
و معین التجار برآمدند. به این منظور؛ آن‌ها را با اجیر کردن حسین لطیفی قفقازی 
حاجی کسروی» شعبان کوچکسرایی و علینقی کومچ که از اشرار و شلوغ کنندگان شهر 
بارفروش بودند» به شهادت رساندند: (روان شان شاد و بادشان گرامی باد 

اما دنیا به کام محمد علی شاه هم نگشت و وی» به محض رسیدن قوای ملیون به تهران؛ 
سراسیمه به سفارت تزاری روسیه بناه برد و سپس بر اثر حوادثی که بیش آمد. از سلطنت 
خلع و به روسیه تبعید شد؛ در آن جا نیز قرار نگرفت و به منظور استرداد تاج و تخت بر 
باد رفته؛ با عده‌ای مزدور به ایران حمله کرد و از راه گمش تپه با کمک ترکمانان به ساری 
رسید و از آن جاء در نیمه شب پانزدهم مرداد ۱۲۹۰ به بارفروش آمد و یک سر به منزل 
شیخ کبیر [ در محله طوقداربن ] وارد شد و صبح روز بعد از خانۀ شيخ کبیر به اردوی 
خود در بحرارم [ دزدک جال ] پیوست تا این که شکست خورد و مجدداً به روسیه 
گریخت. 

این لشکرکشی ابلهانة محمد علی شاه مخلوع برای مردم ایران» و به ویژه برای مردم 
مازندران از جمله بارفروش» با زحمات و خسارات زیادی همراه» بود به خصوص که 


ترکمانان همراه این مصروع خیره سره ای , چپاول کردند و اغتشاشات فراوان به 
وجود آوردند. ولی در ازای آن؛ طولی نکشید همه تلخ کامی‌ها» جای خود را به 
حلاوت پیروزی داد و فقط این افسوس انی ماند که: در بهار مشروطه جای شهیدان 
شھر ما خالی بود 
در پایان جا دارد به یاد آن شهیدان» به قول بیهقی رلختی قلم را ہر آنان بک کریانم» ؛اما: 
بر درگه دوست چون رسی گو لبیک کانجا نه سلام راہ دارد» نه عسلیک 
این ودای قدس است» نگهدار ادب وین ارض مکرّم است» فخلع نعلیک 
اس ان اا 
محمد خان ۱۲۶0 قاحار در 
بارفروش و تبعید او به بند پی 


(به روایت ژان گورہ فرانسوی) 


آقا محمد خان فرزند ارشد آقا محمد 
سی خان فاخار ای اسان سا 
معروفی به همین نام بر روی رودخانه 
بابل در بارفروش) در شب ۱۲ ربیع 
الثانی ۱۱۵۵ هحری قمری در تر کمن 
صحرا متولد شد. وی از سن حوانی نرد 
کریم خان زند در شیراز گروگان بود و 
بعد از آن که کریم خان بر اثر بیماری 
سلء در ۱۱۹۳ ق» در گذشت. آقا 
محمد خان از شیراز گریخت و با 
سرعت خود را به استراباد نزد 
طاینه‌اش رسانید و به کمک آن‌ها 


ofr. tb 
۵ اراه ۱ یق اج ہے اوھ ہے‎ 1 ۱ 


قشونی گردآ اورد و توانست استراباد و مازندران را تسخیر و بعد از حوادثی؛ در 
در بارفروش سکونت کند و حکومت خود را در این شھر که آن زمان مرکز ابالت 
(ولایت) مازندران ہود+مستقر کند. در آن دوران؛ بارفروش از شهرهای تمیز و زیبای 
ایران محسوب می‌شد: تمام کو چه‌ها سنگ فرش بود و بام هر خانه به رنگی جلوه می د 
زیرادر آن موقع»› در بارفروش سفال رنگارنگ می ساختند و هر کس بام خانه خود را به 
یک رنگ سفال مفروش می‌کرد. 

هاش ان کون یرد و ھفر خود مضصطی گی خان ر اور سر کلان کو 
برادر دیگر خود رضاقلی خان را با عده‌ای سرباز به لاریجان فرستاد! ۳۲" که دو تن از 
مالکان آن جا به نام‌های محمدقلی سیاه و محمدقلی سفید را که از مخالفان اقامحمد 
خان بودند؛ دستگیر کند و به بارفروش بیاورد.!۱ ۲" اماه رضاقلی خان وقتی به لاریجان 
رسید» تحت تأثیر تلقینات دو محمدقلی؛ تصمیم گرفت به اتفاق آن دو و افراد تحت 
فرماندهی شان به بارفروش بیاید و قامحمد خان را برکنار کند و خود به سلطنت برسد. با 
این مواضعه. وقتی به بارفروش رسیدند. به آسانی شهر را اشغال کردند و رضاقلی خان با 
یکی از سرکردگان قشون خود به نام ابدال خان کرد محل سکونت آ قامحمد خان در باغ 
وش" را محاصره کرد. این باغ در کنار سرای ملک التجار قرار داشت. سربازان 
رضاقلی خان از همه طرف گلوله تفنگ به محل سکونت آقامحمد خان باریدند و وی به 
ناجار» در بادگیری که در عقب خانه بود پنهان شد. مهاجمین طبقۂ پایین را آتش زدند 
آفامخت ان ار اگر رون آمد و تصمیم گرفت تسلیم شود رضاقلی خان دو تن از 
سرکرده‌های قشون خود را برای دستگیری او فرستاد ولی او گفت رضاقلی خان باید 
و بیاید و وی را با خود ببرد. وقتی رضاقلی خان امد اقامحمد خان خطاب به او 
گفت: راگر جه در هوای افسر» این همه خودسری می‌کنی... ۳۳ از این کار بهره‌ای 
نخواهی یافت.» رضاقلی خان جواب داد مسبب این غوغا مردم بارفروش اند. و من 
نمی تو انم آن‌ها را از این طغیان بازبدارم؛ سرانجام اقامحمد خان را دستگیر کرد ولی 
نمی خواست او را بکشد با نابینا کند بلکه تمایل داشت که او را در قلعه‌ای محبوس کند تا 


بقیڈ عمر را مشغول عبادت شود. !۱۳۷۳ 


ر ۳ 7 
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سر دص سر تفم ہس bust‏ 
ات راق رو تا خان را خلت گنز آخازہ کر ےه آاس جا را مرها در 
یکی از خانه‌های بارفروش تحت نظر داشته باشد تا سرفرصت: قلعةٌ مستحکمی برای 
تبعید او در نظر گرفته شود. 

به این ترتیب؛ حلال خور حفاظت آقامحمدخان راء با کمک تفنگچیان خود؛ در 
بارفروش به عهده گرفت که در معرض خطر نباشد. ولی به زودی متوجه شد که دو محمد 
قلی با دادن مسلغی نقد و وعدۂ مالی به ابدال خان کرد؛ و از طریق او با مراجعه به خود 
حلال خور؛ که او را دشمن |قامحمدخان می‌بنداشتند» در صدد قتل آ قامحمدخان اند. 
حلال خور برای جلوگیری از این سوء قصد با آقامحمد خان مشورت کرد و قرار شد 
که او را از بارفروش خارج کند و به بندپی» محل سکونت خود و طایفه‌اش؛ ببرد. برای 
خروج از بارفروش و رفتن به بندپی» موافقت و اجازۂ رضاقلی خان ضروری بود؛ حلال 
خور بعد از آن که با مشاوره با آقامحمد خان و راهنمایی اوه طرح چگونگی جلب 
موافقت رضاقلی خان را ریخت» نزد او رفت و بهانه آورد که آب و هوای بارفروش به 
علت رطوبت زیاد؛ آقامحمدخان را مریض کرده و رطوبت به مغز و استخوان او اثر 
کرده است و بیم هلاک او می رود؛ چاره در این است که او را از بارفروش خارج کند و 
تحت محافظت تفنگچیان خود به بندپی ببرد که هم آب و هوای خشکہ دارد و هم در 
آن جا می تواند با کمک افراد طایفه‌اش او را بهتر محافظت کند که فرار ننماید. رضاقلی 
خان» بعد از کسب نظر طبیب در بارفروش و توصیۂ طبیب برای گریز از آب و هوای 
مرطوب این شهر با انتقال آ فامحمدخان موافقت کرد. 

حلال خور به اتفاق تفنگجیان خود آقامحمد خان راء که متظاه را توان سوار شدن بر 


اسب نداشت. با تخت روان به بندپی ہرد و بعد از ورود به آن جاء محرمانه نامه‌ای به 


اٹھگ 


امضای خود و توسط یکی از گماشتگان مورد اعتمادش؛ برای جعفر قلی خان برادر دیگر 
| قامحمد خان که قبلا از جانب او برای تسخیر کان اعزام شدہ ود فر ستاد؛ دراین نامه 


وی از جعفر قلی خان تقاضاکرد با قوای تحت فر ماندهی خود» به کمک آقامحمد خان 
بیاید. بعداً آقامحمدخان هم در این زمینه نامه‌ای به جعفر قلی خان نوشت و تأ کید کرد 
که نه تنها قوای خود را به جانب مازندران برای استخلاص او حرکت دهد بلکه برادر 
دیگرشان» مصطفی قلی خان را که نزد او به سر می‌برد؛ به استراباد بفرستد که عباس قلی 
بیک رئیس طایفه آن‌ها (طایفۂ اشاقه باش) را از جریان گرفتاری او مطلع کند و بخواهد 
که با مردان جنگی خود» هم راہ با حسینقلی خان» به سوی مازندران حرکت کند و ترتیبی 
دهد که با قوای جعفر قلی خان» هم زمان وارد مازندران شوند و با کمک یکدیگ 
را ان را کرت کس ی تفت که تر ای )نا از ارت و شرب وارد 
مازندران شدند. قبل از آن که به بارفروش برسند» رضاقلی خان از حرکت آنان اطلاع 
یافت» و چون در خود تاب مقاومت نمی دید شخصاً به بندپی» نزد آقامحمدخان رفت 
و از برادر بزرگ خود؛ درخواست عفو کرد. آقامحمد خان هم درخواست او را جوان 
مردانه بذیرفت. 

بعد از این وقایع آقامحمد خان به بارفروش آمد و چون از برادران خود آسوده خاطر 
شد. به ساری رفت و در روز عید نوروز ان سال که مصادف با پانزدهم ربیع الاول 
۵ ود تاج سلطنت بر سرگذاشت. بعد هی که همة سرکشان را در تمام گوشه و کنار 
کشور سرکوب کرد و بر سراسر ایرا 
پادشاهی داد و ,بر اورنگ جهان‌بانی و مسند سلطانی, جلوس کرد. (روضة الصفاء ج ٩‏ 
ص ۲۰۰). اماء آنچه از سکونت او در بارفروش نصیب مردم این شهر شد. این بود که 


° ۳ ۸4 ص ۶ اأ 2 ها وه |“ گے ۳ a XN‏ |“ 
نہ ر مججو تسد پحہش o aaay‏ سب و نهر ال مس ی ی 7 نا 


وی در مقام انتقامجویی؛ همپشه مردم بارفروش را مورد خشم و غضب خود فرار 
می داد و مرکز ابالت را که در دوره زندیه به بارفروش متقل شده بود» مسجدداً از 
بار فروشس به ساری انتقال داد. 


پنداشت ستم گر که ستم بر ما کرد برگردن او بماند و بر ما بگذشت 


ofr. 


بارفروش به روایت افصل‌الملت 


غلامحسین افضل الملک متخلص به المعی؛ در ۱۳۳۱ ق از طرف وزارت داخله 
(کشور) به ریاست دفتر حکومت مازندران (ریاست کابینه ایالتی) منصوب و مأمور 
خدمت در ساری شد و در روز پنج شنبه ٦‏ شعبان ۱۳۳۱ (۹ تیر ۱۲۹۱) از تهران 
حرکت کرد و از راہ فیروزکوه ۔ پل سفید ‏ علی آباد» به ساری آمد. وی در این سفر؛ و 
نیز در بازگشت از مأموریت که از راه بارفروش: آمل و هراز پی به تهران برگشت» روزانه 
شرح مسافرت خود را همراه با توضیحاتی دربارۂ هر یک از نقاط جغرافیایی مسیر خود 
و بعضی وقایع تاریخی آن نقاط» یادداشت کرد و آن را رکن الاسفار (سفرنامه مازندران 
و وقایع مشروطه)!۲۹ ۲۳" نام نهاد. این سفرنامه را بعد از گذشت هشتاد سال؛ هم شهری 
شابستڈ ماء حسین صمدی با حواشی و فهرست‌های متعدد در ۱۳۷۳ خورشیدی به جاپ 
رساند و موجب سپاسگراری است که به همت والای ایشان. اثرگران بای به مجموعة 


جاپی اریخ ر و جغرافیای مازندران اف وده سد. 
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وچ ده یج 


جم در وه 


در این سغر نامه می‌خو انیم که هنگام وزژد افضل الملکت به ساری؛ نيابت حکومت 


۷۶ به عهده داشت و معاریف مازندران از او 


مازندران را میرزاعبدالعلی ناصر دیوان 
آازرده بودند و جون وی ربنا به ادعای افضل الملك؛ مر دود مردم این ابالت بود؛ بعد از 
ورود افضل الملک به ساری, ,حکومت (علینقی میرزا رکن الدوله نوه مسحمدشاه) 
کارهای مردم را به او ارجاع می نمو د». اما این خدمت گزاری افضل الملکت جندان به 
طول نبانجامید و بعد از آن که عین الدوله از وزارت داخله استعفا کرد» افضل الملک را 
که مداح محمد علی شاه بود» به تهران احضار کردند (جمادی الاخر ۱۳۳۲). 
افضل‌الملک برای بازگشت به تهران» راہ هراز را به رغم آن که راه سختی بود؛ ترجیح 
داد تا پتواند از شهرهای بارفروش و آمل دیدن نماید. به این منظور» وی روز ۱۷ جمادی 
الاخر ۱۳۳۲ از ساری حرکت کرد و از راہ علی اباد به بارفروش آمد. وی دربارة این 
راہ می نویسد: وراه ساری به بارفروش پر از لجن زار و ڳل بود به طوری که زانوهای مال [ 
اسب ] د ر گل و لای بود. جاهایی هم سینهٌ اسب تا رکاب و ارسی [ کش ] در لجن زار 
فرو می رفت و با آن که تمام رام جنگل و با طراوت و باصفا بودہ کل و باتلاق» مسافر را 
رد تنگ می اورد دہ اش یکت فر سیخ مانده به بارفرروش راہ فدری خوب و هموار بود». 
وی ادامه می‌دهد: رهمان روز به بارفروش رسیدم و به منزل سیخ غلامعلی سریعتمدار 
وارد شدم» مشارالیه را در حال طمأنینه و وقار» در اطاق نشسته ديدم که جمعی از 
محتر مین در محضر ایشان نشسته ونوکرها مشغول خدمت بودند» من سلام دادم و 
نشستم. ایشان تواضعی کردند ولی چون قبلا مرا به رژیت ندیده بودند» نمی شناختند 
گفتم من در راہ گل آلود و خسته شدم زود بفرمایید چای و قلیان بیاورند تا بعد شناخته 
شوم. فوراً فرمان داد پشت سر هم چای و اسباب تنظیف آوردند. یکی از مجتهدزادگان 
ساری در آن جا حاضر بود» مرا شناخت وگفت فلانی افضل الملک معاون ایالت است. 
شریعتمدار خیلی مشعوف شدند و با من مصافحه کردند. مشارالیه اسماً و رسا مرا 
می‌شناختند ولی شخصاً مرا ندیده بودند» هر کاری که خودشان با بستگانشان به حکومت 


حال» تا دیروقت صحت‌های سیاسی و علمی کردیم. ایشان را کامل‌تر از آن یافتم که 


تصور می کر دم رسالەای در فُمّه نو شته‌اند که تاز ه رد جاپ ر سمل ه بو ۵ 


داشتند به بنده می نوشتند ... ایشان و سایر علمای بارفروش از من خشنود بودند... به هر 


افضل الملک دو روز (هشتم و نهم جمادی الآخر ۱۳۳۲) در بارفروش توقف کرد 
بعضی از محترمان به دیدن او رفتند؛ و وی یکی دو بار در شهر به گردش پرداخت و 
مشاهدات خود را چنین نوشت: ,در بازار همه چیز فراوان دیده می شود و تجار بسیار 
معتبر دارد» ارامنه و یهود نیز در این شهر تجارت و کسب [دارند ] و عایداتشان خوب 
است. بارفروش از سهرهای متمدن مازندران است و شهری است خوش وضع خوش 
طرز» کوچه‌های وسیع معبرها برعرض که اگر از دو طرف کالسکه‌ها به هم برسند 
تصادم به هم وارد نمی آورند؛ تمام کوچه‌ها سنگ فرش محکم بسیار ظریف با 
سنگ‌های کو جک است. اراضی را طوری به نظافت و ظرافت فرش کرده‌اند که در 
تهران هم به این خوبی نتوانسته‌اند سنگ فرش کنند» دیوارها برخلاف ساری» غالباً از 
آجر و درب خانه‌ها عالی و سکوهای قشنگ دیدہ می‌شود» جز شهر ارومیه» شهری در 


a ۷۷‏ بر * فر وش نهایت آبادان 


ایران به این تمیزی 
که حکام مازندران؛ بارفروش را پایتخت [ مرکز ابالت ۲۲۸ قرار نمی‌دهند: محض 
آن است که هوای ساری از بارفروش بهتر است. هوای بارفروش به شدت گرم انتا کر 
چه از ساری گرم‌تر است ولی مثل ساری اختلاف هوا ندارد و سالم است. در بارفروش به 
واسطة رطوبت هوایی که از مجاورت دریا است» نیمه شب و نزدیکك صبح پیراهن و 
زیرشلواری و شمد و زیرانداز طوری نمنا ک و تر اس ت که به بدن می‌جسبد و از فشار آن: 
آب تراوش می‌کند» در شب دور جراع آن قدر جانور و ۱۳۳ است که نمی توان 
آسوده نشست ... گرمی بارفروش با رطوبت دریا و لزوجت مرکب شده طوری سخت 
اث که آدمی را از زندگی سیر می‌کند و هر آدمی که عرق می‌کند» عرق او طوری بدبو و 


موف می شو د که شخص از خود منزجر و متنفر می‌شود. شش ماه این شهر جهنم است و 


شش ماه بهشتی است که جز سبزه» نعمت دیگری ندارد و اساب تعد به و تفرح فراهم 
نیست ... به علت گرمی هواء گوسفندان بارفروش بی‌دنبه هستند ولی بدن گوسفند چر, 
ندار ده ار گوسفند دنبه‌دار را از خارج در این جا بباورنده از گرمی هوا زیر دنبه عرف 
می‌کند و دنبه زخم دار و مجروح ہے کی کا مس 

فضل الملک دربارة تاریخ احداث این شهر می‌نویسد: ,بنای شهر بارفروش, بنای قدیم 
نیت که دیوار کج و جاده غیرمستقیم باشد. بنای شهر مستحدث است» نود سال قبل» 
ی ا ا ای گا کی دة ۰ سای کی کار د اند و ان 
صحیح در آن قرار داده‌اند... لهذاء در نھایت خوبی و کمال نظافت و ظرافت است و آن 
را به طریقة خوب و سلیقه مرغوب ساخته‌اندم. 

وی دربارۂ علمای مذهبی می نویسد: در بارفروش علماء بسیارند» بزرگ‌ترین ایشان که 
در مازندران و ایران نفوذ و رسوخ تام دارد» اقا شیخ محمد حسن معروف به شيخ کبیر 
است. بدرشان ملاصفرعلی بوده و در اعداد علماء بارفروش محسوب می‌شدند. شیخ 
کبیر نود سال دارد و چشم شان نابینا شده» احکام شرعیه از ایشان صادر نمی شو د. درست 
کار و حق گزار هستند» شیخ غلامعلی شریعتمدار برادرزادة ایشان هستند که رتق و فتق 
امور و حل و فصل جمهور این شهر با ایشان است». 

افضل الملک. بعد از دو روز توقف در بارفروش» روز دهم جمادی الا خر ۱۳۳۲ به 
آمل رفت. وی دربارۂ راہ بارفروش به آمل می‌نویسد: داز بارفروش به آمل دیگر جنگل 
در جاده نیست که راه صعب و باتلاق باشد؛ در مسیر راہ از دور» کوه‌ها که جنگل است؛ 
دیده می‌شود. [ حدود ] چهار فرسخ که از بارفروش دور شدیم طرف دست چپ جاده» 
کوه‌های بلوک بندپی بود که جنگل و منظر خوبی داشت. میرزا شفیع بندپی صدر اعظم 
دورۂ فتحعلی شاه قاجار که از صدور خوب بوده است. از اهل بندیی بود ... مدرسة صدر 
که در تهران و در جلو خان مسجدشاه است» از بناهای میرزاشفیع بندپی! ۲۲۸۱ است که 
در خدمت آ قامحمدخان سر سلسلۂ سلاطین قاجار» به کرمان رفت و آن جا را فتح کرد و 


r 


فو ابد بسیار برد» از ان فابدہ که ذخیرہ داشت» در دورد صدارت خو ده اين مدز سه را در 


7 کے کی 


که ابتدای خاک دهات آمل از قرية کاظم بی است. در بین راه» نهری پر از آب 

م ی گذرد که به رود کاری معروف است. آب آن از رود هراز روان است و به مشهد سر 
(۱۴۸۲) 

مې رود.) 

افضل الملک همان روز به آمل رسید و پس از گذرانیدن دو روز در آمل یازدھم و 

دوازدهم حمادی‌الا خر ۱۳۳ ١١[(‏ اردی بھشت ۹۳{ از راه هراز با عبور از 

عمارت - محمد آباد - آب گرم لاربحان - اہ [آب علی]؛ در نوزدهم جمادی الاخر 


هب یی سس 
بارفر وش به روایت نیما یو شیج 


در مهر ۱۳۰۷ وزارت معارف (آموزش و پرورش فعلی)؛ عالیه اسفندیاری (همسر 
نیمایوشیج) را به سمت مدیر دبستان سعدی بارفروش منصوب کرد. وی به اتفاق نیما به 
این شهر آمد و به خدمت مشغول شد. ولی نیما چون کار نداشت» روزها در شهر و 
اطراف» به سیر آفاق و انفس می‌گذرانيید و برداشت خود را از شهر بارفروش و 
خصوصیات مردم آن» روزانه (ولی نه مرتب) یادداشت می‌کرد. نیما نام این یادداشت‌ها را 
در یک جا (سطر ۳ ص ۳) گزارشات يومية مسافرت من» و در جای دیگر (سطر ۱۲ 
همان صفحه) رسفرنامهٌ کوچک من, نامید. وی می‌نویسد: «من در بارفروش بیکار و 
ولگرد هستم؛ کار من فکر کردن و نوشتن است. من نمی‌نویسم مگر چیزهایی راکه به نظر 


و تازگی داشته با چشم دید هام با شنید هام و پس از تحفیق؛ بقین کرده‌ام»۱ ۱۴۸۳ 
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سفرنامة نیما در ۱۳۷۹ شمسی به همت والای محقق جوان علی میرانصاری» تحت 
عنوان دو سفرنامه بارفروش به جاپ رسید که باید از ایشان به خاطر چنین هدید نفیسی که 
در دست‌رس عموم قرار داده است» سپاس‌گزاری کرد. 

نیما می نویسد که همراه با همسرش در نیمه شب جمعه ۲۰ مهر ۱۳۰۷ وارد بارفروش 
شد و در مهمان خانه‌ای (احتمالاً مهمان خانه واقع در میدان ایستگاه ابتدای کوچۂ زرگر 
محله) سکونت کرد (ص ۵)؛ وی ادامه می‌دهد: رصبح زود؛ همین که بیدار شدم» چشم 
من به منظره پشت بام‌ها افتاد زیرا من در طبقة فوقانی عمارت مهمان خانه منزل کر 
بودم. خیال کردم در دکان کوزه فروش‌ها هستم. بارفروش دکان کوزه فروشی است. 

در این جاء پشت بام‌ها از سفال‌های قرمز ترتیب یافته است. وقتی که نظر انداختم» دیدم 
از خلال این همه سفال که مثل فلس‌های ماهی روی هم افتاده‌اند» هیئت پر میوه 
درخت‌های نارنج و مو و این کدوها می توائست خیلی متنوع و باشکوه باشد (ص ۵). 
نیما در محلة اوجاین؛ خانه‌ای با سه اطاق به ماهی ۰ قران کرایه کرد. وی در رصف 
خانه‌های بارفروش می‌نویسد:,هیثت بنا عبارت است از یک وسط و یک طبقه با دو 
طبقه که از دو طرف در باز می‌کند؛ یک طرف آن به منزلۂ حياط و طرف دیگر دهلیزی 
است برای تغییر و جریان هوا [نفسکش ] جهت مدافعه با گر مای تابستان؛ اطاق‌های 
مسکونی با تخته کف سازی شده ارت پل کوبی ]. روکار ساختمان بوته‌های تاج و تر مه 
درازی است که از گچ و خاکستر ترسیم شده است. همین روسازی را به اشکال وک 
ولی ساده‌تر» از بوته سازی‌های قدیم ساسانی در روی دیوارها و نیز درگاه‌ها به وجود 
آورده‌اند. در تعجبم بارفروشی‌ها این را از که آموخته‌اند؟, (ص ۱۴). ,در وسط حاط 
یک چاه» یک دلو؛ [ مشبه ] و یک نی بلند [ مشیه لله ] وجود دارد که به آن دلو بسته 
شده است» به قدری بلند که از بیرون خانه» نو آن پیدا است و تصور میکنم بيرق 
بارفروشی‌ها است زیرا تمام خانه‌ما از همین نی‌ها دارند؛ نشان خاص بارفروشی بودن 
این است, (ص ۷). 
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وی دربارة شهر بارفروش می نویسد: «بارفروش شهر ناشناسی است. به عقيده من اکر 


محو طه سبز و خرم و وسیع است که قبرستان است» (ص ۱۰۳). 

رحکایت می کنند بارفروش سابقاً دریاجه بوده است و به ان دریاجه ماءالطیران می‌گفتند. 
تاریخ تأسیس این شهر اعدادی است که از ترکیب دو کلمة کلاج مسجد به حساب ابجد؛ 
بیرون می آید. در هر صورت» بنای امام زاده آستانه باعث آبادی اطراف آن و وجود 
یافتن بارفروش حاضر شد, (ص ۱۰۳). «من در اطراف» هميشه تحقیق می‌کنم تا 
قدیم‌ترین نسخه‌های تاربخی را به دست بیاورم؛ بعضی از احکام و اسناد نادرشاه و 
متولی‌ها در بین است ولی چندان به من کمک نمی‌کند. نقادی فکری به مراتب بیشتر از 
مطالعات محلی و ملاحظۂ آ ثار است. من سابقاً زمان غزنوی‌ها را زنده کردم. در حقیقت 
قسمتی از خودم را برای زنده شدن آن تاریخ؛ فدا کردم ولی تاریخ بارفروش هنوز 
مشکل‌تر است, (ص ۱۰۱۴). 

نیما درباره اصل بارفروش می ویسد: ,بارفروش چندین بار همه چیزش تغییر کرده است. 
بارفروش اول را به خوبی نمی‌توان شناخت. اهالی آن؛ اول قفقازی بودند» قسمت اعظم 
جمعیت سایق بارفروش را همان ترک‌ها تشکیل می دادند ولی بعد عراقی‌ها ضمیمه شدند 
و در آمد و رفت این دو صنف» روس‌ها اول با استعداد حکومتی و مضرات خود و نفوذ 
در اهالی به توسط عبدالسلام آگند معروف؛ و بعد با تبلیغات آزاد خود به وسیلۀ بعضی از 
تساه ات گھاقسان رفن 

در جای دیگر؛ وی در وصف بارفروش می‌نویسد: ,بارفروش بهشتی است که خوبی‌های 
بسیار دارد. وقتی که دوش‌های مسی (آفتو) را روی سر می‌گذارند و به رودخانه بابل 
می‌روند» وقتی که در ساحل خلوت» آن را از آب پر می‌کنند یا رخت می‌شویند یا به نو 
[قایق کوچکٹ ] می‌نشینند یا نگاه می‌کنند یا راہ می روندہ سیاه‌ترین آن‌ها ملاحت بومی 


آن‌ها را کوچه‌های و سیع و خیابان تنگ باید نام گذاشت. شب‌ها با فانوس‌های بادی که به 
دیوار آويخته شده است» روشن می‌شود. کف کوچه‌ها با قلوه سنگ‌های بسیار ریز 
ساخته شده است؛ اگر قدری مایه به کار می رفت در ظرافت ساختمان‌ها؛ بارفروش بهتر از 
بادکوبه بود, (ص ۹). 

نیما که بارفروش را مانند شعری می‌ستاید. می‌گوید: ,بارفروش شهر نیست. دیوان شعر 
است با یک مخرج شاعرانه؛ شاعر در صور آن داخل می‌شود و از اعماق و یژگی‌های آن 
بیرون می آید. بارها میل داشتم یک شهر شاعرانه را پیدا کنم این است مطابق دلخواه 
من» یک شهر تاریک شاعرانه, (ص ۱۵). ,بارفروش یک هر شاعرانه است؛ جز ئیات 
آن را به دقت تماشا کردم ولی در اعماق تمام این چیزها؛ بک دسته بدی‌ها وجود دارد» 
(ص .)٦٦‏ «بارفروش مریض خانة آرزوها و تفکرات من است که من آن‌ها را به دوش 
گر فته از راه دور به این جا وارد شده‌ام» (ص ۲۳). ربارفروش به عقیدۂ من عروس 
شهرها است ولی عیبی که دارد آن را بد زیور می‌بندند, (ص ۲ ۳). 

«چیزهایی که باعث اعتبار و آبادی است: تابلوهایی است که نظیر آن‌ها را هنوز ندیده‌ام: 
تابلو دندانسازی پطروسیان» دکتر کاچ و چند تابلو دیگر؛ چیزهایی که نمونه معماری 
مختص ایالتی است. هر کدام از آن‌ها محسناتی دارند که نمی‌توان آن محسنات را انکار 
کرد من جمله؛ ساختمان پشت بام‌ها؛ یقیناً به جز سفال» نه حلب: نه گچ؛ نه کاهگل» هیچ 
کدام دوام این همه باران لا ینقطع را لداشت, (ص ۳۲). 

اماء گاهی که نیما خلقش تنگ می‌شود» می‌نویسد: «پشیمان بودم چرا به بارفروش آمدم. 
چه چیز باعث شد تا من خود را در خفا و تاریکی نگاه بدارم. وقتی در اطراف خود به 
معنای واقعی اشیا نگاه می‌کنم و بارفروش با خصایص حقیقت مردم آن را تسجزیه 
می‌کنم؛ بارفروش شھر نیست. یک دارالت‌جاره است. فقط از پول صحبت می‌شود. 
کتابخانه و مطعه ندارد» اطفال شان را به مدرسه نمی‌فرستادند. به زحمت این ميل در 
آن‌ها تبلیغ شد» (ص ۳۹). اما در جای دیگر باز می‌گوید: ,بارفروش یک ایران کوچک 
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خیلی عقب‌تر. آن‌ها را [ بارفروشی‌ها را ] به هم ریخته‌اند که بر حسب تصادف و به 
موجب اطاعت و تمکین خود» عمری را بگذرانند و بی خبر باشند, (ص ۰ ۴). 

نیما درباره بازار بارفروش و پنجشنبه بازار می‌نویسد: ,دیروز به بازار رفتم. یک بازار 
باز و مرتب ولی معبر آن قدری تنگ (ص ۹). «برای این که قدری خود را مشغول 
داشته باشم به پنجشنبه بازار رفتم. عالیه با من همراه بود. محل پنجشنبه بازار در آستانه 
است و آستانه میدان سبز وسیعی است که سابقاً قبرستان بود حالیه در آن تغییراتی داده 
شد. غیر از این هم بارفروشی‌ها بازارهای دیگری دارند که در هر روز از روزهای هفته 
که شروع می‌شود اسم همان روز را دارد. در ظاهر جز خرید و فروش چیز دیگری 
نیست ولی برای شاعر و نویسنده شایان اهمیت است؛ شاعر در صححنه‌های هیاهوی مردم 
و از همهمة اسرارانگیز آنان» معرفت‌های ناقص و عجیب خود را تکمیل میکند: 
خطوطی را می خواند که دیگران از خواندن شان عاجزند و الفبای آن را به کسی درس 
نداده‌اند, (ص ۲۴). روقتی که به وسط بازار رسیدم» درگیر و دار آن همه همهمه؛ چندین 
دقبقه در مقابل یک کدو فروش بیرمرد ایستادم. مثل این که از راه‌های بسیار دور آمده و 
تمام شب را نخوابیده است. فروش چند دانه کدو؛ پس از آن اتلاف وقت از صبح تا 
غروب» برای یکت مرد آیامی تواند کار نامیده شود؟ در ضمن این تماشا؛ به زن هابی که 
تخم مرغ و گردو می‌فروختند؛ متوجه شدم. این‌ها دیگر» رقت‌انگیزتر از اولی‌ها به نظر 
می [ مدند؛ عده دیگری از زن هادر زیر یک دیوار بلند؛ بدون همهمه و صدا بقچه 
دستمال یراق و بعضی خرده ریزهای دیگر می‌فروختند, (ص ۵ ۲). 

دربارة قرائت خانۀ بارفروش می نویسد: ,در خیابان حرم که تازگی خراب کردند و خیابان 
شاهیور را ۳ نمو دند» دو مهمان خانه وجود دارد که مختص به ارامنه است. مهمان 
خانةٌ بارفروش و مهمان خانه شمال. در حوالی آن؛ قرائت خانة کو جکی به همین اسم 


تأسیس یافته است؛ قرائت خانه روشن‌تر از همه جا بود. منظره آن بعد از منظره خیابان؛ 
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a ۰ ۰‏ سے e‏ 
منظره عجس یعی نادر این سییر 0 ساختمان در وسط کل کار ۱ و سیعی واقع سل ه و 


یم ذرع از زمین بلندتر است. ساختمان یکت طبقه است و در حد جنوبی آن» ابوان طویلی 
قرار داده شده؛ این ابوان به توسط یک سر سرای کو جک که در عرض بنا امتداد دارد؛ 
با جهت دیگر مرتبط می‌شود ولی هنوز کف آن را تخته (پل کوبی) نکردەاندء مرطوب 
است و در فکر قارثین تأثیر میکند. مدیر قرائت خانه نبود؛ کتابدار [ علی بادکوبه‌ای: 
اردشیر برزگر بعدی ]» در جواب سوال من که چه کتاب هایی دارید؛ فهرست خطی تمام 
کتب شان را به من داد. این فهرست سه چهار صفحه بود لکن کمی تعداد کتاب‌ها مهم 
نبود و در عوض» اقسام کتاب‌ها در آن فھرست به دقت تقسیم بندی شده بود. از تر تیب 
منظم آن خوشحال شدم. مخصوصاً سالن قرائت خانه را خیلی روشن؛ تمیز و با نشاط 
دیدم, (ص ۴۲). شب اول ورود وقتی که چشم من به تابل و کوچکی افتاد که روی آن 
نوشته شده بود کتاب خانه» خیال می‌کردم در آن به مناسبت یک شهر قدیمی؛ کتب 
قدیمی نیز یافت می‌شود» افسوس فقط چند جلد رمان و کتاب‌های کوچک بود) 
(ص ۴۳). 

نیما دربارة امام زاده قاسم (1ستانه)؛ با دقت و تفصیل بیش‌تری می‌نویسد: رامروز (۱۰ 
آبان ۱۳۰۷) به تماشای بک یادگار خیلی قدیمی رفتم و آن تماشای در و ضریح امام 
زاده آستانه است. از سال تسعین سنه خمساثه [ ۱٩‏ ۵ ] این در ساخته شده است. حساب 
کنید از ٩‏ قرن قبلء با وجود این؛ هنوز محکم .ت و این یک منبت کاری متصل به هم 
در روی چوب‌های ممتاز جنگلی است. قدیم‌ترین میراث صنعتی ایران قدیم است. آلات 
را به مهارت تراشیده و به هم جفت کرده‌اند. پس از آن؛ مرور زمان آن‌ها را مستعمل 
ساخته؛ به شکل فلزی در آورده است.» (ص ٩‏ ۵)...,به طوری که در نظر اول؛ مرا با 
همین اشتباه به خود جلب کرده است. وقتی که دست زدم» دانستم چوب است و یک 
چیز مرا به خود دقیق ساخت: ظرافت و نظافت بر این لات و ترکیب این همه اشکال 


قدیمی [ قدیم ]ء و دانستم در مقابل استعداد .. دمی واقع شده‌ام که ابداً با استعداد ما آشنا 
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نمو ده‌اند» نمو نه حود را با کمال ی اعتنایی ره ما بادگاری می د هند. قدری تارب ولی 


واضح و ساده و شبیه به گل و بوته کاری خاص فرن دوم وسرم هجری است. گل‌ها رأ 
عنوان تمام کار قرار داده‌اند و زودتر از همه به چشم می آبند. در بارفروش این نمونه 
قدیمی‌ترین آثری است که تاکنون به واسطه محافظت آثار مذهبی» محفوظ مانده است, 
(ص .)٦٦‏ قبه مخروطی امام زاده را شبیه به طاق زری‌های گنبدی قبل از سلجوقی‌ها 
ساخته‌اند, (ص ۳۳). راستیحکام آن به قدری است که جند نهال انجیر از دیر زمانی به این 
طرف» روی آن سبز شده و ريشه دوانیده است ولی ابداً نمای این قبه بلند شکسته نشده 
است» (ص ۴ ۳). 

نیما درباره رودخانة بابل می نویسد: راز باغ ملی به آن طرف که به رودخانۂ بابل می رود 
گردش را دوست دارم. ہی جهت این رودخانه را به این اسم نامیده‌اند. شکوه و رفتار 
وحشت آمیز طبیعت است؛ از کوه‌ها و دره‌های بلند و سراشیب گذشته سنگلاخ‌های 
صعب العبور را به عقب گذارده است؛ به سرهای بزرگ برخورده؛ با موانع بسیار 
جنگیده» بارها غصبناک شده به خروش آمده است» ملتهب شده» کف بسته است. کی به 
آن می‌گوید بابل؟ پهلوان است که | کنون از پیمودن راه‌های دور و دراز خود» بسیار خرد 
و خسته شده؛ متین و با وقار است ابداً صدا نمی‌کند. ای رودخانةٌ بزرگت» جند قرن است 
به این طریق می‌روی؟ از کجا می | یی؟ جه اشخاصی در کنار تو نشسته؟تو جه اشخاصی 
را بی رحمانه به خود غرق ساختی؟ به من بگو جه قلب هایی تو را دوست داشته‌اند؟» 
(ص ۲ ۵). 

درباره پیشنهاد تخییر نام بارفروش» نیما می‌نویسد: «رضاشاه در ۲۵ مهر ۱۳۰۷ به 
بارفروش آمد» (ص ۱). «مردم می‌خواهند به او عریضه بدهند اسم بارفروش را بردارند 
و اسم شاهیور را روی شهر بگذارند, (ص .)۱٩‏ 

اگر چه این تقاضا در آن زمان پذیرفته نگردید و نیک بختانه» اسم شاهپور بر روی این 


شهر گذاشته نشد ولی حدود جهار سال بعد» در روز ۰ اسفند ۱۳۱۰۱ هیئت وزیران؛ به 


مم 


موجب تصویب نامه‌ای» نام بارفروش را به بابل تغییر داد و از روز بعد (اول فروردین 
۱ء این شهر بابل نامیدہ شد. شاعری به طنز گفته است: 


گاهی به طهران اندر: گاهی بے بساپلی طهران چه کار داری و بایل چه می‌کنی؟ 
علامه محمد قروینی در ذیل کلمۂ "بابل" می‌نویسد: ربه عادت منحوس تغییر دادن اسامی 
سهرهای قدیم به اسامی منحوس زشت و رکیک. بارفروش را هم این اواخر به بابل تبدیل 
کردەاند. نمی دانم چرا به این اسم به خصوص؟ شاید به مناسبت اسم نهری باشد که به 
همین اسم در آن حدود جاری ری ۱۱۳۱۲ 
در پایان؛ یاد آوری این نکته ضروری است که نیما قضاوت هایی هم درباره خصوصیات 


مردم بارفروش دارد که اعاده ذکر آن نا کردن اولی است. 


بازفر وش به روایت 
ظل السلطان (مستود میرزا 


مسعود میرزا (یمین الدوله» سپس ظإ السلطان) متولد ۱۲٦٦١‏ قمری؛ پسر ارشد 
ناصرالدین شاه و از جھتی؛ پسر چهارم او بود» زیرا سه پسر پیش از او فوت شده بو دند. 
وی به علت آن که مادرش خانم عفت السلطنه زن عقدی ناصرالدین شاه نبود» به این 
سبب» با وجودی که سه سال از مظفرالدین میرزا بزرگتر بوده به ولیعهدی انتخاب نگردید. 
به قولی دیگر؛ رسم قاجار این بو که جانشین شاه باید از زن‌های شاهزادة قاجار باشد» اما 
چون مادر ظل السلطان از شاهزادگان قاجار نہود» او نمی توانست؛ با آن که پسر ارشد شاه 
بود» جانشین پدر باشد بدین جهت براد ر کو چک نامادری او» مظفرالدین میرزا ولیعهد و 


جانشین ناصرالدین شاو ك 


بخش اول -اوضاع تاریخی بابل 


ظل السلطان در ۱۳ سالگی به حکومت 
مازندران مسنصوب کردید. خود وی 
می نویسد: وقتی که مرا حاکم مازندران و 
استرآباد و ترکمان یموت و سمنان و دامغان 
کردند (۱۲۷۸ ق)؛ آن وقت سن من سیزده 
پا اوایل چهارده سال بود؛ وزیر من مصطفی 
خان افشار ملقب به بهاءالملک بود که 
جمیع کارهای حکومتی را انجام می داد. در 
غرَۂ ذیحجه (اول ذیحجه) ۱۲۷۸ از طهران 
حرکت کردیم و از راه فیروزکوه و علی 


آباده پس از ۱۵ روز وارد ساری شدیم. 


مواحبی که دولت به من میداد عبارت بود 

از ۲۵ هزار تومان؛ ولی اختیار این مواجب با وزیر بود و فقط ماهی ۲۰۰ تومان آن را به 

من می‌داد. در چھار سال توقف من در مازندران نقطه‌ای نماند که من گردش نکردم. وی 

دربارة بارفروش می‌نویسد بارفروش شهر دوم مازندران بعد از ساری است. این اسمی 

است با مستی» سه فرسنگ تا پندر تجاری مشهدسر فاصله دارد. در این شهر از داغستانی 

و لزجی و اهل شیروان و اهل آذربایجان و ارمنی و ترکمان و غیره هم گروهی هستند. 

یک کمپانی روس هم هست برای ترویج تجارت» خانم کمپانی بسیار زن خوبی است 

و دختر مهربان کوجکی دارد که فرانسه را کمی حرف می‌زند. ما جند هفته که در 

بارفروش بودیم با خانم کمپانی و دخترش آمد و شد مختصری می‌کردیم. یک گراز شکار 
کردم به خانم کمپانی هدیه نمودم و اول شعری که گفته‌ام آن جا بود: 

چون که این خوک جزء انسانی شود سال دیگر بچه کمپانی شود 


ظل السلطان در جند سفری که به بارفروش رفت در خانة قشهارقلی خان سکونت 


م۸ 
می‌نمود. فهارقلی خان پسر خانلر خان قاجار حاکم قبلی مازندران؛ و این شخص اخیر 


پسر مصطفی قلی خان قاجار آق قونلو (عموی فتحعلی شاه) بود و حکومت بارفروش را 
بد هده دانست. خازه قھارفلی خان نشار وسح بو د. یک در آن در محو طه ابستگاہ سایق 


اتومبیل‌های بین شهری» و در دیگر آن در خیابان بازار» نرسیده به مدرسۂ بُدر (موقوفه 
قهارقلی خان) باز می شد؛ وسعت آن به قدری بود که در حباط آن تعزیه خوانی و گاهی 
بندبازی احرا E‏ در حال حاضر بین این دو در؛ باسازی احداث گردید به نام 
شھریارپور که نام خانوادگی نواده‌های برادر قهارقلی خان است. ظل‌الساطان می‌نویسد 
که حودمم و وزیرم و اجزایم تماماً مهمان فھارقلی خان می شدیم, جند هفته که بودیمء 
کمال مهربانی و پذبرایی را از ما می‌نمود. در بار فروش عمارتی صفویه ساخته است که 
آن را بحر ارم می‌گوینده باغی است به قدر هفتاد هشتاد هزار متر (مربع)» دور این 
محوطه خندقی است به صد و پنجاه قدم عرض و خیلی عمیق؛ پل چوبی خرابه شکسته 
وصل است به خارج این عمارت؛ در حقیقت اگر این پل را بردارند جزیره‌ای است در 
میان آب؛ عمارت بسیار خوب از همه قبیل: بیوتات اندرونی و بیرونی و حمام و 
نارنجستان وغیره این جزیرہ دارد ولی تمام خراب است مانند باغشاه. در این بحیره که 
مرداب بزرگی است کرو رکرور انواع و اقسام مرغابی می ریزند و شکارچیان در نو (قایق 
کوچک) نشسته‌اند در این بحیره شکار می‌کنند. خودم در این بحیره شکارهایی کرده‌ام 
از انواع مرغابی. جمعیت بارفروش آن وقت که من بودم ۱۲ هزار نفر بود ولی به مرور 
آبادی بارفروش به واسطه خط تجارت ومرکز تجارت. زیاد خواهد شد و از ساری 
خواهد کاست. در رودخانه بابل بهترین ماهی‌های مأکول مازندران که واقعاً نعمتی است از 
نعمت‌های الهی» صید می‌شود. این ماهی‌هابی را که به طهران و اصفهان می آورند این‌ها 
قدید است (خشک کرده)؛ سه چهار ماه مانده جه نسبت دارد به ماهی تازه که از 
رودخانه بابل بگیرند و بخورند. 


ظل السلطان دربارۂ وضع شهر بارفروش و اطراف آن می‌نویسد: در این شهر باران 


of 


ج کیت سح ہم بت بے 


است. فقراکالش (یک نوع ساق برنج به هم بافته) روی خانه‌ها می‌گذارند که باران اثری 
نکند. در تمام سال اغلب بارندگی است: روزهای آفتاب روزهای عزیز نمایانی است. 
لباس مردم یک نوع پارچه‌ای است که خودشان می‌بافند به نام چوخا که بسیار مناسب آن 
بلد است؛ هم باران به آن اثر ندارد هم خار جنگل آن را پاره نمی‌کند. کتان آن جا 
مشهور است» بسیار خوب می‌بافند» بسیار پارچه خوبی است. خورا ک اغلب مردم باقالا 
و برنج است» گندم آن جا خوب نیست. کمتر استعمال می‌شوده برنج و باقالا و پنه به 
افراط می‌کارند بلکه زراعت شان منحصر است به این سه چیز؛ به خصوص برنج و باقالا. 
گوسفندان آن جا شبیه سگ است. بی دنبه است و دمش دراز» گاو آن جا حقبقه از 
نعمت‌های خداوندی است» گوشت آن خیلی تعریف دارد و شخص تا گوشت گوساله‌های 
جاق آن جا را نخورد تصدیق قول مرا نخواهد کرد. ماهی و خروس اخته و مرغابی به 
قدری فراوان است که مافوق ندارد و قوت غالب مردم است. سبزی‌های خوراکی از قبیل 
تره و نعناع و بعضی چیزهای دیگر یا عمل نمی آید یا نیست و نمی‌کارند. یٹ نوع سبزی 
عمرمی است که اوجی می‌گویند؛ برزخ میانه سوسنبر و نعناع است و از هر دو بهتر است. 
هلو زردآلو به. سیب گلابی» و امثال اين‌ها به هیچ وجه نیست و اگر هم باشد خیلی بد 
است. برخلاف مرکبات که شاید ۲۵ قسم مرکبات در کمال وفور می‌باشد. با کمال ارزانی 
و زبادی؛ تقریباً همه وقت هست. دو ساله و سه ساله در درخت‌ها نگاه می‌دارند. غیر از 
نارنگی که دو بهاره نمی‌شود. لیموی دو بهاره» پرتقال دو بهاره» نارنج و تو سرخ دو 
بهاره» به قدری تذیذ و مطبوع است که در عالم چیزی بهتر از آن نیست. لیمو و نارنج تا 
دو بهاره نشود رسیده و مطبوع نیست. خروس اخته و مرغ یک نعمتی است که تا شخص 
به چشم خود نبیند و نخورد از نوشتن و تعریف درست نمی آید. این منطقه مستغنی بود از 
همه نوع چوپ برای کارخانجات خودش» سهل است. فواید کلی از تجارت این متاع کثیر 


orb 


الفابدہ دار د که ۾ اقا ےک پا a‏ ور روف ا 6اا 
ےس او عمش | کسیر دارد که به طور یقین بهتر از 


1 ز حواهر افتتا: افسوس. اقسوس. ده هزار آفسوس از این گنج خداداد. فایدہ که نمی برند 


4 ۳ اور هآ ^ و ص اه زیاد به ھت بر ۳۳۹ راداوه ا۰ اھ هم ه .۰ ۳۹ ا و ادا 1 
۹ اا٠‏ مر ریو رقم ر این کن کی a‏ ےج e a‏ مو ehh ma‏ 
وار ده آمده 

بردند ذزه ذزه؛ مه طلعتان دلم را یک ذره دگر هست: تا قسمت که باشد 


بهترین افتخارات و بهترین نعمت‌هایی که خداوند به این شهر عطا کرده» وجود 
شخص شخیص حاجی اشرفی است. الحق او را بعد از وجود مقدس معصوم؛ اگر از 
رجال الغیب و بندة خالص خداوند و محب خانواده طهارت و عصمت بدانند» در حق 
حضرتش غلۆی نکرده‌اند. وی وطن اصلی خود اشرف (بهشهر کنونی) را به جهتی از 
جهات که ذ کرش مناسب این اوراق نیست» ترک گفته» به بارفروش تشریف آوردند و در 
این جا ماندند تا به رحمت ایزدی بیوستند (اول رمضان ۱۵ ۱۳). 

ظل السلطان در دوران حکومت مازندران» املا زیاد و ثروت فراوانی به دست 
آورد و در موقع احضار به طهران یک قلم دارایی‌های او به نوشته فصلنامهةٌ ره آورد 
(شماره ۰ ۰۵ صفحه ٢٦۲)ء‏ قالی‌های بسیار گران بهای ترکمنی بود که بیش از ۰ ۳۰ تخته 


نود, 


و بابل (شهر زیبای ما 


کے چ ۳۹ )! ا ا 
۱ از کلم «وطن)؛ دراين عبارت: , که منتسب بد نبی | اکرم (ص) است» معا ی امروزه ان یعنی کشوری مشخص 


با سرحدات معین استنباط نمی شود بلکه به دلالت ظاهر. نشان گر «زادگاه» است. 

۲-بد نوشتد مهدی قلی هدایت: «مثل ما مثل آن دهقان ¿ است که مادیان خود را برای مخل برد و پنج هزار هم 
داد ؛ مخل به راه عوضی رفت, دهقان با تأسف بر می‌گشت آشنایی رسید گفت اگور باشد گفت: «من پنج هزار و 
مادیانم... قرضی داشتیم. رفتيم ادا کردیم و آمدیم» (خاطرات و خطرات. ص ۲۶۵). مولف طیران قدیم. 
همین مضمون را دربارءٌ خرداش رمضان در ورامین نقلی کرده, که چون از او «سبب عزیمتش را به ورامین 
سئوال می‌کنند. می‌گوید: رفته بودم یک قواره فاستونی, یک کله فند, ده تومان پول تقدیم. و یک [وضع شلی 
در غیر ما وضع له دریافت نموده مراجعت بکنیم» (طهران قدیم. ح ۱. صص ۳۷۸ و ۳۷۹)؛ و این همان مثل 
محلی بابل است که می‌گوید: ... هده, کلاه هده, دو قازونيم بالاهده . 


دم متا اھ معا دایم توس زوا فد کاب سار 
«آنح» و کله قند ی دادیم و بازگشتيم دیگر نمانده دینی, از هیچ باب مارا 


۳- [ در روزگار ما] نویسنده کسی است که با «قرض و قوله» از رفیقان و آشنایان. یا از [ حقوق بازنشستگی 
انباشتۂ خود] کتابش را چاپ می کند و به دوستان و خویشان اهدا می‌کند تا آن‌ها نیز کتاب را خوانده و 
نخوانده, در طاقجه‌ای یا در بستوی خانه‌ای بایگانی کنند (مجله کاوه, شماره ۱۰۰ ص ۸۲). 
۴- التقدیر یضحک على التدبیر (العبد یدبرو الله یقدر). 
۵- غلطهای جاپ اول, از جمله به این علت هم بود که قبل از آماده شدن دست نویس کتاب برای چاپ» 
عجله فراوانی وجود داشت که تحریر و تنظیم آن, هر چه زودتر به اتمام برسد و برای چاپ آماده گردد تا در 
صورت بروز واقعه برای «نویسنده», که سنین عمر او از ۸۰ فراتر رفتد. 
نظر داشت بر من خدای تلم کر پر سای ا 
و آفتاب عمرش بر لب بام بقا بود اختلالی حاصل نشود و کتاب ناتمام نماند؛ لاجرم, از عیب و نقص فراوانی 
که وجود داشت» چشم پوشی شد. 
صد شکر که این نامه به عنوانرسید پیش‌تر از عمر, به پایان رسید. 
اما در چاپ حاضر؛ حدوث چنان واقعدای, حتی بر تقدیر تحقق قریب الوقوع, نمی‌توانست عامل تعجیل و 
موجب نگرانی برای ناتمام ماندن کتایی باشد که قبلا به چاپ رسیده بود. پس, اگر تصحیح و مکمل انجام 
می پذیرفت: فبهاء وگرنه, همان نسخۂ چاپ اول, برای تجدید چاپ, به از هیچ بود. طبق یک مثل محلی: «بیّه 
ار ورین 
همی خواهم از پاک پروردگار که در عمر مهلم دهد روزگار 


-..٦‏ ں --وا-یدوجچلفنن خاا ہز س۵ 
fir‏ 


(۱ اا‎ E 

ز روز نخسن الى وما کم جمع؛ - جمله پراکنده‌ها 

از ان پس, دگر دل ندارم به رنج اگر بگذرم زین سرای سپنج 
(حافظ ابرو) 


وات ۵ ار جات اول. 

ان سابقاً رسم بود که صورت غلطهای چاپی هم راہ با صحیح آن, به صفحۂ پایانی کتاب اضافه می کردند. اما 
امروزه, اغلب کتاب‌ها غلط نامه ندارد: کشته از بس که فزون است, کفن نتوان کرد. 

۸- در «هم شهری» حرف «ی» زاید است؛ هم شهر, مانند هم پیمان, هم جنس, هم درد هم درس. هم دم. 
هم کار و هم وطن, باید بدون «ی» نوشته شود: دک کتر محمد معین می‌نویسد: هم شهر یعنی «دو کس که در یک 
شهر متو لد شده در آن نشو و نما یافته‌اند. عون هم در کلمات مرکب. افاد؛ اشتراک در اسم مابعد کند» بدین 
قیأس, «هم شهر» صحیح است... اما در تداول, هم شهری, مستعمل است و جون, شهری». صفت نسبی است. از 
لحاظ دستور, الحاق «حم», به اول آن صحیع و فصیح نیست (بوستان سعدی, چاپ دوم ۱۳۵۶ ش, مقدمه 
نورالله پزدان پرست. صفحه بیست و سه» به نقل از فرهنگ دکتر محمد معین, ج ۴, ص ۰۵۱۸۶ این کلمه از 
زمانی در افواه عام, بیش تر رواج یافت که مجله هفتگی توفیق, که شب‌های جمعه منتشر می‌شد, شعار می داد: 
«همشهری» شب جمعه دو کار یادت نره, دوم. خریدن مجله توفیق». 

وی اذ 3 شهر بابل. به خصوص وقایم سیاسی و اجتماعی دوران معاصر اطلاع بسیار دارد. و از راه 
علف, نامه‌هایی متضمن اطلاعاتی ارزنده» قبل از چاپ اول کتاپ حاضره برای «نویسنده» فرستاد که تماما 
مورد استفاده قرار گرفت. 

۰- وی از گروہ مؤلفان کتاب بابل شهر بهار نارنج (نشر چشمه. طهران. زمستان ۱۳۸۰ ش) است و 
رع بان و تلعاق اد ان کات ابا ماگ او تلا کر ر نودو ست 

۱- مؤلف عالی قدر کتاب ارزند؛ سخنوران بابل (نشر رسانش, طھران, ۱۳۸۰ ش). امید است دنباله ان را 
نیز تأیف و منتشر کند. تا اکرام وی حا اتمام پوشد. 

۲- علامه محمد قزوینی می‌نویسد: «کتاب وسیله انتقال محصولات ذوقی و فکری افراد بشر است از فردی 
رع انا سک 0اا کل فا مالک عم ان کی ات که تا سین قافن و انتا 
عمومی آن را به وجود آورده و به مردم اعصار بعد سپرده است ... [بە عبارت دیگر ] کتاب مال ملت ایران 
است و باید تحت نظارت ادارۂ عمومی [قرار گیرد ]» (مجلة یادگار, سال پنجم شماره ارل و دوم مهر ۱۳۲۷ ص ۲). 


۳- «نویسندگان» حاصل فروش جاب حاضر را به خاطره والدین خود. به کار خیر اختصاص داده‌اند؛ باشد 


و6 ز بابل (شبر زیبای مازندران) 


که خداوند رحمان, به گرم خودء آنان را په اجر جزیل پاداش عثایت فرماید. 
۴- علاقمندان می توانند برای مطالع این تکمله‌ها بد صفحات ۶۹۳ تا ۷۹۰ چاپ اول, رجوع کنند. 
۵- این روایت‌ها را «نویسنده» قبل از چاپ حاضر برای خبرنامة بار فروش فرستاد و به تفاریق, در 
شماره‌های ۲۲ تا ۴۳ خبرنامه (تیرماه ۱۳۸۰ تا فروردین ۱۳۸۲) منتشر گردید. 
۶- حتی به صورت «لا بتچسبک»! (فارسی با عربی توأم شد...). 
۷- تاریخ بیهقی (۱). ص ۱۹۵ 
۸- دو دلدادۂ مهربان, در ایام جوانی «چنان که افتد و دانی», با اتومبیل برای دمی راز و نیازہ بد کوچه‌ای خلوت 
پناه بردند و فارغ از اغیار «دل می‌دادند و قلوه می‌گر فتند». 
غافل از ان که‌فلک برده دز است. . برد ھا در سن این نرده:در است 
نندهد ریت شرن ہہ کسی که در ان یاف نکردد مکی 
ایرج میرزا 
از بد روزگار پیرزنی یائس از پنجرۂ خانه خود آن‌ها را دید. 
من تماشای تو می‌کردم و غافل بودم کر تماشای تو خلقی به تماشای منند 
پیرزن, فریاد برآورد که: این جا چه می‌کنید؟ مگر پدر ندارید. مادر ندارید. شرف ندارید, ناموس ندارید؟ 
جوان جواب داد: هم این‌ها را که گفتی داریم ولی چا نداريم. 
۹-بیهقی می‌نویسد: «چنین حکایات از ان آرم هر چند در تصنیف سخن دراز می‌شود, که از این حکایات 
فایده‌ها به حاصل شود تا دانسته آید» تاریخ بیهقی (۱)؛ ج؛ ص ۵۱۲ 
-٠‏ اگر چه قند. مکررش مطلوب تر است 
۱- خاطرات و خطرات, مقدمه. ص ۲۷. 
۲- برای حفظ امانت» کلمات مرکبی کد مؤلف در عنوان کتاب خود, متصل نوشته است, به همان صورت 
اصلی حفظ گردید. 
۳۲-«متداول عده‌ای از تاریخ نگاران عصر ما شده است که کتابی از مورخان پیشین در برابر خود نهند و بی 
دقت نظر. رونویسی کنند یا اطتابی به ایجاز مخل و موجزی را بد اطناب محل کشند و در معنی به مقدار 
کاتبی کار کنند». 
۴- «کفروا فکروا کردن یعنی تألیف کسی را با اندک تغییری در عبارات آن (متل تغییر دادن کفروا به 
فکر وا) بد خود نسبت دادن»» بادداه e‏ ؛ج ۸ ص ۲۱۹. 


۵- «نو بسندگان» هرکز قصد تخطئه شحصیت صاحب اثر با نفی خدمات فرهنگی صاحب اثر را ندارند. 


مره 


خاف آنان قط اما لورت ها ادر س خا اثر است». 

۶- قرار گرفتن این بند, که مربوط به «مسجدکاظم بیک» است, در قسمت بحرارم. ناشی از اشتباه مترجم 
فارسی کتاب را بینو (مازندران و استرایاد) است که معلوم نیست چرا آن را به دنبال شرح بحرارم آورده است 
(سطر ۷ صفحه ۷۲ ترجمد), اما خود رابینو در متن اصلی (صفحه ۴۵ انگلیسی)؛ این بند را به صورت مستقل و 
مجزا از بحرارم, ذ کر نموده است. 

۷- هم چنین است کتاب پژوهشی در زمیند تاریخ و جغرافیای شهرستان بابل (نشر مبعث. پابل» ۱۳۷۸ش. 
ص ۴۹). 

۸- این بیت: مقطع شعری است که حسین سمیعی (ادیب السلطنه رئیس تشریفات سلطنتی) در جلسة 
مناظره‌ای که در سال ۱۳۱۸ ش بین دو دانش آموز دبیرستان شاهپور بابل انجام گردید, و وی در آن جلسه 
حضور داشت و داوری متاظره را به تقاضای رئیس فرهنگ بابل پذیرفته یرہ فی البدبهه سروده است. ان 
ماف ره در این یاوه نود که ایا کلشان هقی رت است یا ہوستان ابر ی کال ای شمر را تد 0 در 


ا ارد وای کے هد اورا اما اح دران سای مد 


بے شهر بابل اندر یکی مناظره بود میانة دو سے تن نوجوان دانش جوی 

سخن همی ز گلستان و بوستان میرفت بے حسجتی مستیقن, به منطقی نیکوی 

کے اب را نبود فرق در میانه. اگر ز چشمدای به دراید, روان شود به دو جوی 
۹- ان جا که کمال کبریای توبود عالم نمی از بحر عطای تو بود 
ما را جه حد حمد و نای تو بود هم حمد و ثنای تو سزای تو بود 


۰-«اول ارض مس جلدی ترابها»: نخستین خاکی که پوست من با آن تماس یافت [خاک زادگاهم بود]. 
۱- وی در سال ۱۳۴۱ «ش» انجمن دوستداران مازندران را با شایستگی تمام و به همت والای خود بنیان 
نهاد و توانست با فعالیت خستگی ناپذیرں عدۂ زیادی از طبقات مختلف مازندرانی‌های مقیم طهران را به 
حضور در جلسات ماهانه انجمن که در اتومبیل کلوب شاهنشاهی تشکیل می‌شد. راغب نماید. ذکر خدماتی 
که وی برای مازندران و مردم آن سامان انجام داد مقوله‌ای است که «هفتاد من کاغذ شود». 

۲- در محفلی که خورشید اندر شماره ذره‌است خود را بزرگ دیدن شرط ادب نباشد 
۳- عباس شایان با کوشش و همت والای خود. جغرافیای تاریخی و اقتصادی مازندران را نوشت و در 
دی ماه ۱۳۱۶ منتشر نمود. کتاب او در سال ۱۳۶۶ ش تجدید چاپ گردید و در سال ۱۳۳۷ ش برنده جایزۂ 
بهترین کتاب سال شناخته شد. وی در پایان جلد دوم این کتاب, وعده داد که جلد سوم آن رایز هر چه زودتر 


به جاپ برساند ولی. افسوس. اجل مپلت نداد تا بتواند بد وعده خود وفا کند. 


م۶2( 


۴ ار دنسر برزگر از مفاخر بابل و مو لف «تاریخ تبرستان)) اف کد دو جلا 


۴ ش منتشر گردید. شور بختاند. وی در سال ۱۳۴۵ ش به ملکوت اعلی بیوست و عمرش وفا نکرد که 


شاهد جاب دو مجلد باقی ماندہ کتاب خود باشد. امّاء جای خوشوقتی است کد دورۂ کامل جیار جلدی کتاب 


بابل (شھر زیبای مازندران) 


۱ 1 


> ١| 
ما‎ 


ن دز سا ی 


وی: یک جا, در سال ۱۳۷۹ ش در پوشش واحد, بد همت والای جوان محقق سخت کوش شهر ما. محمد 
شکری فومشی؛ با حواشی و تعلیقات بسیار, به زیور طبع آراسته و منتتر شد: 

این هنوز اول نوروز جهان افروز است باش تا خیمه زند دولت نیسان وایار 
له تور ها رت ا آنازہ سنا رق تال یاه یا ۱۳۳ ات 
دوستداران مازندران سخن‌رانی فاضلانه‌ای راجم به تاریخ مازندران ایراد نمود و متن کامل ان را از کید 
فتوت خود جاپ کرد و به علاقمندان اهدا نمود. 
۶- قران کریم» سور بقره. آیه‌های ۵ و ۲۸۶ ([گفتند | شنیدیم و فرمانبر داریم ... خداوند هیچ تنی را 
بیش از توان او تکلیف نمی کند ... پروردگارا اگر دچار فراموشی و خطا شدیم بر ما مگیر». 
۷- جای خوشوقتی است که بعد از انتشار متن کامل این سخن‌رانی در اردی بهشت ۱۳۴۳ چند تن از 
جوانان محقق شهر بابل, کتاب‌هایی در اواخر ده ۱۳۷۰ ش, دربارهُ این شهر نوشتد و به جاب رسانیده‌اند از 
جمله: بابل سرزمین طلای سبز تألیف صمد صالح طبری - پژوهشی در زمينة تاریخ و جغرافیای 
شهرستان بابل تألیف اسفندیار رازی (سالاری) - بابل شهر بهار نارنج تألیف «گروه مولفان» - 
پیشگامان طب در بابل «بارفروش» تألیف علی گلپور - سخنوران بابل تألیف بسیار ارزندۂ محقق 
جوان و شایستۂ شهر ماء یوسف الهلی. 


۸ بابل (مازندران), بوران‌دخت حسین زاده, حایخاند دانشگاه تهران؛ ارد بهشت ۴۲ ۱۳. 


۳۹ این جهان حون موزه است ای هوشیار سمی گن در مصوزہ اثاری گذار 
اخر از موزه برون خواصی شسدن وان ائ دی ب_ےعاند سشادگاز 


(خاطرات و خطرات» ص ۱۱۰) 
۰- در فرانسه مردان پزرگ را در معبد پانتئون (پاریس) دفن می کنند, در بالای در ورودی این معبد نوشته 
شده است: «وطن نسبت به خدمت گزاران خود حق‌شناس است». 
۱- قران کریم, سور الانعام, یه .٩۰‏ 
۲- در تاریخ نویسی, برای افراد از هر طبقد و مقام که باشند. و نیز برای در گذشتگان, عناوین و القاب 
تفخیمی ذکر نمی شود مگر آن چه که به آن شهرت داشتداند. مثل. هرگز نمی نویسند «آیة الله العظمی شیخ 
صدوق» یا «اعلیحضرت همایون شاهنشاء کوروش»: ولی در جلو اسم ملا محمد کاظم خراسانی (صاحب 


سالگ 
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ن شھرت داشته است. اگر «اقا محمد 
خان» سر سلسلہ قاجار را فقط «محمد» بنویسند, مطلقا برای خواننده یا شنوندہ قابل تشخیص نخراهد بود. هم چنین, 
اگر عنوان شاه را از اسم سلاطین بردارند. شناسایی آنان دشوار خواهد شد. بنابراین, شاه صباس با امد شاه را 
نمی‌توان فقط «عباس» يا «احمده نوشت, در مورد زندگان نیز جز در مقام خطاب یا مکاتبه, بهتر است عناوین 
تفخیمی حذف شود: کسروی می‌نویسد: ہکلمۂ «اقا» را تا توانیم بر سر نام‌ها نخواهيم آورد؛ چه این, معنایی در بر 
نمی‌دارد و نادانسته‌ای را دانسته نمی‌گرداند. مردم در رو برو. یک دیگر را اقا می‌خوانند و این یک گونه پاس داری 
است که با هم می‌نمایند ولی در تاریخ جایی برای چنین کاری نیست مگر آنان که هميشه آقاء با نام هاشان بوده است 
[مانند اقا محمد خان قاجار] و ما هم نا گزيريم بياوريم. اما لقب‌ها؛ ما دوست می‌داشتيم که آن‌ها را هم یاد نکنیم 
ولی بد چند انگیزہ ناچاریم: نخست: بسیار کسانی با لقب شناخته شده‌اند و ما نام‌های ایشان را نمی‌شنأسیم, دوم: در 
تلگراف‌ها و نوشته‌ها که خواهیم آورد. بیش‌تره لقب‌ها یاد شده و این نیک نبودی که تاریخ را دو گونه گردانیم و در 
آن‌ها که لقب اوردہ شده» ما تھا نام‌ها را یاد کٹیم, سوم: باید در تاریخ کوشید و داستان‌ها را به انسان که رو داد 
نشان داد و تا بتوان, به راستی‌ها نزدیک‌تر رفت» و برداشتن لقب‌ها پا این نکته ناسازگار بودی و داستان‌ها را 
بدان سان که بوده نشان ندادی ... دربارۂ خان و میرزا و نام‌های شهرهایی که دیگر شده نیز این سخن را 
می گو یم و این‌ها را هم به انسان که آن روز بوده. خواهیم آورد (تاریخ مشروطه ایران, احمد کسروی چاپ 
دوم. ۲۱۹ ش» ص ۶). 

سوابقی هم وجود دارد از جمله, در سوم جمادی الاول ۱۳۲۸ء که مراجع درجۂ اول حوزۂ علعیة نجف: اسامی 
۰ تن از مجتهدان‌جامع الشرایط رابه دورۂ دوم مجلس شورای ملی معرفی کردہاند تا مجلس از بین آنان, پنج 
نفر را طبق قانون اساسی وقت. به عنوان «طراز اول» پرگزیند؛ در نام معرفی, مورخ سوم جمادی الاول 
۲ء عناوین آنان را حذف کردند و نوشتند: «به ذکر نام آقایان مفصلة الاسامی» با اعتذار از اسقاط 
عناوین و القاب. اکتنا می‌شود (صورت جلسات مجلس شورای ملی. دورۂ دوم, نقل شده در فصلنامه ره 
ار ۳ 

۳- متن این نامه را می توان در صفحات ۷ و ۸ چاپ اول کتاب حاضر ملاحظه نمود. 

۴- وی از اخلاف سید قوام الدین مرعشی (میر بز رگ آمل) است و تسب خود را با ۱۷ واسطه بد جد 
سلاطین مرعشی طبرستان دائسته است (تاريخ طبرستان سید ظهیر الدین مرهشی» چاپ بسیجی» مقدمه. 
صفحه ۲۹ زیر نویس شمارۂ :)١‏ مرعش شهری است سر حد میان شام و بلاد روم, که هارون الرشید ان را 
احداث کرد (تاریخ یعقوبی: ترجمة فارسی, ج ۲ء ص ۲۰۳ و ۳۹۶ به نقل از مراصد الاطلاع). 

۵- دریغا که اجل بد وی مهلت نداد تا په وعده وفا کند. 


۲۷۸۷یہ ۱ ۳ بابل (شھر زیبای مازندران) 


4 € )ہا ۶ ےٍ اء ےہ ے ۵ و مہ ls >t‏ پٹ یں ای N‏ 4 هه و ي 
انان که به صد زبان سخن می‌گفتند ایا جه شنیدند که خاموش شدند 


۶- الانسان جایژ الخطا 111011181110111 ]65 6۲۲۵۲6 ؛ «بتابر یک مثل اسیانیایی: خطا کر دن کار انسان است: 
در ایو گار ترا اس 
۷- در این ارتباط, دو نصیحت شاعر بزرگ شیراز را چون دو حلقہ در در گوش دارم: یکی متکلم را تا کسی 
عیب نگیرد سخنش صلاح نپذ یرد ؛ و دیگر, با بپرس آن چه ندانی شروع می شود [ بپرس آن چه ندانی که ذل 
پرسیدن دلیل راہ تو باشد به عر دانایی, گلستان سعدی, باب هشتم ] مجله راه نمای کتاب سال اول ص ۱۲۹۳ 
سال دوم ص ۷۸۸ 
Brown -۸‏ 20۱۷۵۲ این اسم در کتاب مورخان و مترجمان ایرانی, به دو صورت نوشته شده است: 
اذو ارد براون 4 و دادو ار در ونه در کاب حاضر: برای حفظ امانت؛ پر حسب مورد: یکی از این دو صوزت 
حفظ شده. ولی خود وی, چنان که در عکس مقابل ملاحظه می شودہ نامش را به رسم الخط فارسی, بدون 
«واو» نوشته است. 
۹- «به اقتضای شعار آمر یکایی: «منتشر کن یا بمیر» (267151 0۲ وذانانا۳) آیین پژوهش, ص ۴۳ 
علم دریایی است بی حدو کتار ال عا اس شراض ار 
گر هزاران سال باشد عمر او او نگردد سیر خود از جست و جو 

(مثنوی ج ۵ ص ۴۹۵) 
۰- مشابه این نوشتۂ ادوار برون, حکایتی است که در بابل ورد زبان‌ها است: گویند دختری په خانوادۂ خود 
گفت وقتی حاضر خواهد شد به خانة بخت برود که «دختری همه چیز تمام» باشد یعنی تمام رموز خانه داری 
را آموخته باشد تا هیچ کس, به خصوص مادرشوهر نتواند از او ایراد بگیرد. به این منظور, چندین سال در 
خان پدر ماند و پس از آن که خود را از هر جهت مجرب و آمادۂ ازدواج یافت: به خانة پسر جوانی رفت که با 
مادرش در ان خانه زندگی می‌کرد؛ قضای روزگار. صبح روز بعد از عروسی, برای تھیة اب گرم «افتو» 
(ظرف بزرگ مسی دسته دار) را روی آتشس گذاشت که آب داخل آن گرم شود. مادرشوهر از دور دید؛ ندا داد: 
شروس تازنینم, «أفتو» رأ طوری بر روی اشن بگذار که دستة آن بیرون بماند و ال اکر دسته روی آقٹن باشد, 
گرم می شود و موقع برداشتن دستت می‌سوزد. 
۱- تاریخ ادبی ایران: ادوار برون, جلد اول: چاپ دوم مقدعة مولف, صص ۵ و ۶. 
۲- این کاری است که توانسته‌ايم ولی ان نیست که خواسته‌ايم. 


۲-«هر کس تألیفی یا تصنیفی کند, هدف سیام ملام مردم شود [ من صتف قداستهدف ] و پیدا است که نتوان 


ofr 


IS‏ * 7 اا 


ےھ ۔ 4 أ1 س (i‏ ۳ ۳ ۰ نک : سے سرور)؛ (روضة | فای ناصری» ج ٩‏ ص YF‏ 


به طبع همه عالم که عوالم مختلف دارند 
-۵٢۴‏ حتی کتاب ھا پی را که در آن فقط چند سطر درہارۂ شهر بابل نوشته شده است. یکایک خوانده‌ایم و 
نتیجۂ ان را عنداللزوم, در کتاب حاضر آورده‌ايم. خوانندگان فراموش نکنند که این کار به قول ولتر: 
«زحمت آن‌ها را در خواندن کتاب کم می‌کند». 

۵- جا دارد که محققان جوان, نسخه‌های خطی تاریخ مازندران را - که در کتاب خانه‌های مجلس شورا, 
کات ق رشری سد مس ارہ راک و تسا ام گنها خر هدافتسا 
فهرست آن‌ها را نیز چاپ کرده‌اند - به دست آورند و پس از تصحیح و تحشیه, به چاپ برسانند؛ باشد که 
نکات تاریک تاریخ شهر بابل روشن, و نواقص ان مکمّل گردد. هم چنان که دو تن از جوانان محقق این خطد: 
علی میرانصاری و حسین صمدی با شایستگی قابل تجلیل و به همت والای خود اولی نسخۂ خطی 
سفرنامهٌ بارفروش, نوشته نیما یوشیج راء و دومی نسخه خطی سفرنامه مازندران و وقایع مشروطه, نوشته 


غلامحسین افضل الملک را تصحیح و تحشیه نمودند و به چاپ رسانیدند: چنین کنند بزرگان چو کرد باید کار. 


تا بد صد نا کامی وکام و هوس یم اوردیم مشتی خاروخس 


(آقا صادق تفرشی هجری) 
۷- از بسی دی مر رنج رایگان گنجی از (اساء مانده, گنج شایگان 


گنج «ما» خدمت به مخلوق خدا است حاصل یک عمر رنج بی ریا است 
این همان سرمابه و سود «من» است بهرة عمر «مسن» و بسود «من» أست 
زندگی خود چیست؟ جز بادی به دشت هر چه باشد, خوب و بد خواهد گذشت 
کر ابی ر اشن وی یار یار اکر ی دخ کار 


۵۸- مجله کاوہ شماره ¥ بهار ATA!‏ صر 1۳ 


۹۔ بنگر از هر چه آفرید خدای تا از او جز سخن, چه ماند به جای 
بادگاری گڑ آدمی زاد است سخن است ان دگر همه باد است 


(نظامی) 
۰- أیین پژوهش, امیر حسین آریان پور چاپ چهارم. ص ۶. 
۱- اصطلاح «بدون وابستکی» یا مستقل, بر اصطلاح اہی طرفی» ترجیح دارد زیرا اصطلاح بی طرفی, 
اگر چه قابل درک است. ولی در تاریخ باید به هر حال «طرف دار» بود منتهی, طرف دار حق؛ والا چگوند 


می توان بین حق و باطل بی طرف بود؟ 


ofr.‏ 2 بابل (شهر زیبای مازندران) 


- «سخن راست تدخ است و برای بسیاری چون زهر؛ ولی باشد که سخن تلخ و سنگین, گاه خفته‌ای را 
بیدار کند و شاید که زنگی هم به شستن سپید گردد که دنیا, دنیای رنگ باختن, رنگ ساختن و به رنگ 
پرداختن است» (فصلنامه ره آورد. شماره ۶, تابستان ۱۳۸۱ء ص ۲۰۳). 

۳- پیش چشمت داشتی شیشه کبود زین سبب عالم کبودت می‌نمود. 

(نقل شده در فصلنامه ره آورد, شماره ۵۴.ص ۳۱۴) 

۴ کما آن کد یکی از هم شهریان از باب تعصب خانوادگی چنین کرد. به قول ویکتورهوگو: «آن جا که منطق 
باز می‌ماند. ناسزا گویی آغاز می‌شود»؛ این کتاب مثل مسجد در جزین شده است که نه اهل تشیع در آن نماز 
می‌خوانند و نه اهل تسنن؛ به واسطُ این که دو جنبه دارد: نه قدیمی‌ها آن را می پسندند و نه متجددان, زیرا هر 
دو دسته چیزهایی در آن می بینند که با سلیقة آن‌ها هم‌خوانی ندارد؛ و بعضی‌ها نیز چیزی دستگیرشان 
نمی‌شود. این است که «تویسنده» در بسیاری از موارد, ناجار به توضیح واضحات شده است. سعدی هم در 
جدال با مدّعی میگوید: «دلیلش نماند ... بیھودہ گفتن اغاز کرد و... دشنامم داد»: این جا بشکنم این گله دارہ, 
اون جا بشکنم اون گله داره؛ اين «نویسندة» بی چاره عجب حوصله داره (مجله کاوه شماره ۱۰۱ ص ۱۰۷). 
۵-«با وجود تمهید این عذر, اگر خواننده متصف و عادل نباشد, هزار گونه از این اعذار, مفید نخواهد بود...» 
(یادداشت‌های علامه محمد قزوینی, ج ۸ ص ۱۳). 
۶- بیهقی می‌گوید:... [ می‌خواهم ] در تاریخی که می‌نویسم سخنی نرانم که آن به تعصبی و تربّدی کشد و 
خوانندگان این تصنیف گویند شرم باد این پیر را؛ پلکه ان گویم که تا خوانندگان با من اندرین موافقت 
کنند وہ طعنی نزنند». (ببهقی (۱)ء ص ۲۰۳). 
۷۔ مازندران و وقایع مشروطه, رکن الاسفار ص ۶ 
۸- وقتی افلاطون و ارسطو نزد فیثاغورث درس می خر ا:دند, استاد از افلاطون برسید با این که با ارسطو 
دوست هستی چرا با عقایدش مخالفت می کنی؟ افلاطون جواب داد: ارسطو و حقیقت: هر دو, دوستان هستند 
ولی حقیقت صدیق‌تر است. 
۹- متن کامل خاطرات حسین علی منتظری, اتحاد ناشران ایرانی در اروپاء چاپ دوم دی ۱۳۷۹ء ص ٩‏ 
۰- تاریخ بیهقی (۱)ء ص ۱۵ ۲: نیز (۲), ص ۱۸۷ نقل شده در کتاب پیغمبر دزدان , دکتر محمد ابراهیم 
باستانی پاریزی, صفحه هفتاد. بهقی, به مناسبت دیگر می‌نویسد: «پنده [ بیهقی ] داند که امیر را این سخن 
اشن اند و سخن حق تلخ باشد؛ اما چاره نیست». تاریخ بیهقی (۱)» ج ۱ ص ۵۹۳. 
۱- عرب‌ها می‌گویند: صاحب الحاجة اعمی لایری " قتضاها» (حاجتمند نابینا است و جز رفع نیازمندی و 


برامدن حاجتش چیزی نمی‌بیند). 


٢‏ اہ 


۲ ها ای خ۳ ۲۷ 
1 ۲ ی ۱ لا ۰ 


۳- بیهقی می‌نویسد: «سخت دشوار است بر من که بر قلم من چنین می‌رود ولیکن چد چاره است که در 
تاریخ محابا نیست» (تاریخ بیهقی (۱)ء ج ۱ ص ۵۶۳). 
۲- هم چنان که در تجزیه خون بیمار, کارشناسان آزمایشگاه, مقدار چربی و قند و دیگر ترکیبات خون را بر 
پایه نتیجه حاصل از بررسی علمی گزارش می‌کند و نه بر حسب خشنودی و خرسندی بیمار و بستگانش. 
۵- باری ای "دوست" سخن گر چه نه خوش بود مرنج . نقل کفر است. نه کفر است تو با خویش مگیر 
(از یک قصیدۂ هشتاد بیتی دکتر محمد ابراهیم باستانی که چند بیت آن در کتاب پیغمبر دزدان, صفحۂ هفتاد. 
چاپ شده است). 
۶- ریشه‌های تاریخی امثال و حکم. مهدی پرتوی املی, ج ۲ صص ۱۲۳۲ تا ۱۲۴۰ (ناقل الکفر لیس 
بکافر). 
۷- رجوع شود به حکومت سیاسی - مذهبی ز یدیان (مجله کوروش کبیر» شماره ۵۵ - ۵۶ صص ۵۲ تا 
۶ هم چنین: چاپ اول کتاب حاضر, تکمله چهارم, صص (۷۶۱ تا ۷۶۷). 
۷۸- په عنوان نموند: 
در مسایل داخلی: سلب آزادی‌های فردی و اجتماعی حتی آزادی تظلم» برقراری نظام وحشتناک پلیسی, 
سانسور شدید مطبوعات, انتخابات فرمایشی, سلب آزادی بیان حتی از نمایندگان فرمایشی مجلس شورای 
ملی» برقراری نظام استبدادی (دیکتاتوری)», اختناق و خفقان عمومی, بی اعتنایی به افکار عمومی, متزلزل 
کردن پایه‌های عدالت. جلوگیری از رشد فکری ملت, سلب حق آزاد اندیشیدن, حبس و زجر و تبعید مردم 
بدون حکم دادگاه, کشتن رجال مخالف یا خفه کردن آن‌ها توسط پلیس یا تزریق آمپول هوا توسط پزشک 
احمدی, اخاذی و تصرف اموال و املاک مردم, بیگار گرفتن مردان و زنان روستایی حتی زنان آبستن, مال 
اندوزی, ناشی و بسیاری سیات دیگر. 
در مسایل بین اللملی: یکی» فروش منافع ملی به اجانب از جمله, تمدید امتیاز نقت جنوب به مدت ۳۰ 
سال به تفع شرکت انگلیس, به ازای ۲۰ هزار لیرہ (پوند) (زندگی طوفانی یا خاطرات تقی زاده وزیر دارائی 
وقت. صص ۲۴۱ و ۲۴۲؛ هم چنین بازیگران سیاسی معاصر, دکتر مصطفی الموتی معاون نخست وزیر (دکتر 
منوجهر اقبال چا کرجان نثار), و نایب رئیس مجلس رستاخیزی در ۱۳۵۷ ش,: ج ۳۲.ص ۶و ۰۳۱۰ ج ۶( ص 
۴ ولی رضاشاه بیش خود می‌گفت: 

من هدیه گرفته‌ام نه رشوه فرق است ميان قر و عشوه 


«تاریخ عالم نشان نمی‌دهد که یکی از افراد مملکت به وطن خود در یک معاملد ۶ (بلیون و ۱۲۸ هزار ريال 


م۳ 
در سال ۱۳۱۲ که یک 


[ به ارزش ريال در سال ۱۳۱۲ که یک پھلوی طلا ۱۰۰ ریال و یک د 


شاید در روزثار ما کسی نزاید که به ببعانه چنین خدمتی کند» (فصلنامه وع ات 


۴ 


۰ 8-0 Fo 1 VA, 
ريال بود | صرر رده باسد و‎ ۵ 


۷ ش٠‏ ص ۱۳۷). 

دیگر, وطن فروشی: از جمله واگذاری سهم حاکمیت ایران در شط العرب به عراق, به موجب قرار داد 
۶ ش (مجموعه قوانین سال ۱۳۱۶ ش) که نیک بختانه فرزندش ( ندرا ای اس وتان ۱۷۵۴ 
ش به موجب قرارداد ۱۹۷۵ الجزایره پس گرفت (اسرار بستن قرارداد الجزایر از پرونده‌های بکلی سرّی 
ساواک ص ۱۹۹ هم چنین, چاپ اول کتاب حاضر صص ۲۳۹ تا ۲۴۴؛ و نیز مقالة «نویسنده» تحت عنوان: 
«سابقه تاریخی شط العرب» ماهنامه نیما شماره‌های ۸۸ تا ۹۰)؛ هم چنین: رجوع شود به مقاله دیگر 
«نویسنده» تحت عنوان «عیب من جمله بگفتی هنرش نیز بگوی». مجلۂ کوروش بزرگ, شماره ۵۱ - ۵۲ 
صص ۴۱ تا ۴۳.به نوشته بیهقی: «مرا چاره نیست از باز نمودن چنین حال‌ها که از این, بیداری افزاید و تاریخ 
بر راه راست پرود که روانیست در تاریخ تحشی و تحریف و تعبیر و تبدیل کردن» (تاریخ بیهقی ( )٦ج‏ ۱ص 
2۳ 

۹- ہهتمام این ھا تقدیر خداوندی است که اگر چه ما نمی‌توانيم در مقابل دادگاه عدل الهی از آن شکایت, و با 
آن معارضه کثیم, ولی اجازه داریم که به نظر عبرت به ان نگاه کنیم», تاریخ ادبیات ادوارد برون» ج ۴. ترجمه 
رشید یاسمی, ص ۱۳۷. 

۰-«با عصای شکسته راہ رفتن» کنایه است از بی اطمینانی به نتیجۂ کار. و عدم اعتماد به عملی که شخص 
مشغول آن است (شرح زندگی من یا تاریخ اجتماعی و اداری دوره قاجاریه. ج ۲ صص ۲۷۲و ۶۷۴), 

شتا 

۲- این وسواس تا آن حد بود که «تویسنده» مطلبی را از رسال فوق لیسانس دانشجویی که به راهنمایی او 
تهیه شده بود, یاد داشت نمود تا در کتاب حاضر به نقل از رسال ان دانشجو بنویسد ولی نام وی و مشخصات 
رسال او را سهواً یادداشت ننمودہ بود. لاجرم, چون نام او را در دست نداشت, تذکر داد که: «نقل از رسالة فوق 
لان دانشجویی که نام و مشخصات رساله او را بادداشت نکرده‌ام» (جاپ اول, صفحه ۲۰۴ زیرنویس 
شمارۂ ۲ و یکی دو جای دیگر). نیک بختانه» در حال حاضر, نام او را به دست آوردم؛ نام وی سید علی اکبر 
شریفیان, و موضوع رسال او: «نگرشی بر اوضاع اقتصادی و اجتماعی شهرستان بابل» است کے با 
شایستگی قابل تحسین تهیه کر ده است. 

۲۳- این یادداشت‌ها از ۲۵ سال پیش, به تدریج تهیه شده است و در حال حاضر, به علت گذشت زمان 


طولانی: بافتن نام ناخ آن هایی که 7 یادداشت نشده بود دشوار است. 


سالگ 


۴- قدما نیز در کتاب‌های خود اشعاری متاسب به کار برده‌اند مانند ابن اسفندیار 
۳ با ظھیرالدین مرعشی (صفحات ۱۰-٩‏ - ۱۴ - ۲۷). 
۵- «مناسب خوان) به کسی میگویند کد به تناسب موقع و محل, شعر بخواند. 
۶- داز اشعار خردگرایی تا شعور خردگرایی» جهانگیر شمس آوری, فصلنامه ره آورد. (شماره ۵۲, صص 
۲۳ و ۱۲۴). 
۷- شرح زندگی من یا تاریخ اجتماعی و اداری قاجار, (ج ۳ قسمت اول ص .)۶۱٩‏ 
۸- «برای اثبات هر ادعایی, ارائه دادن مطالبی از قول دیگران, منطقی و قابل قبول نیست, این کار در علم 
کلام به جای منطق, سفسطه از «نوع توسل به او توریته» [ متنفذ الکلام ] به حساب می آید و اعتبار 
ندارد.» (فصلنامۂ ره آورد. شماره ۵۷, ص ۳۹)؛ به بیان آمروزی, لباس و کراوات را «مد پرستان», با توجه بهد 
دک آح کہبداری ی که کف سار ار فان دیو ا ادف کا رون سول وی را تی زان ره 
«مارک» آن (نام کسی که آن عقیدہ را ابراز داشته است)ء کورکورانه قبول نمود. «نوشتن عبارات ادیبانه و زیبا, 
ارایه اسامی بزرگان و محققین مشهور ایرانی و خارجیء آوردن نام صدها کتاب, حتی اسامی لاتین آن‌هاء به 
عنوان مأخذ جهت اثبات ادعای خودہ همه برای مرغوب یا مجذوب کردن بعضی از خوانندگان است تا مجال 
فکر کردن را از او بگیرند یا یک پارچه, از دانش وسیم نویسنده مسمور شوند و تمام مطالب را یک جاباور 
کنند. این طرز کار, راه حل مسأله نیست, راه حل هر مسأله‌ای باید حتماً توأم با ارایه دلایل منطقی, به منظور 
دست‌یابی به حقیقت باشد و الا نباید هر چیزی را که هر کسی گفت يا نوشت, ندانسته قبول کرد. خداوند در 
قرآن کریم می‌فرماید: پیروی از آن چه نمی دانی چیست. نکن زیرا چشم و گوش و دل, همه را بدان باز 
خواست کنند»: سوزه ارا ۲۶ (ره اور همان شماره: مض ۴۲ و ۴۷): 
۹- یادداشت‌های محمد قزوینی» ج ۱۸ء ص ۱۰۵: 
اد یی تا شیم رها ات کان عو داوود است و ان دیگر صدا است 
منبع گفتار اين. سودسوزی در اصل بود وا افك ك سس نف ود 
مثنوی» ج ۱ ص ۷۲ ۲. 
۰- شرح زندگی من یا تاریخ اجتماعی و اداری قاجاریه. (ج ۳ قسمت اول. ص ۱۸۸). 
۱-«مسایل [مسائل ] تاریخی هميشه با زمان و مکان و احوال مقارن ان سنجیده می‌شود و نمی توان وقایع 
تاریخی راء که در زمان خاص وقوع يافته, با موازین امروز محا کمه کرد» (خاطرات و خطرات: ص ۴۶۵). 
مهندس عبدالعلی بازرگان نیز می‌نویسد: «از نظر علمی مسایل هر مقطع تاریخی را باید با مناسبات و سنن و 
فرهنگ زمانة خودش ارزیابی کرد؛ و نمی توان با معیارهای زمان و مکان دبگر, پدیده‌ای [کذا ] تاریخی را 


م۳ 


۱2 


نحر نه و تخل نمود و درباره‌اش به قضاوت تشمست))؛ 


هی بای ار ادى ا۱1 إ. د آ, ساا 1 


تب شمه !ترانسیر [انران سهر زہ ننس ل هم نستاز ة 


ار 
رخاوا کا 

۲- شوربختائه, روش استفاده از پرسش نامه که ١نویسندگان؛‏ به راهنمایی دکتر خداباری مدیر وقت گروه 
جامعهشناسی مذهبی مؤسسۂ علوم اجتماعی دانشکده ادبیات تهران, بین فقیهان محل توزبع کرده‌اند. حسن 


قبول نیافت و به موفقیت قرین نگردید. و پرسش نام خیر خواهانه «نویسندگان» به جای حسن قبول, تولید 


ملال و کدورت نمود. 
۳- خواهی که دل دلبر تو نرم شود بی پرده برون اید و بی شرم شود 
زاری مکن و زور مزن, زر بفرست زر بر سرپولاد نهی نسرم شود 


۴-مگر آن که دلایل یا قراین دیگری صحت آن‌ها را تا بید کند. 
۵- سعدی می گوید: «همه کس را عقل خود به کمال نماید و فرزند خود به جمال» (گلستان, باب هشتم)؛ 
در کسی برشمرد و بر فرزند خود مفتون بود گر چه آن فرزند زشت و شعر ناموزون بود 
(دهه نخستین, اسان طبری, ص ۲۲). 

۶- نظر این افراد در ترجیه کارهای گذشتۂ خود خالی از داعیه ٹیست و هر چند که کوشش نمایند داوری 
خود را بی غرض جلوه دهند. باز زمینه انفعالی برای اتان وجود دارد (شرح گلستان, دکتر محمد خزایلی, ص 
۶۹۴{ 
۷-۔ کا آن که «نویسنده» وقایع مأموریت طولانی ۱۵ سالۀ خود در هلند (در ارتباط با دادگاه دعاوی 
ایران - ایالات متحده) را روزانه یادداشت کرد و دست نویس مجموعۂ آن راء با مدارک مربوط که بالغ بر ۲۷ 
مجلّد است, در یکی از دانشگاه‌های معتبر جهان به امانت گذاشت تا بعد از آن که «نقد حیات را تحویل خازن 
ارواح نمود» چاپ شود. 

ماهی به بطی بگفت اندر تب و تاب شاید که به جوی رفته باز آید اب 

بط گفت چو من قدید گشتم تو کباب دنیا پس مرگ ما چه طوفان چد سراب 

(سرگذشت مسعودی ص ۵۴) 

۸- خواب أشفتة نفت: ج ,١۱‏ صص ۵۲و ۵۳ 


99 - Prof. ۲ 


۱- خاطرات حسین علی منتظری: چاپ دوم. ص ۳ 


ر۵ ۲۳یہ 


۲- چون قواعد متفق اليه و لازم الاتباعی دربارۂ رسم الخط زبان فارسی وجود ندارد در عمل» هر کس به 
سلیقة خود, ساز می‌نوازد. در این شرایط, چرا «نویسندگان» به سلیقة خود چنین نکنند. 
۳ حزب ایران نوين پاینده باد یک کمی هم حزب مردم زنده باد 
(دکتر حسین خطیبی) 
۴ -عدد ۵ ۱۲» نشانة «روش کار» است که شمارۂ تر تیب آن «۱۲» می‌باشد, عدد «۲» نشانه ەتھیۂ مطالب» و 
عدد «۱» شمارۂ قسمت «رسم الخط» است (۱۲ - ۲ -۱). عدد بعد از «۱» که در ذیل «رسم الخط» جلو هر 
یک از باراگراف‌ها گذاشته شده است, شمارۂ همان پاراگراف است (۱۲- ۱-۲ - ۱ و بعد آن). 
۵- غرض از این توضیح واضحات دربارۂ رسم الخط کتاب حاضر, جوابی است به انتقادات متعدد پر رسم 
الخط چاپ اول, که انتقاد کنندگان, هر یک په سلیقة خود. «اسب فصاحت در میدان بلاغت جهانیده‌اند». 
۶ قربون بوم خدارو 
یک با و دو هوا رو 
تا کی زخم هوس شوی رنگارنگ 
پا رو می‌روم باش, پا زنگی زنگ 
۷- حبیب یغمایی, مجلۂ یغما, سال هفدهم, شمارۂ یازدهم. صص ۵۳۴و ۵۳۵. 
۸- سید محمدعلی داعی الاسلام, مؤلف فرهنگ نظام در رسالۂ خط داعی می نویسد: «به دفتر پنج ساله 
خودم نوشتن می آموختم. حجج را در حروف متطعه (ح؛جءچ) نوشتم و به او دادم مرکب بکند؛ گفتم هر حرف 
را به حرف دیگر سوار کن گفت: حرف دوم خسته می شود که حروف اول بر ان سوار باشد و حرف سوم 
خسته تر می‌شود که دو حرف بر ان سوار باشند». (رسال خط داعی, چاپ حیدرآباد دکن» هندوستان, ۱۳۴۲ 
ق» ص ). 
۹ - مشابه مصو تة 011 در زبان فرانسد. 
Daud, Kamboud,‏ -110 
Davaud, Tavaus, Kavaus‏ -111 
۲- مشابه مصوته 0 در زبان فرائسه. 
Baro, Bodo‏ -113 
۴- جهانگشای نادری, مقدمه سید عبدالله انواں صفحه بیست و جهار. ۰ 
۵ - از جمله: مقالة احمد ارام مجلۂ راه نمای کتاب» سال چهارم» شماره ۱ و ۲. 


۶- حتی اگر دیگران نیسندند. 


firek 


۷- هر جا که نقطه چین در اصل وجود داشت» در زیر نویس تصریح گردید. 

۸- پارسی گوگر چه تازی خوش ‌تراست عشق را خسود صد زبان دیگر است 

۹ -نقل از مضمون نامه‌ای که علامه محمد قزوبنی به دکتر بحبی مهدوی استاد وقت دانشکدۂ ادبیات 
دانشگاه تهران نوشته و وی را به علت رعایت نکردن قواعد زبان فارسی در وضع لعت «بدیده» به جای 
6 مورد انتقاد قرار داده است. مجله یادگار. یکی از شماره‌های سال چهارم (نقل از حافظد). 
۰- «بعضی کلمات که اصل و ريش عربی دارند, اینک به کلی فارسی شده است و عرب‌ها آن‌ها را به 
اک ایرانی‌ها و ٹارسی زان تار نی ر یرم کار تس برد اسال: انا اعات اعات رام 
اظهار منظور, تجمل, مزاحم, مناقصه, مزایده, خیلی, فوق العاده, تبلیغات» و نباید چنین کلماتی را در مقام 
استدلال, به «تازی» بودن منسوب کرد» (دکتر احمد مهدوی دامغانی, فصلنامه ره آورد, شماره ۵۹ بهار 
۱ (ش, ص ۲۷۸). هم چنین: «زبان اولین و مهم‌ترین نقش ایجاد ارتباط است و اگر نتواند از عھدۂ این 
نقش برآید, محکوم به مرگ است. گذشته از این, زبان پدیده‌ای فرهنگی زنده و پویا است. تغییر می‌پذ یرد و 
رشد می‌کند ولی این تغییر و رشد به صورت طبیعی انجام می‌پذ یرد ته دستوری و به میل این و آن» (دکتر لیلی 
ایمن (آهی)) همان, شماره ۵۷ باییز ۱۳۸۰ء ص ۹۶). حسین علا نخست وزیر وقت. در باییز ۱۳۳۵ ش. 
راعش که ور اجا سه تکیت وتراح کور ها ى عقوسافاح سان بط امه ره رٹ ور ا جا 
استاندارد بصره که نام خانوادگی او «مزاحم» بود, مهمانی شام, به افتخار نخست وزیران ترتیب داد, در سر 
میز شام, علا در نطق رسمی خود. خطاب به استاندار گفت: «آقای استاندار, چنان که می‌بینم ما مزاحم 
ھسٹیم له سما». 

۱- در سال ۱۳۲۲ ش» یکی از روزنامه‌های طهران نوشته بود کد دکتر سید علی شایگان وزیر فرهنگ 
به‌ادارۀ دفتر آن وزارت خانه دستور داد که در نامه هایی که برای امضای وزیر می‌فرستد, از به کار بردن لغت 
«هزینه» به جای «خرح» خودداری کند؛ اماء مد یر کل فراموش کار گوش شنوا نداشت تا این که روزی دکتر 
شایگان در ذیل نامه‌ای که باز ھم, لغت «هزینه» به کار برده شده بود. خطاب به مدير کل نوشت: «هر چه 
می‌گویم» «هزینه» ننویسید به «هزینه» شما نمی رود که نمی‌رود» (نقل از حافظه). دکتر شایگان 
خواست بفهماند که لغت «هزینه» تمام معانی لغت «خرج» را نمی رساند. 

۲- مجلۂ یغماء سال هفتم, شمارۂ دوم, اردی بهشت ۱۳۴۳ صص ٩۱‏ و ۹۲. 

۳ - طلبُ جوانی که بر سبیل تفاخرہ سعی داشت در مکالمات عادی, کلمات عربی به کار برد. روزی از 
عطاری پرسید: «عنبر سارا»دارید؟ عطار جواب داد که دارم ولی اسم ان «پشکل ماده الاغ» است طلبه گفت: 
«غرض از لفظ افادۂ معنی است». 
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۵- شرح زندگی من ا تاریخ اجتماعی - اداری دوره قاجاریه. ج "٣‏ قسمت اول: ص TY‏ زیر تو یس 
شمار ۱. 
۶- «غهر ست موصوعی انتشارات دانشگاه تھران)؛ سید محمد علی جمال زاده. مجله یغماء سال هقد هم 


شمارۂ اول: فروردین ۲۳ ص ۴۷ . 


۷- ز محرم چو گذشتی, بودت ماه صفر دو ربیع و دو جمادی ز پی یک دیگر 
رحب است از بی شعبان: رمضان و شوال ست ذی‌الفعده و ذی‌الحجه دو ماه ار 


۸- برح‌ها دیدم که ارق تر اور دنناد میس جمله در تسبیح و در تهلیل حى لایموت 
چون حمل» چون ور چون جوزاء سرطان و اسد سنئبله, میزان و عقرب, قوس و جدی و دلود و حوت 
۹ -شرح زندگی من یا تاریخ اجتماعی و اداری دوره قاجاربه. ج ۲ ص ۶۴۹. 
۰ ایران در عصر پهلوی» ج ۰۵ صص ۲۰ و ۴۰. 
۱-ز فروردین چو بگذشتی, مه اردی بهشت اید 
بمان خرداد و تیر آن که که سردادش سم اد 
پس از شهریور و مهر و آبان و آذر و دی؛ دان 
که بر بهمن» جز اسفندار مذ ماهی نیفزاید 
۲-کتاب را باید به زبانی نوشت که مردم بفهمند؛ هم چنان که جزوۂ درسی را هم باید به زبانی نوشت 
که زبان دانشجو باشد, و دعا به زبان مؤمن. به این جهت, کتاب حاضر از لفاظی به دور است. اگر چه کتاب 
حاضر پیش تر مورد استفاده پژ وهندگان خواهد بود. 
۳۲- پادداشت های علامه محمد قزوینی, ج ۶ ص ۱۵۸ با این توضیح که اگر در موارد نادره صنعت لفظی 
دیده شود جنبة طریقی دارد نه موضوعی. 
۴ « کلم قدیم اگر با "ی الحاق شود و به معنی وصف مطلق به شمار رود مثل: کتاب قدیمی [ یا آثار 
قدیمی ] غلط است و به جای آن, باید قدیم نوشت: کتاب قدیم. [ آثار قدیم ]۸ء دوست قدیم [ دوست صمیم 
]؛ فرهنگ دکتر محمد معین, ج ۲. ص ۲۶۴۹ به نقل از جلال همایی, سالنامه آریان, ۱۳۲۵ ش, ص ۱۳۸۳ 
هم چنین: یادداشت‌های علامه محمد قزوینی. ج ۸ صص ۳۲۲ و ۳۳۳. 
۵- در تنظیم فهرست کتاب‌های عربی, «الف لام» در محاسبه قرار نگرفته است. 
۶-«خیانت در امانت روا نیست؛ کوچک‌ترین اجری که به «توبسندگان گذشته می توان داد. آن است که 


و 


خواهش طبع و حتی هوی و هوس و سلیقه ایشان را باید محترم شمرد و هر چه نوشته‌اند. در ان تصرفی 
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دراه , است که 

نمی پسندندہ تاچار پسند خویش را فدای احترام به آثار گذشتگان کردند» (تاریخ گیتی گشاء مقدمه سعید 

نفیسی» صفحه ۱). 

۷- وی المانی الاصل بود و نام او را باید به زبان المانی «درن» تلفظ کرد نه «دارن» (به تلفظ انگلیسی). 

138 - Royal Persian paintings, the Qajar Ehoch 1738 - 1925. MCLA at the 
Armand Hamer Musum, LOS ANGELES. 

۹- هرکسی در بهانه تیزهُش است کس نگوید که دوغ من ترش است (نظامی, هفت پیکر. ص ۳۷). 

برزوبه طہیب می نویسد: «هر کس بر این عقیدہ است که من مصیبم و دیگران مخطی» « کلیله و دمنه. چاپ 

عبدالعظیم قریب» ص ٢۴۹‏ 

۰- پیش رفت فرهنگ در گرو بحث و انتقاد آزاد است؛ و چه به جا خواهد بود که انتقاد متوجه «نوشتار» 

باشد نه نویسند؛ آن: منگر که می‌گوید. بنگر چه می‌گوید. 

۱ - گر نبودی در جهان امکان گفت کی توانستی گل معنی شکفت 

۲- «وجود اختلاف نظر بین انسان ها امری طبیعی است و نباید موجب دل مشغولی و نگرانی باشد, 

خداوند می‌فرماید: ممکن است اختلاف داشته باشید ولی به خاطر ان از یک دیگر جدا نشوید» (قرآن کریم, 

سوره آل عمران, ایه‌های ۱۰۳ و ۱۰۵ نقل از: «سخنی با فرزندان ایران», دکتر علی محمد ایزدی, فصلنامه 

وف افیف تار 5۷ض ۳۸ 


۳- با خصم گوی علم, که بی خصمی ای تل اک داف 
زیرا که سرخ روی برون امد هر کو بد پیش حاکم تنها شد 


۴-در این آیە کریم, تأ کید بر خرد شده است نه بر سواد؛ بین خر د و سواد فرق است: «خرد داشتن یعنی 
قدرت تعقل داشت, تعمق و تفکر کردن در جھان معرفت, دیدۂ درون گشودن به سوی حقایق هستی, و 
صاحب رسالت بودن در علوم عقلی؛ حال ان که سواد داشتن یعنی داشتن آگاهی از یک سلسه معلومات. به 
این جھت است که با سواد بودن, یا دانشمند و صاحب تألیفات بودن, لزوماً دلیل بر خردمند بودن نیست 
(عموم و خصوص من الوجه). آنان که وجودشان موجب بقای ایران شدہ اهل خرد بودند نه مکتب نویس با 


سواد [ با جعشرخان‌های از فرنگ بر گشته |». (همان جا). این دو بیتی سست و بی رمق در این ارتباط است: 


تشر انور که فا تن بسار اس لیکن زبصیرت و خرد ہی زار است 
وان گه. بی دائشش به او کار دهند وین سے غرات کش نهر کار ات 


۵- قران کریم, سورہ الزمر؛ ابدھاى ۱۷ و ۱۸؛ رومیان قدیم هم می‌گفتند: به طرف مقابل کوش ند ه 


oir 


۶- «سخنی با فرزندان ایران»» مأخذ ذ کر شده صفحه ۴۸. 

۷ -قطع این مرحله بی هم رهی خضر مکن ظلمات است بترس از خطر گم راهی 
۸-«دریارة باپل, اگر سا ا چند کتاب ر تحریر در آمده, اما هنوز هم جوع [ کات اران 
پوراندخت حسین زاده (در جلسه بیست و هفتم آذر ماه ۱۳۴۲) که در سال ۱۳۴۳ بد چاپ رسید, از آهمیت 
بسیار بالایی برخوردار است» (بابل شهر بهار نارنج» ص ۵۹ زیرنویس شمارۂ ۲. 

۹ت آن کس که ز شهر آشنایی است دانسد کے متاع ما کجایی است 

۰.۔ این دریا دارای نام‌های گونا گون بوده و هست: «از قدیم الایام به اسم نواحی اطراف ان «دریای 
خوارزم» یا به نام اقوام ساکن این نواحی (دریای خزر) خوانده می‌شد. به روزگار باستان, آن را دریای 
هیرکانی و گاه دریای کاسپی می‌خواندند. در ما خذ اسلامی, آن را دریای خراسان, دریای طبرستان, دریای 
جورجان, ۱ بحرالخزر یا بحرالخوزر أ خوانده‌اند. در متون کهن فارسی, آن را گاه دریای مازندران: گاه درپای 
گرگان و گاه دریای آبسکون نامیده‌اند. امروزه اروپائیان ان را دریای کاسپین اطلاق می‌کنند و بسیاری از 
ایرانیان, دربای خزر یا بحر خزر می‌نامند» (مجله کاوه, شماره ۹٩‏ ص ۲۴ به نقل از دايرة المعارف اسلامی). 
برای اطلاع از اسامی دیگر این دریاء رجوع شود په هيات علمی فرانسه در ایران: ص ۳۸ زیرنویس شماره ۱. 
اما «نویسندگان» درکتاب حاضر دریای مازندران را بر نام‌های دیگر رجیم داده‌اند مگر در موارد سم القلم. 
۱- هیأت وزیران در جلسه عصر روز ۲۰اسفند ۱۳۱۰(سال کبیسد) تصویب نمود که تام شهر ہارفروش به 
بابل تبدیل گردد. این مصوبد. در فردای آن روز (اول فروردین ۱۳۱۱) ابلاغ گردید. 

۲- شهر بابل (مازندران) متن کامل سخنرانی پوران دخت حسین زاده, چاپ خانة دانشگاه تهران, اردی 
بپشت ۱۳۴۳. 

۲ - هنگامی که چاپ اول کتاب حاضر در شرف اتمام بود, کتابی به نام بابل سرزمین طلای سبز, تألیف 
هم شهر گرامی ما صمد صالح طبری منتشر گردید که نشان گر همت والا و زحمات مؤلف آن است. بعداً 
نیز دو کتاب دیگر دربارۂ شهر بابل چاپ شده است: یکی, پژوهشی در زمینة تاریخ و جغرافیای 
شهرستان بابل تألیف ارزندة اسفندیار سالاری (رازی) که شوربختانه در ۲۸ مرداد ۱۳۸۱ در اثر 
سانحه اتومبیل دیده از جهان فروبست؛ و دیگر, بابل شھر بهار نارنج, تألیف شایان تجلیل گر وه مولفان. 
هم‌چنین است کتاب سخنوران بابل (شرح زندگانی کهن‌ترین شاعران بابل تا سال ۱۳۳۰ ش) تألیف 
سایسته تحسین فرهيختة جوان و محقق بابل یوسف الهی؛ و نیز پیشگامان طب در بابل 
«بارفروش» حاصل کوشش قابل تقدیر علی گل پور. 
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مازندران نام برده‌اند. آیا تفاوتی ہین این دو نام وجود داشت؟ و ایا مازندران امروز, همان مازندران ذکر 
شده در شاهنامة فردوسی است؟ در این موضوع چند سؤال به ذهن متبادر می‌شود: 
اول - آیا این دو نام به طور متوالی به کار برده شده‌اند؟ به این معنی که طبرستان نام قدیم این سرزمین؛ و 
مازندران ام مستحدث ان است؟ 
دوم - ]یا این دو نام, کل و جزء (عموم و خصوص مطلق) بوده‌اند؟ به این معنی که مازندران یکی از نواحی 
طبرستان و جزیی از ان به شمار می رفت؟ 
سوم - آیا این دو نام از قدیم به طور هم زمان وجود داشتند؟ به این معنی که دو سرزمین مستقل از هې 
ولی متصل به یک‌دیگر بودند؟ 
چھارم ا دو نام در زمان واحد به دو سر زمین مستقل از هم؛ ولی دور از یک دیگر اطلاق می‌شد؟ 
یعنی در دو نقطه جغرافیایی مختلف وجود داشتند؟ 
برای اطلاع از جواب این سؤالات: رجوع شود به مقالهُ «نگارنده» تحت عنوان: «طبرستان ومازندران: دو 
اسم مترادف با متفاوت», فصلنامة رہ آورد ,شماره ۴۷ صص ۱۸۶ تا ۱۹۴ء هم چنین: کتاب جغرافیا و 
تاریخ باز یافتة ایران, نام راستین مازندران اصیل, تألیف محسن فرزانه ط. ۱۳۷۳ ش. 
۵- حاج میرزا محمود نامی که در سال ۱۲۹۹ ق (۱۲۶۱ ش) برای انجام مأموریت سرحدی به میان کالد 
رفته بود» می‌نویسد که وی قریب ده تاریخ از مازندران که به السنه مختلف نوشته شده بود. مرور کرده است 
(«تواریخ طبرستان و یادداشت‌های ما» نوبهار هفتگی, شماره ۱۳, ص ۱۸۷). 
۶- همان. شمارۂ ۱۵(۲۰ خرداد ۱۳۰۲)؛ هم‌چنین: تاریخ رویان, مقدمه, ص ۷. 
MAZANDARAN AND ASTARABAD, 4‏ -157 
(ح ۳ جزوه۱, صص ۸۸ نا ۱۵۰) ... ۵0۵1151۵05 ۲00:028 Der‏ -158 
۹ - فاسمر مستشرق روس است نه آلمانی که اغلب در مجلات آلمانی مقالات طبع می کند (یادداشت‌های 
محمد قزوینی» ج ۸ ص ۳۵۲). 
۰- تاریخ سکه. هم چنین: مسکوکات تبرستان اسلامی. 
۱- «کشف آثار و اشیاء تاریخی در قلعدٌ کتی» ( گنج افروز, حومه بابل), روزنامه اطلاعات. ۱۴ مرداد 
۳ ص . 
۲- تاریخ مختصر ایران, صص ۱۱ و ۱۱۳. 
163-J USTI, Ferdinand.‏ 


۵-۔- تاریخ مغول, همان جا. 

۶- رجوع شود به صفحات ۱۶ تا ۱۸ چاپ اول کتاب حاضر, 

۷- جغرافیای مفصل ایران: ج ۲ء صص ۲۸۱ و ۲۸۲ 

۸-«ملک» به معنی والی و حکمران ایالتی بوده است و بر کسی اطلاق می‌کرده‌اند که در تحت تبعیت سلطان 
با شاهنشاه با بادشاه مستبد بوده است, ولات و حکمرانان ایالات در سلسلڈ مخصوصی به طور ورائت 
محصور بوده است (اين الاثیر ح ۱۰»سنه ۵۰۸ ق ), و آشبه شییء بوده است به خدیوهای مصر یا راجه‌های 
هند نسبت به دولت انگلیس و مرادف بوده است یا پرنس (۳1060) حالیه (یادداشت‌های [علامه ] محمد 
قروینی, ج ۷ ص ۱۳۱). 

۹- رجوع شود به: «سابقه تاریخی و اوضاع اقتصادی سهر بابل» خلاصه‌ای کوتاه از تاریخ دوران 
ملوک محلی مازندران» (بوران‌رخت حسین‌زاده, مجله کاوش, اردی‌بهشت ۱۳۴۳ء صص ۷۱ تا ۷۸ هم جنین 
رجوع شود به مقالة «نگارنده», مجلۂ ارمغان, دورهٌ سی و پنجم, شمار؛ ۲. صص ۸۱ تا ۸۳). 

۰ - مهدی قلی هدایت (مخبرالسلطنه) می‌نویسد:«یکی تاریخ می نوشت: واقعه‌ای در نظرش اتفاق افتاد. 
دوستان در ملاقات» مختلف روایت کردند. کتاپ خودش را در آتش انداخت گفت همه رو ابات از اين قل 
است» (خاطرات و خطرات, مقدمه. صفحه بیست و یک)ء عین السلطنه نیز در روزنامة خاطرات خود نکتد 
جالبی تحت عنوان تاریخ تویسی انگلیسی» ذکر نموده است بدین فرح سال قبل [۱۸۹۵ م راز ۱۳۱۲ ق] 
که در پارلمنت انگلیس میان وکلا تزاع شد و کار به جدال و کتک کاری کشید. روزنامة لندن نیوز اشکال 
مجلس و حکایت و جهت منازعه رأ نوشته بود به چندین قول و روایت: در آخر نوشته بود که سروالترراله از 
مورخان انگلیس تقصیری کرده بود, او را در یکی از برج‌های لندن, به دستور پادشاه انگلیس حبس کردند و 
در آن جاء به حکم شاه» تاریخی از اول دنیا می‌نوشت. نگاه کرد به پایین برج, دید چند نفر به هم پیچیده‌اند و 
بعد جدا شده‌اند. یک نفر را فرستاد تحقیق نزاع را کند؛ آمد حکایتی کرد؛ دیگری را فرستاد طور دیگری بیان 
کرد یکی دیگر آمد, قسم دیگر گفت. آخرالامی صدق مطلب را نفهمید؛ یک مرتبه, کتاب تاریخ خود را زمین 
زد که عجب احمقی هستم! نزاعی که در حضور من واقع شد صدقش را نمی‌دانم» هر یک چیزی می‌گویند 
برخلاف دیگری, چطور وقایع از اول دنیا را من تصحیح کرده بنویسم؟» (خاطرات عین السلطنه.ج ۱ ص 
۸ به نوشتة ظهیرالدین مرعشی: «اصحاب علم در تواریخ و قصص انبیاء و اولیاء و حکایات خلفا و 
سلاطین, یکی با دیگری در فروعات خلاف کرده‌اند چه ... کسی را وقوف تمام حاصل نیست ...» (تاریخ 
طبرستان مرعشی (۱) ص ۳۳۵) 
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1 ۲ [ - «تاریخ نه بازی اراده متدس الھی است و هر حادنه درس عبرتی است تہ اسمان بر ز مینیان می ذ هد. 


مورخان, پیامبران ابلاغ این اراده به نسل‌های بعد از خود هستند و چه خوش بخت مورخانی که این پیام را به 
صداقت ابلاغ کنند و چد خوش بخت‌تر رحروانی که در هوا خواهی رهبران اجتماعی از جاده صداقت و 
انصاف منحرف نشوند و گرد بت سازی و بت پرستی نگردند». اگر مورخان گذشته غالبا تاریخ را به دستور 
مراکز قدرت و به سود آنان نوشته‌اند عیب تاریخ نیست بلکه عیب تاریخ نویسان بود. شوربختانه, بازیگران 
قرن حاضر نیز چیزی از گذشتگان کم ندارند. آن چد کم دارند نظا یر بیهقی است تا بنویسند: «می‌خواهم که داد 
این تاریخ به تمامی بدهم .... و من که این تاریخ پیش گرفته‌ام, التزام این قدر بکرده‌ام تا ان چه نویسم یا از 
معایله من است یا از سماع درست از مردی ثقة» (تاریخ بیهقی (۱)» ص ۰ و متا 

443 0۱ ۲۲.423 ,1,2 5۱6۲۵901 - 172 
جا ال ی سالک آپح اقش س۶۷۵۶ نا 
۴ - فتوح البلدان ص ۲۲۶ (عربی) 
۵- البلدان, ص ۲۷۶ (عربی). عده‌ای ظاهرا این کتاب را کهن‌ترین کتاب جغرافی اسلامی می‌شمار ند. 
۶- تازیخ الامم و الملوک, نم ۱ 
۷- مروج الذهب و جواهر المعدن (۱) عربی, ج ۲ص ۷ ج ۴ ص ۸ ج ۷ص ۰۱۳۸ ج ٩‏ ص ۱۸ 
۸-فتوح البلدان همان صفحد. 
۹ج تاریخ تبرستان ج ۱ ص ۶۲ 
۳۰- تاریخ الامم و الملوک» ج ۲ ص ۱۳ (عربی) مجمل فصیحی, ج ۱ ص ۲۹۷ 
۱-«کوّر [به ضم اول و فتح انی ] جمع کوره است که معرب ره و خوزه باشد و آن قسمتی بود از تقسیمات 
مبلکت ایران: اعراب نیز معلکت ایران ابد کوره‌های خلا قسمت کد ماد ولانات اسان اھر سان 
ها] که در تقسیمات امروزه معمول است» (تاریخ سیستان, مقدمه مصحح» ص ۰۲۷ زیر نویس شمارۂ ۸) 
۲- الاعلاق النفیسه, ج ۷, ص ۱۴۹ (عربی) 
۲۳ - مختصر کتاب البلدان. ص ۳۰۲ (عربی) 
ا 
۵- «و تقع بطیرستان: آمل و ناتل و سالوس و کلار وال وان و ميلة و برجى و عين الهم و مَامَطِیر و سارّیة و 
«طميسة». المسالک و الممالک (۱). صص ۲۰۷ (عربی) ,و (۲) ص ۱۲۲ (عربی): (عربی)» ترجمه فارسی, 
ضص ۶5ز :۹۷ 
۶- مسالک و ممالک اصطخری (ترجمه فارسی), ص ۱۷۰ 


efit 


۷- ا ۸۷۵ متن عربی (۲), ص ۱۲۷ 

اک اا اسهم فرو ا ی 

ا 

وا ع وا 

۱- بنگرید به نقشه‌های صفحەھای بعد کتاب حاضر, 

۲- فصلنامۂ رہ اوردہ شمارۂ ۴۷(تابستان ۱۳۷۸ ش), صص ۱۸۶ تا ۱۹۴ء هم چنین تکمله سوم چاپ اول 
کتاب حاضر مص ۷۳۱ تا ۷۴۷. 

۳- تمام زیرنویس‌های این یادداشت, که ذکر آن غیر ضروری به نظر رسیدہ است, حذف گردید, 

۴۔ بنگرید بد نش صفحۂ بعد کتاب حاضر. 

2-08 وا وحرددارد 

۶- «مازندران یا طبرستان» پرفسور سید حسن امین, فصلنامه رہ آورد (پاییز و زمستان ۱۳۸۰ ش, صص 
۲ و (TOT‏ 

۷- صورۃ الارض (المسالک و الممالک و المفاوز و المھالک)ء متن عربی. ص ۱۹ . 

۴۳۰۲۰۳۱۸ a فان‎ 9 

۹- ھمان, ص ۳۲۶ ظاحراً ابن حوقل این مطلب را از کتاب اصطخری (متن عربی, چاپ مصر. ص ۱۲۷) 
اخذ کردہ است با اندکی تغییر در بعضی کلمات (یا به قول علامه قزوینی: کفروا فکر وا کردن). 

نوشتۂ اصطخری این است: «ومن أراد أن یخرج من آمل الى مَامّطیر مرحلة, و منها الى ساريه مرحلة, ولا یجعل 
طریقه على برجی فهو اقصد [ اقصر ]. و انما ذکرنا الطریق الآخر لأن فيه منبرین» عبارت اخیر, در 
زیرنویس شمارۂ ۱۰ همان صفحه (ص ۱۲۷),با اشاره به نسخۂ «دی چویه» [دو خویه ] به این صورت نوشته 
شده است: و انما ذکرنا الاطول لان فيه منبرین» (تحقیق دکتر محمد جابر المال حسینی, مقدمة وی بر 
چاپ مصر, ۱۳۸۱ ق - ۱۹۶۱ ص ۱۱ به نظر می رسد نسخه دو خویه «صحیح تر» است. ناشر متن عربی 
صورة الارض هم در مورد اقتباس ابن حوقل از کتاب اصطخری می‌نویسد: «اطلع ابن حوقل علی کتاب 
الاک و الممالک لابی استعاق افا رس البعروف بالاحظفری: کسی خا نت محقطا کوافو تشه 
لی نقسه» (چاپ بیروت, ص ۶). 

۰- این حصیر بیش تر در دهات اطراف بابل بافته می شود و آن را به زبان محلی « کوب» می‌گویند؛ و چون در 
تابستان, خیلی خنک است به جای قالی, در اطاق‌ها فرش می‌کنند. در سابق بهای حصیر ارزان بود و شبستان 


ساد را تاش ار وس را ان هشیش کر دک در این تقاط ل دز زان مل وف انت 


۳0 ۱ بابل (شهر زیبای مازندران) 


Ce, ۰‏ ۰ ۳ 1 4 وم ٭ لہه وٹ بی لے a‏ ہے کے حم a‏ 1 نے کے ا ہے و ی ی ا ہے 
نمو س سای ہے ی وھ 007 ی Bh‏ سی ی یھ یں سی و رت کی ہپ ا ہے ہر تو و ہیک ی رتشا مت 


کنایه از این که: هدف وسیله را مشروع نمی‌گرداند. 

وال سی اسان لق جن 78 

۲ -احسن التقاسیم فی معرفة الاقالیم (متن عربی), صص ۲۹۶ و ۱۳۵۳ ۳۷۳ 

٣م‏ ضا ض ۵ 

۴- همان ص ۳۵۴ 

۵- معجم البلدان, ع ۴ ص ۶۴۲ 

۶ تاریخ طبرستان اہن اسفندیاره ج ۱ء ص ۷۴ و زیرنویس شماره ۷ همان صفحه. 

¥ ۲- تاریخ مغول. ص ۵۷۶. 

۸-الانتخاب البهیه, ص ۳۳ به نقل از معجم البلدان, ج ۳ صص ۰۵۰۳ ۵۰۴, 0۴۷؛ ج ۴ صص ۲۹۸, ۶۴۲, 
YT ۹‏ 

۷۳۱ رجوع شود به جاپ اول کتاب خاضر: تکمله دوم, مص ۷۰۹ تا‎ -٩ 

.َو کات الا اہ غ وی الماک الال ای من 
متن عربی (۲): صص ۱۲۲ و ۱۲۷. 

۱ - اللباب فی تهذ یب اللساب (متن عربی), الجزء الثالٹث: ص ۸۹. 

۲- همان. صفحه اول به نقل از ابن خلکان. 

۳ - معجم البلدان (۱)ء ج ۶ء ص ۳۹۸. 

۴ -تقویم البلدان ص ۴۳۶ 

۵- جنغرافیای تاریخی سرزمین خلافت‌های شرقی (ترجمه فارسی), ص ۴۰۰. 

MEHDI 34۵۸/118-110 -۶‏ آظ]» مازندران و استراباد (متن انگلیسی)». ص ۴۵ و زیرنویس شماره 
۱ همان صفحه. 

۷- الانتخابات البهیه. ص ۷۲. 

۸- مجالس المومنین. ج ۲؛ جلد پانزدهم. ص ۳۸۷ 

۹- فرهنگ آصف اللغات, ص ۴۴۸۹. 

۰- بقعه به معنی «جای پست و گودالی است که در آن آب گرد می آید؛ و پاره‌ای زمین ممتاز از زمین حوالی 
خود» (فرهنگ فرتوساد, ج ۱ ص ۶۲۵). 


۲-۱ - |ارض | طیبه: «زمین قابل روئیدن گیاہ؛ بلده طبه: شهر بسیار خير که مصون از افت باشد» (همان, 


rra 


۲-طر: مرغ و پرنده (همان, ج ۳ ص ۲۲۷۱). 

۳۲ تاریخ طبرستان ابن اسفندیارہ ج ۱ء ص ۷۳ 

۴ علامه محمد قزوینی می نویسد: ×کاف لشکر کاف عربی است یاکاف فارسی؟ من تا امروز نتوانستم 
درست این مسئله را بفهمم. در تلفظ حالیه, ععوماً با کاف فارسی آن را تلفظ می‌کنند. 

در فرهنگ‌های معمولة امروز (بدون استقصا) گشتم نیافتم که ضبط کردہ باشند. کاف این کلمه در برهان جامع 
«لشگر» نوشته به ضبط قلم فقط, در بهار عجم (عموماً در کتابت ما بین کاف فارسی و کاف عربی ضرق 
مر کتا وال رانا فر ر کات سو ند نها ای کب یک ہے کاف توف العامت 
(یادداشت‌های علامه محمد قزوینی» ج ۰۷ ص ۱۳). 

۵- تاریخ طہرستان ابن اسفندیار ج ۱ء ص ۱۵۵. 

۶- فرهنگ انندراج, ج ۱ ص ۵۶۲. 

۷- مرآت البلدان ناصری: صص ۴۲ و ۴۳. 

۸ک لن با مه دهد ار شتا ره سلسل ۳۹۲ خرف بت١١‏ سض ۳۰۴ 

۹ - مختصر کتاب البلدان: ص ۲۰۷. 

۰- البدء و التاریخ, (عربی) الجزء الخامس, ص ۱۹۸. 

١ابن‏ اثیر می نویسد: «سعید بن عاص در سنه سی قصد فتح طبرستان را نمود... حسن و حسین [ ۴۴ ] و 
ابن عباس و ابن عمر خطاب و عبدالله بن عمر و... همراه أو بودند» ڑ کامل, تاریخ بزرگ اسلام و ایران ابن ائیر؛ 
ترجمة فارسی, عباس خلیلی» ج ۲ ص ۱۷۸). 

۲- اخبار الطوال, نقل شده در الفهرست این ندیم. ص ۱۱۶. 

ا شرس a‏ 

۴۔ تاریخ طبری» ترجمه فارسی (۱), صص ۲۳ و ۱۳۵ 

۵- المعارف (متن عربی) ص ۵۶۸. 

۶- تاریخ روبان. صص ۲۵ و ۲۶. 

۷ - همان جا. 

۸- «تواریخ طبرستان و آمل». صص ۱۳۴ تا ۱۳۶. 

۹- مام, مادر را گویند و مترا به لغت زند و پازند, باران را گویند که به عربی «مطر» خوانند (فرهنگ برهان 


قاطع. ج ۲ صص ۱۳۰ و ۱۳۰۸ 


بابل (شهر زیبای مازندران) 


- در طبرستان باران لا پنقطم : ہسا ایک شال تمام» بی وقفه می‌بارد و افتاب ظاهر نمی شود (صورہ 


الارض, متن عربی. ص ۳۲۳؛ علویان طبرستان. ص ۲۸). 

۱ - ناميه نزدیک ران هشت تکۀ بندرگز بود (تاریخ تبرستان. ج ۱ء ص ۵۴). 

6ھم هن( اغد ره ودرا وک ود اس 

۳- فتوح البلدان: مستن عسربی, چساپ مسصرہ ۱۹۵۹ء ص ۲۲۰ (ترجیمه فارسی, ص ۱۸۳). 
۴- مختصر کتاب البلدان (عربی)ء ص ۳۰۷ 

0ھ فا جارےد کے زس بتک کان تام ر فاا سا رھرار ود 
اعراب به عجز آمدند و صلح نمودند؛ اماء عامل مھمترہ دلاوری و سلحشوری مردم طبرستان بود. این سرزمین 
علاوه برداشتن کوه‌های بلند استوار و جنگل‌های انبوه و راه‌های تنگ و باریک, مأمن مردان دلیر و وطن 
دوش قرب مین ماس درا اف نش اسان قاط ]ان معا ومت می راف کظاظشرمتان 
عرین شیران با چنگال و مکمن ھزبران باگرز و گوپال است ۱ در چه در کنام سباع در آیند. مخرح به دشواری 
انجامد و اگر چه دشمن را چون پلنگ مجال دهند» نوبت دوم چون شیر ژیان کمین بگشایند» (تاریخ رویان؛ 
ص ۶ تاریخ مختصر ایران ص ۶۱). طبرستان را همین بس که هر وقت در مقابل سیل هجوم از خارح قرار 
می‌گرفت» بیش تر از سایر نقاط ایران پایداری می‌نمودند (مقدمه دکتر جواد مشکور, تاریخ طبرستان مرعشی 
(۱)» صفحه چهل و پنج) و سخت‌ترین تمام ولایات ایران برای عرب ولایات سواحل بحر خزر بود؛ در 
جریان سه قرن اول قمری که خلفا نفوذ سیاسی و مذهبی خود را از کرانه‌های اسپانیا تا مرز چین گسترانیده 
بودند, هنوز در بخش شمال ایران یعنی در سرزمین طبرستان, مردانی سلحشور و فرمان روایانی از 
نزاد اصیل حکومت داشتند. و در زمانی که دامن فتوحات اعراب در اروا امتداد یافته بود و در بای 
تخت‌های اسپانیا و پرتغال, به جای ناقوس کلیساء صدای :ن اعراپ بد اطراف طنین می‌انداخت. در همان 
زمان در دل جبال سواد کود. آتشکده‌ها دایر و مشتعل بود. (مختصر تاریخ ایران, صص ۲۷ و ۱۳۸ 
علویان طبرستان صص ۳و ۷). رجوع شود به مقاله «نویسنده» تحت عنوان «ناکامی اعراب در طبررستان» 
مجلهٌ کوروش بزرگ: شماره‌های ۵۷ و ۵۸ صص ۱۴۹ تا ۱۵۳. 

۶- البدء و التاریخ (عربی) الجزء الخامس, ص ۱۹۸ ؛ این روایت و روایت‌های قبلی که دلالت بر وقوع 
صلم دارند, نشان می دهند که سرزمین طبرستان, بر خلاف ادعای بی اساس و هوچیان حسن ارسنجانی 
وزیر کشاورزی (سال‌های ۱۳۴۰ و ۲۱۴۱ و ۱۳۴۲ ش), مفتوح العنوه نود و اعراپ از طریق,جنگ» 
طبرستان را فتح نکردند و آن را به قهر و غلبه تصرف ننه_دند تا سرزمین طبرستان مفتوح المنوه شمره شود و 
بمب اقا رال ونیا یرب ردد اضلاعات آرضی ‏ اعت ام وت اس اف سا 


قفا 


بی اطلاعی ارسنجانی و مبلغان او از توالی اقتصادی أن در عمل به «افسادات عرضی» بدل شد و سبب 
اوارگ ای گردید رسابل کشت دو اعجار ادد 

۷ - تاریخ طبرستان اہن اسفندیار» ج ۱ء ص ۷۳ 

۸ ای ست اور دن سے د دشا رای قاس جام ات سک ووو تسار 
ایرانیانی که به مخالفت بر می‌خاستند. «سپید» را شعار خود قرار می دادند و به فرقه «سپید جامگان» (مبیّضه) 
معروف بودند (مازیاره ص 4۳۷. 

۹ -«نفی حکمت مکن از بهر دل عامی جند» [ دکتر محمدعلی اسالامی ندوشن ], ص ۴۱۷؛ بعد از انتشار 
چاپ اول کتاب حاضر, در یکی از تألیفاتی که دربارۂ بابل منتشر شده (بخش تاریخ ص ۱۵۲)» ضمن تعرض 
به «نگارنده», ولی بدون ذکر نام وی, نوشته شده است: «سخن برخی پژوهشگران معاصر که گفتۂ ابن 
اسفندیار راء که مازیار بن قارن [ در مامطیر ] مسجد جامع بنا نیاد و شهر گردانید, رد می‌کنند نمی تواند 
درست باشد.. منابع به ما می گویند [ ھیج منبعی ذکر نشده است ] که مازیار... در بغداد به دین اسلام در آمد... 
در ۲۰۷ ق... بد زاد بومش بازگشت ... و مساجدی در فریم و شهرهای ڈیگ ور اود ابا نمی‌توان گفت 
مسجد جامعی که در مامطیر بود از مساجدی نبود که وی در سال هابی که دین اسلاع می ورزید, ساخته بود؟»: 
جواب «نگارنده» به این استعلام, که پایۂ استدلال ندارد, با کمال احترام, منفی است؛ و نافی را نفی اش 
کافی است. البينة علی المدعی: دلایل قوی باید و معنوی. 

۰- ظھیرالدین مرعشی می‌نویسد: «چون آن دختر که ابرویش محراب دل عاشقان بودی و مویش پای بند 
هر بی دلان می‌شدی, «آمله» بود بعد از آن که هم سر فیروز شاه شد, فیروز شاه شهری در کنار رود هراز بنا 
کرد و نام آن شهر را به اسم آمل, یعنی ترا مبارک باد, موسوم ساختند» (تاریخ طبرستان مرعشی (۱) صص ۱ 
و ٣‏ در ذکر بنای شهر آمل). 

۱-به نوشتة مارکو آرت: «در میان مردم پیشین مازندران؛ تپوری‌ها و آماردها [ یا آمردها ] بوده‌اند... و همد 
آن ایالات را به نام ایشان, پتورستان خوانده‌اند». (8140811811, ص ۳۲۱) ؛ در کتاب اوستا در آبان پشت 
(بند ۱۲) «از دیوان مازنی [ مازندرانی ] یاد شده است» (فرهنگ اوستای بارتلد. ص ۱۱۶۹)؛ هم چنین: نلد 
که, تتبعات ایرانی, ج ۲, ص ۱۷۸؛ استرابون هم از قوم آمارد نام می‌برد و می‌گوید نام آمل مأخوذ از آمارد 
است» Geographie)‏ ج ۲). 

۲۔ تاریخ تبرستان, ج ۱, ص ۱۳. 

۲۳- ھمان, ج ٢ء‏ ص ۴۰. 


۴ - آنان که طهران را با «ت» می نو بسند. شاید به این گمان باشد که طهران. قبل از اسلام, ×تھران) نوشته 


اه 


2 
e 


e ۱‏ .۔ 4 ٩.‏ 1۹ و سے غ2 دود ہے LOE ۵ ٦‏ 
ا ں )ا تحر نب نرد تف, اھا نہ نحق تدای نو ںی ہے و رن و ہے ی نہ 


۲ ود مار ۱ 


می شد و بعد! به 


٤ے ١١۱ .۱ bal‏ 
×ط٤‏ وجود داشته است. سید محمد علی جمال زاده می نویسد: از چندی به این طرف عده‌ای از هم وطنان 
ما. به جای لفظ «طهران» که قرن‌ها معمول و مرسوم قاطبة ایرانیان از عوام و خواص بودہ تهران, با تای نقطه 
دار می نویسند به طوری که امروز روی هم رفته این کلمه در مملکت ما به دو شکل نوشته می‌شود. و تا قاعدۂ 
کلی برای این کلمه و این قبیل کلمات. به طور رسمی وضع نشود, نگارنده [ جمال زاده ] پس از مبلغی فکر و 
اندیشه بر آن شدم که به همان صورت قدیمی معمولی یعنی «طهرآن» بنویسم و چشم بسته تابع عملی نگردم 
که بر شرب الیھود |!] ادبی ما در زمینه املاء می‌افزاید. در نقل قول همان طور که در متن بود بدون مداخله, 
«تهران» نوشتم («فهرست موضوعی انتشارات دانشگاه تهران» سید محمد علی جمال زاده, مجله یغماء سال 
هفددم. شماره اوّل, شمارۂ مسلسل ۱۸۹ فروردین ۱۳۴۲.ص ۴۶). نویسندگان هم در سراسر کتاب حاضر» 
همه جا طهران را با «ط» نوشتهاند و اگر گاهی «ت» نوشته باشد. مثل «دانشگاه تهران» برای آن است که این 
دانشگاه از آغاز (سال ۱۳۱۳ ش) با «ت» نوشته شده و شهرت یافته است, همچنین رجوع شود به: تاریخ 
طهران, عبدالعزیز جواهر کلام ط ۱۳۱۱ شمسی, صص ۳ تا ۴. و کتاب مرات البلدان اعتماد السلطند, ط 

چاپ سنگی, ۴ ق» صص ۵۰۹و ۵۱۰ نیز؛ بيست مقاله علامه محمد قزوینی» ج ۰۱ 

۵- فرهنگ اصف اللغات, ج ھفتم, ص ۴۱۴۴. 

۶- تاریخ تبرستان, ج ۲ ص ۰۴۰ (بدون آنکه بد مأخذ اصلی خود: تاریخ طبرستان مرعشی (۱)» ص ۱۳۰ 
اشازه کر ده باشد): 

۷- چه بخت نافرخنده‌ای داشت حاج میرزا آقاسی, صدرالعظم محمد شاه قاجار که در عصر او ته بانک 
صادارت وجود داشت و نه دانشگاه آزاد. تا در «تنبان قصب او هم که خیلی گشاد بود» شعبه یا واحدی, 
تأسیس گردیده باشد. 

۶ (تاریخ اجتماعی و اداری دور قاجاریه. چاپ اوّل, ج ۲. ص ۶۷۸). 

۸- این عدم اشاره, تداعی می‌کند داستانی را که: زمانی در دانشگاه باریس بین دانشجویی فرانسوی و 
دانشجوی ایرانی در درس تاریخ, مباحثه بود که وطن کدامیک از آنها قدمت تاریخی بیش تری دارد. 
دانشجوی فرانسوی گفت: در فلان نقطه فرانسه که زمین را باستان شناسان حفر کرده‌اند. جزو آثار مکشوفه 
مربوط به سه قرن قبل از میلاد سیح. سیم‌هایی پیدا کر ده‌اند که نشان می‌داد فرانسه در آن زمان, تلگراف 
با سیم داشت. دانشجوی ایرانی در جواب او گفت: از قضاء فلان نقطه سرزمین ابران را که حفر کرده‌اند, اصلاً 

سیمی نیافته‌اند؛ و این نشان می‌دهد که ایرانی‌ها در آن زمان, تلگراف بی سیم داشت. 

.۳۰ تاریخ طبرستان مرعشی (۱), ص‎  -۹ 


orto 


۶۱-نامه مورخ ۱۷ آذر ۱۳۷۹ء 
۶۲-نامه مورخ ۳۰ آبان ۱۳۷۹ء 
۲۳- تاریخ تبرستان» ج ۱ ص ۱۳ زیرنویس شماره ۳ ج ۲ء ص ۴۰. 
۴- تاریخ طبرستان, ج ۱ ص ۱۳ وج ٢‏ ص ۴۰. 
۵ دربارہ نوشته‌های مورخان, بخصوص مورخان معاصر, خواه مأخذ خود را ذ کر نموده یا نتموده باشند. در 
هر دو حال, «نویسندگان» خود را مکلف بررسی می‌دانستند تا مبادا سهوی پیش آمده باسد. از جمله, در 
همین موضوع آتشکده بزرگ مه میتراء اگر چه برزگر ثرا در زیرنویس صفحه ۱۳ جلد اول تاریخ طبرستان 
نوشته است, ولی بررسی «نویسندگان» نشان می دهد که نظر شخصی ایشان است و از هیچ ماخ اناو 
نکرده است. به هر حال, اگر اختلاف نظری وجود داردہ هر گز از ارزش والای کار برزگر نمی کاهد ؛ به خصوص 
که وجود اختلاف نظر و برخورد عقاید, سبب کشف حقیقت می‌شود. نام شادر وان بر زگر در صفحات تاریخ 
ماء هميشه با احترام تمام و تجلیل فراوان ذکر شده و خواهد شد؛ وی برگردن تمام مردم مازندران حق 
بزرگی دارد و اگر اختلاف نظری پیش می آید و دلایل خلف ذکر می‌شود, منحصراً برای روشن تاریخ است ند 
تاختن: 
گسفتگوی عاشقان در کار رب جوشش عشق است. نی ترک ادب 

۶- نام شهرها و دیه‌های ایران, ص ۶۹ء همچنین: شهرهای ایران در اوایل قرون وسطی. 
۷ تاریخ نی شابور ص ١۱۲۱ء‏ شاپور پسر اردشیر شهر هایی پنا کرد از ان جمله, نیشابور بی شابوں 
شادشاپور (پیامبران و پادشاهان. ص ۴۶ء هم چنین: الرسالة اللانیهه صص ۲۶ ۳۶ و ۷۰), 
۸-(صص ۸۰۶ ۵۰۸و Dictionnaire geographiQue.(011‏ 
4 مسالی و ممالک (ترجمه فارسی). ص ۱۷۴. 

270- Dictionnaire 8608۲۵011016, pp.509-511. 
الرسالة الثانية, صص ۲۲ و ۷۰ هم چنین: تاریخ یعقوبی (ترجمه فارسی) ص ۱۸ ۲؛ مروج الذهب و‎ -۱ 
.۲۲۸ جواهر المعدن: ج ۱(ترجمه فارسی) ص‎ 
هفت اقلیم» ج ۳۲ ص ۳۳۵: «ابومنصور ماتربدی شاگرد ابوالحسن رستغفنی منتسب بدان‌جا است»‎ -۲ 
.)۲۵۲ (الانساب (۲)ء ص‎ 
۳ھ به نوشته فر د یناند پوستی: پس وندهای میترماه میت ماه منطی و تیر و پیش وندھای تبر و تیرأ در بیشتر‎ 


امکنة قدیم ایران دیده می شود . 


۴ علو بان طہ"رستان: ص ۴۱ ۲: «رستمدار از سی سنگان یا رود مانھیر تا بلاط |[ ملاط | توسعه داشعہ... و 
حد مزبور به نمک آورود [ نمک آبرود فعلی ] می‌رسید»؛ هم‌چنین: مازندران و استراباد (ترجمه فارسی) ص 
11 
# ملاط از ده کده‌های ناحیه رانکو (گیلان) است. سابقاً مرز غربی طبرستان بود؛ وقایم نگار شاه عباس از 
ملاط به عنوان مکانی در بای کوهی پردرخت نام می‌برد کد درخت‌های پرتقال, ان را به صورت یکی از 
زاین تقاط لان کر اورده ات (ولابات دار الم ز ورن ۳۲۲). 
۵ تاریخ طبرستان ابن اسفندیار ج ۱ء ص ۶۱: «منوچهر به رستمدار آمد. عیال خود را به قریۂ موز که در 
آن زمان‌مانهیر می‌گفتند, فرستاد»؛ هم چنین: تاریخ طبرستان مرعشی, دیباچه مؤلف: صفحه ۱۰۹ نیز: حبیب 
السیر ج ۱ ص ۱۸۶. 

276-IRANISCHE ٦۷۸۱۲۷۲۶۷۷ 0ا8‎ 1. 

277-IBID, P.189. 
.۱۳ ۸-مجله یاد گار سال اول, شمارۂ ۰۲ مهر ۱۳۲۳ء ص‎ 
المشترک وضع و المفرق وصفا؛ یأقوت حموی, چاپ لیدن, مطبعه بریل.‎ - ۹ 
۱۴۳۳ روگات الجتات :هی‎ 
۱-ابن سینا می‌گوید: منظور از «آملی» در شعر:‎ 
اک ات اوه کیان کت کا ماه مر ادا نک تر‎ 

ايك آمل سیخون اق که تزدیی است وال امل مازندران خیلی دور و سکع ات 
۲- احسن التقاسیم (۱) متن عربی» صص ۲۴ تا ۲۷. 
۲۳- «داعی» لقب بزرگ علویان زیدی طبرستان بود و گاهی «داعی الی الحق» می‌گفتند. این لقب را در 
اشارات به رییس اعلایشان به کار می برند (علویان طبرستان» ص ۷۲ زیر نویس شماره ۱ به نقل از لغت نام 
ده کی وای ل ادها در 66۸ 
۴- برای اطلاع از سیّات اعمال داعی کبیر. رجوع شود به مقالة «نویسنده» تحت عنوان «حکومت 
سیاسی - مذهبی زیدیان در طبرستان». مجله کوروش بزرگ, شماره ۵۵ - ۵۶ صص ۵۱ تا ۵۶. 
۵- تاریخ طبرستان ابن اسفندیاره ج ١‏ ص ۲۳۱ 
۶- تاریخ تبرستان, ج ۲ ص ۱۴۵ (بدون اشاره به مأخذ). 


۷ - برای اطلاع از جریان این شورش, رجوع شود به: تاریخ طبرستان ابن اسفندیار ج ۱ص ۱۸۳ تاریخ 


زیرنویس‌های بش اول 


۱ ار مر اق ان را کاب رو ری 
رو بان او لاء النہ ای : س ۶ و ارح کر سان فرسسی عق ۰ ۲و 


۸- در این شورش نه تتها اعراب ,که ایرانیان «عرب زده» هم مورد نفرت و کینە مردم قرار داشتند. درجه 
کینه و نفرت نسبت به اعراب هم, چنان بود که زنان هایی از ایرانیان که به هم سری عربان در آمده پودند. 
ریش شوھران خود را می کر هتفه و از خانه بیرون می اوردند و به دست مردم می سپردند تا آن‌ها را بکشند. 
چنان شدکه در همه طبرستان عربان و «عرب زاده‌ها» یک سره برافتادند به طوری که در تمام طبرستان یک 
نفر عرب یافت نمی شد («آفتاب مبارک و جهان بخش نوروز» مهدی قاسمی, مجلۂ کاوه, شمارہ ۸۵ ص ۰۱۱ 
به نقل از تاریخ طبرستان أبن اسفندیار ج ١ہ‏ ص ۱۸۳) هم چنین, جنبش‌های دینی ایرائیان در فرون دوم و 
سوم هجری, رساله دکتری دکتر غلامحسین صدیقی (به زبان فرانسه) در دانشگاه پاریس (سوربن): این 
وال ایر با اشافات و ا لانات تر وران به کاخ فارس هشاب رسد اس 

۹- اولیاء الله املی اسامی محل پاسگاه‌های اعراب در رویان را با تعداد نفرات هر پاسگاه» در صفحه ۴۶ 
کتاب خود (تاریخ رویان) ذکر نموده است ولی در مورد طبرستان, فقط به این بسنده نمود که:«هم چنین از 
تميشه تا کلاد پنجاه موضع مسلحت ساخته. نشسته بودند» (مسکحت اسم مکان از سلاح است و استعمال 
مسلحت خالی از غرابت نیست), همان صفحه زیر نویس شماره ۱. 

۰ وی بعد از خزیمه «حاکم طبرستان شد و مسالح نهاد از تميشه تا د یلمان». تاریغ رویان. ص ۲۵ء بد 
نوشتة ابن اسفندیار, ابوالعباس طوسی در سال ۱۴۲ بد حکومت طبرستان منصوب شد (ج ۱؛ ص ۱۷۸). 

۱ - تاریخ تبرستان, ج ۲. صص ۹۹ و ۱۰۰ 

۲- علت لزوم بررسی این است که اہن اسفندیار اسامی پاسگاه‌های اعراب را در طبرستان با نام فرمان 
ده و تعداد نفرات هر پاسگاه در کتاب خود (ج ۱, صص ۱۷۸ تا ۱۸۱) ذکر نموده است که بالغ بر ۴۵ پاسگاه 
بود. در بین اسامی پاسگاه هایی که اہن اسفندیار ذ کر کرده است. نام مامطیر وجود ندارد. بنابراین, چون بین 
سیاحۂ ابن اسفندیار و سیاحه‌ای که اردشیر برزگر به ابولمباس طوسی منتسب نموده است (به فرض آن که 
حمل بر صحت شود), تعارض وجود دار د طبق یک اصطلاح حقوقی: «اذا تعارضا تساقطا». 

۳- قرآن کریم. سور الاحقاف, ایه ۲۳ 

۴-به دستور دأعی کبیر «حی علی خیرالعمل» به اذان الحاق گر دید (علویان طبرستان ص ۷۹))ء بعد هاء «بد 
دستور شاه اسماعیل اول صفوی ( ۸۸۰ تا ٩۰۲‏ ش», شهادت خاص شیعه: «اشهد آن علیاً ولی الله»» را نیز در 
اذان و اقامه وارد کردند» (زندگانی شاه عباس کبیر. نصرالله فلسفی, ج ١‏ ص ۱۶۶) 

۵ تاریخ طبرستان ابن اسفندیار ج ۱. ص ۲۳۴ 


۔اہن بیت فارسی را که از لطافت جحہاسںں تلفق برخوردار | سہب:) نه او د نسمت می ڈھظدذ: 


l4. ] | ا‎ _ VA 
۲ ۱ 


نسسدیدم خسوش‌تر از مسازندران جا ضدای اخسیم مسازن در آن جا 
(علویان طبرستان. صص ۱۰۰ و ۱۰۱ به نقل از تنقیح التواریخ الملوک هزار فن عثمانی, هم چنین, تاریخ 
خاندان مرعشی. ص ۱۷۶). 

۸- تاریخ طبرستان ابن اسفندیار ج ۱. صص ۷۳ و ۷۵ 

۹- تاریخ طبرستان مرعشی (۱) ص ۱۴۴ حبیب السیر» ج ۲ ص ۴۱۲ 

۰ تاریخ طبرستان ابن اسفندیان ج ١‏ ص ۲۶۲ حبیب السیر ؛ج ۲. صص ۲۵۵و ۴۱۱ 

۱ - تاریخ طبرستان ابن اسفندیاں ص ۰۲۹۴ حبیب السیر» ج ۲ ص ۳۶۱ 

۲- معجم البلدان ج ۴ ص ۳۹۸ 

۳ - تاریخ طیرستان مرعشی (۱), ص ۱۶۲ 

۴ -بلوک جلال از رک در حومٌ بابل منتسب به جلال ازرق است. و به احتمال, می‌توان گفت که وی در محل 
سید جللال بابل مدفون است و این محله به نام او موسوم می‌باشد, ا گر چد مدرکی در سید بودن او در دست 
نیست (شاید کلمۂ سید الحاقی باشد)ء در کتاب اسناد آاستانة نیاک (ص ۱۰۵) از امام زاده کارکیای محترم اسم 
برده شده که در جلال آزرک واقم است. 

۵ تاریخ طبرستان مرعشی (۱), ص ۱۹۴ 

۶ -«مرعش همان است که رومی‌ها ماراسیون 1۷1۵۲05101 می خواندند و ان شهری است از بلادمهم ارمنیه 
صغری در شمال شام و جنوب شرقی شبه جزيرة اناطولی, بر کتار رودخانة جیحان» (اسنادو مکاتبات 
تاریخی. ص ۷۱۱ به نقل از تاریخ سرزمین‌های خلافت شرقی» ص ۱۳۸))ء به نوشته ياقوت حموی: مررعش 
بفتح ثم السکون و العین المهلمة و شین معجمه فی الثفور من الشام و بلاد الروم» (اسناد و نامه‌های تاریخی, 
ص ۲۴۵ به نقل از معجم البلدان ). 

۷- طبرستان مرعشی (۱)ء ص ۱۸۶ 

۸-سادات مرعشی از مرعش بد مازندران مپاجرت کردداند (التدوین. ص ۱۴۴) 

۹ - طبرستان مرعشی (۱)ء ص ۱۸۷ 

۰- تاریخ طبرستان مرعشی (۱)ء ص ۱۹۰ 

۱- همان ص ۱۸۷ 

۲- همان ص ۲۵۵ 

۳- همان جا 


ما 


۵- همان جا, تاریخ طبرستان مرعشی (۱), ص ۲۱۶ مازندران و استراباد (ترجمه فارسی), ص ۱۷۴ 
۶ تاریخ طبرستان :مرعشی (۱), ص ۲۳۸ 

۷- همان. ص ۲۶۰, تصویر گنبد فعلی مقبرۂ میر بزرگ را در صفحه ۷۷۷ چاپ اول کتاب حاضر (تکملۀ 
چھارم)ء می توان ملاحظه نمود. 

۸- خاطرات و خطرات, صفحه بیست و چهارم 

۹- قران کریم, سوره الحشر, آیه ٢‏ ریشەھای تاریخی امثال و حکم» مهدی پرتوی آملی, ج ۲ء ص ۷۵۵ 
۰- آقا صادق تفرشی متخلص به هجری, معلم رضا قلی میرزا پسر نادر شاه؛ ریشەھای تاریخی امثال و 
حکم, ص ۷۵۶ 

١ ۱‏ ئو بسندگان) همان گونه که دربارۂ رسم الخط کتاب حاضر توضیح داده‌اند. کلمات مرکب رادر سراسر 
این کتاب. جدا از هم نوشته‌اند (مانند بارفروش ده) و اگر در مواردی بد صورت «بارفروشده» نوشته شده, 
ا کف ایا انیت 

۲ھ تاریخ حبیب السیر, ج ۲ ص ۳۴۱ 

۳ تاریخ تبرستان, ج ۲. ص ۴۰ (بدون ذ کر مأخذ) اماء ظھیرالدین مرعشی برای این تغییر نام, علتی ذ کر 
ننموده و فقط نوشته است:« کیافخرالدین جلال ... لشکر ساری را جمع کرده متوجه امل برای دفع سادات 
گشتند و از مامطیران که اکنون به بارفروش ده مشهور است, گذشتند» (تاریخ طبرستان مرعشی (۱),ء 
ص ۱۸۷). 

۴ دکتر علی بهزادی نیز می‌نویسد:«تغییر نام شهرهاء بندرها, رودخانه‌ها, دریاچه‌ها و کوه‌ها و غیره در 
داخل کشور را معمولاً نمی پسندند چون باعث تخییراتی در تاریخ و جغرافیا می‌شود» (شبه خاطرات: 
دکتر علی بهزادی, ج ۳. چاپ اول» ص ۳۸۴). 

۵- عالم آرای عباسی؛ ج ۲, نیمه دوم ص ۸۵۵ 

۶ھ تاریخ طبرستان مرعشی (۲), دیباچه مولف» صفحه ۱۱۱. 

۷-«اور» به معنی شهرء و «میه» يا میاه به معنی اب است که می شود « آب شهر»» مشابه آن در بابل نیز وجود 
دارد و آن را ×شپھر وہ می‌گویند. (نقل قول از مهندس کاوه شورایی). عباس اقبال آشتیانی می نو یسد:«از 
جمله تصرفات تاپسندی که این اواخر در تغییر اسامی بلاد روا داشته‌اند. عوض کردن نام شهرها و نام یک 
عده از بلاد دیگر از جمله اورمیه بوده است. اورمیه یا اورمیاه مرکب از دو لغت «اور» به معنی شهر, و «میه» با 


«ماه)» به بی آت است و این اسم بسیار قدیم را اژ آن جهت به این شهر داده‌اند که اورمد قفا بر کتار 


ما ام 


IS 1 | اس(‎ ۳ 


دریاحه گرار داسته ا٘ست ونی حاليه مبلغی از دریاجه قا ص لد دارد... إ ۱ ۱ 


ما امروزه ] بدون هیج مناسبتی جز 
تملق گویی و خود شیرینی بی جا اورمیه را بد رضائیه تبدیل کردند... حال ملاحقله می‌فرمایید که [ این ] 
روش نامطلوب... تا چه حد جنایت است و تا جه پایه موجب از میان بردن یادگارهای باستانی خواهد شد. 
که هر یک می تواند بر احوال تمدنی و اجتماعی و نفسانی سا کنین گذشته این کشور, شاهدی باشد. علاقه‌مندان 
به حفظ این یادگاری‌های ذی قیمت باید جداً در مقابل این گونه تصرفات و تقّننات شخصی ایستادگی کنند و 
نگذارند هر بی خیر از خود راضی. به خواهش نفسانی, مرتکب این گونه جنایات شود. یادگارهای گذشنتۂ 
قومی را باید پرستید و دست راہ زنان متجاوز را از تعرّض به آن‌ها کوتاه ساخت (مجله یادگاره سال اول, 
شمارۂ دوم, مهر ۱۳۲۳ء صص ۱۳ و ۱۴) 

۸- این مثل در مازندران معروف است که از کسی برسیدند کجایی حستی؟ جواب داد: زنم علی آبادی 
است. با تغییر نام علی آباد به شاهی, معلوم نیست این مثل به چد صورت در آمده است؟ مجید اسماعیلی پور 
از راه لطف, در نامه‌ای به تاریخ ۲۸ مهر ۱۳۸۰ به «نویسند» یادآوری کرده است که هنوز هم برخی در بابل په 


منزل و شهر پدری هم سر میگویند «علی آباد». 


شیر تو پابند مسرز و سوم نیست شهر تو بغداد و بسلخ و روم نیست 
شهر تو شهر و دار عاشقان شپر عطار و سنایی. شهر جسان 
من به غربت شهرها ديدم بسی هم بپرسیدم بسی از هسر کسی 
تا ببینم زان «کدامین خوش‌تر است» دیدم «آن سهری که دروی دلبر است» 
مولوی می‌گوید: 
گفت معشوقی به عاشق کای فتی توبه غربت دیده‌ای بس شهرها 
س کد اسن شور ات ا کا د ات گفت ان شهری که دروی دلبر است 
شم تسا مادا اا هت سا گس رو اافاظ 
ب کا موی ی سا نی نا لت ات ان 5 اد ق از 
شھر شاهان است شیر ماه مسن نزد عاشق این بود حب آلوطن 


کاش نام این شهر به همان نام اولیة آن (علی آباد) که در کتاب‌های تاریخی عهد قاجار نوشته شده 
است, باز گردد تا خوانندگان تاریخ؛ دچار سردرکمی نشوند. نیک بختانه, دو تن از دانشجویان اهل این 
شهر, که در سال ۱۳۷۱ ش از جانب دولت برای تحصیل در دورۂ دکتری حقوق, به انگلستان اعزام شده بودند 
(جعفری و ابراهیمی)؛ در مسیر رفتن به انگلستان, به نزد نویسنده» در لاهه (هلند)» که ان زمان, در ارتباط 
با دادگاه دعاوی ایران - ایالات متحده امریکای شمالی, مأمور خدمت در آن جا بود. آمدند تا 
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ا آیا۔ دانشگاہ انگل ۔۔ا., رها | ا اس غاد اه 
(«نویسنده» برای ید یرش اتان در ڈانشجاہ انگلستان سفارش نامه تحصیلی بلویسد. لانو بسئد۵)) با ۶ لصف ف ت ۲ و 


این فرصت از آنان مصراً خواست: که بعد از پایان تحصیل و مراجعت به ایران: کوشش کنند که نام اصلی 
«علی آباد» برگردانیدہ شود. انان هم که تغییر نام این شهر را نابخردانه می‌شمردند, قول دادند که همراه با سایر 
هم شهریان خود برای تحقق این ارزو بکوشند. 
۹- زشت ترین این ت تغییر نام‌ها در دورۂ رضا شاه بلکه مضر ترین آن‌هاء اگر چه از روی, حسن نیت ولی با 
تعصبی نابخردانه انجام گرفت, تغییر نام خارجی مین ما از ۳۳1۹5 (۳۳۹۹۲۸۵) به 18۸ است. با 
این تغییر ام تمدن و هویت تاریخی ما در آذهان مردم جهان, به خصوص نسل جدید آتان, از نام قدیم به نام 
جدید منتقل نگردید و چنین می پندارند که 1۸۷ سرزمینی است تازه به دروان بس 
نمی دانند که این کشور در کجا واقع است («نام کشور را در زبان انگلیسی چه باید خواند؟ ایسران , 
پرشیا؟» دکتر احسان یارشاطر؛ فصلنامه رہ آورد. شمارۂ ۲۹ء هم چنین:«ایران یا پرشیاء فارسی یا پرشیان, 
کدام را باید به زبان انگلیسی یا غربی استفاده کنیم», پژمان اکبرزداه. فصلنامد میراث ایرانء شماره ۲۸ء 
زمستان ۱۳۸۱ء صص ۲۲و 4۲۳. 

٠‏ این پیت از محمد علی میرزا «دو لتشاه»فرزند ارشد فتح علی شاه قاجار است (روضة الصفای ناصری)), 
ج ٩ص‏ ۶۰۳ 
۱-«لقد کان فی قَصَصِهم عبرة اي الالباب» (قران کریم. یوسف: آیه ۱۱۱): داستان‌های ایشان عبرتی 
است برای خردمندان. 
۲-«کشف آثار و اشیاء تار یخی در قلعه کتی گنج افروز» روزئامه اطلاعات, شماره ۰۱۱۴۵۳ ۱۴ مرداد | و 
نه ۱مرداد ] ۱۳۴۳ء ص ۹. 
۳- وی محقق و صاحب نظر بسیار مطلعی در تاریخ مازندران :به خصوص شهر بابل, بود. افسوس که در 
نیمه راه زندگی, به سال ۱۳۴۸ ش, بر اثر تألم روحی ناشی از مشاھدۂ اجرای حکم اعدام, دچار حملۂ قلبی 
شد و درگذشت. اما کجا در می‌گذرد کسی که به برکت تربیت و به یمن سرپرستی اوہ فرزندان شایسته‌ای به 
یادگار گذاشته است که نام پدر را زنده می‌دارند: 

عون که گل رفت و کلستان شد خراب یسوی کل را از که جنویی. از کلاب 

۴- نامه مورخ ۸ آبان ۱۳۴۴ 
۵- از جمله سرهنگ اسفندر بهلوان 
۶- کشف آثار و اشیاء تاریخی در قلعه کتی گنج افروز, روزنامۂ اطلاعات. شماره ۰۱۱۴۵۳ ۱۴ مرداد 


۷- مجله ارمغان, دوره سی و سوم, شماره دوم» اردی بهشت ۱۳۴۳ء ص ۵۶ هم چنین شماره سوم, خرداد 
۳ زیرنویس صفحه ١۰٠٠ء‏ و جوابی که «نگارنده» نوشته است (همان مجلة دورۂ سی و سوم ۷ تیر ۱۳۴۳ء 
صص ۱۴۵ تا ۱۶۸). 
۸- فرهنگ آنندراج» ج ۸,۱ صص ۵۶۱ و ۵۶۲ 
۹- انجمن ارای ناصری, ص ۱۴۳ انجمن دوم 
۰ھ تاریخ طبرستان مرعشی (۱), صص ۱۳۰ ۰۱۸۷ ۰۲۷۲ ۳۱۸ 
۱- تاریخ طبرستان ابن اسفندیار ج ۲ء صص ۲۶۲و ۳۶۴ 
۲- حبیب السیرء ج ۲ ص ۳۴۱ ج ۴ صص ۲۴۲ تا ۲۴۴ ۳۴۷ ۲۴۹ ۱۳۵۴ ۳۵۵ 
۳ھ تاریخ خانی. صص ۶٩‏ ۷۰ 
Lands of the Eastern caliphate .... -۴‏ € ص ۲۷۵ بدین عبارت. 

«The village Where loads are sold» 
۵ھ در نقشه‌ای که هر بست (1006581] 11001125 5[۲) تنظیم کرد و به سفرنامهُ خود در ایران (۱۶۲۸ و‎ 
ضمیمه نعود ,نام این محل را «بار فروش ده» نوشته است (نقشه کشور شاهنشاهی ایران و خلیج‎ ),۹ 
فارس), سمینار خلیج فارس, ۱۶۷ ج ۱ صص ۱۹۲و ۱۹۳ء هم چنین: رابینو در متن انگلیسی مازندران و‎ 
استراباد (فصل پنجم. ص ۴۵), و نیز اکثر مؤلفان دیگر, «بار فروش۵3» نوشتدائد.‎ 
۲۸۲ یادداشت‌های علامه محمد قزویئی ج ۲۳.ص‎ -۶ 
۳۰ همان ج ۷ص‎ -۷ 
وی از اجله علما پلکه عالم بی نظیر عصر ما بود و در تحقیق و تتہع آثار ادبی و تاریخی, تبحر کم نفظیر,‎ ۸ 
توأم با وسواس, داشت (رجوع شود به صفحات ۴۲ و ۴۳ چاپ اول کتاب حاضر, هم چنین: یاد بود نامذ علامه‎ 
.)۸۵ قروینی انتشارات اداره کل نگارش وزارت فرهنگ, چاپ تابان: بدون تاریخ صص ۵ و‎ 
۲ جغرافیای تاریخی سرزمین‌های خلافت شرقی, ترجمۂ فارسی. ص ۶۰۰ زیرنویس‎ ۹ 
احمد امین رازی» در جای دیگر کتاب خود می‌نویسد:«مازندران ... در از منة قدیمه شهرهای نیک‎ -۰ 
داشته ... آن چه امروز به طراز معمولی مطرز گردیده سه شهر است که هر یک در عذابت اب و لطافت هوا‎ 
جهارم ندارد... از آن جمله یکی ساری است ... و دیگر ہار فروش ده که شهری تزه و با طراوت است و بنای‎ 
.)۱۲۷ آن در این زودی شده ... دیگر آمل ...» (هفت اقلیم, ج ۳ صص ۱۲۶ و‎ 
ظھیرالد ین مرعشی دربارۂ تاریخ ختم کتاب خود. میگوید:‎ -۱ 

سال بر دشتصد و یک و هشتاد روز جمعه تمام گشت اسناد 
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و کک a, FES,‏ . ھا ) l.i,‏ 
زور ۲ی > و ابا دز واج دسمں سا 6 را 1 حسےں سا 


هم به اردوی شاه دین میرزا افتاب زمان» على علا 


1 
رب 


وکرو وی ا .انس اب ا عاتم ناس 

(تاریخ طبرستان مرعشی (۱)ء ص ۱۳۳۶ برای مطالعه شرح حال ظھیرالدین مرعشی, رجوع شود به: فرزانگان 
بابل گلبرار رئیسی, ج ۱ صص ۲۷۷ تا ۳۸۲). 

:ا به نوشته روضة الصفای ناصری:«... جمن دریاوک نمارستاقی به دلارستاق لاریجان التحاق دارد (ح ٩‏ ص 
(1Y‏ 

در یادگار فرهنگ آمل آمده است:«دریوک نمارستاق نور» (ص ۸۶ء اما رابینو می‌نویسد:«دریاوک قریه‌ای 
است از «رودبار محمد زمان خان» در ناحیه عمارلو گیلان» (ولایات دارالمرز ایران. ص ۳۰۵ زیرنویس). 
اححمال تشابه اسمی و جود دارد. 

۲- (تاریخ طبرستان مرعشی (۳), ص ۳۶۳ هم چنین: (۱). ص ۸۷) 

۳- تاریخ طبرستان مرعشی (4۱» ص ۳۰ 

۴ - فهرست نسخه‌های خطی مدرسة صدر (خاتم‌الانبیا» ص ۲۰۱ نسخه خطی التوحید تألیف شيخ صدوق 
(ابن بابویه قمی). 

۵- تزوکات تیموری (مقالات اول)؛ صص ۱۱۶ و ۱۱۸ هم چنین: مطلم السعدین» ج ۱ ص ۱۴۶ 
۶-«ماهانه سر قریه‌ای است در چهار فرسخی آمل به جانب دریاء و سادات مرعشی در ان جاء قلعة حصینی 
ساختند که به دریا پیوسته بود (ظفرنامه, ج ۱. صص ۴۰۹و ۴۱۰). 

۷- منتخب التواریخ معینی ص ۲۵۲ء هم چنین:ظفرنامه ج ١‏ ص ۴۱۳ روضة الصفا, ج ۶ مص ۲۰۶ و 
۲۰۷ 

۸- مجمل فصیحی, ج ۲, ص ۱۵۴ 

۹- تاریخ طبرستان مرعشی (۱), ص ۴۵ ۲. 

۰ھ پازوار «قریه‌ای است بین بار فرو شده و مشهد سر» (تاریخ ملاشیخعلی ؛ص ۱۰۴). 

۱-«سپاسی کلام», در تاریخ خاندان مرعشی, یک جا به همین صورت (ص ۲۹) و در جاهای دیگر (صص 
۷ ۳و ۲۶۸) به صورت «ساسی کلام» نوشته شده ولی آمروزه به «ساسی کلوم» معروف است (در بین راه 
بابل به آمل نزدیک پل انصاری). 

۲- تار یخ طبرستان مرعشی (۱) صص ۲۴۷ و ۲۳۸ 

۳- تاریخ طبرستان مرعشی (۱), ص ۲۵۸ 


AF‏ \ أ 


8 ۰1 4 بخ ۹ 4 
٢٦ر‏ انت جر وت ا 


سس سد محمود مرعشی مدیر کتابخانه مرعشی قم در نامه مورخ رمضان a‏ 


شهاب الدین مرعشی, به «نویسنده» نوشت:«سید علی پادشاه آمل از نوادۂ میر بزرگ بود و او معروف به آملی 
بود به جهت تمیز با سید علی [ مرعشی حاکم ساری | که او نیز از سلاطین مازندران بود» (رجوع شود به متن 
اف انب ازل كاتا 

۵- تاریخ طبرستان مرعشی (۱). ص ۲۵۹ 

۶- همان ص ۲۶۳ 

۷- همان صص ۲۶۵ و ۲۶۶ 

۶۸- همان ص ۲۶۶ 

۹- همان جا 

۷۰- ھمان: ص ۲۶۷ 

۱- تاریخ طبرستان مرعشی (۱)ء ص ۲۷۲ 

۲- همان. ص ۲۷۳ 

۳-۔ مرزناک جزء ہلوک لاله آباد (لاله وا) حومۂ بابل است (مازندران و استراباد رابیلو. ترجمة فارسی, ص ۱۱۹). 
۴- تاریخ طبرستان مرعشی (۱), ص ۲۹۲ 

۵- ھمان, ص ۲۹۱ 

۶ این رقم مبالغه آمیز به نظر می رسد. در یک ده (بار فروش ده) هر قدر برجمعیت بوده اشد آن چنان جععیتی, آن هم 
۰ سال قبل از زمان حاضر, بعید است وجود می‌داشت که از بین آن‌هاء «هزار مرد کار» به دور ظھیرالدین جمع شده 
باشند. این رقم, با توجه به تعداد زنان و کودکان و سالمندان متناسب پا آن, نشان گر ده هزار جمعیت است. اگر ہار فروش ده 
در آن زمان ده هزار چمعیت می‌داشت, دیگر «ده» نبود. شورپختانه, در اغلب کتب تاریخ غلو ارقام په حدی شایع است که 
حتی در عصر ما هم یکی از استادان سرشناس ادبیات, در کتاب خود, جمعیت پیشابور را در زمان مغول» یک میلیون نفر 
ذکر نموده است بدون ان که از خود بیرسد این عده, ۸۰۰ سال پیش, در نیشابور چه می‌کر دند؟ به چه کار اشتغال داشتند؟ 
مواد غذابی آنان چگونه تأمین می‌گردید؟ 

۷- تاریخ طبرستان مرعشی (۱), ص ۲۹۳ 

۸- همان ص ۲۹۲ 

۹- تاریخ طبرستان مرعشی (۱). ص ۲۹۶ 

۰ دبارہ به معنی زمین یا مکان یاکثرت است مانند رودبار زنگیار. [ جویبار ] (یادداشت‌های علامه محمد قزوینی؛ ج 
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۲- همان. ص ۲۹۹ 

۳- مجموع مردان رستمدار که هم راه سید ظھیرالدین آمده بودند, و مردم مازندران که په گرد او جمع شدند. 
۴- تاریخ طبرستان مرعشی (۱), ص ۲۹۵ تا ۲۹۹ 

۵- آمار این قلعه هنوز در یشت تیّه‌های رزکه, کرہ سنگ و سلھار (امل) باھی است. 

۶- تاریخ طبرستان مرعشی (۱). ص ۲۱۳ 

۷- ھمان: ص ۳۱۵ 

۸- ھمان, ص ۳۱۷ 

۹ تاریخ طبرستان مرعشی, (۱), صص ۳۱۷و ۳۱۸ هم چنین: حبیب السیر. ج ٣ص‏ ۳۵۵ 
۰ تاریخ طبرستان مرعشی (۱)» ص ۳۱۸ 

۱- همان ص ۳۱٩‏ 

۲- همان جا 

۳ھ اشارہ است به سن ۸۸۱ ق که تاریخ ختم کتاپ سید ظهیرالدین مرعشی است. 

۴- تاریخ طبرستان مرعشی (۱), ص ۲۲۰ 

۵- تاریخ خاندان مرعشی» ص ۲۶ 

۶ تاریخ خاندان مرعشی, ص ۴۱ 

۷- همان, ص ۴۲ 

۸- همان, ص ۴۳ 

۹- تاریخ خانی, مص ۴۵ تا ۴۷ 

٠‏ همان جا 

۱ - تارخ خاندان مرعشی. ص ۷۵ 

۲- همان ص ۸۰ 

۸۱ همان ص‎ - ٣۳ 

۰۴ - همان صص ۸۱ و ۸۲ 

۵ - تاریخ خاندان مرعشی» ص ۸۳ 

۶ عالم آرای شاه اسماعیل, ص ۱۳۷۹ و نیز: عالم آرای عباسی, ج ۱ ص ۳٩‏ هم چنین: تاریخ ادبیات ایران از آغاز 


عهد صقو به ادوار برون, ترجمه فارسی؛ ج ۴ ص ۳۸ 


۸ ۴- همان جلد ص ۵۵۹ 


۵۷۲ همان جلد. ص‎ - ٩ 

۰- یک سال بعد از این تاریخ, در ٩۳۰‏ ق, شاه طهماسب اول جلوس کرد و سه سال بعد [ در سال ٩۳۲‏ ق ] 
میرعبدالکریم از عالم غرور به نزهتکه سرور توجه نموده دعوت حق را اجابت نمود» (خاندان مرعشی, ص ۱۰۸). 

۱- حبیب السیر, ج ۳. ص ۳۵۵ 

۲ - تاریخ خاندان مرعشی؛ ص ۱۱۱ 

۲۳ همان صص ۱۲۹ تا ۱۳۲۱ 

۴ همان ص ۱۵۹ 

۵ - تاریخ خاندان مرعشی, ص ۱۶۶ 

۶ -«هزار جریب بلوکی است بسیار معتبر, هم دهات قشلاقی و هم دهات بیلاقی دارد. از طرف ساری که بخواهند ان 
چا پروند, کوه‌های بلند و راه‌های سخت دارد. دهات و خاکش متصل به دهات سمنان و دامغان می‌شود. فولاد محله یکی 
از دمات معتبر آن است» (سفر مازندران و وقایع مثروطه, رکن الاسنان ص ۱۴۲). 

۷ - تاریخ خاندان مرعشی, صص ۱۸۱ و ۴۳۰ 

۸- همان. ص ۱۶۴ 

۹- همان, ۱۶۸ 

۰- همان ۱۶۹ 

۱- رییس تمام بساولان و سول نظم و تر تیب مجلس شرفیابی (زندگی شاه عباس, نصرالله فلسفی, ج ۲ ص 4۳۰۲ 
یساولان افرادی بودند که در مجالس خصوصی خدمت می‌کردند و در مجالس عام پیش روی شاه می‌ایتادند, و سفرا را 
به حشور شاه راہ نمایی می‌کردند (همان. ص ۱۱ ۴). بد نوشته مینورسکی: ««رییس سرای دربار پود و در مجامع و مجالس 
عمومی, ریاست تشریفات داشته و از جانب دیگره سرپرست دریاتان و نگیبانان و آقایان را به عهده داشت (تعلیقه پر 
تذکرة الملوک, ولاد بمیر مینورسکی, ص ۸۸)ء ناظم الاطباءء ایشیک آقاسی باشی را ریس در ہار شاهی و داروغه و 
دیوان خائه تعریف کرده است (جھانگشای نادری, تعلیقات. ص ۵۴۳). 

۲ھ تاریخ خاندان مرعشی. ص ۱۹۱ 

۳ همان ص ۱٩۹۲‏ 

۴ همان ص ۲۰۴ 


۷ - همان ۷ھ ۳۰۸ 


۸- همان. ۲۰۷و ۳۰۸ 

۹- همان. ۳۴۷ 

۰ فرزندان میرعبدالله خان: مير عبدالکر یم میر عزیز, خیرالنساء ہیگم (مهدعلياء مادر شاه عباس) بودند (روضه الصفای 
ناصری, ج ۸ ص ۱۹۳). این خیرالنساء بیگم (مادر شاه عیاس) را نباید با خیرالنساء بیگم دختر شاه اسماعیل صفوی که در 
سال ٩۲۳‏ ق با امیر: دیباج بیه پس فیلان (معروف به مظفرسلطان) ازدواج نمود. اشتباه کرد (ولایات دارالمرز ابران. 
ص ۴۹۴), مظفرسلطان را در هفتم ربیع الثانی ٩۴۳‏ به دستور شاه طهماسب. زنده در اتش سوزانیدند (همان. ص ۴۹۸). 
خیرالنساء مادر شاه عباس نیز به تحریک امرای دولت, در ۹۸۷ ق به قتل رسید (عالم آرای عباسی, ج ۱ ص ۲۵۰). 
۱ این ادعا مشابه قاعد؛ «نصب پرچم» در قرن هیجدهم میلادی است که استعمارگران وضع کرده بودند, و به موجب 
ان, مالکیت و تصرف سرزمین‌های بلاصاحب جهان راء پس از غلبه و نصب پرچم ملی دولت غالب, مجاز می‌شمردند و 
حق را با قوی می‌دانستند. 

۲- وی به تریاک معتاد بود و در اثنای جنگ و گریز به مرض اسیال درگذشت سال (۱۰۰۵ ق). 

۳ھ الوند دیو در قلع اولاد سواد کوه که از قلاع مشهور مازندران بوده مدت‌ها مقاومت کرد سپس از قاعه گر بخت و در 
جنگل متواری شد (سال ۱۰۰۶ ق) تا این که در سال ۱۰۰۷ ی توسط عمه شاه عہاس, امان طلبید و مورد عفو قرار گرفت و 
در شیراز توطن یافت (عالم آرای عباسی, ج ۲ صص ۵۸۵ و 0۸۶). 

۴ وی در سال ۱۰۰۶ ق به امر شاه عباس, به دست سلطان حسین لواسانی در اصفهان به قتل رسید. قلعه ملک بهمن 
درامیرآباد لاربخان متسه به او است: 

۵- عالم آرای عباسی. ج ۱, صص ۵۱۸ و ۵۱۹ 

۶- همان جلد صص ۵۳۴ و ۵۳۷ 

۷- همان جلد. ص ۵۸۶ 

۸- اذا زال المائع عاد الممنوع 

۹- نظام سیاسی و اداری صفویه را نمی توان کاملا متمرکز خواند «رابطة شاهان صفوی با تمام ایالات یک سان نیود: سه 
ولایت کردستان, لرستان پشت کوه و خوزستان والی داشت که ارئی و به فرمان پادشاه بود. در قفقاز و ترکستان و بعضی 
ولایات مانند گرجستان, داغستان و خیوہ و بخارا ساطنت‌های خودگردان وابسته په ممالک محروسه ایران پود و تقریباً در 
تمام شهرها و ولایات ماورای ارس و اترک و چیحون و افغانستان, امرا و حکام موروئی به فرمان پادشاه بودند» (تاریخ 


سیاسی بحرین, ص ۲۳۱ به نقل از دست نویس سرهنگ دکتر مجتبی پاشایی). 


بابل (شهر زیبای مازندران) 


۱- علامه محمد قزوینی می‌نویسد:«فاید؛ این ادات [ ین ] تبدیل اسم یا ظرف یا عدد است به صفت [ مانند آهنین, 
تک تن ا سض ارت ااتری ات لاقاالت از ا سر ی می وف رات ا خاش ون 
ابه معنی نو» غلط است و در کلام متقدمین, نطماً و نثراً. هرگز استعمال نشده است» (یادداشت‌های علامه محمد قزوینی, 
ج ۷ مص ۳۳۲ و ۳۲۴ 

#۶ تیدیل عدد بسیط به عدد رتبه‌ای 

۲ تاریخ تیرستان, ج ۲ ص ۴۰ 

۳- بیهقی می نو یسد: «در جهان بقعتی نیست خوش تر از گرگان و طبرستان» (تاریخ بیهقی (۱) ص ۵۴۶). ابن اسفندیار 
هم ازایولحسن یزدادی نقل می‌کند که گفت: «پیری صدسال [ساله ] خراسانی چواپ آفاق یافتم که گفت اقلیم سیع را 
طواف کردم و عمر به سیّاحی سیاه کرده, مل طبرستان ولایتی برای اسایش و امن و خوش عیشی و پاکیزگی نیافتم واگر 
کسی گوید جایی دیگر تواند بود نه از بصارت و بصیرت گوید و مقلد باشد». (تاریخ طیرستان ابن اسفندیاره ج ۱ ص ۷۹), 
عباس قلی گلشاییان در سفر به بابل (۱۳۱۲ ش). می‌نویسد:«تمام عصر و اوایل شب را در شهر بابل گردش کردم ... 
خائه‌ها با سقف سوفالی, دیوارها که ری ا علف سبز شده بود, درختان مرکبات, همه و همه تازکی داشت. از این همه 
سبزی و صفا تعجب کردم حتی تیرهای تلگراف و تلفن سبز شدہ بودند. برای کسی که ... پا به مازندران می‌گذارد. یک 
مر تبه این سنظر؛ پردرخت و سبزه را می‌بیند به قدرت خداوند و بزرگی او ایمان می‌آورد که با یک کوه فاصله بین مازندران 
و طهران, چه تفاوتی در طبیعت است. راستی طبیعت تمام فریحه و هوش خود را در نقاشی مازندران به کار برده و از لطف 
و ذوق خود دقیقه‌ای غفلت نکرده است. مازندران در دوران سلطتت شاهان گذشته مورد توجه بوده: آثاری که از شاه 
عباس در مازندران و قصر اشرف (بهشهر) باقی است, حکایت از دل بستگی این یادشاه به مازندران دارده (خاطرات من 
یا گذشته‌ها و اندیشه‌هاء ج ١١‏ ص ۲۱۰). 

۴- عالم آرای عباسی, ج ۲ ص ۸۵۰ 

۵- «سنگ فرش جاده‌ها و شهرهای مازندران همه مربوط به دور: شاه عباس کبیر است» (خاطرات من با گذشته‌ها و 
اندیشەھاءج ۸ ص 4)۲۱۰. 

۶- تاریخ تبرستان, ج ۷ ص ۴۰ 

۷- روضة الصفای ناصری, ج ۹, ص ۵۵۵ 

۸- زندگی شاه عباس کبیر. ج ۲۲ ص ۲۹۰ 

۹-عالم آرای عباسی, نیمه دوم ج ۲, ص ۸۵۰ 


۰- همان جلد ص ۷۹ هم چئین؛ ج ۲ص ۰۸ 


frre 


۵- همان, ج ۰۲ سقس ۶ و 1۱۱. 


سے 


۲- سام میرزا فرزند صفی میرزاء و نو؛ شاد عباس؛ پس از فوت پدربزرگ خود (شاه عباس) به سلطنت رسید و به شاه 
صفی‌موسوم گردید (شاه عباس فرزندان ذکور خود را یا کشت, یا کور کرد. و فرزندی نداشت که جانشین او شود مگر 
نوداش)؛ عالم آرای عباسی, ج ۳ حص ۱۰۷۵ و ۰۱۰۷۸ 

۲- تاریخ خاندان مرعشی, ص ۳۹۳ 

۴- ڈیل عالم آرای عباسی, ص ۲۳۷ اسکندر ییک در دتباله عالم آرای عباسی, وقایع سلطنت شاه صفی را از زمان 
فوت شاه عباس (۱۰۳۸) تا زمان فوت خودش (۱۰۳۲ ق) نوشته است و بعد از فوت او بقیه وقایع زمان شاه صفی را تا 
سال ۱۰۵۲ (سال فوت شاه صفی): یوسف مورخ تکمیل کرده است. 

۵- عباسنامه, چاپ اراک, ص ۱۷۳ 

۶- عباسنامه چاپ اراک, ص ۲۲۶ 

۷- روضة الصفای ناصری, ج ۸ ص ۲۷۴ 

۸- تذکره جغرافیای تاریخی ایران. بارتولد ,ترجمه سردادور ص ۲۹۴ 

459 _ memoire sun la partie meridionale de ۲۸۵۵۱۲ centrale, 1۱1 
۲۹۴ بت تذکره جتراغائ تاریخی ایران. ص‎ 

۱-سال جلوس شاه عباس در مشهد ۹۸۹ ق و در قزوین ذیقعده ۹۹۵ ق بود (روضة الصفای ناصری, ج ۸, صص ۲۱۶ و 
۲۳۵ 

۶۲- عالم آرای عباسی» ج ٢‏ صص ۸۵۰ ۱۱۱۰ و ۱۱۱۱ 

۳- ذیل عالم آرای عباسی, ص ۲۳۷ 

۴ عباسنامه,. چت اراک ضن ۱۷۳ 

۵- الانتخاب البهیه, مقدمه دوم به زبان المانی. ص ۴۷ 

۶- عباسنامه. چاپ اراک» صص ۱۷۳ و ۳۲۶ 

۷- از جمله: قصص الخاقانی (شاه عباس اتی) تالف ولی قلی شاملو, نسخد خطی کاب خالة ملی طهران و نة 
خطی کتاب خانه ملی پاریس, فهرست بلوشه, صص ۲۰۰و ۳۱۱ همچنین: تاریخ صفوی تألیف صادق اصفهانی, تاریخ 
عباسی تألیف جلال الدین محمد منجم یزدی, و جواهر الاخبار تألیف بوداق قزوینی (تاریخ مختصر ایران. ص ٩۷‏ 
زندگی شاه عباس کبیر, ج ۱. ص ۲۴۱ و ج ٢‏ ص ۴۲۳). 

۸- تباسنامه. چاپ اراک مقدمة مصحح, صفحۂ یک. 


۹۔ اذا تعارضاتساقطا. 


fire 


.۹۰ 2 ل = وام .1 جع 8ے ۰ ء ات ال ۱ ١ے‏ ا اک a‏ ۶ ۰ ۳ ےا ہے تا ٩‏ ۱ 
۲ 1 ورز ت جم اہ ای کو ر ا وی این اجن صا کدرا یی جو ہے مجمو د ار 


مراغی و ابوالفضل حافظیان بابلی؛ ص ۱۳ء شمارۂ ۱ 

۱- ظاهراً در آن زمان, تغییر نام, چندان دشوار نبود و تشریفات حکومتی نداشت: نه اداره ثبت احوال وجود داشت, نه 
تحمل‌جفای بوابان, نه مراجعه به دادگاه, نه معرفی دو شاهد کاذب (که حتی قاضی هم به کذب شپادت آنان عالم باشد), و 
نه طی تشر یفات طولانی: 

قصد بیرون شدن از قبر مکن «باباه جان [ باباروکه ] خوش بیاسای که آسوده در آن دنیایی 
گوش و چشم کی چه آسوده و راحت بودند در زمانت نه صدا بسوده و نه سیمایی 
۲- مشخصات این نسخه‌ها را دوست ارجمند «نویسنده»: بوسف الپی محقق جوان و مولف عالی قدر کتاب سخنوران 
بابل, مشخصاً با بررسی فهرست چندین نسخه خطی موجود در کتاب خانه‌های مجلس شورای ملی, ملک (طهران) و 
آستان قدس رضوی استخراج نموده و از راه لطف» ضمن دو یادداشت مفصل, برای «نویسنده» فرستاده که موجب کمال 
سپاس گزاری است. 

۳ھ ھمو به نقل از فهرست از نسخه های خطی کتاب خانه مجلس شورای ملی, ج ۲۱ 

۴ھ این نسخه فقط دیپاچه ان است. 

۵- وی یکی از کاتبان جنگ مجموعه شماره ۲۹۱(فھرست نسخه‌های خطی کتاب خانه مجلس شورای ملی: ج ,)۲٢‏ و 
هم عصر محمد مقیم بار فرو شدهی بود. 

۶- یوسفالهی, به تقل از مجموعه شماره ۲۹۱ ج ۲۱ فهرست نسخه‌های خطی کتاب خانة مجلس شورای ملی. 
۷- همو, همان جا. 

۸- همو, به نقل از فهرست نسخه‌های خطی کتاب خائه ملک (طیران), ج ۱ ص ۶۹۵ 

۹- همو به نقل از فهرست نسخه‌های خطی کتاب خانه مجلس شورای ملی, ج ۲۱ 

۰- همان جا 

۱- به استثنای بنای حمام بار فروش که در تاریخ خاندان مرعشی, اسمی از ان برده نشده است. 

۸۲ تاریخ خاندان مرعشی. صص ۲۱۵و ۳۱۶۴ 

۲۳- تاریخ خاندان مرعشی. ص ۳۱۶ 

۴- بنه دار گویا به معنای رئیس بازرگانان وانبارها بود. 

۵- همان. ص ۱۸۱ 

۶- مولف در دو چا په سنہ ۱۰۷۵ 22 اشاره می‌کند: یکی در صفحه ۲۷۵ (سطر ۰ «بالفعل که پنجشنبه سلخ ذیحجه 


و متمماربع و سیعین و الف ۴ هجری بوده باشد ...», و دیگر در صفحه ۲۵۶۴ (سطر ٩‏ «البوم که غره محرم الحرام سٹہ 


م9۲۶۵ 


جا 


۷ است ..». 

۷- فهرست نسخه‌های خطی مدرسه «خاتم الانبیاء (صدر) بایل». ص ۲۰۱ 

۸- همان, ص ۹۵ 

۹ «ملاشیخهلی گیلانی, تاریخ مازندران, تصحیح و تحشیه دکتر منوچهر ستوده, بی جا بنیاد فر هنگ ایران» ۱۳۵۲ء ص 
۰ (زیرنویس در اصل وجود دارد). 

۰- نام یوسف الهی؛ مورخ ۲۳ فروردین ۱۳۸۲ 

۱- محمد علی حزین لاهیجی, تذکرة المعاصرین, تصحیح و تحشیه معصومه سالک. تهران, سایه. ۱۲۷۵ء ص ۲۰۶» 
(زیرنویس در اصل وجود دارد). 

تسه اہی وان ان ترا می ۷۸) ررر در اقل وجو دار 

۲۳ - «(آردشیر ہرزگر؛ تاریخ تبرستان, تصحیح و پژوهش محمد شکری فومشی, تھران, رسانش, ۱۳۸۰ ج ۲ ص ۱۷۹)» 
(زیرنویس در اصل وجود دارد). 

۴- یوسف الھی نام مورخ ۲۳ فروردین ۱۳۸۲ 

۵- «اردشیر برزگر. همان, ج ۲ ص ۵۶ہ (زیرنویس در اصل وجود دارد). 

۶- «غلامحسین افضل الملی. سفر مازندران و وقایع مشروطه. رکن الاسفار» به کوشش حسین صمدی, صص ۵ - 
۵ (زیرنویس در اصل وجود دارد). 

۷ سفرنامه ناصرخسرو, به کوشش محمد بیرسیافی, صص ۱ و ۲ 

۸- یوسف الھی, به نقل از فهرست نسخه‌های خطی کتاب خانه ملک (طهران), ج ۲ ص ۸۵ 

۹- همو می‌نویسد که: «اين نسخه در کتاب خانة استان قدس رضوی موجود است». 

۰- عالم آرای نادری, چاپ عکسی, مسکو دفتر اول. ص ۶۲۱۵ 

۱ همان ص ۶۵ 

۲- یوسف الھی, سخنوران بابل ص ۵۶ به نقل از مصطبه خراب. 

۳- یوسف الھی, همان صص ۳۷ و ۳۸ به نقل از کتاب شعرای مازندران و گرگان تألیف علی زمانی شهمیرزادی, ط 
۱ ش, ص ۱۳۱۰ دیوان خطی مونس که به تاریخ ۱۲۱۲ کتابت شده در کتاب خانه مرکزی دانشگاه تهران موجود 
است (همان جا) 

۴- این حمام. در کوچه‌ای باریک. در طرف مشرق چهارسو (خیابان بازار) واقم است. 

۵- یکی از این کتیبه‌ها: در تعمیرات اخیر حمام, زیر ەگچ مالی» ناپدید شد! 


۶- یوسف الپی, نامه مورخ اول ۰ ص N.‏ 


۷4-_- إؤ استا:!تّااستا 


نا از استازا نا استا 


اد oo, N e Ff‏ د 
ا جآ بخس ١ء‏ س ١‏ رر نو سی سعارہ 


۰۸- عالم آرای نادری, دفتر اول. ص ۶۵ 

۹۶۹- طاهری شھاب می‌نویسد:«از دور؛ افشاریه تا پابان ساطنت فتح علی شاه. در تواریخ و تذکره‌ها و فرامین, همه جا, 
به جای بار فروس, بال فر وس ثبت است» (مجلہ ارمغان, دور: سی و پنجم, شمار؛ دهم ص ۴۵۴). 

۰- قران کریم, سورۂ النجم, آیه ۵۹ 

۱ں همان, ابه ۶۰ 

۲ -از محسن مجید زاده (م. م. روجا) شاعر توانا و شیرین سخن بابل که با خط زیبای خود نوشته و أن را پد 
فارسی بر گردانیده است (خبرنامه بار فروش, شماره ویره تابستان ۱۲۷۷ء ص ۷) 

۳ - حبیب شاملو, چاپ خانه مصور, ط. بدون تاریخ» صص ۲۸ و ۲۹ 

۴ - منسوب به افغانستان «افغان» است نه افغانی, افغانی نام واحد پول افغانستان است. مردم افغانستان از 
این که بعضی افراد, ندانسته, آن‌ها را افغانی می‌نامند. گله دارند (فصلنامه ره آورد, شماره ۵۱ ص ۱۲۰۸ 
زیرنویس )٢‏ 

۵ - عبدالحسین هزیر در کتاب خود (با پطرزبورگ یا قسطنطژید) این تاریخ را ۲۳ سپتامبر ذ کر نموده است. 
این اختلاف به احتمال قوی, ناشی از اختلاف بین تقویم ارتدکس و تقویم گریگوری است. 

۴ - تاریخ روابط ایران و روسیه در نیمه اول قرن نوزدهم, دکتر احمد تاج بخش, دانشگاه تبریز صص ۱۴۶ 
تا ۱۴۹ هم چنین: ایران و قضیة یران لردکرزن, ترجمه فارسی, ج ١ء‏ صص ۰۲۵۶ ۰۳۹۲ ۴۹۳ء تاریخ ادبیات 
ادوارد برون, ترجمه فارسی, ج ۴ص ۱۱۲۷ تاریخ مختصر ایران ص ۹۹ء روضة الصفای ناصری» ج ۸ ص 
۵۰0۵ 

۷ - با پطرزبورگ یا قسطتطنیه, عبدالحسین هزیر ص ۴۵ 

۸- تاریخ اجتماعی و سیاسی در دور؛ معاصره صص ۰۲۹۳ ۲۹۴ 

۹ - قلم از شرح جنایات این سربازان روسیه و تجاوزاتی که به جان و مال مردم بار فروش, و جاهای دیگر 
نموده‌اند. شرم دارد. 

۰ -بدی اب و هوا فقط بپانه‌ای بود که نگو یند «لوطی باخته», و ال آب و هوای مازندران اگر هم بد بود ( که 
نبود) دست کم از آب و هوای روسیه بدتر نبود و بطرکبیر که هدفش رسیدن به آب‌های گرم خلیج فارس بود 
می بایست برای استفاده از این «نعمت غیر منتظره» از مشکل نهراسد: «هر که از خار رمد جیدن گل کارش 
نمست ). 


۱- با آن همه مخارج که روسیه تحمل کرده ات و سرانجام هم قرار داد به اصطلاح عوام. «نماسد» و 


تم و صر ر ا E‏ ۳ 
چیری عاید زوسیه تسد این صرب المتل مصدای نید 


. ۔ ]ها ءم nl‏ را 1 “al.‏ 


عا وسوی بی رنہ 
7 ا و روس کا دوجا ۱۲ سال تفت دوس اکل سر گور رت ن ریا كةو 
هزار تا دویست هزار نفر شماره شدند و از این عده, چھل و پنج هزار نفر جزء افواج بودند (تاریخچه نادرشاه, 
ولادیمیر مینورسکی, ترجمه رشید یاسمی, ص ۱۸ به نقل از بوتکوف» ج ۱ء ص ۱۴۱)) الخبر تحتمل الصدق 
الكت 
۳- تاریخچه نادرشاه, مینورسکی, ترجمه رشید یاسمی. ص ۱۸ 
۲۴- نبود بر سر اتش میرم که نجوشم 
۵ھ در آن زمان نادر (نادرقلی) هنوز به سلطنت نرسیده بود بلکه وی با نام طهماسب قلی خان, فرمان دهی 
قوای شاه طهماسب ثانی رابه عهده داشت, طهماسب قلی یعنی غلام طهماسب (شاه طهماسب ثانی). 
۶ جپانگشای‌نادری» ص ۸۶ 
۷- متن کامل این عهدنامه در تاریخ روابط ایران و روسیه در نیمه اول قرن نوزدهم ؛صص ۱۶۳ تا ۱۶۸ 
جاپ شده است. 
۸ء ین ار هی ادن مسرٰداقان در ال ۱۱۲۱۷ اف ها شرناظ اوھ سای اران سد 
سلطنت او تا سال ۱۱۴۲ ق ادامه داشت (تاریخ مختصر ایران. ص ۹۹ء مجمع التواریخ. ص ۴۴ به نوشتة 
بارتولد: 
اقرف شر اه را موه وو رات بای ص118۲ 
۹- تاریخ اجتماعی و سیاسی ایران, ج ۱ء ص ۲۹۶ 
۰- در پایان این عهدنامه, تصریح شده است:«در گیلان, در شهر رشت در ۱۳ فوریه ۱۷۲۹». احتمالاء این 
اختلاف شاید مربوط باشد به اختلاف تقویم ژولین روسی و تقویم گریگوری. 
۱- با بطرزبورگ با قسطنطنیه, ص ۸۵۲ 

دشمن آتش نهاد بادپیما را بگوی خاک بر سر کن که آب رفته باز آمد به جوی 
۲- تاریخ روابط ایران و روسیه در نیمه اول قرن نوزدهم, ص ۱۵۰ 
۳- همان, ص ۱۵۱ 
۴ك تاریخ روابط ایران و روسیه در نیمه اول قرن نوزدهم. صص ۱۵۶ تا ۱۶۲ 
۵ - ھمان, صص ۱۶۵ ۱۶۸۱ 
۶ ابیورد یا باورد شهری است میان نسا و بیابان مرو و به نوشته بارتولد, به فاصله ۸ کیلومتری به طرف 


غرب ایستگاه قهقهه. روی خط قطار ترانس کاسپین قرار دارد. در ۱۱۰ ورستی عشق آباد (اسرارالتوحید فی 


ofr 


١٠٦‏ ۰۔ ااد 


مقا مات ۱ لشیخ ابی سعید بخش دوم ص ۷۳۰ به نقل از جغرافیای بارتولد صص ۲۲ تا ۱۲۰ 


سرزمین‌های شمال خراسان, به موجب قرارداد ننگین اخال, از جانب ناصرالدین شاه به روسیه تزاری واگذار 
شد و سپس در ۱۹۱۷م دولت اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی, به جانشینی امپراطوری روسیۂ تزاری, 
ااي اواب دوا (در ۱۹۹۲ ) پس از فروپاشی «امپراطوری شوروی» و تسجزیه 
جمهوری‌های دحت ستم شوروی, جمهوری ترکمنستان به استقلال رسید که مرکز ان عشی آباد, و ابیورد 
جزیی از خاک آن است. مسلماء واگذاری نواحی شمال ایران, از جمله ابیورد به روسیه تزاری, دلیل آن 
نخواهد بود که مالکیت روسیه عطف به گذشته گردد و شاعرانی مانند رودکی, با سردارانی مانند ندر قلی 
(طهماسب قلی خان و نادرشاه بعدی), از اتباع روسیه به شمار آیند. به همین جهت. استقلال بعدی 
افغانستان که در سال ۱۸۵۷ء با اعمال فشار امپراطوری منحوس انگلستان, از مام وطن جدا گردید, دلیل ان 
نیست که اهالی افغانستان را قبل از تاریخ جدائی, اتباع ایران به حساب نیاورند و نابخردانه بیگانه جلوه 
دهند. 
۷- تاریخ روابط ایران و روسیه در نیمه اول قرن نوزدهم, ص ۱۴۶ 
۵۸~ تاریخ روابط ایران و روسیه در نیمه اول قرن نوزدهم. ص ۱۵۵ 
۹ك تاریخ مختصر ایران. سریرسی سایکس, ترجمه حسین سعادت ندری. صص ۷۱ و ۷۲ هم چنین: 
فصلنامه ره اوردہ شماره ۵۱ ص ۲۱۱ به نقل از سرپرسی سایکس, ج ۲, ص ۳۷۲ 
۰- ندرقلی بیک افشار قرخلوی حاکم ابیورد. بعد از ان که به خدمت شاه طهماسب انی در آمد, به 
طهماسب قلی موسوم شد (روضة الصفاء ج ۸ صص ۵۱۱ و ۵۱۳). 
۱ف- تتبعات ابرانی. نولدکه. ص ۱۳۲ 
۲- دولت نادرشاه افشاره حمید مومنی. ص ۲۹۷ 
۳ھ تاریخ سرپرسی سایکس, ص ۴۳۴ نقل شده در فصلنامۂ ره آورد شمارۂ ۵۱ ص ۲۱۱ 
۴- جهانگضشای نادری» ص ۷۷ 
۵ف همان. ص ۸۴ 
۶- شاه طهماسب ثانی «کل اختیار سلطنت را به نادرقلی بیک واگذاشته و او را وکیل الدوله خود نموده, 
مخاطب به خطاب طهماسب قلی خان [ غلام طهماسب ] کرد. نادر قلی بیک در ان وقت, این بيت را سجع 
مهر خود نمود: 

سنا بل بے لک آز وه اال کات طهماسب قلی خان شده از شاه خطابم» 


(مجمع التواریخ, ص ۷۵) 


of 


۷- جھانگشای نادری. ص ۸۷ 

۸ جھانگشای نادری. ص ۸۷ 

۹- امرای خراسان, بعد از عزل شاهرخ شاه (۱۱۶۱ - ۱۱۶۲ ق) میرزاسیدمحمد نوادۂ دختری [نوۂ 
دختری ] شاه سلیمان صفوی را به سلطنت برگزیدند (محرم ۱۱۶۲ ق) و ملقب به شاه سلیمان انی گردانیدند 
(تاریخ گیتی گشاء ص ۵ء هم چنین: مجمل التواریخ پس از نادره صص ۳۷و ۴۶). 

۰-مجعع التواریخ, ص ۹۳(اگر چه دراین کتاب سنه‌ای ذ کر نشده است ولی از قرینه صفحات قبل» می توان 
گت کد در خدؤد سال ۱۱۴۳ ق وذ). 

۱- مجمع التواریخ پس از نادره چاپ دوم, حواشی, ص ۳۹۶ 

۲- همان, مقدمه مدرس رضوی, صفحه «ی», هم چنین: مجمع التواریخ, مقدمه عباس اقبال اشتیائی, 
صفحات «ها و («و). 

۳- به ولایات مرکزی ایران» عراق گفته می‌شد. 

۴- جیفه یا جیقه یا جیغه: تاج افسر هر چیز تاج مانند که به کلاه نصب کنند. 

۵- مجمل التواریخ گلستانه, چاپ دوم, حواشی و تعلیقات مدرس رضوی, ص ۲۶۹ به نقل از محمد حسن 
بن عبدالکریم مستوفی آستان قدس رضوی و مؤلف زبدة التواریخ که به نام رضاقلی میرزا فرزند نادرشاه در 
۴ تألیف کرده است (نسخه خطی کتاب خانه آستان قدس رضوی), نادر سکه‌ای هم در مشهد به نام 
حضرت رضا(ع) زد (تاریخچه نادر .مینورسکی, ترجمه رشید یاسمی. ص ۱۲۰) 

۶- گلستان سعدی, باب دوم ص ۷۲ 

۷- تاریخ مختصر ایران ص ۱۰۰ مجمع التواریخ, ص ۸۲ مجمل التواریخ ص ۳۷۴ 

۸- تاریخ ادہیات ایران, ادوارد برون: ج ۰۴ ترجمه رشید یاسمی, چاپ دوم. ص ۱۲۷ 

۹- همان ص ۱۲۸ 

۰- همان جاء هم چنین: عالم آرای نادری, ج ۳ ص 840, جهانگشای نادری, ص ۰۲۶۹ مجله یادگار, سال 
چهارم, شمارۂ ششم. ص ۲۳ تاریخ اجتماعی ایران در عصر افشاریه. مجمع التواریخ» ص ۸۳ 

۱- جھانگشای نادری. ص ۲۶۹ 

۲ - روضة الصفای ناصری, ج ۸ ص ۵۴۵ هم چنین: ایران و قضیه ایران: لردکرزن: ترجمه میرزاصالح» ص 
۴۹۲ 
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۴ منتخب التواریخ (شامل وقایع و سوانحی که از سال ۰ تاسال ۱۲۰۷ ق درایران به وقوع پیوسته 


۵۔ تاریخچۂ تادر مینورسکی, ترجمه رشید یاسمی, ص ۱۱۸ برای اطلاع از مباحثات علمای شیعه و سنی 
در اردوی نجف: رجوع شود به کتاب الحج القطعيه لاتفاق الفرق الاسلامیه تألیف عبدالله حسین سویدی, 
چاپ ۱۳۲۴ ق, هم چنین: مجلة ارمغان, شماره ۷ ۱۳۰۸ ش, صص ۴۵۳ تا ۴۴۹ 

۶-برای مطالع متن کامل وثیقه نامه اتحاد نادری, رجوع شود به عالم آرای نادری, ج ۳ ص 6884 91, 
پاره‌ای از مورخان (أتر Otter‏ فرانسوی و عبدالکريم کشمیری) «اصرار نادرشاه را به توحید و توفیق 
مذاهب اسلامی, در این می‌دانند که نادر با رقع موجبات خصومت مذهبی, می خواست راه حمله به عثمانی را 
باز کند. ولی کالوج کین أK‏ ۲۵۱0۱10۱ نماینده روس در ايران می‌گوید نادر نمایندگان مذاهب مختلف را 
دعوت و به آن‌ها اخطار نمود: «اگر خدا یکی است ادیان هم باید یکی باشند» (تار یخچه نادرشاه, مینورسکی, 
ترجمه فارسی» صص ۱۳۰ و ۱۲۱ به ثقل از کاب ہر اوت فصل ۲۱ صض ۵- ۱۲), 

۷۔ مجله یادگار, سال چھارم, شماره ششم, صص ۴۳ تا ۵۵ 

۸- عباس اقبال اشتیانی, مجله یادگاره سال دوم, شماره ۲, مهر ۱۳۲۴ء ص ۳۱ زیرنویس. 

۹ مؤلف مجمع التواریخ می‌نویسد: «... رعایای ممالک ایران کمال تنفر از نادرشاه و اولاد او داشتند» 
(مجمع التواریخ. ص ۹۶). 

۰- طبق مثل معروف: پیش از ان که بر آن‌ها چاشت کند, بروی شام خوردند». 

۱- در شب یک شنبه ۱۱ جمادی الثانی ۱۱۶۰ (روضة الصفای ناصری, ج ۸ صص ۵۶۵ و ۵۶۶). 

۲ھ دویوان قاانی. بد کوشش دکتر محمد جعفر محجوب. مسمطات. ص ۸۲۴ 

۳۲۳- آقا محمدحسن خان بنا به مشهور پسر فتح علی خان قاجار از سرداران دور شاه سلطان حسین صفوی 
است. یوسف الهی محقق جوان نیز از بابل به «نویسنده» نوشته است: «بر اساس کتاب‌های تاریخی عسصر 
قاجار به و یژه ما ثرالساطانيه, عبدالرزاق دنبلی منشی عباس میرزا [ ولی عهد فتح علی شاه | (ص ۴ - ۰۱۱ 
محمد حسن خان قاجار فرزند فتح علی خان بود ... و این مطلب را برخی مورخین دیگر نیز یاد آور شده‌اند. 
پس این مطلب [ اشاره است به زیرنویس شماره ۶ صفحه ۷۰ چاب اول کتاب حاضر ] که محمد حسن خان 
فرزند شاه سلطان حسین است. اشتباه است». زیرنویس مورد اشاره, روایت دیگری است مستند به 
نوشته‌های مورخان,. از جمله خان ملک ساسانی که نوشته است: «بدر آقامحمد حسن خان قاجار, شاه سلطان 
حسین صفوی و مادرش زنی گرجیه به نام خیرالنساء بود ...» (سیاستگران دوره قاجاریه, ج ۱ مقدمه. ص 
۲ هم چنین: سلوک الاحکام و شمایل خاقاخان تألیف میرزاتقی خان فراهانی» و سوائق البرهان فی رد 
دلایل العرفان تألیف حاج زین العابدین کرمانی, ص ۲۶۷, و فصلنامه ره آورد. شماره ۴۵. ص ۲۵۲. برای 
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اک گا ہا ایت اک وک جو 
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۴- تاریخ اجتماعی و سیاسی ایران در دور معاصر, ج ۱. ص ۳۴ نیز: ناسخ التواریخ دورۂ قاجاریه. ج ۱. 
ص ۹ 
۵خ دزست اس که افا مد خسن اه عتردمتتےسثال(ز ۹۱۶۴ی ا )ر غار دران صاط 
ات وآ عاقہ ان سس فان گر ای( ادر وی رای ادا دومن کرت کرد ول ات او 
عنوان سلطنت نداشت بلکه طغیان و نافرمانی نسبت به حکومت مرکزی بود. این که تاریخ نویسان دورۂ 
قاجار از جمله لسان الملک سپھر مؤلف ناسخ التواریخ آقا محمد حسن خان را «محمد حسن تُما۵ء نوشتداند 
(ج ۱. صص ۹ تا ۱۵),ء صرفاً از روی تملق و چاپلوسی است (تاریخ اجتماعی و سیاسی ایران در دورة 
معاصر, ج ۱. صص ۲۵ء ۲۶ و ۳۲). رضاقلی خان هدایت مؤلف روضة الصفای ناصری نیز از این تملق گویی 
عقب نماند و نوشت: «شهادت ان خاقان گیتی ستان و سلطان والامکان نیم جمادی الاول ۱۱۷۲ بود» (ج 
٩‏ ص ۷۱). اعتماد السلتطنه (محمد حسن خان مراغی) هم. در چند مورد تملق گویی‌های خود را نقل می‌کند 
و در توجیه آن می نو یسد که (سہب آن: احتیاج به مررسومی أست که ... محتاح به حفظ آنم» (روزنامه خاطرات 
اعتماد السلطته, مقدمه. صفحۂ یازدہ و صفحات ۱۱۴ ۰۴۳۶ ۴۳۷ ۵۹۸ متن): 
آن چه شیران را کند رو به مزاج احتیاج است ‏ احستیاج است احتياج (میرزادۂ عشقی). 
شوربختانه از سالیان درازه تملق و چاپلوسی جزء خلقیات اکثریت قریب به اتفاق مردم ایران شده است 
(خلقیات ابرانیان, سیدمحمد علی جمال زادہ), بد خصوص در دوران سلاطین قاجار (روز بازار کیک اوغلی 
و زن قحیه لر است 
هر که زن قحبگی اش بیش‌ترہ او پیش‌تر است ایروان ایشگینه حیف دگیل غنچه دهان 
برایشه شاه الدی سلطنته سیچدی ار است (محمد تقی کلاهدوز مراغه‌ای, نقل شده در سیاستگران دور 
قاجار ج ۲ ص ۶۵), و نیز در دوران پادشاهان پهلوی, دولت مردان حتی جعفر خان‌های از فرنگ برگشتۂ 
پرمدعاهم, در مداهنه و چاپلوسی از یک دیگر سبقت می جستند٭:: 
گرد لبادة سلطان زفتن بله قربان بله قربان گفتن 
(ایرج میر زا) 
شوربختانه, مخاطبان تملق گویان نیز, اگر چه به دروم آنان ] گاه بودند, ولی نه تنها بدشان نمی آمد و اعراض 
نمی‌کردند. بلکه «خوش خونسانشان» می‌شد. بزرگ‌ترین قهرمان تملق گویی و بیضه مالی دوران معاصر, 
نمایندۂ اول طهران در نخستین دورهٌ مجلس شورای ملی:::: [اسلامی ] بود که تملق‌های جندش آور و قبیح 


خود را با «به أبی انت و امی» [ بدر و مادر من فدای تو باد ] آغاز کرد (روزنامه‌های اطلاعات و کپان) و 
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نزبادنجان به دور قاب جید (ری؛ بشه‌های تاره یخی امثال و حکم مهد ی برتوی | ملی؛ ج ۱ء < صص ۱۷۷ و ۲۶۱ 


ای 
٥س‏ 
۔ 
سول 
عم 


٭ اسدالله علم (غلام خانه زاد) نخست وزیر (۱۳۴۱ تا ۱۳۴۲ ش) و وزیر دربار (۱۳۴۵ تا ۱۳۵۷ ش) در 
جلد سوم خاطرات خود می‌نویسد:«روز شنبه اول فروردین ۱۳۴۹ [با نخست وزیر و وزرا در مشهد ] ناحار را 
در حضور شاه خوردیم و هر یک سعی کردیم گوی چاپلوسی و تملق گویی را از دیگری برباییم. 
8 در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ,نام قوهُ قانون گذاری ایران, مجلس شورای ملی ذ کر شده است 
ولی در عمل, به مجلس شورای اسلامی تبدیل گردید. «نویسنده» در سال ۱۳۶۳ ش از دکتر گودرز افتخار 
جهرمی عضو حقوقدان دوره‌های اولیه شورای نگھبان و سرپرست دفتر خدمات حقوقی بین المللی جمهوری 
اسلامی ایران, که در ارتباط با امور دفتر مذکور به لاهه (هلند) آمده بود. پرسید آیا این تغییر نام احتیاج به 
اصلاح قانون اساسی ندارد؟ وی جواب داد «خیر, زیرا جنبة شکلی دارد نه ماهوی, و در زمان رضا شاه نیز 
سابقه دارد که در قانون اساسی مشروطیت, «محکم تمیز» نوشته شده بود ولی در سازمان دادگستری, به 
دیوان کشور, تغییر پیدا کرد». دربار؛ این جواب که «تعرضی است نه حلی»» می توان به این اصطلاح حقوقی 
اشاره کرد که:«سابقهٌ خلاف قانون ؛مجوز تکرار ان سابقه نیست و عمل خلاف قانون را مجاز نمی‌سازد», کما 
آن که داستان تمسخرآمیز ایرانی الاصل شناختن فوزیه. در مورد جلال الدین فارسی نامزد نخستین دور 
رباست جمهوری تکرار نگردید و وی را به علت ایرانی الاصل نبودن, از عداد نامزدان بیرون گذاشتند. این 
قصه دراز است و از غرض دور. 
۶- ناسخ التواریخ دور؛ قاجاریه, ج ۱, ص هم چنین: روضالصفای ناصری, ج ٩‏ ص ۲۳ 
۷- با اشاره به شعر معروف سعدی «تن آدمی شریف است به جان آدمیت؛: دکتر پرویز نجومی شعر مفصلی 
واه ات کا هس سس خود زا ہیں ہے کے تو فلا بت آن انیم اس 
شده باژگون زاو جسهان ادسیت دل و دیده سانده اینک, نگران ادمیت 
علمای فضل و حکمت, شده‌اند غرق حیرت که به هیچ رونه پیدا است, نشان آدمیت 
همه آدمی به صورت. همه دیو خوبه سیرت لود اشن تیاور ان لم ان !دت 


زفلک سسیاه روزی؛ زیر سياه روبی جدل و حنون و جنگ است» جهان ادست 


برا آگر دی بایان وجار اید ان ےو جو ند اسان ات 
۵۷۶۸ در عرف و دین و سنت و اخلاق و معرفت کشتن گناه باشد و جرم و جنایت است 
با این همه» اگر که به تساریخ بنگری از قتل و از ترور به جهان, بس حکایت است 


۹-داعی کبیر شمان کس است ک دستور داد «حی علی خیرالعمل» را به اذان و اقامه الحاق نما یند (سفرنامه 
تاصرخسرو؛ ص TY‏ علویان طبرستان: ص ¥۹( بعد ها بك دستور شاه اسماعیل صفوی, خطیان» شهادت 
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خاص شيعه یعنی «اشهد ان علا و[ الفه)) را در | مو ۵ | 


ذان وارد کردند» (زندگی شاه عباس 
۰- تاریخ طبرستان مرعشی (۱), صص ۱۳۱ تا ۱۳۲ علویان طبر ستان, صص ۷۹و ۸۳ برای اطلاع بیشتر 
رجوع شود به «حکومت سیاسی - مذهبی زیدیان در مازندران», جعفر نیا کی. مجله کوروش بزرگ. شماره 
0۵ - ۵۶ صص ۵۱ تا ۸۵۶ و هم چنین: چاپ اول کتاب حاضر, تکمله جهارم. صص ۷۶۱ تا ۷۶۸). 

۱ الکامل, ابن اثیر (در شرح وقایع سال ۲۶۱ ق). علویان طبرستان, ص ۸۶ 

۲- گلستان سعدی, باب هشتم. ص ۲۰۲ 

۲- زندگی شاه عباس اول, ج ۲ صص ۱۲۵ و ۱۲۷ به نقل از خلاصة التواریخ, روضة الصفویه, عالم آرای 
عباسی, و احسن التواریخ روملو صص ۷۵ تا ۸۰ 

۴ جامعه‌شناسی نخبه کشی, علی رضاقلی (والا), جاب یازدهم. ص ۴۴ 

۵- تاریخ زندیه. ص ۱۵۲ 

۶-مجمل التواریخ گلستانه. ص ۳۲۱ تاریخ گیتی گشاء ص ۸۷ ولی فرهاد میر زا معتمد لد و له. این واقعه را 
در جمادی الا خر ۱۱۷۰ ضبط کرده است (زنبیل ص ۲۳۲). 

۷- عجیب است که رضاشاه, به رغم عداوتی که نسبت به خاندان قاجار داشت و نمونة آن, در مجلس 
موسسان ۱۳۰۴ ش و متن اصلاحیه اصل مربوط به تعیین ولی عهد در قانون اساسی اشکار بود نام این پل را 
تغییر نداد و هنوز هم باقی است. 

۸- هم در این سال (۱۱۶۹ ق) برفی عظیم در بار فروش بارید و شداید بسیار و سورت برودت هوا به مر تبه 
اعلی رسید (تاریخ گیتی گشاء ص ۵۶). 

۹- رجوع شود به بخش پنجم کتاب حاضر (آثار قدیم و بناهای عمومی), در شرح مدرسه و مسجد کاظم 


بیک. 


۰- «وقتی شيخ على خان به فیروزکوه رسید, محمد مشهور به دادو سوادکوهی که در دولت آقا محمد 
حسن خان از کدخدایان جزء, و به چوبک داری قیام داشت. چھل پنجاه نفر از طبریان جنگل گرد و وحشی 
صفتان پيشه ورد را که تا به ان روز کشاورزان شلتوک کار و تبر به دوشان دھرہ دار, و در هنگام ترگی؛ 
عوامل نشین و گاودار بودند. جمع آورده هم چون میمون‌های بز سوارہ بریا بوهای جنگلی گراز گردن: گاو 
سم سگ دم شیر سرهژبر؛ تن فیل, گوش خروش, موش تن خرس, موی ستبر, ساق ضعیف زانو. غوک 
چشم» و گوسفند پشم» برنشانده به جانب اردوی شیخ علی خان به فیروزکوہ شتافت. شیخ علی خان او را لقب 
خانی داد و محمد خان نام نهاد» (تاریخ گیتی گشاء صص ۷۱و ۷۲). 


مه ۱ بابل (شپر زیبای مازندران) 


۷۱- رلت ”داد ماه کی ا ماه یک یگ اه این نے ریا ۹8 
۲ لا نے إ() پیت یسا ۲ مازندرائی ٹیست: اهل کرمان به یک دیگر دادو ختلاب می کنند کد به معنی داداش و برادر 


است. در اواخر سلطنت نادر و زمان کریم خا ن زند, شخصی حکومت مازندران را در دست داشت که اسم او 
آقا چراغ یا جراغ علی خان بود و به دادو" شهرت داشت بدین سیب که مردم مازندران را به جای برار که 
اشنا سرن است دای ظا نے کرد السا ای امت ہکرت تا رشن ۴۵:۲۲ 
و ۱۲۸). وی همان است که تاریخ گیتی کشا نام او را محمد خان سوادکوهی, مشهور به دادو ثبت کردہ 
است. در محلۂ اجابن بابل, خانواده‌ای در دح ۱۳۱۰ ش زندگی می‌کردند که نام خانوادگی آن‌ها «دادوئی» 
بود. سعید نفیسی می‌نویسد: «فرهنگ نویسان دادو را به معنی غلام آورده‌اند و در ثم و نثر فارسی به همین 
معنی مکرر آمده است (تاریخ پیهقی, حاشیه سعید نفیسی» ص ۴۷۸ زیرنویس ۹ 

۲- روضة الصفای ناصری, ج ,٩‏ ص ۹۵ 

۱۷۲ 91۷1 تاریخ گیتی گشاء؛ صص‎ ı۳ 

۴ نوکنده بلوکی است در میانة استراباد و گرگان (همان. ص ۱۷۱)؛ پروفسور درن این قریه را به نقل از 
باقوت حموی, بیکندہ ذکر نموده است (الانتخاب البهیه. ص ۲). 

0 کیتی فشا: ص ۱۷۲ ناسخ التواریخ, دورۂ قاجاریه. ج ۱ ص ۱۶ 

۶- رستم التواريخ. ص ۲۵۲ هم چنین: ناسخ التواریخ قاجارید. ج ۱ ص ۱۶ قلعه پری, ص ۳۸۴ 
۷ مرا چو دیگ بجوشی,مگو خمش چه خروشی چه جای صبر و خموشی, چه افتی چه بلایی 
۸- رجوع شود به چاپ اول کتاب حاضر, ص ۶۶ 

۹۔اما, مولف گیتی گشا نوشته است: «مهدی خان ولد محمد خان سوادکوهی دادو مردی جاهل کم کار و ہی 
خبر از تجارب روزگار در بلدۂ بار فروشسش به مناهی و نوش می‌گذرانید». (تاریخ گیتی گشاء ص ۱۷۳). 

۰ رستم التواریخ» ص ۳۵۳ 

۱ تاریخ اجتماعی و سیاسی ایران در دور معاصر, ج ۱ء صص ۴۰ و ۴۱ 

1 جو بهمن به زابلستان خواست شد کے اوا رة اف یواست 

سکندر که با رومیان حرب داشت در خیم خویش بر غرب داشت (سعدی) معروف است که روزی انور 
سادات‌جمهور وقت مصر با اتومبیل بد محلی می‌رفت. در سر یک سد راهی, راننده از او پرسید به کدام سمت 
بروم. دست راست یا دست چپ؟ انورسادات از او سوال کرد. وقتی جمال عبدالناصر (سلف سادات) به این 
جا می رسید جه می‌کرد؟ راننده جواب داد که از دست چپ می‌رفت انورسادات گفت: علامت رانندگی را په 
اف ول وت یت بر 


« تا نشان سم اسبت گم کنند ترکمانا نعل را واروئه زن». 


۷۵6 با 


Sa‏ ا اط و کم ا erer‏ ¥ _ ایا ےہ 
زریسه‌های تاریخی امتال و حکم؛ مهدی پرنوی املی, ج آء ص ۱۱۱۸ 


۳م تاریخ گیتی گشاء ص ۱۷۳ هم چنین: ناسخ التواریخ دوره قاجاریه. ج ۱. ص ۱۶ 

۴ تاریخ گیتی گشاء ص ۱۷۴ 

۵- «حسین قلی خانی» شدن, کنایه است از هرج و مرح و بی سررشتگی کارها (شرح زندگی من یا 
تاریخ اجتماعی و اداری دوره قاجاریه» ج ٢‏ ص ۰۱۵۱ زیرنویس ۲), ریشه‌های تاریخی امثال و حکم, 
مھدی پرتوی أملی: ج ٢‏ ص ۴۷۴). 

کا دوا عا جاب لص ۱۷۲ 

۷ «حسین قلی خان بی رحمی و خون ریزی بسیار کرد و به همین جهت بود که او را جهانسوز لقب 
داده‌اند» (تاریخ اجتماعی و سیاسی ایران در دور؛ معاصرہ ج ۱ ص ۴۰), به نوشتذ روضة الصفا. چون به 
دستور حسین قلی خان, در جریان فتح قلعه نمکه [ محل سکونت فتح علی خان و جان محمد خان دوالو 
فا ارک باه رس یف سی یفام رت وس رم ور و هاه ند 
رداون س اس راف وتو ای پل ادر ات کو د ا خو قل شام را چاو 
شاه لقب كردند» (روضة الصفاء ج ۹ء ص ۸۹, 

۶۰۸- مؤلف روضة الصفای ناصری می‌نویسد: «آرتق نامی از تراکمه کوکلان که در سلک ملتزمین رکاب 
حسین قلی خان بود در شب [ چهارشنبه ۲ صفر المظفر ۱۱۹۱ به روایت مولانا محمد مازندری مؤلف تاریخ 
محمدی ], حسین قلی خان را با شمشیر کشت» (روضة الصفای تاصری, ج .٩‏ صص ۱۱۱ تا ۱۱۴). فرهاد 
میرزا معتمدالدوله هم می‌نویسد: تاریخ زندیه کشته شدن حسین قلی خان را در ۱۱۸۷ ق نوشته ولی میرزا 
فضل الله شیرازی در ۲۰ ما صفر ۱ ضبط کردہ و این قول صحیح تر است» (زنہیل» ص (YY‏ 


- ناسخ‌التواریخ دوره قاجاریه. ص ۱۷؛ هم چنین: تاریخ اجتماعی و سیاسی ایران در دوره معاصر» ص 


۳۱ 
۱ ۱-مجمل التواریخ گلستانه, ص ۲۶۳ طوفان هزار چر ہی دز ذکر بدرفتاری‌ها و نابه کاری‌های زکی خان؛ 
کته است., 
زکی خان چو در غارت اصغھان بسرانگیخت آتش برآورد دود 
ییاونش ر7 آن بان به فرزند و زن دست یغما گشود 
که نه زنده‌ای ماند, جز طفل اشک نه زابنده‌ای. غر زاسنده رو 


ثمر کشتن‌های مازندران شما است که وکیل [کریم خان زند ] می‌چیند» (روزنامه میرزا محمد کلانتر. ص ۷۰). 


ا ۷۲۹۶ ۸ 
1 


- ایران در دوره سلطنت قاجار جاپ اول. صص ‏ 


۳ - تاریخ مختصر ایران. ص ۱۰۸ 

۴ھ تاریخ ایران, سرجان ملکم: ترجمه میرزا اسمعیل متخلص به حیرت» ج ۲. ص ۵۸ 

۵ - تاریخ گیتی گشاء مقدمه سعید نفیسی» صفحد ت 

۶ تاریخ ادبیات ایران, ادوارد برون: ج ۴؛ ترجمة رشید یاسمی, چاپ دوم ص ۱۳۷ 

۷- روضة الصفای ناصری, ج ٩‏ صص ۱۷۲ و ۱۷۳ ناسخ التواریخ قاجاریه ج ۱ء ص ۲۳ 

۴۹۸ تاریخ روابط ایران و روس, سید محمد علی جمال زاده, ص ۲۸ تاریخ ادبیات ادوراد برون» ج ۴؛ 

ترجمد رشید باسمی» صص ۴۴۱و ۳۴۲ 

۶۹-مرزاعلی اقبال مازندرانی از اهالی چلاو, تاریخی در ذ کر سلسلہ قاجار و وقایع آقا محمد حسن خان و 

حسین قلی خان «جهانسوز» و آقا محمد خان نوشته و چون به حکم محمد قلی میرزای ملک آرای مازندران 

[محمد قلی میرزا فرزند ارشد فتح علی شاه و حا کم مازندران و استراباد ] بوده, آن را تاریخ ملک ارا نام نھادہ 

است» (مجمم الفصحای هدایت» ج ۴ ص ۱۱۴۵ و روضة الصفای تاصری, ج ۹ء ص ۲۶۱), در مورد محمد 

قلی میرزا ملک آرا حا کم مازندران, رجوع شود به مقالة تحقیقی شهرام قلی پور گودرزی, خبرنامۂ بار فروش. 

شماره ۳۷ اردی بهشت ۱۳۸۱ء ص ۱۴). 

٠عٌمادۂ‏ فوت تاریخ فوت کریم خان زند: 

وکیل زند چو زین دار ہی قرار گذشت سه از نود نود از صد. صد از هزار گذشت 

(تاریخ گیتی گشا, ص ۲۱۵). 

۱ - تاریخ سیاسی و اجتماعی در عصر زند, هم چنین: مجمع التواریخ» ص ۱۴۹ 

۲۔ مجله کاوش (نشریه ماهائه شرکت ملی نفت ایران) که خلاصة «سخنرانی نگارنده» را دربارۂ شهر بابل, 

در شمارۂ مخصوص نوروز ۱۳۴۳ چاپ کرد املای «آغا» را در جلو اسم آقا محمد خان, که در تاریخ, با قید 

کلم آقا مشهور است, به شکل «آغا» اصلاح نمود. «نگارنده» در این جاء یادآوری می‌کند که «در دورۂ 

قاجار, در املای نام آقا محمد خان, بدعتی گذاشته شده و گفته‌اند که چون وی خصی بود, کلمه اقا که در 

برخی از زبان‌های ترکی, اصلاً بد معنای رئیس دربار و چیزی مانند ان است, و سپس در مقام تکریم به کار 

برده‌آند. در مورد وی [آقا محمد خان ] باید با «غین» (آغا) و در مورد هرکس دیگر با «قاف» (آقا) نوشته شود 

.. غافل از آن که این کلمه ترکی را ترک‌ها خود به هر دو شکل نوشتاند. کلمه یکی است جه در مورد مرد و 


wp 
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چه در مورد دیگر, و این امتیاز بین مرد و خصی 
در دور؛ معاصر سعید نفیسی, ج ۱ ص ۴۲ عباس اقبال آشتیانی هم می‌نویسد: «اقا که به دنبال یا ابتدای 
اسامی خواجه سرایان افزوده می‌شده, مثل مبارک اقا و آقا الماس و غیره» و بعدها آن را برای تمیز با آقای 
علامت احترام و تفخیم در اسامی مردان, با «غین» یعنی به صورت «آغا» نوشتداند در حقیقت ترجمه ترکی 
همین خواجه است و آقا باشی معنی بزرگ خواجه سرایان را دارد (مجله یادگار سال سوم شماره ششم و 
هفتم, بهمن و اسفند ۱۳۲۵ء ص ۱۳۱) و به نوشته دکتر سیروس ابراهیم زاده: «آقا واژه مغولی است و نامی 
است که پرادر کوچک‌تر, برادر بزرگ تر را بدان می‌خواند (لغت جفتایی و ترکی عثمانی, ج ۰۱ ص ۱۱۴). در 
خوارزم برادر پدر (عمو) را آقا می‌گفتند بعداً هر رئیس یا امیر بزرگ را آقا خطاب می‌کردند. چون معنی اصلی 
آن, بزرگ می‌باشد در انحصار و محدود به مردان نیست و زن یا دختر افراد صاحب عنوان قوم و قبیله را 
نیز «آقا» خطاب می‌کر دند مانند خدیجه پیگم آقا دختر حسن بیک ترکمن... «آغا» برخلاف تصور عده‌ای 
از واژه شناسان به معنی مرد اخته شده نیست بلکه ترجمهٌ ترکی خواجه است به معنی کسی که بزرگ و 
سرور است: خواجه نظام الملک, خواجه عبدالله انصاری, خواجه حافظ شیرازی, اماء در دورۂ قاجارید. 
خواجه سرا عنوانی بود که به خواجه‌های اندرون می‌دادند. بدین مجمل که برخی از خودکامگان متعصب با 
داشتن حرم سرای پر از زنان جوان, مردان جوانی را که برای خدمت اندرون بر می‌گزیدند. خضصی (اختد) 
می‌کردند و از این روہ در اصطلاح عوام. خواجه به معنی «اخته شده» تلقی گردید و حال آن که چنین نیست» 
(فصلنامۂ ره اورد, شماره ۴۲ ص ۳۱۹)ء هم چنین, رجوع شود به مجمل فصیحی, صص ۰۱۲۳ ۰۲۳۲ ۲۳۶ 
۴ ۴ ۰۲۷۵ ۲۸۷ و ۱۳۴۰ نیز: یادداشت‌های علامه محمد قزوینی» ج ۱ ص ۶ 

۳-۔ تاریخ اجتماعی و سیاسی ایران در دوره معاصر, ج ۱ء ص ۴۱. 

۴ آقا محمد حسن خان قاجار ٩‏ پسر داشت: (۱)- آقا محمد خان که ۱۵ سال از دیگر پرادران بزرگ تر پود 
(خلاصه تاریخ ایران, محمد حجازی» ص ۲(:)۲۰۸)- حسین قلی خان معروف به «جهان سوز» برادر اعیانی 
آقا محمد خان و پدر فتح علی شاه, که به دست ارتق نامی از ترکمانان کوکلان در ۱۱٩۱‏ ق یا در ۱۱۸۷ ق یا 
در [ ۱۱۸۴ ق ] کشته شد (همان. ص ۱۱۲)؛(۲)- مرتضی قلی خان که سرانجام به روسیه گریخت و در 
۲ تشق در گذشت (تاریخ اجتماعی و سیاسی ایران در دورۂ معاصر »ج ۱ء ص ۲۷۵), (۴)- مصطفی قلی 
خان که به دستور آقا محمد خان چشمانش را میل کشیدند (خلاصۂ تاریخ ایران. محمد حجازی. ص ۲۸۴), 
وی عمر طولانی یافت و ۱۱۰ سال به زیست (زنبیل, ص ۲۳۱), (۵)- جعفر قلی خان, که به دستور آقا محمد 
خان در سال ۱۲۰۵ ق در طهران «آفتاب عمرش را رهین زوال آورده‌اند» (روضة الصفاءج ,٩‏ ص ۰۲۲۳ 
تاریخ عضدی, چاپ کوهی. ص ۷۶))ء (۶)- مهدی قلی خان که به سال ۱۱۹۸ ق در استراباد وفات یافت 


۷۸یہ 


۹ ا و ھا ان یک ہے 2-7 
(ناسخ سور قاجاریه. ج 5 :مس 


(YY‏ )¥ ات با 


۰ عباس قلی خان که در کودکی بد مرض دیفتری وفات یافت 
(روضة الصفای ناصری, ج ۹, ص ۱۴۴)ء(۸)- رضاقلی خان که سرانجام در مشهد مقدس چشم از جهان فرو 
بست (ناسخ التواریخ قاجاریه, ج ۱ء ص ۹(:)۲۱)- علی قلی خان که فتح علی شاه به وصیت اقا محمد خان 
در آغاز چلوس بد سلطنت (۱۱۳ق)ء دستور داد او را «محبوس و ملفوف و در ہار فروش مسکون وموقوف 
دارند» (روضة الصفاي ناصری» ج ٩‏ ص ۲۰۷)؛ تاریخ عضله ی. ص ۷۴, ناسخ التواریخ قاجاریه. ج ۱ ص 
۰ 

۵ تاریخ اجتماعی و سیاسی دورہ معاصر؛ ج ۱ ص ۲۸۱؛ ناسخ التواریخ قاجارید. ج ۸١‏ صص ۱۸ و .۱٩‏ 
۶- همان حا 

۷- منتظم ناصری, ج ۲ صص ۱۲۳ ۳۵ 

۰۸ همان حا 

۹ روضة الصفای ناصری, ج ٩‏ ص ۱۳۱ 

۰ - روضهء الصفای ناصری؛: ج ٩‏ ص ۱۳۲ 

۱- منتظم ناصری, ج ۳ ص ۳۵ 

۲- خواجه تاجدار ج ۱. ص ۴۰۲ 

۳- همان ص ۳۹۶ 


۴- این ریاعی که صد ها سال قبل از آقا محمد خان سر وده شده, دربارۂ او نیز صادق است: 


شهری زتو خواست لشکر شکنی :+ دادی به مخنتی؛ ند مردی نه زنی 
از گردش روزگار معلومم شد پیش تو جه دف زنی» جد شمشیر زنی 


+ در کتاب خواجه تاجدار (ج ۱» ص 4۲۹۸ مصرع فو + این صورت نوشتد شدہ است: «یا رب ستدی 
مملکت از هم چو منی» و آن را بد لطف علی خان زند نسبت داده است. 

رضاقلی ھدایت می‌نویسد:«در زمان سلطنت کوتاه مدت علی قلی خان افشار ملقب به عادل شاه, به حکم او, 
جهت قطع نسل فتح على خان و آقا محمد حسن خان قاجار و اعدام این دودمان, آقا محمد خان را که در 
مراحل هفت هشت سالگی بود, مجیرب نمودند [ الت رجولیت او را قطع کردند ]» (روضة الصفای ناصری» ج 
٩‏ صص ۸۶ ۱۴۸ و ۲۹۹ هم چنین: تاریخ ایران, سرجان ملکم» ج ۲ ص ۲۶۳), فرهاد میرزا معتمدوله هم 
می ویسد «عادل شاه او را در ۱۱۶۲ ق در استراباد : ته کرد تا نسل آقا محمد خان قطم شود (زنبیل, ص 
۲ ۲۳۳ اماء مؤلف طهران قدیم می‌نویسد: «وقتی :ا حمد خان دستگیر و به مرگ محکوم شد. کر یم 


خان زند در مجازاتش تخفیف داد و قانع به خصی کردن او گردید .... در حالی که گفته شده وی را عمویش 


ره 


بیضه کشید تا جانشین برای قبیله‌اش غر از نسل خود بیدا نکند» (طهران قدیم, ج ۱ء ص ۸۲ زیرنویس 
روایت‌های دیگر هم وجود دارد از جمله روایت مؤلف کتاب قلعه پری که می‌نویسد اقا محمد خان در 
نزدیکی از خان‌های لر مهمان بود و نسبت به دختر میزبان, تعلق خاطری پیدا کرد و روزی در غیاب افراد آن 
خانواده, به دختر تجاوز کرد. در مراجعت, پدر از واقعه اگاه شد و آقا محمد خان را «اخته» کرد. العهدة علی 
الرواة. 

۵-آقا محمد خان بسیار خسیس بودہ چنان که جان خود رابر سر یک قاج خربزه (شرح زندگی من یا تاریخ 
اجتماعی و اداری قاجاریه, ج ۱ صص ۲۲و ۲۳) یا زردالو (خواجه تاجدارہ ج ۲ صص ۴۰۴و ۴۰۵ به نقل 


از گلداسمیت) از دست داد. شاعری در وصف اقا محمد خان سروده است: 


نیم اف سر حال کی ادا ا 
نه ریش ترا که ریشمندت سازم نه خایه ترا که خایه مالیت کنم 
و یز گفتەاند: 
بی خابه رأ بد قدر جهان مايه داده‌ای مارابه قدر خايه او مایه داده‌ای 


(تاریخ ری و اصفهان. ص ۴۶) 
۶ھ تاریخ ایران: ج ۲ ص ٠٠١‏ به تقل از تاریخ قاجاریە تألیف ملا محمد (ملا محمد ساروی در خدمت اقا 
محمد خان قاجا فضیلتی حاصل کردہ تاریخی به طرزی تازه در وقایع آن دولت نوشته و آن رأ تاریخ 
محمدی نام کردہ است؟ روضة الصفای ناصری, ج ۵ ص ۹۴۴). 

۷- روضة الصفای ناصری, ج ٩‏ صص ۱۴۶ تا ۱۵۰ 

۸- وی به سال ۱۱۸۳ ق در دامغان به دنیا آمد. پدرش حسن قلی خان جهان سوز بود؛ با استیذان از برادر 
اکبر [ اقا محمد خان ], نام جد امجدش [ فتح علی خان ] بر او تھادند و از باب تحریم (یرای حفظ حرمت 
امجد) او را باباخان می‌گفتند (روضة الصفای ناصری, ج ۹ء صص ۸۷و ۸۸). این رسم هنوز هم متداول است؛ 
فرهاد میرزا معتمدالاوله نوشته است: «فتح علی شاه سی جدا مجد است. از این جھت او را بابا خان 
می‌گفتند» (زنبیل: ص ۲۳۰). 

۹ ناسخ التواریخ؛ ج ۱ء ص ۲۰؛ هم چنین: خواجه تاجداره ج ۱ ص ۳۰۶. 

۰ - ناسخ التواریخ» ج (؛ ص ۰ ۲. 

۱ - ناسخ التواریخ قاجاریه. ج ١‏ ص ۲۰؛ روضه الصفای ناصری,: ج »٩‏ صص ۱۵۰ و ۱۵۱. 

۲ به همین جهت بود که آقا محمدخان نسبت به مردم بارفروش کینه پیدا کرد و عده‌ای از مردم بارفروش را 


یا طهرآن کوج داد. 
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تیمور مرعشی (چاپ دوم), از جمله: مظفر حلال خور (صص ۳۴۳ و 4۳۴۴ الوند حلال خور ایشیک آقاسی 
حرم (صص ۳۷۱ ۰۳۷۳ ۸۳۷۴ ۳۷۶ ۳۹۰) و اسکندر حلال خور (صص ۳۸۲و ۳۹۱). به نوش روضةالصفا 
(ج ۱۰. ص ۱۲۴) «میرزا فریدون مشهور به میرزا خانلر منشی‌الممالک فرزند حاجی خان جان بند پثی از 
طایفةٌ خلال خور است. پدرش در حکومت بند بی کمال سلوک و جلال داشته تا ان کا آقامحمدخان قبل از 
تمکن بر سریر سلطنت, در سنه ۱۱۹۵ ق, زمانی که برادرش رضاقلی خان در بارفروش او را با والدهُ فتح علی 
خان [خان بابا خان, بعداً فتح علی شاہ] محصور کرده قصد قتل و عمی آنان نموده بود حاجی خان جان و 
آقاسی خان برادرش مانع آمده او را به ولایت خود ند پی] بردند و محافظت کردند و عم قریب باسپاھی از 
تساه شو یی عافد یہ دا رالعلی ساری آورڈه بر مسر انعملال اه ار دادن لهذا حدمت ان طھ کر 
نظر اقامحمدخان بود». 

اخلاف این خانواده تا زمان ما نیز به همین نام, در بندپی و بابل سکونت دارند؛ مهندس احمد معتمدی در 
نامه‌ای که به تاریخ ۶ خرداد ۱۳۷۹ برای «نویسنده» فرستاده, نوشته است: «به خاطر دارم پدرم و عمویم 
دوستی در بابل داشتند به نام پرویز حلال خور که در میدان افراداربن بابل اقامت داشت و هنگام اخذ 
شناسنامه, نام خانوادگی خود را به کد یور تغییر داد ولی او خود را هم چنان, حلال خور می‌نامید و غالبا با غلام 
علی طهماسبی (مشیرالتجار) که پدربزرگ مادری من بود بهد شکار می‌رفتند. کد یور در حدود ۱۳۲۳ در بابل 
به جهان باقی شتافت». 

۴ تاریخ ایران: ج ۲, ص ۱۰۰. 

۵- ناسخ التواریخ قاجاریه. ج ۱. ص ۲۰. 

۶- روضة الصفای ناصری, ج ۹؛ صص ۱۵۳ و ۱۸۹. 

۷ منتظم ناصری» ج ۳ ص ۱۳۵ روضة الصفای ناصری, ج ٩‏ ص ۱۵۳. 

۸- خواجه تاجدار, ج ۱, ص ۴۴۰؛ از آن پس» خانوادۂ حلال خور در نزد سلاطین قاجار مقرب الخاقان 
رد از اھ کم ضا فاصوا فریتون تیور امیر زاغا ولد سای هان لال رر را بمب 
منشی الممالکی سرافراز نمود اماء وی در صفر ۱۲۴۵ در وبای عام طهران, از اجل مھلت نیافت و به بهشت 
جاودان شتافت» (روضة الصفای ناصری؛ ج ٩‏ ص ۷۱۵)؛ زنبیل, فرهاد میرزا (معتمدالدوله. ص ۱۲۴). 
۹ روضة الصفا, ج ٩‏ ص ۱۳۲. 

۰- خواجه تاجدار, ج ۱ ص ۴۴۰؛ آن تاج را زرگران شهر سازی برای آقا محمد خان ساختند (همان جا)؛ 


وی بعدھا؛ در روز یک شنبه یازدھم جمادی الاول ۱۲۰۰ که روز عید نوروز (برابر ۲۱ مارس ۱۷۸۵) بود 


مد یا 


در طهران به تخت سلطنت جلوس کرد و تاج گذاری نمود. در مورد این تاریخ روایات متفاوتی. حتی در 
کتاب اعتماد السلطنه ذ کر شده است. (نقل از خواجه تاجدار. ج ۲. ص ۲۹۴) 

۱ روضه الصفای ناصری» ج ٩‏ ص ۱۳۲ 

۲ تاریخ طبرستان» ج ۲ ص ۴۲ 

۳- مازندران و استراباد. ترجمه فارسی. ص ۸۰ 

۴- سفرنامه نواحی شمال ایران: ملگووف. ترجمه بطروس, ص ۸٩‏ 

0۵- افضل الملک می ویسد: «بارفروش نهایت آبادانی را دارد. این که حکام؛ بارفروش را بایتخت [ 
بازتذراع] قراس دهد مض ان انت کد هرای سا رم ارف ی ات ع اما با ابی هری در کی 
او, باید گفت هذه جهنم ال توعدون... گرمی ساری اگر چه شوشتر و دزفول نیست ولی گرمی ساری و 
بارقر وش با رطوبت دریا و لزوجت مرکب شده, طوری سخت است که آدمی را از زندگی سیر می‌کند... [ و ] 
طوری است که هر آدمی لطیف و نظیف که عرق می‌کند. عرق او طوری بد بو و متعفن می‌شود که شخص از 
خود منزجر و متنفر می‌شود. در این شهر به واسطه رطوبت هوایی که از مجاورت دربا است. نیمه شب و 
نزدیی صیح؛ پیراهن و زیر شلواری و شمد و زیر انداژ طوری نمناک و تر است که به بدن می‌چسبد و از فشار 
آن: اب تراوش می کند؛ (سفرنامه مازندران - رکن الاسفان صص ۵۵ و ۵۶). 

8 در این نوشته, رسم دقت به جا نیامدہ زیرا اگر بهتر بودن هوا دلیل انتخاب ساری می‌بود. می‌بایستی امل را 
مرکز مازندران قرار می‌دادند که اب و هوای آن به مراتب از بارفروش و ساری بهتر است. 

۶- اشاره است به خاوری شهر دار وقت ساری. 

۷ وی بعد از کشته شدن برادرش آقا محمدخان, در ضمیر داشت که به جای او صاجب تاج و تخت گردد... 
بدین جهت. از تعظیم و تکریم فتح علی شاه گردن کشی به ظهور آورد (روضة الصفا, ج ٩‏ ص ۳۰۷). 
۸- ناسخ التواریخ قاجارء ج ۰۱ ص ۵۱ 

«ایران کشوری بود که در آن شاهان و شاهزادگان نه فقط به وسیله دشمنان, بلکه توسط بستگان خود نیز به 
قتل می رسیدند و یا کور می‌شدند: در ایران بعد از ساسانیان, و طی قرن‌ها که به متحد شدن دوبارۂ ایران در 
دوره صفوی انجامید. همین سنت بر قرار بود. تاریخ مغول نیز سرگذشت بی پایانی است از قتل و کور کردن 
اعضای خاندان ساطنتی؛ شاه اسمعیل ثانی به وسیلاٌ بستگانش به قتل رسید, ساطان محمد خدابنده را کور 
کردند, شاه عباس کبیر حتی یکی از پسرهای خود را سالم نگذاشت که بتواند به عنوان جانشین بر تخت 
بنشنیند, نادر شاه افشار که غلام اسیر یکی از ایلات بود و بعدها به راهزنی پرداخت و سپس سردار بزرگ و 


بنیان گذار سلسله افشاریه شد, فرزند خود را در یک حمله عصبی کور کرد. سرنوشت اهل دیوان, خود فصل 


ofr 


٤ 


اد ہنا 
- . 


بزرگ ذڈذدیتری است: سرانجام دھٹتاک ور بران اعصم: محذالملی بزدی» خواجه شمس الدین جو بنی ؛ 


ور 
خواجه رشیدالدین فضل الله چندان معروف است که احتیاح به توضیح ندارد. فرمان شاه صفی مبنی بر قتل 
عام خاندان امامقلی (فاتح جزیرۂ هرمز و حاکم بعدی فارس), هم چنین: سرنوشت وحشتناک حاح ابراهیم 
کلانتر به دست فتحملیشاه, قتل قائم مقام فراهانی به فرمان محمدشاه, قتل امیرکبیر به فرمان ناصرالدین شاہ 
قتل تیمورتاش و نصرت الدوله فیروز و سردار اسعد بختیاری (جعفرقلی), شادروان سید حسن مدرس 
(رضوان الله علیه) و دیگران په فرمان رضاشاه, و کشتار بی‌امان آزادیخواهان به دست ساواک محمدرضا 
شاه, و نظایر آن از جمله این موارد است و اگر پاره‌ای اوقات امنیت ظاهری بر قرار بود با ابراز خشن ترین 
چهره اجبار بود که خود موجب ناامنی حیات اجتماعی می‌گردید و تنھا ترس بود نه امنیت اجتماعی ناشی از 
قانون و روابط اجتماعی» (جامعه‌شناسی نخبه کشی, صص ۴۳ و ۴۴). 

۹۔ تاریخ قاجاره ص ۷۶ 

۰۔- روضۃة الصفای ناصری, ج ۹ء ص ۳۰۷ 

۱م تاریخ تبرستان: ج ۲؛ ص ۴۲ 

۲-روضة الصفای ناصری: وقایع سال‌های ۱۱۹۷ ۱۱۹۸ و ۱۱۹۹ ق (ج ٩‏ صص ۱۶۹ تا ۲۰۰)؛ وقایع 
سال ۱۲۶۹ ق (ج ۱۰ صص ۵۵۱ تا ۵۵۷)؛ مؤلف این کتاب, در ضمن وقایع سال ۱۲۶۹ نوشته است: «از 
جمله حوادث و نوایب که در این سال به شهر شیراز رسد حادثه زلزله عظیمه بود که در شب چهارشنبه ۲۵ 
شهر رجب ۱۲۶۹ تزازلی چنان در اراضی آن شهر روی داد که غالب بیوتات و عمارات عالید, سافلها گردید 
زیاده از ده هزار نفر تلفات داشت» (روضة الصفاء ج ۱۰. ص ۵۵۶). اماء این واقعه. ز لزله بود نه طاعون؛ و 
در شیراز حادث شد نه در بارفروش. 

۳- ناسخ التواریخ قاجارید, وقایع سال‌های ۰۱۱۹۷ ۱۹۹۸ و ۱۱۹۹ ق (ج ۱ء صص ۲۳ تا ٩۲۵)؛‏ وقایم 
سال ۱۲۶۹ ق (ج ۳ ص ۱۹۹) 

۴- روضة الصفای ناصری ۷ج ۹؛ ص ۱۷۷ 

۵ ناسخ التواریخ, ‏ ۱ء ص ۲۳ 

۶ - بنابراین کاهش جمعیت بابل از هفتاد هزار نفر به چهل هزار نفر» ارتباطی با این زلزله نداشت. 

۷ بادگار فرهنگ آمل, صص ۸۷ و ۸۸ 

۸ ہا توجه به مندرجات صفحه ۴۵۵ ج ۱ روضة الصفاء مقصود از این سال». سال ۱۲۲۴ ق است. 

۹ - مادر مؤلف روضة الصفای ناصری (رضا قلی خان هدایت) اهل بارفروش بود. وی می نویسدہ پس از 


فوت پدر «چون جمعی از اقارب هی در بارفرروش سکونت داشتند. ما نیز در ان شهر متوطن شدیم» (مجمع 


م۵۲۸۳ 


اگ ے l2!‏ جا ھا ا ۔ ۳ 
١‏ لاا ۾ رص کی 5 سر 1 ۲ ۷ 


۰ - همان ص ۴۵۷ 


۱ وی نام خود را هم «هدایت طبرستانی» نوشته است (ھمان جا). 
۱ وع التواریخ قاجاریه, ج ۱, ص ۱۰۸ 
۷۲- مخبرالساطنه هدایت می‌نویسد: «در نوشتن خاطرات یا گزارش حال, غالب مطالب پس و پیش می‌شود. 
در اصل منظور موثر نیست. 

در سخن ترتیب و آداپی مجو هر چه می‌خواهد دل تنگت بگو 
(خاطرات و خطرات. مقدمه, صفحه بیست و هشت) 
۳ - سفرنامه مازندران و وقایع مشروطه (رکن الاسفار), ص ۴۳ 
۴ - خبرنامه بارفروش, شماره ۲۷ء اردی بهشت ۱۲۷۹ء ص ۵ 
۵ در زمان فتح‌علی شاه دو نوع سکه ضرپ شد: یک. سک نقره به نام «صاحبقرآن» که به تدریج, پیش 
وند «صاحب» حذف شده و به «قران» معروف گردید که هنوز هم این اسم (در زمان ما) شایع است و در افواه 
عامه, سکه رسمی ریال راء با آن که نقره نیست, «قران» می‌گوبند؛ دیگر؛ سکم طلا به نام «کشور ستان» که 
مقبولیتی نیافت و از رواج افتاد (روضة الصفاء, ج ٩‏ ص :۶۳٩‏ ناسخ التواریخء ج ۱ ص ۲۱۴). عدم رواج 
سک « کشورستان» شاید بدین علت بود که عنوان « کشورستان» برای فتح علی شاه که سرزمین قفقاز را پس 
از شکست از روسیه» به ان کشور تسلیم کرده بودہ بیش‌تر به شوخی می‌ماند؛ و چه بسا که مردم لطیفه‌های 
ےج قد کھت تق 
۶ - «عیش» گذرانی فتح علی شاه در بارفروٹس, شاید اشاره باشد به خوش گذرانی اوقات با همسر یا 
همسرانی که احتمالاً در ہار فروش انتخاب کردہ بود. وی دست کم ده همسر مازندرانی داشته که معلوم 
نیست در این سفر با همة آنها ازدواح کرده است یا به تفاریق زمان: (۱)» کلثوم‌خان از سادات پازوار؛ (۲) «نه 
نه خانم» همشیره محمدمهدی خان پازواری 4( ۳), «بی‌بی خانم» دختر حاجی یوسف با رشروشی؛(۴), «نه نه 
خانم» همشیره ملاعبدالله از مردم ساری ؛ (۵)ء «خاتون باجی» از مردم مازندران؛ (۶)ء «شهرپانو خانم» از 
مردم مازندران؛ (۷)؛ «زینب خانم» از مردم مازندران؛ (۸), «جانی خانم» از سادات مازندران؛ ,)٩(‏ «نبات 
خانم» دختر کربلایی محمد مازندرانی ؛ (۱۰), «زینب باجی» از مردم مازندرانی (ناسخ التواریخ» ج ۱ صص 
FTO TTT ,۳۲ ۱‏ ۶٣٣و‏ ۳۳۷). 
۷ - ھمان, ج ۱ء ص ۱۷۵؛ روضة الصفاء ج ٩‏ ص ۵۵۵ 
۷۸ - نقل قول مع الواسطه از جعفرقلی خان شهریار پور فرزند محمدحسن خان مفتخرالممالک حاکم وقت 
بارفروش (و پدر سرهنگ محمد حسن شھریار پور مقیم فعلی لس آنجلس در امریکا),. 


ستان خیابان حرم مربوط به 


زمان فتح‌علی شاه می‌باشد. 

۰- نیما کجا است تا ببیند و حیرت کند که این روزها به برکت تشوبق مردم به ازدیاد نسل, و به بھائة کسب 
درآمد برای شهرداری ( که در عمل موجب تسهیل سودجویی طایفة بساز و بفروش, و سبب افزیاش سرسام 
اور بهای خانه‌ها و کرایه مسکن شده است) نه تنها بعد از سبزه میدان و باغ ملی, جزء شهر شده و دیگر " 
ہراتس حا لگ ر فان دورس تام از الاسسی کا وش هرک کات 
داخل شهر گردیدہ است ؛ و اگر کار بدین منوال پیش برود, دور نیست که بابل و آمل به هم متصل شود. 
هم‌چنان که بابل به امیر کلا متصل گردید و دیری نخواهد گذشت که به باہلسر و بهنمیر و فری کنار گسترش 
پابد: شهر «بابل» نه همان است که من ديدم پار. (رفتم به شهر خویش, دگر [أن] شهر من نبود... دکتر پرویز 
ناتل خانلری). 

۱ - سفرنامه بارفروش, نیما یوشیج, بدون ذکر مأخذ. 

۲- روضة الصفاء ج ۹ ص ۷۲۴ 

۳ - بستان الساحه. ص ۳۵۴ 

۴۔ با توجه به تاریخ ذکر شده در صفحه ۲۷۴ج ۱ ناسخ التواریخ 

۵ - اسخ التواریخ؛ ج ۱ ص ۲۹۶ 

۶ وی دبیر بازنشستة آموزش و پرورش ساری بود و کتاب ارزنده تاریخ مازندران را در دو جلد, به 
سال‌های ۱۳۴۲ و ۱۳۴۴ ش, به نفقه خویش (از محل حقوق بازنشتگی) در ساری به طبع رسانید. این اثر 
گران قدر حاصل تلاش خستگی ناپذیر او است و وی با کوشش فراوان و شایستگی شایان تجلیل, توانست 
اطلاعات پربهایی دربارۂ تاریخ مازندران. از جمله بارفروش, به دست آورد و در این کتاب فیس عرضد 
نماید. روانش شاد و نام نیکش جاودانه باد. 

۷ - تاریخ مازندران» ج ۲ء ص ۱۵۵ 

۸ - با توجه به تاریخ ذکر شده در صفحد ۷۴۶ ج ٩‏ 

۹ - روضة الصفاء ج ٩‏ صص ۷۴۷ و ۷۴۸ 

۰۔ پا توجه به تاریخ ذکر شده در صفحد ۴۸ء ج ۰۱۰ روضة الصفا 

۱- همان ص ۴۷ 

۲ - با توجه به تاریخ ذکر شده در صفحه ۲۹۶ ناسخ التواریخ (ج ۱) 

۳- ھمان, ص ۲۹۹ 


وگ 


۴ - پا توجه به تاریخ ذکر شده در صفحه ۵۳, ج ۱۰ روضة الصفا 
۵ - همان ص ۵۵ 
۶ بستان السیاحه, ص ۱۳۰ 
۷ - عمران و آبادی بارفروشس در دوره فتح علی شاه, بیش تر مدیون توجه میرزا محمد شغیع صدراعظم 
است که از احالی بند پی (از توابم بارفروش) بود و نسبت به آبادانی شهر و تعمیر مدارس و مساجد و کاروان 
سراهای آن کوشش و مخارح بسیار نمود. وی مدرسۂ عظیم صدر را در محلة پنجشنبه بازار قدیم بنا کرد و 
املاک زیادی را بر آن وقف نمود. هم چنین, مسجد جامم بارفروش را که براثر زلزله ویران شده بود از نو بنا 
کرد و آثار خیری از خود به جا گذاشت: 
یه ار فا فا تنا فتاظرفا بدا ای الاقتار 
۸ - نیما یوشیج می‌نویسد: «می‌گویند بارفروش یک شهر ثروتمند است؛ معنی این کلمه را نمی فهمم. ثروت 
یک عده حاجی و کربلایی چه مربوط به ثروت عمومی است؟ من بالعکس, میگویم بارفر وش یک شہھر 
فقیں یک شھر غمانگیز دارالمجانین و دارالمساکین است. آیا لازم است عنوان دیگری غیر از این 
باشد, به بارفروش بدھم؟ تا زانومیان گل‌ها در تمام مزارع اطراف: جان می‌کنند برای این کد حاجی و 
ارباب‌های بارفروشی, آهسته نفس بکشند» (سفرنامه بارفروش, نیما یوشیج. ص ۱۱). 
FRASER, ۱۵۱۱۲۱ ۵۱۱۱۱۰ TRAVEL, AND ADVRENTURES IN THE PERSIAN‏ - 699 
PROVENCES ... , LONDON , 1826‏ 
۰ - گلستان سعدی, باب اول. حکایت ۲۲ 
۱ - عهدنامة گلستان (۱۲۲۸ ق) و عهدنامهٌ ترکمان جای (۱۲۴۳ ق) که موجب واگذاری جندین شهر در 
ناحیۂ قفقاز به دولت ستم کار روسیه تزاری گردید. در زمان پادشاهی فتح علی شاه بسته شد و حاصل ندائم 
کاری‌های توأم با خست و نابخردی او بود. مصیب بارتر از آن عهدنامه آفال است  [‏ ق ]که ناصرالدین شاه 
٭نوۂ زن بارۂ فتح علی شاه» با روسیه تزاری امضاء نمود و بدون جنگ و شکست,؛ منحصراً برای حفظ پادشاهی 
خود, اراضی ماوراءالنهر را به روسیه تزاری واگذار نمود (قرارها و قراردادهاء سیف الله وحیدنیاء ۱۳۶۲ ش)؛ 
و زشت‌تر از اين» زمانی بود که بعد از سرنگونی تزار, که زمانه از او دمار برآورد. جانشین کمونیست او. در 
قراردادی که به سال  ۱۳۰۰(۶۱۹۲۱‏ ش)» با هیاهو و تبلیغات زیاد, با ایران امضا نمود و ضمن آن. روغن 
چراغ ریخته را وقف امام زاده کرد: کریمانه (!) از کلیة امتیازات تحمیلی دوران تزار بر ایران, صرف نظر کرد 
ولی این کمونیست «جهان وطن» حاضر نشد اراضی مغصوبه را به ایران بازگر داند: 


تعد منت تاد ادف یوت ارگ اگر دهند جیست ماجرای او 


(ملک5 اد ای بهار 3 ده صا مه) 


عبداللد مستوفی می نویسد: «دولت ایران از واگذاری بانک استقراضی روس به خود. جز پرداخت ۲۴۰ 
کار مان سار یچ ها ا پر پر راک گلا تھ ارض حر ستبلت سای تا ما اند 
دیگری نبرد؛ و در عوض بروسیه کمونیست, قصبة فیر وزه (نزدیک عشق اباد) را که طبق ماده ٩‏ قرارداد 
۱ در حاکمیت ایران استقرار یافت» بلعید که بلعید و ظاحراً تمام اجحافات دورف تزاری به جای خود 
برقرار ماند و این سزای ایران بود که اولین ملتی بود که دولت کمونیستی روسیه را به رسمیت شناخت» 
(شر ح زندگی من با تاریخ اداری و اجتماعی قاجاریه, ح ۲ ص ۱۹۱). 

i. com/aw - c & i / e Bay [rSPAi] . ۰‏ & ے//:مااا - 702 
٣‏ ان ضا 
۴ - فتح‌علی شاه در روز پنجشنبه ۱۹ جمادی الاخر ۱۲۵۰ درگذشت و ولی عهد او محمد میرزا به سلطنت 
ر 
۵ - ناسخ التواریخء ج ۲ ص ۲۳ روضة الصفاء ج ۱۰.ص ۱۷۰ 
۶ - ناسخ التواریخ ج ۲ص ۱۵۴؛ روضة الصفاء ج ۱۰ ص ۲۹۳ 
۷ - او لان تفتّدون» (سوره بوسف آبه ۴ هم چنین: المومن, أيه ۵ التوبه, ايه ۱۳۳ والصف, أيه ٩‏ 
۸ تاریخ نبیل. ص ۶۳؛ مقاله شخصی سیاح. ص ۲ 
۹ - سفرنامه مادام دیولافواء ترجمه فارسی, ص ۸۱ 
۰ - ناسخ التواریخ» ج ۲. صص ۱۵۰ تا ۱۵۵ 
۱ - همان, ج ۳, صص ۹۹و ۱۰۱ روضة الصفاء ج ۱۰, صص ۳۱۰ تا ۳۱۲ 
۲ - متاله شخصی سیاح» صص ۴۴ تا ۵۱ 
۳ - مجله یغما, سال حفدهم, شماره چهارم. ۲ تیر ۱۳۴۳ء ص ۰۱۶۹ زیرنویس شمارد ۴ 
۲۴ -«موّمنین اولیه به حروف حی موسومند» (تاریخ نبیل ص ۵۹)؛ کلمه «حی» به حروف ابجد, ۱۸ می‌شود. 
۵- حقا یق اخبار ناصری, ص ۱ ۴؛ تاریخ ظهور الحق, بخش سوم صص ۱۳۳ و ۱۴۱؛مقالةٌ شخصی سیاح, 
ص ۶۸؛ قرن بدیم» قسمت اول, صص ۱۷۳ و ۱۹۳ 
۶ - قرن بدیع, قسمت اول, وقایم سال‌های ۰ ۷ ۱۲۶۴ ق: ص ۲۳۹ 
۷ - ناسخ التواریخ ج ۲ ص ۲۰۷؛ ج ۲ ص ۵۸؛ مطالع الانواره ص ۷۲ 
۸ - تاریخ نبیلء صص ۳۹۳ تا ۳۹۸ مقاله شخصی سیام. ص ۴۱ 


۹ - ناسخ التواریخ» ج ٣‏ ص ۶۸؛ روضة الصفاء ج ٠‏ صص ۴۳۷ تا ۳۳۹ 


راہ 


۷ -فاسح التواریخ؛ ج ٣‏ ص ۵۹؛ روضة اله لصفا, ج ٠١‏ ۴۲ 


۹ 


۱ - همان جا روضة الصفاء ج ۱۰. ص ۴۲۸ 

۲ - تاریخ نبیلء ص ۱۱۳ مقاله شخصی سیاح, ص ۳۱ 

۳ قرن بدیع؛ قسمت اول صص ۱۷۳ و ۱۹۳ تاریخ نبیل. ص ۶۹ 

۴ - مطالم الانواره ص ۲۹۵ و ۶۹ 

ا ئن ga‏ ا سیت ان 

۶- ھمان: ص ۴۳۵ 

۷ - دو قطعه عکس از خانة بدری حاج محمد علی بارفروشی در صفحه ۱۸۴ کتاب NARRATIVE‏ 
5 جاپ شده است . 

۸ - مطالع الانواره ص ۲۴۸. 

۹ھ تاریخ نبیل. صص ۲۸۸ تا ۲۹۹ 

۰- عکسی از خانه میرزا محمد تقی مجتهد ساری, در صفحه ۲۵۰ کتاب 1۱۷/۲ ۸ ۷۵۸۲1 
NAB|| 5‏ جاپ شده است. 

۱- الم الانواره ص ۲۰۳ 

۲ھ تاریخ نبیل, صص ۳۵۷ تا ۳۵۹ 

۲۳- همان ص ۴۳۵ 

۴۔ ناسخ التواریخ» ج ۳ ص ۴۸ 

۵- مطالع الانواره ص ۶۶۲ و فهرست پایانی آن ص ۴۶ (علامه محمد قزوینی در یادداشت‌های خود ج ۸. 
ص ۲۲۳ به نقل از الکوا کب آلدزیه. ج ۱ ص ۶۰ می‌نویسد: «تولد او در سن ۱۳۳۰ یا ۱۲۳۱ ق بود»). 
۶- مطالم الانوار, همان جا 

۷- ناسخ التواریخ, ج ۲ ص ۴۹ 

۸- ناسخ التواریخء ج ۲ ص ۴۸؛ هم چنین: سفرنامه مادام دیولافواء ترجمه فارسی, ص ۸۲ 

۹ ناسخ التواریخ؛ ج ٢‏ ص ۴۸. 

۰۔ نبیل زندی, می‌نویسد: «در رساله‌ای که سید کاظم رشتی برای او [ زرین تاج ] نوشت: عنوان رساله 
خطاب به او چنین بود: يا قرة العین و روح الفواد؛ از ان وقت» وی به قرة العین معروف گردید». (تاریخ نبیل. 
ص ۷۰) 


۱ ۷- بد نوشتة مطالم الانوار: «جمعی از اصحاب در حضور باب از قرة العین ہدگوئی کردند؛ باب در جواب 


1 ۱ے 


ن شا گفت: چه می‌توانم بگویم دربارۂ کسی که لسان ۶ عظمت او را طاهره نامیده ست گا مطالع ائواره ص 


۰مما: در جای دیگر آن کتاب (ص ۲۹۵) نوشته شده: «هر یک از اصحاب میرزا حسین علی (بھاء الله 
بعدی) در قریه بدشت. به اسم تازه‌ای موسوم شدند از جمله: خود او, به اسم ببهاء حاج محمد علی بارفرروشی 
آخر حروف «حی» به جناب قدوس, و قرة العین به طاهره مشتهر گردید». 
۲- ناسخ التواریخ, ج ۲ ص ۱۷۸؛ تاریخ نبیل صص ۶۵۷ تا ۶۶۲؛ مقالاً شخصی سیاح, صص ۲۳ و ۱۳۴ 
روضة الصفاء ج ۱۰.ص ۵۵۰ 
۲-- مطالع الانوار. ص ۶۹ 
۴- همان جا 
۵- فصلنامه ره آورد, شماره ۶۲ زمستان ۱۳۸۱ ص ۳۵ 
۶ - ناسخ التواریخ, ج ۲ ص ۲۰۹ 
۷- همان ص ۲۱۱ 
۸ہ زنبیل؛ ص ۲۳۲ 
۹- ہبہ روات مولف روضة الصفا ۰ تفر بودند (روضة الصفاء ج ۰٠ء‏ ص ۴۲۹). 
۰ - «از جزيرة الخضراء تعبیر به مازندران می‌کردند (ناسخ التواریخ؛ ج ۲ص ۶۲) 
۱- روشةالصفاء ج ۱۰ ص ۴۲۹؛ قرن بدیم, قسمت اول, ص ۱۹۳ تاریخ پ. ایوانو (چاپ مسکو 
۹ مطالع الانوار ص ۳۲۸ 
۲- روضة الصفا ج ۰ ص ۴۲۹ 
۳- همان, ص ۴۳۱: مطالع الانواره ص ۳۳۰ 
۲ مطالع الانواره صص ۳۳۰ و ٩۳۲۱‏ روضة الصفاء ج ۱۰ ص ۴۳۱ 
۵- تاریخ نبیل. ص ۳۳۲ 
۶- همان. ص ۳۳۲۳ 
۷ نقطة الکاف, ص ۱۵۷؛ قرن بدیع؛ قسمت اول ص ۱۹۸ 
۸- روضة الصفاء ج ۱۰ ص ۴۲۱؛ نقطة الکاف, ص ۱۵۷ ناسخ التواریخ, ج ۲ ص ۶۱؛ هم چنین: 
۸۱۲٢ DAWN. BREAKER,P. 253.‏ 
۹- تاریخ نبیل. ص ۴۲ ۲ تاریخ ظهور الحق؛ هم چنین: 
GLIMPSES OF LIFE, ۲۲,54,83: SAYYED ALI ... , (6‏ 
NARRATIVE, PP.415-417.‏ ۸811.5 


ده 


۱ ۱:۱۰ م اه :وه ای مر ۰ا۰ ا .]ا ملا و اراد .- ۹۴ ١ا‏ ) اه هریس یج ۱ ) 
T7‏ بای مر زا صر رند لاس مر را دا لبت اس ی دز اواعجر رجب ٩‏ / ۲ 1 راو عاف ہی ٤ر‏ ہو سےا صن یتر ون 


تابور کک ت اران کو ول کیت اج خان ل تو ور اغا دان ا ا 
حکومت بروجرد یافت (ناسخ التواریخ؛ ج ۳ صص ۴۸ و ۴۹) و «حکمرانی مازندران به مھدی قلی میرزا 
مفوض گشت» (همان. ص ۶۹ء روضة الصفاء صص ۰۴۲۳ ۵۰۶). 

۱- روضة الصفاء ج ۱۰.ص ۴۲۱؛ به نوشتة لسان الملک سپهر: شهرت داشت که محمد بیک یاور یا محمد 
سلطان یاور لاریجانی, بعد از شروع واقعه طبرسی, «در بار فروش فرونهاد و در کمال هول و هراس به 
حراست ان بلده پرداخت (ناسخ التواریخ» ج ۳ص ۶۴)؛ اما به نوشته رضاقلی خان هدایت: «محمد ساطان 
اور که مردی بود دلاور [ در واقعه شبیخون دوم هم ربیع الاول ۱۲۶۵ ]... کتاره‌های خاراشکاف. پیا ہی بر 
سر او فرود آوردند و او را به قتل رسانیدند» روضة الصفاء ج ۰ص ۴۳۷( 

۲- همان جا. 

۳ مقاله شخصی سیاح. ص ۳۹ 

۴۔ تاریخ نبیل, ص ۳۴۴ 

۵- روضة الصفاء ج ۱۰, ص ۴۳۲ 

۶ ۔۔ناسخ التواریخ» ج ۳ ص ۶۱:؛ تاریخ نبیل ص ۱۳۳۸ روضة الصفا, ج ۱۰ ص ۳۲۲. 

۷ برای اطلاع پیش تر رجوع شود به: روضة الصفاء صص ۴۳۰ تا ۳۴۷؛ مقاله شخصی سیاح» صص ۳۹و 
۰ ناسخ التواریخ» ج ۲ صص ۱۵۰ تا ۱۵۵ء وج ۲ صص ۱ تا ۷۵. 

۸- روضة الصفایح ۱۰ ص ۴۳۲. 

۹ -مطالع الانواره ص ۱۳۴۹ 

۰- سفرنامۂ مادام دیولافوا, ترجمه فارسی, ص ۸۳ مقاله شخصی سیاح. ص ۴۰. 

۱د تاریخ بیل. صص ۳۶۰و ۲۶۱. 

۲- همان, ص ۱۳۶۳ به نوشته قرن بدیع: تعداد آنان از ۲۱۳ نفر تجاوز می‌کرد (قسمت اول» ص ۱۹۵). 
۲۳- نقطة الکاف. صص ۱۶۰ و ۱۶۱. 

٣۴‏ در زمان قاجاریه, ا گر کلمه «میرزا» قبل از اسم قرار می گرفت: نشانه سواد و خط (منصب محرری», و اگر 
بعد از اسم بودہ نشانه شاه‌زادگی بود؛ به شاه زادگان تیموری امیرزادہ یا میرزادہ می‌گفتند. (سیاحت‌نامه ژان 
شاردن» ترجعۂ محمدعباسی, ج ۴ ص ۷۷ و ج ۸ص ۳۶۸). 

این اصطلاح, کم کم به صورت میرزا تغییر شکل داد (اسناد و مکاتبات تاریخی, یادداشت دکتر عبدالحسین 


نوایی)؛ دون شوان ایرانی» یادداشت لسترنج. ص ۰ آمروزہ دفتر نویس یا کارمند اداری را به کنا بد «میر زا 


یا 


E ‌‌ ۱‏ 
ہجو یں ی کو 


۵- نقطة الكاف» ص ۱۶۲ 


۶ روضة الصفاء ج ۰ ص ۴۲۴ ناسخ التواریخ؛ ج ۲ ص ۶۶ 

۷- روضۃة الصفاء ج ۱۰ صص ۴۳۷ و ۴۳۹؛ ناسخ التواریخء ج ۲ ص ۶۸ 

۸ - ناسخ التواریخ؛ همان جا؛ مجلة یغماء سال حفدهم, شماره ٢‏ تیرماہ ۰۱۳۴۲ ص ۱۶۹ زیرنویس ۴؛ 

مطالع الانواره ص ۲۵۶ 

۹- ناسخ التواریخ» ج ۲ ص ۷۱ 

۰- همان جا. 

۸۱- معلالع الانواره صص ۲۹۳ تا ۳۹۵. 

۲- مقاله شخصی سیاح. ص ۴۲. 

۲- «مدرسه خرابه در محله حصیر فروشان», همان مدرسه زکی خان بود. 

۳۴ - نقطة الکاف:, صص ۱۶۲ و ۱۹۸. 

785- les re 1161085 et les philosophies dans FAsi centrale, Paris, 1865 el 1866, 

et 543 et suirantes.‏ 0290م 

786- AYEAR AMONGST THE PERSIAS AS TO THE LIEFE, CARACTER 

AND THOUGT OF THE PEAPLE OF PERSIA, 1887 - 1888, 
CAMBRIDGE, NEW EDITION, 1926. 

۷- معلوم می‌شود که ادوارد برون از طریق جاده کالسکه رو هراز, که در زمان ناصرالد ین شاه و به دستوراو 

ساخته شده بود به آمل آمد و از آن جا به سمت بارفروش حرکت کرد و با گذشتن از پل محمد حسن خان, 

وارد شهر بار فروش شد و در مدخل شهر, بحرارم و سبزه میدان و کاروان سرای سبزہ میدان را دید. 

۸- شادروان میر محمد رضا بدخشان در نام مورخ ۱۴ اسفند ۱۳۴۳ به «نگارنده» نوشته است: «پروفسور 

ادوارد برون صمن شرح مسافرت خود, اشاره می‌کند به کاروان سرا خراه‌ای که در کنار سبزه میدان وجود 

داشت. این همان کاروان سرای معروف به کاروان سراخرابه‌ای که در کناره سبزه میدان وجود داشت. این 

همان کاروان سرای معروف به کاروان سرای سردار بود. مرحوم عبدالله خان سردار امجد برادر لیلا خانم و 

عالیه خانم یوشیح است که از سوگلی‌حای زنان ناصرالد ین شاه بوده‌اند. کاروان سرای مزبور تا جهل سال پیش 

به حال نیمه خراب بود و سالدات‌های روسی تزاری در آن جا سکنی داشتند و بعدها خراب و آجرهای آن 


مورد استفاده بعضی حا قرار گرفت». 


۰- دوارد بر ون در این مسافرت به کرمان هم رفت و در آن جا لباس در ویشی پوشید و تریاک هم کشید 


تا بهتر بتواند این فر قه را درک نماید: 


عمر یک جزو از تورات بگرفت سی عون چان دیاش جن گنت 
که با تورات ممکن نیست بازی مگر خود را جهود صرف سازی 


(الهی نامه چاپ تبریز ص ۹۵) 
MATERIAL FOR THE STUDY OF BABI RELIGION, P.421.‏ -791 
۲- و ما دالا ا سمعنا و العهدة علی الرواة. 
۳- کتاب خائه عباس چهانیان, نماینده روزنامۂ اطلاعات در باپل شماره ۱ - ۱۹: 
۴- دو قطعه عکس از مدرسة زکی خان بارفروش و سردر آن, در صفحد ۴۱۲ کتاب THE DOWN‏ 
56 جاپ شده است. 
۵- افسوس که وی در نیمه راہ زندگی از دست رفت: 
یباران مونس همه از دست شدند در پای اجل یکان یکان بست شدند 
خوردیم ز یک شراب در مجلس عمر دوری دو سه پیش تر ز ما مست شدند 
۶- «اين جا نه سلام راہ دارد نه علیک» 
۷-«نکارنده» این مشاهدات خود راء به جهت مصلحت صاحب خانذ مهربان. محرمانه تلقی می کرد و اگر در 
حال حاضر؛ آن خانه هم چنان به وضع خود باقی بود به این توضیح تاربخی نمی‌پرداخت. 
خوش گفت پیر میکده با رنده باده نوش کاری مکن که راز به نامحرم اوفتد 
(وصال شیرازی) 
۸ - محمد شاه در شب سه شنبه ۶ شوال ۱۲۶۴ درگذشت و ولی عهد او ناصرالدین میرزا به سلطنت رسید. 
۹ - مجمع الفصحاء ج ۶۶ء ص ۱۲۱۰ روضة الصفاء ج ۱۰ صص ۴۷۲ و ۴۷۳ 
۰ مرأت البلدان, ج ۲ به نقل از سفرنامه خوارزم. 
۱- مجمع الفصحاء ج ۶ ص ۱۲۰۹ 
۲ - خاطرات و خطرات. ص ۸۴ 
۳ - بعضی مورخان نوشته‌اند رسم قاجار بود که جانشین شاه باید از زنهای شاهراده قاجار باشد؛ ولی چون 
مادر ظل السلطان (عفت السلطنه) از شاهزادگان قاجار نبود, ظل السلطان با انکه (بعد از فوت سه پسر اولیه 


ناصرالدین شاه) فرزندار شدہ بود نمی توانست جانشین بدر شود. ژاک دمورگان هم نوشته است: ایک شاه 


سالفا 


زاده اگر س بک زن قاجار نباشد» نمی تواند به تخ تخت بنشیند» (هات علمي فران کن در ابران؛ ترج سیا فار س ۷ 


ص ۹۶)). امین‌الدوله در خاطرات خود نوشته است: «باسای قدیم ایران. ولیعھد دولت باید از مادر اصیل و 
یز رگ زادہ باشد» (خاطرات امین‌الدوله: ص ۱۶). 

8 درست برعکس اصل ... قانون اساسی مشروطیت: که به پیشنھاد سید یعقوب انوار نمایندہ مجلس مؤسسان 
۴ ش» مقرر می داشت ولی عهد نباید از نسل قاجار باشد. 

این روایت درست نیست زیرا ناصرالا ین شاه دو پسر به نام‌های قاسم و معین الدین از زن سوگلی خود جیران 
دختر رأیت تجریشی را یکی بعد از دیگری ولی عهد کرد و جشن هم گرفت ولی هر دو در کودکی مردند 
(شرح زندگی من یا تاریخ اجتماعی اداری دوره قاجاریه. ج ۸۱ ص ۲۷۳). روایت دیگر, این است که چون 
مادر ظل السلطان زن عقدی ناصرالد ین شاه نبود (متعه بود), ظل السلطان نمی توانست ولی عهد شود؛ عبدالله 
محر فو اس اس کاب آ دض ا نان سرد گر عوسی 
میرزا (ظل السلطان). مظفرالدین میرزا (بدون لقب), کامران میرزا (نایب السلطند). مادر وسطی شاه زاده و 
دوتای دیگر صیغه‌های شاه بودند ؛ شاه به مظفرالدلین میرزا لقبی نداد و بعد از مدتی» فرمان ولی عهدی او را 
اعلام نمود». (همان, صص ۱۳۱ و ۱۳۲). 

۴ - ظل السلطان از ذی ححه ۱۲۷۸ به مدت جهارسال و سه ماه در مازندران حکومت داشت و ثروت بسیار 
سے ارو ری اا د رای کک او ےی ار نا دای سار کزان وا 7× کی وک ماش 
از ۲۰۰ تخته بود. (ٴنگاھی به اوراق کتاب زندگی حاکمی هوسناک و خودکام و ستمگر به نام ظل السلطان٭), 
فصلنامه رہ آورد, شماره ۵۰, ص ۲۶۰), عجیب است که این حاکم ستمگر و خودکام, و فرزند شاه مستبدی 
مثل ناصرالد ین شاه, حکومت مشروطه را می‌ستاید و می‌نویسد: «اگر تمام اشجار قلم و تمام بحار مداد و تمام 
اوراق درختان قرطاس گردد. از عیوبات [کذا ] سلطنت مستبده و نتایج آن, و محسنات سلطنت مشروطه و 
محکمی و قوانین او ترویج عدالت و تجارت که به آن واسطه می شودہ بخواهند بنویسند به حق حق از عهده 
برنمی آیند» (تاریخ سر گذشت مسعودی: ص ۱۹۳). 

۵- «شرح زندگی قهار قلی خان». طاهری شهاب, مجله ارمغان, دوره ۲۸ء شمارہ ٩‏ سال ۱۳۳۸ ش 
۶- «قهار قلی خان قجر پسر خانلرخان قجر پسر مصطفی قلی‌خان قجر آق قونلو, عمو فتح علی شاه بود؛ و 
این خانلرخان و پسرش قهارقلی خان به عمواقلی مشهور بودند» (تاریخ سرگذشت مسعودی؛ زندگی و 
خاطرات مسعود میرزا ظل السلطان, جاپ اول: ۰۱۳۶۲ ص ۲۰. 

۷-«من چند سفری که به بارفروش رفتم در خانه قهارقلی خان منزل می کردم؛ خود و وزیر و اجزایم تماما 


۸ - همان, د صص ۶و 


٩‏ - مجله یادگار, سال چهارم. شماره هفتم. ص ۷۶ به نقل از تاریخ سرگذشت مسعودی (ظل‌السلطان), 


1 


PY 
۱ ٩ 


ص ۳۰ 
۰- تاریخ سرگذشت مسعودی (ظل السلطان)؛, صص ٠٣‏ و ۳۱ 
۱ ۔ تاریخ مازندران» اسمعیل مهجوری» ج ۲۲ ص ۱۷۷ 
۲ - امیرکلا در حال حاضرہ دیگر ده مجزا از بارفروش (بابل) نیست, بلکه به علت ازدیاد بی رویه جمعیت 
شهر بابلء و گسترش شهر از هر طرف ( گسترش خزنده), امیرکلا که ابتدا دهی بود. و بعد قصبه, سپس یکی از 
بخش‌های شهرستان بابل شدہ اکنون تقریباً داخل شهر بابل گردید: 

پار حیدر بودی و امسال حیدربیک شدی گر بمانی سال دیگر قطب دین حدر شوی 
۳-مراد, شیخ محمد شیخ الاسلام امیرکلایی است که از ۱۲۸۲ ق ریاست منطقة امیرکلا را به عهده داشت و 
به رتق و فتق امور مردم می‌پرداخت (جرعهای از اقیانوس, ص ۰۲۸ زیرنویس شماره ۱). 
۴ - بندر کلاء یا به گویش محلی: بنه کالاء به برکت کوشش والای شادروان محمدصادق شفیع زاده کد 
مالک آن بود .آبادی و عمران قابل توجهی پیدا کرد. وی این دهکده را با بیمارستان امداد و مدرسة شفیم زاده 
که خود در امیر کلا احدات کرده است. با سایر املاک و اموال خود. وقف شیر و خورشید بابل نمود و نام نیکی 
اداو 

دو چیز حاصل عمر است: نام نیک و واب دزن دو در ندر کل سی لیا فان 

(قصاید سعدی, صص ۴۳ و ۴۴) 

۵ - قهارخان قلی خان فرزند نداشت ولی خودش حاکم بارفروش بود و تمام املاک خود را وقف نمود و 
تولیت آن را در عھدۂ اعلم علمای شرع محل قرار داد (نقل از نامه محسن حمیدی هم سر یکی از نواده‌های 
پرادر قهارقلی خان». 
۶ وی همان است که به دستور فتح علی شاه از حلیه بینایی محروم گردید و به بارفروش تبعید گردید. 
۷ -مرآت البلدان» ج ۱ء ص ۱۵۸ به نقل از سفرنامه ۱۲۸۲ ق ناصرالدین شاه 
۸ - لاله آباد پلوکی است در حومه بابل شامل چندین قریه از جمله الشا و شاه کلا 
۹ - مرت البلدان, همان جلد. صص ۱۵۸ و ۱۵۹ 
۰ -مرات البلدان, ج ۱, ص ۱۵۹ به نقل از سفرنامه ۱۲۸۲ ق ناصرالدین شاه 
۱ - تاریخ مازندران, اسمعیل مهجوری» ص ۱۹۳ 
۲ - مرآت البلدان, همان جا 


AE‏ ابی ای ا کا ام ے “ll. f‏ واانی ‏ او آےا یر ئ ا( 
۶٩ 1 1‏ این محله مد از سه راهی شمشیر گر محله (اندعی , بایین تر از میدان اثر د ازنن بد سمت شمال) شروع 


شده و تا نزدیکی تکیه مرداد یک ادامه داشته ات امروز نیز به همین نام باقی است و بیودپان ساکن بابل, 

قبل از ترک این شهر و رفتن به فلسطین, در این محله زندگی می‌کردند و دو کنیسه و یک مدرسه هم داشتند. 

۴۔ تاریخ مازندران» اسمعیل مهجوری» صص ۲۰۹ و ۲۱۰ 

۵ - «ریشه‌یابی ویژگی‌های استبدادی در سرنوشت حکومتی ایران», غفور میرزایی, فصلنامه ره آورد. 

شمارہ ۳۱ پاییز ۱۳۷۱ ش, ص ۱۹۶ 

۶ نیما یوشیج در سفرنامه بار فروش که بد همت والای محقق جوان علی میرانصاری در ۱۳۷۹ ش به چاپ 

رسیده» نوشته است: «چیزی که قابل ذکر است. هیئت نظیف کوچه‌ها است. آن‌ها را کوچه‌های وسیم و 

خیابان‌های تنگ باید اسم گذاشت... از کف, با قلوه سنگ‌های ریز و شمرده نشدنی, ساخته شده است ولی ند 

مثل سنگ فرش‌های معمولی, در این جا سنگ فرش عبارت از وسیله تنظیفی است که نه خاک به خود 

می‌گیرد. و نه باران در مواقم بارانی, نه تنها در زمین, در هوا نیز مأمورین بلدیه وجود دارد که بدون اهمال, در 

این نظافت شرکت دارند و آن مأمورین, با دو باران و رطوبت است» (دو سفرنامد از نیما یوشیج, بد نصحیح و 

تحقیق علی میرانصاری, اتشارات سازمان اسناد ملی ایران. پژوهشکده اسناد. ط, ۰۱۳۷۹ ص ). 

۷- سفرنامه مازندران, ناصرالدین شاه, به قلم خود او ط ۱۲۹۴ ق. 

۸- بر دیوار کاروان سرایی در بار فروش, بیت زیر در کتیبه‌ای به تاریخ ۴ ق نوشته شده است: 
خوش است با گل رنگ با کباب شکاری زدست ساقی گل چهره در کنار بخاری 

0۹+ امه تا ضرالدین شاوی ۲۷۶ 

۰- روزنامه خاطرات اعتمادالسلطنه. ص ۵۲ 

۱-مرأت البلدان ج ۱ صص ۱۵۹ و ۱۶۰ 

۲- روزنامه خاطرات اعتمادالسلطنه ص ۵۲ 

۳- همان جا 

۴ مرات البلدان ج ۱ صص ۱۵۵ و ۱۵۶ 

۵- روزنامه خاطرات اعتماد السلطنه. ص ۵۲ 

۶- همان ص ۵۳ 

۷ عقدا از توابع یزد است. میرزا رضا چون متولد گرمان بود. به میرزا رضا کرمانی شهرت دات 

۸ تاریخ بیداری ایرانیان, ناظم الاسلام کرمانی, ۰ جاپ سنگی, ۱۳۲۸ ق, کتاب سوم ص ۱۲۵. 


۹ شرح زندگی من یا تاریخ اداری و اجتماعی دوره قاجار به, عدالله مستوفی» ج ۲ ص ٦‏ تاریخ حیات 


بجی ص ۰ هم جنین: نامه مورخ ۲۸ 


احمد معتمدی. 

۰ھ تاریخ بیداری ایرانیان, همان جا 

۱- عین الساطنه می‌نویسد:«طپانچه را در بادکوبه به قیمت شش منات خرید» (خاطرات عین ال اطنه 
قهرمان میرزا سالوں ج ۱. ص ۰۳۳ هم چنین: سیاحت نامه ابراهیم بیک» ج ۲. ص ۱۴۶. 

۴ اسر كاي ور ا سی اا ال زاين ف 5 ۱۳ اع کن سرنا 
رضا در همان صفحه چاپ شده است)» هم چنین: سیاستگران دوره قاجار. ج ۲. ص ۲۲۸؛ و گذشته‌ها و 
اندیشه‌ها, عباس قلی گلشاپیان: ج ۱ ص ٩‏ 

۳ن ویر زا رضا کرمانی در بازبرسی چه کت ا مهندس احمد طباطبایی, فصلنامه ره آورد. شماره ۴۶ ص 
۷. 

.فرع زندگی من با تاریخ اداری اجتماعی دورة قاجاریه, عبدالله مستوفی, ج ۷ص ۱۴. 

۵- بهندس احمد معتمدی, نامه مورخ ۲۸ اسفند ۱۳۷۶. 

۶- همان جا 

۷- نخستین کارخانه پنبه پاک کنی را آقا محمد علی تاجر, جد مادری خانواده اسماعیل پور از روسیه به بار 
فروش آورد و مهندسان و کارکنان روسی برای نصب و راہ اندازی کارخانه که از روسیه آمده بودند, در خاند 
او کوچه شمالی میدان مراد بیک: سکونت داشتند. 

۸ - ات عبارت از نوعی در کشویی با شیشه‌های کوچک رنگارنگ بود که توسط نجاران روسی ساخته 
می شد و از پایین به بالا باز و بسته می‌شد. 

۹- مھندس احمد معتمدی, همان جا. 

۸۵د قانون نامه تابعیت و تذکره که درسال ۱۳۱۲ ق به امضای ناصرالد ین شاه رسیده بود به رغم کوشش‌های 
فراوان به دست نیامد. اما قانون نامه تذکره با قانون تابعیت و دستورالعمل کل تفتیش تذکره که در زمان 
متلفرالد ین شاه امضاء شده, در مجموعد واحدی, در ۱۳۲۶ ق منتشر گردید. 

۱- نامه مهندس احمد معتمدی مورخ ۲۵ فروردین ۱۳۷۷ 

۲ پلم یا پهلم نوعی گیاه است؛ ترکی آن أقطی است (نوج, برخی سروده‌های تبری, به کوشش محمود 
جوادیان کوتنایی. ص 4۱۲۶. 

۵۳- جماز نام گیاهی است از خانوادة سرخس (سفرنامه مازندران بارکن الاسفان سے ۱٩‏ زیر نویس ۶۲) 
۴- آف در زبان روسی؛ بسن وند نسبت است. 


۵- او آقای ... ساکن محله مرادبیک بود. 


1-به نظر می رسد این خانواده از نسل آقا محمد صادق پسر میرزا عبدالله مسقطی بار فروشی است که چھل 
و سه چھار پاره (دو بیتی) گرد آورده است که در ده تای آن‌هاء تخلص «امیر» دیده می‌شود (در شناخت 
فرمنگ ادب مازندران, به باد امیر بازواری, فرهنگ خانه مازندران» ط. اسفند ۰۱۲۷۷ صص ۶۴۶ و ۵ Î‏ 
محمد صادق به هم راهی میرزا شفیع مازندرانی در تنظیم دیوان امیر پازواری» با پروفسور درن هم کاری 
داشته‌اند ( کنزالاسرار, ج ۱, مقدمه, ص ۱۶). 

۷- جای (برج سازان» روزگار ما خالی بود که با «همیاری» و «خودکفایی» نصیبی به دست آورند: تا 
ساغرت پر است بنوشان و نوش کن. 

۸- مهندس احمد معتمدی, نامه مورخ ۲۵ فروردین ۱۳۷۷ 

4۹ منتخب التواریخ مظفری. تاریخ انتصاب ظھیرالدوله را در سال ۱۳۱۸ ق تبت کرده است. (ص ۵۱۸) 
۰ - خاطرات و اسناد ظهیرالدوله, چاپ دوم. ج ۱ مقدمه دکترایرح افشار صص ۳۶و ۳۷. 

۱- پدر علی پاشاء دکتر جهانشاه واللهیار صالح و ... 

۲ - تحصن (بست نشستن): سر طویله. جلوخان, و خانه هر مجتهد یا اعیان با سلطان وقت: به نام «بست» 
خوانده می شد. اگر مجرمی می‌توانست خود را به «بست» برساند از هر نوع گزند در امان می‌ماند. هم چنین بود: 
دالان و صحن حرم امام زاده‌ها که «یست» خوانده می‌شد (طهران قدیم ج ۱ ص ۲۶۶ زیرنویس ۷۲). برای 
اطلاع از موضوع تحصن و چگونگی آن, رجوع شود به «تحصن یا بست نشینی», دکتر س. وحیدنیاء فصلنامه 
رہ آورد. شماره ۴۳۴ ص ۹۲ تا ۸ هم چنین دربارۂ شرایط ورود به بست‌هاء مراجعه شود به طهران قدیم. ج 
۳ ص ۲۱۶. در قرأن کریم هم خانۀ کعبه محلی امن و امان قرار داده شده است و هر که داخل خان کعبه شود 
دو امان اس و مه ده کان اما (سورہ ال ایا 0۵۷ 


گریزگاه دل خسته زلف چون شست است ستم رسیده علاجش, نشستن بست است 


۳- ابراهيم صفایی در یادداشت‌های خود تعداد کشته شدگان را ۲۰ نفر نوشته ولی اسماعیل مهجوری 
می نو یسد:«یکی از مأموران گشته شد)) (تاریخ مازندران» ج ۲ ص ۲۲۶. 

۴ تاریخ مازندران. اسمعیل مهجوری» ص ۲۲۶ 

۶۵- خاطرات و اسناد ظهی رالد ولد چاپ دوم, ج ١ء‏ مقدمه, صص ۱۶ تا ۱۸ 

۶- همان مقدمه. صفحه هفده؛ هم جنین: اسناد نو پافته. ۱۵ء صص ۲۰۹ و ۲۱۰ 

۷- روز شمار تاریخ ایران از مشروطیت, ۱۴۲ء صص ۹۹ تا ۱۰۱ 


۸- نوبهار هفتگی, شماره ۰۲۰ پنجشنبه ۶ رجب ۲۳(۱۳۴۱ حوت ۰۱۲۰۱ ۲۲ فوریه ۱۹۲۳)ء ص ۱۳۰۸ هم 


میا 


هه گا ا رن اف ہا مہ 
جس . سیر چ ر یں ساس یں ۶ تھا وے a‏ 


۹- الکامل فی التاریخ 
AY.‏ ترهة القلوب 


۱- نقل از اظهارات شادروان صادق سفیع زادہ به «نو بسنده» در تابستان سال ۱۳۴۳ ش 


7 اک ۔ ۲ 
اة آ ۲ صس 1 ۱ 


۲- همان 
۷۳- یادگار فرهنگ امل ص ۸۷ 
۷۴- تاریخ تبرستان ج ۲ء ص ۴۲ 
۵- روزشمار تاریخ ایران از مشروطیت» ج ۱. ص ۷۱ 
۶- سید علی محمد دولت آبادی در خاطرات خودہ تاریخ این انتصاب را بازدهم شوال ۱۳۲۸ نوشته است 
(خاطرات و اسناد ظهیرالدوله. مقدمه. صفحه بیست و هفت, زیرنویس ۵۰ ولی شوال ۱۲۲۸ اشتباه می‌باشد و 
دلیل آن» تاریخی است که ظهیرالدوله در بالای عکس خود وشحه است: غره رجب ۱۳۲۶ 
۷- تاریخ مازندران اسماعیلمهجوری, ج ۲ ص ۳۸۴ 
۸- مخابرات استرآباد. ج ١‏ ص ۵٩‏ 
۶۹- جلال الدوله پسر مسعود میرزا ظل السلطان (خاطرات و اسناد ظهیرالدوله, ج ۱. چاپ دوم. ص ۳۸۴). 
۰- خاطرات و اسناد ظهیرالد وله, چاپ دوم. ص ۳۸۴. 
۱- تلگراف عزل ظهیرالدوله در سلخ [ آخر ] ذیحجه ۱۳۲۶ از طرف رئیس الوزراء (مشیر السلطنه) به او 
مخابرہ شد و تأکید گردید: «حسب الامر به وصول این تلگراف حرکت کنید و معجلاً بیایید» (همان, ص 
۴۱۵ 
۲ _میر مؤید در دوره سوم مجلس شورای ملی از ساری به نمایندگی انتخاب گردید (سالنامة ایران: سال 
۴ ش)؛ هم چنین: حکومت مستقل ۲۰ ساله باوند (امیر مؤید), و نیز: احمد قوام السلطنه در دورۂ قاجار 
ص ۱۳۹ 
۳۔ نامه امیر اعظظم در دفاع از خود (راجع به شکست او در جنگ لاریجان با امیر مکرم): روزنامة حبل 
المتین» شماره ۲۶ مورخ ۳ ذیحجه ۱۳۲۸ به نقل از روزنامة برق؛ دربارۂ این شکست امیر اعظم. شعری 
رواج پیدا کرد که مطلم ان این است: 

امیر اعظم چو شد دو طلب لارجان گرفته حکم از یزید مشا نموده مکان 
(مشا نام دهکده‌ای است بین دماوند و امام زاده هاشم اب علی). این مصرع دوم, به صورت‌های دیگری هم 
شنیدہ شده: چو ابن سعد دغامشا نموده مکان گرفته حکم از یزید لشکر هم داستان, هلهله از هر طرف سوار 


هم 


|. مم ٍ ٭ . Cl. a‏ 
سربار ترد توب سر بل ردوه و لوله 


“1 ۱ | 
i 


۱ 


۳ 
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زکرد صدای شصت تیر او چو مرغ پرواز کرد. 
۴ در آن زمان تشکیللات مملکت ایران که آن را ممالک محرومه ایران می ٹامیدند: شامل چھارایالت بود: 
اَذِرَنَايثاق خراسان» کرمان و فارس؛ ولی مازندران, گیلان, اصفھان, یزد و نظاہر آن. ولایت به شمار 
نے رف تل عا کي ات ا ا الف رخف ولا شرا ول ھی اس هدر کیا کر رسس تارف 
والی مازندران, "ایالت" ذکر شده است, هم چنان که در ارتش هم متداول پود که حر افسری را با یک درجد 
بالاتر از درجدای که داشت, خطاب می نمو دند. 
۵- روزنامه ارات شماره ۲۲ میزان [مهرماه ۱۲۸۸۲ 
۶- خاطرات ظهیرالاوله, ج ۱. چاپ دوم ص ۳۵ 
۷- تاریخ مازندران, اسمعیل مهجوری. ص ۵۸ 
۸- «ولانسّی شیئاً و قد تلت» (اسناد و نامه‌های تاریخی دور؛ صفویه» دکتر ذ. ثابتیان ط: ۱۳۴۳ ش: ص 
(TA‏ 
۹- تاریخ مازندران, (اسمعیل مھجوری)ء صص ۲۸۵ و ۲۸۶ 
۰- شایعه دیگر این بود که دهکده‌های خطیر کلاوسیا کلا محله, در حومة گنج افروز (نزدیک بار فروش) 
وقف بود و بر سر تولیت آن, شیخ غلامعلی شریعتمدار کشته شد. نعوذ بالله من القضاء السوء. 
۱- مخابرات استراباد. ج ۲. ص ۵۵۷ نعل شدہ در زیرنویس شماره ۶۳ صفحه سی و شش مقدمه خاطرات 
و اسناد ظهیرالدوله (۱۲۴)؛ هم چنین: مقاله حسین سعادت نوری, مجله یغماء سال ۱۲۳۹ ش, شماره ۲ 
صص ۱۴۱ و ۱۴۲ این مقاله در کتاب رجال دورۂ قاجارید, ۱۳۹ تجدید چاب شد). 
۲- ندانسته از دفتر دین الف اند یہ جو بات لا تصرف 

(بوستان سعدی, باب دوم ص ۷۲) 
۳- خاطرات و اسناد ظهیرالدوله, ج ۱ء چاپ دوم صص ۴۰۵ و ۴۰۶ 
۴ھمان ماخذ. ص ۴۷۸ وی شعری هم در بندر مشهدسر (بابلسر), در اواخر صفر ۱۲۲۹ سروده است که 


در آن سالی که ماحی بلکه چل روز به میهد سر بُدم مهمان فیروز 
شدم روزی به سیر گشت و صحرا که بینم هم چمن, هم موح دریا 
بدیدم کرمکی را مسوح از آب برون افکنده و اندر تب و تاب 
همی گوید که از بدبختی من که افزاید به درد و سختی من 


هوا طوفانی و شد موج زن بحر که تا من را کند از عمر بی بهر 


ore 


۵- همان مأخذ صص ۳۸۴و ۳۸۶ 

896-00۲ la premiere fois Paigle Baissa la tête (victor Hogo) 
۱۸ ۷-ایران در عصر پھلوی: ج ۱۵ء ص‎ 
بهتر است «نهضت مشر وطیت» را به جای «انقلاب مشر وطیت» به کاربرد از این جھت, کد‎ -۸ 
مشروطیت ۲۴ جمادی الثانی ۱۳۲۴ برابر ۱۴ مرداد ۱۲۸۵ و پنجم اوت ۱۹۰۶ آنقلاب به معنی واقعی نبود‎ 
زیرا نظام حا کم سلطنتی و سلسله پادشاهی وقت. دست نخورده به جای خود باقی ماندند. تغییر سیاسی فقط‎ 
عبارت بود از تقسیم قدرت میان شاه و مجلس شورای ملی «والا مجموعه دولت و شاه, همان حا کمیت قبلی‎ 
بود. حاکمیتی که مالک بسیار بزرگی از ثروت کشور و امکانات معیشتی مردم بود». انقلاب راستین آن‎ 
است که ارزش‌های اخلاقی, نهادهای سیاسی, ساختارهای اجتماعی و رهبری ملی را به طور بنیادی‎ 
.)۴۹ دگرگون کند (فراز و فرود دودمان پهلوی» ص‎ 
کلمه مشر وطه ترجمۂ غلط کلم فرانسوی است 0۲۱۲۱6۱ نا] ]001181 است کد قانون اساسی از‎ -۹ 
ان مستفاد می‌شود. به نظر می رسد که این کلمه را با (60۳۱0[[0011۳16) اشتباه کرده‌اند که به معنی (شرط,‎ 
پشرط, شارط. مشروط) می‌باشد. ولی؛ افضل الملک می نو بسد:«هر کس اهل معنی است می‌داند وهر کس‎ 
اهل لفط است تعجب کند که اشراط عربی با مشروطه معرب که اصل ان لغت شارت (002716) است و‎ 
عثمانی‌ها معرب کرده‌اند. شارط, و مشروطه ساختند مطابقت لفظی کرده است:‎ 

سخن سربسته گویم با حریفان خدارا زین معما پرده بردار 
(سفرنامه مازندران بارکن الاسفار: ص ۷۰) 

سك افثابی ا فز انان ال سی ۶ 
۱- همان, ص ۱۴۴ 
۲- فان ص ۲۵۶ 
۲ ما زین ۱۲۶ 
۴- همان ص ۲۹۹ هم چنین: گوشەای از زندگینامۂ شيخ جلال الدین علامه, على علامد, ص ۱۲ 
۵- از جمله فرزندان ملامحمد جان علامه مجتهد. شيخ ابوالحسن علامه بود (تاریخ مازندران: اسمعیل 
مھجوری: ج ۲ ص ۲۵۸ و یز: فرزانگان بابل ص ۱۸). ملامحمد جان جد خانواده علامه زاده است و یکی از 
فرزندان دیگر او, علی محمد علامه زادہ: وکیل دادگستری بابل بود و فرزند شخص اخیر به نام نورالدین 
علامه زاده نیز وکیل دادکستری و مدیر روزنامة اعتراف بود که در بابل منتشر می گردید, وی نشر یه دیگری 


بابل (شهر زیبای مازندران) 


داشت به نام «حنگک ران» کد : حل از ۱۳۴۷ دہ ارا معد شد ه مطالن آ 


سر در ان ر ی اب یا ی 
مقالات ادبی و هنری بود (مروری بر تاریخ روزنامه نگاری ایران, فصلنامة ره آورد شماره ۲۸ ص ۱۲۶). 
خواهر فاضل اوخانم آذر علامه زاده, هم سر علی باستانی خبرنگار برجستۂ امور اقتصادی روزنامة اطلاعات 
بود. وی از مفاخر بابل به شمار می رود و از شهرت بسیار نیکویی برخوردار است. 

۶- اسمعیل مهجوری در تاریخ مازندران (ج ۲. ص ۲۵۸) می‌نویسد:«سر دسته آزادی خواهان مسلح, مير 
محمد علی معین التجار بود که به دستور علامه مجتهد به این کار اقدام نمود». 

۷- یوسف الهی به «نویسنده» یادآوری کرده است که نام او «میرزا حسن علی بادکوبه‌ای (پدر اردشیر 
رو گر اس 

۸- تاریخ انقلاب مشروطیت ایران دکتر مهدی ملک زاده, ط, ۱۳۲۱ ش,؛ج ۴ 

- نمایندگان مجلس شورای ملی ایران در بیست و یک دوره قانون گذاری» ص ۲۵۹ هم چنین: تاریخ 
مازندران, اسمعیل مهجوری» ج ۹٢‏ ص ۱۳۲۷ ضمنا: در ذیل عکس دسته جمعی نمایندگان دور اول هم, که در 
کتاب اختناق ایران چاپ شده است. نام وی را آقا محمد علی نوشته‌اند (اختناق ایران. مورگان شوستر 
ترجمه ابوالحسن الموسوی الشوشتری الجزایری, کلکته, ۲۶ ربیع الثانی ۱۳۳۳, ص ۲۸۳), عکس آقا محمد 
علی به شماره ۸۴ دیده می‌شود. 

تا ها را رازن :۲۵ 

۱- تحف اهل بخارء ص ۲۵۰ 

۲- محمد حسن خان مفتخرالممالک (شهریارپور) و آقا محمد علی. 

۲۳- شیخ علی اکبر مجتهد طبری جویباری از علمای طراز اول ساری و ساکن محله «بهرام‌اتر» بود (دحه 
نخستین, احسان طبری» صص ۵۸ و ۱۵۹) پسر آرشد او شیخ حسین طبری (فخرالعارفین پدر احسان طبری) 
بعداً تغییر لباس داد و در بابل به وکالت دادگستری اشتغال یافت و شب هالبی تر می‌نمود. در مجلس خواص: 
هنگام «دوأخوری» می‌گفتند «یکی بده به آقای فخر». («فخر» کوته گونڈ فخرالعارفین است. و وجه تلقب او 
به این لقب» آن بود کد وی مدت‌ها جزء دراویش صفی علی شاهی محسوب می‌شد). 

۴- سید عباس شریف العلما خاوری, و محمد حسین محتصم الملک سنگ (تاریخ مازندران, اسمعیل 
مهجوری» ج ۲. ص ۲۲۷). 

۵- تحف اهل بخاراء ۲۵۱ 

همان ماخ ص ۲۵۲ 


۷- نقل کف کفر نیست: «نقل کفر است: تو با خویش مگیر». (دکتر محمد ابراهیم باستانی باریزی). 


مه 


۹ تحش اها شا هماه حا, ءالعیدج اھ ام الکذب عل 
۲۱ "۲ تحف اهل بخاراء همان جاء والعهدة گی انتسدی ی و !لخض شاه , 


۹ھ دور؛ اول مجلس شورای ملی در ۱۳ مهرماه ۱۷(۱۲۸۵ شعبان ۱۳۲۴ برابر ۷اکتبر ۱۹۰۶) گشایش 
بافت ولی بیش از پایان مدت قانونی (دو سال), به علت مخالفت محمد علی شاه با مشروطه خواهان, توسط 
کلنل لیاخوف رئیس قزاقان ایران در دوم تیر ۲۳(۱۲۸۷ جمادی الثانی ۱۳۲۶ برابر ۲۳ ژوئن ۱۹۰۸ به 
توپ بسته شد و تعطیل گردید. دوره دوم بعد از یک سال و چهار ماه و پیست و یک روز در ۲۴ فروردین 
۸ (دوم ذیعقده ۱۳۲۷ برابر ۱٩‏ نوامبر ۱۹۰٩‏ افتتاح شد (نمایندگان مجلس شورای ملی در ۲۱ دوره 
قانون گذاری» صص ۱۳۲۳ تا ۱۳۶ - و ۱۳۸). 

۰- تحف اهل بخارا, ص ۲۵۲ 

۱- وقایع نهضت مشروطه را می‌توان تا حدی با مطالع کتاب‌های زیر وقوف یافت: 

تاریخ ببداری ایرائیان از ناظم الاسلام کرمانی - تاریخ مشروطه ایران از احمد کسروی - تاریخ انقلاب 
مشروطیت از دکتر مھدی ملک زاده - اختناق ایران ن از مورگان شوستر - تاریخ حیات یحی از حاج میرزا 
بحی دولت آبادی - انقلاب ایران از ادوارد برون -بخشی از تاریخ مشروطیت از میرزا علی خان سالار فاتح 
و نقد سرهنگ احمد اسفندیاری بر آن. 

۲- تاریخ انقلاب مشروطیت ایران ج ۴ء ص ۲۹ 

۳ ایران در عصر پهلوی؛ ج ۲ صص ۱۸۳ و ۱۸۴ 

۴-«شیخ فضل الله نوری [ افضل و اکمل از شاگردان میرزا حسن شیرازی ], و از علمای صاحب نفوذ و 
قدرت. از موافقان مشر و طه در آغاز کار و مخالف ان در آخر بود که چون در می‌یابد این پد يده از آورده‌های 
غازحان ات رف اک ای ها در ان می افد ا ن اف کور ردو از دشان بش وظطاہد کان 
آمده مالاً په دار آویخته می‌شود. وی می‌گفت مشروطه‌ای که به دست بیگانه آورده شود جز آن نیست که 
شرف و دین و ناموس ما را خواهند برد و اصرار داشت که در صورت اجبار» مشروطه را مشروعه نام بگذارند 
و در تدوین قانون اساسی, نام مشروعه در آن قید گردد. اما عده‌ای سبب مخالفت او را توافق با محمد علی 
شاه نام می‌دانستند و پول هایی که از جانب محمد علی شاه برایش فرستاده می‌شد, از جمله یک قلمش تا 
روایت جهل هزار تومان بود که برای تحصن با مردم در صحن حضرت عبدالعظم دریافت نمود ولی به اظهار 
خودش, چهار هزار تومان هم ضرر کرد و از جیب بر سر آن گذارده است». (طهران قدیم. ج ۱ ص ۳۹۳ 
زیرنویس ۴). 

۵- برای اطلاع از مبارزات شیخ فضل الله نوری علیه مشروطیت, رجوع شود به: 

الف - تشیم و مشروطیت در ایران, فصل‌های ۲ و ۲ 


مه 


ب - تاریخ انقلاب مشروطیت ایران. صص 
ب - «شیخ فضل الله نوری»» ج ۱« شماره ۲ صص ۵۹ نا ۹ ۲ 
ت - مجموعه رسایل و اعلامیه‌ها و مکتوبات شیخ فضل الله نوری, 


۶ ایران در عصر پھلوی؛ ج ۳ صص ۱۸۵ و ۱۸۶. 

۷- ھمان, ص ۱۸۶ 

۸- میرزا حسن عمیدالسلطان رشتی (خاطرات من. حسن اعظام قدسی, ص ۲۵۱). 

۹- همان جا 

۰ همان ص ۲۳۶؛ایران در عصر بهلوی» ج ٣‏ ص ۱۷ء به نقل از ادعانامه شیخ ابراهیم زنجانی دادنتان 
دادگاه. 

۷۱- همان, ج ۳ ص ۲۲۱ خاطرات من, اعظام قدسی, ص ۲۵۱ 

۲- شیخ ابراهیم زنجانی در نجف از شا گردان اخوند ملامحمد کاظم خراساتی و شیخ محمد لاهیجی بود و 
درجة اجتهاد داشت (ایران در عصر پهلوی» ج ۲ ص ۲۱۷, و با شیخ فضل الله در عتبات هم درس بود 
(خاطرات من, همان. ص ۲۴۵). 

۳- تلگراف علمای نجف این بود:«چون نوری مخل اسایش و مفسد است, تصرفش در امور حرام است» 
(ایران در عصر بهلوی. ج ۲ ص ۲۱۷؛ خاطرات من؛ همان. ص ۲۵۲). 

۳ اط ارت ان سا 

۵- ایران در عصر پهلوی, ج ۳ ص ۲۲۳ 

۶- خاطرات من, همان. ص ۲۵۳ تاریخ اعدام او را میرزا لطف على صدر الافاضل چنین گفته است: 


کفر دیدی چه کرد با اسلام ای عجب لا اله الا الله 
پی تاریخ این بلیّه زغیب گفت شد «الشهيد فضل اللد» 
«به نظر بسیاری از مردم, بهتر بود که او را به جای اعدام. تبعید می‌کر دند» (خاطرات من, همان. صص ۳ و 


(۴۵ 

۷- مھدی قلی هدایت (حاج مخبرالسلطنه) هم نوشته است:«شیخ فضل الله از قالی چه خارج ماندہ: با 
مشروطیت مخالفت دارد و با محمد علی شاه بند و بست (خاطرات و خطرات: ص ۱۵۵). 

اطر ات ا مس ے :۴۳ 

۹-«نگارنده» سعی کر ده است قسمتی از تلگراف‌های شهر بار فروش را خواه در طرفداری مشروطه و خواه 


در تحریم آن, نقل نمایدہ نه تمام ان را به قول بیهقی «اگر تمام ان را بیاورد سخت دراز شدی و دانم مرا از 


fo. 


مبرمان شمردندی اما می‌خواهم که حق این مهم گذارده آید که دست من امروز جز این قلم نیست». 


۰- «خدایی که به ما هستی داد, هم زمان به ما آزادی بخشید» (توماس جفرسن), «اگر آزادی عقیدہ و بیان 
از ز ما گرفته شود به خاموشی و کودن ی رهنمون می‌شویم» هم چون گوسفندی که به کشتا رگاه رانده می شو ند» 
(جرح واشنگتن), نقل شده در مجلۂ کوروش بزرگ, صص ۱۴۱ و ۳۱۹ 

۱- تاریخ انقلاب مشروطیت ایران, دکتر مهدی ملک زاده, ج ۴, صص ۲۲۱ و ۲۲۲ 

۲- همان ص ۲۵۸ 

۳- همان, صص ۲۴۳ و ۲۴۴ 

۴- از اسامی ذیل تلگراف, معلوم می شود که مربوط به بار فروش است. 

۵- تاریخ انقلاب مشروطیت. دکتر مهدی ملک زاده. صص ۲۵۱ و ۲۵۲ 

۶- ساری اشتباه است. از اسامی جواب دهندثان معلوم می‌شود که مربوط به بار فروش می‌باشد. 

۷- تاریخ انقلاب مشروطیت ایران, دکتر مهدی ملک زاده. صص ۲۷۵ و ۲۷۶ 

۸- ھمان: صص ۲۷۴۶ و ۲۷۷ 

۹- همان» ص ۲۷۷ 

۰- «چون کلیۂ سؤالات واستفناآت به طور متحد الما ل [بخش نامه و یک سان ] است. از تکرار آن‌ها در 
مقدمٌ جواب‌ها خودداری شد». همان. ص ۲۲۳ 

۱- همان. صص ۲۲۴ تا ۲۲۷ 

۲- همان. صص ۲۲۳ و ۲۲۵ 

۳- تحف اهل بخارا, ص ۳۶۵ 

۴ ہدر باب مرحوم حاج شیخ فضل الله نوری». مجله یادگار. ج ۲, شماره ٩‏ صص ۷۰و ۷۳ 
۵-ایران در عصر پهلوی» صص ۱۷۳ و ۱۸۷؛ تاریخ انقلاب مشروطیت ایران ج ۱ صص ۲۰۰ و ۲۰۱ 
۶- تاریخ سیاسی معاصر ایران» ج ٩۱‏ ص ۶۲؛ هم چنین: خاطرات و اسناد ظهیرالدو له. ۲۹۹ و ۴۰۰ و نیز 
تاریخ انقلاب مشروطیت ایران ج ۱ صص ۲۰۱ و ۲۰۲ 

۷- مهندس احمد معتمدی می‌تویسد:«شادروان مادرم که منزلشان در محله استانه و نقیب کلا بود. تعریف 
می کرد که شهر بار فروش جندین بار به وسیلة نیروهای استبدادی محمد علی شاه و مشروطه خواهان دست 
به دست گردید و در هم درگیری‌ها, تلفاتی به مردم وارد شد. قبل از شهادت مبارز نستوه علامه مجتهد و 
حتی بعد از آن, شب‌ها اغلب تیراندازی ادامه داشت و صبح‌هاء وقتی به حیاط منزل می آمدیم. مقادیری 


سوخته شرابتل و گلوله در حياط خانه ريخته شده بود. در این شرایط, اگر روزی به ارامش بسر می‌بردیم؛ 


٩0 هه‎ 


ا را یله اه تک ها ء اعماا کےەے تک 
بسیار مغتنم بود. وی از جرد نان حملۂ ناسو a‏ سا ون که مر دحب می شد نده تعریف ھا می‌گرد.» (رحمة 


الله علیها). 
۸- تاریخ مازندران, اسمعیل مهجوری» ج ۲ ص ۲۸۵ 
۹. دولت روسیه مطابق معاهدۂ ترکمن چای, یک نفر نمایندۂ تجارتی به نام آگنط (۵8601) در بار فروش 
داشت (تاریخ مازندران اسمعیل مهجوری, ج ۲. ص ۲۱۴۳), از طرف دولت ایران نیز یک نفر به عسنوان 
کارگزار, مأمور بود که با معاضدت آگنط, اختلاف اتباع ایران و روسیه را حل و فصل کند (همان جا). 
۰- گوشهای از زندگینامۂ شیخ جلال الدین علامۂ حائری» ص ۱۲ 
۱- پادداشت بدون تاریخ «شهروند بابلی». 
۲ از خاندان سعید العلماء و پدر حاج میرزا محمود و حاح محمد ابراهیم سعیدی, دو تن از رو تمندان بابل 
که اولی در حدود سال ۱۳۲۵ ش, و دومی در حدود سال ۱۳۴۵ ش درگذشتند. «نویسنده» در جاپ اول 
کتاب حاضر (ص ۱۳۷) نوشته بود که حاح حسین سعیدی نوہ برادر سعد العلما بود ولی یوسف آلهی ضمن 
نام مورخ اول آبان ۱۳۸۰ به «نویسندة» یاداوری کرد که: «آن چه از منابع موجود بر می آیدہ سعید العلما 
ھرگز فرزند نداشت شاید برادرزادۂ او بوده باشد». 
۳- جا دارد که شرح جانبازی هم شهریان عزیز ما در راه مشروطیت. با تفصیل لازم و با تجلیل فراوان برای 
حق‌شناسی عمیق از آنان؛ تهیه گردد و در تاریخ جاودانه بماند. 
۴-درمذ هب عشق جز نکورانکشند رو به صفتان زشتخو را نکشند 
گر عاشق صادقی, زکشتن مگریز مردار بود هر آن که او را نکشند 

(سرمد کاشانی از شعرای دوره صفو ید) 
۵- نهضت مشروطه خواهان بار فروش, تاریخ انقلاب مشروطیت ایران. 
۶ متن نامة مورخ ۱۵ آبان ۱۳۷۸ خانم آذر علامه نوۂ زاده ملامحمد جان علامۂ مجتهد. 
۷- علی باستانی متن این نامه را برای «نویسنده» فرستاد و در ذیل آن اضافه کرد:«این مطلب را هوشنگ 
علامه زاده نوۂ ملامحمد جان علامه نوشت که از بزرگانش شنیده بود و به خاطر داشت. من [ علی باستانی ] از 
او خواستم که هر جه می‌داند بنویسد شاید در روایات و شنیده‌های شما [ «نویسنده» ] اثر گذار باشد.» 
۸- در ۲۶ تیر ۱۷(۱۲۸۸ ژوئیه ۱۹۰۷) کمیسیون عالی از مشروطه خواهان, در اولین جلسه خود محمد 
علی شاه را به علت پناهندگی به سفارت روس, از سلطنت خلع کرد (روزشمار تاریخ ایران از مشرو طیت» ج 
١ە‏ ص ۷۱). 


۹- خاطرات من, اعظام قدسی, ص ۲۵۴ 


oo. 


۰ - شایعهٌ برگشت محمد علی شاه به ابران. مردم را به شدت ترسانید و می‌گفتند: «برف, برف» برف اومده, 
لحاف گندم شده. وای وای» ممدّلی شاه وارد ایرون شده» (طهران قدیم, ج ۴, ص ۲۶۹). 

۱-تا این جا به خط شعاع السلطنه برادر محمد علی میرزا است. 

۷۲ این جمله آخر به خط محمد علی میرزا است. 

۳۲- «رشید الساطان اصائلو به منظور پشتیبانی از محمد علی شاه مخلوع, با قوای ارشدالدوله همراه شد و در 
شهرهای مازندران, از جمله در بار فروش, هیاهویی برپا گر دید.» (خاطرات سیدعلی محمد دولت آبادی» هم 
چنین: «خاطرات دکٹر حسین کحال» صص ۱۲۰ و ۱۲۱). رشیدالسلطان و صمصام السلطان پسران مرادخان 
سوادکوھی بودند(رکن الاسفار با سفرنامه مازندران, صص ۲۸ و ۹۵). 

۴- سیدحسن تقی زاده رھ فارعا اجر سازی در رشت داشت ... وی از اشخاص کم نظیر 
معدودی بود که در جهان از سرداران بزرگ محسوب می شوند مثل خالد بن ولید در اسلام, ناپلئون در 
فرانسد؛ به هر کجا که رفت, غالب امد ... به اعتقاد من [ تقی زاده ] دربارۂ بپرم (شاید به مسلمانان خودمان 
خوش نیاید) این است که او اصلاً نظیر ندارد. قابل قیاس با هیچ کسی نیست. مرد بسیار شجاع شبیه ناپلئون 
بود. اگر او نبود همه زحمات از میان رفته بود» (زندگی طوفانی یا خاطرات سیدحسن تقی زاده, صص ۸۸, 
۸ زیرنویس و ۲۲۶). برای اطلاع بیش‌تر» رجوع شود به: پیرم سردار, اسماعیل رایین. ط: ۱۲۵۵ ش. 
۵- رضا شاه از تولد تا سلطنت» ص ۹۶ و بعد. عبدالله مستوفی هم می‌نویسد: «محمد علی شاه [ مخلوع ] به 
عبث چندی در مازندران ماند و چون نتوانست قوه‌ای جمم او کف دنا | زوس ر تد شود 
بازگشت» (شرح زندگی من یا تاریخ اداری و اجتماعی دورۂ قاجاریه, ج ٢؛‏ ص ۴۹۹). 

۶- فروردین ۱۲۹۱ 

۷- فصلنامه ره اورد. شماره ۱۸ و ۱۹ بهار ۱۳۶۷ ش, ص ۱۸۸ 

۸- بعد از مشروطیت, سلاطین ایران (محمد علی شاه -احمد شاه - رضاشاه - محمد رضاشاه), همه در 
تسد در گذشتید. 

۹ -إیران در عصر بهلری: ص ۱۷ 

۰- بوسف الهی از بابل به «نویسنده» یادا وری کرده است که:«عباس اسلامی در ۱۲۹۴ ش په دنیا آمد و در 
سال ۱۳۲۲ موفق به اخذ لیسانس در رشته حقوق شد: در ۱۳۲۳ «روزنامد» هفتگی زبان ملت را در بابل 
منتشر کرد و در دور بانزدهم [ ۶ مرداد ۱۳۲۶ تا ۶ مرداد ۱۳۲۸ ] به وکالت مجلس شورای ملی انتخاب [ 
منصوب ] گردید. 

۱- تخبگان سیاسی (اسامی نمایندگان مجلس شورای ملی), صص ۲۹۱ تا ۳۸۱. تاریخ مازندران. اسمعیل 


oh 


عهجوری ع ۲ صص 
۲- نمایندگان مجلس شورای ملی در ۲۱ دورۂ قانون گذاری. زهرا شجیعی, ص ۱۳۳ 


۳ - دوره بنجم قانون گذاری در ۲۲ بھمن ۱۳۰۴ء اندکی بعد از رسیدن رضاشاہ به سلطنت خاتمه بافت» وی 


در ۲۷ بهمن. فرمانی خطاب به محمد علی فروغی, اولین نخست وزیر سلطنت خود برای شروع انتخابات 
دورۂ ششم صادر کرد. بدین شرح:«در این موقع که عنقریب اهالی مملکت نسبت به اجرای وظیفة ملی خود 
در انتخاب نمایندگان دوره ششم قانون گذاری مواجه خواهند شد. مقرر می فرماییم که مراقبت کامل بنمایید 
احدی از مأمورین دولت در انتخابات اعمال نفوذ ننموده و انتخاب نمایندگان با آزادی به عمل آید. 
(شاهنشاحی ایران, سرلشکر امیر طهماسبی, ص ۶۸۶). اما عباس قلی گلشاییان وزیر دارایی ماه آخر سلطنت 
رضاشاه می‌نویسد: «رضاشاه [ هنگام توقف در کرمان برای خروح از ایران ]ء ضمن صحبت از وکیل کرمان 
گفت: این‌ها وکیل نبودند. من گفتم وکیلشان بکنند» (خاطرات من یا گذشته‌ها و اندیشه‌هاء ج ۱. ص ۳۴۵). 
۴- خاطرات و خطرات, ص ۴۹۷ 

۵- خاطرات من یا اندیشه‌ها و گذشته‌ها, ج ۱ ص ۳۴۵ 

۶- همان, ج ۱ ص ۴۲۰ 

۷- در میان مردم شایع بود که از صندوق‌های انتخابات, افعی و سوسمار و مارمولک بیرون می آیند: اندر آن 
صندوق جز لعنت نبود. 

۸- خاطرات من یا اندیشه‌ها و گذشته‌هاء ج ۲ص ۹۶۶ 

۹- همان, ج ۲ ص ۹۹۲ 

۰- ھمان,ج ۲. ص ۹۶۶ 

۱- همان, ج ۱, ص ۴۲۱ 

۲ شرخ زندکی من یا تاریخ اجتماعی اداری دورۂ قاجاریه. ج ۳ ص ۶۶۸ 

۳- معمای هویداء دکتر عباس میلانی. ص ۲۶۲ 

۴- مصاحبه با جعفر شریف امامی, تاریخ شفاهی ایران انتشارات دانشگاه ها روارد. ص ۲۳۲. 

۵- همان, ص ۲۲۷ 

۶- همان ص ۱۲۶ 

۷- همان ص ۱۲۵ 

۸- ابران در عصر بهلوی بازیگران سیاسی از بدو مشروطیت تا سال ۱۲۵۷ء ج ۲ ص ۲۵۱ 


۹- نقطه جین‌ها در اصل وجود دارند. 


کر یہ 


یی ۰۱ بج إ. ا. پستب ‏ بجر ۲۷۸۲۷ 
1 ج رک ران کک کی ا گے ١‏ ر 

۰۱ -۔ همان جا 

-٦‏ همان جا 


۳- همان. ص ۲۵۴ 

۴ - همان, صص ۲۵۴ و ۲۵۷ 

۵ -جامعه‌شناسی نخبه کشی. ص ۲۰۹ 

۶- «حوادث مهم یک ربع قرن», عباس مسعودی, ط, ۱۷ مهر ۱۳۲۹ء ص ۳۵ 

۷ -زایران ایرانی در یکی از سال‌های حح, در راه پیمایی «برائت از کفار», شعاری با خود حمل می‌کردند که 
بر روی آن توشته شده بود:«الموت للامریکا», ولی چون اعراب.نگذاشته بودند. تماشاگران عسرب. ان را 
«ألموت للامریکا»؛ می خواندند و از هم» می پرسیدند چرا می‌خواهند آلموت را به امریکا بدهند؟ 

۸ - بازیگران سیاسی از مشروطیت» ج ۴. صفحۂ «ح» 

۹> فا مه ها وراه ۱۷۷۲ ض ۲۶۵ 

۰- همان ص ۲۶۶ 

۸ همان خی ۲۶۷ 

۲ء عبدالله مستوفی, شعری از حسن بد یع نقل می‌کند (شرح زندگی من, یا تاریخ اجتماعی و اداری قاجار 


(AY قسمت اول: ص‎ ۷ ٠۵ 


درد او حسرتا, که جهان شد به کام خر زد چرخه سفله. سکه دولت به نام خر 
خرها وکیل ملت و ارکان دولتند بنگر که تا چه پایه رسیده مقام خر 
در غیبت وزیر, معاون بود وزير گوساله است نایب و قایم مقام خر 


۳ - خاطرات سرریدر ویلیام بولارد. ترجمه غلامحسین میرزاصالحء چاپ دوم؛ ۱۳۷۸ ش, ص ۲۳۵ 
۶ هان ص ۱۳۴ 

۵ - خواب آشفته نفت, دکتر محمد علی موحد. ج ۱. ص ۳۱۴ 

۶ - معمای هویدا, دکتر عباس میلائی. ص ۳۰۰ هم چنین فصلنامه ره آورد. شماره ۵٩‏ بهار ۱۳۸۱ء ص 
۳۳۸ 

۷ -برای اطلاع دربارۂ ساواک» رجوع شود به اثر انگشت ساواک» سرهنگ عیسی پژمان, انتشارات نیما, 
پاریس, ۱۳۷۴ش 


۸ - معمای هویداء دکتر عباس میلانی» ص ۱۹۵ 


op 


۹ -خواب آشفتةه نفت دکتر محمد علی موحد ج ۱ صص ۴۲۲ 


۰ وما شهدنا الا ہما سمعناء والله اعلم بالحقایق الامور, 


۱ - «قدرت شاه, دولت و مجلس از ملت است ند از شاه خودکامه و ساواک (سازمان اطلاعات وامست 
کشور). 

اسان انش کی ضن ۲۸۲۱ 

۳ - مردم کوچه و بازار می‌گفتند: انگلیسی تنت فلج گردد. لندنت هم چو سنگلج گردد (سنگلج هنوز به 
صورت پارک در نیامده بود) 

۳ ایران در عصر پھلوی, ج ۱۵, ص ۵۷ 

۵ - مربوط است به انتخابات دوره چهاردهم مجلس شورای ملی که در ۱۴ آبان ۱۳۲۲ افتتاح شد. دکتر 
محمد مصدق در بیمن ماه ۱۳۲۴ در مجلس, ضمن نطق مستدلی گفت: «سهیلی کسی است که ابرانیان را در 
خاک خودہ تسلیم نظامیان اجنبی نمود که با آن‌ها هر چه می‌خواهند بکنند». (میر زا احمدخان قوام السلطنه در 
دوران قاجار یه و بهلوی. ص ۳۶۳). 

۶ -«احمد شریعت زاده | مشاور ] فرزند حاح میرزاحسین شر یعتمدار آملی (روحانی و ملاک) در حدود 
۳ اش در آمل متولد شد؛ و در ۱۲۸۸ ش وارد خدمت وزارت عدلیه گردید و تا احراز مقام مدعی العموم 
کل در سال ۱۲۹۵ ش ترقی کرد. بعداء از وزارت عدلیه استعفا کرد و به وکالت دادگستری پرداخت. کارش بد 
سرعت بالا گرفت و به عنوان یکی از زیرک‌ترین وکلای طهران شهرت یافت و وکالت بانک شاهنشاهی 
(بانک انگلیس) را به عهده داشت. وی در دوره‌های ۵و ۶و ۷ از بابل, و دوره‌های ۸و ٩‏ از محلات (جمعاً از 
۵ اسفند ۱۳۰۳ تا ۲۱ فروردین ۱۳۱۴) نماینده مجلس شورای ملی بود. سپس, مورد سوءظن رضاشاه قرار 
گرفت و به فرانسه تبعید شد. بعد از شهریور ۱۳۲۰ که رضاشاه به خارج از ایران اخراج گردید. احمد شریعت 
زاده به ایران بازگشت و دوره‌های ۱۴ و ۲۱(۱۵ اسفند ۱۳۲۲ تا ۶ مرداد ۱۳۲۸) به نما بندگی مجلس از حوزه 
بابل کامیاب گردید» (خاطرات سرریدر بولارده ص ۴۶۴؛ و نمایندگان مجلس شورای ملی در پیست و یک 
دورۂ قانون‌گذاری» زهرا شجیعی. صص ۰۱۴۳٩‏ ۱۵۵ و ۳۳۵))ء بد نوشتهُ سرریدربولار:« وی آدم کلاشی است 
(خاطرات سررید بولارد, همان جا). احمد شریعت زاده امشاور] در سال ۱۳۴۸ ش در گذشت. 

۷ - ایران در عصر پیلوی» ج ۴ ص ۲۴۰ 

۸ - از دوره بعد اکثر نامزدهای انتخابات, برای ان که دجار چنان وضعی نشوند, قبل از شروع رأی‌گیری: 


اعلانی در جراید منتشر می‌کردند و ترکیبات مختلفی از نام و نام خانوادگی خود را می‌نوشتند با این تأ کید کد 


ملد 


هر رأیی به یکی از آن ترکیبات داده شود متعلق به ان نامزد انتخاپاتی است و اگر مدعی وجود داشته باشد 
باید قبل از شروع انتخابات. اعلام نماید. شگفت این که یکی از آن اعلانات در آمل, به این شرح بود: «هر 
اسمی که به «کش» ختم شود از قبیل: سیم کش» زحمت کش, بارکش, رنج کش, منت کش, کیسه کش کیف 
کش, و اتواع ترکیبات دیگری که با کلمات «جا», لحاف و نظایر ان باشد, متعلق به او [ آقای کش کاندیدای 
امل | است. 

۹ - دوست اشاره طعن آمیزی است به متفقین (انگلستان و روسیه) که با ایراع عهدنامه دوستی مسق کر ده 
بو دو ادس دوست عم اشاره است به المان که با دوست ایران (انگلستان و روسیه) دشمن بود و جنگ 
می‌کرد. دشمن ہر سه قسم است: دشمن مطلق, دشمن دوست, دوست دشمن. 

۰ - سبیل دوست. اشاره است به سبیل استالین فرمان روای مطلق العنان اتحاد جماهیر شوروی سویالیستی, 
۱ -«اين رسم که مردم ایران را طرفدار آلمان [ ژرمنوفیل ] بخوانند, موجب سوء تفاهم بسیاری از غریبان 
در مطالعه تاریخ ایران شده است. به همین روال, خواننده می‌باید در برخورد به اصطلاح روسوقیل یا 
انگلوفیل نیز توجه داشته باشد صحبت از کشوری است که از ۱۲۰۷ [ ش ] به درجات مختلف, تحت ساط 
اتگلیش با روس بو در دون ها که شود این دو رت ریا غتتان ارو یی اطلاسات ظرختار الان 
یا طرفدار فرانسه» صرفاً به معنای ضد بریتانیا یا ضد روسیه است به این امید کد نیروی سومی پا به 
صحنه گذارد و از فشار ہار این دو [ قدرت متجاوز ] ہر دوش ایران اندکی بکاهد» (ایران. برامدن رضاخان و 
برافتادن قاجار و نقش انگلیسی ها: سیروس غنی, ترجمه حسن کامشاد. ص ۴۳۱)؛ ادوارد برون هم 
می نویسد: «گاهی بعضی اظهار تعجب می‌کنند که هنگام جنگ بین المللی اول [و دوم ] مردم ایران از آلمان 
طرفداری می‌کردند. حل این مسأله خیلی سهل است: روسیه امپراطوری هولناک و منفور بود [ روسیه 
کمونیست و امپراطوری انگلستان هم ا طبعاً هر قوه که باعث انعطاف توجه روسیه از شکار بی دست و پایش 
[ ایران ] می‌شد و موجبات تزلزل قدرت او را فراهم می‌ساخت. محبت عامه را به خود جلب می‌کرد. المان به 
هیچ وجه سابقه تجاوز به حق ایران نداشت و هیچ گاه استقلال ایران را تهدید نکرده است». (تاریخ ادپیات 
ایران» اد وارد برون' ج ۴ ترجمه رشید یاسمی, چاپ دوم ص ۳۲۸). مھدی قلی هدایت (حاج مخبرالسلطنه) 
می نویسد: «استملاک منازل دیگران به هر مذھب غصب است و حرام» اما چون این لقمه حرام را همه | 
مف صا روسته ر اگلتتان ] حورد العان لیف تر از آ وھا مایت ارد اگر مالا مین خود را کرد 
اضطرار او را ناچار از تھور نمود «اگر چه آن تھور را تصدیق نمی توان کرد» (خاطرات و خطرات» ص ۴۳۰). بد 
نوشتۂ عبدالله مستوفی: «بشر باید عقل داشته باشد و خود را از داشتن آقا بالا سر بی نیاز نماید. والاء پادشاه 


اا ا اس جور دو ای دا ور اد ا ا ایت بائے ا کو :د 


رو 


1ھ ؛ ۱ 


وطن باسذ یا خارجی, کلاه مردم پس مع رکه ! سسہاء در شر حال: استالین‌ها وجا 


نشینان اواز تعدی و تجاوز 
دست بردار نبودند و به عنوان حفظ منافع افرادہ از جور و ستم به جامعهُ بشریت: حتی نسبت به افراد جامعذ 
خود, کوتاه نمی آمدند» (شرح زندگی من یا تاریخ اجتماعی - اداری دورۂ قاجاربه, ‏ ۳۷ قسمت اول. ص 
(AO‏ 

8 عبدالله مستوفی اضافه می‌کند:«در جنگ جهانی دوم مُد شده بود که [ جهان خواران جنگ افروز:#:* و 
فرصت‌طلبان در کمین بلعیدن سرزمین دیگران], به طرز فاشیست لعن وطعن کنند و این طرز را بدترین طرز 
حکومت‌ها به شمار آورند. در صورتی که آزادی شخصی و علو نفس و پرورش معنی وماده در طرز 
فاشیست, به درجات پیش تر از طرز کمونیست است که این اخیر از صفر هم پایین تر است» (شرح زندگی من 
یا تاریخ اداری اجتماعی دوره قاجاریه 8 ٣ص‏ ۳۸۵)؛ به نوشته مهدی قلی هدایت:« [ روس‌ها] در حقیقت 
خیلی خر هستند. اسب از خر بهتر است). 

اگر چه گاهی گاز بگیرد یا لگد بزند (خاطرات و خطرات, ص ۵۰), خوانندة عز یز به «نویسنده» حق می دهد که 
نسبت به روس و انگلیس, ادب را رعایت نکند زیرا آن ها دشمن قسم خوردۂ ملت ایران بودند و در تاراج 
جان و مال مرد و خاک وطن ماء پروایی نداشتند (رجوع شود به کتاب مظالم روس و انگلیس در ایرآن). 
8ھ ید توم عہدی قلی حدابت چگ را آن کش سرت بوذہ ات که یفن آورده است نه ان که بیشن قدعی 
کرده است (خاطرات و خطرات: ص ۴۳۰). 

87 ۱-سرریدر بولارد سفیر انگلیس درابران (دردوران جنگ بین‌الملل دوم می نو یسد: «روزنامه‌های ایران 
تمایل و دل بستگی زیادی به آلمان و فتوحات هیتلر از خود نشان می‌دادند. این احساس ایرانی‌ها به دلیل 
ستایش آن‌ها از مرد قدرتمندی چون هیتلر است و این ملت, هیتلر را مانند قهرمان افسانه‌ای شاهنامه (رستم) 
می‌پندارد . شاید این مسأله یک نوع تجلی احساسات سرکوب شده ملتی باشد که طی قرون متمادی پیوسته از 
ضعف و ناتوانی زجر کشیده است» 

(فصلنامه ره آورد, شماره ۲۷ء ص ۱۲۳ به نقل از کتاب شترها باید بروند. تألیف سرریدر بولارد). 

۲۳ - وینستون چرچیل در دوران جنگ اول بین الملل (۱۹۱۴ تا ۱۹۱۸ م) وزیر دریاداری انگلستان بود و 
سپس از اوایل جنگ دوم (۱۹۳۹ء تا ۱۹۴۵) نخست وزیر آن کشور و رهبر عملیات جنگی علیه آلمان بود. 
وی یکی از بزرگترین تببهکاران جنگی و جنایتکار علیه بشریت بود و در دنیای آن زمان به «آتش افروز 
دوره گرد جنگ» شهرت داشت. روی داد ۲۸ مرداد ۱۳۲۲ علیه دکتر مصدق, از توطله‌های یلید این جنایتکار 
بو ۵, 


۴ - فصلنامد رو ایرد ها زج ۲ ص ۳۰ ۲. 


one 


رتپ ۱ 
تا 1۴١‏ 


۰- به نوشته دکتر علی بهزادی مدیر مجله سپید و سیاہ, «استالین مردی بی رحم» بی گذشت وقسی 
القلب بود. بعد از پیروزی انقلاب خونین بلشویکی در سال ۱۹۱۷ م.و بعد از مرگ لنین رهبر انقلاب: در 
۴۳ او [ استالین ] توانست با کنار گذاشتن رقیب‌های قدرتمندش در حزب کمونیست. مقام رهبری 
بلامنازع حزب را از ان خود کند؛ آن گاه, برای حفظ قدرت, در سال ۱۹۳۶ م اقدام به تصفیه‌های خونین در 
حزب و آرتش شوروی کرد. عده‌ای از رجال با نفوذ و کاردان: رهبران حزبی, مبارز؛ و افسران عالی رتبه و 
کارشناسان جنگی کشور را به اتهام‌های واهی جاسوسی برای خارجیان و هم کاری با ضد انقلاب, در یک 
رشته محا کمات نمایشی که در آن‌ها, همگی اعتراف [! ] به خیانت کرده‌اند, محاکمه و اعدام کرد. تاریخ 
نویسان, شکست‌های اولیۂ ارتش شوروی را در مقابل سربازان نازی, در نتیجۂ این اقدامات استالین می‌دانند. 
به جز این‌ها, استالین میلیون‌ها کشاورز روسی را که زیر بار دولتی کردن زمین‌های کشاورزی نمی رفتند, 
اعدام کرد یا به اردوگاه‌های کار اجباری فرستاد» (شبه خاطرات ؛ دکتر علی بهزادی, ۱۳۷۸ ش: ج ۰۱ چاپ 
اول ص ۴۴۶). 

۶ سرک ست شکفت اور یک دیلمات ا رای گت روش غدل ص ۴۸ 

۷ - کمیسون عالی از مشروطه خواهان, بس از عزل محمد علی شاه در ۲۶ تیر ۱۲۸۸ ولیعھد سیزدہ سال 
او: احمد میرزا را به سلطنت برگزید و عضد الملک علی رضاخان قاجار را به عنوان نایب السلطنه تعیین 
کرد و پس از مرگ او ناصر الملک قراگوز لو همدانی نایب السلطنه شد. احمد شاه در ۲۰ تیر ۱۲۹۳ به سن 
۸ سالگی رسید. بعدھاء مجلس شورای ملی, در جلسۂ نهم آبان ۱۳۰۴ او را از ساطنت خلم کرد. 
(عضدالملی قبلاً مدتی حاکم مازندران بود و صاحب املا ک مرغوبی در آن جا از جمله حومه بار فروش, شد. 
اوک نب ئرسن رت اھ ای یبای رما 

۸ - ۱۲۸۸ تا ۱۳۰۴ ش 

ای ام یار ار 1۷۹۹ 

۰ - سیمای احمد شاه ج ۲ ص ۵۱ په نقل از روزنامة ابران. جهارشنبه ۶ مرداد ۱۳۹۹ 

۰۱ - همان روزنامه, یکشنبه سوم مرداد ۱۲۹۹ 

۲ - سیمای احمدشاه. ج ۲ص ۸۲ تاریخ احزاب سیاسی. محمد تقی بهار (ملک الشعرا), ج ۱. ص ۷۹ 
۳ روزنامة رعد, شماره ۷۱ء جهارشنبه ۲۰ شوال ۱۶۱۱۳۳۸ سرطان: تیرماه) 

۴ - همان روزنامه. شماره ۲ پنج شنبه ۱ شوال ۱۳۳۸ (۱۷ سرطان: تیر) 

۵ ۱- رضاشاه از تولد تا سلطنت, ص ۱۹۶ و صفحات بعد؛ نیز: روزنامه رعد. شماره‌های ۷۱ تا ۷۵. 


۶ - روزنامه رعد, شماره‌های Û A»‏ ۸ 


--١ ۷<‏ همان اة ۵ا۸ بک نت ب سه ۸ ڈ بت نقعد 5 ۶۱ 


۵ ۸ (سوم اسد. مرداد), 
۸- همان, شماره ۸۸, ۱۲ ذیقعدہ ۱۳۳۸ (هفتم اسد). 
۹ - همان شماره ٩۰‏ ۱۶ ذیقعده ۱۳۳۸ (یازدهم اسد). 
۰ - سید حسن تقی زاده می نویسد که هنگام تبعید به اروپاء از طهران و راه رشت به با کو رفت. کنسول 
انگلیس در رشت [ ایب کنسول |, رابینو بود که عاشق ایران و آدم خیلی خوب بودہ در ایران متولد شده بود و 
قبلا رئیس پانک انگلیس در ایران بود» (زندگی طوفانی یا خاطرات سید حسن تقی زاده). 
in 1027200187۳ 7-۱‏ 001116[ ۰۸۵ صص ۴۳۵ تا ۵۵۴, هم چنین: 

"A journey from bengal ..., pp. 227 and 228."‏ 
Report ۳۵۶ ۲16 Year 1910 - 1911 , pp.3 and 4-۲‏ هم چئین: مازندران و استرآباد. 
ترجمه فارسی. ص ۷۱ 
۲ سنامنظم بودن کوچه‌ها در قدیم علت امنیتی هم داشت: در قدیم شهرها مورد هجوم دشمن و غارت قرار 
می‌گرفت. کوچه‌های نامنظم مانع از آن بود که مھاجمین وارد این کوچه‌ها شوند که پایانش برای آنان معلوم 
نبود. 
۴۲ - آگنت(۵8601) مأمور کنسولگری روسیه در شهرهای ایران از جمله در بار فروش بود. وی به اتفاق 
کارگزار وزارت امور خارجه ایران از اجرای متررات کاپیتولاسیون بود که مطابق ضمیمه عهدنامۂ 
ترکمان چای پرقرار شده بود (قرارها و فراردادهاء صص ۱۱۳ و ۱۱۳ فصل هستم معاهده درہاب تجارت بین 
ایران و روس, پروتکل ضمیمۂ عهدنامه ترکمان چای مورخ ۵ شهر شعبان ۱۲۴۳). 
۵ ھیأت علمی فرانسه در ایران (مطالعات جغرافیایی)؛ ترجمه فارسی ج ۱ص ۲۲۰ 
۶ - تحف اهل بخارا, ص ۳۳۴ 
رک ارات ها را ی ۳۲۸ ۲۹ 
۸- همان. صص ۷۱ و ۷۲ 
٩‏ - آقا حسن برزگر بادکوبه (پدر اردشیر برزگر مولف تاریخ تبرستان) 
۰ - دوسفرنامه از نیما یوشیج, به کوشش والای علی میرانصاری. صص ۰۱۱۳ ۱۱۴ و ۱۱۵ 
۱ - درویش تاج الدین در ابوالحسن کلاء درویش فخرالد ین در موزیرج ابتدای جاد؛ بابل به آمل؛ درویش 
سوم شناخته نشد. 
۲ -مازندان و استراباد.ترجمه فارسی, ص ۷۲ ؛ هم چنین: تاریخ نوین ایران: ترجمد هوشنگ تیزابی و 


حسن قاسم پناه, ط. / ۱۳۵۶ ش. 


ما 


۳ - فرهنگ جغرافیایی ایران :استان دوم؛ ج ۱.ص ۳۷وج ۲؛ ص ٩۷‏ پ. 

۴ -ماهیت حقوقی و سیاسی واقعد سوم اسفند ۱۲۹۹ء بر خلاف ادعای ثنا گویان رضا شاه که در ماهنامه نیما 
جاب باریس (شماره‌های ۸۳و ۸۴) منعکس شده است. راہ بیمایی نظامی و اقدام مشروع و قانونی نبود پلکه 
کودتا (6121 001۲) به معنی صحیح کلمه و اقدام غیر قانونی بود (رجوع شود به مقاله «نویسنده», تحت 
عنوان: « واقعه سوم اسفند ۱۲۹۹ کودتا بود. نه شورش یا انقلاب یا اقدام مشروع و قانونی». همان ماهنامه, 
شماره ۸۵, تیرماه ۱۳۸۰) و آمر اصلی کودتا هم سفارت انگلستان در طهران بود کما این که ژنرال ایرون 
ساید فرمان ده تیروهای بریتانیا در شمال ایران (در ۱۲۹۹ ش), بعد از کودتا گفت: « گمانم مردم همد 
می پندارند کودتا را من راہ انداختم, راستش را بخواهید شاید هم کار من بود» .)13 Modern‏ :۳6۱۵۲0 
Avery‏ 010011,1968/0.228آ), عبدالله مستوفی می‌نویسد: «انگلیسی ها که از گرفتن بخ قرار داد ۱۹۱۹ 
۱ و ماساندن آن مأْیوس شده بودند. گرما گرم مشغول تدارک کودنا شدند تا دیکتاتوری برای ایران بتراشند و 
مقاصدی را که از قرداد ۱۹۱۹ [بد طور مستقیم] داشتند, به دست آن دیکتاتور [به طور غیر مستقیم] عملی 
تمایند [مانند تمدید امتیاز نام نفت, واگذاری تمام شطالعرب به عراق تحت الحمایه سابق انگلستان)؛ 
ورهایی از شر باج بگیران محلی مثل شیخ خزعل و بختیاری‌ها] ؛ تا باز هم ایران مانند چهار سال گذشته [بعد 
از انقلاب ۱٩۱۷‏ م روسیه], در دامان خودمان [انگلستان] باشد. موی دماغ نداشته ہاشیم یا لامحاله. به دست 
این دیکتاتوں رخنة دیوار بین ایران و هندوستان را بیندیم» (شرح زندگی من یا تاریخ اداری اجتماعی دوره 
قاجارید. ج. ص ۱۵۰)» مستوفی تأ کید می‌نماید که: «دولت محافظه کار انگلستان توانسته بود از شبه جزیرة 
اسکاند یناوی تا سر حد ایران, از فنلاند واستونی و لتونی و لیتوانی و لهستان و چکسلواکی و رومانی و 
بلغارستان و ترکیه, دیواری بین اروپا و روسیه ایجاد نماید و مانع نفوذ عقاید کمونستی به اروپابشود. این 
تر ار دور الک ا فقس ا ن ار مانته بید تباید در ادان کرد تا نی بریاداشت تا ای د وار را ده 
(همان, ص ۸۳۶ ۰۱۴۰ ۸۱۴۱ ۰۱۴۲ ۱۴۶). 

۵ -علامه محمد قزوینی می نو یسد: «... به این نتیجه رسیدم که کودتای میرپنج رضاخان در چهارم حوت (به 
قول بعضی) و در سوم حوت (به قول بعضی دیگر) بوده است...» (یاداشتهای محمد قزوینی) 

۶ - در نخستین دقایق سوم اسفند ۹ قوای قراق همدان [حدود ۲۵۰۰ نف ], به فرمان دهی میرپنح * 
[سرتیپ ], و به راہ نمایی سیدضیاءالدین طباطبایی, روزنامه نویس و عامل اجرای مقاصد سیاسی سفارت 
انگلستان در ایران, از راه قزوین و کرج؛ وارد طهران شدند و بلافاصله کلانتری هاء وزارت خانه‌ها, تلگراف 
خانه و مراکز حساس شهر را تصرف کردند و عده‌ای از دولت مردان را توقیف نمودند. اعلامیه‌ای هم به انشای 


سید ضیاء الد ین و به امضای هیر مج رضاخان. در ٩ماده.‏ تحت عنوان (حکم میکنم)؛ در پنجم اسفند ۱۳۹۹ 


مه 


صادر شد و تو سط قزاقان به دیوارهای خانه ها السا 


lf on 1. 4 ۰ ۰ EEE‏ , ال و ا 
ہی سی لو نی ای 9 ر وا ر کد و سے تی مہ مو اا - ضا 


را بکنند زیرا بعضی از رنود در جلو «حکم می‌کنم», نوشتد بودند: « گه می‌خوری» (روز شمار تاریخ ایران از 
مشروطه تا.... ج ۱ء صص ۹۹ تا ۱۰۱ نیز: شرح زندگی من یا تاریخ اداری -اجتماعی دورۂ قاجارید, ج ۳, 
قسمت اول ص ۲۱۴). 

#٭ درجات نظامی در آن زمان, لابه شرط بود و هر بی سروپایی. حتی محمد جعفر امیر بهادر [وزیر دربار و 
پیشوای مستبدان در دوره محمدعلی شاہ], هم میر پنج بودا (شرح زندگی من یا تاریخ اداری اجتماعی دوره 
قاجاریه» ج ٣ص‏ ۳۵۱ . 

۷ -امروزه «ابوالقاسم» و نظایر ان (ابوالحسن, ابوالفضل), اسم غلم اشخاص مفروض است. ند کین آن ها 
(جنان که در قدیم متداول بود) . 

۸ - چھارراہ امیراکرم در طهران به نام او نام گذاری شده بود. 

۹ - شیخ جعفر لقة الاسلام (اشراقی) اهل سواد کوه بود ولی در بابل اقامت داشت. وی امام جماعت مسجد 
جامع بار فروش و متوالی موقوفات قهاریه بود . 

۰ - شگفتی‌های زندگی رضا شاه دکتر مصطفی الموتی؛ ج ۱ لندن, ۱۳۶۷ 

۱ - رخا شاه از تولد تا سلطنت. مهندس رضا نیازمند, لندن, ۰۱۳۷۵ ص ۱۹ 

۲ -عباس قلی گلشاییان در خاطرات خود(ج ۱.ص ۲۱۱) اشاره‌ای دارد که برای انجام مأموریتی در سال 
۲ ش به بابل رفته است ولی هیج ذ کری از پروندۂ شاهرخی نمی کند . 

۳ ایران در عصر پیلوی ج ۵ صص ۴۲۸ تا ۴۳۰ (بد نقل از نام دکتر علی اکبر مھتدی). 

۴ - نامه مهندس احمد معتمدی, مورخ ۵ فروردین ۱۳۷۷ 

۵ - سفرنامه بار فروش, نیما یوشیج, ص «۰٩۲‏ کارخانه جراخ برق محلی است که روی قبرها [بيشه خاتون 
بنا گردیده و و خیابان های جدید از دو طرف ان می‌گذرد... کارخانه چراغ برق فقط شب ها چراغ به مردم 
می‌داد» (همان ص ۱۲۰). بعدهاء در حدود سال ۱۳۳۳ ش, برق بابل شبانه روز می‌شد. 

۶ - همان . صص ۲۸ و ۱۲۰ 

۷ - شرح زندگی من يا تاریخ اداری اجتماعی در را قاجاریه. ج ۳ قسمت ازل ص ۲۳۰ 

۸ - نامه مهندس احمد معتمدی, همان. 

۹۔-۔- ھمان جا . 

۰ - همان جا. 

۰۱ - همان جا. 


aioe 
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۱ !۱ > در سی مچجار 


خدمت و «شاگردی» در مطب پزشک پر تجربدای که او هم تحصیلات دانشگاهی نداشت: کسب می‌کرد. 


تظامی گنجوی در نصیحت به فرزند چهارده ساله‌اش محمد در مقدمۂ لیلی و مجنون می‌گو بد: 


تشر کش تاه تاد علم الادیسان و علم الابدان 
در ناف دو علم بوی طبیب است وان هر دو فقیه یا طبیب است 
م بای یت یوی من اة انیت اس کس 
می‌باش فسقیه طاعت اندوز اسسا نے فقیه حسیلت آموز 
گر هر دو شوی بلندگردی نیش همه ارجسمند تردق 


ولی این سخن از شافعی است. رجوع شود به کتاب کشف الخفا و مُزیل الالباس (ج ۲ء ص ۰۶۸ «فقیه عفیف و 
طبیب شریف»» دکتر احمد مهدوی دامغانی, فصلنامه ره اورف شماره 1۴۹ ض ۲۷۳). 

۸۳ ا ورو ا ا حکسيم؛ درد سے کلە 7... شم 

۴ - طهران قدیم. ج ۲, ص ۲۷۱ 

۵- فصانامه ره از ران ۱۳۳ بهار ۱۳۷۲ ئن من ۲۲۹ 

۶ -«هم شهری بابلی» که از نوشتن نام شریف خود در ذیل نامه بدون تاریخ» خودداری نمود به «نویسنده 
یادآوری کرد که نام این عکاس ملیک موسیان بود. با تشکر فراوان از باہت تمام راه نما یی های سودمندی که 
به تحر بر اد هاگن 

۷ - نامه میندس احمد معتمدی, مورخ ۲۵ فروردین ۱۳۷۷ 

۸ شرح زندگی من یا تاریخ اداری اجتماعی دو قاجاربه. ج ۳. قسمت اول. ص ۶۵۳ 

۹ - دھة نخستین, احسان طبری: صص ۱۳۲و ٣۳۳‏ 

۰ - سید حسن تقی زاده وزیر دارایی رضاشاه, و رئیس مجلس سنا در دورۂ محمد رضاشاه, می‌گوید:«از 
قانون نظام اجباری مردم شوریدند. به کل من | تقی زادہ ] رفته بود که این کار صحیح نیست؛ دکتر مصدق هم 
بد سینه می‌زد. سرلشکر حبیب اله شیبانی گفت اشتباه است و باید خدمت نظامی باشد» (زندگی طوفانی یا 
خاطرات تقی زاده. ص ۱۳۲ ۲). 

۱ -«یاور» یکی از درجات نظامی آن زمان بود برابر با «سرگرد» امروز, جناب یاو رهم اشاره است به رئیس 
سربازگیری 

۲ - نامه مهندس احمد معتمدی »مورخ ۲۸ اسفند ۱۳۷۶ 


۳ رجوع شود به رساله علل انقراض قاجاریه و روی کار آمدن سلسلهٌ پهلوی. جعفر نیا کی, ط. ۱۳۲۸ ش. 


بابل (شھر زیبای مازندران) 


ت ١‏ _۔ا .,. سے | qaq‏ ی lal. la loo‏ ۶ا ری يم ھ ols‏ ۔ اگم اد ی ا 
٦‏ ورک و و ا وت ا یں ا ی ویر سوہ سن ی مر ا خی 


از بار فروش به طهران, عليه مشروطه و به نفع محمد علی شاه مخابره می‌شد, اماء چندی نگذشت که در عهد 
بسرش؛ اختمد ا به اشاره رضاخان سردار سبه ؛ و به دستور روسای قشون, از همان شهر (بار فروش) 


کک راف هاي عة اعدا وان انا فاا سح ہے تارت ساسا نشار شود 


ار اه ترا ده ای اه گفت که سرّی کنم زجامعه ابرا 
مطرب و ساقی عوض شوند ولیکن نغمه همان نغمه است و ساز همان ساز 


علی اکبر حقی شاعر توانای بابل 
۵ ۱۰-«وقعه اخیر مرکز» که دراين تلگراف به ان اشاره شده, عبارت از واقعه ماه صفر ۱۳۴۴ هجری |[ ۱۳۰۴ 
ش | بود که به تحریک اقلیت و دربار یک مشت رجاله و اوباش به بازار ريخته و پس از تعطیل اجباری, به 
بھانڈ نان به سفارت اجنبی رفتند و به مجلس شورای ملی ریختند و ان افتضاح تاریخی را فراهم نمودند که در 
راش تمام قضایاء عوامل زنانه و مردانه دربار و درباریان قاجاریه بودند و دولت با یک فعالیت ہی نظیری از 
ان جلوگیری نمود» (زیرنویس در اصل وجود دارد). 
۶-- سیخ محمد صالح حایری از علمای بزرگ بار فروش بود. رضاخان سردار سه حمایت او راء وقتی 
که به سلطنت رسید. با تبعید او به سمنان, پاداش داد. 
۷ -«آشیخ اسدالله, بورده خشکه رو»» اشاره به همین شخص است. 
۸ ۱۰- تاریخ شاهنشاهی, سر لشکر عبدالله امیر طهماسب. مطبعه مجلس, ط, بدون تاریخ [ 2۱۳۰۵ ش | 
صص ۱۰۸ و ۹ هم چنین: تاریخ مازندران, اسمعیل مهجوری» ج ۲ص ۳۲۱ 
8ب پا ی ۴۰102 
رھ ےطان ص320 
۱ ۔میرزا عبدالباقی جمشیدی رئیس عدليه بار فروش |[ فرزند حاج ملامحمد زمان سوادکوهی الاشتی ] به 
جزای این «حسن عمل» در انتخابات نمایندگان مجلس موّسسان ۱۳۰۴ ش, از حوزه انتخابية پار فروش به 
نمایندگی منصوب, و در مجلس مؤسسان به سلطنت رضاشاه رأی موافق داد (تاریخ شاهنشاهی, همان ص 
۳ و افزون بر آن, در دوره‌های ۶ ۰۷ ۸, ۹ ۱۰ از بابل به نمایندگی مجلس شورای ملی منصوب گردید. 
(تمایندگان مجلس شورای ملی در پیست و یک دوره قانون گذاری, ص ۱۷ ۳). 
۲ -دادگاه صلح بعضی از شهر ها که استثتائاً صلاحیت رسیدگی به دعاوی با خواستۂ بیش از حد نصاب مقرر 
برای دادگاه صلح را داشت, «صلح نامحدود» نامیده می شد. 


۰۳ ۱- تاریخ شاهنشاهی: همان ص ۳ هم حنین: تاریخ مازندران؛ اسمعیل مھجوری:؛ جح ۲ ص ۳۳ 


۷0ہ 


A ۱۰۱ ۴‏ س 
۴ ؟ ا 1 ؟ ۱ 


۵- وی نیز به جزای این «حسن عمل», در دوره‌های ۹, ۱۰ء ۱۱۱ ۱۱۲ ۱۳ مجلس شورای ملی, از بابل به 
نمایندگی مجلس منصوب گردید. (نمایندگان مجلس شورای ملی در بیست و یک دورۂ قانون گذاری» ص 
۲1( 
۶ - تاریخ شاهنشاهی» همان ص ۳۶۶ 
۷ - همان ص ۳۴۳ هم چنین: تاریخ مازندران, اسمعیل مهجوری, ص ۳۲۲ 
۸ - همان صص ۶۰۲ تا ۶۰۴, رضاشاه در چهارم اردی بهشت ۵ ۱۳۰ تاج گذاری نمود (همان. ص 
(F۷‏ 
۹-مراجع و علمای بزرگ نجف هم, از جمله: «جواد صاحب چواهر». «ابوالحسن موسوی», «ضیاءالدین 
عراقی». «محسن علاءالمحدین» و «مهدی خراسانی». هر یک جداگانه تلگراف تبریک برای رضاشاه 
فرستاده‌اند که متن آن‌ها در صفحات ۶۲۸و ۶۲۹ تاریخ شاهنشاهی تألیف سرلشکر عبدالله امیر طهماسب, به 
جاپ رسیده است. 
۰- تاریخ شاهنشاهی» صص ۶۳۰ تا ۶۲۳ 
۱ - روزنام اطلاعات. چهارم آبان ۱۳۰۵ (و سر مقاله ٩‏ آذر ۱۳۰۹ و شماره اردی بهشت ۱۳۱۲). 
خاطرات من. حسن اعظام قدسی. ص ۲۶۴ 
۲-حسن وثوق (وئوق الدوله رییس الوزراء و عاقد قرارداد منفور ۱۹۱۹ء با انگلستان), دربارۂ دکتر امیر 
اعلم که داماد بزرگ او بود. به مطایبه گفته است: 

س قر سک قب ۱ یی یی اس فان 
در قدیم «بر سر مساجد و کتیبه‌ها و سنگ نبشته‌ها و منبت کاری‌هاء و بر روی سنگ قبرهایی کد به دست 
هنرمندی تراشیده و کنده کاری می‌شد, مرسوم بود که آن کاشی کار یا حجار یا منبت کار و یا سنگ تراش و 
خطاط, می نوشت: «عمل عبده فلان کس»» یعنی کار و هنر بندۂ خداء فلان کس » 
۳۲ د-درسابق رئیس صحیه را «حافظ الصحه» می نامیدند و این اشخاص, نام خانوادگی خود رادر شناسنامد, 
«حافتلی» انتخاب کرده‌اند از جمله خانواده حافظی در بار فروش (همایون حافظی مدیر مدرسه میرزازکی 
خان بار فروش؛ و چنگیز حافظی صاحب دواخانه در اجابن, نیش کاروان سرای (حاح محمد هادی) نقل از 
اظهارات سرهنگ مهندس سید خلیل عمادی هم شهری ما که منشاً خدمات ارزنده‌ای برای بابل بود. 
۴ - نیما یوشیح می‌نویسد:«ارفع حا کم ایالتی ... متواضع و جدی است و با فکرهای جوانان مساعدت دارد... 


در بار فروش شیر و خورشید را تاسیس کرده است ... معصوم حمزه کلایی [میرزا معصوم حمزه تاش ] به او 


کا کے "٤‏ ١ے‏ اہو ,ا ے۔ہ* و 


۸۱ ۱ ۵ 
۰۱ ۱ $ 


۵ وی در عهد رضاشاه: سه دوره به نمایندگی مجلس شورای ملی از بابل منصوب گردید. 

۶ آقا سید بابا شرکت یگانگی, پدر اسماعیل یگانگی خبرنگار برجسته جراید طھران.(خبرنامۂ بار فروش, 
شمارہ ۱۶, ص ۳). 

۷ - روزنامة اطلاعات. ۲٩‏ شهر بور ۱۳۰۷ 

۸ - فصلنامه ره آورد. شماره ۴۶ ص ۱۶ زیرنویس ۲۹ به نقل از کتاب تاریخ انقلاب مشروطیت, احمد 
کسروی. 

۹ - روزنامه «اطلاعات» ۲۹ فروردین ۱۳۰۸ 

۰- همان, دوم اردی بهشت ۱۳۰۸ 

۷۱ سفرنامه بار فروش, ص‎ -(١ 

۲ -بس از برقراری تشکیلات نظمیه (شهربانی)؛ به افراد ان پلیس می‌گفتند. بعد ها په نام آزان (9۳و۸) و 
سرانجام به تام پاسبان معروف شدند. 

۳ حسفرنامه بارفروش. ص ۱۶ 

۴ همان ص ۱۷ 

۵ ۔ایران در عصر پهلوی, ج ۱۵ ص ۲۹ 

۶ سبه کلاه بی لبه. لبه‌ای اضافه شد (روزنامه اطلاعات, ۴ اردی بهشت ۱۳۰۷). میدی قلی هدایت 
(مخبرالسلطنه) که در زمان ریاست وزرایی اوہ این قانون به دستور رضا شاه» تصویب شد می ‌نویسد: «به جای 
عوض کردن کلاه. باید زیر کلاه را عوض کرد و کاری مشکل است... روزی به شاه عرض کردم تمدنی که 
آوازه‌اش عالم گیر است. دو تمدن است: یکی تظاهرات در بولوارهاه یکی تمدن ناشی از لابراتو آرها. تعدنی 
که مفید است و قابل تقلید, تمدن ناشی از لابراتوآرها و کتاب خانه است. گمان کردم به این عرض من توجهی 
فرموده‌اند. آثاری که بیش تر ظاهر شد, پولوارها بود که به کار لاله زار می خورد و مردم بی بند و بار خواستار 
بودند» (خاطرات و خطرات. ص ۳۸۳ . 

۷- طهران قدیم, ج ۱ ص ۴۵۸ زیرنویس ٩۷‏ 

۸ - بعدهاء به جای امنید, که و ظیفه انتظامی در روستاها را به عهده داشت, ژاندارم 06۳0037۳08 متداول 
شد ؛ در دولت احمد قوام (۱۳۲۲ ش)» مدت کوتاهی, جاندار می‌گفتند ولی چون مقبولیت نیافت» مجدداً 
همان ژاندارم متداول شد. 


مر امہ 
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دهانه‌های جیب‌های آن, در طول قبا و درز دو طرف آن تعبیه می‌شد, با کمر چین که روی پیراهن می پوشیدند 
و جلوهای ان ر بھی می آوردند و بر روی آن, شال می‌بستند . 
۱۳۱ ۱-دستمال ھا یی بود که به کمر می‌بستند, با به جای کلاه و عمامه, داش مشدی‌ها و قهوه جی‌ها و زایران به 


سر می پیچیدند, نوع ابریشمی ان بیش تر در ادارات دولتی مصرف داشت که زیر دستان برای حلب رضایت 


رؤسا به کار می‌بردند. 
هر کس که زندئی تلف اندر اداره کرد ما تحت خویش را به عبث باره باره کرد 
گوزید اگے مقام ریاست. بلادرنگ کور قائش جو کر کر وره کرد 


۲ - دبیت, پارچه‌ای لطیف و برّاق از کتان یا پنید, محصول انگلستان بود که «از بازار مکاره [نمایشگاہ]نیڑنی 
نوگورود در روسیه می‌خریدند برای شلوار و سیاه پوشی نظایاء و استر لباس مردانه. بهترین دبیت‌ها سفارش 
تجارت خانه حاج علی اکیر بود که در منچستر (انگلستان) می‌بافتند و به دبیت حاج علی اکبری شهرت 
داشت» (نامه مهندس احمد معتمدی, ۲۸ اسفند ۱۳۷۶).«نویسنده» در مرداد ماه ۱۳۳۲ از کارگاه بافت دبیت 
حاج علی اکبری در منچستر, که فرزندان حاح علی اکبر اداره می‌کردند, باز دید نمود. 
۳ ہرای اطلاع از وصف این لباس ها رجوع شود به زیر نویس های صفحات ۱۶۵ و ۱۶۶ چاپ اول کتاب 
حاضر . 
۲ - طهران قدیم. ج ۲ صص ۲۱۲ تا ۲۱۵ 
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۷ ولا با افآرال رر ابران ترنخنه فار سی صن ۸۹ 
۸ - مطالعات جغرافیایی (هیات علمی فرانسه در ایران)ء ترجمۂ فارسی, ج ۱ ص ۲۷۲ 
۹ -ه هر که ترک کله کج نهاد و تندنشست کلاهداری و آیین سروری داند 
۰- طیران قدیم, ج ۲؛ ص ۱۴۸ زیر نویس ۹. 
۱- سر کچل و عرقچین ؛کون کج وکمر چین ؛ جنگ ژاپنه با چین ؛دیشن چی خوردی؟ ته چین ؛ جان من 
۲ ۔ایران در عصر پهلوی» ج ۱۵ صص ۲۶ و ۴۱ 
۳ برای زنان هم «تنکه پهلوی» ابداع شده بود که امروز «شورت» می‌گویند ؛ تنکه‌ای بی سابقه که فقط 


به مقدار نصف کف دست. ساتر عورت بود چقدر هم بازار پیدا کرد و مورد توجه «مکش مرگ ماها» قرار 


orp 
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۷ م. وم ils‏ ات ۸5 ہا ۱ ۱ 
۲ ۱۴ 


د یھ لص ما مع مس منص دمان سا 


ن حا کم را می‌بندد. 
۴ - سفرنامه بار فروش, نیما یوشیج. صص ۱۶ و ۱۷ 
۵- «حکما می‌گو بند منتهی درجه ترقی, اولین درجه تنزل است. فیزیک دانان هم می‌گویند چون صعود 
حرکت تسرمی است و به وسیله فشار خارجی صورت می‌گیرد. اخرین درجه آن اول سقوط است. عوام هم 
میگویند «ترقی زیاد مايه جوان مرگری است». 

فر سر کی اس کاک نمی که کفخداند دورو ون سال کر درس کون شود 
۶ - لنگه بار بسته بندی شده مانند بنبه و قماش. 
۷ -«قبول داوطلبانة» اطاق تجارت بارفروش, این خاطره را برای «نویسنده» که سهم بسیار کوچکی در 
تأسیس دانشگاه صنعتی شریف (دانشگاه آریامهر سابق) به عهده داشت تداعی می‌کند: بر حسب تصادف. از 
یکی از فروشندگان زمین اطراف دانشگاه, که اداره املاک اختصاصی شاه مأمور خرید ان بود پرسیدم آیا 
بهای عادلانه‌ای دریافت کرده است یا خیر, جواب داد همان وقت که از در ورودی ساختمان املاک 
اختصاصی داخل شدم تا با رئيس ان دربارۂ فروش زمین خود مذاکره نمام ہا دیدن دو سرباز مسلح در 
طرفین در ورودی, فهمیدم که چه بهای عادلاندای در انتظار من است؛ خدا پدرشان را بیامرزد که دست کم. 
یک دهم قیمت زمین را پرداخته‌اند والا اگر قبول نمی کردم, مرحله بعدی تقدیم دواطلبانه می‌بود». مستوفی 
می‌نویسد: «گویند پیرزنی از پسرش که به راه زنی مشغول بود. خواهش کرد برای کفنش پارچه‌ای که حللال 
باشد, تدارک ببیند. پسر در یکی از راه زنی‌های خود, یک توپ پارجه سفید که برای کفن منأسپ است. به 
دست آورد. از صاحب آن تقاضا کرد که این سرقت رابر او حلال تماید؛ در مقابل استنکاف صاحب پارچد. او 
را بد باد کتک گرفت که بر اثر آن» صدای «حلال است. حلال است» او پلند شد. بسر همین که این کفن حلال 
را بد مادرش تحویل داد مادر پرسید؟ آیا می‌توانم به حلال بودن این کفن اطمینان داشته باشم؟ پسر گفت 
«حلال حلال» صاحبش به آسمان می رفت ؛ از این حلال‌تر چه می‌خواهی؟ (شرح زندگی من یا تاریخ اداری 
اجتماعی دوره قارجاریه. ج ۲ مقدمه, صفحه پنح). 
۸ - روزنامه اطلاعات شماره ۱۸ آذر ۱۳۰۸ 
۹ نامه مپندس احمد معتمدی» ۲۸ اسفند ۱۳۷۶ 
۰ سسقر نامه بارفروش» ص ۱۳۲ 
۱ پیشگامان طب در بابل «بارفروش», علی گل پور ص ۱۰۳ 
۲ وان درف عم ا دو ف اس خا وم سا ترس از ان 51۷۶س فد :انت 


۴ کل تام بار ون نی ۱۱۸ 


اا سیپ سے اد اس ار ونا سی سےا 


on 


۴- همان ص ۲۰ 

۵ ۔ روزنامه اطلاعات» ۲۳ مھر ۱۳۰۹ 

۶ - حومە بابل, اندکی بعد از چهارشنبه پیش, به طرف سلطان محمد طاهر 

۷- پدر سپھبد حاج علی کیا و ملکوک کیا مدیر مدرسة «اناث بار فروش» 

۸ - روزنامه اطلاعات» شماره ۲۲ مرداد ۱۳۰۹ 

۹ - فمن بدله بعد ماسمعه فانما ائمه علی اللذ ین یبدلونه (قران کریم, سوره بقره, آیه ۱۷۷ ) 

۰ ۔۔این همان مدرسه زکی خان در میدان حصیر فروشان است که دکتر اسداله خان شر یف» آن را از ادارۂ 
معارف (آموزش و پرورش) خریداری نمود, و سپس, ساختمان دیگری که خود احداث کرده بود به اداره 
معارف فروخت (دبستان ۱۷ دی سابق), انگیزه دکتر اسدالله خان شریف در این معامله, در ارتباط با قبر حاج 
محمد علی بار فروشی معروف به جناب قدوس بود که در مدرسد زکی خان قرار دارد. 

۱ -۔نامه مهندس احمد معتمدی, مورخ ۲۵ فروردین ۱۳۷۷ 

۲-همان جا 

۳ --نقل از نامه مهندس احمد معتمدی, مورخ ۸ اسفند ۱۳۷۶ 

۴ -عبدالله مستوفی می نو یسد: «چون روسیه شوروی خریدار و فروشنده واحد است, می خواهد متاع خود 
را گران بفروشد و متاع ایران را ارزان بخرد. دولت ایران ناگزیر شد از آلمان‌هاء به طور تهاتر, چیزهایی بخرد و 
متاع‌هایی به آن‌ها بفروشد و ضمناً نا گزیر شد راہ تراتزیتی دیگری انتخاب کند (شرح زندگی من ج ۲ قسمت 
اول. ص ۱۹۳). 

۵ - نامه مپندس احمد معتمدی» همان جا. 

۶-«معل امروز که جلو منازه‌ها اتومبیل‌ها ردیف می‌شوند. آن روزها اسب ردیف می‌شد». (زیرنویس در 
ال وسردتارتا 

۷ - جوشانده برگ درخت اکالیپتوس برای درمان مالاریامفید بود. 

۸ -درشکه کلمه‌ای است روسی که از زمان قاجار یه به ایران آمده است ( کتاب غلط ننویسیم, فریدون کار 
ط.۱۳۳۴ء ص ۱۷۹) ؛ دورشکه به وسیله دو اسب حرکت می کرد ولی در دوران جنگ بین السللی دوم 
(۱۹۳۹ تا ۲۱۹۴۵))ء به علت گرانی علوفه و برای صرفه جویی, به جای دو اسب فقط یک اسب به درشکه 
لی : بدین علت, لطیفه گوبان, اسم درشکه را پرشکه گذاشته بودند . 

۶۹ - نامه مهندس احمد معتمدی, مورخ ۸ اسفند ۱۳۷۶ 


۰ - عبدالله مستوفی می نویسد: «شک نیست که تعدیاتی به مردم شده است: خیلی از اراضی موقوفه و 


فان 5 ۱ ۱ 5 ا مور سای مازندران) 


گوچه می‌ر یختند ا به واسطه نداشتن سرپناہ, خرد و ریز فقیرانة امت تلف و تفریط می‌گردید؛ یقیناً 
در پرداخت قیمت خانه‌هاء بمضی اجحافات و تبعیضات نیز به میان آمده است (شرح زندگی من یا تاریخ 
اداری اجتماعی دورۂ قاجارید, ج ۳. قسمت اول, ص ۲۴۴). 
۱ - خراب کر دی اگر خانه‌ای زبی گنهی جسارت است. یقین خانه ات شود ویران 

(ظهی الدو له) 
۲ -إِنالله یأر بالعدل و الاحسان (قرآن کریم, سورۂ النحل, ای ۳٩)؛‏ «بالعدل قامت السموات و الارض» . 
۳ - برای بررسی بحثی در این زمینه. رجوع شود به تعریف عدالت اجتماعی در روزنامهُ «هم شهری» ۱۲ 
آذر ۱۳۷۹ 
۴ - کجایی دشتی؟ تا ببینی که به برکت برنامه «خودکفایی» و «هم باری» شهرداری‌ها با «بساز و 
بفر وش‌ها». قیمت آن زمین» بد سر حد یک میلیون تومان رسیده است: زین ده ویران دهمت صد هزار . 
۷۵ - جزای حسن عمل بین که رو زگارهنوز خسراب مےنکنند ببارگاه کسری را 
۶- شبه خاطرات, دکتر علی بھزادی: ج ۱ء چاپ دوم ص ۲۲۲ 
۷- مروج الذهب و معادن الجوهر, ترجمه: ابوالقاسم پاینده. ج ١‏ ص ۲۵۷ 
۸ تاریخ طبرستان, ابن اسفند یارکابت» ج ۱. ص ۷۲و ۷۳ 
۹ -بعد ازهزارسال که نوشیر وان‌نماید. گویند از او هنوز که بوده است عادلی 

(قصاید سعدی» ص ۶۳) 

۰ - بعد از آن که ساختمان شمس العماره به پایان رسید. مهندس ساختمان برای جلو در آن, میدانی را لازم 
می‌بیند و طبق معمول, بازور و فشار سکنۂ آن محدوده می‌راند و خانه هایشان را دستور می‌دهد که خراپ کنند 
تا میدان مورد نظر ساخته شود. روحانی مجتهدی به نام میر زا عبدالرسول افجه‌ای که در کوچه پشت میدان 
سکونت داشت. از آن پس هر گاه برای نماز که امامت مسجد حکیم هاشم را داشت, می‌خواست از این میدان 
بگذرد. کسی را اجیر می‌کرد او را برای گذشتن از میدان, بد دوش بکشد. این حالت بد عرض ناصرالدین شاه 
می‌رسد. وی میرزا را طلبیده, استفسار آمر می نماید و پاسخ می‌شنود که چون زمین میدان غصب است و به زور 
و عنف از مردم گرفتد شده, و نشستی گرد و غبار ان به لباس سیب ابطال نماز می‌شود. این کار را جهت احتراز 
از ان انجام می‌دهد و شاه را متوجه می‌سازد که عمال او کار ناصوابی انجام داده‌اند و باید ترضیه خاطر 
صاحبان املاک را فراهم نماید و به همین صورت هم انجام می شود (طهران قدیم» ج ۱ ص ۱۳۰). 
۱ - این مثل به زبان مازندرانی معروف است که: «مه سرره اشکنه, مه کشه | غوز شنه» (سرم را می‌شکند و 


ندب 


۰ تج lla, E‏ ا ار ےت 0 |« FF eC‏ ٭ _۔ ب .۰ ۰ 
رم روو و اما وا مو سی موہ سر و جه و سر و ویر 


7۲- اکر گنخی کتی پر عامیان بخش ,رست تر سی رای را ہے نجی 

جرا نستانی از هر یک جوی سیم کے جمع آید ترا هر روز گنجی 

گلستان (در سیرت پادشاهان) 

۳ - مانند عمل نابخر دانه ساز مان بر نامه وبودجه که به تشویق و اصرار کارکنان خود (جعفرخان‌های 
از فرنگ برگشته) ٭ با افزودن بر بودجه عمرانی شهرداری طهران, و بدین طریق با جلب موافقت شهرداری 
(زر بر سر فولاد نهی ترم شود)» تمام ساختمان‌های مقابل ضلع شرقی سازمان برنامه. روبروی خیابان ژاله. 
اعم از خانه افراد , دکان‌ها حتی ساختمان و تأسیسات پمپ بئزین را خراب کردند و به جای آن, جمن 
گذاشتند تا منظرۂ دل پذیر برای کارکنان سازمان برنامه ایجاد شود. 
ة «جعفرخان‌های از فرنگ برگشته» به نابخردانی گفته می شود که چند صباح به خارج از کشور رفته‌اند و در 
بازگشت به وطن, در صحبت‌های خود. با طقلق گویی و به کار بردن کلمات بیگانه و تلفیق رطب و یا بس, هم 
عرض و آب روی خویش را می‌برند و هم سامعه شتونده را آزار می‌دهند. به این افراد, از باب طنز, 
«جعفرخان‌های از فرنگ برگشته» می‌گویند که خودستایی می‌کنند در حالی که جیزی بارشان نیست» 
(ریشه‌های تاریخی امثال و حکم مهدی پرتوی آملی, چاپ اول, ۱۳۵۳ ش, صص ۱۶۱ تا ۱۶۷). 
۴ - مهندس جعفر سر يف امامی رئیس مجلس سناء چند بار وزیر و دوباره نخست وزیر شد و از جمله 
مشاغلش, نیابت بنیاد پهلوی (بنیاد علوی کنونی), ریاست اطاق صنایع و معادن, ریاست ھیأت مدیره بانک 
توسعه صنایم و معادن, و نیز استادی اعظم لزفراماسوتری را می‌توان نام برد. وی در سال ۱۳۷۷ در امریکا 
بدرود حیات گفت. 
۵ - بازیگران عصر طلایی؛ ج ۱, بخش سوم صص ۱۱۵ و ۱۱۶ 
۶- چه شد که چنان شد. بررسی وقایم سال‌های ۱۳۵۶ و ۱۳۵۷ء چاپ نشر زمانه, سن هوزه امریکاه 
زمستان ۱۲۵۷ء ص ۱۵ ؛ به نقل از: تصمیم شوم جمعه خونین, انتشارات مرکز اسناد ملی ایران, چاپ اول 
طهران ۱۳۷۶ ش, ص ۸۸ 
۷ - واقعیت این است که رضاخان میرپنج و سردار سپه بعدی, از آذر ۱۳۰۴ تا شهر یور ۱۳۲۰ شاه ایران بود. 
خواه مشروع و خواه نامشروع؛ تحمیلی یا غير ان, بدین جهت. موافقت یا مخالفت با شخص او یا با نظام 
شاهنشاهی. هرگز در تاریخ گذشته ایران تأثیر نمی‌گذارد کما آن که مؤلف کتاب عبور از بحران - کارنامه و 
خاطرات. به رغم مخالفت شخصی و گروهی و اصولی با نظام شاهنشاهی, در کتاب خود که به سال ۱۳۶۰ ش 
اتف ات فلا شاه را وال اس مرا ا کرو رر ا مس فا شاد ما 


مارحا کے گا لک ورا اوه فی ا ر انت اگ سوه 
«شاء» از نام اغلب سلاطین گذشتذ ایران حذف شود شناسایی آنان برای مخاطب یا خواقدہ آسان تخوآعد 
بود. قابل تذکر است که سیدعلی خامنه‌ای رئیس جمهور وقت, در سال ۱۳۶۷ ش برای افتتاح کنگر: بزرگ 
داشت حافظ به شیراز رفت» وی بعد از سخنرانی بسیار مفصل و بر محتوا بر سر قبر حافظ, دیوان خواجه را 
گشود و اين غزل امد 

بسوخت حافظ و ترسم که شرح غصه او بے سمع پادشه کامکار ما نرسد 
و بر خلاف متظاهران. از ذ کر شه کامکار احتراز تکرد. ضمتاً گفت: پرده پوشی نمی توان کرد که حافظ عليه 
الرحمه پادشاهان عصر خویش مانند شیخ ابوالسحق, شاه شچاع, شاه ابومتصور و احمد شیخ و ابن حسن 
ایلکانی را مدح گفته است. اما این مدایح, چیزی از مقام خواجه نمی‌کاهد چون او غزل عارفانه و زیبا و دل 
بسندی را بد خاطر دل خود گفته و در یک غزل که سرابا مشحون از افکار عالیة عرفان است, به ضرورت 
زمان, نامی هم از شاهی با وزیری برده است» (« گزارش گونه‌ای از کنگریۂ بزرگ داشت حافظ در شیراز», ۴. 
مه اف تاه ستان EO N‏ 
#* عبور از بحران, کارنامه و خاطرات, شیخ علی اکبر هاشمی رفسنجانی بهرمانی. ط,۱۳۶۰ ش, صص ۰۱۲۱ 
۰ ۴۶۲ 
۸ - سفرنامه بار فروش, صص ۱٩‏ و ۲۰ 
رو اه اتف زو کته ود 
۰ھ به نظر می رسد علت اختلاف روایت مورخان اخیر دربارۂ تاریخ تغییر نام بارفروش به بابل که برخی 
سال ۱۳۱۰ و برخی دیگر سال ۱۲۱۱ نوشتداند. همین بود که که تغییر نام در آخرین ساعات روز ۰ ۳ اسفند 
۰ به تصویب هیأت وزیران رسید ولی از روز بعد که آغاز سال ۱ ہودہ بد موقع اجرا گذاشته شد. 
۱ - روزنامه اطلاعات, ۱۴ فروردین ۱۳۱۱ [روز بعد از تعطیلات عید نوروز]. 
۲- یادادشت‌های محمد قزوینی, ج ۲, ص ٩‏ 
۲۳ در مجمل التواريخ والتصص ند است: «منوچهر [فرزند فربدون آبرخاست و به زندگی افریدون هر 
دوعم [سلم و تور] را بکشت, به خون ایران و پس به گرگان ببود. اول به زمین بابل بنشست» پس 
دارالملک به تميشه ساخت» (ص ۴۲). این «زمین بابل» که منوجهر در ان جا [به سلطنت ] نشست و 
سپس, از آن جاء دارالملک یا به اصطلاح امروزہہ پایتخت را در تميشه مستقر ساخت, غیر از بابل آشور بود 
a,‏ مازندران و گرگان قرار داشت و آن تمیشه هم, بر خلاف ان چه که ظهیرالدین مرعشی 


نوشته است که تمیشه اهلم نزد یک آمل بود (تاریخ طبرستان مرعشی (۱)ء دیباچه مؤلف: صص صد و ھفت) 


مد دا 


نميشه بانصران, سر حد استراباد و ساری بود (رجوح شود به مقالهُ «نگارنده» مجله ارمغان, دوره سی و پنجم, 
شهار صص ۸۱ تا ۸۳). 

۴ - فصلی از این کتاب راجع به بابل است 0 . OFFBEAT IN ASIA . LONDON‏ 
۵- در مکتب استادہء ص ۱۷۳. 

۶ - دریغ که وی در سال ۰ ش رخ در نقاب خاک کشید. 

۷ مجله ارمغان, دوره سوم شماره ۲ خرداد ۱۳۴۳ زیر نویس صفحه ۱۰۰ 

۸ - همان, شماره ۴؛ تیر ۱۳۴۳؛ همچنین: شماره دوم اردی بهشت ۰۱۳۴۳ ص ۵۶ 

۹- يتيمة ادھرہ ج ٢‏ ص ۵۶. 

۰ - فرهنگ بهار ص ۹۹. 

۱- فرهنگ بهار عجم» حرف «ب»» هم چنین فرهنگ آنندراج» ج ۱ ص ۱۷۱ 

۳۸ ۔ علویان طبرستان. ص‎ ٦٢ 

۳- فرهنگ آبادی‌های ایران. صص ۴۹ و ۵۰ بابلکنار در حال از دهستان‌های شهرستان ساری است. 
۴- همان جا. 

۵ - مازیاره ص ۱۹؛ هم چنین: تاریخ طبرستان, ابن اسفند یار ج ۱ ص ۱۸۴ 

۶ -انجمن آرای ناصری, انجمن دوم ؛ همچنین, فرهنگ آنندارج, ج ۱ص ۰۱۷۱ و فرهنگ رشیدی, ج ۱ 
فن 

۷ - جامه 

۸ - فرهنگ نظام, ج ۱ ص ۵۹۷, فرهنگ غیاث اللغات: ج ۱. ص ۱۳۵ 

۶۹- فرهنگ نظام, همان جا. 

۰ - بنای قافیة این غزل بر ضمه است (غیاث اللغات, ج ۱ء ص ۱۳۰) 

۱ - بنای قافیه بر ضمه است (فرهنگ نظام. همان جا). 

۲ - فرهنگ برهان قاطع؛ ج ١‏ ص ۲۴۷؛ هم چنین: بهار عجم» ص ۱۴ نمره ۳ در اسامی بلاد. 

۳ - قاموس جغرافیایی افتانستان. ص ۱۸۹. 

۴ - جامع مفیدی» ج ۱ ص ۲۷ 

۵ ملک الشعرای بهار در تاریخ احزاب سیاسی نوشته است: «در بار فروش از مرحوم محمود ر ئیس کد 
مردی معمّر و فاضل و درویش بود» شیندم که می‌گفت رضاشاه از ایل پالانی است, و از قضا بین پالانی و 


بهلوی قرابت لفظی عجیبی موجود است اما گمان ندارم خود رضاشاه ملتفت نام عشیر؛ خود بوده و این اسم را 


ork 


بدین مناسبت انتخاب کرده باشد.» (تاریخ احزاب سیاسی .ص .)۶٩‏ از ایل پالانی در تاریخ خانی, نام برده 
شده است, این کتاب در سال ۹۲۲ ق تألیف گردید و در ۱۸۵۷م در پطرزبورغ چاپ شد (برآمدن رضاخان, 
برافتادن قاجار, مأخذ ذکر شده ص ۴۵۱ بە نقل از کتاب احزاب سیاسی بهار ج ۱ ص ۶۹. ایل کوچک 
ہالانی در منطقه سوادکوه اقامت داشتند. رضا شاه قبل از رسیدن به سلطنت, در زمانی که سرتیپ قزاق بود (در 
سال ۱۲۹۸ ش, یعنی یک سال قبل از کودتای سوم اسفند ۱۲۹۹ در طهران به نظمیه (شهربانی) مراجعه کرد 
و با تنظیم اظهارنامهٌ ولادت. خود با نام خانوادگی «پهلوی» سجل (شناسنامه) دریافت نمود. در ان سال, 
مقرراتی برای آمار و سجل احوال از تصویب هیأت دولت (کابينة دوم وئوق الدوله) گذشت و نظمیه مأمور 
اجرای ان گردید. متعاقب این مصوبه, که گرفتن سجل اختیاری بود و اجبار قانونی نداشت, عده‌ای به 
خصوص در طهران, به نظمیه رجوع کردند و با انتخاب نام خانوادگی, که تا آن تاریخ سابقه نداشت, سجل 
گرفتند (شرح زندگی من» ج ٢‏ ص ۶۵۳). از جملة ان افراد «رضاخان سرتیپ قزاق» بود که در همان سال 
(۱۲۹۸ ش) به معیت دو نفر شاهد: یکی «غلامحسین خان مهدی خان سلطان نایب اول قراقخانه» (سیهبد 
افخمی بعدی) و دیگر «کریم غلامحسین خان مهدی خان سلطان نایب اول قزاقخانه» (سپھہد افخمی بعدی) و 
دیگر « کریم آقابوذر جمهری نایب دوم قراقخاند» (سرلشکر بوذر جمهری بعدی), به نظمیه طهران رفت و 
اظهارنامه ولادت تنظیم نمود. سواد (رونوشت) این اظهارنامه, که اداره کل سجل احوال در تاریخ ۴ تیر ۱۳۱۵ 
تهبه نمود و به وزارت دربار فرستاد ذيلا ملاحظه می شود, 
۶ھ علم التاریخ, 
۷- جهان نماند و آثار معدلت ساند به خیر کوش و صلاح و به عدل کوش و کرم 

که ملک دولت ضحاک بی‌گناه آزار نماید و تابه قیامت بر او بماند رقم 
۸- ایران در عصر پهلوی, ج ۷, مقدمه, صفحات ض ط 
۵۹ ایران در عصر پهلوی, ج ۷ مقدمه, صفحات ض و ط 
۰- کل مداح کذاب 
۱-ایران در عصر پهلوی, همان چا. 
۲- حسنه (حسنات) کاری است نیکو ولی ہی دوام, مانند این که کسی با دادن یک عدد ماهی به فقیری 
گرسنه, او را سیر کند. این عمل کار نیک است ولی مداومت ندارد و فقیر گرسنە را به طور اساسی و همیشگی 
سیر نمی کند. اما عمل صالحه (صالحات) کاری اد -. در سیر کمال, پایه‌ای, ریشه‌ای :اساسی و بادوام ؛ 
مانند این که کسی طرز ماهیگیری را بذ آن فقیر بیاموزد و یک تور ماهیگیری به او بدهد. بدین طریق, آن قفیر 


5 نے 
را برای همشه سیر کرده ا «باقیات صالحات » که من کو نند همين ات خداوند در سوره صر 


orp 


می‌فرماید: سوگند به زمان که آدمی در خسران است مگر آن‌هایی که ایمان آوردند و عمل صالح انجام دادند 
و یک دیگر را به صبر و شکیبایی سفارش نمودند» (دکتر علی محمد ایزدی, فصلنامه ره آورد. شماره ۴۳ 
صص ۳۷ تا ۴۴). گاندی می‌گفت أن کسی که لقمه نانی به کسی می‌دهد مر تکب گناہ عظیم شده است 
ولی آن که کس که راه نان در آوردن را به کسی می آموزد: ارجی جمیل دارد (مجله کوروش بزرگ. 
شمارہ ۵۴-۵۳ ص ۴۱). مجید پوراسماعیلی در نامه مورخ اول آبان ۰ به «نویسنده» یاداوری کرده 
است «اين مطلب را دکتر محمد جواد شریعت استاد زبان و ادبیات فارسی, در صفحه بیش گفتار کتاب 
خود به نام آيينة عبرت به تقل از کوانتو آورده است بدین عبارت: اگر بد وی یک ماهی بدهی, او خوراک 
یک بار را خواهد داشت و اگر به او ماهی‌گیری بیاموزی, او برای همه عمر خوراک خواهد داشت». 

٭ الکیف, اب ۴۶ 

۷ت اج وا بای ی :۴+711 

TE‏ رش ص۱۲۲ 

۵- خبرنامه بار فروش شمارہ ۱۲ ویژه نامه مهرگان ۱۳۷۷ء ص ۱۸ به نقل از روزنامه اطلاعات 

۶ - «تنرلی»؛ رضاعلی دیوان بیگی, سالنامه دنیاء دور بیست و پنجم, ۱۳۴۸ ش. 

۷ -محمود جم در جوانی در مشهد دارو فروش بود. بعد به طهران آمد. بیش از ۱۰ سال منشی ایرانی سفارت 
فرانسه در طهران بود سپس معاون رئیس الوزراء» وزیر مختار در بروکسل (بلژیک), حاکم کرمان. والی 
خراسان, وزیر فواید عامد. وزیر داخله [کشور ] در ۱۳۱۲ ش, و سرانجام در ۱۲ آذر ۱۲۱۴ به تخست 
وزیری رسید (خاطرت سرریدربولارد سفیر انگلستان در طیران, ترجمه فارسی صص ۲۴۳۲۳ و ۴۴۲۴). مهدی 
قلی هدایت می‌نویسد: یکی از مدارس سیاسی ما؛ سفارت خانه است در خدمت انشاء و ترجمد: جم در 
سفارت فرانسد, دکتر احمد متین دفتری در سفارت المان, عبدالحسین ھژیر در سفارت روس [ھر سه به 
نخست وزیری رسیدند ], خاطرات و خطرات» ص ۴۶۲). 

۸ -«تنزل». ص ۱۸۵ 

۹- همان. ص ۱۸۶ 

۰ وی در دوره‌های ۶ ۷ و ۸ نمایندۂ مجلس شورای ملی, در ۱۳۱۰ ش حاکم گیلان, و در ۱۳۱۲ ش 
حاکم مازندران بود. (خاطرات ریدربولارد, ترجمه فارسی, صص ۴۵۲ و ۴۵۳). 

۱ پا برقراری تشکیلات نظمیه (شهربانی). به افراد آن پلیس می‌گفتند بعدا به نام آژان و سپس پاسبان نامیده 
سل نك . 


۲ - «تنزل»» همان ص ۱۸۶ . 


A 


ہے لا کی ی ہے ۹_ ڈٹ .د اف اب کے ۷ .۔.۔ و 
رال در لسر موی لد وخ ز تب سا ۵ در تس ےم ۹ ۷ 1 و ۱ 


۴-تلگراف شمارہ ¥۲ مورخ ۳۲ فروردین ۳۴ حاکم مازندران به وزارت داخله («تنزل» همان جا) 


۵- ھھمان: ص ۱۸۹. 

۶- «تنرل», همان جا, ص ۱۸۶ 

۷ - خدابگیردشان جون که جاره‌دل‌خلق بے یک نگاہ نکردند و سی‌توانستند 

۸- «تنزل», همان, ص ۱۸۷ 

۹ - روزنامة اطلاعات, ۱۵ اردی بهشت ۱۳۱۴ء هم چنین: همان روزنامه, شماره ۰۱۴۳۹۸ ۱۷ اردی بهشت 
۳ ستون اطلاعات در جهل سال بیش. 

۰ - ایران در عصر پھلوی, ج ۰۱۵ صص ۲۶و ۴۱ 

۱ -کلاه تماه لبه (لگنی) معرف به شاپو؛ روزنامۂ اطلاعات در خرداد ۱۳۱۴ نوشت: « کلاه یک لبه. تمام لبه 
سل گا. 

۲ - نامه مهندس احمد معتمدی, مورخ ۲۵ فروردین ۱۳۷۷ 

۳ -ره طالبان عقبا کرم است و زهد و تقوا تو چه از نشان مردی, به جز این کلاہ داری 

۴- مادر «نویسنده» در بابل, از ن زمان به بعد, تا شھریور ۱۳۲۰ که رضاشاه از ایران تبعید گردید و 
ممنوعیت چادر بر طرف شدہ از خانه بیرون نیامد. 

۵- خاطرات و خطرات» ص ۴۰۷ 

۶- ایران در عصر پهلوی» ج ۱۵ ص ۴۶ 

۷ - نامه مهندس احمد معتمدی, ۲۵ فروردین ۱۳۷۷. متن سخن رانی‌های برورش افکار توسط انتشارات 
دبیر خانه سازمان, ابتدا هر یک جداگائە و سپس مجموع آن‌هاء یک جاء به چاپ رسید از جمله. متن سخن را 
نی سعیدنفیسی در موضوع پیش رفت‌های ایران در عصر پهلوی»» در ۱۳۱۸ ش. 

۸ اگر رهبری مملکت خودکامه نمی بود و از مشاوره راهنما یی افراد مطلم در یک پارلمان ملی و یک دولت 
منتخب پارلمان برخوردار می‌بود. چه بسا می‌توانست کشتی طوفان زدۂ مملکت را در دریای متلاطم با 
رهبری واقم بینانه و سالم به ساحل نجات برساند (سرگذشت شگفت آور یک دپیلمات ایرانیء ص ۷۵). 
رضاشاه خود نیز به دیکتاتور و خودکامه بودن اعتراف داشته است: مھدی قلی هدایت (مخبرالساطنه), نخست 
وزیراز ۱۴۰۶ نا ۹۳۱٣‏ شی در غاطرات شود می ئوصد زوزق رضاشاء در هيات دولت گفت :خر مملکتیٰ 
رژیمی دارد. رژیم ما یک نفره استء ( خاطرات و خطرات. ص ۳۸۶). دعا باید کرد که خداوند متعال 


کشور ما را از شر چنین دیکتاتورهایی مصون و محفوظ بدارد. سیدمحمد تدین نیز که در دوره چھارم) 


fore 


۳۳ مه ام با ا هس اس و ١|_‏ ر ۱]4. ۳۴ ارب وه ۱ 
هار سو زاین ور گا وس اتا ر نیس مہ ?تال ۱ ۹ 21و اتا ز تس ۱ 


توانست ہا نیرنگ‌های شیطنت آمیز, لایحه خلع سلطنت قاجاریه را از تصویب مجلس بگذراند و راہ سلطنت 


داره می کرد در ان جلسد 


را برای رضاخان سر دارسپه بگشاید, بعدھا در اردی بهشت ۱۳۲۶ در جلسه هیأت عمومی دیوان کشور, 

ضمن دفاع از اتهامات مالی خودہ در ارتباط با دوران وزارت خواربارش, گفت: خدا نکند این مملکت, دیگر 

دیکتاتوری داشته باشد خواه نظامی, خواه غیر نظامی (بازیگران سیاسی معاصرء ج ۴. صص ۱۹۶ و ۱۹۷). 

۹ ام میتدین اد دی هان سا 

۰- «به سادات هم عنوان «شیخ» داده می‌شود» رجوع شود به نشریه مجموع مقالات کنگره ملی علامد 

سیدحیدرآملی؛ ج ۱ ش» ص ۱۸ زیر ویس ۳ ص ۳۳ زیرنویس ۲: «شسیخ سیدحیدر آملی»؛ و 

صص ۳۵ ۱۳۶ ۱۸۳ و ۱۸۸. 

۱ - نامه مهندس احمد متعمدی, همان جا 

۲ - نامه مهندس احمد معتمدی» مورخ ۳ مر ۱۳۷۷ 

۲۳ - نامه مهندس احمد معتمدی, مورخ ۲۳ مهر ۱۳۷۷ 

۴ - نامه مهندس احمد معتمدی, مورخ ۲۳ مهر ۱۳۷۷ 

۵- هم‌سر استاد ارجمند دکتر طلعت بصاری هم شهری بسیاری گرامی ما دکتر طلعت بصاری فرزند 

عطاءالله بصاری از زنان نام دار و فاضل شهر بابل است که سال‌های متمادی به تدریس ادبیات فارسی و 

تالف کب بی, مار اشتعال داشته ات وی در سال‌های اخیر نید مقالات بسیار ارزنده‌ای در زمته‌های 

متعدد, به خصوص دربارۂ امیر پازواری و طالب املی نگاشته است که در شماره‌های مختلف فصلنام ره 

آورد و مجله کاوه به چاپ رسیده است. «دکتر طلعت بصاری شاعری توانا است» (سخوران باپل, یوسف 

الهی. صص ۱۹۶ تا ۱۹۸))ء و در سرودن اشعار محلی نیز مهارت دارد که مطلع معروف‌ترین آن, این است: 
ہُو نه ين بُونیم شه بابل لو رہ پل مَمْدْحَین خان و آقا رو ره 

۶ نامه مهندس احمد معتمدی, همان جا 

۷ - مهندس احمد معتمدی, نامه‌های ۲۸ اسفند ۱۳۷۶ و ۲۵ فروردین ۱۳۷۷ 

۸ - سید محمد اوصیا دانش آموزی برجسته بود. وی در سال ۱۳۱۹ ش از دبیرستان پهلوی ساری به اخذ 

دیپلم متوسطه نایل گردید و در همان سال, به مدرسة عالی صنعتی (دانشگاه علم و صنعت فعلی) رفت ولی 

شوربختانه, در همان سال, بر اثر انفجار در آزمایشگاه شیمی, به شهادت رسید و در قبرستان مسگرآپاد طهران 

به خاک سپرده شد. روانش شاد و یادش گرامی باد. 


۵۹ - سمعیل مهجوری نوشته است نام وی شیخ علی اکبر غضنفری سوادکوهی بود. وی «برای رضاشاه 


دا 


| ۰ ھ حم و ار ll.‏ وی کو کر ۳ .ىح ا 4 ۰ ۰ - اہ ا ا ہے و © م ۷ | 
یا ےه تو سہ؛ و ٹف یں ھا مھ سا سا بار ا و مہ ہو ہے شون سے تا رو سا کی و کو سس ار ای !مب یت و ار چوس لو تسا لن 


[شاگردان مدارس ] استکتاب و بازجویی کردند و در نتیجه, نویسندہ نامه پیدا شد. شیخ علی اکبر چندی در 
زندان به سر برد و سرانجام کشته شد» (تاریخ مازندران اسمعیل مهجوری» ج ۲. ص ۲۰۹ زیرنویس 
شمارۂ١).‏ 

۰- امریکا ابر نیروی جهان امروز ... زندگی شاهان قاجاں ص ۲۳۲ 

۱- خاطرات گلشاییان: ج ۱.ص ۲۵۰ تاریخ شاهنشاهی ایران, سرلشکر عبدالله امیر طهماسب. ص ۸۰. 
۲- رضاشاه در تبعید, جلد دوم ایران در عصر پھلوی. ص ۱۸۲, ۱۸۳ 

۳(- سرگذشت شگفت انگیز یک دییلمات ایرانی, ص ۶۶ 

۴ ولایات دارالمرز ایران. ص ۸۶ مهدی قلی هدایت می‌نویسد: « ... از بس اراذل و اوباش, اراجیف در 
صندوق انداختەاند صندوق‌ها را کندند و موقوف شد» (خاطرات و خطرات: ص ۷۵)؛ و به نوشته لردکرزن: 
دبه پیروی از راه و رسمی که در جمهوری قدیم و نیز [ ایتالیا ] بود ... شاه امر داد ماهی یک بار صندوق 
عرایض در میدان شهرهای بزرگ بگذارند ... اما حکام ولایات ایران, به قصد رفع این ماي تھدید تمهید 
می‌نمودند و ناظرانی در اطراف صندوق گماشتند و تازیانه رایگان تصیب آن آدمی می‌گشت که جرأت داشت 
عریضدای در صندوق بیندازد. از این روہ صندوق عرایض همواره خالی بود و شاه نیز خشنود می‌نمود که به 
حمدالله اتیاعش عرض و شکایتی ندارند» (ایران و قضیه ایران: لردکرزن, ترجمه فارسی, ج ۱ ص ۶۰۳). 
۵ -سفرنامه معتمدالد وله فرحاد میرزاد ص ۱۶۳ و قایع اتفاقیه, مجموعه گزارش‌های خفیه نویسان انگلیس 
در ولایات جنوبی ایران؛ به کوشش سعیدی سیرجانی, ط. ۱۳۷۶ ش» ص ۷۵. 

۶ - مسأله کجات استاد دکتر مرتضی معلهری. 

۷ - اما زنان روستایی مصون بودند زیرا زنان روستایی در مازندران وگیلان, در طول قرون, هرگز چادر پد 


سر نمی کر دند و نمی‌کنند و به نوشته رأبینو: «صورت خود را با نقاب نمی بوشانند» (ولایات دارالمرز ابران. ص 


۷ ۳). 
۰ و ۴۱۱). 


۰ - خاطرات گلشاییان, صص ۲۹۳ ۲۹۵ و ۲۹۷ 
۱۔ زنان در دروو ا وها ف فان خاد رش شاب ادر شیاه ول یه زنک ها ی رون بد سر 


می‌کردند که به «جادر نماز» معروف بود. 


ofr 


۲- چاقچور پوششی برای کمر به پایین» شبیه شلوار با بالایی گشاد ومچ پایی تنگ بود. 

۷۳ - پیچه نقابی بود برای جلو صورت که از موی یال و دم اسب بافته می‌شد. پیچۂ زنان کم قید, کوچک و 
کوتاه بود و فقط اندکی از چشم و کمی از بالای بینی را می پوشانید. 

۴ روبندہ وعی روسری برای پوشانیدن صورت بود که زنان موقم بیرون آمدن, به جای پیچه په سر 
می بستند. 

۵- خاطرات و خطرات» ص ۴۳۴. 

۶- همان, ص ۴۰۶ 

۷- شرح زندگی من یا تاریخ اداری اجتماعی دوره قاجاریه, ج ۱ء ص ۲۸۸ 

۸ - خاطرات و خطرات. ص ۴۰۶ به نقل از شماره ۰۳۰۰ سال سی و ششم روزنامه حبل المتین, ترجمه از 
ترکی. 

۹ تقاب دارد ودل رابه جلوه آب‌کند نموذباالله اگر جلوه بی‌نقاب کند 

۰- شعر از ملک الشعرای بهار نقل شده در طهران قدیم. ج ۲. ص ۳۱۴ 

۱ - این تصنیف بعدا با آواز جمال صفوی در صفحات کلمبیا ضبط شد با این تغییر که مأموران (ساتور) 
رضاشاه, در یک مصرع آن (خداء خداء داد زدست پیداد), به جای بیداد, کلمه «استاد» گذاشته‌اند یعنی داد از 
دست استاد!, و به جای «ظلم بی‌حساب» پیچه و نقاب به کار برده‌اند. 

۲ -گالش یا به زبان محلی « کلوش» کفشی بود از لاستیک براق با آستری از ماهوت قرمز, ساخت روسید. 
۳ - کفش و کلوش عبارت بود از دو جزء کفنش و گالش که بالای گالش مقدار زیادی باز بود و کنش 
معمولی راء برای راه رفتن در خیابان‌ها و کوجدهاء که در ایام زمستان گل می شد, داخل گالش می‌کردند تا از 
نفوذ رطوبت و سرما و گل و شل در امان باشد. 

۴ - کتاب «عروسی وال حضرت ھمایونی ولیعهد»» هم چنین: حوادث مهم یک ربع قرن, انتشارات 
اطلاعات, ط. ۱۷ مھر ۱۳۲۹ء صص ۱۶۳ و ۱۷۰. 

۵ - این کار ناوال‌ها رقاصه‌ای هم داشتند که در بالای کامیون می رقصید و آوازهایی هم می‌خواند تا مردې 
کف (حکه) بزنئد, 

۶- فصلنامه ره آورد. شماره ۵۳ بهار ۱۳۷۹ء ص ۲۳۵ 

۷ در بزرگ یک لنگه که برخلاف دیگر درهاء به طور عمودی, با بالا و پایین کشیدن, باز و بسته می شد با 
شيشه خورهای کوچک و الت چینی‌های پرکار و ظریف, و شیشه‌های کوچک الوان که طرح آن از روسید 


امده بود و برای به ترین اطاق‌های خانه مورد استفاده قرار داده می‌شد. 


بابل (شهر زیبای مازندران) 


- نامه مهندس احمد معتمدی, مورخ ۲۵ فروردین 
۹ - نامه مهندس احمد معتمدی, مورخ ۲۵ فروردین ۱۳۷۷ 
۰ - نامه مهندس احمد معتمدی, مورخ ۲۵ فروردین ۱۳۷۷ 
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۱۲۷۷ ۔ نامه مپندس احمد معتمدی» مورخ ۲۵ فروردین‎ ۲ 
نامه مهندس معتمدی, ص ۲۶: مهندس احمد معتمدی ر ئیس اسبق دانشکدہ مخابرات از هم شھریان‎ - ۲۳ 
دانشمند ما است. وی در بابل با کمک برادر ارجمندش مهندس کریم معتمدی (وزیر پست و تلگراف‎ 
بعدی), کارخانه رادیو تلویزیون سازی, در محله نقیب کلاء ساختمان شادروان مشیرالتچار (پدربزرگ مادری‎ 
خود) دایر کرده بود. این دو برادر که از خانواده مورد احترام بابل هستند و مانند پدر بزرگوارشان, از محبوبیت‎ 
خاصی ہین عموم مردم برخوردارند. خدمات ارزنده‌ای برای توسعه مخابرات و تلفن کشور, از جمله در زادگاه‎ 
خود بابل, انجام داده‌اند که هرگز فراموش نخواهد شد.‎ 

بیان خدمت آنان به وصف می‌ناید اگر چه صد سخنم در سر و زبان گویا است 

۴ - مهدی قلی هدایت (حاح مخبرالسلطنه) می نویسد: «[ من در ۱۶ خرداد ۱۳۰۵ در کابینة مستوفی 
الممالک, به سمت وزیر فواید عامه منصوب شدم. در این سمت»] پیشنهاد راہ آهن را در اول اسفند ۱۳۰۵ بد 
مجلس بردم. من الغرایب, مصدق السلطنه مخالف شد که در عوض, قندسازی باید دایر کرد؛ راہ آهن منافع 
عادی مستقیم ندارد. گفتم از راه آهن منافم مادی مستقیم منظور نیست منافع غیر مستقیم راه آهن بسیار 
است: نظمیه یا نظام هم منافع مادی ندارد. ضروری مصالح مملکتند. قند هم به جای خود تدارک خواهد شد و 
اثبات شی ء نفی ماعدا نمی‌کند». (خاطرات و خطرات. ص ۲۷۲). وی می نویسد متعاقب تقدیم پيشنهاد 
احداث راہ اهن, به مجلس, یکی از دوستانش (به نام محمد علی), قطعدای را که در این خصوص گفتد 


است,برای او فرستاد: 


در فرنگ از ہی خری محتاج راه آهند ما که خر داریم؛ کی محتاج راه آهنیم 

دشمنان راه آهسن, دوستداران خرند دوستداران خروء با راه آهن دشمتیم 

راه آهن ریشۓ خر برکند از سملکت هر که خواهد راه آهن, ریشەاش را برکنیم 

تا جناب اشترو, عالی مقام خر بود کی روا باشد که ما از راه آهن, دم زنیم 
(همان جا). 


۵-اما, روزنامه اطلاعات نوشت که راه اهن در اذر ۰ به علی اباد رسید و بهره برداری شروع گردید 


(حوادث مهم یک ربع قرن» ص ,(AF‏ 


ore 


۷ - نامه ۲۸ اسفند ۱۳۷۶ مهندس احمد معتمدی 

۸- نامه ۲۵ فروردین ۱۳۷۷ء ص ۱۹ء هم چنین: نامه ۲۸ اردیبهشت ۱۳۷۷ 

۹- همان. 

۰ -به جا است ذ کر خیری از راننده مشهور آن زمان: شادروان «سید علی چا کرم» بد عمل آید. وی با حسن 
خلفی که داشت از محبوبیت خاصی ہین همه طبقات اهالی بابل برخوردار بود. 

۱ - اطلاعات مربوط به این قسمت‌ها از مپندس احمد معتمدی کسب شده وموجب سیاسگزاری است 
(قسمت رادیو را «نویسنده» قبل از چاپ کتاب حاضر, برای خبرنامه بار فروش فرستاد و در شماره ۱۳ 
خبرنامه (مهرماه ۱۲۷۷ء ص ۲) بد چاپ رسید). 

۲ - معلوم نیست که چرا بازرگانان اصفهان, که سهام دار عمده شرکت و مدیر عامل شرکت نیز شکرچیان 
اصفهانی بود کارخانه را در قز وین نصب کردند. 

۳ ۔-۔ حاج میرعابدین مقیمی که از سهام داران عمده شرکت منحله بود. 

۴ - گلشاییان وزیر دارایی رضاشاه می‌نویسد: «سرپرستان املاک اختصاصی مرتب به طهران می روند و با 
قطار مراجعت می‌کنند. ترياک هم راه می آورند و کسی جلو آن‌ها را [ نمی‌تواند ] بگیرد ... در مازندران تا 
نماینده‌های املاک اختصاصی ستند و اعتنایی به دولت و مأموران آن ندارندہ حر چه تریاک بخواهید 
فراوان است ... و هیچ کس جرات ندارد چمدان‌های آن‌ها را بازرسی نماید, و چون اختیارات و قدرت در 
دست آن‌ها است. به هر قیمت که می‌خواهند, می‌فروشند و از این راہ عایدات خوبی دارند (خاطرات من يا 
اندیشه‌ها و گذشته‌هاء ج ۱ صص ۲۱۲ و ۲۰۵). 

۵- گر جد تیر ازکمان همی می‌گذرد از کماندار بسند اهل خسرد: 

بد عبارت دیگر: سیب اقوی از مباشر بود (قسمت اخیر ماده ۱۳۳۲ قانون مدنی)؛ به نوشته مهدی قلی 
هدایت (حاح مخبرالسلطنه رئیس الوزراء از ۱۳۰۶ تا ۱۳۱۱ ش))ء «در دورۂ پهلوی هیج کس از خود اختیار 
نداشت, تمام امور می‌بایست به عرض برسد و به ان چه فرمایش می‌رود رفتار کنند (خاطرات و خطرات» ص 
(F۰۲‏ 

۶ - سید حسن تقی زاده وزیر دارایی رضاشاه (سال ۱۳۱۲ ش) و رئیس مجلس سنا (در دورۂ محمد 
رضاشاه) می‌گوید: «املاک خوانین مازندران را به قیمت ارزانی گرفت ... همه مازندران را گرفت» او دلش 
می‌خواست هر چه ملک مرغوب وارزنده باشد, مال خودش باشد, (زندگی طوفانی یا خاطرات سید حسن 


تقی زاده ص ۳۶۵ با این توضیح که گرفتن املاک» منحصر به گرفتن «املاک خوانین مازندران» نبود بلکه 
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پر افاق اگر سر به سر پادشا است جو مال رعیت ستاند کدا است 
(بوستان سعدی, باب اول. ص ۲۸) 

دکتر مصطفی الموتی هم می‌نویسد:« گرد آوری مال و گرفتن اموال مردم ... بهای گزافی بود که مملکت 
پرداخت» (باز یگران سیاسی معاصر ج ۱۶ء ص ۲ ۴). 
۷ - سر ریدربولارد سفیر انگلستان در طهران (۱۳۱۸ تا ۱۳۲۴ ش) در خاطرات خود می ویسد: 
ہاو [رضاشاه ] مناطق گسترده‌ای از اراضی کشاورزی مرغوب را... از طریق فشار گذاشتن به مالکان به دست 
آورد. به عنوان مثال: از طریق قطع منبع تأمین آب. تا زمانی که قیمت نازل پیشنهادی مورد قبول مالک 
اصلی قرار گرفت» (خاطرات سرریدربولارد, ترجمه فارسی. صص ۱۲۵ و ۱۲۴). «نویسنده», با قید سوگند, 
می‌افزاید که وی در اوراق ضمیمه دادخواست یکی از مالکان کرمانشاه, به چشم خود گزارشی را دیده است 
که سرهنگ دنیلی سرپرست املاگ اختصاصی رضاشاه در کرماتشاهان, به رضاشاه نوشته است: فلان مالک: 
به رغم هم تمھیدات: حاضر به فروش ملک خود نشده است. دستور رضاشاه این بود که آب آن ملک راقطع 
۸- بپاره ماه بيه ته برار سریاز و نه برار بیّه املاک «کار پرداز» 

تو هشی روز و شب با فقر دمساز وه هشه غوطه ور در نسعمت و ناز 

تو با بیل دوش, من باشه چکوش هکستيم انتلاب, بکسوشيم ارباب 

با این که بهترین شالی ره کارنی روز انیم دونه و شوها سوس خورانبی 

با این که پنبد محصول ته کاره نه لحاف نه جاجیم, نه دوشک دارنی 

تو با بیل دوش, من باشه چکوش هکسسنيم انسقلاب» بکسوشيم ارباب 

(ح. ن.» روزنامه چلنگر, تابستان ۱۳۳۰ ش). 

۹ -اصطلاح حسابداران سابق است که موقع جمع بستن ستون‌های عمودي ارقام, و انتقال دهگان به ستون 
بعد به زبان می‌آوردند 
۱۳۹۰ اف اران است ا یت می در کار تاشت کے دور عایی سا یی لت 
۱-بیگاری پا کار اجباری, به کاری اطلاق می‌شود که بی آن که شخص به میل و رضای خاطر برای انجام 
آن داوطلب باشد با تهدید به او تحمیل می‌گردد. کار اجباری در ایران, طبق مقاوله نامه شماره ۲۹ سازمان 
بین المللی کار مصوب اجلاسیه سال ۱۹۳۰ (۱۳۰۹ ش) که بد تصویب مجلس ایران هم رسیده است, جرم 
شمرده می شود و مجازات دارد. (حقوق سازمان‌های بین المللی, جعفر نیا کی. نشریه شماره ۵۸/۲ دانشگاه 
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۹۶۲ >ٗ ور سد دو بال ۱۳۱۷ به خفن خود دو شیر آمل دده اث که یک رو روستای :اٹ 
طشتی پر از اجر بر سر داشت و برای ساختمان اداره املاک اختصاصی رضاشاه, اجر میکشید و کودکش هم 
با پای بر هنه به دنبال او بود.«نویسنده» از ان زن, عکس برداشت ولی شوربختانه آن عکس را در دست رس 
ندارد. 

اینک, پا علم بد مکروه بودن سوگند خوردن, «نویسنده» خود را به قسم شرعی موکد می‌سازد که حضوراً 
شاهد عینی آن مظره (ثبیه عکس فوق) بود و البته جز خداوند متعال شاهد دیگری ندارد. (والله علی ما 
اقول شهید). 

۳ - مجله کوروش بزرگ» شماره .... ص ۱۹۱ 

۹۴ رتاف بارفروشی ضهن ۱۴۶1۹ 

۵-اموال مصادره شده سرگرد کشور پاد در بابل به حراج فروخته شد 

۶ - نامه مهندس احمد معتمدی مورخ ۲۸ اردی بهشت ۱۳۷۷ 

۷ -انتصاب این شخص, با سوابق جنایا تش در مازندران, ان هم به دستور بزرگ مردمی چون دکتر محمد 
مصدق نخست وزیر بی نظیر, موجب اعجاب, توأم با جر یحه دار شدن قلوب مردم رنج دیدۂ مازندران 
گردید و نتوانستند علت را درک کنند تا این که «نویسنده» اخیراً در بعضی منابع تاریخی خوانده است که وی با 
دکتر مصدق خویشاوندی سببی داشت و چم بساء بد همین سبب» مورد اعتماد دکتر مصدق بود. مجمل کلام. 
این که دومین هم سر افشار طوس, به نام فاطمه پیات دختر نصرت الله شیخ العراقین بیات پسر سوم حاجیه 
خانم فاطمه (شوکت الدوله) خواهر دکتر مصدق: از شوهر دوم او (حاح عباس علی بیات, سهم الملک) بود. 
(نامداران معاصر, ج ۲. بهمن ۱۳۷۸ ص ۸٩‏ هم چنین: مجله پیام اشناء شماره ۱۴۵, لس انجلس فروردین 
۵۰ء 

۸- بنا به نوشتۂ رونارابررور انگلستان, مأموران 116 (اداره اطلاعات خارجی انگلستان) پس از گذشت 
۰ سال افشا کردند که در جریان ربودن و کین سرتیپ افشار طوس, دست اندرکار بوده‌اند (م غالا 
NIGEL HAWKES‏ شماره ۲۶ مه ۱۹۸۵ نقل شده در خواپ آشفته نفت, دکتر محمدعلی موحد 
صص ۹۶٩۹‏ و ۹۷۰. 

۹- شيخ عبدالله گله داری (مکلا» نما یندۂ پندرعباس در دوره چهاردهم مجلس شورای ملی بود. 
۰- شیخ عبدالله گله داری, «نقدی بر نقد», فصلنامه ره آورد. شماره ۱۶ و ۱۷ء پا بیز و زمستان ۱۳۶۶ء ص 
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»امیر اسماعیل سامانی به جن خخ عم بن لیثٹ صفار رفت. گذر بر شر ی داڈ ست 
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تعالی را سجده شکرگزارد که سیاست و عدل او در دل آن لشکر بدین مرتبه رسیده است و امید در ظفر بست» 
(تاریخ گزیده, حمدالله مستوفی, ط. آذر ۱۳۳۶ ص ۳۷۳). 

۲ - هیچ کس مالی رابا خو د به کورستان نمی‌برد, و این امر هم مچوزی برای غصب املاک مردم نیست. 
۳- فصلنامه ره آورد, شماره ۲۹ء ص ۲۸۷ (یادداشت عبدالله صمصامی, مورخ ۲۶ بهمن ۱۳۷۰). 
۴- کسی خروسی دزدیده و در جیبش گذاشته و قسم می‌خورد که من ندزدیدم. صاحب خروس گفت: 
می‌خواهم قسمت را یاور کنم ولی با دم خروس که از جیبت بیرون مانده است. چه کنم؟ اصطلاح «دم خروس 
از جییش بیرون است و قسم می‌خورد». از این قصه مثل شده است. 

۵- من له الفنم فعلیه الغرم. 

۶ - کنایه است از طرف توجه بودن و در تقسیم. سهم بهتری برای آن منظور داشتن. 

۷ رضاشاہ در یکی از سفرهای شمال, در ساری خطاب به ملتزمین رکاب گفت: «مازندران را آبادکر دم 
افسوس که رضا پیر شد» (نقل قول از شمپوری نیا کی هم سر سید صادق نیا کی, مجتهد ساری». 
۸- اشاره است به ماده ۸۷۸ قانون مدنی, که بايد برای حمل حصه‌ای مساوی حصة دو پسر کنار گذاشته 
شود, 

۹- نامه مهندس احمد معتمدی, مورخ ۲۵ فروردین ۱۳۷۷. 

۰ - نامه مهندس احمد معتمدی, مورخ ۵ فروردین ۱۲۷۷. 

۱ - نامه مهندس احمد معتمدی, مورخ ۲۵ فروردین ۱۳۷۷. 

۲ - بسران لباس پیشاهنگی بر تن داشتند. 

۳ - نامه مپندس احمد معتمدی, همان جا. 

۴۴ - نامه مهندس احمد معتمدی, همان جا. 

۵ - نامه مھندس احمد معتمدی: همان جا. 

۶ - نامه مهندس احمد معتمدی مورخ ۲۵ فروردین ۱۳۷۷. 

ف ین در اضل وجرد ذارق 

۸ - نامه مھندس احمد معتمدی, همان. 

۹- همان جا. 
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1 1 1 شعار (حدا سے تد میهن» تقلید جابلوسانه و تابخردا تهای بوذ ار سعاری نه در رمان افیراحوری 


بالای فرامین می‌نوشتند و ان عبارت بود از «با خدا و شاه برای میهن» به این معنی که با توکل به خداء شاه 
و که اگل باس ار ای اس اد در وت سفن اف ا السا اوا این شار را رات 
کردند و به صورت نابخردانة «خدا- شاه - وطن» در آوردند یعنی شاه قبل از وطن» (سرگذشت 
شگفت انگیز یک دیلمات ایرانی» ص ۷۸). به نوشتۂ مهدی قلی هدایت: « کار به جایی رسید که شاه [ رضاشاه 
] طالب ایمان به خودش شد و کلم خدا- شاه - میهن, شاهد مدعا» (خاطرات و خطرات. ص ۱۲۹۷. 
۱- دکتر علی بهزادی می‌نویسد: «رضاساه مرد بزم نبود [ و چنان که در سوم شهریور ۱۳۲۰ نشان داد ] 
پس آهل رزم هم نبود. ضفی که رضاشاه به عنوان فرمان ده کل قوا از خود نشان داد. و خیانتی که فرمان 
دهان بزرگ او کردند و به جای دفاع »گر یختند در شان ¿ یک یادشاه. یک ارتش, و یک کشور با تاریخی 
پرافتخار نبود. در جریان جنگ دوم بین المللی, کشورهای کوچکی چون عراق (در برابر انگلستان), فنلاند 
(در برابر ارتش شوروی). بلژیک و هلند (در براپر ارتش آلمان) و لهستان (از دوموسورد هجوم نیروهای 
شوروی و آلمان قرار گرفت) تسلیم شدند ولی جنگیدند و تسلیم شدند: این را نظامی‌ها شکست در 
برابر قوای ناہراہر می نامند اما رضاشاه در سوم شهریور ۱۳۲۰ بدون جنگ تسلیم سد (شبه 
خاطرات: ج ۳. چاپ اول ص ۳۵۸). 

۲- در عمل معلوم شد که «بیضه خصم را از آن توپ غمی نبود» (دربار؛ این مثل, رجوع شود به مقاله 
حسین سعادت نوری, مجله راه نمای کتاب سال ششم, شماره‌های ۶ و ۷ ص ۴۴۸. 

۳ -« گرفتاری اساسی رضاشاه, بی اطلاعی وعدم جهان بینی او بود که یک مشت متملق و چاپلوس از آن 
سوءاستفاده می کردند و همه چیز را به نام او آغاز می‌کردند و بایان می‌دادند (عبور از عهد پهلوی درگیرودار 
دو فرهنگ...» پروفسور ابوالمجد حجتی» ج ١ء‏ ص ۳۷۴), کار چاپلوسی به ان جا کشید که مظفراعلم وزیر 
امور خارجه وقت: در مهرماه ۱۳۱۸ در جشن سالانه دبیرستان دارالفنون که «نویسنده» نیز حضور داشت: 
سخن‌رانی سراسر تملق آمیز خود راء با تغییر دادن, کلمۂ خدا به شاه, چنین آغاز کرد: «اول دفتر به نام شاه 
توانا» (والله علی ما اقول شهید). 

۴ نیک بختانه در آن زمان هنوز رادیو دایر نشده بود و از تلویزیون هم خبری نبود تا در این تملق گویی 
نصیبی داشته باشد. 

۵- «فرمان دهان و مسئولان ادارات دولتی علاوه بر ترس از جنگ و درگیر شدن با نیروهای خارجی» 
وحشت از مردم ستم دیده‌ای که تا دیروز زیر فشار و ظلم آن‌ها بودندہ و ادارشان کرد که از محل مأموریت 
بگریزند (از سید ضیاء تا بختیار, چاپ ششم. ص ۱۷۲). 


۸- سرگذشت شگفت‌انگیز یک دیلمات ایرانی. ص ۳۷ به نقل از مقالة دکتر حسین منتظم, فصلنامه ره 
SA‏ ۸۹ چار: 1۷۷۷:ص 530۹ 
۹ - وینستون چرچیل ۔01[1[]1ا1].] ۷۷18707 در دوران جنگ ہین المللی اول (۱۹۱۴ - 
۸ وزیر دریا داری انگلستان, و در دوران جنگ بین المللی دوم (۱۹۴۴۰۰۱۹۳۹) تخت وزنر ان 
کشور بود و جنایات بی شماری مرتکب گردید که قلم از ذکر ان شرم دارد. وی به اتفاق ژوزف استالین 
نخست وزیر اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی که بز رگ ترین جنایت کار تاریخ بشر بود طرح تجاوز 
به خاک ایران را پی ریزی کرد. جرچیل در دور دیگر نخست وزیری خود (۱۹۵۱ - ۱۹۵۵ علیه ملی شدن 
نفت در ایران. کوشش‌های ضرورانه‌ای با هم دستی محمد رضا شاه به عمل آورد و مبارزه افتخار آفرین ملت 
ایران به رهبری خردمندانة دکتر محمد مصدق را در ملی کردن صنعت نفت و قطع استثمار انگلستان را که 
می رفت به ثمر ہرسد به نا کامی کشانید و واقعد ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ را به دست عمال ابرانی انگلستان به وجود 
آوزد 
THE GRAND ALLIANCE‏ - 1350 
PERSIA‏ - 1351 
۲- نقل شده در سرگذشت شگفت‌انگیز یک دییلمات ایرانی. ص ۷۴ 
۳- عبور از عهد بپلوی درگیرودار دو فرهنگ, جنبش ملی و دولت: پروفسور اہوالمجد حجتی: ج ١ء‏ ص 
YF‏ 
۴-نامد مهندس احمد معتمدی» مورخ ۲۵ فروردین ۱۳۷۷. 
۵ - تاریخ واژگون شدن تاج خسروی از نام او بجوی: رضا شاه پھلوی 
۴۶-این قسمت از محدودۂ مضیّق تک نگاری بابل شمول بیش تری دارد ولی در هر حال, شامل بابل نیز 
هست و از حوزة تک نگاری موسّم, خیلی دور نیست. 
۷- خاطرات جعفر شریف امامی (نخست وزیر و بعد رئیس مجلس سنا), ط. ۱۳۸۰ ش. ص ۵۲, همان 
روز به فاصلة چند ساعت از تصمیم رضاشاه برای حرکت به اصفهان, «نویسنده» از راد یو «بنگاه سخن پرا کنی 
انگلستان» شنید که «شاه قدر قدرت ایران به اصفهان فراری شد». 
۸ - خاطرات سرریدر بولارد» ترجمه فارسی. ص ۱۵ ۱. 


fore 


۶۱-«آایدن نخست وز یر انگلستان اظهار کرد: رضاشاہ را ما آوردیم و خود ما نیز باعث سقوط او 
شدیم» (شجاع الدین شفاء «انگلستان دشمن قسم خوردۂ ملت ایران»» مجلۂ کاوہہ شمارہ ۱۰۱ بهار 
۴۲ء ص ۴۴). 
۲- شبه خاطرات, دکتر علی بهزادی, ط ۱۳۷۸ ش, ج ۳ ص ۵۳۶ 
۳- خاطرات محسن صدر (صدرالاشراف), ص ۲۷۹. 
۴ - عبدالله گله داری, «نقدی بر نقد» فصلنامه رہ آورد شمارہ ۱۶و ۱۷ پاییز و زمستان ۱۳۶۶ء ص ۲۰۰. 
a‏ 
۶- همان. صص ۲۰۰ و ۲۰۱. 
۷- شرح زندگی من یا تاریخ اداری اجتماعی دوره قاجارید. ج ۳ قسمت اول» ص ۳۷۷. 
۸- فقر به تنهایی عامل اصلی عدم رضایت و مسیّب دگرگونی نیست بلکه توجیه‌ناپذیر شدن, و ظالمانه 
نموده شدن فقر است که کار را به عصیان می‌کشاند, از نظر کارل مارکس, ممکن است جامعەای کاملاً فقیر 
باشد. ممکن است در جامعه‌ای تضاد طبقاتی و استثمار به وحشتناک ترین حد خویش رسیده باشد اماء تا 
زمانی که وجود فقر به احساس فقر تبد یل نشده باشد, و تا زمانی که مردمی که در این جامعه زندگی می‌کنند 
به زشتی و غیر انسانی بودن فقر آگاهی پیدا نکنند و بعد این آگاهی آن‌ها را به اعتراض نسبت به وضع موجود 
نکشاند. میج گاء صرف وجود فقر عامل قیام و انقلاب در آن جامعه نمی‌شود (از متن سخنرانی, به نقل از 
شبکه اینترنت)؛ در جامعه ماء پاره‌ای تبلیعات و وعده‌های سر خرمن,: مانع احساس فقر است (مجله 
ها ری ۲۴), 
۹- خاطرات من یا مجموعه گذشته‌ها و اندیشه‌هاء ج ۲ صص ۶۷۷ و ۶۷۸ 

۰-هر که افزوده گشت سیم ورزش زر نسباریده ز آسمان به سصرش 

از کجا جمع کرد این همه مال یسا خسودش دزد بوده یا ہدرش 


ملک الشعرای بهار می و بد: 


در دوره بھلوی: به تحقیق روی همه دزدها سیاه است 
هر دزد که بود. شد گرفتار درد نگرفته بادشاه است 


امیر اسماعیل سامانی به عمر بن لیث صفار که در حبس او بود (۲۸۷ ق) پیغام داد: «ترا و برادرت را گنج و 
دفینه از کجا آمد؟ همه جهان را معلوم است که شمار روی گر بچگانید؛ دو سه روزی سعادتی, که به حقیقت: 


عین شقاوت بود. مساعدت کرد و در جهان استیلا یافتید و به زور و ظلم و جور اموال مردم حاصل کردید 


بابل [شهر زیبای مازندران) 


وم 


۰ » | خر پر ھی 0+ 8ں نے ث اے و ہے کو را گن ای اھ ¢ “ا oa‏ گە 
ہے ا01 ای و می کان وا اور کے سو سے ا ا ےا بر ہر ون یں امین رح سر طف۱ سس 


 #‏ صنعت " در این جابە معنای حیله ونیرنگ است. حافظ می گوید: 

صنعت مکن که هر که محبت نه راست پا خت عشتش به روی دل در می فراز گرد 
۱- خاطرات من یا مجموعه گذشتهها و اندیشه‌ها ج /۲,؛ ص ۶۸۸ 
۷۲- لریفی با تقلید از عنوان پادشاه انگلستان که «پادشاه انگلستان و بریتانیای کبیر و امپراطور ماورای 
بحار» بود ساخته است: «رضاساه پهلوی شاهنشاه ایران و آمپراطور مازندران و زمین‌های ماورای 
دھات(ج ۳ ط. ۱۳۷۸ ش» ص ۵۲۷). 
۳- طهران قدیم, ج ۱ص ۵۵۲, زیرتویس ۸۳ 
۴ھ بازیگران سیاسی از مشروطیت ....ج ۲ صص ۴۳۸ و ۴۳۹ 
۵- خاطرات گلشاییان: ج ۱. صص ۰۵۱۸ ۶۷۶ 
۶ سان. ج ۲, ص ۹۵۲ بد تقل از خاطرات ثریا پهلوی 
۷ -ایران در عصر پھلوی: ج ۱۰ص ۱ افو ون بر صورت حساب بانک و ستمینتر لندن؛ سند صلح نامة 
تکمیلی است که رضا شاه در دفترخانه کرمان تنظیم کرد مشعر بر این که «سند صلح ثبت شده در اصفهان. 
سامل وجوه نقدینه و سهام موجوده در بانکھای خارجی هم می‌باشد» (رضا شاه در تبعیده ج ۲ء ص 
۸ء هم چنین: چکی که رضاشاہ در کشتی عھدۂ حساب بانکی خود در بمبئی صادر نموده (همان 
جا), نشان می‌دهد که وی در خارج از ایران : نقدینه و سهام داشته است. 
۸- دکتر محمد سجادی از دولت مردان قد یم بود. وی در سال ۱۳۰۶ به وزارت دادگستری پیوست و در 
دولت‌های مختلف. تصدی وزارت خانه‌های مختلف, از جمله: راہ: راہ آموزش» اقتصاد. دارایی» بیداری و 
دادگستری را به عپده داشت و چند دوره از طهران به عضویت مجلس سنا منصوب شد. وی در شپریور 
۰ وزیر راه بود و شبی هنگام باز گنت از شعیران, گرفتار سربازان روس گردید و مقارن همان مسوقم» 
«نویسنده» که با اتومبیل از شیمران برمی‌گشت. او را به شهر (طهران) آورد. 
لئار کت اس وا 
۰ - اسناد صفت «بدیخت» بد زارعان مازندرانی, تعارض دارد با ادعای همیشگی رضاشاه که می‌گفت او 
هم مردم ایران را خوش بخت کرده است. 
0ء فا ات ر کرد کشو باس مت اس الات ای :هام در بائل 
۴۲- اگر «روح او از این تعدیات خبر نداشت» از کجا فهمید که دکتر سجادی راست میگوید؟ و بد 


مزر امه 


او گفت: «راست گفتی ۷ . 

۲- خاطراتی از شاهان پپلوی, جلد شانزدهم ایران در عصر پهلوی, ص ۵ به نقل از روزنامه پیام ازدگان. 
۴ همان ص ۵ به نقل از روزنامه پیام آزادگان. 

۵- همان جا. 


۶- «قدر ت چون گر یبان انسان را گرفت, حقبقت قهر می‌کند و دیگر حاضر نیست خود رابه قدرت نشان 
دهد. فقط تقوا و عدالت می‌تواند حقیقت را با قدرت آشتی دهد» (خاطراتی از شاهان پیلوی, ج ۱۶ء ص 
۵ «قدرت غرور می اورد: و ثروت فساد؛ و این هر دو نابود کننده است». توماس جفرسن بیشوای 
فکری امریکا می‌نویسد: «اگر قدرت را بدون مانع و رادع و سد محکم, به دست مسیح بدهند, به فاد و 
ارتجاع و ظلم منتهی خواهد شد» (فصلنامه ره آورد. شماره ۲۴, ص ۲۴۰), و در تاریخ ازادی نوشتۂ 
لرداکتون (۱۸۲۴ - ۱۹۰۲) آمده است: 
«هر نوع قدرتی به فساد می‌گراید: قدرت مطلق, به فساد مطلق» (نقل شده در خاطرات سرریدر 
بولارد. ترجمه فارسی, ص ۱۲۷۲ زبرنویس). مهدی قلی هدایت که از ۱۲۰۶ تا ۱۳۱۱ رئیس الوزرای 
رضاشاه بود, با شجاعت. می نو یسد: «برای هیچ کس امنیت نیست. بلی, رسای ایلات و بعضی آشرار قلع و 
قمع شدند. کم و بیش نظامی ھا جای آن‌ها را گرفتند ذخایر در یک مرکز جمم شد اما امنیت به هیچ وجه 
حاصل نشد. عدلیه آلت تدارک و پرونده جنایت است, از سال هفتم و حشتم سلطنت بهلوی, امیدها به 
یاس مبدل شد و نظم کلی در آمور, دایر شدن کارخانه. ساختمان راه اهن و گشاد شدن خیابان‌ها جلوه‌ای کرد 
و اموری بود شدنی. پایه عدالت متزلزل شد و تمام محسنات به این عیب نمی‌ارزد» (خاطرات و 
خطرات» ص ۴۰۳). مونتسکیو می‌گوید: «روح حکومت استبدادی ترس است, چنان که روح حکومت 
قانونی حس شرافت: و روح حکومت ملی تقوا می‌باشد». 
۷- خاطراتی از شاهان پهلوی» ج ۱۶, ص ۵ 
۸- خانه ملت نبود. خانه ظلم بود. 
۹- رضاشاه خود برای ساختن هر خانه روستایی فقط صد تومان بودجه تعیین کرده بود بقیه مخارح 
ساختمان را کارپردازان املاک رضاشاه, با اخاذی از مردم و بیگار گرفتن زارعان, تأمین نمودند. زارعان بد 
سیب تتفری که از اين خانهها داشتند» هرگز در آن‌ها سکونت نکردند و بعد از استعفای رضاشاه» حنوز او از 
ابران تبعید نشده بود که این خانه‌های ظلم را خراب کردند: 

کچ آ سی کے عری ردا کت اس د 


(مولوی) 


۱ - اشاره است به راه هراز 
۲- خاطراتی از شاهان پهلوی, همان جا 
۳ - حوادث مهم یک ربع قرن, نشریه روزنامۂ اطلاعات, ص ۰۱۸۰ 
SPA‏ 1394 

Divonne 1,68 5‏ 1395 
۶ -سعدی در گلستان می‌گوید: «قارون راهر چه نصیحت کر دند نشئید عاقبتش شنیدی»! «اپیکتوس 
حکیم رومی, در آغاز برده بود. روزی صاحبش او را به چوب بست ؛ چون چوب به ساق فرود آورد. گنت: 
نزن می‌شکند, و او بی اعتنا ادامه داد و پا شکست. اپیکتوس گفت: نگفتم می‌شکند؟ ( گفتیم و نگفتیمء ص ۵). 
لقد کان فی قصصهم عبرة لاولی الالباب (قرآن کریم, سوره یوسف. آیه ۱۱۱): همانا بود در داستان‌های ایشان 
پندهایی مرخداوندان خرد را. 
۷ - قزاق به ظامیانی گفته می‌شد که تعلیمات روسی دیده بودند. 
۸- قرآن کريم, سوره آل عمران ایہ: ۲۵ 
۹ع او امت ت انان کرٹ وف قاو را )ناهگان در امه وا مه هه 
۰۰ - اشارہ است به داستان یونس که از کشتی به دریا افکندہ شد و به دهان ماهی رفت. 
۱ - رضاشاه در تبعید, (جلد دوم ایران در عصر پهلوی), ص ۲۳۲: سیدمحمد تدین کد در دور چهارم 
مجلس شواری ملی, باسمت نیابت رئیس, جلسه مهم آبان ۱۳۰۴ راء در غیاب رئیس اداره می کردہ و در آن 
جلسه توانست با نیرنگ‌های شیطانی, لایحذ احمد شاه و خلم خاندان قاجار را از تصویب مجلس بگذراند و 
راه رسیدن به سلطنت را برای رضاخان سردار سپه بگشاید. بعدها در اردی بهشت ۱۳۲۶ در جلسۂ هیأت 
عمومی دیوان کشور ضمن دفاع از اتهامات مالی خود در ارتباط با دوران وزارت خوار بارش, گفت: خدا نکند 
این مملکت, دیگر دیکتاتور داشته, خواه نظامی, خواه غیر نظامی (باز پگران سیاسی معاصرء ج ۴. صص ۱۹۶ 
و ۱۹۸). 
۲ - ويل لکل همَرة لَرَة( قران کریمء سور الهمزة. ید ۱): وای بر هر عیب‌گویی طمن زننده. 
۳ - از سید ضیا تا بختیار ؛ مسعود بهنود. چاپ ششم؛ ص ۱۷۷ 
هی ۱۷۴ 
۵ اشر ف پهلوی می‌گوید: «برادرم [محمدرضاشاه ¦ می‌گفت تحت تأثیر رویڈ دموکراتیک مدرسداش در 


سو تسس قرار گرفته: تمام محصلین از شاه زاده و افراد عادی برابرند ؛ و تازه به آين حقیقت بی برده بود که در 


انگ 


کے ھا ے٣٢‏ فاد | ]۰ . ۳ اقحسادم . ۹ ا ۰7۳ ۱ ے اھ د, حلد و 5 00-5 
نراد ی و اجتماعی وجود دارد (رضاشاه دز تبعید؛ گی ہے کا ایران در عصر بهلوی: 


۶ - هکل بر این نظر بود که مردم و دولت‌ها هرگز چیزی از تجربیات گذشته نمی آموزند و درس عبرت 
نم یگ ند. سانتانایا نیز هشدار می‌داد «آنان که از تاریخ درس نمی گیرنده محکوم به تکرار آن هستند» ؛ 
چنین می‌نماید که بسیاری از رجال کشور ماء با رفتار و گفتار خود, صحت نظرات بالا را به ثبوت رسانیده‌اند 
(فراز و فرود خاندان پهلوی. ص ۴۳). 
۷ تاو سید ضاء با مار رد ونام جاب فک ص1۸۸ 
۵۸ ۔۔اگرچه شعبده‌بازاست‌چرخ.این‌نکند که شاه باز برارد ز بیضه عصغور 
۹او سدضاء تا بختباره ص ۱۸۸ 
را مصاحیه با حمیدقاجار (به زبان انگلیسی)ء تاریخ شفاهی ایران, دانشگاء هاروارد (امریکا). 
۱ - نه رضاشاہ به سوگندی که در شروع سلطنت (آذر ۱۳۰۴), در مجلس شورای ملی ادا کرد. پای بند 
بود و نه پسرش محمدرضاشاه: مهدی‌قلی هدایت (حاج مخبرالسلطنه) نخست وزیر رضاشاه از ۱۶ 
خرداد ۱۳۰۶ تا ۲۱ شهریور ۱۳۱۱ء می‌نویسد: «رضاشاه به غللام حسین غفاری (صاحب اختبار) گفتد بود 
به رفیقت (حسن مستوفی الممالک) بگو این اندازه به قانون اساسی و ملت تکیه نکند. ملتی در کار نیست» 
(خاطرات و خطرات, ص ۳۹۴) ؛ هدایت در جای دیگر می‌نویسد: «رضاشاه روزی در هیأت دولت گفت هر 
مملکتی رژیمی دارد ؛ رژیم ما یک نفره است [دیکتاتوری و مغایر با قانون اساسی ]» (همان, ۳۸۶). 
دربارۂ بی اعتنایی محمدرضاشاه به قانون اساسی و سوگندی که یادکرده بود, اسدالله علم نخست وزير و 
وزیر دربار و «یارغار» او در یادداشت‌های شخصی خود, که تحت عنوان «ساه و من» به چاپ رسیده است؛ 
می ویسد: از بعضی از نزدیکان محمدرضاشاه شنیده شد که وقتی به او گفته‌اند مردم با فلان کار موافعقت 
ندارند, جواب داد: گفته مردم نمی تواند مبنای تصمیم من باشد» (نقل شده در بازیگران سیاسی معاصر, 
دکتر مصطفی الموتی, لندن ج ۶ ص ۴۵). عباس قلی کلشاییان وزیر و سناتور دوران محمدرضاشاه نیز 
می نویسد: شاه بالحن تحقیرآمیزی گفت: کدام ملت؟ کدام ملت؟ این‌ها آدم نیستند؛ این‌ها را تو 
می‌گویی ملت؟» (خاطرات من یا مجموعه گذشته‌ها و اندیشه‌هاء ج ۲ ص ۱۱۰۱). 
۷ ارس ھا تا ران ص۸۸ 

Status 0‏ _1413 
۴-اشاره است به فرار مفتضحانه محمدرضاشاه از ایران در ۲۶ دی ۱۳۵۷ و متعاقباء تغییر نظام سلطنتی 
۵-شجاع الدین شفا ؛ «انگلستان دشمن قسم خوردۂ ایران»» مجله کاوه» شماره ۱۰۱ بهار ۱۳۸۲ء ص ۴۴ 


۴۶ مهندس ا< محمد مچ معتمدی» نامه مورخ ۱۲۸ 


۷ عبدالله مستوفی می نویسد: «مگر شما چپوچی ہودید؟ شما با این طرز رفتار خود انسانیت را تا عهد 
حجر عقب بردید» (شرح زندگی من یا تاریخ اداری و اجتماعی دورۂ قاجارید. ج ۳ قسمت اول. ص ۳۹۰ 
۸- خواب آشفته نفت, دکتر محمدعلی موحد ؛ ج ۲, ص ۹۶۸ 
۹ - شرح زندگی من یا تاریخ اداری و اجتماعی دوران قاجاربه, ج ۳ صص ۳۹۵و ۲۹۶ 
۰ - دیوان وحید دستگردی. ص ۵۲۰ 
۱ - مپندس احمد معتمدی, نامه ۲۸ اردی بهشت ۱۳۷۷ 
۲-کتاب جه شعایر ملی. سید ضیاء الدین طباطبایی. ضمیمه روزنامه رعد (دورۂ جدید), ۲۱ مهر ۱۳۲۲ 
۳- سید ضیاءالدین: روزنامه نگاری پرحرارت و انقلابی بود (روزنامه‌های رعد. و برق). وی در کودتای 
سوم اسفند ۱۲۹۹ نقش سرپرستی امور سیاسی کودتا را بر عهده داشت و رضاخان میرپنج فرمان ده نظامی 
کودتاء از وی اطاعت می‌نمود. بعد از پیروزی کودتاء سید ضیاءالدین به سمت نخست وزیری منصوب گردید 
ولی بعد از سد ماه احمدشاه با صدور اعلامیه‌ای او را عزل کرد. وی مدتی در سوییس قالی فروشی نمود. 
سپس به فلسطین رفت و در آن جا به کشاورزی مشغول گردید تا این که در سال ۱۳۲۲ ش از یزد به نمایندگی 
دوره چهاردهم مجلس شورای ملی انتخاب [!] شد و به ایران بازگشت. 
۳ برای تمیز با حزب دموکرات آذربایجان (سید جعفر پیشه وری). 
۵- محمد قاضی (اهل بابل)؛ حقوق دان و سرپرست حزب توده در بابل بود. زارعان در تجلیل او می‌گفتند: 
شه کمی وشه خوارمی قاضی ببل ره خوارمی 
در سال ۱۳۲۲ ش, بعد از غلبة کوتاه مدت عمال سیدضیاء‌الدین در بابل, ترانه‌ای رواج گرفت که مطلم آن. 
این بود: 
اعلان بزونه تکیۂ پشته آخر سیدضیاء‌قاضی ره بشتد 
۶ در طهران. حزب عدالت تشکیل شده بود از علی دشتی -دکتر سیدحسن امامی -جمال امامی (معرر وف 
به جمال لندهور) مردم به طنز می‌گفتند در کلمۂ «عدالت»» عین یعنی علی دشتی, و ہقیة اعضای حزب, آلت 
دست او هستند. 
۷ - اسناد احزاب سیاسی ایران (از ۱۳۲۰تا ۱۳۳۰ ش)؛ ج اول, به کوشش بهروز طیرانی, ط.. ۱۳۷۶ ش» 
صص ۰۱۶۵ ۰۱۸۷ ۸۱۸۸ ۳۷۱ ۳۷۲ ۷۰۰ و ۷۰۱ 
۸ - هرمز بصاری, نامه مورخ ۰ بان ۱۳۷۹ 


۹ - کلیات سعدی, رای ص ۷۲ 


۱۳۳۰ 


1 
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و الا سے ا ])۰٢‏ ام ٣ے ٢٣‏ ۔ ۴۱ 
یج ا تو کے یں مک سرت تر رین ۱( رگ 


۱- ھمان, ص ۴۶۵ 

۰۲- ھمان, صص ۴۶۱ و ۴۶۲ 

۲۳ - مهندس احمد معتمدی نامه ۲۸ اسفند ۱۳۷۶ 

۴ - ریشه‌های تاریخی امثال و حکم, مهدی پر توی املی ؛ ط. انتشارات سنا یی ج ۱ء صص بیست و دو تا 
بیست و هفت. 

۵- پر وفسور پیرژولیوکور ی کاشف رادیوم و برنده جایزه فیزیک نوبل (استاد ممتاز دانشگاه ورین 
پاریس) که ریاست انجمن جهانی صلح را به عهده داشت. در تابستان ۱۳۲۹ ش (۱۹۵۰ م) از سیخ 
ولی الله مدرس رئیس انجمن هواداران صلح -شعبه بابل دعوت کرد که جزء معدودی از برجسته ترین 
افراد جهان, در کنفرانس جهانی صلح در لندن به عنوان مدعوخاص» شرکت نماید اماء سفارت انگلستان در 
طهران, بر اثر درگیری هایی که متعاقب ملی شدن نفت و قطع دست شرکت نفت انگلیس و ایران به وجود 
آمده و روابط دو کشور تیرہ شده بود. از صدور ویزا برای شیخ ولی الله مدرس, که تنها مدعوخاص از ایران 
بود. خودداری کرد. 

۶ تاریخ مازندران اسماعیل مهجوری ؛ ج ٢ء‏ ص ۳۷۰ 

۷ - روزنامه اعتراف ۲۶ تیر ۱۳۳۶ء ص ۴ 

۸- سخن‌وران بایل, یوسف الهی ؛ صص ۲۱۶ و ۲۱۷ (مصاحبه مؤلف با حاح حمزه براری در تاریخ ۷۰ 
لی م ۱۱۳۷۲ ههان تی وی قاروا ا ۲۱۷ 

۹ - روزنامه اطلاعات. ۲۶ تیر ۱۳۴۲ 

۰« همان روزنامه. اسنند ۱۳۳۲ 

۱ - همان, برای اطلاع از ارزش ریال در آن زمان, توضیح داده می‌شود که هر گرم طلا حدود ۴۰۰ ریال 
خرید و فروش می‌گردید و نرخ یک دلار آمریکایی ۰ ريال بود. 

۲- همان روزنامه شماره ۰۱۳۷۲ سه شنبه ۲۷ مرداد ۱۳۴۹ 

۳ - احیای سه مرکز محله در بخش قدیم بابل ص ۴۲ 

۴ - برای اطلاع از وقابع عمومی در دورۂ محمدرضاشاه, به خصوص نظرات مخالف و مواقق درباره 
این دوره. می توان به نوشته‌های زیر که بیش تر آن‌ها نظر مخالف است. مراجعه نمود : 

الف اسداله علم نخست وزیر و وزیر دربار: شاه و من. همچنین: مجله کاوه (چاپ مونیخ. سال سی و پنجم. 
شماره ۸۴ ص ۱۰۲ اسدالله علم فرزند امیر شوکت الملک بیرجندی, در دولت‌های مختلف وزير بود از 


١ ۱ ۱‏ ۳ با دا ےگ 


جمله در دولت سپهبد رزم ارا وزیر کار و هنگام ترور رزم ارا همراه او بود و به روایتی, ماموریت داشت که 
سپھبد رزم آرا رابه مجلس فاتحه خوانی در مسجد شاه ببرد تا نقشۀ ترور رزم ارا انجام گیرد. علم پس از 


۵ تا ۱۳۵۶ ش وزير دربار بود و بیوستد خود را «غللام خانه زاد ۶ »» معرفی می کرد. علم. کم سواد ترین, 
پلید تر ین ۴۳ نالایق ترین دولت مرد در دوران تاریخ سیاه ایران بود. وی سرانجام در فروردین ۱۳۵۷ به 
بیماری سرطان در گذشت و نام زشتی از خود به جای گذاشت که به هیچ زمزم و کوثری سپید شدنی نیست. 
٭ اسداله علم در مکاتبات با شاه خود را غلام خانه زاد عنوان می‌کرد. اصطلاح غلام خانه زاد در دوران 
فاخار وھ شر عود اعدو کے اطلاق شی شد که مار ای در دوران وان ٹر درار متا و دو یراد 
گوشۀ چشمی که به وی افکندہ می‌شد. طفل غیر مشروع به دنیا می آوردہ این طفل به دنیا آمدہ از نطفه حرام را 
که در ارتباط با درباریان بود «غلام خانه زاد» می‌نامیدند (نقل مع الواسطه از خلیل ملکی). دربار را در آن 
زمان, «خاند» می‌گفتند و اعتماد السلطنه در خاطراتش به طور مکرر می نویسد که «امروز به در خاند رفتم». 
(در کتاب تاریخ خاندان مرعشی نیز (ص ۴۲ در خانه (به معنی دریار) آمده است). 

ب - دکتر محمد باهری معاون اجتماعی وزارت دربار: ایران در عصر دربا ج ۱۶ ص ۷۴ 

پ -شجاع الدین شفا معاون فرهنگی وزارت دربار: فصلنامه ره آورد. شماره ۱۸ و ۱٩‏ ص ۲۴۹. 

ت عبدالله انتظام وزیر امور خارجه و رئیس شرکت ملی نفت ایران: نامداران سا ص ۲۲۱, وی خدمات 
دولت را از کارمندی وزارت امور خارجه آغاز کرد و در دولت اول حسین علا (اسفند ۱۳۲۹) و ھمچنین, در 
دولت بعد از رویداد ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ وزير خارجه بود. سپس در دو نوبت» مدیر عامل شرکت تفت شد. انتظام 
به سبب مسلک درویشی و سجایایی که داشت, به حسن خلق معروف بود. 

ث - عباسقلی گلشاییان وزیر دارایی: خاطرات من. ج ۲ ص ۶۶۷ 

ج - دکتر جهانگیر آموزگار وزیر دارایی (۱۳۴۰ ش - ۱۳۴۱): صص ۵۷ ۰۱۶۲ ۰۱۶۳ ۰۱۶۴ ۰۱۶۵ ۰۱۷۳ 
۷ ہر تویس)ء ۸۵۶٩‏ ۶۰۹ ۶۱۱ ۶۲۰ جهانگیر اموزگار در دولت دکتر علی امینی (۱۳۲۹ تا ۰۱۳۴۱ 
ابتدا به وزارت بازرگانی و سپس به وزارت دارایی منصوب شد و دارای تألیفاتی در رشته اقتصاد و در رابطه با 
بان آبرآن ات 

چ - دکتر شاپور بختیار (نخست وزیر ۲۷ روزه از ۲۶ دی تا ۲۲ بهمن ۱۳۵۷): یکرنگی, ص ۱۱۶ 

ح۔ دکتر جلال عبده (وزیر امور خارجه در ۱۳۳۸ ش): چهل سال در صحنه, ۱۱۷ . 

تح - فریدون هویدا: سقوط شاه نیویورک ویندهام, ۱۹۷۹ م. 


د - پرویز راجی (سفیر ایران در لندن): در خدمت تخت طلاووس. هاش هامیلتون ۲ م. 


ڈ - دکتر مصطفی الموتی (تابب رئیس مجلس): بازیگران معاصر 
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جلد). 
ر پاس به تاریخ محمدرضاشاه ؛ و پاسخ تاریخ (به فارسی). 
ز - دکتر علینقی عالیخانی وزیر اقتصاد (۱۳۴۱ تا ۱۳۴۸ ش): رئیس دانشگاه تهران (۱۳۴۸ تا ۱۳۵۰): 
شی و 
ژ - دکتر محمد علی اسلامی ندوسن استاد دانشکده ادبیات تھران و مدير فصلنامه هستی نویسنده توانای 
مقاله «نفی حکمت مکن از بهر دل عامی جند» ۴۵۸. وی از جپره‌های درخشان آسمان ادب ایران و نویسندۂ 
نامداری است که مقالات و کتب بیشمار او مستغنی از توصیف است هم سر گرامی وی, خانم دکتر شیرین 
ملک زاده بیانی, استاد تاریخ و مولف کتب تاریخی بسیار است که در سسله اتتشارات دانشگاه تهران به 
جاب رسیده است. کتاب دیگر او که حاصل تتبعات و تحقیق عمیق است. بهترین کتاب سال ۱۳۷۴ ش 
شناخته شد. 

این هنوز اول نوروز جهان افروز است باش تا خیمه زند دولت نیسان وایار 
۵ - برای تفصیل, رجوع شود به چاپ اول کتاب حاضر. صص ۲۲۶ تا ۲۴۴ 
۶ -ملی کردن عبارت از تبد یل مالکیت خصوصی به حا کمیت ملی, و تصدی و بهره برداری از مال ملی شده, 
به دست دولت و به نفع ملت. مالکیت ملی شده, مانند حاکمیت ملی است یعنی غیر قابل تجزیه و واگذاری 
می‌باشد. و آن را نباید با مالکیت دولتی یا صنایم مصادره شده اشتباه کرد . 
«دکتر پرویز مینا که تمام عمر خدمتی اش را در صنعت نفت ایران گذرانده و یک کارشناس نفتی است که 
محافل جهان ارزش والایی برای نظریاتش قایلند. اظهار می‌نماید: ملی کردن صنعت نفت در ایران یک امر 
ضروری و اجتناب‌ناپذیر بود و کشور ایران توسعه و پیشرفت این صنعت را مدیون اقدام وطن 
دوستانه دکتر محمد مصدق است» (روزنامه کیهان. جاپ لندن, شماره ۴۹۰ ۲۵ دی ۱۳۷۶ ؛ و باید 
اضافه کرد که حمایت بی دریغ ملت ایران نیز عامل مؤثری در این راه بود. 
دکتر منوچهر فرمانفر ماییان یکی دیگر از مدیران اسبق شرکت نفت می‌نویسد: «بی تردید روزی خواهد 
رسید که سنگ یاد بود عظیمی را به نام و عنوان دکتر محمد مصدق در مدخل کانال سوئز بر پا کنند که در زیر 
آن نوشته شده: مصدق در خدمت بشر و رهایی استعمار» (فصلنامه ره آورد, شماره ۴۸ء پاییز ۱۹۹۸ء ص 
۱ ۲ 
8 ملی کردن نفت در ایران که مدیون تداییر خردمندائه دکتر محمد مصدق بود مشوق و محرک مصر در ملی 


کردن کانال سوئز گردید و ملت مصر تا بای خون؛ در مقابل دسایس استعمار انگلستان, که خود را مالک 


مه 


tl 


تا نال سوئز می دا نست؛:اء بستادگی کرد و سرانجام. بر فرر توت استعمار را به زانو در اورد. اما افسوس در ایران 


و ات دا ١١‏ اذ 
دسیسۂ استعمار انگلستان ہا هم کاری نھا یں استکبار جھانی: نهضت ملت ایران و مبارزۂ مقدسی را که می رقت 
با فداکاری مردم و به پیشوایی دکتر محمد مصدق قرین موفقیت گردد. به دست عوام فریبان و رجاله‌های بی 


وطن تنی چند روسبی به شکست رسانیدند ودولتی را که مظهر ارادهٌ ملت و بزرگ ترین مرد سیاسی تاریخ 


ایران بود, به بی دادگاه نظامی کذایی کشائیدند: 
رفسستم به دادگاه نظامی 
برق نگاه مسردم مشرق 
کوهی ز عزم و را ق نهان بود 
تا اس تام تشد 
ان ابسلهان. که رحسم نکسردند 
آن روسپی زنان که ربودند 
دیدم من» ای سگفت. که بودند 
فریاد دل بخواست که‌ای وای 
هر راہ کاین ددان بنمایند 
ند ارمترقی رق راا 
ای دل غسمین مباش, که باشد 


ایرانیان از غریو برارند 


ددم جلال و جاه مسصدق 
می‌جست از ناه مسصدق 
در سپیکر چو ماه مسصدق 
لخد اء ماه معدق 
تاب کل وگیاه سصدق 
از کفش تاک لاه مسصدق 
اعسضای دادئتساه مسصدق 
اخے چبه بد گناہ مصدق 
جاه است رو راہ راه مسسصدق 
فسیاد دادخسواه سسصدق 
دست خسدا: ناه مسسصدق 


یامرگ بانجات مصدق 


(دکتر مظاهر مصفاء فا مارد اورت شاه ۰ تابستان ۲۱ ص ۳۰ 


و چه زیا سروده است دکتر اسماعیل خویی : 
از این و آن نشاید تالید 

کاین بار 

آن پر که تیر دشمن را پرواژ داد 

و تیشۂ توانایش 

از ريشه 

ساق نو دمیدۂ برواز عاشقانه ما را شکست 
خود 


fore 


(و6- ےا واا 1 
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و بدین طریق, لکە سیاہ همیشگی دیگری, با هم کاری محمد رضاشاه و ہیگانگان در دل تاریخ ایران به جای 
گذاشتد شد 

شعور درک تفاوت برای شاه نہود که فرق بین مصدق و چاکران بیند 
۷ -«نوبسنده» از به کار بردن کلمه «شادروان» برای دکتر محمد مصدق خود داری کرده است زیرااین مرد 
بزرگ به علت عظمت کاری که انجام داده است» در حافظه ملت ایران «مردنی» نیست کما آن که مردم هنوز 
می‌گویند و می‌نویسند که سعدی یا حافظ یا فردوسی چنین می‌گوید. بدین طریق, با به کار بردن «فعل 
زمان حاضر», در واقع القاء می‌کنند که آنان هنوز زنده و حاضر هستند. هر چه زمان بیشتر بگذرد و حب و 
یغض‌های شخصی به بوت فراموشی سپرده شود, قضاوت تاریخ دربارۂ دکتر محمد مصدق بهتر و درخشان‌تر 
راھد واه شک | اد اراو نه غوران یکی از بزرگٹرین و شایسته‌ترین خدمت گزاران تاریخ چند هزار 
ساله ایران نام خواهد برد. 

گر چمله کاینات کافر گردد بر دامن کبریاش ننشیند گرد 

دکتر محمد مصدق نه به عنوان اسطوره یا قدیس, بلکه به عنوان مرد بزرگ سیاسی توانست احترام و توجد 
مردم جهان را نیز به خود جلب نماید به طوری مجله معروف تایم در سال ۱۹۵۱ (۱۳۲۰ ش) او را به عنوان 
مردسال برگزید و شرح مفصلی در تجلیل او منتشر کرد. 
۸-«دکتر مصدق قهرمان ملی شدن نفت, نفی حکمت مکن از بهر دل عامی چند», جعفر نیا کی ؛ مجله 
کوروش بزرگ, شماره ۵۴-۵۲ صص ۳۱ تا ۴۴؛ هم چنین: مقالة وی در ماهنامهٌ نیماء شماره ۰۷۵ صص ۴ و 
۲ و چاپ اول کتاب حاضر» صص ۲۲۶ تا ۲۳۵ و نیز: «حقایقی چند بیرامون دیوان دادگستری لاهه و 
ماجرای ملی شدن نفت. جعفر نیا کی ؛ فصلنامه ره اورد. شماره ۴۹ صص ۱۸۲ تا ۱۹۴ برای اطلاع بیش تر, 
رجوع شود به کتاب خواب آشفته نفت, دکتر محمد علی موحد ط ؛ ۱۳۸۰ ش (دو جلد). 
۹ -به کار بردن اروندر ود به جای شط العرب از نظر قواعد منطقی» یک «جواب تعوضی "» است نه راه 
حل: هم ناصیح است و هم ایران را به نتیجه مطلوب نمی رساند. تغییر دادن اسامی جغرافیایی کار نا بخرداندای 
ا یب خوش که تحایقات تار کی را فعار انح راف و سردرگتی ‌تسا بدا کر اغراب به خلج قا رن 
میگویند: «خلیج عربی», باید به دنبال راہ حل بود وال جز لجاجت و دهن کجی, نتیجه‌ای نخواهد داشت. 
با ادامة این روتش» هرگز اعراب, از نام مجعول دست بر نمی دارند. اگر تغییر دادن نام خلیح فارس نابخرداند 
است ( که هست), پس چرا ما همان کار را انجام می دھیم؟ کار زشت از هر کس سر بزند» زشت است ؛ و 
عمل خلاف دیگران, مجوز تکرا آن عمل نیست و عمل خلاف را هم مجاز نمی‌گرداند. همان اندازه که 


مو دا 
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دن ناء سن العرب شم نایستند است و ار تجاب 
عملی ناپسند از صاحب سلاح علم, ناپسندیده‌تر خواهد بود. 
این عجب نبود که کورافتد بے راہ بسوالسجب افستادن بینای راہ 

(دفتر ششم مثلوعی مولوی. ص ۱۰۳۰) 
فرضاً هم که تغییر دادن نام شط العرب, کار پسندیده‌ای باشد ( که نیست) چرا بر اعراب ايراد گرفته می شود که 
همین کار را کرده‌اند. 

یاد دارم زیر دانشمند تو هم از من به ياد دار این پند 
آن چه بر نفس خویش نپسندی لیک بر نفس دیگران مپسند 

نیک بختانه «سازمان ملل متحد در مورد تغییر نام خلیح فارس, شجاعانه قد علم کرد و خلیح فارس را نام 
رسمی و حقیقی این منطقه شمرد» (شبه خاطرات, دکتر علی بھزادی, ج ۲ ص ۳۸۵). 
4 جواب تعرضی یا نقضی یمنی سعی در توجیه یک اقدام تالی, با وقوع نظیر آن در گذشته. جواب نقضی 
اصولا مطلبی را حل نمی کند و دلیلی برای هیچ چیز نمی‌شود ؛ اگر از جانب دیگران عملی ناصحیح به وقوع 
آمده باشد, وقوع آن به هیچ وجه مجوز عملی نظیر ان نیست. 
۰-اين عمل رضا شاه در حکم نوعی «وطن فر وسی» تلقی شد و مغایر با ادعای کسانی است کد وی راہ 
«وطن پرست» جلوه می‌دهند (اصطلاح «وطن پرستی» شرک است: پرستش, خاص ذات باریتعالی است 
[ایا ک تعبدا] باید به جای «وطن پرستی» «وطن دوستی» به کار برد). 
81ء الف سره را اف ی رفظ ار سا هام ھا تسم شا ره ص 0د 
چنین: رساله سرحدیه و شط العرب, میرزا جعفر مهندس باشی (مشیرالدوله), نقل شده در کتاب یاد بودهای 
سفارت استانبول» خان ملک ساسانی ؛ ط ۱۳۴۵ ش» ص ۲۳۹. 
۲ -«نویسنده» از دوران جوانی با نظام پادشاهی, ناسازگاری داشت و هنوز هم در سن ۸۵سالگی» در این 
ناسازگاری باقی است ولی چون محایب محمدرضاشاه و زیان بی شماری که از وجود خیره سر او به ملت 
ایران رسیده است راء مکرر به قلم آورده است. دور از استقلال نظر در تاریخ نویسی و انصاف است کد 
موفقیت او را در قضیۂ شط العرب از قلم بیندازد: عیب می‌جمله بگفتی هزش نیز بگو. (لکن انسمهما 
اکبرین نفع‌هماء بقره آیه ۲۱۶). 
۲ -رجوع شود به مقاله «نویسنده» تحت همین عنوان در مجلة کوروش بزرگ, شماره ۵۲-۵۱ صص ۴۱ تا 
۳ (با عنوانی که مجله برای ان انتخاب کرد), هم چنین, «بررسی سابقه تاریخی اختلاف برسر شط العرب, 


موفقیت شایان توجه ایران در استفای حفوق از شنت ر فتاه در شط العرب»» جعفر ئیاگی؛: ماهنامه نما 


ook 


۴ - هزار بار «گفت» با مد و تشدید که که خوردم غلط كردم بہخشید 

(هادی خر سندی) 
سعدی میگوید: 
قحبه پیر از نابکاری چه کند که توبه نکند. و شحنه معزول از مردم آزادی» (گلستان, باب هشتم. ص ۲۱۶). 
۵- دکتر محمدمصدق در بیدادگاه نظامی گفت: «می خواستم شاهنشاه بر ملتی سطنت کند که در عداد ملل 
مستقل و آزاد دنیا قرار گیرد و همیشه شاه باشد و ار روزی به شاه گفتند بروء بگوید پادشاه این مسلکتم و به 
هی کجا نمی‌روم. نظر خارجی‌ها این است که ایران ھمیشه نفهم و فقیر و بیچاره بماند و به قدرت شاه را زیاد 
کنند که هر چه می خواھند به دست او انجام دهند و هر وقت تخلف کرد او را برند» (محاکمه و دفاع دکتر 
مصدق, انتشارات تلاش, ۱۳۳۶ ش, صص ۵۱۱۱۱ و ۸۴). 
۶ - مجله کاوة چاپ مونیخ (المان) می نویسد: «شور بختانه اصطلاح دیگری را متناسب با شیوۂٴ خروج از 
مملکت نمی‌شناسم ؛ مجبور شدم بنویسم: فرار مفتضحائہہ تنها بد این دلیل که چند سال پیش از آن. کوروش 
وار نعره کشیده بود که آسوده بخواب ما بیدار یم. اذری‌های شیرین زبان به این نوع از ابنای بشر 
میگویند: یالان چی پهلوان» (مجله کاوه» شمارۂ ۰۱۰۱ بهار ۱۳۸۲ء ص ۰۱۵۵ زیرنویس ۱۱). 
۷ برای اطلاع از نظرات هواداران و مخالفان محمدرضاشاه رجوع شود به چاپ اول کتاب حاضر. صص 
۵ تا ۲۳۸ 
۸- بر کے شاه به کشو رکه منتفی است اورا م کرک شالت رتا کنید 
۹ء - از اقا صادق تفرشی متخلص به هجری, معلم رضا قلی میرزا پسر نادرشاه ؛ وی اعلم و اشرف علمای 
عصر خود بود و رضاقلی میرزا دستور داد آلت تناسلی اورا قطع کنند (مجله یادگار, سال پنجم, شمارۂ ششم و 
هفتم. ص ۹۵). قابل توجه معلمان عصر ما! 
۰ ۱۴۶-باید توجه داشت که اکنون به تحقیق رسیده است ماز ندران شاهنامه با ماز ندران فعلی (طبر ستان) 
فقط تشابه اسمی دار ند و دلایل مستندات قوی وجود دارد که دو گانه بودن آن‌ها را می‌رساند (رجوع شود 
په دربار؛ۂ کجایی مازندران شاهنامه. شاهنامه و مازندران: دکتر صادق کیا انتشارات وزارت فرهنگ و هن 
۷ هم چنین جنرافیا و تاریخ باز یافتذ ایران: نام راستین... ماز ند ران اصیل, محسن فرزانه, طهران, 
۰۳۲۳ء 
۱- شاهنامه, چاپ ترمز ما کون ص ۲۳۱. 


۲ - شاهنامه, جاپ پرتلس, مسکو ۱۹۶۳ء جلد دوم. ص ۷ (بادشاهی کیکاوس و رفتن او بد مازندران, 


۳ ام این تاجر بار فروشی «مالامحمد حسن حاج مهدی ملک» بود. وی از کیسۂ فتوت خود و با یاری 
ر شهر و به همت و تشویق مجاهد شھید مشروطیت, شادروان ملامحمد جان مجتھد, مبالغ کثیری برای 
تعمیر پل محمد حسن خان پرداخته است. 

زمال و مکنت دنیا جز این نمی ماند میان اهل مروت:کە یاد باد فلان 
مدت‌ها بعد از این تعمیر, پل محمد حسن خان مجدداً خراب شد و این بار, شادروان محمد صادق شفیع 
زاده که از رجال ہسیار هوشمند بابل بود. در ۱۲۹۹ خورشیدی, پایه‌های پل رابه نفقَه خود تعمیر کرد. یادشان 
گرامی باد. 
۴ مؤلف دانشمند کتاب آشنایی ہا فرزانگان بابل در سه قرن اخیر, در صفحۂ ۱۹۰» ضمن شرح حال عالم 
ربانی سید عبدالرسول صدرایی امام جماعت مسجد کاظم بیک و مدرس حوزۂ علمی بابل (متوفی به سال 
٣۳‏ خورشیدی) می ویسد: وی در مدت اقامهٌ جماعت در مسجد کاظم بیک, متصدی موقوفات آن نیز 
بود [شاید قیم متولی آن بود؟ ]... پس از فوت آن عالم فرزانه, متولی وقف, به عنوان این که ان مرحوم تکفل آو 
را عهده دار بود. کلیة اوراق را از خانواده‌اش برای تنظیم و چاپ تحویل گرفت ولی برای نیل به اهداف 
شخصی, اوراق مربوط به موقوفات را از سایر نوشتجات جدا کرد. 
۵ - قهارقلی خان قاجار پسر خانلرخان پسر مصطفی قلی خان (عموی فتحعلی شاه) بود. خانلر خان 
حکومت مازندران را به عهده داشت و پسرش قهارقلی خان بعداً حا کم بارفروش شد. بعدهاء برادرزادۂ او 
(محمد حسن مفتخرالممالک) به اتفاق آقا محمد علی در اولین دورۂ مجلس, از بارفروش به نما یندگی انتخاب 
گرد ید (حسن خان مفتخرالممالک پدر جعفر قلی خان و او پدر سرهنگ حسن شهریار پور است). 
۶ - نیمایوشیج هم در یادداشت‌های خود می ویسد: «چیزی که قابل ذ کر است هیئت نظیف کوچه‌ها [ در 
بارفروش ] است. دراین جا سنگ فرش عبارت از وسیله تنظیفی است که نه خاک به خود می‌گیرد و نه باران. 
از هوا نیز باد و باران و رطوبت در این نظافت شرکت کرده‌اند» (سفرنامۂ بارفروش: نیمایوشیم, ۱۳۰۷ 
خورشیدی, چاپ طهران» ۱۳۷۹ به همت والای محقق جوان آقای علی میرانصاری. ص .)٩‏ 
۷ این بنده. جعفر نیا کی را خانواده‌ام در حدود سال ۱۳۰۵ خورشیدی به مشهدسر بردند. منزل میزبان ما 
(امیربندر) در کنار سمت غربی رودخانة بابل (نزدیک پل کوچک کنونی) بود. بعد از تاهار به لطف میزبان, 
همگی سوار کرجی (ہارکاز) شدیم و در رودخانه گردش کردیم و به طرف درب رفتیم. در آن زمان, رودخانة 
بابل پر از آب بود تا به آن اندازه که از بارفروش کالاهای تجاری را با کرجی و قایق‌های بزرگ به مشهدسر 
حمل می کردند که از آن جا به روسیه فرستاده شود. اماء با کاهش بارندگی و بعد از آن که سطح زیر کشت برنح 
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غلات ( گندم جو) و صیفی جات به ویژه خربزه اختصاص داشت, آمروزه به زمین شالیزاری تبدیل شد تا در 
آمد بیشتری به دست آید از آن به بعد نه تنها استفاده از آب رودخانة بابل برای برنج کاری افزایش بی سابقه 
یافت تا آن جا که مشکل کم آبی پیش آمد, بلکه مالکان زمین هایی دیم کاری اطراف رودخانه. با گذاشتن 
تلمبه‌های دستی و برقی (مکینه» اب رودخانه را بالا می اورند و به مصرف زراعت برنج می‌رسانند. بدین 
جیات: «شهر غزنین نه آن است که من دیدم پار», اب رودخانة بابل آن قدر پایین رفت که کف آن در بسیاری 
از جاها خشک شد و دیگر «هیچی نموئه که خان بخره». 

۸ - دمورگان هم از عمیق بودن این رودخانه صحبت می‌کند و می‌گوید: «بابل رود بسترش عمیق است... و 
بار را با قایق حمل می‌کنند». 

۹ در دورۂ قاجار بدعتی در املای نام آقا محمد خان گذاشته شد و گفته‌اند که چون وی خصی (خواجه) 
وذ در مورد او کلم اقا را باید با غین (آغا) نود شت. حال ا ن که این کلمه ترکی است و امتیازی بین خصی و 
مرد ضرروی نیست (سعید نفیسی: تاریخ اجتماعی و سیاسی ایران در دوره معاصر ج ۱ ص ۲ هم چئین 
است آقا در نام زن مائند ×کالمیش آقا» (یادداشت‌های علامه محمد قزوینی, ج ۱ ص ۶). 

در مورد چگونگی خواجه شدن آقا محمد خان روایات مختلف است: به یک روایت «وی در نوجوانی و در 
بی شکست طایفه‌اش در جنگ با قبیلة دیگر, اخته شد» (جامعه‌شناسی نخبه کشی, ص ۴۲ و ۴۳)؛ به روایت 
دیگر «در هنگام جوانی به علت تجاوز به دختر میزبان در لرستان, اخته گردید.» (قلعه پری)؛ به روایت 
محمد حجازی «به دست عادل شاه افشار مقطوع النسل شده است» (خلاصه تاریخ ایران ص ۲۰۹ و 
گفته‌اند که «وی عمویش را بیضه کشید تا جانشین برای قبیله‌اش, غیر از نسل خودہ پیدا نکند» (طهران قد یم 
2 ۱ ص )٩۲‏ اما روایت شایع این است که آقا محمد خان در دستگاه کریم خان زند خصی شد والله اعلم 
بالصواب (خصی به معنی بیضه کشیدہ شده, اخته). 

۰ - خواجه تاجدار ژان گور مترجم منصوری: ج ۱ء ص ۳۹۴. 

۱- به روایت مؤلف منتظم ناصری: «رضاقلی خان به استمالت مردم لاریجان اعزام شده بود.» (خواجه 
تاجدار ج ۱ ص ۳۹۵و ۳۹۶ به تقل از منتظم ناصری). 

۲- وش در زیأن محلی به پنبه‌ای اطلاق می‌شود که از تخم پبه جدا نشده است. 

۳- شاید به همین علت بود که آقامحمد خان از مردم بارفروش کینه به دل گرفت. 

۴-مسمای این لقب بود. که وی از خوردن مال حرام پرهیز داشت. برای اطلاع بیشتر رجوع شود به: خواجه 


تاجدار, ص ۰۶ ۴ تا ۰ جلد اول» و هم چنین به: پژوهشی در زمینه تاریخ و جغرافیای شهر ستان بابل» 


oor 


تألیف ارزند؛ اسفندیار رازی (سالاری), چاپ بایل, ۱۲۷۸:ص ۸۷ تا ۹۱ 

۵م وی تألیفات دیگری هم دارد از جمله: افضل التواریخ و صدرالتواریخ. 

۶- هم شهری فرھیختد و محقق سخت کوش ماء آقای محمد شکری فومشی که در عین صباوت با 
شایستگی قابل تین .ره یک صد ساله پیموده است, در فصلی از کاپ گران بهای بابل شهر هار نارنم 
(صفحات ۲۹۳ تا ۳۸۸ تحقیق بسیار جامع و ارزندەای تحت عنوان پیشینه اتی باپل» عر ضه نموده که 
ضمن آن, اشاره‌ای هم بد نام ناصر دیوان دارد: «ناصر دیوان حاکم وقت [ نایب الحکومه ] مازندران ۵۰ 
تومان برای تهیه اثائیه مدرسه اعظامیه [نخستین مدرسه بد سبک جدید در بارفروش ] پرداخت کرد.» (هم 
چنین رجوع شود به خبرنامه بارفروش, شماره ۲۶ء اسفند ۱۳۷۸ء ص ۸ ستون اول.) 

۷-۔ ظاھراً در آن زمان مشکلی برای جمع آوری زباله وجود نداشت (رجوع شود به خبرنامة بارفروش. 
اھا ۸اس ۹۴ ۰ض ١۹:۹۴‏ صن O‏ ص ۲۷۰۱۷ EV‏ 

۸ - بارفروش هم در دوره‌هایی از تاریخ مرکز ایالت بوده است (تاریخ گیتی گشاء چاپ تهران, ۱۳۱۷ 
خورشیدی, ص ۱۷۲ - ۰۱۷۱ هم چنین: بابل شهر زیبای مازندران, ص ۶۷ و ۷۹. 

۹« هامه: حشره گزنده (فرهنگ معین, ج ۴ ص ۵۰۹۴) 

۰ بارفروش قدمت تاریخی دارد. تغییر اسم بارفروشده به بارفروش همم نه در دوره فتحعلی شاه بلکه 
ها ها از اح و اال رسال ای | مرو مفو ضورت 5ر است(بابل ی یا فا 
ص ۵۳ - ۳۸.) 

۸۱ -۔ما, احتشام الساطنه (میر زا محمود علامیر) در خاطرات خود (انتشارات زورا, ۱۳۷۶ خورشیدی, ص 
۱ می‌نو یسد که: «مدرسه صدر در جلوخان مسجد شاه تهران را حاج محمد حسین صدر اصفهان (جانشین 
میرزاشفیع صدراعظم بندپی) احداث کرده است.» 


م ال +( + + ۱ ۰ 4 Ai‏ گج هر در 
- رین 31 سمارن ا المد » ص ۶ ماما و 


او نہ 
۱ 


۷۔- ۷ 
ایران: پژوحشکدہ اسناد, ۷۹ء ص تہ 
۴ - بادداشت‌های علامه محمد قزوینی, ند گوشتشی مرج افشار انتشارات دانت‌گاه تھران: جلد 51 شمارہ 


۲صص ‏ و ۰۲۰ 


